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#(چاپ اسلامیه) :* 


((( سورء ابر آهیم ))) 
این سوره مکی است‌بر قول مجاهد» و قتاده گفت مکی است إلا دو آیت وهما قوله « ألم 
تر إلىالذين بد" لوا نعماله کفراً -إلى قوله - و بلی القرار » و پنجاه ودو آیت است در عدد 
کوفیان و پنجاه و جار در عدر مدنیان و بنجاه و یك در عددبصریان وهشتصد وسی و يك کلمه 
است. وسه هزارو حپار صدو حار حرف‌است 
وروایت است‌ازا بوامامه‌ازا ب ی کم ب که رسول‌فرمود که هر که سور؟ ابراهیم را بخواند 


خدایتعا لی‌اورا مزد بدهد ده حسنه پعدد هر که بت بر ستیدو هر که ثبررستید . 


(((سو رة اب راهيم اتنتان وخمسون آية دهی مکیة))) 


2 
بنام خداوند بخشایندة مهر بان 
e‏ کہ چە ت ۳ ۶ ۳ و3 س شُ ۵ 
٠‏ ار * کتاب آنزلناه اليك لتخر ج الناس من الظامات إلى النور بإذن 
2 این است فرستادیم آ نرا سوی تو تا بدر آوری مردمان را ازتار نکنها سوی روشنائی بفرمان 
َ: ۱ هم ال صراط العزيز الحمید ( ۲( ) اھ الذي 4 ما في السموات و ما 


e‏ ات راه غا لب ستوده خداو ند آنچنانی که مر او ژامنگ آنچه در آسما نها و آ نچه 


م مه هر شا گر هی ۵ را اش 
في الازض وول الكافر ين من‌عذاب شديد (۳) ألا ين ستحبون الحبوة الد نيا 
در زمن ا و ي ازشکاکه ست آ اتیک دوست هیته از نه رند گان ونا وا 
علالآخرة و يدون عن سيل الله و ۳ عوحا ولك ني ضلال بعید J‏ 4) و 
1 خدا و میجوینه آنرا بکجی آنگروه در گمراهي دور ند و 


وج و ماو و و وت او و دجاو ود و او و و و و ان و وا و و وا خن وت و وا ۵ ۵ و اف ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۵ و و و و و ام و هه 8و 


و من برسول | لا ا و م فیطل ال من شاه 


فو مه له 


فرستدیم هیچ فرستا دہ ایر امکر بز بان قوم اوتا دوشن کند برای آنها و خدا 0 خواهد 
و هدي من اه و هو العزیز الک ( اقا لد اسلا و سى بآباتتا آن 
و راه نماید هر که را خواهد و اوست عزیز درستکار و حقیقت فرستادیم موسی را با یات ما که 
o‏ ۳۹ ص س و سے ُ ت 9 6۶ ۴ ۱ ۳ ۱ یه ۱ 
4 ۵ بو 2۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۰ 
أخر ج قومك ين الظامات إلى النور و ذ کر هم بأيام الله إن ني ذلك 
ددر آور قوهت را از تاریکی جهل سوی روشنائی علم وباد آوری کن آنها را ده روزهای خد| متحقیق دراین 
< اه ا ی ۲ 9 »سم و 
هر آینه آ بتهاست برای هر صبر کنندة شک گذاد مت کات باد آورید نعمت 
و ¥ ِ ۵ ۵ و 7 نت ی 
۱ 15۳ و مر , 
اه علي أذ نجیکم من آل‌فرعون پر ۾ سو عالعَذ اب و آپناوک 
خد| را برشماچون‌رها ئی دادشما را از آل فرعون میچشا نید ند شمارا بدیشکنجه را ودس 9 پسرها تان‌را 
سے سے همم 2۸۵ 0 19 ۵ س 
و ستحو E‏ وني ذلکم لا من ر رکم تظی (۷ ودن 
۴ رنده E EE‏ رنهای شماً و 2 در این‌شمارا امتحا نیست ار پر ورد گار شما بل وجون اعلام کرد 
SESS OE OO To Dk‏ 
ر بکم لين شڪر م لا زید نکم و ین ڪفر م ات عدایي 
پر ورد گار شما هر آننه | کو شک گذار ید هر ات و و ا گر کافر شدید بتحقیق شکنجة من 


خی ده E‏ ۳ ۱ 3 
لشد ید (۸) و قال موسی ان تکفروا نت و من في الازض جميعاً فان الله لغني 


ی 


سخعت است و گفت موسی اگر کفر ورزید شما وهر که در زمین است همه پس بتحقیق خدا بی‌نیاز 
۹ کہ e:‏ 5 ِ م۵ e‏ 3 

ميد )٩(‏ أل یتک نبو الذي من قبلاکم قوم نور و عاو و نود (۱۰) 
ستوده است ]یا نیامد شمارا خبر آنانکه از پیش شما دود ند گروه نوح وعاد و نمود 


اش ۳ 0 0 ۵ 
»© مس ۵ مس ۵ ۵9 ۳ ۶ 5 2 ۶ ,و ۵ سے ا 
و الذي من دم لا یعامیم لا الله جا ٤م‏ رسلېم بالبینات فر دوا 
و کا پس 1 دود ند نمیدا ندشان مگر نا آمدشان فرستا دگان دمعجزه ها دس مر گودا نندند 
3 ۵ ۰ و م #9 | 2 4 م ° ۲ ی س سے 
ااا در oi‏ 4 ا با نچه فتاه شید یو سا ا 


ما تذغو ننا ا له مریب (۱۱) قا لت رسلهم أ ی | لله شك فاطر 


از آ نچه میخوانید ما را سو سوی او ید گمان گفتند پیغمبران 7 ی | ادر خاش ا رگا 


ا ۱ ابراهیم (۱6( آية إلى ۱5 ج ۷ 


mosssoenauatvtevuuceovtivsdecoconivrncSCSSEELOCEDSI فا خی ای ایا ی و ی اه و و و و و نا نان هه‎ mebBGasuvnassannuwsaununsaunst awouvuwuanassoi watauga oe aww aaa a 


السموات . و الارض ید و" عفر لکم من نو ب 1 بوک ال أجل 


آسمانها و رمین میخواند شمارا تا بیامرزد مر شما را از لغزشهای شما و تأخبر افکند شما را تا مدتی 


مسّمی (۱۲) قالوا إن أن ار ها ري ات دو تا 


0 گفتند نیستید شما مگ آدمی مانند تم ات 2 E‏ 
هو و * ون وو 

کان تعند آباو و نا فأو نا بساطان بین ( (۱۳) قا لت هم رشابم ا 

Sa‏ پدران ماپس آدرید 2 گفتند مر آ نهارافی‌ستاد گان | نها نیستیم ما 


6 مس رو ۵ ٩‏ سم ۵ س 
إلا مثلکم و الکن اله من عل من بشاه من عبایم و ماکان لنا أن ناتکم 
۳ بشری‌ها نند شما و لیکن‌خدا منت میگذارد درهر که میخواهداز بند کانش ونباشد مارا که بیاوریم شما را 
ITE ۳ ۵ ۵‏ وا و و س ۳ 2 o‏ 
ِ ۰ 1 ف م ل کد ۳ ۱ ۳ . 
بسلطان (۱4) إلا پاذن الله و عل الله فلتو كل الموّمنون (۱۵) و ما لنا أن 
بحجتی مگر بفرمان خدا وبر خدا پس‌باید توکل‌کنند گروندگان من مارا که 
22 و ۰ ۱ و و ی و دا 1,٦١ a‏ 
توکل نکنیم برخدا وبتحقیق راه نمود مارا راه های ما را وهر آینه شکیبا شویم برآنچه اذیت کنید ما را 
س ۵ 4 ھت وو سس 
س و س 
و على الله فلیتو کل المتو کلون (۱٦)‏ 
ویر خدا پس باید توکل کنند ت وکل کنند‌گان 
) ال ( بنزديك آنکهگفت «الر» نام سو ژه است گفت محل اورفءست برابتداء وقوله 
(کتاب" ) خر اوست و آنکه گفت نام قر أ نست هم چن ۰ آنکه حر این گفت گفت او را 
موصعی نسست از اعراب 9 میتداء معدر است و و کتاں» خەر اوست آی هذا کتاب (ا تزلداه) 
صفت اوست .حق تعالی‌دد این آیت خطاب کرد بارسول که این کتاب قر آن کتابی است که 
ما فرو فرستادیم آنرا بتو تاتو مردم را برون آری از تاریکی کفر بنور ایمان » و ظلمت و 
نور کنایت است از کفر و ایمان ( باذن ریم ) پفرمان خدایشان ( إلى' صراط العز ,یز 
الحميد ( پا راه حدا و آن اسالام‌است. رما نی کت طامت تاریکی بوذ در هوا که مسع کند 
از روّیت مرگیات و گفت نور بیاضی بود شعاعی که بان روّیت صحیح بود » قتاده گفت من 
الطلمات ان الُور بعنی هن ا لصْلال الى البدی 9 اما دعر بر » ین او با فادری است 9 عر در 


کو ن مرد فادر و غالب را من قو وم من 3 اي من غلب سلب ؛ و بخ ری كوا ۳ 


افا ود از کارا ا کنند واین ه ۳/۳ ب حق خدای تعالی روا بود » و عزیز نین 
سخت صعب باشد يقال عز على کنذا آی شد 6 . و صعب و عزین نیز نایافت باشد من قو لهم آعز* 
من الکبریت الاحمر؛ و این استقصاء پیشتر از این رفته است . و حمید محمود باشد فعبل 
بمعنی مفعول . 
( أله الذي ) ابن عامر و نافع خواندندهال»مرفوع بر ابتداء " و خبر الذی » آنچه 
از پس اوست از صله او ,و باقی‌قر اء خواندند الله بجر على انه بدل من العزیز الحمید 
خدای | نیت که هرچه در آسمان و زمینست اوراست‌به لك وملك از آنجا که آفریدٌ‌اوست 
بملكوازآ نجا که تصرف اوراست در آن بملك . و آنگه گفت :وای کافران‌را ازعذاب سخت 
که بز ایشان حواهد بودن در دور . 
آنگه وص ف کرد کافر ان را با نکه اختبار می کنند دنیا راو منافع او را بر آخرت‌ومحل 
الا اس یرای[ نکه‌صفت کافرین است . و استحبای طلب‌محبت حیزی باشدبتعر"ض 
از او و محبت ارادت منافع محبوب باشد و استحیاب اینجا پمعنی اختیار است بقرینه « على » 
یقال استحب کذا علی کذا |ٍذا اختاره عليه و منه قوله « و آما ثمرد فهدیناهم فاستحبوا العمی 
علی الهدی » ای اختادوا الکفر علی الایمان حق تعالی دوستی دنیا و اختیار او بر آخرت از 
حمله‌مذمت شمر د برایشانو رسول حنن فرمود که دح الد نیا را س کل خطيئة » در خبراست 
که رسول فرمود که فردای قیامت حماعتی دا از ها -امت آرند و صحایف ابشان 
بنگر ند مردمانی بوده باشند که «کانوا یقیمون الصلاة ویو تون الزکاة و یأخذون وهنا (۱)من 
الیل » نمازها باوقات گز ارده باشند و زکاة مال داده باشند. و بنماز شب قیام کرده باشندحق: 
تعالی بفرماید تا ایشان را بدوزخ بر ند گفتند پارسو لاله ایشان را بچه جرم بدوزخ برند ؟ 
گفت گناه ایشان آن باشد که «کلها بدالپم شیء من الدنیا و بوا علیه » بدین خصال چون‌از 
دنیا چیزی پدید آمدی بار جستندی و براو حرص‌نمودندی ( و تصندون عن ٠‏ سيمل اه ) 
بیان کردیم که صد" لازمست وهم متعدی از راه حدای هی گردند و دیگران را برمی گردانند 
یعنی‌مسلمانی و سبیل و طریق یکی باشد هم مذ کر است و هم مۇنٹ ( ویو نها عوجا) و 
طلب کنند آنا کی ۰ یعنی‌حواهند تا کڑ کنند آ نرا ودر دين و کار و کلام عوج گویندبکس 
عین و درچوب و دیوار و آنچه آجسام باشدعوج گویند بفتح عین (أو لك" في ضلال بمید) 


(۱) مقدار نیم شب یا باره‌ای ازشب . 


ا ابراهیم 1)9 لیب م۷ 
ایشان در گمراهی‌اند دور از رامراست ۰ وضلالذعاب پاشداز رامصواب و أصل او هلاك باق و" 
کلام در او باستقصاء برفته است . 
( وّماا رسلنا من ردول الا" بلسان "قوامه) «ما» تفی است و«من» مو کد اوست 
حق تعالی گفت ما نعرستادیم هیچ پیغمبری را ببیان إلا بزبان قومش يعني بلغت ایشان تا 
چون بایشان خطاب کند بدا نند و لامدراولامغرض است گفت پیغمبران را برای بیان فرستادم 
آنگه گفت ( فسضل" الله من شا ) و خدای اضلال N‏ آن بگفتيم ۰ از 
خذلان و تحلیه و حکم و تسمیه و حرمان ثواب‌و منع از طریق بپشت و اهلاك (و هدي من 
بش۶ ) و هدایت دهد ی و ره 
راه پپشت وئواب‌نمودن . وفاء برای‌استیتاف ۳ (۲) نه برای عطف ومثله«للبین , لکمو نقر* 
فی‌الارحام ما نشاء » بالرفع (وَ هو العّز بز" الحکم) و اوعزیز و حکیم است . مجاهد گفت 
مورد یت‌موردمنت‌است برحضرت رسول که گفت‌خدای تعالی گفت هربیغمیری را که‌فر‌ستادیم 
بقومی فرستادیم برلغت و زبانی که بودند مگر ترا که‌بكافةٌ ناس فرستادم از عرب و عجم و 
ترك و روم و هند و سایر بلاد علی اختلاف السنتهم وأٌلوانهم 
(و لد" آرسلناموسی" بآیاتنا ) و بفرستادیم موسی را بأیات و بینات ماو دلالات .و 
معجزات . و قوله ر أن آخرج" قومك) در کلام محذوفی هست والتقدیر وقلنا لهأن آخرح 
قومك و گفتيم اورا.برون آرقومتراازظلمات کفر بنور ایمان بدعوت و طریق ترعیسو ترهیب 
( ود گر هم " با یام النه : ) ویادده ایشان‌راایام‌حدا<باء»ز یادئست. ودر معنی او دوقول گفتند 
حسن و فتاده و تن سعید جير گفتند أ ای بنعم له وچ از نعم ١‏ و این کنایت 
معروفست عربو عجم را چنانکه یکی از ما گوید درینا روز گارما. تأمف خورند برأیام یکه 
۱ در نعمت گذشت و قول الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
. و« تقااله" آیامنا بالائوی (۳) » و قوله :ه قى ال اما لنا و الا » 
۱ (۱) چون اگر خداوند مردم دا گمراء کتدجبرلازم آید و آن ظلم است پس باید تأویل کر دباینکه 
خداوندگروهی اشقیا را بحال خود رها کند وواگذ‌ارد یا بغیں این تأویل ملا حکم کندکه آنه اه 
هستند چون باب افعال بمعنی حکم کردن و تسمیه هم آمده است + 
(۲) یعنی فا درکلمه«فیضل»برای استیناف است ما نند واو در کلمه ونتر فی‌الادحام‌برفع نقر چون 


اگر برای عطف بود باید نفر پنصب خواند . 
(r)‏ خداو ند سراب کند آن روزهای ماکه دوچ آن تل دي ك گذشت 


وقوله : « وأ اهنا باللوی هل تمود ۰ (۱)وفول بی‌تمام من هدا اليات . 
امناهل کشت | مواهبا . و کشت بإ عاف الحسب حباشا(۲) 
وقول دیگی آنست » وذکنرهم بنقم‌الله في‌آعدائه > ید ده ایشان‌را که خدای باامت‌سلف 
چه کرد از کافران ومنه قول الشاعر : . ۱ 
و اهنا مشهوره* فی عد ون مار مرا ین َ ححول" (۳) 
وقول عمرو ین کلئوم : 
و ام لنا غر“ طوال عصنتا السملنك فها أن ندشا (ع) 
وا گرحمل کنند برهردو اولی‌تر باشد لاستغراق المعنیین » و این شامل‌تر بود فاده‌را 
چنانکه گویند حجده بالشد قواللين. آنگهگفت (ان" فد لك لا بات کل صنار شکور) 
ذك این تذ کیر ۴۲ یاددادن‌مادر آن آحوا ل که در آن آیام بود ا و علاماتی و دلالا تی‌و عجایبی 
هنت هر بر کننده و شکر کننده را وفعال و فعول هردو مبالغتست . 
) واد" قال موسی" لقو مه ( آنگه گفت یاد گم ای غل چون گفت موسی فومش را 
(اذ کنروا نعم اله علتکسم) یاد کنیدنعمت خدای برشما چون برها نید شمارا ازفرعون 
و قوم اوجون برشما می‌نپادند » يقال سامه الخسفإذا كله احتمال الضيم والظلم » ومحلاين 
جمله نصب است على الحال (سنو ‏ التذاب) ای‌شدة الظلم ظلم سخت . آنگه تفسیر دادآ نرا 
بقوله ( یذ حون أبناء ) و اگر آن‌را مستقلکنند بفائده اولی تر بود برای واو عطف 
جه ميان بدل و مدل واو عطف نباشد . و قبطیان اسرائیلیان را استخدام کرده بودند و خدم 
گرفته هر کاری سحت | يشان را فرمودندی حون سنگ کشیدن وکار کل کردن و ستور داری 
و بار گران ر کر هت ها رن این . آنگه گفت و نیز سران شما را می کشتند بتبمت وحود 
موسی , حنانکه قصهٌ آن برقت 3 دحتر ان را رها می کردند . و الاستحباء استبقاء الحىحياً 
و زنان رانمی کشتند که از این نیمت بری بودند و نیزنا سل بنی ]سر ائثیل بیکبار بر يده نشود 
)۱( آن روزها که در پیچ تل ريك گذشت آیا بررمیگردد ۰ ۱ 
)۲( ای روزهای گذشته ما نمودی مگر مو هت خد | و محبوب بودی بماری کردن در باره 
دوست ما ۰ ۱ 
(۳) روزهای جنك ما در دشمن شناخته و معروف است مانند اسپان هم بیشانی سفید دارند و هم 
چهار دست‌وپا؛ غره سفیدی پیشانیاس است و حجل سفیدی پاها واین صفت دراس بنهایت‌مرغوب‌است. 
(ع) روزهای نبرد داشتیم سفید و مشهود و طولانی ونافرمانی ملك میکر دیم تأمسخر او نشویم . 


سم - ابراهيم (غ۱) آیة۱ الی»۱ Ye‏ 

( وی ذالم بلاءٌ)ودر اینکه گفته شدامتحا نیوا بتلاگی عظیم بودازخدای‌تعا لی‌وهبلاء» مستعمل 
بود در نعمت و محنت برای آنکه مراد از او ابتلاء است و ابتلاء بېردو باشد و اینجا هردو 
محتملست یعنی بنجات از آن بلاء ازخدای‌نعمتی عظیم بود برایشان ویا صبر کردن بر آن‌بلاء 
امتحا نی بود ازخدای تعالی . 

(و اذ تادن ربک ) این یت عطفست‌بر آیت‌اول و نیز یاد کن چون اعلام کردخدای 
تعالی شما راو تفعل بمعنی أفعل آمده است نحوقو لهم توعدته و اوعدت و ناد بمعنی آذن . 
است و الایذان الاعلام و أصله ایقاع الشیء فی‌الذّن و این‌نیز نعمتی است از خدای تعالی 
که اعلام کرد شما را که | گرشکر من کنید نعمت شما زیادت کنم و گفتهاند الشکر قید النعم 
وصید لپا . شکر نعمت حاصل قید است و بند است رها نکند آنرا تا برود وناآمده راصد 
است بگرد و بدام آرد , و از اینجاست حدیث حضرت آمیرالمومنین صلوات‌الله و سلامه عليه 
که فرمود «إذا وصلت الیکم أطراف النعم‌فلا تتفروا أفصاهابقلة الشکر لپا » گفت‌چون‌آوایل 
نعمت بشما رسد آخر آنرا مرمانید باند کی شکر کردن .و بیان کردیم که شکر اعتراف‌بود 
بنعمت منعم باضر نی تعظیم او .و وجوب اواز بدیپةٌ عقل دانند بضرورت و وجه وجوب او آنست 
که خدای تعالی وعده داد بشکر کردن زیادت نعمت و تهدید کرد بکفران نعمت انقطاع او 
و گفت ا گر کفران‌کنی عذاب من سخت است یعنی عذاب کنم آنرا که کفران نعمت کندچه 
بر ترك واجب مستحق عقوبت باشد . 

۱ قال موی ن تک وا کیت کرد از آ که مودي بان ی ان 
گفت إن تکفروا | گر کفران کنید نعمت خدای را شما و هر که در زمین‌است‌بیکبارخدایرا 
هیچ نقصان نکند که حدای بی‌نیار است ازشکر شما .أبوادريس خولانی روایت کرد از ابوذر 
غفاری از رسول که گفت خدای تعالی وحی کرد ببعض انبیاء در بعض کتب خود « عبادی لو 
أن آولک و آخر کم و نسکم وجتکم اجتمعوا على آتقی قلب‌رجل منکم لم یزدد ذلك فی‌ملکی 
شيا . عبادی لوأن أولكم و آخر کم و إنسكم و جتّکم اجتمعوا على أفجر قلب دجل منکم 
لم ینقص ذلك فی‌ملکی‌شیناً. عبادی لوأن أولكم و آخر کم و انسکم وجتکم اجتمعوا فی‌صعید 
واحد فستلوا فی‌حوائجه‌فاعطیت کلا منہم ما سئلوا لم ینقص ذلك فی‌ملکی شیا الا بمقدار ما 
یغمس اح د کم الابرةفی‌اليم فلینظر بم یرجع» گفت بند گان من | گر اولتانو آخرتان وپری 


اد ده هه | 


و آدمیان مجتمع شوند بر برهیز کارتر دل مرد( ا کچ ۳ بند گان‌من| گر 
اولتان‌و آ خرتانو آدمی‌و پر یتان‌جمع‌شو ندیر فاجر تردل‌مردی‌ازه‌لک من هیچ بنکاهد. بند گان 
من| گر اولتان و آخرتان و آدمی و پریتان جمع شو نددر یك‌صعیدو حمله ازمن‌حاجتهای‌خوو 
بخواهند ومن همه را حاجت روا کنم از ملك من هیچ بنکاهد الا بمقدار یکی از شما سوزنی 
در دریاگی زند پنگر تاچه آب بر گیرد و قوله ( مید ) محتمل است که بمعنی مفعول باشد 
و بمعنی فاعل. وبمعنی مفعول‌چنانست که بیان کردیم که مستحق حمد و شکر باشد و ستوده و 
سندیده. و بمعنی فاعل جنان باشد که حم دکند آنان را که شکر نعمت او کنند و غنی است از 
شکر شا کران تا ا گر نکند اورا نقضانی نباشد و اول لایقتر است اینجا برای آنکه معن ی آن 
بور که ا گر خلایق همه کافر شوند و شکر او نکنند او بی‌نیاز است از شکر ایشان و درذات 
خود حمند است اگر حمد او یکنند و ا گر نه او هستحق حمد است و بکفران کافران آن از 
او بنشود که مستحق حمد و شکر باشد . 

قول ( ۸1 با تک" ) آنگه حقتعالی برسبیل تنبیه گت «الم یأتکم » بشما نیامد وبشما 
نرسید خبر آنانکه پیش شما بوده‌اند از امم سالفه و قوم گذشتة آنگه بدل کرد برسبیل بیان 
ایشان را گفت قوم نوح بودند و قبیلةُ عاد بودند که قوم هود پیغمبر بودند و قبیلٌ ثمودبودند 
که قوم صالح بودند . 
و آنانکه پس ایشان بودندکه عدد ایشان و تفصیل احوال ایشان کس نداند مگرخدای 
تعالی ( جاءتهم راسلهم_بالبتٌنات ) پیغمبران ایشان با ایشان آمدند با حجج وبینات و 
آیات و علامات و آدله و معجزات " ایشان رد کردند دستهاشان با دهنهاشان , در او جندقول 
گفتند عمدالهُمسعود گفت و ابن رید معنی آنست که انگشت بحشم ان کون حنانکه 
گت «و إذا خلوا عضوا علیک الا :امل من الفیظ » وجه دوم حسن گفت در وقت دعوت 
بیغمبران دست‌بردهن ایشان نهادند برای تسکیت تاایشان را خاموش کنند ومنع کنند ازدعوت 
کردن » وجه سیم آنست که انگشتان خود برلب‌خود نهادند اشارت کننده بایشان که‌خاموش 
باشید جنانکه یکی ازما گوید دیگری را که انگشت بر لسیعنی خاموش باش آنگه این بگوید 
فان ست اغا کو ا غا ها الي وان رل تا امت وتا رو اوعد 
چپارم گروهی گفتند که دست پیغمبران بگرفتند و بردهنهاشان نماد ند برای تسکیت بر سبیل 


)۱ یینی همه‌ما نندهم‌شو ند برراینکه دل همه آنها ما نند دل برهیز کار تر ۳1 باشد ۰ 
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استحفاف و اغا وا قول مقائل است . وحه پنجم آنست که مجاهد گفت مراد بيد نعمت 
است نه یدجارحه یعنی نعمت بیغمبران‌رد کردند و«فی»بمعنی با باشدیعنی کفران نعمت کرد ند. 
وجه ششم آنست که گروهی گفتندمعنی آ نست که رد کردند واز دعوت پیغمبران چیزی‌راقبول 
نکردندی و نعمت بودی برایشان‌واین رد بزبان و دهان کردند و«فی»بمعنی باست‌دراین‌وجه 
وقول شاعر بانتشهاد این آورد : 
و آرغب فها عن لقبط واهله و لکننی عن سنبس لست آأر غب (۱) 
یعنی آرغب‌بها ,واین بیت‌شاعری می گوید که دختری داشت آن دختر را لقیط وسنبس 
می‌خواستند او گفت آرغب فیها آی بها ای بنته من باین دخترم رغبت کنم از لقیط و بایشان 
ندهم و بقبیلة سنبس دهم و ازایشانرغبت‌نکنم. وجه هفتم آنست که عبدالله عباس گفت بروایتی 
دیگ رکه چون سخن رسولان بشنیدند و کلام‌خدای.دست یعنی انگشت دردندان گرفتندبتعجب. 
وجه هشتم آنست که‌آخفش وابوعیده گفتند این کنایت‌است ارترك اجاپت یعنیاجا بت نکردند 
انبیارا و عرب کسی را که جواب کسی باز ندهد وسخن او قبول نکند گویند :رد" یده فی‌فید, 
و قتیبی اختیار آن کرد که انگشت گزیدند برایشان ازخشم و استشهاد کرد براین بقول‌شاعر 
/ رادون ٤‏ مه او الحسود « 
یعنی ایشان حسود دا چنان بخشم آرند تاهرده انگشت بایشان بگزد . و قال آخرفی 
هداالمعنی : 
قد آفنی آنامل" آزمة" فاأضحی يعلض“ على" الوظفا (۲) 
(و قالوا إا ڪفرنا بما ا سه ) و گفتنداین کافر ان‌پیغمبران‌را که ما کافریم 
بانچه شما را بان فرستاده‌اند وما درشکیم‌از آنچه شما مارا بآن دعوت میکنید شکی هریب 
یعنی موجب ریبت وتهمت . 
قوله ( قا لت ر اسهم ) پیغمبران‌ایشانراجواب‌دادندو گفتند( أ في اله شك )درخدای 
۱ شکی ننست که آفرید کار آسمانها و زمینهاست برای آن گفتند که ایشان مقر بوذند که آسمان 
و زمین خدای آفرید نه بتان جماد فی‌قوله «ولئن سئلتهم من خلقالسموات و الادض‌لیقولنال» 
آنگه گفتند این خدای که در او شك نیست و آفرينندة آسمانها و زمین است میخواند شماراتا 


۱ ۱۸ آن دختررا از لقیط باز میدآرم واز اهل لفیط هم , اما آزسنیس منع نمیکنم ۰ 
ِ از سختی غم واندده انگشتان خودرا e‏ بگزیدن و چنان شد که بيخ انگشت و مچ 


را می دز 


مر با 


یاه‌رزدتان قوله ( من دنو 3 ) او لی‌تر ی «من» صله باشد و E‏ نشا ددر 
موجب« من»زیادت کردن. وابوعلی گفت تبعیض است و از اینجا گفتند «من» بدل است بعتی 
بمغفرت بدلکند آن گناه شماو آنکه گفت «من» تبعیض است گفت تا بعضی گناهانتان بیامرزد 
0 تبین باشد و شمارا تخیر کند تا بوقت مسمی و نامبرده یمنی اوقات آجال 
ایشان و وقت ەر گشان تا تعجیل نباید کردن برعذاب برایشان بکفرشان‌پیش‌حلول آجالشان. 

ایان‌جواب‌دادند پیغمبران را و گفتند شما همچو ما آدمیانید فرشتگان‌نه وغرش شما 
در.این آنست‌تامارا ازدین وطریقة پدران مابر گردانید واز معبودانی که ایشان می‌بر ستیدند 
بر این دعوی که میکنید حجت دوشن پیار بد . ۱ 

رسولان ایشانرا جوابدادند و گفتند همچنین است ما آدمیا نیم ای ماراپر- 
شمامزیتی هست از فضل ومنت خدای که خدای‌منست نید بر آنکه خواهد از بنن گان و آن ۱ 
نعمت اختیار و اجتباء ماست بتحمید رسالت و تخصیص ما بنعمت‌نبوات آنچه گفتید حجتی 
بیارید مارا نباشد که ازخویشتن حجت آریم مگر بفرمان خدای چو آنچه اقتراح میکنیداز 
معحر ات حز مقدور حدا نیست أنه فف مو هان برخدای تو کل کنند و برجن او تو کل 
کک برای این معنی ذکر خدای.بر تو کل تقدیم کرد کقوله « إياك نعبد و إياك نستعین » 
آنگه گفتند . ۱ 

( وما لنا - الآیة ) مارا نباشدکه تو کل نکنیم بر خدای و خدای تعالی مارا هدایت 
از ألطاف و توفیق و تمکین و ازاحةٌ علت و نصب أدله که ما بای ن آلات و اسباب طریق حقو 
راه راست يافتیم بنظردر آدله. قوله( و" فد" هد ینا ) و اوحال راست یعنی تا حال این باشد 
مارا نرسد که جز بر خدای تو کل کنیم وما تن بر آن نادیم که بر رنج و بلا و مشقت شما 
۱ صبر کنیم و جمله متو کلان که خواهند که تو کل ایشان معتمد بوږ پر دای تو کل کد 
قوله تعالی : 


و قال الذن کفروا ارسلیم لنخرتجنکم ین آرضنا أو قرف 


و گفتند کسا که کافر شدند مر پیغمبران خود را بدر آودمم‌شما را از زمین ما یا بر‌گردید در 
e | ۵ ۳ 0‏ ۵ م ثد ۵ 2 ر ارجا 7 ۳ 
ملتنا فاوحی الم رمم لهلکن اظا لمين ۱۷) و 


کیش ما. پس وحی فرستاد سوی آنها پروردگارشان هر آینه هلاك کنیم ستمکار ان را و 


9 ابراهیم (۱) ایة۱۷ إلى ٣۸‏ ج ۷ 


او و و و و اه و و وا هوجو دوجو او و و وا و وا وا و اه و و و و و اد و و و و و و او و وا و و وا و و او و و و ام او و و و و و و و ات او و و ما و وا و او و او و و و و و وا و وا و و و ون و و او سا جوا اد دا دام او ام او او دواد و 


)۱۸( من بخدم ذلك لمن خاف مقامي و خاف و عد‎ E 


ی را زمین را از بعد [ نها انیس و ایآ نکه ترسید مقام مرا وترسید وعید مرا 


سفوا وخاب کل تجبار عنید عنید (۱۹) من ورائه جهنم و یسقی من مأو 
N TT‏ از پس او جهنم است و نوشیده میشود از آب 
صد ید (۲۰) 7 و لا کد سیغه و یات ات 1 مکان تب 
چراه وچون جرعه جرعه مینوشد دنزدیك نیست فرد ردنر وآید اورا که ازهرمکانی ونیست 
هو مت ومن ورام عذاب غلیظ (۲۱) مثل لذي روا بر م آعا هب 
او مرک وت کب ارت مخت انت ادان ۲اک کی فد یر ور کار وی عازن 
کر ماد اشتدت به ار پم ي یوم عاصف لا يقدرون مما سبوا على شيه 


ما نند خا کسعرست که سخت شود بان باد در روز تند بادی که توانا نباشند از آنچه کسب‌کردند برچیزی 


ذلك نود ی :0 2 خلق السموات والارض باحق إن تما 


ينت آن گمراهی دور LT‏ ندبدی که خد‌او ند آفر بد آسما نها و زمین‌را براستی |اگی a‏ 
کم و أت بخلق جدید (۲۴) و ما ذلك عل الله بعزیز (۲۸) و رزوا 
0 ر ا با فر ینشی تازه و نیست این بر خدأوند e‏ و ظاهر شدند 


له زاسون ۳ . سب با ا ر 


Ea‏ خدا e‏ گفتند اگر هدابت کردی مارا خدا 


ي 7 ۵ سے al 9 ۶ o‏ مس هھ 2 و 7 

فد بنا کم سواء علینا أ جز عنا ام صبر صبر نا ما لنا من محص (۲۰) 
هرآینه هدایت کردیم شمارا یکسانست بر ما خواه بناليم یبا صیر کنیم نیست برای ما هیچ گریزی 
ا o‏ 2 ۳ 2 ۵ 9۳ ۳ ری 

و قال الشَيّطان لا قضي الام ات ٺ اله وعد ک وعد احق و وعد تکم 
و گفت شیطان چون گذشت i NS‏ را وعده حق و وعده کردم شما را 


فاخلنشکم و ما ان لي علیکم من ن (۲۷) إلا أن دعوتکم 


پس خلاف کردم و نباشد مرا در بر شما ها هیچ سلطنتی 7 آ که دعوت "کردم شما را 


3 ۱ رت بت تست رت وت مس مرس رت ی ی اک iS EEE EEE E‏ 


تحت ال فلا تلوموني و آوموا آشسکم ماآنا بلصر خکم وّما 


و ۱ e‏ خود ها تأنرا نیستم من فر باد رس شما ها و نه 


ان بلضرخي اني کفرت پا آشرکتمون من بل إن الظالمين م 


شما فرباد رسید مرا بتحقیق من کافر شسدم e a‏ مرا ازپیش بتحقیق ستمکاران مر آنهادا 


عذاب أي (۲۸) و أدخل الذي آمَُوا و عیلوا الصا لحات جنات 


شکنجه دردنا کست در آمده شوند کسانیکه گرویدند و کردند کار های شاسته بهشتهائی را که 
e‏ و وا 2 و 2 ۵ نف مق ۳ ‌ 
جر ي وت نحتبا الا هبار خالدین فبا ان ۰ د 6 تحیتهم پم فا سل م (۲۹) 
روانست از زیں آن نهر ها جاویدانند در آن بفرمان پرو: د گار آنها تحیت آنها در آن سلام است 


ا ر کلف ضرّب الله مقلا کلمة طببة کشجرة طیبة أضلها ث بت و قرع 


LT‏ ندیبدی چگونه زد خد | داستانی هد ۳ و مانند درخت پا کیزه که دیخش درجاست و فرع آن 


في الا ء ( توت ا لها کل حين پاثن نها و یضرب | ا الأنمعال 


در اسان ات هد هل جورد نیش هر هنگام بفرمان یت خود و همز ند خن | داستا نها را 
ص سے و ۳ ۳ ۹ کټ 
۰ 3 5 ول : ۳ مک 
برای مردم شاید پند گیر ند داستان کلمهُ 1 چون درخت و است که جفه آن 


من فوق الارض ما غا 07 شنت اف لات آمنوا با لقول 


از بالای زمین است نیست مر آنرا هیچ قرادعه ات میکند خدا آنان را که گرویدند بگفتاد 


الما بت في‌الحوقالد نيا وق الا مه نا اد الظالمین و فعل اله له ماشاه (۳۳) 
ثابت در زند‌گانی دنیا و در sS‏ 
أ ت إلى الذين DISS‏ ومع دار لوار (۳۶) 


LT‏ ند بدی سوی کسانیکه بدل کر‌دند دعمتن ںا را 9 در آوردند قومشان را بسرای هلا کت 


بيصتو نها و بش اقرار(١۳)‏ و تيلوا إل أندادا لیوا عن ياه 


جهنم را در آ بند شا و دد قر ار گاهیست و قراد دادند برای خدا ماننه ها تا کمر اه شو ند از راه او 
١‏ ت ا 2 ۳۳ بی ع 
ل تسوا ن تصیر ک" إلى اثار )۳٩(‏ أل لييادي لذن منوا 


یکو در ه بر ید پس بتحفیق جایگاه شما دسو ی اش ات بگو من بند گا نم را کسانکه گرو ید ند 


۶ 3 1 1 و * س ۵ o‏ 2 پر مس ۵ له 
دموا الضاوة و نف | با ر e‏ من ان با يوم 
بر پا دارند نماز را و نفقه کنند از آنچه دوزی دهیم آنها را پنهان و آشکارا از پیشتر که بیاید روزی که 
O AT AS e Ks a2‏ وه رن 
لام فيه وّلا خلال (۳۷) أله ألذي خلق السّلوات و الأرْض و تذل من 
نه بیع است در آن و نه دوستی س و زمین را و فرستاد از 
ی سم e‏ ر ى ا و ۳۹ 
آسمان آبی را پس بدر کرد از آن از e‏ روزی دا برای ما ا برای شا کو وا 
لجر يفي الب بآمره و 7 کم الا" هار ا 4 الشمس و 
تا روان شود در ددیا بامر او و رام کرد برای شما نھں ها را و مسر کرد برای شما آفتاب را و ماه را 
RCT E Ss‏ ص a‏ 2 من فا رم ۶و و ور مس 0 E‏ 
دا بین و سخر لکم اللبل و النهار و اتاک من کل ما سالتموه و ۷ نعدو | 
شتا بنده یه برای شما شب را و روز را و داد شما را از هر آنچه خواستید و اکن بشمارید 
نعبة الله لا تخصوها أن الإنسان اوم 7 کفار (۳۸) . 
۱ نعمت خدا! را تعداد نتوانیه کرد آنرا بتحقیق آدمیزاد ستمکار کفران کنندهاست 
( وقال الذن 1 فر وا لر سلهم -الایة ) خدای تعا لی در این یت حکابت قول 
کافران کرد که با پیغمبرا انشان گفتند کفت گفتند کا ران نا گروید گان رسولان فرستاده را 
بایشان ما شمارا اززمین و شپرهای حود بیرون کنيم ( و "لتعودان في ملتنا) یا بادین‌ما 
آگید اه بن «أو» پمعنی إلى أن آوالا آن است نظر قول القائل لالز منك آو تعطنی حقی المعنی 
إلى آن تعطینی أو إلا آن تعطینی حقی واینجا الالایقتر است » و اگر گویند که برقاعدهخود 


است بمعنی التخبیر روا باشد ومعنی آن بود که شما مخیرید خواهید بادین ما آئید ودر شبر 
ما مقام کنید و خواهید بر دین خود می‌باشید و از زمین ما بروید. چون ایشان از اين دلتنگ 
شدند خدایتعالی وحی کرد بایشان که من اینکافرانرا هلاك بر آرم و شما را در زمین بنشانم 
بجای ایشان از پس مر گه ایشان تا آ نچه ایشان را تما بود در حق پیغمبران پیغمیر ان‌درحق 
ایشان بدیدند ( من بعد م ) آی من بعد موتهم ( ذلك لمن خاف مقامي )اين آنان 
راست که از مقام من بترسند یعنی من مقامه بين بدی" و مثله قوله دو ۳ من حاف مقام ر به» 
ای مقامه بین یدی ربه » و اضافه کرد مصدر را بامفعول و فاعلرا اضمار کرد و مانند این‌دد 


کلام عرب‌وقر آن بسبار است منهاقو هم ندمت‌علی ضر بك أیعلى در بی إياك و سررت برويتك 


1/۹ جر ء بط -۱86- 


اجه ما هه ان و هو و وی 0 تس ۳ 


ای برۇيتى|ياك وقول لایس الانسان ۹ الخر a‏ الخر ۲ قول و«تجعلون 

رزقکم» ای رزقی‌ایا کم. و بعضی د گر گفتندمعنی آنست که «ذلك لمن خاف مقامی » ای‌قیامی 
علیه و حفظی‌اسیابه و اعماله , این آنان‌راست که بترسند ازقیام من براو و حفظ من‌باحوال 
واعمال او » بیانه قوله «أفمن هو قائم علی کل تفس بما کسبت» ای حافظ علیپا اعمالها|خفش 
گفت «ذلك لمن خاف مقامی » ای عدابی. و مراد بمقام دوزخ است ای مقام المخلوقاامعد 
للعذات ( وخاف و عدر ) واز وعید من بترسد . 

وقوله (واستفتحوا) أى استنصروا وطلبوا الفتح والنصرة و مثله قوله «و کا نوا من‌قبل 
پستفتحون علی الذین کفروا » وقیل : «استفتحوا» ای استقضوا من قولهم للحا کم فتّاح‌وقوله 
«ربن‌افتح بیننا و بین قومنا بالحق » ای احکم . عبدالله عباس گفت و مقاتل که معنی آنست 
که این کافران باستتصار و استحکام با پیفمبرانشان رجوع با خدای کردند و گفتند بار خدایا 
ا گر اینان راست می گویند مارا عذاب کن چنانکه خدایتعالی از ایشان حکایت کرد فی‌قوله 
تعالی « اتنا بعذاب‌الله إن كنت من الصادقین » و قوله «ذقالوا اللبم إن كان هذا هوالحق‌من 
عندكك فأمطر علینا حجارةمن‌السمآء اواگتنا بعذاب الیم» مجاهد گفت و قتاده که مرادرسولانند 
یعنی بیغمبران بخدای استعا نت کردند و استنصار و استحکام و برایشان دعا کردند ومثله قوله 
«ربنا افتح بیننا و بين قومنا بالحق و آنت خير الفاتحین » و قول نوح «انی مغلوب فانتصر » 
یعنی بار خدایا حاکم تو باش میان ما و قوم ما ( وخاب کل" جبار عبید ) و خائب و 
نومید شد هر جباری معا ند حق که باحق بستهید (۱) و از حق بر گردید این قول مجاهداست 
فتاده گفت عنید آن بود که استنکاف کند از گفتن لاله الاالله . مقاتل گفت متکسر باشد " ابن 
زید گفت مخالف حق باشد و عشد وعنود ومعاند هرسه یکی باشد وأصله من‌العند وهو الجانب 
قال الشاعر : ۱ 

ادا لت فاحملانی و سطا 1 کی ۷ اظ مدا 

قوله ( من وراه جهنم) لفظ وراء مستعمل است هم درپیش وهم درپس ۰ واینجانیز 


محتمل است هردورا وخف لایق‌تر اس یعی دورخ از بشایشان است(۲) و برره ایشا سک 


(۱) ستهیدن ستیزه و مجادله کردن باشد . 


)۲ داجع بکلام آخر نیست که گفت اف لايق تر است بلکه راجم بمفهوم سخن بیش أ ست ۰ 


سوه ابراهیم(٤۱)‏ آية ۷ ۱لی۳۸ ج۷ 


و ایشان را گذر بر نجاست ,و این حنان است که گویند الموت وراك › مر کی در پیش‌تواست 
و بر آمام تفسیر داد ند این آیت را که« و کان ورائوم « ای آمامپم ¢ جز که این دو شاهد (۱) 
محتمل است‌هردورا وقال الشاعر : 
توعد ني وراء بني راح کذابت لسقصران يداك وني (۲) 
أ ترجو بتومروان" ملعي واطاعتي و "قوامي تمم و القلاة” وّرائیا (۳) 
ای آمامیو ازحمله آنچه خلف لایق‌تر است قولهم :الموت وراك وقول الله «و کان‌ودائیم 
ملك » ای خلفهم و قول‌الشاعر ۱ 
نی الهم" الذي شنت قسه کون" وراءه فح قرلب" )¢( 
یعنی فر خی بدثبال آن‌غم باشد وونل مرگ د نیال نو است ومن ذلك قولالشاعر : 
و ان" نجاري يان عم خالف نجار الاما م "فا بغي من وراشا (۵) 
یعبی من‌خلفی» و ابوعسده گفت هما من‌الاضداد 6 و بعصّی‌محققان بروجپی تعسر داد ند 
که جامع بودهردور| گفتندوراء اش کوک دس ازمرد باشد بروجپی که لامحال باورسد 
وازاو در گذرد وپیش او بشود جنا نکه گویند البرد وراك سرما ازپس تواست سرما در آیدو بمرد 
رسد و بیش شود . زجاح گفت ورام باشد که ارتو ممو اری و بوشیده باشد واز اضدادنست 
قال الشاعر : 
(۱) يك شاهددالموت وراك»است و شاهد دیگر دوکان وراگهم ملك» که‌میتوان بمعنی خلف گر فت 
(۲) آیا مرا می‌ترسانی از آنکه بنی رباح در پیش‌انه دروغ گفتی و دست‌های تو از آن‌کوتاه 
خواهد شد نرد من ۰ 
(۳) آیا فرزندان مروان اطاعت و فرمانبردادی مرا امیددارند بااینکه بنی‌تمیم قوم من‌هستند 
و ٻيا پان درپیش من است ۰ 
)٤(‏ امید است این اندوهی که شبانه داشتم گشایش نزديك در پیش داشته باشد . 
(۵) براستی که ناد من ای سرعمو بانژاد مردمان پست وفرومایه مخالفست »پس مر | ازد نیال 
طلب نما . 
ت 


خلشت ول اتراك" لتفسك ریبة.. وللنس وراءاش للمرء مذ اهب" (۱) 
ای بعداله واینرابرای توسع‌برخلف‌حمل کنند ( و یسقی من ما ءٍ صدید.) وایشان 
را آب دهند از آب ی که زرد آب باشد ازخون وریم که اززیر کافران بيأ يد قتاده گفت آنچه‌از 
فروج وریشهای‌ایشان پالوده باشد عٌربن کعب ود بیع| نس گفتند که غساله اهل دوزخ باشدو آن 
خون وریمی باشد که ازفروج زانیان برون آید. درخبر می‌آید که ولید عبدالملك روزی در 
بعضی حجره‌هایر نان‌رفت‌مست. جامع قر آن‌نهاده بود بر گرفت وباز کرد برسبیل تفأل‌تاچه 
بر آید بر آمدهواستفتحوا وخاب کل جبار عنید» واز آن‌بخشم آمد وجامع‌بنهاد و کمان‌خواست 
وتیر؛ وچندان‌تیر بر آ نجازد که پاره‌پاره کرد» واین بیت‌هارا می‌خواند : 
اوعد کل جنار عنیدر آفها نا ذاگ حسار" عنس 


إذا ماجنشت تربك تم" تحشر افقثل با رب" مزاقتينى وید" (۲) 


و بعضی‌اهل سیر گفتند که‌آن و لید در دل عىدا لملكك مرو ان‌علیه| للعنه بود و ازحملهز نادقه 


بود وازحمله آشعار ز ندقه اواین بیترا است : 


آتو "عد نی الحساب و لت ادر ي اف تقو ل من الحساب 
۳ ۰ ط sS‏ ت ت و 9 ل 7 7۹ ۾ 
فقسل لله تمتسعتي طعا مي و قل لله ممي شسرایی(۳) 


فوله ( یتَحرعه" ) فرو برد آ نرایعنیاین کافران جرعه وشر بترا من الجر ع وهوشرب 
الماء حرعة جرعة ( ولا كاد بسفه ) ونزديك نباشد که فرو بردآنرا؛ بعضی گفتند «یکاد» 
زیادت است‌یعنی ولایسیغه واین قول نيك نیست برای آنکه «یکاد» رافائده جلیل هست و آن 
آنست که نه گوارنده بود ونه نزديك آنکه بگوارد؛ ومانند این‌در قر آن و کلام عرب بسیار 


(۱) سوگنه خوردم و برای توشکی نگذاشتم و بد از خدا انسان داهی ندارد و جواب قسم‌دد 

بیت بعد از آنست که گوید: 
لمن کنت‌قد بلغت عنی‌خيانة ليبانك الواشی اغش و! کذب 

اگر از من بتو خبرخیانتی رسیده است آن سخن جين دروغگو خبر رسانده‌است. شعر از تابفه 
است خطاب با نعمان مندد . ۱ 

(۲) شعر معنی‌قبیحی داردو واضحو حاجت بتر جمه نیستو از این‌جا توان دانست که مردم باختیاد 
دین اسلام را بذیرفته بودنه نه‌بزورشمشیر,وجنك برای دفاع معاأندان‌بود چونا گرا کثرمردم‌خودایمان 
نداشته و خلفای بنی‌امیه غالبا دشمن بیغمبر بودند در زمان آنها همه از اسلام بر‌میگشتنه ودین‌اسلام ۱ 
هم ما نند دین مسیلمه ازمیان برداشته هیشد ۰ 

(۳) آیا مرا از روزشماد میترسانی ومن نمیدانم آنچه تومیگوی درست باشد بخدابگوی من 
از خوراك وشر‌آب بازدارد . 


به۰۰پدصصجصچچچچچچپسصسصسسصسصسصسصدصسسصسسس«بسبدجسب«سچسصسسپسصصسصسصسسس۰دصج9صدصجصدصس۰عج۳ج سس 


است » قال‌الله تعالی «ولا یکاد یسسن » ای لایتأْتی منهالبیان » و قالدلم‌یکد یراهاهای لم یرهاو لم 
یقرب آن‌یریپا. |بوامامه روایت کرد ازرسول که گفت آن شربتی باشد که‌جون بدست اودهند 
تفر تی عظیم حاصل‌شود اورا وچون بنزديك روی برد گوشت وبوست رویش ریحته شود وجون 
بخوردامعا یش پاره‌پاره شود واززیرش بیرو نآیدچنانکه حقتعالی گفت «وسقوا ماع <میمفقطع 
أمعائم » وقال «یشوی الوجوه بلس الشراب و ساءت مرتفقاً » ( و با تیه الموّت" من كلل" 
مسکارن) عبداللہ عباس گفت من کل جة از هرجهتی وجائی . حقتعالی گفت مرگ باو آید از 
هرجائی و هرجا نبی ازجهات ازپیشو یس وچپ وراست وزیر وبالاء ابن جریج گفت وابراهیم 
التیمی کہا ز هرجای ازاندامش تاازبن هرموی مر گی بر آید اورا واین برطریق میا لغت‌است 
ضحالك گفت‌حتی‌منابهام رجلیه تاازا نگشت پایش واین‌را موت خواند گفتند مر اد شدایدو بلاء 
است ( و ما هو بمست, ) وبا این‌همه مرده نباشدو بنمیرد تابازرهد و جمع کردن مسان‌این 
و آن اعنی نفی واثبات ازدو وجه بود: یکی‌ازاین وجه که گفتيم که مراد بموت نه مر گی است 
بل مراد آهوال و شداید است آنرا مر گی خوانند برتوسع‌تامناقضه نباشد بنفی ولثبات» و آما 
| گر موت‌برحقیقت حمل کنند خدای تعالی اورازنده کند هر گه که به‌یرد حنانکه گفت«کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها » ( و من وراه عذاب ب غلبمظ) و در پیش او عذابی 
ستمر بود وک از س او عدا بی باشد عظيم وک ازیس این عداب او عدابی باشد غلیظ 
( مثل الذرن کفروا بر م (il‏ حقتعالی دراین آیت مثل‌زد اعمال کافران‌را و تشبیه 
کرد آنرا بخا کستری که بادسخت براومسلط شود تاهیچ برجای نماند » ودررفع اعمالهم دو 
فول گفتند یکی آنکه بدل مشل است بدل اشتمال والتقدیر مثل‌اعمالالذین کفروا وازبدل 
شتمال حق بدل‌این باشد کهآ نرااصل کنند ومقصود. چنا نکه سلب زید ثوبه ای سلب ئوب‌زید 
وجاء‌نی‌القوم آشرافهم ی جاءنی آشراف القوم وقوله دیسئلو نك عن‌الشهر الحرام قتال فيه» اى 
عن قتال اشر الحرام, ومبر د گفت «اعمالهم » مرفوع‌است‌با بتداعو( کنر ماد ).خبن او استو 
رماد خا کستر باشد ( اشدّدات"_به الرژیح) بادباو سخت شود در دوزی که بادسخت آیدکس 
نتوا ند که از آن‌جیزی باز داردوغرض تشبیه آ نستکه آن عمل که ایشان م ی کنند همچنان باطل 
و بی‌حکم باشد و آنرا ثبات و ثوابی نبود چنانکه خا کستر را درروز بادسخت وقوله ( تم 
عاصف ) دراو دوقول گفتند یکی یوم عاصف ربحه روزی که بادش سخت آی د کم نتواند که 
از آن چیزی بازدارد وغرض تشبیه آ نستکه آن عمل که ایشان می‌کنند باطل باشد ویکیآ نکه 
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دیوم ذیر یح بح عاسف» کتول لیل نائم‌و یوم ماطر ی ذات‌نوم و ذومطرء وظاهر یت صورتاحباط 
دارد و عند تأمل دلیل است بر بطلان احباط (۱) و آنکه هر کجا در قر آن احباط است مراد 
نفی وقوع و قبول است از اصل وبن ۰ برای آنکه باتفاق آعمال کافرانرا هیچ وقوعی نباشدتا 
چیزی ماند که آنرا (حباط کنندبااین همه حقتعالی‌برتوسع آنرا تشبیه کرد برماد حاصل که 
باد آنرامتفر ق‌کند بظاهر حصول اعمال نه بوقوع حکم واستحقاق ثواب براو و كذلكقوله 
«و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» و معنی آیت آنست که أعمال کار را 
اگر چه بظاهر حصولی هست بحکم وقوع و استحقاق آنرا محصولی نباشد و با خاکستری 
ماند که پروز سخت باد براو گماشته شود تا در عالم متفرق کند وکس نتواند که آنرا ضبط 
کند( ذالك مو الضلال البمد" ) اختیار کفر و اصرار براوضلالی و گمراهی‌باشددور. 

( 3 ۳ ان الله خلی السموات و "الارض بالحق" ) گفت‌نبینی که‌خدایتعالی آسمان 
و زمین بیافرید بحق و حکمت نه بعبث و بازی . حمزه و کسائی خالق السموات و الادض 
خواندند براسم فاعل . و باقی‌قر اء خواندندخلق بر فعل ماضی ( بان دش" بذ هنکمم" ) 

اگر خدای خواهد شما را ببرد و خلقی و جماعتی دگردا ببارد نو . 

( وماذالك على الله ر معز ) و این بر خدای دشوار نست . 

| و برزوا له جمسعاً ) حقتعالی گفت برون آیند روز قیامت از گورها برای‌خدا 
کے رای غراف رسفا | نومت آن متحادله وهاه کرو کان انفان زود کرت 
( فقال الضه‌فو! ) ضعیفان و مستنعفان گویند متکبران و جباران را ما دردنیا تسم شم 
بودیم و بشما اقتداء کردیم مارا از عذاب هیچ کفایت اهید کردن و بعضی از عذاب ما بر 
خواهید داشتن ؟ و تبع جمع تابع باشد کحارس و حرس وغایب و غيب و راصد و رصد و 
باقر وبقر؛ زجاح گفت دوا باشد که مصدر بودبجای وصف نماده. ومتبوعانومستکبران گویند 

( لو" هدایتا ال" ) | گر خدای مارا هدایت دادی وراه نمودی بخلاصی مانیز شمارا 

۱ داه می‌نمودیم چون‌مارا برای خود راه خلاصی پیدا نیست‌برای شماچه خواهیم کردن( سوا 

علننا ) راست است برما و بنزديك ما ۳1 جزع و زاری کنیم و ا گر صر و شکیبائی کنيم 
رما لنا من حبیص, ) مارا محیص ومپر بی نیست › یقال : حاص فلان عن کذا بحیص حیصاً 


س > میم ی ست دم س سے ست ۱[ 


)۱ جند بار در أن کات سد سخن از اال د بطلان آن بمیان آمد و مۇ لف بيان کرد 3 انتا 
بسول بعض اهل حد :ٿث که احیاط را و ميدأ نند تباید کرد جون فر یب لفظ خو رد ند و تعقل 


معنی نکردند . 


2 ابر راهیم (1)14يةاإلى ۳۸ ج ۷- 


واوا و فلان فی‌حیص ۳ فی مر لایدری یتقد بتقدم أو يتأخر » 

مقاتل گفت این آنگا ه گویند که دردوزخ با یکد گر قرار دهند که بیائید تاجز ع کنیم پا نصد 
سال جز ع کنند هیچ سود ندارد » گویند بیاگید تا صبر کنیم پا نصدسال صبر کنند هم سود ندارد 
وعند آن گویند «سواءعلینا اج عنا آمصر ناما لنامنمحيص». 


( وقال الشنطان شا قضی الامر) لفظ ماضی است و مراد مستقبل یعنی سیقول 


الشيطان ابلیس گوید «لما قضی‌الامر» چون کار گز ارده شود و مبان مردمان حکم بکنند واهل ‏ 


بهشت‌را به بپشت برند و اهل دوزخ را بدوزخ . مقاتل گفت این سخن در دوزخ گویدچون 
اهل دوزخ در دوزخ گرفتار شو ندمنبری از آتش دردوزخ بنہند ابلیس‌بر آن منبر شودو کافران 
و اهل دورخ در زیر منبر او بنشینند و او را ملامت کردن گیر ند در آن اضللالو|غواء که او 
کرده‌باشد, او گوید ( ان" الله وعد کم ) خدای شمارا وعده‌داد,وعده و نوید حقتعا لی‌درست 
ومن نیز شمارا وعده دادم و آن وعده خلاف کردم و مرا برشما دستی وسلطانی وحجتی نود 
بیش از آنکه شمارا دعوت کردم و مرا اجابت کردید ( فلا تلو مُونی ) مرا ملامت مکنید خود 
را ملامت کنید و این آیه من‌ادل الدلیل است علی فساد مذهب‌المجبره که ا گر خدایتعالی 
کفر و معاصی در ایشان آفریده بودی ابلیس نگفتی ( ولو موا آنفس‌کلم) گفتی خدایرا 
ملامت کنید که مرا و شمارا گناهی نیست ( ما آنا _صیرخع" ) من بغریاد شما نرسم و شما 
نیز بفریاد من نرسید چه هريك از ما بجرم خود گرفتادي من بدعوت و شما باجابت يقال 
استصرخنی فأصرخته أى استغاثنى فأغثته و اصله من الصراخ و هو الصیاح والصریخ المصرخ 
) اف کفرات ) من‌کافرم امروز بان شرك که يمن آورو ید و مرا شريك خدای گفتیدشما 
در دنیابمن ایمان داشتید من امروز بایمان شماکافرم .حمزه خواند بمصرخي بکسریاء واصل 
مصرحینی بوده است‌نون جمع برای اضافت بیفتاد دویاء مجتمع شدند یکی یای جمع و یکی 
یای اضافه آنگه یاء در یاء ادغام کردند و باء دوم را تحريك بایست کردن برای ادغام» آنکه 
تحريك بکسر کرد حمل کرد علی| لمجزوم فاذاحر "2 حر كبالکسر و آنکه بغتح خوانداختیار 
خف الحر کات کرد . آنگه حقتعالی از این حکایت بگذشت از خود می گوید که کافران و 
ظالمان را عدابی موّ لم سخت باشد . عقبة بن عامر وت کر رسول چې که او گفت در 
حدبث شفاعت که عیسی تلم گوید «زلکم النبی‌الامی» این آن دیغمس مکی است کهمن بشارت 
دادم باو و خدای تعالی مرا گوید برخیز و شفاعت کن برخیزم برای شفاءت از مجلس من 
بوگي بر آ پد که شنو ند گان‌ازاو خوشتر هیچ بوئی نشنیده باشند و شغاعت کنم خدایتعالی‌قبول 


(ججپب-ب-- سس 
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آمد و برای ایشان شفاعت کرد و ایشان را بحواست و مشفع شدند مارا شفی‌ی نیست جن تو 
برخیز وبرای ماشفاعت کن که ما بتواقتداه کردیم او برخیزد ازمجلس او نشی و گندی‌بر آید 
که کس چنان نشنیده باشد آنگه ايشان را بطعمةٌ دوزخ کنند ؛ عند آن |بلیس گوید «إن الله 
وعد کم وعد الحق» 
قوله (و أدخل الذ ين منوا ) آنگه حقتعا لی وف کاخ حای مومنان را گفت اما 
موّمنا نی که‌عمل صالح کنند ایشانرابه برشت‌هائی برند که در بر درختان آن حویپا میرود و 
ایشان در آ نجا مخلدومۇ بد باشنذ ( _باذن رآبهم) بفرمان خدایشان و«باء»‌تعلق دارد بقوله 
« و ادحل » یعنی ایشان را به ببشت بفرمان خدای برند و روا بود که« بخا لدین» تعلق دارد 
( حستهم قنها سلام" ) تحیت ایشان با یکدیگر سلام باشد که بریکد گر کنند و تحیّت 
فرشتگان ایشان‌را سلام بود. آنگه حقتعالی ایمان و کفررا مثلزد به دو درخت گفت نمی‌بینی 
ای یں یعنی نمیدانی که چگو نه مثل زد خدای تعالی گفت کلمتی پا کیزه چون درختی پاك 
است . مفسران گفتند مراد یکلمه پاك گفتن لاله إلاالله است بيانه «اليه یصعد الکلم الطیتب» 
ومراد بدرخت‌پال در خت خرما دلیاش‌حدیثا بن‌حبحاب‌است که گفت أ بوالعا لیه‌وقتی‌ها بنزديك 
من آمدی روزی بیامد که نماز بامداد کرده بودم برخاستیم و بنزديك انس مالك شدیم طبقی 
رطب بیاورد . پیش ما بنهاد انس گفت بخور یا آباالعالیه که این از آن درخت اس تکه خدای 
تعالی گفت : 
(أ ۸ تر كيف ضرب الملا هة طیْبة کشجر ۶ طمْبة) آنگه‌انی گفت روزی 
۱ اا )ار ندواین یه بر خوا ندوغرض او آن‌بود که درخت‌پاك درخت‌خرما 
است و در کلام محدوفی هست والتقدیر ا شحرة طيمة برای آنکه معلوم است که تا 
درخت‌خوش نباشدميوء اوخوش‌نباشد وا گر برعموم حمل کنند گویند : طیب منظرها و نضار تها 
وطلتها وثمرتها؛ ببترباشد . و بعضی دیگر گفتند مراد بکلمه دعوت رسول است خلق را بایمان 
وعمل صالح وبرای آن‌کلمه خواند آنرا که آن دعوت بکلمات و کلام راست‌شود. ابوظبیان گفت 
ازعبدالله عباس که این درختی‌است در بپشت اصل آن ثا بتو راسخ در زمین چه! گر اصلی‌ثابت 
ندارد درزمین پرجای بنما ند وبر کی بر نیاردچه درخت آب از عروق خورد و عروق اودرزمن 


(۱)) بس‌غوره خرما است . 


-۲۲- ابراهیم (۱۵) آیة۱۷ إلى ۳۸ ج۷ 
باشد ( و فرعها في الساء ) وشاج آن درخت ازبلندی ورفعت در آسمان است اصلبائابت 
و فرعا نابت اصلها راسخ و فرعپا شامخ اصلبا اصیل و فرعبا طویل اصلما منیع و فرعا دفیع 
اصلبا غیر بال وفرعپامته‌ال اصلهاراس و فرعا نام راس اصلبا تحت الثری وثماره إلى النجم 
العلی » وفرع لاینال طویل (۱) همچنین این کلم عنی شهاده أن لاله الالله در دل موّمن‌ثابت 
و راسخ است اصل او و آن ایمان‌است از توحید وعدل و نبوت وامامت » تصدیق این بدل‌است . 
وفرع او عمل صالح , چنانکه گفت«|لیه یصعد الکلم الطب والعمل‌الصالح یرفعه »رسول گفت 
«مثلالاسلام کمثل الشجرة الثابتة الایمان بالله أصلما والصلاة الخمس جذوعپا والز كوة فرعا 
و صیام شبر رمضان لحاؤهاو حسن الخلق ورقپا» مقاتل حیان (۲) گفت از کلبی از عبداله‌عباس 
از رسول که او گفت دان لله عموداً من نور اسفله تحت الارض السا بعة ورأسه تحت العرش فاذا 
قال العبد آشرد أن لاله الاالله ون جا عبده ورسوله‌اهتز" العرش و تحر العمود فیقول الله 
عزوجل‌اسکن » فیقول : کیف‌آسکن ونت لم تغفرلقائلها» خدای تعالی را عمودی است از نور 
اصل آن درزیر زمن‌هفتم است‌وبالای آن درزیر عرش چون بنده گوید لاله الاالله غدرسول اله 
عرش بلرزدوعمود بجنبد حقتعالی گوید سا کن‌شو گوید چگونه ساکن شوم وتو هنوز گویندة 
کلماتر! نیامرزیده‌ای؟ حقتعالی گویدهیاملائکتي وسکان السموات آشد وا انی قد غفرت‌له» 
فرشتگان و سا کنان آسمانهای من برمن گواه باشید که او را ببامرزیدم . بعضی اهل معانی 
گفتند آنچه مشبه است باصل علم استو آنجه مشه است بفر ع عمل‌است از ا نجا که‌بنای عمل 
۱ برعلم است چنانکه فرع از اصل بیدا شود آنگه درخت‌را وصف.کرد که‌هرحینی بر بیاوزد . 
( 'تۇٴتي) ی تعطی‌وا کل‌میوه باشدودرحین خلاف کردند. عبدالله عباس گفت بيك‌روایت 

مراد بحین ششماه است و این قول سعید جببروقتاده وحسن است. وروایت از امام چ باقر و 
امام جعفرصادق الامو مذهب‌مااینستوا گر کسی نذر کند که‌حینی‌روزه‌دارد بنزدما اورا ششماه 
روزه باید داشت برای این آیت و بماشت عن آل چ . مجاهد وعکرمه وابن زید گفتند مراد 
یکسال‌است» عکرمه گفت عمر عبدالعزیز کس فرستاد بمن و گفت من نذر کرده‌ام که غلامی 
در خیانتی که کرده است‌یادستش‌ببرم یاحینی باز دارم اورا. گفت دستش‌مبر ولیکن یکسا 
بازدار که من از عبداله عباس شنیدم که حین دواست حینی که شناسند و حینی که نشناسند اما 

آن حینی که نشناسند قو له « ومتاع إلى حین» و قوله « ولتعلمن* ناه بعدحین» واین‌حین که 


(۱)جمله آخیر ظاهراٌ مکرداست واحتیاج بدان نیست ۰ 
(۲) مقاتل در مفسران سه تن هستنه یکی از آنان ابن حیان و دیگر این و که 
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شناسندقو لوتر ی اکلها کل“ ی حين 0ج رب » از ا ۳ سر سال‌باشد . ربیع E‏ 
هر بامداد و شبانگاه باشد برای آنکه هربامداد و شبانگاه این کلمه با عملی که موّمن کرده 
باشد باسمان برند. سعید بن المسیّب گفت مراد دوماه است برای آنکه خرما بردرخت دو 
ماه بیشتر نباشد. وضحاك گفت هرساعتی ازساعات ش و روزا گر تابستان باشد وا گرزمستان 
آنرا حین خوانند و مراد آن است که مؤمن خالی نباشد در هیچ وقت از اوقات‌ازاعمال‌خیر- 
اهل اشارت گفتند وجه حکمت در تشیه اسلام و ایمان بدرخت از اینجا که درخت تمام نباشد 
إلا بسه چیز عرقی ثابت و اصلی قائم وفرعی عالی همچنین ایمان و اسلا بسه حیز تمام شود 

تصدیق با لقلب و اقرار باللسان و عمل بالا رکان بیا نش حديث امام الجن والانس امام علی‌بن 
موسیالرضا عليه التحية والشاء از پدرانش از امیرالموّمنن علی‌بن ابی‌طالب صلوات‌الله وسلامه 
عليه از رسول لاټ که گفت «الایمان معرفة بالقلب وإقرار بالٌسان‌وعمل‌بالا ر کان>»(۱) حمید 
طویل روایت کرد از انس مالك که رسول گفت«مثل هذاالد ین کمثل‌شحرة ثابتة الایمان 
أصلما والز كوة فرعا والصیام عروقبا؛والتاخی فی‌الّة نباتها. و حسن الخلق ورقاء والکف" 
عن محارم‌الله ثمرها فکما لایکمل| لشجرةإلابثمرة طیبةلایکمل‌الایمان| لا با لکف عن ‌محارم ال 
گفت مثل این دین چون درختی است رسته ایمان بخدا اصل اوست و زکاة شاخ اوست و روزه 
بيخ او است و برادری کردن بایکدیگر برای خدا نبات اواست‌وخوی‌نيك‌بر گاو است باز 

ایستادن ازحرام میوةٌ اوست » چنانکه درخت تمام نشود إلا بمیوه و هم‌چنین ایمان تمام نشود 
الا باز ایستادن از محارم, وحکمت در آنکه آنرا بدرخت خرما تشبیه کرد آ نست که‌ازهمة 
درختان درخت خرما است که بآدمی بماند از آنجا که هردرخت را که سر ببر ند بارها د گر 
شاخ از اوو پیرامن او بر آید جز درخت خرما را که چون‌سر او ببر ند خشك شود ونیزبر گی 
بر نیارد چون آدمی که بعد آنکه سرش ببرند نیز زنده نماند د گر آنکه تااورا ابر نیفکنند 

وپیوند نکنند بر بر نیاورد (۲) و آدمی هم‌چنین بود رسول گفت«خير المال سكة مأبورة (۲) 
(۱) چنانکه‌گفتيم ایمان در مذهب شيعه و اکثر اهل سنت همان اقراد قلبی است و اقرادپزبان 

دلیل آنست و عمل بادکان جز, ایمان نیست و بادها مولف تحقیق این معنی‌کرده است و متصود ازاین 


عبارت نه آنست که فاسق کافر باشد یا منزلتی میان ایمان و کفر بلکه چون موّمن عمل نکند فایده 
کامل از ایمان نيرده مانند آن که گویند مالدار بخیل فقر است . 


(۲( آبر آنست که گرد شکوفه خرمای و 
آن نیکو شود ۰ 
(۳)«خیر | لمال مهر ع مامورة و سكة مابورة | لحد بث» کذا فی‌القاموس. 


او و و ها و هخا واه واه وا وا وخ و او و وا ده وا داد اد واه وتا و وا او و و و وا و او او وا و و ات اه اه و اه ی ی ما مه اه اه اه مه هم ها سا ما وا و ۵ وا ۵ و وا ماو و وان و هو و وود وان و و و و و وا وا و و و و و و وا وی وا و و و و و ده 


و فرس‌مأمورة» گفت بپترین مالرستهٌ نخل بودییراسته ابر افکنده واسبی که بسیار زایدعبدالله 
عمر گفت رسول صحابه را گت آن کدام درخت است که بر گی بنیفکند و آن درخت‌ما نندتر 
هرحیزی‌است بموّمن؟ هر کسی‌ازدرختان‌بدوی‌چیزی‌می گفتند مرا دردل آمد که درخت‌خرما 
باشد شرم داشتم گفتن‌رسول فره‌ود درخت خرما است من بدر را گفتم اینحال گفت اگر گفته 
بودی «کان احب إلى من حمر النعم » دوسترداشتمی‌ازشتر آن‌سرخ موی ۰ دگر آنکه‌درخت 
خرما از فضله تربت آدمی بر آمد جنانکه روایت کردندکه رسول گفت « ا کرمواعماتکم » 
عمگان خود را گرامی دارید گفتند یا رسول‌الله عمگان ما کداماند گفت درختان خرما گفتند 
حگونه پارسول‌اله گفت خدایتعالی حون آدمرا پیافر ید از گل او فصْله بماند خدای تعالی‌از 
آن‌درخت‌خرما آفرید ( و تضرب ال" الا مثال للنتاس)وخدای‌تعالی برای‌مردمان مثل‌می‌زند 
تا همانا ایشان اندیشه کنند آنگه کفر و شرل را در برابر آن بر عکس آن مثل زد بدرختی 
( ومثل کل خبیشة) وهی كلمة الکفر والشرك ( کشجرة خببیشة ) با 
درختی ماند پلید که بیخ آن از زمین کنده باشد » و الاحتثات الاستیصال بر کنند و بر زمين 
بیندازند ا فراری نباشد وار اوهیچ نيا نبا ید و بد و | گرچه بر چک سین دارد و شاخ نیز داردجون 
بیخ | بخور ندارد نه بر گش سم 3 نه شاخش تر بماند مرج (۱) گفت اشتقاقاجتشت 
ازحثه است ای اخذت حثبا ای أصلہا و تفسہا او را ثباتی و بقائی نباشد و همچنین اعتقاد و 
مذهب و طریقةٌ کافرانرا هیچ اصلی وبقائی نیست آنگه گفت : 
( بت" اف" این امش _بلقول ابیت ) گفت خدای تمالی بفضل و کرمش 
مؤمنان را برجای بدارد بسخن درست یعنی قول لااله الاالله چون اینقول از ایشان درست و 
برجای باشد لطف گردد ایشانراو قدم ایشان برجای بدارد و آن لطف از قبل خدای بود برای 
آنکه مکلف اوست و ممکن و مبین برای آن با خود حوالت کرد ( ني الحيُوة الانيا و 
فالاخرة ) درز ند گا نی‌د نیا و در آخرت گفتند در آخرت عندسۇال گور که گور اول منزل 
است از منازل آخرت و گفتند فی‌الجيوة الدنيا فی‌القبر درگ مبخواهد که گور در دنیا باشد 
وفی‌الا خرة عندا لیعث جون برانگیزد اورا. مقاتل گفت اين ند ا که جون بنده ممن 
را در گور نېند و خاك براه راست کنند خدای تعالی فرشته‌ای را بفررستد نام او رومان‌تاپباید 


(۱) مؤدج سدوسی یکی از لغویان مشهور است ونام او مکرد در این کتاب آمده است ۰ 


۱ 


و فتاه شاه تفا کوب هد سا عون فرشته منک سیاه این تو خواهند آمدن تا, ترااز 
دين و اعتقاد تو بیرسند € تانترسی از ایشان و چنانکه در دنیا دانستی جواب دهی ازخدا 
و رسول و امام و کتاں » این بگوید و برود » بر اثر او دو فرشته می آیند سیاه و غلیظ منکر 
ازرق چشم چشمهای ایشان چون برق خاطف باشد و آوازشان چون بادقاصف‌هریکی‌مقمعه‌ای 
از آتش بدست گرفته ایشا نرا منکر ونکیر گویند در گور آیند وخدای تعالی بنده‌را زنده کند 
اورا باز نشانند و گویند «منربك ومن نبيك ومن امامك وما دينك وما كتا بك» خدایت کیست: 
و پیغمبرت کیست ؟ و امامت کیست ؟ و دینت حیست ؟ و کتابت کدام است ؟ او جنانکه دا ند 
بگوید له ربی و چ نبیئی والاسلام دینی‌والقر آن کتابی و علی" امامی » آن فرشتگان اورا 
گویند 2 مرحباً بك عشت سعیداً ومت شهیدا» تاز نده بودی سعید بودی و چون بمردی‌شهیدی 
« آللپم آرضه كما أرضاك » بار خدایا خوشنودش کن چنانکه‌تراخوشنود کرد. آ نگه‌دریچه‌ای 
ار بشت در گوراو کشایندتا نسم بشت بر آومیوزدو تحفه‌های بپشت باومی آر ند آ نگه اورا گویند 
نم نومةالعروس بخس‌جنا نکه‌عروس‌در خوابگاه خود فذلك قوله« یشت‌الله الذین آمنوابالقول 
الثابت‌فی| لحيوة الدنیا »وا گرمرد کافر بود خدای‌تعالی‌این تلقین نفرمایدو آن‌فرشته‌را نفرستد 
نا گاه منکر و نکیر در آیند و اورا گویند « من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دینکت؟ وما کتابک؛ 
ومن‌امامک؟ « او گوید لا ادری نمیدا نم گویند «لادریت ولااهتدیت» یعنی مداننا و راه میا پیا 
«عشت‌عصبا ومت" شقا » تار نده بودی عاصی بودیوجون بمردی شقی مردی «نم نومةا لنپوش» 
بخسب چنانکه مار گزیده خسبد » آنگه دری ازدرهای دوزخ درروی او گشایند و از آن‌مقمعة 
آتش‌یکی برسر او فرو کو بند که همه گور او آتش گیرد او شبقه بز ند که همه حیوا نات بشنو ند 
الا جن و نس و هرچه بشنود او را لعنت کند فذلک قوله ( و بض لاله" الظتا لين ) یعنی 
خذلان کند کافران‌را و باخود رها کند » و گفتند مراد آنستکه خدای هلاك کند ظالمان را. 
عبدالله عباس دداین آیت گفت حون بندء موّمن را وقات رسد فرشتگان پبالن او تاه رن 
و براو سلام کنند واورا ببپشت بشارت دهند وچون جناز؛ او بر گیر ند تشییم کنند چون وقت 
نماز کردن بود براو نماز کنند چون او را دفن کنند با او در گور شوند خدای اورا باز زنده 
کند و او را در گور باز نشانند و از او سوال کنن د که « من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وماشهادتك» 
خدای تو کیست و پیفمبر تو کیست و شپادت تو چیست گوید « اله ربی " و چ نبینی‌اشهدان 
لااله الاالله ون" محمداً رسول‌اله » آنگه گور بر او فراخ کنند مد" بصر چندانکه چشم زخم 


1 ابراهیم(»۱) آية ۱۷ إلى ۳۸ ج۷ 


او باشد (۱)|بوسعید خدری‌روایت کند که ما باپیغمبر بودیم‌درجنازه‌|ی گفت ایپاالناس بدا نید که 
این امت را ابتلا کنند در گور حون مردرا در گور نبند وقوم از او بر گردند فرشته‌ای‌میا ید 
بدست او مطرقه باشد و خدای اورا زنده کند و آن فرشته اورا باز نشاندو گوید چه‌می گوئی؛ 
ا گر مرد موّمن بور گوید « اشهد ان لااله الاالله و اشبد آن محمداً عبده و دسوله » آن فرشته 
کوید صدقت . راست گفتی: آنگه دری از دورح بر گشاید و گوید e‏ | گر کافر بودی‌این 
جای تو بودی‌ما چون مومنی خدای تعالی آنجای‌را بدین جای بدل کرد برای تو » ودری 
از بپشت در گور او گشایند و گور براو فراخ کنند (۲) و آماکافر و منافق را گوید چگوتی ؟ 
او گوید لا ادری . ندانم او را گویند لادریت ولا اهتدیت . مدانیا وراه میابیا (۳) ! آنگه 
دری از بپشت بر گشایند و او را گویند در نگر ا گر تو موّمن بودی این جای تو بودی,؛اما 
چون کافر شدی بدل کردند | نجار| بدینجای و دری از دوزخ براو گشایند آنگه آنفرشته‌از 
آن مطراقی بسر او فرو کوبدکه خلایق بشنوند مگر جن و انس " بعضی صحابه گفتند 
بارسول الله هیچ کس نباشد که فرشته بامطراقی برسر او بایستد ولا بترسد و او چیزی نتواند 
گفتن » رسول فرمود «یثبت‌اله الذین آمنوا بالقول الثابت فی‌الحوة الدنیا »۱بوهریره گفت 
مرد در گور آواز نعل آ نانکه از جنازة او باز«گردند بشنود | گر موّمن بود نماز اوبربالینش 
باشد و زکاة او بر راستش و روزه بر چیش و آفعال خر و صدقه و صله رحم و فعل معروف و 
احسان با مردمان برپائینش »چون فرشتهٌ عذاب خواهدتا از قبل بالن فراز آید نمازش گوید 
ترا از قبل من مدحل نیست , و من رها نکنم ترا و راه ندهم » بار بدست راست شود زکاة 
گویداز پیش من‌راه نیست ترا ۰ بدست چپ فراز شود ؛ روزه بر گرداندش بان شود فعل 
خیرات رها نکند» اورا گویند باز نشین » او باز نشیند " اورا چنان نماید که آفتاب فروخواهد 
شدن . گوید رها کنید تا نماز کنم . که نباید که قایت شود گویند نماز نتوان کردن آنچهما 
ترا پرسیم جواب ده گوید چه می‌بر سید ؟ گویند جگوگی در این مرد که پیامد و این دعوت 
که کرد ! گوید محمد را میگوئید ؟ گویند آری ! گوید گواهی دهم که او بیغمبر است صادق 


(۱) چشم زخم همان است‌که ما امروز چشم انداز میگوگیم ودر برهان مذ کود نیست ۰ 

(۲).از اینجا گویند که این سوّال و جواب ونعمت و نقمت در قبر و فراخ‌کردن آن ازعالم‌غیب 
است نه عالم شهادت جون شا ید مومنی در جواد کافری‌مدفون بأشد و اگررگور موّمن‌را بقدر چشم| نداز 
او فراخ‌کنند کافرهم در بهشت میافتد وهیچ جای برای جهنمیان نمیا ند . 

(۳) الفی اس ت که غالبا در فارسی‌بفعل دعا الحاق میکنند مانند مبارك ۱ 


و داستگوی در آئچه گوید . گویند براین بودی و بر این مردی و براین خیزی ان‌شاءاله . 0 
آنگه گور براوفراخ کنند مقدار هفتاد گز و نورانیکنند آ نگه‌دری ازبہشت بر گوراو گشایند 
و گویند بنگ رکه خدای تعالی برای‌تو چه معد نهاده او شادمانه شود » و آنگه دری از دوزخ 
بر گشایند و گویند بنگ رکه خدای تعالی از تو چه صرف کرده است ا گر کافر بودی وعاصی 
حای تو اینجا بودی › او را غبطه و سروری بیفزاید آنگه دوح او دا در تن 
مرغی از مرغان بپشت نبند (۱) که در بېشت می‌پرد و جسم او خاك شود تا باز آفریدن .و . 
ذلك قوله « یثبت‌اله الذين آمنوا بالقول الثابت فی‌الحيوة الدنیا » ابورافع دوایت کرد که 
رسول در بقیم‌غرقد می‌رفت و من با او بودم سه بار گفت لاهدیت لاهدیت لاهدیت . ابورافع 
گفت من پنداشتم که مرا میگ ید گفتم یا رسول الله جه جرم کرده‌ام گفت خطاب با و نیست 
خداو ند این گور رااز من می‌پرسند » میگوید نشناسم او را " چون نگاه کردند گوری بود که 
آن‌ساعت آب‌براو ريحته بودند . صاحش را دفن کر ده . سپل بن عم ار العکی گفت یز يدبن 
هارون‌را پس مرگ او در خواب دیدم گفتم « ما فعلاله بك » گفت دو فرشته ببالین من آمدند 
غلیظ منکر .مرا گفتند خدای تو کیست و دين تو چيست و پیغمبر تو کیست ؟ من محاسن 
سفید بدست گر فتم گفتم این از من می‌برسید و من هشتاد سال خلقان را باین دعوت کردهام: 
بر گشتند و برفتند (و مضل؛ اه" الظتا لين ) و اضلال کند خدای ظالمان را یعنی الخذلان و 
الحرمان والتخلیه والتمکن‌والمنم من الثواب والاهلاك ( و فلمل ال ما يشآ ) وخدای 
آن کند که او حواهد . 
قوله (1 1 تر ال التذ ین دالوا نعمت الله كرا )گفت آنان را نه‌بینی که بدل 
کردند نعمت خدای را بکفران دربرابر نعمت‌تا بایست که شکر کنند کفران کردند.مفسران 
گفتند مراد بلعمت‌خدای رسول است و آنانکه این کفران کردند کفتاد قریش بودند که‌خدای 
تعالی برسول برایشان‌منت نپاد و نعمت کرد و ایشان قدر آن ندانستندو بآن کافر شدند › 
ًبوالطفیل عامربن وائله گفت از حضرت امیرالمومننن شنیدم که گفت در این آیت که ایشان 
کفار قریش بودند روز بدر کشته آمد: . واز عمر خطاب روایت ک ردند که در این آ يه 
(۱) دربیض روایاتماآمده‌است که‌روح مومن نزدخداونه گرامی‌تر از آنست‌که آنرا درحوصله . 
مرغی نهند بلکه آنرا در بدنی نهند ما نند پدن‌وی در این جهان که‌اگر بینی بشناسی کیستو این‌دوایت 


دویم را پراول ترجیح داده‌اند و اگر روایت اول صحیح باشد آنرا تأویل باید کرد باینکه چون بدن 
مثا لی دقیق است و بهرجا ظاهر وحاضر تواند شد آنرا بمجاز وتشبیه مر غ نا مید ند ۰ 


هماالافجران‌من‌قریش بنوامیهو بنوالمغیره آن‌دو قبیلة فاجر ند از قریش : بنوامیه و بنوالمفیره 

اما بنوالمغیره‌خدای تعالی‌روز بدر ایشان را بروی در آورد » اما بنوامیه ایشان را روزی‌چند 
فرا گذاشت . عمداله عباس گفت ترسايان عر بندحلة بن ابم و اصحابش (و الوا قو مهم" 
دار البّوار ) و فرود آوردند قوم خود را بسرای‌هلالد. آنگه بیان کرد سرای هلاك را گفت 
دوزخ است . ۱ 

) جهنم تبصلو نا ) که اشان مللازم آن‌باشند و بد حای قراری است آن > و بواد 
هلاك بود : يقال بارالشیء يبور بوراً اذا هلك وبطل قال ابن الزبعری : 

ا رسُول المليك إن" لساني راتق" ما فتقلت” اذ أا ور (۱) 

(و- جملو! للم آندادً) و کردند خدای راانداد . جمع ند والند" المثل والتدا لضد" 
و گفتن د کلمه از اضداد است و گفتند ند مثلی باشد که مقاومت و مقابله ی را بشاید که 
با اومضاده کند تا جمع بود میان هردو نی( لْضلوا عن سببیله, ) کوفیان خوا ندند 
لیضوا بفتح ياء و کسرضاد من‌الضلال‌تا گمراه شوندازراه او( قل تمتعوا فان مصی رک" 
إلى النار ) بگ و که برخوردار شوید روزی چند بمتاع دنیا که باز گشت شما با دوزخ است » 
ااگر جه صورت امر است مراد تبدید است . 

( قل لعبادي الذین "منوا ) آنگه امر کرد رسول را تا مردمان را نماز فرماید 
گفت بگو بند گان مرا آنان را که ایمان آورده‌اند تا نماز ببای دارند و از آنچه ما ایشان‌را 
روزی کرده‌ایم نفقه کنند نان و آ شکار| پیش از آنکه روزی ید که در آن روز نه بیع و 
فروختن باشدو نهدوستی بایکدیگر . وفعال مصدر فاعل باشد يقال خا بخاله" ضا" 
و خلالاً من الخله وهی المود"ه قال امرژالقیس : 

صرفنت" اهوی عننبن" من خشتَة الردای 
و لست بمقلي الخلال و لا فالی (۲) 

و مثله قوله (توم لا بم فمه ولا خلال ) مراد روز قیامت‌است که آن زوزی‌باشد 

(۱) ابن زبعری ملحد بود وبخدا وقیامت معتقد نبود و هجو پیفمبر می‌گفت نموذ باه چون‌فتح 
مکه شد خون اورا هدر فرمود اما ابن زبعری ایمان آورد و اپیاتی چند در توبه خودگفت از جمله 
این پیت یعنی‌ای‌فرستاده خداوند زبان‌من میپیوندد آنچه‌دا پیش‌ازاین شکافت‌وقتی‌من هالك‌بودم . 

(۲) دلاززنان بر کندم ازترس هلاکت والانه دوستی‌من آ نهادا ناپسندیده استه نه‌من‌دوستی [ نا نر | 
کراهت دادم . 


که دراو بیع و دوستی نبود . 

قوله ( له" الذي خلق السموات والارض و رل" من الستماء ما 2) خدای‌تعالی 
در اين آیت نعمت‌هائی که بان منت‌نماد برخلقان برشمرد و گفت او آن‌خدا است که‌بیافرید 
آسمانپا و زمین‌را و فرو فرستاد از آسمان آبی یعنی آب باران و بان آب درختها برویانیدو 
از آن درختان میوه بیاورد تا روزی بور شما راء و نص او برمفعول له باشد و روا بود که 
مصدری بود در جای حال ای رازقاً لکم "و از نعمت‌های او برشما آنست که مسخر کرد شما 
۵ کف افو یود ای ای سوت وهای اراس وان فات 
و نیل و جیحون و سیحون و جز آن تا می‌رود با آنجا که شما خواهید و نیز آفتان و ماه 
مسر کرد(د | تسین ) دوب مرور الشی‌علی‌عادة باشد من الدأن و هو العادة » وعبدالعباس 
گەت دوّبهمافی‌طاعةاله. د گرمفسران گفتنددوب وسیرایشان درمنافع خلقان است‌از میوه پختن 
و کشت پروردن وجز آن »ونیز شب و روزشما را مسخ کرد و مذلل تا متعاقب می‌باشندچون 
شب پرود دوز در آید چون روز برود شب در آید با تعاقب ضیاء و طلمت و زیادت و نقصان 
( و آشمع" من کل ما سألتموه ) و بداد شما دا از هرچه خواستید ازاو » و من‌تبعیش 
راست و در محل نصب افتاد علی انه مفعول به والتقدیر و آتا کم بعض ما ساألتموه بداد شمارا 
بعضی از آنچه از او خواستید و گفتند مفعول به از کلام محذوف است والتقدیر آتا کم من کل 
شوه سالتموه شفاً و «ماه نکره موصوفه است حنانکه می‌بینی و گفته‌اند هراد بکل حل الشیء 
و معظمه است . حنانکه گفت : «و اوتیت من کل شیء» و قوله « و فتحنا علیپمابوان کل شیء» 
و این علیا ا و لتغ ایب باشد و حسن بصری وط حا وسلام‌خو | ندنددو آ تا کممن کل» بالت"وین 
علی تقدیر من کل شیء ما سألتموه بر این قراءت «ما» مقمول به باشد و ضحالك ما حمل کرد 
بر نفی و گفت معذی آ نست که و آتا کم من کل شیء مالم ا و بسیار حیز‌ها بداد شما را 
که نخواستید وراه بآن بنمود شما را ( وان" تعد وا نعمت اله) وا گر نعمت خدای‌خواهید 


تا پرشمارید نرسید و نتوانید شمردن انرا از کثرتش و بشکر ان نرسید بدل و زبان وحبد 


(۱) عوام دیعضی متکلمین گویند تسخیر کشتی برای انسان دلیل‌وجود پرورد گاد نیست جون‌هر چه 
سبب طبیمی دارد بنظر آ نان‌متعلق پسیب‌طبیعی‌است واحتیاج بخداو ند نداردنعوذ بائ و گویند خلق آسمان 
وزمین وفرستادن باران از آسمان‌دا توان‌دلیل بر خالق‌گرفت اما حر کت کشتیدودریاخودما کشتی ساختیم 
وخود بارومیز نیم وباد ] نرا میبرد» ودرجواب گوگیم هر چیز که سبب طبیعی دارد باز مخلوق خدااست و 
پاراده‌او که آن اسباب‌را آماده کرده‌است ۰ 


چا ۵ و اد وا اه وا اه واه و و و وا وا دا ماو و ات سا و 6 ۵ ناوخا و و ۵ 6 5 وج و و و اج اس مس ود و و مس سس مد ماخ او و و و و و و اه ام و او و ای ما ما ماخ و و هد مس ما ماو و ات و و و و و و و و و و و و و او او 


حپید . ( ان | لانسان" لظلو م" فار( ۳ از دأب و عادت او آنست که طلم کند وچیزی 
نه بجای خود نید و نعمت براو mM‏ او دیگری را شکر کند و عبادت . و گفتند طالم 
تفس خود است و کافر است بنعمت منعمش و بناء فعول و فعنال مبالغت را باشد »و گفتند معنی 
آنست که آدمی موصوف است باین دو صفت قی‌حالتي | لنعمقوا لشد"ة. درشدت طلوم است بجز ع 
و شکایت و در نعمت‌کافر است بجمم و منم » قوله تعالی : 

و اذ قال براه رب اجعل هذا البلد آمناً ا بني ان نعبد 


و چون گفت ابراهیم پروردگارا قرار ده این شهر را آمن و دور دار هرا و پسران مرا که پرستیم 


Lr 


له" مر ا اوت Ea U e‏ 1 
۳ پرورد کارا SS‏ بسیاری ِ پس« _ مرا پس‌بتحقیق‌او 

سے سے ۵ س ِ ۳۹ 2 3 
همست وهر که نا فر ما نی کرد پس تحفیق تولی آموزندة ll‏ بتحقیق‌مسکن‌دادم‌پارة 


o, ol ۱ 3 ك ِ ۱ 0 و س نب ست ور و‎ o 
من ذ ر یی بواد غير ذي زر ع عند بيتك المحرّم را لقیموا الصوة فاجعل‎ 
ازفرز ندا نم را بوادی دزد خا نه و که محترماست پروردگار | که در د ِِ ِ پس بگردان‎ 

00 سر ا ص ي 

دة من الناس توي لیم و اززقیم من الثَمرات لعلهم يشكرون (4۱) 
دلهائی از مردمان را مايل سوی آنها و روزی‌کن آنها را از هيوه ها شاد آنها شکر گزار ند 

ہے سس ۳ 2 و 3 ۱ م 
ت o‏ 3 و ص ي ۵( ل ت ید ا سے سے ل o o‏ 
ر بنا ! نك تعسل ما نخفي و ما نعلن و ما يخفى عل الله من شيء 
پرورد کارا شحقیق تو آگاهی آنچه را مییوشیم و [ نچه را آشکار ا دار یم و پوشیده نیست در خدا هیچ چیز ی 
°٤ ۳ e e‏ م و 2 ۳۳ ۳ ۳9 
في الارض ولا في السا ء«أ لح شالذي و هبل عل‌الکیر إمعيل و إسحق إن ريي 
در زمین و نه در آسمان ری 2 بخشیدمر | بر پیر ی اسمعیل و اسحق دا بتحقیق پرورد کادمن که 


لسميع الاعاء )٤۲(‏ رب الجعلني ؛ مقي الصلوة و من ذر يي ر و ا 


هر آینه شنونده دعاست پرورد کارا قرآرده مرا در یا دار ندءٌ نماز ا 


دعاء راا لوالدي و و منین يوم قوم الاب (4۳) ولا تین ۳۳ 


دعاء مرا کک کک با روز که بر پا کک و میند ار 
سر 6~ 2 وت و 2 ر 


TT ۳ تاو اوه ین موی‎ e 


جع و و و و وا و و شا و وا وا وا وا دا او و وخ و و NEOUS airmen. mna aaa nena vone‏ و 


مار( تیا ی یر 
دیده ها ۳ یت برداد ند گان سر ِ یه ِِِِ دبده ِ و ٠‏ شان 
تھی از فهم‌است وبترسان‌مردم‌را e‏ ب گو ند نا نکه ی برد یناما 
إل أجل قريب )٠١(‏ نجب دعوتك و تتبیم الرسل و تکونوا اقم 


۲ ا را ا وم سانا ا وه که یی‎ e 


بل ما لکم من زوال (4۷) وسکتم نی مساکن الذين ظلنو آنشسهم و بين 


a‏ ودام کرفتید در مسکنهاآنانکه متمکردند خودهاا نرا وروشن‌شد 


سر ۵ ص 


لک كيف فعلتا بهم وضربنا لک الانثال × و قد مکروا مک م و عند الله 
برای‌شما چگونه کار کرديم با نها وزدیم برای شما مثل‌هارا وت ای E‏ نزد 9 
مکرم و ان كان مکرم لزول منه الجبال (۸ع) فلا ضبن اله عخلف وعدم 
مکرآنها و نزديك بود مکی آنها . برطرف شود. از آن کوهها سای خلاف کننده و عد#خود 
رس له ات اھ عزیز ذوا تتقام(٩ع)‏ يوم تلالض غیرالارض والسموات 


پیغمبر ان‌خودرا بتحقیق خدا غالب انتقام کشند ای روز که ددل کرده شود رمن عبر رمین و آسما نها 
وع ط i‏ س س ى وه ی دام همم at:‏ ۰ 
و پرزوا لله الواحد القهار (۰ه) و ترى المجرمين یومیّذ مقرنين ثي 
وآ شکار گردند سوی‌خدای گا نه مقهورساز نده و را رور دسته شده در 
e‏ ۳ ۳ ق ا م 

سے سے LL‏ د“ 1 ر 
هر کسی را آ تیه پسشه کرده متحقیق خدا زود 9 این ات رسا نیدنی درای هردم و 


E La ll‏ ریا رانا 
تا ترسانیده 0 و تا بدانند که او خدای یکانه است و تا پند گیر ند خداوندان ا 

فوله تعالی ( و اٍذ قال ابراهم" رب" اجمّل هذا امد آ مناً) حقتعالی گفت ياد 
کن ای ل و این فعل‌متد ر عامل باشد در ظرف زمان که«|ذ»است جون گفت ا براهیم برسبیل 


دعا د و رت حدای منود برورد گارمن این شهر را بعمی سر مکه‌ر| اهن کم یعنی شهری 


که مردم در او ایمن باشند . و هدا من باب قولیم لیل نائم و نپار صائم ای ینام فيه و یصام 
فیه «بلداً آمنا » ای یومن فيه شهریکه مردم در اوایمن باشند حقتعالی این دعا باجا بت مقرون 
کرد و این شبر را که مکه است چنان ایمن کرد که هیچ وحش و مرغ در او خائف نباشداز 
خصم خود تا گرگ و ميش و شیر و گاو و باز و کبوتر در او بیکجای باشد ( ۱ ) و از ایشان 
گر ندی نیاید پر یکد گر و | گر کسی ده کس دا بکشد و در آنجا گریزد. تا آنجا بود ایمن 
بود اگر خداو ندان خون اورا دانير ف ترس نت چه آن حرم خدا است که هر که در او 
بود محرم و محترم بوده ( و أجنبي و بني ) و بپرهیزان مرا و پس‌آن مرا از آنکه بت 
پر ستیم يقال جنبته‌السوء آجبه و أجنبته احنا بأو جنبته‌تجنیبًهرسه بنامتعد ی‌باشد به دومفعول 
قال الشاعر فی‌النلانی : 


‌ خی ۵ وب رس و سس و 
و .ص مهد ه 


6 a 


عله و تحشله" "فلا تصنبی" الصوابا (۲) 

و اصنام جمع صم باشد و آن تە ما ى بود مصو ر بصودتی قال روبة : 
وماقة کالزوار یک صدله" بضحك" عن اتب عذاب ملت+(۳) 
معنی آیه آنس ت که الطاف که عندان ایشان اجتناب کنند از عبادت اصنام بایشان پیاپی 

ارد ا که گس 

رب ہن آضللنن کشا من التاس ) بار خدایا بآن‌بتان گمراه بکردندبسیاری 
مردمان را یعنی بعبادت ایشان بسیار مردم کا شدند حون عند و جود ایشان بود با ایشان 
حوالت کرد آنگه گفت ( فمن تبمني فان متي) بار خدایا هر که تابع وپیرو من‌باشد 
او ازمن است واز خودش جدانمیکنم و فرقت نمیکنم اورا برخود از این . گفت دسول‌سلمان 


(۱) ظاهرا معنی [ نستکه خد او ندمردم‌داامر کر دبا نکه حرم‌مکه‌را آمن‌نگاهداد ند و تعرض‌بدیگری 
نکنند و اگر کسی مانند حجاج حرمت آن خانه شکست خلاف امر پروردگاد کرد بعصیان منافی حکم 
خدا یف ۰ ۱ 

(۲) صواب بيضه كيك ومانند آنست جمم آن صثبان . یعنی گهواره اورا میفشا ند ازجهت مهر با نی 
باو وتخم جانوران موذی را از آن دور میکند . 

(۳) درتفسیر طبری گوید دروصف زنی‌است وهافة خادم کلیسااست وزودمهت ترسایان‌وازملتم مراد 
دهان است واشنب دندان آبدار وعذب گوار نده وضمیر صنمه به زور داجع است دمللمه به اشنب واین‌بیت 


از ارجوزه طویلی‌است زیاده ازچهارصد بیت‌دو به درمدح ابوالعباس سفاح گفته است و ازاوحیز ی خواسته. 


1 ۲ موی 


را که سلمان سنا اهل البیت( و من عصانی) وهر که درمن عاصی شود تو خداو ند بخشاینده 
و اهر نت ای اویل این بردو وچ وو ما | دک عفان إو یس و عات اام باق | نا 
مشروط باشد بتو به یعنی توبيامرزي و رحمت کنی چون توبه کند که‌تو آمرزنده و بخشاینده‌ای 
و وة و یی انکهعضیان زا یل کته دون کش و کوش هرا ات کد ھر که بسانمان 
آرد آنگه نافرمانی کند مرا با نچه دون کفر باشد تو خدای او را بیامرزی‌ووجه سیم در ایت 
آنست که روا بود که درشرع او قطع نبود برعقاں او لامحال > جه این بعقل ندانند بسمع 
دانند » وروا بود که در شرع اوقطع نبود بر‌این , قوله ( فا "نك غفور ر.حم ) جمله‌است 
اسمی و محل‌او جزم است على حزاء الشرط والتقدیر ومن‌عصانی لتغفر هم و ترحممم . 

) راینا) بار خدایا من بنشاندم از فرزندان خود بعضی راو «من » تبعیض راست آی 
اسکنت. بعض ذریتی و شاید که معنی آن بود که از فرزندان خود که پیش ازاین‌بیان کردم 
بوادی که در آنجا زرعی نباشدو کشتی یعنی زمین مکه ( عند بيتك المحرم ) بنزديك 
خانه‌حر ام توء قتاده گفت یعنی‌خا نه‌ای کهتوجرام کرده‌ای ‏ نرا بحرمات تا استحلال نکنندمحرمات 
تو ا از صید و فطع اشجار وحر آن اک کو چگو نه گفت عند بتك المحرم و إا 
خانه نبود خانه از آن پس بنا کردند * جواب گوئیم معنی آنستکه بجای خانةٌ حرام در اول 
بیت المعمور اینجا نہاده بودتا بعید طوفان نوح بآسمان بردند؛ جواب دیگر آ نکه‌بنزديك 
جائی که آنجا خانه حرام بنا خواهند کردن و قصه آیت کن سعید جبیر روایت کرد از 
عبدالله عباس که او گفت حون ابر اهیم را تکام از ساره فرزند تميود از آ تجا که او بر شده 
بود ابر اهیم لت دل در فرزند بسته بود و ساره کنیز کی داشت حوان وبا کیزه با بر اهیم‌داد 
و گفت این‌را بتودادم تاباشد که خدای تعالی ترا فرزندی دهد که از من نمی‌باشد ابراهیم غ 
با هاجر خلوت کرد خدایتعالی اورا از هاجراسماعیل داد و آن نور عٌری که در پیشانی‌بدران 
بیغمین تم بودی انتقال افتادباسماعیل ساره را از آن رشك عطیم آمد وولتنگگ شد که او را 
می‌بایست که آن شرف او را بودی و آن فرزند از سل و نژاد اوبودی بابراهیم ناخوش شد و 
گفت نخواهم که هاجر پیش من باشدو نیز اورا به بینم حقتعا لی گفتا براهیم‌را تلا اورا دور نج 
منمای وچوناو باتومروت کرد بااوما نند آن‌کن, اینان‌راازیش او ببر. ابراهیم بطل گفت بار 
خدایا کجا برم اینان‌را ؟ گفت آنجا که ترا فرمایم آنگه جیرئیل را بفرستاد و گفت ایشان‌را 
بزمن مکه‌بر حبرئیل در پیش‌افتاد ومیرفت وا براهیم براثر اومیرفت باهاجرو اسماعیل‌هر کجا 


بجای خوش برسید که | ی 2 گیاهی‌وعمرا نی و ابادانی وخصبی ونعمتی بودی گفتی یاحبر تیل 


2 ابراهیم )۱٤(‏ ی۳۹ لی ۲ه ج ۷ 
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که دراو آبی و گی-اهی نباشد و زمینی است شوره وسنگلا خ که کشت براو نروید » حبرئیل 
گفت اینجافرونه اینانرا و برو › ابراهیم ایشان‌را آ نجابنهاد و بر گردید بفرمان خدای هاجر 
گفت پاخلیلالله مارا بر که رهامیکنی اوهیچ جواب‌نداد آخر گفت خدای فرمود ترا که‌مرا 
اینجا رها کنی ؟ گفت آری ! گفت خدایتمالی مارا ضايع نگذارد آنگاه آن قدر آب که در 
بن مشك مانده بود بایشان رها کرده برفت ایشان آن آب بخوردند و تشنه شدند و کود تشنه 
شده واورا شر نمانه نگاه کرد نزدیکتر کوه باو و کوتاه‌تر صفا بود بر آنجا دوید تا هیچکس 
رابیند و یا آوازی‌شنود؟ هیجکس‌را ندید ازا نجافرودوید وبر کوه مروه دوید و نیز کسی‌را ندید 
دیگرباره پر کوه صفا دوید د گر باره بر کوه مروه تاهفت‌بار بگردید دربار هفتم آوازی‌شنید 
ضعیف ازاینجاب واز آنجانب نگریدکس‌را ندید دیگرباره همان آواز بشنید گفت‌ایخداو ند 
این آواز! من ترانمی بینم و آوازت میشنوم| گر توانی تافریاد رسی بک ن که هلاك شدیم » آن 
فرشته ظاهرشد و بنزديك اسماعیل آمد ویای او بگرفت ودر زمن می‌مالید چشمةٌ آب از زیر 
پای اوروان‌شد وسردر بیا بان ناد هاجراز آ نجا که رنج دیده بودوعز ت آب در آ نجا » پارريك 
گرد آن بن 5 تأیر | کنده وضایع نشود. رسو ل چان گفت درحم ال امي‌هاجر » خدای بر - 
مادرم هاحر رحمت کند اکر انان رها کردی‌همه‌بادیه برسیدی و آب روان بودی حون خاك 
گرد آن بر کرد آب‌بایستاد آنجا. آب میگرفت تا غدیری شداین است که امروز چاه زمزم 
است . و آن فرشته اورا بشارت داد که این حاهی حواهد بود که حاحیان ابنجا ازاین چاه آب 
خورند , و اینجا خانه کند بدر این کودك که خلایق عالم از جوانب. بزیارت این خانه آیند. 
پس خدای تعالی از آن رفتن هاجر ازصفا بمروه واز مروه بصفا آ ثرا ر کن ی کرد ازار کان‌حج 
و آن سعی است بین‌الصفا والمروه وجماعتی ازقبیلة جرهم | نجامیگذشتند ازدور مرغاندیدند 
که گردآن جایگه می‌یریدند گفتند بہرحال می باید که آنجا آب بود کە‌مرغان جائی گرد 
آیند که آب‌بود؛ کسی‌را بفرستادند تا بنگرد چون بیامد زنی‌را دید وکود کی تنها پس‌بیامد و 
ایشان‌را خبرداد ایشان بیامدند و گفتند ای زن تو کیستی و اینجا تنها چه میکنی و این کودك 
که است واین آب از کجا آمد اینجا که این زمسی است که تا سصد وحپار ن تکنند آب 
نباشد گفت این بسرابراهیم است خلیل خدای و اومارا اینجا آورد بفرمان حدای تعالی» گفتند 


این ات کرات ؟ گفت این مر است وحدای برای ما بدید کرده است . گفتند شاید ناما ا ینا 


e. 5 ج‎ ۳ 


فرود آم وتو مارا ازاین آن نصم. e u aT 8 e‏ 0 
توباشیم تاتوتنها نباشی ؟ گفت روا باشد » ايشان آنجا فرود آمدند. وباقی قصه در سورة البقره 
گفته شده وآ نکه اسماعیل از ایشان زنی خواست وهاجر فرمان یافت وابراهیم آنجا آمد 
فی‌قوله«وا تخذوامن‌مقام ابراهیم مصلی» وقوله ( رابنا لمقبیموا الصاوة) از جمله‌دعاء| براهیم 
یکی د گر آن بود که گفت بازخدایا برای آنکه تافرزندان من نمازبیای دارند. جنان سا زکه 
دلپای گروهی مردمان بایشان مايل شود. «من » تبعیض راست › سعید جبیر گفت | گر نگفتی 
«من‌الناس»و گفبی«آفئدةالناس» همه عالم از گیر و جپود و ترسا ومسلمان آنجا رفتندی بحج 
و قوله « تپوی الیوم » ای تمیل | لیمم و تحدر |لیهم من هوی ادا اندر ؛ یقال هوی یہوی 
هولاً ازاسقط , وهو یپوی هو ی اذااشتپیءأحب . ۰جاهد گفتا گر دعا براطلاق بودی‌پارس 
و دوم و ترك و هند مزرحم شدندی آنج.ا ( وارز" قعم" من الشمرات ) بار خدایا از 
میوه‌هاگی که اهلد گر شپرهارا که خداو ندان آ نند روزی کرده روزی کن تا هما نا شا کرشو ند 
ا ۱ ۱ 
( رابنا "نك تعل) آنگه گفت بارخدایا تو دانی آنچه ماپنهان داریم و آنچه آشکارا 
داریم » عبدالله عباس گفت مرادیاأس واندوه کار هاجر واسماعیل است | گر برزبان رانیمو نرا نیم 
تو دانی » و د گر مفسران حمل برعموم کردند از همه نپان‌ها و آشکارها و آن اولثر است 
لعموم الفائدة : آنگه گفت ( وما بخفی' عل الله ص شي ء ) «ما» نفی است‌و بوشیده نماند 
برخدای تعا لی‌هیچ چیزدر آسما نما ورمن» و«من»زیادت است مۇ کد نفی. 

آنگه سیاس داری کرد خدای تعالی را و شکر کرد گفت سیاس آن خدای را که مرا 
به بری اسماعیل و اسحاق‌بداد , و اسماعیل از هاجر و اسحاق از ساره واین از آن پس گفت 
که خدایتعالی اورا اسحاق‌بداد از ساره » وقصهً آن در سوره‌هود برفت ( إن" ري لسّمیع 
العا ء) که‌خدای من شنونده دعا است یعنی اجابت کنندة دعا است ۰ ومنه قولپم «سمع‌الهلمن 
حمده » آی اجاں‌الله لمن دعاه . 

( رب اجعلنني ) بار خدایا مرا چنان کن که نماز ببای دارم یعنی از الطاف که بان 
نمار پیای‌دارم ( و من دار بي ) و از فرزندان من«من» تبعیض‌راست ( ر بنا ودقمل دعاء ) 
بار خدایا بپذیر دعای من‌یعنی نماز وعبادت من" واز | نجا است‌قول رسول «الدعاء‌هر العبادة» 
وفى رواية اخری «الدعاءعمخ العبادة » بعضی د گر گفتند چنانکه نماز را دعا خواندند دعا را 


نماز خوانند اینجا ( رابنا اغضر ل ) بار خدایا بیامرز مرا و مادر وپدر مرا ؛ واین‌دلیل 
میکند که مادر و پدر ابراهیم موّمن بوده| ند چه نشاید که او کافرمصر بر کفر را دعسا کند 
بغفران ( و للم منین ) و مومنان دا نیز بیامرز روزی که‌حساب بایستدومرادبقيام ظهپوراست 
کقیام الساعة و قیام السوق و قيام الحرب على ساقها » قال « وقامت الحرب بنا على ساق » 
روزی که حساب ظاهر شود و سخت گردد 1۳ حقتعالی بر سیل نهدید و وعید گفت ۱ 
( ولا تحسّ.ن الله غافلا) گمان مب رکه خدای غافل است از آنچه ظالمان می کنند ۰ 
و سو و غفلت یکی باشد و مرجع هردو با نفی‌علم باشد, و معنی آیت آ نست که بحق ایشان 
برسم وجزاء ایشان‌بسزا بدهمولیکن تخیر م یکلم ( یو خر م )جمله‌قر اء يخترهم خواندند 
پیاء خراً عر ال تعالی .و ابوعمرو خواند« نو خرهم» بنون خبراً منه تعالی عن نفسه علی‌سسیل 
التعظیم » و تأخیر می کیم ایشان را برای روزی که چشمپا در او شاخص و متحبتر شود . و 
شحوص اضر ان باشد که چشم گشاده بها ند که برهم نیاید وحشم متختن حنین پاشد . و این 
کنایت است ازهول وفز عوشدات روز . 
(م‌طمین ) ای مسرعن شتاب زد گان باشند "و نص او برحال بود . سعید جبیر گفت 
دویدن باشد حون دویدن گر گی ای کف ا النظر . کلبی گفت ناظرین . شاك گفت 
شدیدا لعظر من‌غرآن بطرف؛ EE‏ وچشم برهم د شا زان وت مقبلنا لی‌النار. روی 
بدورخ نپاده باشند واصل اهطا ع اسراغ بود. فال| لشاعر : 
في مطم سراح کان ذمامه في راس جذاع من آراك مشذب (۱) 
( مقنعي رهم ) سرها برداشته. قتیبی گفت مقنع آن باش د که سر بردارد وچشم 
در پیش دارد و در چیزی نگرد چنانکه چشم از آن بر ندارو و منه الاقناع فى‌الصلاة. حسن 
بصری گفت روز قیامت همه کس را روی بچانب آسمان باشد کس با کس ننگرد . واصل‌کلمه 
من قنع باشدواقنع غیره من باب حفرت بئر أو احفرت زیداً بثراً اذا جعلته حافراً لهاءهمچنن 
اقتنع ای‌جعل نفسه قا نعافیالنظر الیالسماء آولی مابین یدیه لایرفع طرفه منه‌آنگه استعمال 
کردند فی‌رفع ال رآس والنظر الیالسماء قال الشماخ : 
یبا رن العضاه لمقتتمات نواحذامن کادء الو فسع (۲) 
(۱) مال‌چر نده وتندرو که‌گوئی افسادآن بالای ساق درخت اراکی منفرد وجدابسته‌است ۰ 
(۲) عضاه جمع عضه درختی است یمنی شتابان ميروند شتران سوی درخت عضاه وسرها بر آورده 


دنا نشان ها نرق داسهای مل ۰ 


ج ¥ حرء ۷۳ ۱ ۳ 
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«صف بلا برعی ۳07 شر العضاه بقو ل نا کرن العصاه بر وس مرفوعات زو احدها 


کالفو وس (۱) الواقعة علیبا . 
و قال الراحن : 


مت ی 


آنقتض نحنوي راسه و أقنتعا ڪا نما بصر شا طمما (۲) 
رل" برد" البهم" طر فینم) نظرایشان بایشان‌نیاید کالشاخص بصره چشم برهم نز ند 
) و ۳ چم هوا ) عبدالله ه عباس گفت یعنی دلپای ایشان خالی باشد از همه حین . مجاهد 
گفت وابن‌زید دلهای ایشان‌چون هواست دراو هیچ علمی وچیزی جای نمی گیرد. سعبدجبیر 
گفت دلهای ایشان مضطرب است آنرا قراری نیست درسینة ایشان ازخوفوفز ع» و این همه 
وصف 2 e ٠‏ و و ی 
بایشان ا ۰ و نصب هیوم» پر ۳7 »است نه برظرف , قتاده گفت قولە « دو فندتم 
هواء» یعنی‌دلرای ایشان بحلق رسیده است کقوله تعالی دو بلغت القلوں الحناجر » واصل کلمه 
از هواست که جو باشد. قال حسان : 
1 آبلع ابا سفمان عنتي آفانت جوف“ نخب" هسواء (۳) 
وقال زهیر : 
كان" ال منبا فوق صل من الظتلان جوا لجو لوان (ه) 
گفته‌انه شترمر غرا دل‌نباشد . وقال‌ال خر : 
ولا تك من آخدان کل راعة هو اک قب الات جوف مکاسره(ه) 


(۱) فووس جمع فأس بمنی داس ووقیع بمعنی تیزاست دچون‌فعیل بمعنی مفعول باشد بجای‌موٌ نٹ 
هم لفظ مذ کر استعمال میشود . 

(۲ ) گر دا نید سوی من سرش را و بلند EH‏ دیده است حیزی که اورا بطمع آوزده ۱ 

(۳) نخب مرد بد دل و ترسنده و هواء خالی است پننی ابوسفیان دل درسینه ندارد ۰ 

)٤(‏ گوگی پالان او بالای جوجه شتر مرغی است که سینه‌اش خالی‌است یعنی‌قلب ندارد ودل‌نداشتن 
کنایه ازترسان بودن است وشتر مر غ نزد عرب معروف است‌بحمق وترس وسرعت گریز وحیوان‌شناسان 
عصر ما گویند شترمر غ میتواند سی تاچهل کیلو متر دریکساعت بدود باندازه يك اسب واین شاعررفتاد 


شتر خود را بآن تشبیه کرده است ۰ 
(۵) یعنی دوست مباش بامرد کم خرد وسبك مغز . خدن دوست است یراعه نی میان‌تهی وهواءع 


( فتقول این ظاموا) گویندکافران‌وظالمان ( ربنا آخر نا إلى أجل )بارخدایا 
مارا بازپس‌دار تابوقتی نزديك. معنی آنستکه مارا بادنیا برو دردنبا مارا سا ات 
دعوت تو کنیم ومتابعت پیغمبران‌تو کنیم» وجزم این فعل‌ها برجواب امر است‌ایشان‌را برسبیل 
تقریع و ملامت گویند ته سو گند خورده بودی پیش از آنکه مارا زوالی نخواهد بودن ازدنیا 
و انتقالی باسرای آخرت . و آية دلیلست بر آنکه اهل آخرت مکلف نباشند چه | گرمکلف 
بودندی ایشان‌را حاجت نبودبا نکه ازخدای تعالی خواستندی که مارا بادنیا برتاما توبه کنیم 
وعمل صالح » آنجا توبه کردندی وایمان آوردندی و بمقصود رسیدندی «فیقول الذین‌ظلموا» 
جز برفع نشاید برای نکه | گر بنصب خوانند جواب باشد لایق نبود بمعنی برای اینکه‌قول 
ایشان موقوف باشد بر نذار رسول بلا ایشان‌ر! فی‌قوله «واًنفرالناس» . 

قوله ( و سکنتم في مساکن الذین ظاموا ) حقتعالی گفت‌شمادرخانه آن‌ظالمان 
که برخود ظلم کردند بنشستید ( وتسن 0 م کف فمللنا رمسم ) وروشن شد شمارا که 
ما باایشان چگونه کردیم ار انواع عذات وقو له« کیف فعلنا بهم » در جای فاعل تسن‌است ای 
و تبین‌لیم كيفينة عذابهم (و ضر بنا کلم" الامثال ) و برای شما مثلها زدیم (و قد" مکروا 
مکشر"مم) و ايشان یعنی کافران مکر خود بکردند ( و عشد اشر مکتر م)وبنزديك خدای 
است مکر ایشان یعنی جزای مکر ایشان یاابطال‌مکر ایشان على حذفلمضاف واقامةالمضاف 
اله مقامه ( وان کان مکتر م لول مته الحبال ) قراءت عامه بکسرلام استلاءاول 
ونصب لام دوم . «وإن» بمعنی‌ماء نفی‌است. والمعنی وماکان مکرهم‌لتزول‌منه‌|لجبال ولام‌برای 
تا کید نفیاست. مثل‌قو له «ما کان‌الله لیذرالمومنین» «وما کان‌الله لیعذبهم» یعنی مکر ایشان‌باآ نجا 
نباشد که کوه‌ها ازاوزایل‌شود. ومراد بزوال کوه‌زوالامررسول‌است وزوالقر آن » این کنایت 
است ازاین دو گانه ‏ یعنی مکرایشان با نجا نرسد که‌کاری بزایل کند » درثبات و دوام چون 
کوه است که بمکر هیچ ما کروحیلت هیچ محتال زایل نشود؛ و کسائی واین‌جریج خواندند 
"لز ول بفتح لام اول و رفع لام دوم وبراین قراءت إن مخففه باشد از ثقیله ومعنی آن بود 
کموان"مکرهم أو وته‌کان مکرهم لتزول منه‌الجبال , واین‌لام آنستکه بان مخففه‌بیکجای 
باشد » کقو له «وان‌کانت لکببرة »وهو کقوله‌دوانها لکببرة »جز که‌بامخفغه لام لازم بودو باه‌فقله 


وهم بمعنی‌خا لیو تھی است همانکه مردم عصر ماخلاه گویند دسقب بان چوب بلنه از درخت بان که‌مفز 
آنهم نوی است و مکاس جمع مکس آست که جوب را بآزمایش شکنند تادرون آن بدأ نند سیت است 


پأسست وجوف مکاسره یی بشکستن پوك بودن آن معلوم مشود e‏ 


جایز » آنگه معنی آن باشد که مکر ایشان از شدثت وصعوبت با نجاست که کوه‌ها از اوزایل 
شود واین پرسسل استعظام و استصعان مکرایشان باشد» جنانکه گفت «ومکروا مکرا کیارا» 
و کبارمبالغه باشد در کبیر " ومثله فی‌الاستعظام »قو له‌تعالی «تکادا لسموات‌یتفطرن منه و تنشق 
الارض و تخر الجبال هدا» ومثله قول الشاعر : 
41 تر صدعاً في الستاء مسا على ان لسنی الحارث تن هشام(۱) 
وقال اوس‌بن حجر : 
أل تكسف الشمس" شمس‌التهار مم لحم و القمّر الواجب (۲) 


وقول‌الا خر 
لس طالعة للست" بكاسقة تي علنك جوم اليل والقمرا ۳ 


و درشا: گفتند امير المۇمنين على @ و عبداللهمسعودوا بي ځوا ندند «و إن کاده کر هم» و 
| گرچه بنزديك آنستکه ازمکر ايشان لوه‌ها زایل شود. و در بعضی تفسیرها آورده‌اند از 
امیر المومنین علی صلوات‌الوسلامه علیه وحماعتی مفسران کههرادباین‌مکر نمروداست 
که‌خدای بأن‌مثل‌زد. و آن آن بود که ابراهیم یم اورا گفت من‌تور! دعوت میکنم باخدای 
آسمان واو گفت من‌خدای زمینم من نمیدانم که در آسمان خدائی هست» او گفت غیرازخدای 
آسمان وزمین‌خدای نیست وا گر تودرملك زمین دعوی میکنی دانی که تورا درملك آسمان 
هیچ نرود جز این آفتای وماه وستار گان براین صفت بفرمان‌خدای روانند. او گفت بآسمان 
روم و بنگرم تااین خدای آسمان جیست. آنگه چپار بچه کر کس بگرفت وایشانرا می‌پرورد 
و گوشت میداد تابزرگی شدند و قوی گشتند , بعداز آن تابوتی بساخت و آن‌را دو در ساخت 
یکی بالا ویکی پر فک ان تابوت نشست و دیگری را پاخود در آ نجا نما ند و آن تا بوت‌در 
بای کر کسان بست و عصای فرا گرفت وپاره گوشت هران عصا بست وار بالای آن تابوت 

بشت آن‌تا بوت فرو برد جنانکه کر کسان بآن گوشت می‌نگر ید ند و بطمع آن گوشت بر بالا 


LT ۱‏ نمی بهنی در آسمان شکافی است ]آشکارا بر فرز ند لبینی که‌حادث‌ین هشام نام داردو لبینی 
نام زنی است‌واومادر حادث بود . 

(۲) آیانگرفت خورشید روز وستاده‌ها خاموش نشدند باماه غروب‌کرده . 

(۳) خورشید طلوع کرده اماچنان‌روش نیست که ستار گان شب‌وماه‌دا بیوشد و کسف‌کند بلکه با 
وجوداو زمانه تاريك است وخورشید وک مي کند د نجوم ا للیل وا لقمر »‌مفعول کاسفه است‌و«تبکی‌عليك» 
جمله معترضه ودر لسان المرب بوجه دیگر نیز روایت کرده است دالشمس کاسقة لیست بطا لعة» 


6 [براهیم (ع۱) آية ۳۹ إلى ۲ه‎ f 
می‌بر یدند جون‌درهوا دور برفتند نمر ود مصاحیش را گفت آن در که بر بالااست بگشا وبنگر‎ 
تا باسمان نزريك‌شديم يانه ؟ او دربگشاد . گفت آسمان‌هم آ نجاست که بود و هیچ اثر نکرده‎ 
است این رفتن ما گفت‌در زیر بگشا و بنگر تا از زمین چون افتاده‌ایم " او در بگشاد و فرو‎ 
نگرید گفت زمین ما نند دریاگی سبز می‌بینم و کوه‌ها مانند دودی سیاه ؛ گفت رها کن تابرویم‎ 
درها فرو کردند و کر کسان می‌بر ید ند تا حندان بریدند که يأر منع کرد ایشان را ازبریدن‎ 
" گفت درها یکُشا و پنگر» او در بالا بگشاد و بنگرید . گفت آسمان همان می‌نماید که از‎ 
رمن می‌نمود "در زیر بگشاد و بنگرید گفت زمن حون دودی سیاه می نماید (۱) و آوازی‌شند‎ 
که گفت: ایا الطاغی ین ترید» ای‌طاغی کجا میروی ؟ عکرمه گفت که با اوددتابوت غلامی‎ 
بود باتبر و کمان , چون بآ نجا رسید که‌بیش از آن نتوانست رفتن ثبری بینداخت بازپس آمد‎ 
حون آلود . او گفت «کفیت امر السماء »کار آسمان کفایت شد مرا . و فر اء گفت تیر در‎ 
مرغی آم د که در هوا بود › کی یز ماهی امد وه در دریائی از دریاهای هوا بود . آنگه‎ 
نمرود بفره‌ود تا عصا واژ گونه کرد و آن سر که براو گوشت بود بزیر کردند کر کسان رو‎ 
بزیر نبادند . حقتعالی این مکر را وصف کرد با آنکه بحد ی است که کوه ازاوزایل‌شودعلی‎ 
سيل التوسعوالمبالغة:‎ 

( فلا تسین الله مختلف وعده رانسله ) گفتند در کلام تقدیم و تأخیری هست 
والتقدیر فلا تحسین ال مخلف رسله وعده , قالا لشاعر : 

تری‌الئور فها مد خنل الظل" رأسه" و سائره باد إلى الس أ جم (۲) 

والتقدیر مدخل رأسه الظل» و | گراین تقدیر نکنند درآية روا نباشد جه وعده‌متعدی 
است بدو مفعول ۰ اضافت فاعل روا باشد باهریکی از او و اگر چه معنی آنگه روشن‌تر بود 
که اضافت با مفعول اول کنند چنانکه بافعل صریح با هر کدام تقدیم کنی رواست »يقال 
اخلفت فلاناً الوعد واختلفت الوعد فلاناً . و درشاذ خواندند « مخلف وعده رسله » علی‌تقدیر 
مخلف رسله وعده, و استشپاد کردند براین قراءت بقول الشاعر : 

فز ججنهها _بمز جة . زج القلاص أبي مزادة (۳) 

ای زج | بی مزادة القلوص › و این قراءعت معتمد نست , برای آنکه فصل نشاید کردن 

(۱) این عمل بسیاد شه رده ما ای که پجستن جند کیلومتر بندارند فضای جهان را 
مسخر خود ساختند ما نند کیکی که بقدر پهنای ناخنی بجهد و گمان دارد محیط زمین‌را در نور دیده‌است 


(۲( وصف گاویاست که فعط سر ودرا زیر‌سایه کرده پندأرد همه تن او در سا يها ست ۲ 
(۳) طمن‌زدم اورا بنیزه کوتاه مانندآ نکه ابومزاده نیزه برشتر جوان میزند ۰ 


بنا لمضاف والمضاف اليه الا بالظرف کقول الشاعر : 
كان" آصوات" من افاهن بنا آواخر المَدس آصوات الفرار یج (۱) 

حقتعالی در این آیت خطاب کرد بارسول باپ گفت‌میندار که‌خدایتعا لی‌وعده‌ای ند 
پیغه‌بران خودرا خلاف کند چه خلف وعده براو خلاف باشد » و وعدة او بیغمبران را نصرت 
و ظفر و دولت دادن و دست دادن بر کافران بود (ن الله عز بز" ذوانتقام ) که خدایتعا لی 
عزیزاست» طلم را باو راه نود و خدایتعالی خداو ند انتقام و کینه کشیدن است ازظالمان . 

( بوم.تبدال الارض" غنیر الار ض ) گفتند عامل در یوم انتقام است ای ینتقم من 
الظلمة یوم . حقتعالی گفت من انتقام کشم از ظالمان روزی که زمین را بدل کنند بجز این 
زمین »یعنی روز قیامت »ودر تبدیل‌زمین خلاف کرد ند .بعضی گفتند صورت این زمن بگردا نند 
باصورتی دیگرو مرجع اینقول باختلاف تألیف بود» عبدالله عباس و عبدالله مسعود وانس‌مالك 
و مجاهد گفتند زمین را بدل کنند بزمینی از سیم سفید که بر او گناه نکرده باشند و دوایت 
کردنداز حضرت امیرالمومنن صلوات‌الّو سلامه علیه که او گفت زمین‌سيم گردا ند خدایتعالی 
و آسمان را زر . سعید جير و ل ب ن کم گفتند زمن را بدل کنند بزمینی حون قرص سفید 
تا موهنان از زیر بای خود هسگر ند ومیخورند . و این از آنحاست که سبل ین سعد گفت که 
رسول بلا فرمود که « يحشر الناس يوم القيمة على أرض بیضاء غر اء یتضاعف کقرصةالنقی 
لیس فیپا معلم لاحد »روات کرد نداز عءبدالله مسعود که زمین قیامت از آتش باشد و اهل‌قیامت 
از آنجا مینگرند و غرفات بپشت می‌بینند و حوریان را می‌بینند و مردم از گرمای آن آتش 
چنان شود که عرق لکام بردهان ایشان کند . عبدالله عباس گفت زمین همان باشد آکام و آطام و 
حبال و بلندی کوه‌های او بدل نند چنا نکه شاعر گفت ۱ 

فماالنتاس بالنتاس السذ ين عهد هم ولاالد ار بالد | رات كنت آعرف (۲) 

و بیان این قول قوله تعالی « و يسئلونك عن الجبال فقل ینسفها ربى نسفاً فيذرها قاعاً 
صفصفاً لاتری فیپا عوحاً ولا أمتا» و بعضی وک کا رانا ت مکان خلقان و مواضع 
ایشان از ذمین بدل کنند گروهی را بر زمین بهشت بر ند و گروهی را بزمین دوزخ ۰ مسروق 
روایت کرد از عایشه که و گفت که من از رسول برسیدم از این | یت که «یوم مدل الارض‌غبر 


ومجم ت س س ت جما م م و س و ا ورد ای نم مامه کے 


(۱) کوگی آواز انتواه جوب پالان شتران" ۳ ابنکه مارا دسر ۶ت ممیر د ند مانند ]و از جوجه‌ها 
است دیس در ختی دنراد وسخت‌است که از آن‌جوب پالان شثر ممساختنه : 
(۲) نه مردم آن مردمند که من پاآنها آشنا بودم ونه سرای آن سراست که می‌شناختم . 


۷۶ ۵۲ ابراهیم(ع۱) ية ۳۹!لی‎ E8 


الادش » گفتم یا رسول الله خلقان در این وقت کجا باشند که زمن را بدل کنند؟ گفت‌بصراط 
( والسّمنوات) تقدیر آنست و تبدل السموات غير ااسموات » ولیکن برای دلالت کلام براو 
پنفکند و تبدیل آسمان بانتثار کواکب و تکویر آفتایو خسوف قمر وانفطار وانشقاق آسمان 
باشد » وقر آن باین‌حمله ناطق است ( و برزوا لله الواحد القبار) وخلقان برون آیند از 
گورها برای خدا یعنی عرض برخدای و برای محاسبه وبرای ثوان وعقاب واين حذف کرد 
لدلالة الکلام علیه , آنگه وصف کرد خدای را با نکه یکی‌است بی‌مثل وما نند وقبار است‌مسلط 
برقپر بند گان ومعنی اوراجع باشد باقادری . 

(وتری المجنرمن) حقتعالى دراینا e‏ اهوال و شداید این روز یعنی 
روز قیامت آن باشد که تو خلقان‌را می‌بینی و گناهکاران را ومجرم فاعل جرم باشد. کالمذنت 
قاعل الدت ( مقر نن 7 فلا صفادٍ ) مقر نین ای مشدود ین الى قر ناکم . هریکی ازایشان 
باقرینی از آن اودرهم بسته باشند و گفته‌اند که دست‌های ایشان بغل یا گردن بسته باشند ؛ و 
گفته‌اند هريك‌را بادیوی در سلسله باهم بسته باشند . وقرنت الشیء بالشیء وقرنت بینهما ای 
جمعت‌بینهما » والتقرین تکثیر الفعل منه وهذا قرین ذلكأىمثله ويقرن اليه «فی‌الاصفا»دجمع 
صفد وصفد قید باشدوغل هم‌چنین . وصفدت الرجل |ذاقیدته‌وصفدته لتکثرالفعل و قال عمرو 
ابن کلئوم : 


فا وا بالتهاب و بااستبایا و آبناء الملوگ مصافٌدینا (۱) 
و اصفدته اذا أعطیته و قال لاعشی : 
تضتیفانه" رما "فاکنرم جنلسي و أصفدن على لزمانة قائداً (۷) 
وقال الدبیانی : 
هذةاالشناء فان" تسم" لقا له فا عرضت أ بيت امن بالصتقد(۳) 


RE e O و عطارا از‎ 


(۱) باز گشتند باغادت واسیران وپادشاه زاد گان‌دد بند بسته . 

(۲) آعشی نابینا: بود گویدروزی‌مهمان اوشدم مرا گرامی‌داشته بنده‌ای‌برای‌بردن وراهنماگی بمن 
بخشید که دريك‌جای با جبار مقیم نباشم ودر بش کتب بجای تضیفت مهمان‌شدم تنصفتاست یعنی نصیف خواستم 
ونصیف بنده است ۰ 

(۳) ستایش تواست اگر بگوینده گوش فرادادی مقصود من همین است ومن بر ای‌عطادر حضود تو 
نیامدم |پپتاللمن تحیتی‌است ملوكرا در آنعهد . 


€ ۹ جر ۱۳ ز کب 


ا قدا ¢ سرا من قطران ۱ ۱۷۳۳ ایشای ازقطران باشدواحده 
سر بال ؛قالامرۇالقیس : 
[ ومتلنك بنضاء الموارض طفلة | للوي انقسینی ا فت سربالي (۱ 
و قطران این‌باشدکه درشتر مالند ودد اوچندلغت‌است , قتطتران قطتران قطران بفتح 
قافو کسراو واسکان طاء وفتح قاف و کسرطاء » قال ابوالنجم : 
حون" كارن المرق اله‌سفوخا لس القطتران_ والمسئوحا (۲) 

و برای آن گفت که از قطران باشد که آتش باو مسرعتر باشد , و از عبدالله عباس 
روایت کردند که او خواند سرأبیلم من قطران ای من نحاس داب . ببراهن ایشان از مس 
گداخته باشد. والقطر التحاس من قوله « آتونی‌افر غ عليه قطراً »اذا بلع حر ٌه النهایه گرمای 
او بغایت رسیده باشد .( و تفشی و حوههم" التارن) و آتش روی ایشان‌را بازپوشد . 

(لسَحَري ال" كلل تفس ما ا تا خدای جزای کند هر کسی‌را با نچه کرده 
باشد و آیت دلیل استحقاق میکند بر آنچه جزا برءمل باشد ( ان الله سر یم الحساب ) که 
خدایتعالی زود شما راست‌بر آن معانی که گفته شده است . 

( هذا بلاغ" للسّاس) ابن زید و حماعتی مفسران گفتند هذا اشارت است بقر آن . این 
فرآن بلاغ است یعنی بیانست مردمان را . و گفته اندتبلیغ است. از تو بمردمان رسانیدن . 
( و لنتذروا ر به, ) وتا ایشان را بترساند و اعلام کند باتخویف (و لسمْ:موا آنما هو له" 
واحد) وتابدا نندکه اوخدائی است که او را مثل ومانند وشريك و شبیه نیست ( ولىد کر 

ری لباب ۷ اندیشه کنند خداو ندان عقلها که فکر و اندیشه نظر برایشان واجب‌است. 


(۱) چه‌بسیار دخترسپیدرخسار خردسال ما نندتووشوخ وبازیگر پامن‌بودند که وقتی‌از کناد آ نها 
بررخاستم پیراهنم را فراموش کردم . 


4ج و و و و و و و و وج و و و و و و وا و و و و 


€ الحجر (۱۵) ی ۱ لی ٤٥‏ ج ۷ 


( سورة الحجر ) 


این سوره مکی است فی‌فول فناده و محاهد . و علد ایاتش نود و نه بود » و کاماتش 
ششصد و بنجاه و حپار کلمه است؛ و حروفش دو هزار و هفتصد و شصت حرف و روات 
.« © 2 م سس . 3 » ۰ 
است اززر حمیش ارا بی كەت که رسول ایر گفت هر که او سره حجر بخواند خدایتعالی . 
او را ده حسنه بمو بسك دعدد مپاحر و انصار و دعدد ا پررسول ری اش اه کون ۰ 


(((سو ر دالحجر ۳ د ن [رة هی مکیف))) 


شام خداوند شا ند بان 
ال تلك آیات الکتاب و قر آن مین (۲) ربا يود الذین کفروا و کانو 


اين است ی و قرآن دوشن e‏ کافر شد‌ند دود ند 


3 ص ص ۳ ع ی و تن © مر 1۵ 
کا وگل ٠‏ بخور ند و بهرهورشو ند e‏ کا وپس زود باشد ددانند 
و ما أهلکنا من قربة ة لاو ها کتاب معلوم (0) ما تسبق من اة احلا 
وهلاك نکرديم هیچ دهی‌را مگ ومر آنهارا وقت نوشته معلوم‌است پیشی نگبرد هیچ امتی اجل خودرا 
7 ی 2 رس هت ظ, داي - تم #سد و ےر د له 
وما یستاخرون (+) و قالوا با أ بيا الذي نّل عله الذ کر إنك لمجتون (۷) 
و تأخیر نیفتند و گفتند ای آنکه فرستاده شد بر او قران بتحقیق تو هر آنه دیوانه‌ای 
8 ° سن ام OTE‏ ۶ ٥ه‏ ۱ ت ط ۳ و 
لوماتاتسنا بالملانکة إن كنت من‌الصادقين (۸) ما ننزّل‌الملانکه إلا بالحق وما کانوا 
چرا نمیا وری بما فرشتگانرا اگر هستی از راستگوبان نمیفرستیم فرشتگان را مگر براستی ونباشند 
إ ذا منظرین )٩(‏ انا نج ن نو نا ال کر و |نا له آحافظون(۱۰) و دا 
آنگاه مهلت‌داده‌شد گان دتحقیق‌ما فر‌ستاد م قر آن‌را و متحقیق‌ما مر اورا نگاهبا نیم و بتحقیق مافرستاد م 
ما ۰ بر ۲ - ی و م9 1 4 o‏ تا 
من‌قبلاك في شیع الاولین (۱۱) وما هم من‌رسول إلا کانوا به بستهزژن (۱۲) 


پیش از تو در فر قه های‌پیشینیان ونیامد آ نها را هیچ فرستاده‌ای مگر دود ند بآن‌استهزا: میکر‌دند 


۱ numara 


9 کف قلوب الجر مين (۱۳) لاو به وقد حلت ستةالاولین(٤‏ ۱) 

| نچنين درمیاً ورم آنرا در دلهای گنهکاران نمیگرو ند بان و بتحقیق گذشته‌سنت پیشینیان 

و لو فحنا علنهم بابا من السّاء فظلوا فبه يَعرجون )٠١(‏ لقا لوا إ نما 
و اکن کشا نها من | نها وزی :را از اسان ھن ۱ کر اوقات در آن بالا روند هر ١‏ بنه گو بندجز این نیست 
ay‏ سعلنا ناه بروبا رنه 


سته سشده چشم‌های‌ما دلکه‌ما یم گر وهی‌سحر کر ده‌شده و بتحقیق‌قراردادم در آسمان‌برجهاو آراسته کر‌دیم آ نرا 


نا ظرین (۱۷) و فظنا ها من کل شیطان رجي (۱۸) الا من ارق السمع 


نگر ندگان د تاه داشتی EF‏ از ھر ددو رانده شده مگر آنکه بدزدی داشته گوش را 
و 
ان مین (۱۹) و الارض مددناها و ألقننا فما رواسي و أنبتنا ها 
پس پیروشده اورا ی تور وزمین را کشيديم آنرا و افکندنم در آن‌کوه ها و رويانيديم در آن 
0 ۵ س ۵ 9 ریس مرس ۵ 
من کل ر سيءِ موزون( °( و حعلنا لک کیم | معایش و 1 [ پراز قین (۲۱) 
از هر چیز ی سدجیده وقرأر او دران معیشت‌ها ۵ کنر 1 که نیستید ھ راورا روزی‌دهند گان 


2 E E ت ت سم و ۳ دس ل‎ a 
و[ن من شيء الا عندنا خرائنه و ما نز له إلا بقدر معلو م (۲۲) وار باالر داح‎ 
و پیست هچ چیز مگر دزد شا شت خز‌سنهای آن و تفر‌ستیم آثرا مگ با ندازة معلوم و9 رستادیم با دهار!‎ 
ّ ۵ اه ۳ 0 3 € 7ه‎ 9 

لواقح فان لا فالسا ما ٤‏ فاسمننا کموه وّما نت / بخازنین (۲۳) 
آستن کننده دس ا اراسان آبی‌را دس سبر اب نما تیم قهاه | از آن و نستید ی | کوب خر بنه‌دار ان 

یا سے 3 سے 

مر e‏ ۲ ۵ ص ۶ 6 

و 3 لنحن نخبي و نمست و نحن الوارتون (۲۵) و لقد عامنا المستقدمین 
بتحقیق ما هر‌آینه ما ز نده ميکنيم ومیمبرانيم ومائیم میراث در ند گان e‏ دا نستیم پیش ی گیر ند گان 

ا رو ۳۳ ۶و e‏ | س 2 و ِ 
و لد عامنا المستاخرین (۲) و إن و يحشرم | نه 
از شمارا و بتحقیق دا نستیم واپس ما ند گانرا و تحقیق پرورد گارت او 2 نگیزد آ نها را 9 


حکي علي ۲(٠‏ )و لد خلقنا لا نسانمن‌صلصال ۰ او مسنون(۲۷) و اجان خلقناه 


درستکار وداناست ۳ تحفیق آقر ددم آدمی را از کل خدك از لای دك دو سه ۱ 


من قل من نار سوم (۲۸) ول قال رک لا که [نيخالق تشر منصصال 


از پیش از 11 نش سوزان وچون گفت پرورد کار تومر فر‌شتگا ذرا دتحفیق من [ فر ید گار م آدمی‌را ا زگلخشك 


£ الحجر بر (۱۰) آية ۱ ۱ إلى 60 < ج 


من تمه نون (۲۹) اذا سوت و تقخت فبه من روحي دا له ساجدبی( ۳۰( 
از لای بد بو شده ِِ باعتدال آوردم اورا e e‏ پس پیفتید مراوداسجده کنان 
فسجد الملانکه كلهم عون (۳۱) | لا | پلیس Tel‏ مع الساجدین(۳۲) 


وه کی 0 ا مگ دیو انکار کرد که باشد ES‏ 


قال با [بلیس ما لك آلا تكون مح السَاجدين (۳۳) قال أَکن لأسجد لبشر 


ن 


دربب ون یی م9 
خلت من‌صلصال من‌تقاه نون (۳) قال فاخر نج نبا فإك رج (۳9) و إن 
آفریدی اورا ورن گفت بدر شو از آن پس بتحفیق توئی رانده و بتحفیق 
عليك اللعتهة إلى بو م الدین (۳۰) قال رب فا نظرّن إلى وم عون (۳۷) قال 
فر ست لسشت تا روز رستحمن گفت پرورد گارا پس‌مهلت ده مرا تاروز که بر | نگیخته‌شو ند ۱ گفت 
| نك . من المنظرین (۳۸) إلى يوم الو قمع م(۳۹) قال رب با أغويتي 
پس بتحقیق تو ازمهلت دادگانی تا روز وقت معلوم گفت پرردرد گارا بسیب گم اه کر دن‌تومرا 
يتن طم في لاض و لاغوینهم مين من ين (۶۰) إلا عبادك منم المُحلصین(۱٤)‏ 
o‏ وهر آبنه بفرببم ] نهاراهمورا مگربند گانترا از[ نهاخا لص‌شد گا نرا 
fa‏ مه N O a ETS a E e‏ 2 ۳ 
قال هذا صراط عل مستفي (۶۲) إن عبادي لیس لك علبهم سلطان الا من| تبعك 
گفت این راهی‌است بر من راست بتحقیق کک نیست می ترا بر [ نها مگ رآنکه پیروشد ترا 
من الغاوین (4۳ )و إن جهنم لموعد هم آجمعین )٤٤(‏ ها سبع سب واب لکل باب 


از گمراهان و بتحقیق جهنم هر آبنه وعده گاه آ نهاست همگی برای ان هفت در است برای هر ۳ 


منم جزة ٠‏ مسوم (e)‏ 
از آنها پاره‌ایست قسمت شده 
قوله تعالی (الر تلاك آیات الکتاب ) تلك بمعنی هذه است اشارت است بایات 
قرآن ۱ ا گر گوبند حگونه عطف کرد قر آن رابر کتاب وهردو یکی است و این عطف الشیء 
على نفسه باشد جواب آنست که گوئيم لاختلاف اللفظن کتوله : 
و و ۳ اتی ' من دو نپا الاي" و النعد" » 
و «مین » من آبان باشد واوهم لازهست و هم متعد ی. جونکه لازم بود معنی آن‌باشد 


که کتابی‌دوشن > وحون متعدی باشد معنی آن بود که‌روشن کننده 

( ربا برد" لین کتفروا ) اهل مدینه وعاصم‌خواندند ریما بتخفیف باء ؛ وباقی 
قر"اء بتشدید » و از ابوعمرو هردو دوایت کردهاند » قطرب گفت وسد ی رب" وربه وریما و 
و وریتما همه لغت است . سیوبه گفت دما » در رب . بردو وجه شود یکی E‏ موصو فه 
باشد و یکی کافهجون نکر هو باشد منفصل نویسند رب‌ما کقول‌الشاعر : 

رپ ما تکنرهالشفنوس من الا مر له فرجة" حکحل المقال (۱) 

ایرب شیء تکرهه النفوس . وما در این وجه اسم باشد و چون‌کافه‌بود مادر او حرف 
بود و بیوسته نویسند حنانکه شاعر گفت : 

زبا وافت وف باقن لوبي شالات (6) 

۳ برای آن‌کافه گویند که این حرف را از عمل منع کو اورا قف کد للدخول 
علی الفعل ؛ جهرب" از خصایص اسماء است و در فعل نشود چون ماکافه بااو پیوندند درفعل 
شود چنانکه بینی در إن واخواتش فی‌قولك |نما وأيلماو کاتما ولکنما ولیتما و لعلما ؛ هم 
منع کند این حروف راار عمل و همچنان کند . او را که در افعال شود . و ریما در کعل‌ماضی 
شود چنانکه در بیت دیدی «ربما آوفیت فی‌علم » و در آیت در فعل مسقل شده است برای 
آنکه آن حکایت حالی است آینده که در حکم وه‌عنی چون ماضی است یعنی| نگار که احوال 
قیامت از آنچه لامحاله خواهد بودن در وحور آمد ماضی ومنقضی‌شد و E‏ اراتا 
حقتعالی بسیار حایپا خبر داد از !حوال قیامت بلفظ ماضی فی‌قوله « و نادی اصحاں الثار » «و 
نادی اصحاب الجنة » إلى أمثال ذلك . و گفته! ند «ما» بمعنی نکره .موصوفه است : کأنه قال 
ات ود ے دود الذي نکفروا لوکانوا مسلمن › و معنی آن باشد ای بس تمنا که خواهند کردن 
کافران که کاشکی ایشان مسلمان بودندی در ونیا تسا ایشانرا بقیامت سود داشتی اما بتخفیف 
قا تصقف ورای آن کرو کر ی اف ات و وف ضراعت 
بسیار کنند چون إن وأنو كأن ولکن » قال الپذلی فی‌التخفیف : 

أ ز هیر ان يشب القذال ل فاي رب هنضل مرس حتف" مضل ۳۱) 


سس س 


(۱) جه بسار کا کا جیزی 8 lL‏ ا ودر آن کشا ده ی باشد افنان مانند باز کردن 
بنك بای شتر ۰۵ 

تا ر ا ا ا ا 

(۳) شعر از ابو کبیر هذلی استو هیضل لشکریان بسلاح آراسته‌ومرس‌سخت. شاع ر گوید اگر٭ 


-4۸- الحجر (۱۵)آية ۱الی ۵) ج ۷- 
و معنی دی تقلیل باشد برعکس من یک مکه تکثر باشد چتانکه اپوتمام كفت :. 5 

عسی" وطن دنو بهم و لملما و ان تعتب الایام فدهم" فر "با (۱) 

یعنی که اعتاب وارضاء روز کار کم باشد. ومعنی آنکه گوید رب رجل لقیته یعنی‌منکر 
مباش که من نیز مردیرا دیده باشم . و معنی آن بود در آیت که‌مبند ع نبود اگر چه اندك 
بود که کافران از آ نحال که در قیامت بینندتمنتای آ ن کنند که کاشکی ايشان مسلمان بودندی 
در دنیا تا ایشانرا بقیامت سود داشتی * ابوموسی روایت کرد از رسول مق که او گفت روز 
فیامت چون اهل دوزخ را بدوزخ‌بر ند در میان ایشان فاسقان )هل نماز و قبله باشند . کافران 
برسیل طعن کو تة ان هسلما نا ترا ونه قما لان بوذیت ار ھک روود و روره یفن 
امروز آن امام شما و نماز و رو شمااز شما غنا نکرد باما اینجا گرفتارید .غاا 
سخت آید خدایتالی برای ایشان خشم گیرد بغرماید تاهمهٌ مسلما نان را که اهل قبله باشنداز 
دوزخ بیارند . عند آن اهل دوزخ از کافران‌ته:نا کنند که کاشکی تا ایشان مسلمان بودندی تا 
از دوزخ باز گشتندی چنانکه مسلمانان باز گشتند. آنگه رسول این آیه‌بخواند. عبداله 
عباس گفت روز قیامت‌خدایتعالی چندان رحمت کند بررمسلمانان‌و رسول شفاعت کند وموّمنان 
به بپشت شو ند که کافران‌تمتای آن کنند که‌کاشکی ما مسلمان بودیم آنگه حقتعالی برسیل 
تهدید ووعید کافران بارسول میگوید : 

( درم ) رهاکن این کافرانرا » لفط امر است و مراد تہدید و وعید( يا كلو ا و ۱ 
موا ) تا بخورند و برخوردار شوند و آرزوهای خود بدهند وکام برانند ( ویل‌ههم" 
الا مل ) وامید ایشانرا مشغول کند ( فسوف یمون ) که روزی آیدکه ایشان بدانند 
وبال عاقبت‌فعلشان و آن روز قیامت باشد که احوال خود راو أحوال موّمنان بینند " و آنانکه 
گفتند این آیت منسوخ است بایت قتال خطا گفتند » برای آنکه گمان بردند باینکه صفه 
امر است یعنی که اول در بدایت کار خدای رسول را گفت اینانرا فرا گذار تا هر چه خواهند 
بکد آ نک بایت قتال منسوخ کرد و گفت « اقتلوا المشر کین حیث وجدتموهم » واین آنگه 
بود که « رهم با کلوا و یتمتعوا» امر بودی برحقیقت و این امر نیست تهدید است و مرادنبی 

ANNE CEE 

را که پلشکردیگر مدد ميشدند برا کنده کردم ودر بعش کتب لففت بهیضل . 

(۱) امید است وطن و منزل آنان نزديك شود وا گر روز گار درباده آ نها مارا داضی وخورسند 


کندگاهی بندرت این‌عمل ازاودیده میشود . 
۳ 


او او و و و او وا و او وا و وا و و وا و و و و وا و و و و و او وا وا دا ان ۵ و و ها و و و و و وا و وا و وا ات و و او وت و هت و نت ات دا با اج ات 


است حا نکه گفت«اعملوا» ماشئتم » قو له «واستفزز من استطعت همهم بصو تكث - الابه » چها گر 


این آیتبا و مانند این امر باشد خدای ”عا لی‌امر بقبیح کرده باشد تعالی عن ذلك‌علو ا کہیراً 
آنگه گفت 


کي م 


ر وما آهلکننا من قرية !لا و فا کتاب مملوم" ) حق تعالی گفت ما هیچ شهر 
هلاك نکردیم إلا و آنرا نوشته معلوم بود واجل مسمی که ایشانرا تا نوقت مهلت داده بود ند 
از مقتضای حکمت پیش از آن هلاك نفرمود ایشانرا و نیز بازیس نداشت » وذلك قوله : 
( ما تسیسق من امة أ حلا وما بسا خر 1" ن) هیچ امت سبق برد وار یش‌بنشود 
احل حودرا ونه نیز باریس دار ند ایشا نرا.«ماشی»است درهر دو حایو«من»زیادت‌است . 
(وقالو !) گفتند یعنی کافران ( باأالذي تال" عله الذ"کر ) ای آنکس که قر آن 
براو انزال کرده‌اند. و مراد بذ کر قر آن‌است‌یعنی ملق( | "نك لمحننون ) تودیوانه ای 
از استبعاد ایشان دعوی نروت را این سخن گفتند و عجب از ایشان که یکبار میگفتند ساحر 
اتف کار هکت دیف ند اس دیوانگی بان لایقتر باشد (۱) که يك شخص را باین دو 
صفه متا قض افات: مرن جه سحر بغأیت زفق ن و حیلت وعقل کار بستن توانگردن ودیوانگی 
کف ا اكه 
( لو ما تا تمنا الما نکة ) جرا بما نیارید فرشتگانرا > ولولا ولوماكلمة تحضيض 
باشد و«ما»نفی است ومعنی هردوهلا باشد وقال الشاعر : 
تعْدون عقر اللیب أفضل محندع" بني ضواط ی ولا الکمي المةطترا(۲) 
و فالابن مقمل : 
"لو ما الحماء و لو ما الدن عندکا بض ما فسکا اذ عتا عوري (۳) 


(۱) یمنی گویندگان باین نسبت اولیتر ند ۰ 

(Y)‏ شما کفتن وس کردن شر ان راپالاترین بزد گی ودلری خود میشمار یدای فرز ندان‌ضخوطری 
جرا دلبری ۳ برزمن | فکنده ند ید یم بدست شما ۰ و بنی‌ضوطری نام قبیله| ست ۰ 

(۳) اگر شرم و دین نبود شمارا نکوهش میکردم بیضی عیبهای شما چون يك چشم نداشتن دا 
بر من عیب اک وگو یند تمیم بن‌مقبل سال شورده بود و یکچشم نداشت برقبیله ای گذشت و تشنه بود و آب 
خواست دو دختر از قبیله قدحی آب‌آوردند واورا سخریه میکردند آب:خورد و بگذشت‌مادر آن دختران 
برون آمد و هرجه جهدکرد اورا بر گرداند و آب دهد او داضی نشد »ادر گفت بر گرد وآب وش و 


هر‌يك ازاین دو دختر که بیشتر ترا خوش آید بتو عقد میکنم او بر کشت و آب خورد و این حکایت‌راند 


-۵۰- الحجر (۱۵) آیة۱ إلى 4۵ ج ۷ 
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اگرحه لو ما در بت نه دمعد تدصیض اسیت برای آن اف تابدا نند که ما بمعنی لا بلو 


ی 
پیوندد یعنی | گر راست میگوئی در این دعوی نبوت چرا فرشتگانرا بما نیاوری حق تعالی 
حوابداد و گفت : 
(ما نتزّل الملآئکة إلا بالحتق ) حمزه و کسائیو حفص عن عاصم خواندندبنون 
خبراً عن‌الله تعالی على سبیل التعظیم " و باقی‌قر"اء بتاء‌خواندند « ماتئزل » على وزن تفعل و- 
وا ل » والملاگکت 2 خواندند باسناد ین‌فعل باو» وأٌبوبکر عن عاصم خواند 
"تدزال الملاکكَة »بضم تاء و فتح نون علی‌مالم يسم فاعله و رفع الملائکة‌باسناد الفعل 
سس الیه. حجت حمزه و کسائی قوله «ا نا نحن نز لنا الذ کر» وقوله «ولو اننا نز لنا | لیهم» 
الملاگکة» وححت آنکس که برفعل محپول خواند قوله تعالی «و نز "لا لملاکة تنز یلا »قو له 
ملا بالحق » ما فرشتگانرا فرو نفرستیم الا بحق و داستی . در این حق اختلاف کردند بعضی 
گفتند مراد حق است که خلاف باطل باشد یعنی برای حکمتی و مصلحتی که ما دانیم نه برای 
اقتراح محال ایشان . و بعضی گفتند مراد باین حق مر گت یعنی ما فرشتگانرا برای جان 
ستدن ایشان فرستیم .حسن ومجاهد گفتند مراد عذاب استیصال است چنا نکه در عهدپیغه‌بران 
مقدم بود ( وما کانو | ذا مظن ( و آنگه ایشانرا مهلت نباشد برای آنکه‌جون 
فرشتگانرا معاینه بینند ملجاً شوند تکلیف از ایشان زایل شود وقت هلا کشان باشد ایشانرا 
هیچ مهلت نبود و «إذا» اینجا ملغی است‌عمل نیست او دا ۰ برای آنکه میان اسم و خبرکان 
افتاده است . و ممکن است که انظار که بمعنی |مهال است از روی اشتقاق افعال بود از نظر 
که انتظار باشد ۰ أى حعله منتظراً لذلك الاحل الم خر و روا بودکه مشتق بود از نظر تفکر 
وهمزه ازالت راباشد ای أزلتعنه‌الفکر فىذلكالهىءالمترقب وآأمنه لاحل الامپال ودروجه 
أول من باب حفرت زیداً بثراً باشد , ودروجه دوم من‌باب عربت معدته [ذافسدت وأعر بتها إذا 
صلحتپا . 
راانحن" نالک ) آنگه گفت‌مائیم که‌این‌قر آن فروفرستاده‌ايم نه آنکه شما گمان 
بردید که بافته وا نداحته عی‌است ی لینا نست( و انا له افون ) و ما ن‌داهدار ند 
اوئیم از زیادت و نقصان وروال وابطال جنا نکه گفت «لایاتیه الباطل من بين يديه ولا من ج 


تنزیل » و گفتند مراد آنست که ما نگاهداریم این قر آن را تا بقیام الساعه برای‌آنکه حجت 


#آورد :م ۳ مکار ما خلاق بعضی ر ۳ گر دد ج1ا که راضی سمل =| <همدد ی از lg‏ محر وم باز 


دد ۰ 


همه مکلفا نست‌تا بقيامت,و بعضی د گر گفتند کنایه درله» راجع است بارسوللعَر جبائی گفت 
یعنی او را نگاه دادیم از دست مشر کان و بی‌دینان نظیره فی‌قوله « وال ي‌صمك‌من الناس» . 

( ولتد ار سنلنا من" قبلك ) گفت ای چ ما پیش از تو رسولان فرستادیم در امم 
سالفه. مفعول بهبيفكند از کلام لدلالة الكلام عليه و التقدیر » ولقد أرسلنا من قبلك رسلا . و 
«شیع» جمع شيعه باشد وهی‌الفرقة والطائفه . عبدالله عباس وقتاده گفتند: شيع امم باشدلمتا بعة 

روما یأتبهم من ترشویل "لا کاو!_به یَسنتهزوان) وازایشان هیچ پیغمبر بامتش 
نیامد الا باو استبزاء کردند و از او فسوس داشتند و این برای تسلی رسول ملع گفت تا او 
بدا ند که این معامله که کافران بااو میکنند پیش ازاین باد گر پیغمبران کردها ند . 

(كذالك "نسلکله في قاوب السحرمین) هم چنین بریم در دل‌کافران . سلوللازم 
باشد و لك متعدی يقال : لك "فلان الطتریی نسلکنتته آنا و فرق ميان ایشان 
بمصدر پیدا شود چنانکه گفتیم » و مراد بسلك ادخالست على تأویل الاحضا ر بالقلب 
تا بدل ایشان بگذرانيم و یادر دل ایشان افکنيم » و در ضمیر خلاف کردند که راجع با 
کیست » حسن بصری گفت و باخی و جبائی که ضمیر راجع است باذک ر که قر آ نست یعنی‌ما 
حدیث قر آن و اندشه دراو در ل ابشان افکنيم تا بااو ایمان أو نيار ند جنانکه پامت . 
سلف کردیم برای ابلاغ حجت را تا حجت بر ایشان متوجه شود و این از باب لطف باشد . و 
بعضی د گر گفتند ضمیر عاید است بااستهزاء یعنی مااستهزاء به قر آن‌در دل ایشان بگذرانيم 
تا اجتنای کنند نه برای آن تا استه‌مال کنند » ایشان بر کار گرفتند واجتناب نکردند» و ثشاید 
تا این سك بمعنی خلق کفر باشد در دل ایشان چنانکه‌مجبره گفتند برای آنکه : 

( لا دق منون_به,) بنفی ایمان حوالت باایشان است واضافت با ایضان . ودگر(۱) 
مورد این لفظ مورد ملامت و مذمت است و | گر خلق کفر او کردی در دل ایشان بایستی تا 
ایشان معذور بودندی نه ملوم و يقال سلکه بسلکه سلکاً و سلك هوسلو کا وقال‌عدی‌بن‌زید : 

و کلت" از از ك ۸" آعراد و قدا لكوك في نوم عصمب (۲) 


(۱) یعنی دلیل د در براینکه مراد از ] به جبر نیست آ نکه این لفظ در مورد ملامت آمده است 
(۲( ملازم دشهن تو بودم ودر دفع اوسستی نکردم در حاألی که ترا بروز سختی کشا نیده دود ند 
خطاب بنعمان مندر است ۰ 


ص 


حتّی إذا الكل وم في فتائدة ثلا" كا تطتر دالحما له الشر'دا (۱) 
( وقد خلت سنة" الاو" لين ) و سنست و طربقه تفت ان بر این گنه اش و کر 
معنی آین دو قول گفتند یکی آنکه در هلاک آنانکه بر کفر اصر ار کردند بعنی ظہور آ یات 
و اعلام معجز ات و گفته| ند سنت اولن بر این رفته است که اینان میکنند از تکذیب رسولانه 
کفران نعمت خداو ند جپان . 
(ولو فحنا علیهم ابا من الستاء - الاية ) حقتعالی در اين آیت قطع طمع رسول 
کرد از ایمان ایشان عند نزول آیات و ظپور معجزات , گفت | گر مادری از درهای آسمان 
بر گشائيم و این کافران همه روز بر آسمان می‌شوند برخرق عادت هم ایمان نیار ند بل گویند 
) نا سکترت" بصارنا) ابو عیده گفت معنی گر ت عشت اشد جشم ما را پوششی بر 
هادهاند و این آن است که در عبارت ما گویند چشم افسا میکند فلان( ۲ ) یعنی چشم مارا 
بجادوئی چیزی بکرد که ما مرگیات علی حقایقها دراك نمی‌توانيم کرد » و این اصلی ندارد 
این حدیث عوام است , و در این يت حکایت کا فران است. عمدالّه عباس گفت «د. رت بصار نا» 
آی‌سدات. چشم‌ها بیسته‌اند من السکر وهوالسد؛؛والسکر خلاف الشق ؛ و حسن گفت سحرت 
مارا مسحوز کرده‌اند وبا ما جادوگی کرده‌اند » قتاده گفت اخذت چشم‌های ما فرو گرفته| ند 
و ابن کثر تنبا خواند سکرت بتخفف كاف من السکر الذی هو السد وهو سکر النپر ۳۱ ) 
و لسن الفعل بمعنی المفعول پندپر پستهر! سکر خوانند و سکر بفتح سین‌مصدر باشد کالقیض 
والقشض والنقض والنقض,»و بعضی مفسران گفتند هعنی یت آنست که | گردر آسهمان‌بر گشایم 
بر آنانکه گفتند « لوما تأتینا بالملاگكة » و همه روز فرشتگان بر آسمان می‌شونه ایشان نیز 
ایمان نياور ندوقو له( فظُوا فیه مر جنون) نسبت این‌فعل بافرشتگان کرد نداینقولعبداله 


J و‎ A» 


عباس است و بیشتر مفسران ( بل نحن قوم مسحور ون") بل مامردمانیم باما سحر کرده 


(۱) قتائده نام گرد نه استیعنیتا وقتیکه آنهارا بگردنه قتائده آورده وراندندما نند آنکه‌شتران 
رمیده دا میرانی ودر بض کثب این بیت را به عبد مناف نسبت داده‌اند . 
(۲) درزمان ما میگویند چشم پندی ۰ 
(۳) سکر سدی است که پر نهر میبندند برای آب ودر قصاید عر بی شیخ سعدی است : 
ت ن الات ای فلما طفی الماء استطال عل السکر 
یعنی به پلك چشم جلو آشك‌راگرفتم تا آب طفیان نمود وبرسد غلبه کرد . 


ا سحر وجادوگی کرده است . 

( و لقد حملنا ف‌الساء روجا ) حقتعالی در این آیت دلایل و یات و آثار بىان کرد 
که بان استدلال کنند بر خدایتعالی گفت ما کردیم در آسمان برجا و منازل کوا کب و این 
دوازده برج است که منازل ساره است‌و آن حمل وئور وحوزا وسرطان واسد وسبله ومیزان 
و عقرب و قوس وحدی و دلو وحوت است ( وزیناها للتاظرن ) وما پیاراستیم آسمان را 
سار سا که کنو ام و ان 


(و حفظناها) وم نگاه داشتیم آنرا از هرشیطا نی وددوی ملعون مطرود ۳ 


( إل من استرق السْمْم) إلا آنکس از شیاطن که او سمع اه از پس او برود 
ستارروشن. و انشا منقطع است اینجا دمعه E‏ برای أ il‏ حکم مستث ی بحلاف حکم 


هی هی یت م و روا بو که اسا عتصل بود ورای . انکه: ار ایقان مط افد 
| گر چه بشہاں ممنو ع باشند . عمداله عباس گفت شیاطن ار اسان مججوں ودنك بر اسان 
شدندی و حس اسان بزمن آوردندی و إلقاء کردندی بر کته حون عسی تام ازمادر 
بزاد ايشا نرا از سه آشمان منع کردند (۱) وجون حضرت رسول لور پرسالت آمد ایشا نرا 
از ملةٌ آسمانها منع کردند هیچ کس از ایشان نبود خواست تاخبری‌از اخبار آسمان‌دزدیده 
بشنود الاو ستاره‌ای که آ نراشهاب می‌خوانند چون آتشی در آسمان کشيده شود و او را بسوزد 
چون اینحال پدید آمد شیاطن برابلیس آمدند واین‌حال با او بگفتنداو گفت‌درزمن‌حادثه‌ای 
دید آمده است درزمن نو جون بمکه رهیدند رسول‌را دید ند که قران می‌خواند . بضی 
وک کیک این شہاب ایشانرا پنسورد جنانکه بکشد بل عضو ی از اعضای ایشان شاه کند 
و بهریدا مخبّل گرداند , با غول بیابانی (۲) شود که مردم را در بیابان گمراء کند «یعقوب 
ابن عتبة بن اخس بن شریق گفت ول کسی که ازاین قدف نجوم بیر‌سدند قسله ثقیف بود ند 
(۱) از این عبارت معلوم میشود پیش از بشت خاتم انبیاء (س) شهاب دیده میشد و موید آنست 
روایتی که ذهری از حضرت زین‌الما بدین(ع) ازامیرالمومنین دوایت کرده است که بیغمبر (ص) پاجماعتی 
از صحابه نشسته‌بود ندستاده‌ای بدوید و دوشن شد پیغمبر فرمود شما در جاهلیت چه میکفتید هر گاه 
چنین حادثه میافتادگفتند مردی بزرك بدنیا آمد یا از این جهان رفت فرمود ستاره برای ولادت با 


وفات کسی افکنده نمیشود الى آخر الحد٫ث‏ وگویند در کثب یو نا نيان هم ذکر این ستاده‌های دونده 
هست وال العالم 


)۲( باحر فی است بر ای صیرورت بسی مدل بغول شود ۰ 


ی دج مت وا و مج مات وخ ماو ما ماه موه مد و و وم و وم ها داد و و و وه وم و و و م وه خاد و و داد دوه و و دا ود و تاو و و و وم و وان تاو و هو و وود و واه و و و واه ما دا و ود جوا ماو هو و و و هو و و وا و وه 


ق الحجر (۱۵ ) آیة۱ إلى 4۵ ۱ ج ۷ 


بنزديك عمروبن‌امیه آمدند واومردی بود ازبنی‌علاج وداهی وزيرك بود اورا ا این 
حادثه که در آسمان دد ید آمده است عجب است (۱) از قذف نجوم او گفت بنگرید اگر این 
تجوم معروف است که مردم شناسند و پان‌راه پرند واز حملهٌ آنواء باشد در تابستان و زمستان 
این آخر دنیاست و هلال خلق خواهد بودن وا گر آن برجای‌خوداست وایند گر ستاره‌هاست 
آن‌کاری است که خدای باین خلق میخواهد . 

( والارض مددناها) وزمین‌را بکشيديم یعی بکستردیم ( وألقینا فیپا رواسي) و 
براو افکند یم کوه‌ها برجای ورواسی جمع راسیه باشد من‌الرسو وهو الثبوت ( و آنستنا فما 
من کل" شي ء موزون) و برويانيدیم در زمین هرچیزی سخته ووزن کرده ۰ ابن زید گفت 
مراد حبوب است که موزون باشد و گفت«فییا» ای‌فیا لجدال در کوه‌ها برو یا نبدیم معادن‌حون 
زر و سیم ومس وارزیز و سرمه ورد نیخ هر چه اوازمعادن بیرون‌آید. | گر گویند چراموزون 
گفت مکل و معدودنگفت وبیفتر ات مکیل باشد یامعدود گوگیم , اما | بومسلم ل بن بحر 
گفت برایآنکه غایت وانتهای مکیلات هم باوزن شود چون طعام گردد و هم چنین معدودات 
چون مغز او بیرون کنند » و جواب معتمد از این سوال آنست که مراد بموزون نه سختهٌ بر 
حقیقت است انما مراد آست که حاصل وواقع بود بمقدار حاحت من‌غیر زيادة عله و لانقصان 
منه تاینداری بقصد برسخته| ندبروفق حاحت بحسب افتضاء مصلحت واز اینجاست قول مالك‌بن 
اسماء بن خارحه الفزاری(۲) که گفت : 


نت 1 2 e 0 ِ ۰ 2 e‏ 8 ۰ 
و حد لت ۱ هو مما شعت التاعءتون وز ن و زن] 
ما ت س وه سا 9 ۳ اف 
منطق صا لیا و بلحین | حدانا و 2 الحد بث ما کان E‏ 


(۱) از این‌حکایت»‌ستفاد میگردد که‌این حادثه درزمان پیفمبر(ص)اتفاق‌افتاده و مردم پیش از 
آن ندیده بودند وجمع میان این کلام وروایت سابق آنستکه‌گاهی تیر شهاب بسیار میشود که I‏ 
النجوم گویند ودر سال ۳۲۹ حجری مم‌اتفاق افتاد وآن‌چیزتازه بود که هروقت بآسمان نگاه میکردند 
شهاب‌های بسیاراز هرطرف آسمان روان بود و آنکه پیش‌از آن دیده بودند ستاره باران نبود پلکه نادراً 
شهابی دیده ميشد ۰ 

(۲) مالك از شعرای دولت بنی‌امیه است در وصف شبی‌گوید که برتل بونی زن-انی خوشبوی و 
خوشگوی دیده در آنجا فرود آمد بعیش نشست گوید گفتگوئی که ازآن لذت میبردم و مردم در نەت و 
مدح آ نچیزها گویند وموزون وبا ندازه بود سخنی درست و گاهی کنایه‌وبهترین سخن [ نستکه کنا یه باشد. 


ای تعریضاً غير مصر"ح به‌ومئله فی‌المعنی قال الشاعر : 


ها تشر شل ار ومتطق رفنق المحواشيلا هراء ولا برد" (۱) 
( وجعلنا لکم _فیپا معاریش) و کردیم : شمارا درزمین وجوه معایشو معایش‌جمع 


مس یی ۰ 


معیشت باشد یعنی وجوه مت 9 تجارت وآ نجه با نچیزی بدست آرند و تفیش کنند ( و من 
لستم له _برازرقین) ونين آنان را که شما روزی ایشان ندهید یعنی وحوش و رواب وأنعام» 
و« من»در یت بجعنی‌ها باشد برای آ نکه عقلا راست (۲) اینجا چنانکة گفت « فمنہم من یمشی 
على بطنه »ومحل«من»جر است عطفا علی‌فو له د«لک» ای و لمن لستم ۰ یعنی شما را و وحوش را 
این‌قول کوفیا نست وانشد وا فه : 
هلا" سات بذي الحاجم عذهم وأبي نلعم ذي اللواء السخرق (۳) 

واین بنزديك بصریان درست نیست چوعرب نگویند مررت بد وزید تاحرف جر نیارند 
و گویند وبزید و گفتند محل«من»رفع‌است عطفاعلی محل قوله« معایش» یعنی و لکم فیهامعایش 
ومن لستم له برازقین من الوحوش والدواب و الانعام . | گر گویند محل او نصب است عطفا 
عل قوله «معایش» اولیتر باشد وروشن‌تر و بی تعسف‌تر .والتقدیروجعلناای جعلنالکم فی‌الارزض 
معایش وأنعام ودواب لستم له برازقین . 

( وان من" شيء لا e‏ هرا تن ) هیچ چیز نیست الا خزائن آن بنزديكما 

است گفتند مراد بخزائن خدا مقدورات اوست‌واز اینجاست در دعاء امه لل «لاینفدخر ائنه» 
یعنی مقدوراته مقدورات اورا نپایت نیست تاهروقت جندا نکه خواهد ایجاد کند ازهررحسی 
آنگه با نکه‌درمقدور حنین است ایجاد جز بحسب مصلحت وانداژه نفرماید وما آنرانفرستیم 
الابا ندازه معلوم مقدار . 

( وار سلتا الاح لواقح ) حمزه تنهاخواندالریح بر لفطواحد واٌبوعبیده گفت‌این‌را 
وجپینشناسم که موصوف واحد باشد وصفة جمع من‌قوله‌«وأرسلناالریح لواقح» جز که اختلاف 

(۱) آنزن‌دا پوستی است مانند حریر وسخنی باریك وبتعریض و کنایه نه سخن بیهوده ویی لعلف. 

(۲) برای "نکه«من»خاص عقلا است‌اینجا آنرا بمعنی «ما» باید گرفت که وحوش و امثال [نرا 
مشتمل شود ۰ | 

(۳) ذوالجماجم نام جائی است‌که در آن جنکی دافع شد وشاعر گوید چرا درآن جا از قوم 


منود من نہر سیدی واز بی نعیم که حامل پر چم فرسوده بود ازبس در جنگها پر ده ا ند» وشمررا باختلاف 
روایت کرده‌اند . 


باد درجهات بجاری‌مجری‌جمعکند. میرد گفت روا بو دکه‌ریح بجنس کند آنگه‌آن صالح بود 
جمع‌را وواحدرا وهذا علی‌ضعف گفت اینهم ضعیف‌است. و کسائی گفت هذا من‌باب‌قولهم ادض 
اغفال ونون آخلاق‌است. واین و<پی باشد برای آ نکه موصوف واحد است وصفت جمع واین 
را نظایر د گر است و ا گر چه بسیار نباشد منها قولهم آرض سباسب » وفر اء هم‌این وجه گفت 
و آنقد : 

جاء ااشتاء و قمصي الاق 3 اذم تضحك منه اللو ای (۱) 

اسم ابنه ؛ وبواقی‌قر اء ریاح خواندند بجمع » اما قوله «لواقح» جمع لاقحه باشد و 
آن آبستن بود » و آنجا ملقح بایست از روی معنی یعنی آ بستن کننده جز که من باب ليل 
ناگروسر" کاتم باشد لاقح هم لازمست وهم متعدی وریاح لواقح آن باشد که‌میغ‌را جمع کند تا 
از او باران‌زایدودرخت راپاردار کند(؟)و آنکه ابر پرا کنده وب رگ رین وضد این‌باشدآنرا 
عقیم‌خوانند. و گفته‌اند لواقح بمعنی ملاقح است چنانکه نبشل‌بن حری گفت : 

لسسكٍ زید ضارع لخصومة وخت.ط مما تطح الطّوا بح (۳) 

ای‌اله‌طاوح» و گفتند علی معنی التشبیه باشد کقولیم حایض و طاهر و طامث ای ذات 

حیض وطبر وطمث تاصبة ای ۰ قال الا بغة: 
كيني مم با أَميْمَة" وال آقاسیه بطی‌والکوا کب (4) 

ای منصب ذو نصب › آی و ارس الرياح ذوات القاح ۸ فتاده و ابراهیم و ضحاك گفتند 
یعنی تا آب در ابر نهد و این بر آن قول باشد که لاقح بمعنی ملقح‌باشدچنین که گفتيم وعبداله 
مسعود گفت بادهم لاقح وهم‌ملقح؛ .لاقح‌بود چون آب بردارد وملقح بود چون القا کند برابر 
( فا نز ز لننا ‏ من السیاء ما ء ۶) و فرو فرستادیم از امان ا یعنی باران ( فا سنا شا کموه ) و 
اپ اب وی وی E‏ وا و یه طخ پدست 
بدهی تابدهن باز خورد سقبت گوتی و حون بدهی تا با کشت دهد آسقیته گوئی و گفتنں هردو 


(۱) زمستان وا من کهنه و باره بارها ست سرم بدان میخندد ۰ 

(۲)گرد نردا برماده افکند . 

(۲) باید برای یزید بگرید آنکه در خصومتی فرو مانده ونیاز بیاوردارد و آن طالب معروفی 
که‌آواره از حوادث روزگار است و ليبك‌را بسیاری بصیفه مجهول روایت میکنند یعنی باید بگر یندبرای 
یز ید گوئی کسی پرسد گر یه کن که باشد گوید درپاسخ وی که ضارع یا مختبط. 

(ع) ای امیمه مراداگذاد با اندوهی پر آزاد و شبی که‌ستاد گان آن کند ميرو ندواز آن رنج میبرم. 


ج ۷ جرع 2 تب ۵۷اب 


که دارد رد چنانکه ثِ 7 قال ل ۳ 
سقی" قومي بني جد و آاسقی نامرآ و القبائل من هلال 

زوا و مادا نست که مکنا کم ماتمکین کردیم شما رااز خوردن پس اسقاء‌بمعنی 
تمکین باشدازخوردن ودادن . 

( وما انتم له" بخازنین) شما آنرا نتوانید نگاهداشتن چه در مقدور شما این نبود 
سفیان گفت‌یعنی منع‌نتوانی کردن (آو إا لدحان نحیی ونمیت ) ومازنده کنیم مرد گان‌را 
و مرده کنیم زند گان‌را ومرگی و زندگانی بامر ماست وجون خلایق عالم را بمیرا نیده‌باشیم 
میراث ایشان برداریم و آنچه ایشان دارند از اموال و املاك با بماند تا بمنزلت و ارث 
باشیم انر 

( و لقد" عاستا المستة تقد مین متکم ) )وما دانیم ازشماهم متقد مانر | وهم متأخران 
را » عبدالله ان کت مراد بمستقدمان مر وان و به‌ستاً خر ان ی ۱ عکرمه گت 
مستقدمان | ناننن که آفر يذه نه| ندو مستأخران آنانند که آفر بده| ند , قتاده گفت مستقدمان 
گذشت‌گا نند واا آناننن که ور اصلاب پدرانند شعبی گفت آوایل و آواخر خلقان را 
خواست » مجاهد گفت مستقدمان قرون اول را خواست و مستأخران امت چ هلق , حسن 
گفت مستقدمان متقد مانند در طاعت و مستأخران آنانند که متخلّف بودند در عمل صالح و 
گفته‌اند مراد منقد مان در صف‌های نماز و قتالند و هستأخران درصفوف » عبدالله عباس گفت 
در عپدرسول یی مردان بنماز حماعت آمدندی وزنان‌نیز» مردان بصفهای اول بایستادندی 
و رنان بصفهای خر . اتکی که از ایشان در دل او ديبتي و تهمتی بودی از مردان حویشتن 
با صف آخر داشتی تا دزدیده بزنان نگاه میکردی واز جماعت زنان نیز همچنن آنکه دردل 
او تهمتی بودی خود را درصف اولزنان داشتی تا بمردان نگاه کند و در میان ز نان ز نی‌سحت 
بجمال بود و مردان در حق او بردو وجه بودند بعضی آن بودند که خویشتن بصف اول 
انداختندی بقصد تا اورا نه بینشد ودل باومشغول نشود و بعضی آن بود ند که خویشتن را بصف 
آخر آفکندی تا دزدیده باو نگاه کردندی چون مردم بسجود شدندی › خدایتعالی این آیت 
فرستاد و گفت من باأحوال این هردوعالمم وقصد و نیت هردو گروه دانم از اینجا رسول یلا 
فرموده «خير صفوف الرجال أوّ“لا وشر‌ها آخرها وخیر صفوف اللساء آ خرها وشر هاأو"لبا» 
ربیع انس گفت سبب نزول این آیت آن بود که رسو ل عار مردمان را تحریص کرد برصف 


۷ إلى 4۵ ج‎ ١ الحجر (۱۵) أية‎ _oA- 


اول مردم مبادرت ومزاحمت کردند و بنوعذره سرایهای ایشان دوربود ازمسجد جون‌ایشان 
رسیدندی صف اول و دوم گرفته بودندی ایشان گفتند یا رسول‌الّه ما آن سراهارا بفروشیم و 
بنزدیاك مسجد سر اها بحریم تافضل صف اول ما را فوت نشود خدایتعالی این أ یت فرستاد و 
گفت من عالمم باحوال و نیت شماونیز بأحوال آنانکه پیش ازشما بمسجد آیند این حاجت 
نیست | گر سرای شما دوراست تامسجد» خطوات شما در رفتن بیشتر است. تابمسجد بهرخطوه 
خدایتعا لی شمارا حسنتی میفرماید ایشان دلخوش شدند » اوزاعی گفت مراد آن است که من 
دا نم که| ند که نمازرا تقدیم کنندباو"لوقت و آنان کها ند که‌نماز تأخیر کنند تا آخروقت.مقاتل 
گفت مراد سفق مار :2 هتاخر اند در صف تال و کار زار » این عیینه گفت مراد بایت کافر و 
مسلمان است یعنی آنکه اقدام کند بر اسلام یا متأخر شود ازاسلام. آنگه گفت خدایتعالی 
باختلاف احوال و درحات و منازل اینان ازتقدام و تأختهمه دا زنده کند و در موقف عرض 
جمع کند که اوا ات که انت کد کت کی هدر آ هه کت یبماز 
آنجا بقصهٌ آدم آمد تا حون واسطه احوال و آخرکار بگفت‌ازاوآل جیزی گفته باشدتامکلفان 
هت اندشه کنند گفت . 

(و لد" تلا الانسان" ) ما بي‌افريديم آدم را (۱) ( من" صنلصال ) از گل خشك 
شده که آنرا صاصله و صوتی باشد بیش از آنکه آتش بدو رسد چه آتش با تفت اون فاد 
خوانند » عبدالله عباس گفت صلصال گلی پا کیزه اشد که آب از او برود ومتشقق شود چون 
برهم ۵ وعقعه و آوازی باشد . مجاهد گفت گلی باشد بى بكرا نذه من قو لم ټل 
اللحم إذا نتن پس این بناء مضاعف رباعی باشد از او ( من اء ) از خرهی (۲) گلی باشد 
آب بسار باوملاژمت کرده باشد تا سیاه شده باشد ( مسو ن) سالخورد من السنن » عبداله 
عباس گفت گلی باشد متغر اللون والرائحة معنی همين است که حرهی بور بوی ره 
و مجاهد و قتاده همین گفتند » فر"اء گفت اصله من سنت الحجر بالحجر ذا حککته به چون 
شنک برس کا یت کو نف وا ا کاس یار وی او را سن وسات کو دان 
گلی سوده که در او هیچ سنگی و ریگی نباشد ومنه‌المزاب» فسان را از آنجا مسن گویند که 

(۱) این‌گونه تعببر در قرآن وکلمات عرب بسیار است آدم گویند و از آن نوع انسان خواهندو 
اگر کسی گوید خداوند همه افراد انسان را ازگل آفرید صحیح است زیراکه ماده انسان خاك است و 


س از مر دن وزوال صورت انسانی باز یا میگردد ۰ 
(4)۲ خره در لغت فادسی لجن است و گل‌خیسیده ۰ 


۱ 


"تر يلك" سنة وجه غير مقر فة مبلساء لیس پا خال ولا ندب" (۱) 


ابوعبیده گفت مسنون ای مصبوب من سننت الماء آی صستّه . 

( والعان خلقناه من قنل من نار السمو م ) عمداله عباس گفت جان ابوالجن 
است بدر حنیان .مقاتل گفتابلیس است اورا خدایتعالی بیافرید بیش از آدم از آتش‌وسموم 
عبدالله عباس گفت گرمی گرم باشد چنانکه گرمای او کشنده بود ,کلبی گفت از ابوصالح از 
عبدالله عباس که سموم آي باشد که آنرا دود نبود و صواعق‌ار El‏ وآن 9 بورمیان 
اسا وزمن حجاں جون خدایتعا لی عدا بی‌فرما ید حجان بدرد و برزمین آ ید و پسوزد" نرا 
که فرموده باشند , و آن هده که پیش از آن شنوند او از خرق حجاب باشد» ضحاك گفت 
از عبدالله عباس که ابلیس از جملۀ حی" است از احیای فرشتگان که ایشان را جان خوانندو 
برای آن او را جان خواندکه از چشم ما پوشیده است من‌حنه اذاستره » ابواسحق گفت در 
نزديك عمرو بن الاصم شدم گفت ترا حدیثی گویم گفتم بگو گفت از عبدال مسعود شندم که او 
گفت این باد سموم که می‌بینی جزئی است از هفتاد جزء از آن سموم که خدایتعالی فرمود: 
دوالحان خلقناه من‌قیل من نارالسموم)» . 

( و اذ قال رابك) عامل در ظرف مطمر است‌یعنی واذ کر یا د کن ای چ حون گفت 
خدای تو فرشتگان را ( اني خالق" بشرا) من بخواهم آفرید خلقی (۲)را از صلصال‌وحماء 
مسون بر آن تفسیر که گفتیم : 

فادا سو يته ) چون راست بیافرینم او را و تمام کنم خلق او را ومنه خلق فسو ی. 
ای تام » (و نفخت فار من ر وحي)و روح حود در او دمم واضافت دوج بااو اضافةالفعل 
إلى فاعله باشد و او مختص است بقدرت بر آن (فقموا له ساجدرین) برو درائید پیش 
او بسجده امر من‌وقع یقع وقوعاً و نصب ساحدین برحال باشد و سجود فرشتگان آدمراسجود 
| کرام و احلال بود نه سجود عبادت . 

( فسچد لملنکه كلهم أجمعون ( فرشتگان جمله بیکبار پیش آدم پسجود 
در آمدند و و له «کلبم» تا کید است ملائکه را و «اجمعون» همحنن ا کین تا کید است » و 

(۱) دوثی بتو مینماید که هیچ عیب در آن نیست ونه نشان خال وزخم . 


(۲( بعی دشر را که در آ به بان تصرح شده ۴ وشر 3 اتبان مرادف یکدیگر ند و خد او ند آدم 
ابوا لیشر ونوع انسان را در رك حکم آورده است ۰ 


۷ آیة۱ الیه؛‎ )٠١( الحجر‎ ٦ 


۵ ۵ ۵ ۵ و و و و و وا دوجو نمی و دج وج وج تا و و دا وا وا او و و و و و وا ام اما تا وا و و سای و مد مه و مد ین و اج ما و وم ما وم و و و و و ام دا و وم و و و و ما وج ها و وه امس ماد و وج و مه وا وا وا و اه و و و و سا اس وم هب vw‏ ود و و و و دام و و وم وه 


فرق ميان کل" ر آ نست که کل بیکبار ا کید باشد و یکبار نباشد و u‏ هر گز 
وک و ویقالجاءنی کل" القوم‌وجاء‌نی القوم کلہم ولا يقال جاء‌نی أجمعون ولا 
رات انوج دنا کیدا عابعا ا فل : 

YY! ۱‏ [ بلس" ) همه سحده کردند ¥ ابلیس که اباء کرد و امتناع ا مجده 
کند » و کلام در آنکهابلیس ازجملۀ فرشتگان بود يانه باستقصاء برفته است › ونیزاین‌قصه 
بتمامی درسوره|لبقره(۱) ما اجماع است بر آنکه مامور بود بسجود آدم آنانکه گفتند از 
فرشتگان بود گفتند استشناء متصل است » و آ نانکه گفتنداز جن بود گفتند استثناء منقطع‌است 

( قال با | بلس )خدایتعالی گفت ای ابلیس‌حیست ترا که بااین ساجدان سجده نکردی 
آدم را؟ حوابداد که: 

( ۸ أ کن لاسحند ) من سجده نکنم خلقی را که تو او را از گل‌خشك آفریده‌ایاز 
خرهی سالخورده یابر آن اقوال که برفت . حقتعالی او را گفت ( فاخرج منها) برون رو 
از ببشت و گفتند از آسمان ( فاٍنتك ر جم ) که‌تو رانده و ملعون ومطرودی و لعنت‌برتواست 
تا بروزجزا یعنی روز قيامت ابلیس گفت ( رب" فأنظر" ني) بارخدایا | کنون که مرابراندی 
ی یم EIS‏ ۱ 

حق‌تعالی فرمود ( فانك من المنظرین ) تو از حملهٌ مپلت داد گانی تا بروز وقت 
معلوم و بعضی گفتند مراد رور ز مامت است بر حسب سوال او بعضی گفتندمراد نفخ او ل‌است‌جه 
بنفخ‌ا ول تکلیف زائل شود و بدو"م خلقان همه هلاك شو ند و بسو"م بعث باشد ایشان‌را وابلیس 
را من بین الخلایق‌تنها با جماع تا آنگاه اپقاء نکند خدایتعالی .و بعضی د گر گفتند این‌وقتی 
است که خدای را معلومست مارا معلوم نیست » وحق‌تعالی این‌دا بیانی نفرمود وما روا داریم 
که آنوقت بگذشت و ابلیس هلاك شد چه مارا طریقی نیست برابقاء او واین‌هردو قول قریب 
است و گفتند نشاید که خدای تعالی إعلام کند مکلف‌رامدتاجل تامغری‌نشود بقبیح اما نکه 
شاید که دعاء کافران احا بت کند يانه ؟ اجابت اوبرسیل مصلحت بودنه بروجه تعظیم و همانا 


(۱) اما | نچه درسوره بقره گفت راجع بآدم بودوعین آنرا دراینجا نسبت ببشر ونوع انسان‌دادچون 
مقصود شناختن نوع است تاانسان بداند در عرض سایر حیوانات نیست وروحی که در او دمیده شده و 
از آدم ماو ارترسیده سزاواد آن است که فرشتگان سجده او کنند و ابلیس همت براغوای او کماشته 
نه چنانکه مادیان و دهرپان پندارند انسان هم حیوانی است‌بی‌تکلیف هنگام موت فانی می‌شود وجود 


او عبث است , 


vreau vrnaaaanunn—‏ تفا 


اگر او را دعا نکردی صلاح در بقای او بودی ابلاغ؟ً لحجته وإعذاراً وإنذاراً وتعریضاً فی- 
التکلیف لعظم المنزلة .آ نگه‌ابلیی گفت ( رب" بما آغو يلني ) بارخدایا بآن|غواء و إضلال 
که مرا کردی تا بدا نی که اول کس که حبر گفت ابلیس بود و ول کس که عدل گفت آدم 
بود قى قو له «ر يتا a ER‏ ابلیس فا کو مرآ کروی و آدم 2 بار حدایا 
ما ظلم کردیم برخود | گر از آدمی اقتداء باد م کن وا گر از مذهب ابلیس بهتر میا ید تودانی 
بش ازآن يسنت که روزی حواهد آم د که هر کس را به بیش رو حود بار حوانند «یوم ندعو 
کل اناس بامامهم » ابلیس گفت این [غواء که مرا کردی ( لاازیتن" شنم" في لأر ض ) در 
زمین برفرزندان آدم تزیین کنم ( و لاغنو یشم" آجبین ) و همه راگمراه کنم چون در 
این حدیث اندیشه کنی ابلیس در جبر بامجامله تر است چه |غوای خود تنها باخدای‌حوالت 
کرد و اغوای‌جملةٌ خلقان بخود حوالت کرد.و«باء»فی‌قوله «بما آغویتنی»بعضی گفتند قسم‌است 
کتولم ال ودرست ا نست که باء‌مجار | تست جنا نکه :والله بما اول لاشکر نك. انگ ۳ 
کرد از خلقان حماعتی را که دانست که مکر او و کید او برایشان‌کار نکند . 
گفت ف وان تخل وان معصوما نند که هر کس كەجز معصوم باشد کیدا بلیس 
براو کار کند مدنیان و کوفیان و شامیان خواندند بفتح لام بر آنکه مفعول باشد یعنی آنانکه 
تو ایشان را بر گزیده و خالص کرده و توفیق و هدایت و نگاهداشته بلطف و عصمت ومکیان 
و بصریان بکسر لام خواندند علی انیم فاعلون یعنی بند گانی که عبادت خالص بکرده‌اند ترا 
خدایتهالی گفت ابلیس را . 
( هذا صراط علي مستقیم ) یعقوب خواند در عشر (۱) ودرشاذ ابن سیرین وقیس 
ابن‌عباده وحمید خواندندەصراط عل ان على صفت صر اط باشد ی رفیع کقو له 
«ورفعناه مکاناعلسا »و عامه حو | ند ند «علی مستقیم» بر آ نکه على حرف حر باشد دخل على ضمیر 
المتکلمعن ار در معنی او دو ول گفتند یکی آنکه‌معنی او تردید و وعید است کقول 
القائل اھ پو طر يقك‌علی › راه‌تو برمن‌است کر برمن‌است وهن برره توام و تراازمن 
۳9 نست کقوله تعالی «ان ربك لبا لمرصاد» وقو لید گرا نست که «هذا صراط علی » أىعلى 
بيا نه و ایضاحه این راهی است که‌بیان آن و حجت آن برمن است که روشن کنم تامکلفان در 
۹ (۱) یعنی در ی ی باجماع متواتر است‌ودر قراعت سه تن‌اختلاف 
است یموب و خلف و ابوجعفر و مجموع اینها ده فراعت مشود و هرجه غیر این ده باشد باتفاق شاذ 


است وخواندن آن جائن نیست ۰ 


ل الحجر(ه٠)‏ أية ۱ إلى ٤٥‏ ج ۷ 


آن‌گمراه نشوندآ نگ هگفت : 
( إن عبادي لسس لك علنهم" اسلطان") بند گان من ترا برایشان دستی و فرمانی 
نباشدوقو تی چه ایشان بعصمت من معصوم باشند وبعضی د گر گفتند مراد آن است که ترابر- 
بند گان من سبیلی نباشد جز وسواسی اما بقبر و غلبه با ایشان چیزی نتوانی کردن . بعضی 
د گر گفتند ترا بر دل ایشان راهی نیست *سفیان‌عیینه گفت معنی آن است که تو بند گان مرا 
در گناهی نه افکنی که عفو من از آن تنك شود تاکام تو بر آید ازاغواء و ازمن غفران تاهرچه 
تو بطول عمر |غواء کنی من بیکساعت بیامرزم آنکه استشناء کرد از ایشان بند گان عاصی دا 
که متایعت ابلیس کنه ( !۱۳ من اتمَمك من الفاو.ین ) الا آنانکه پیرو توباشند از غاویان 
و نادانان , آنگه وعید کردمتا بعان اپلیس‌را و گفت : 
( و ان جهتم لموعدام" أجعین ) دوزخموعدا یشان است‌جملهو آن‌راهفت‌در باشد 
هردری جماعتی رابخشیده (۱) (مشهم) یعنی من‌اتباع ابلیس,روایت کردند از آأمیرالمومنین 
علی‌بن أبطا لب صلوات ال وسلامه عليه که او گفت دا نید که درهای دوزخ حگونه باشد گفتند 
همچنان که درهای ماست گفت‌نه درهای‌دوزخ چنین باشد ودستها برهم نهاد و گفت خدایتعالی 
بپشت‌ها برعرض نهاده و دورخ بردر کات طبقات یکی از زیر د گر در که سفل‌را جهنم گویندو 
بالای آن لطی است و بالای آن حطمه و بالای آن سقراست و بالای آن جحیم است و بالای 
آن هاویه . عبدالل سنان روایت کرد از ضحاك در این آیت که او گفت دوزخ را 
هفت دراست و آن هفت در که هست بهری بر بالای بېری نپاده بر در أو ل اهل توحید 
باشندایشان را با ندازة گناه عقوبت کنند آنگه بیایند(۲) و در دوم حبودان باشند ودر سوم 
ترسایان و درچہارم صا بیان باشند و در پنجم 8 کان باشند ودر ششم مشر کان عرب باشند و در 
هفتم منافقان و ذلك قوله «ٍن" المنافقن في الد“ ركالاسفل » انس مالك روایت کرد از بلال که 
رسول ع یکروز در مسجد مدینه نماز میکرد تنا رنی اعرابي بگذشت خواست کهدرقفای 
رسول نماز کند در مسجد رفت و دور کعت نماز در قفای رسول بکرد و رسول عفر ندانست 
که ین در پي او نماز میکند این سوره بر گرفت حون باین آیت دسید زن اعرابی نعره‌بزد ‏ 
و بیفتاد بیپوش شد رسول ب چون سللام باز داد گفت آب بیارید آب بیاوردند و بر ړوی 
او زدند پاهوش آمد رسول ع فرمود باآعرابیه حه‌حال است ترا گفت بگذشتم تو تنهانمار 


سس جیمہیے ہے نے . س کے س س نمسم مہ 


سس مس ی ی س 


(۱) بخشیده تر‌جمه هقسوم است عنی سمت کرده ۰ (۲) یعنی خارج شوند از دوزخ 


مکردی خواستم.تادر ففای تودور کعت نماز کنم تاه لال اینکه گفتی «و ان" جہنم لموعدهم 
أجمعن لها سبع آبواب لکل باب منہم جزء مقسوم» این کلام خداست یا کلام توست گفتلابل 
کلام دست اعرابسه گفت واویلاه هرعصوی از اعضای من بحشیده حواهد بودن بردری اد 
درهای دورخ رسول ار گفت خلقان رابرهردری‌آزدرهای دورخ عذاب کنند علی قدرأعما لہم 
0 دول انز من زنی درویشم و مال ندارم جز هفت بنده ترا گواه کردم که همهرا آزاد 
کردم هریکی رابردری اردورخ ج و گفت یارسو لاله بشارت ده آعراببه را که‌خدای 
تعالی درهای دورخ را بر تو حرام کرد و درهای برشت را برروی توت ها قو له تعا لی 
۲ اد ۾ وو 8 ۳ 
إن امین نی جنات‌و عون (47) آدخلوها بسلام آمنین (4۷) و نزعنا مافی 
بتحقیق 9 E‏ ا O‏ 9 ایمنان و بدر آورم [ نچه در 


RN o a. 2‏ رام و 2 
صدورم من‌غل إخوانا علی سرر ۰ متقا بلین (4۸) 9 بسهم فیا نصب ۰ ومام 
سینه‌های [ نهاست از کینه برادران بر کرسیها رو برو نمیرسد آنها را در آن تعبی و نیستند آنها 

و اج ی E FF‏ ی و گم 
منها بمخرجین )٤٩(‏ نبیءَ عبادي اني انا الغفور الرحي (۵۰)و آن عذايي 
از آن دبر ون شده e‏ و یی سم من a‏ و بتحفیق ا 
4 و 1 ۵ 5 ۳ 

هو لعذاب الال (2۱) و نبئهم ن ضيف | إبراهي | (oY)‏ اد دخلوا علنه فقالوا 
آن شکنجه‌ای دردنا کست ٠ E‏ کن آنهارا ازمهما نی ۳ چون در آمد ند براو پس گفتند 
لاما قال إت ی وجل E‏ یر له بغلام عم )٥٤(‏ 
سلام گفت بتحقیق ما ازشما راک E‏ ترا به‌پسری دأ نا 

قال سر تمُونیي عا آن مسي الکیر فم ET‏ تالو| 7 7 شر ناك بالحق 
گفت با مژده میدهیدمرا بر آنکه‌رسید مرا پیری پس‌بچه‌مژده دهید مرا گفتند مژده ميدهیم تزا بحق 

2 وس و o‏ 3° ت ث م 
فللاتکن من‌القانطین )٥٩(‏ قال lT‏ من رخ ربه إلا الضالون (۷ه) 
پس مباش از نومیدان گفت و کیست نومید شود از دحمت پروردگار خود مگر گمراهان 
e‏ ی و E‏ 9 و 2 

الا عطیکم یا مساو (مه) قالوا إت تال تقوم رمي (9ه) 
گفٹ پس‌چیست‌کار بزر گیشما ای‌فرشتگان گفتند بتحقیق ما فرستاده شدریم س وی گروه گناه کاران 

الا آل لوط نا لمجو م أجَعین (۰د) إلا ارات قدر نا ما ین الغایرین )٩۱(‏ 


مگر آل لوط بتحقیق‌ما رها نیم | نهار ا همگی کر رن را تقددر ؟ سر د لم ھم ۱ بتحقیق آن‌ازمانگا نست 


6 الحجر (۱۵) آية ٤٦‏ إلی۹۹ ج۷ 


جاء آل لوط اون (1۲) قال إنكم قوم کون (1۳) قا وا ل 
پس چون آمد‌ند آل لوط را فرستادگان گفت بستحقیق شما گروهی بیگا نگا نید گفتند بلکه 
جثناك ا كانوا فيه يترون (4) و اتناك بالحق و إ نا لصادقون )٠٥(‏ 
آمدیم ترا پجهت آ نچه بودند در آن شك میکردند و آمدیم ترا براستی و بتحقیق ما راستکویا نیم 

فأسر بأْهلك قطم من‌الل واتبنع آذبارم ولا یت منک اد ور 
پس بدد بر اهل خودر | بیاره‌ای‌آزشب وپیرو ِِِ آ نها و بابد | گاه‌نشود از شما کسی 2 دروید هر کیا 
ا (U‏ و 7 فصن له ذلك الام ن دایر هو لاء مقطوع مصبحین(۷٩)‏ 


آمی شدید و گزارش دادیم دسو ی اا دنبا له ادن گروه در دده که صبح کنن د گان دود ند 


١‏ سر ق مر 


و جاء أهل امد بتة س ستبفرون )٩۸(‏ قال ن هو لا ء ء ضيفي فلا تفضحون )1٩(‏ 
و آمدند اهل شهر که aT‏ گفت بتحقیق اینگروه مهما نند مرا فش سوا نکنید مرا 
ا E E ETE.‏ ۵ سا ار و ی 
واتقوا الله و لا تخزون(١۷)‏ قالوا أو ل ننبك عن العا مين (۷۱) قال هو لاء بناتي 
و بت سید خد‌ایر | ورسوا هسکنیدمر | ۳ نه داز داشتیم تورا ازجها نیان کشت | نگروه دحختر ٠‏ 
إن کنر فاعلین (۷۲) لعمرك | ام لفي ا بعمهون (۷۳) فا خذ 
اگی باشید کنندگان سو گند بجان تو بتحقیق آ نها هر آینه‌ددهستی‌خودشان‌فرومیروند پس‌گرفت آنهارا 
لصنحة مشر قن (۷4) فجَعلنا عالها سافلا و أمطرنا علهمحجارة من‌سجّیل (۷۰) 
فر باد که‌صیح کنن د گان بود ند پس گردا نیدیم رورش را زیرش و بارأ نيدم در ر آ نها سگ ار سد 
إن في ذلك لایات لومي )۷١(‏ تو نبا لبیل مقي (۷۷) ان ني ذلك 
بتحقیق دراین NT‏ برای صاحب‌فر است و تحقیق آن هر آ ينه راهیست پا برجا یی در این 
هم مبسین(۷۸) ون كان صحاب الا که لظایلین (۷۹) فانتقمنا منبم 
هر آینه آ یتست برای گرو ندگان و تحقیق بودند اصحاب ایکه هر آ ينه ستمکاران پس انتقام کشیدیم از | نها 
ص و 9 ۱ ك و ۵ ت مر ٤ه‏ و o‏ و ۵س سے ی o‏ 2 
و نما ليإمام مبين (۸۰) و لقد کذب اصحاب‌الحجرالمرسلین (۸۱) وآ تيمام 
و بتحقیق آ نها هر آنه در راهی روشناد و بتحقیق تکذبب کید ذد اصحاب حجر پیغمبر انرا وداددم زارا 
I TF‏ و ا و و سح مب ۳ 
ایاتنا فکانوا عنهامغر ضین(۸۲) وکانوا پنحتون‌من‌الجبال بیوتا آمنین(۸۳) فاخذ مم 


آیات‌خودرا پس‌بودند از آن رو گردان وبودند میتراشیدند از کوههاخانه‌های جای‌امن پس گر فت آ تهارا 
۳7 


ST. ۱ 4 حر‎ ia 


ن db e lae a I‏ رت ی و و و وس وت سس سس و رو را سس دا و ee‏ 


ا مصبحین (۸۶) فاا غنی عنهم ماکا نوا کک( و ما خلقنالسمُوات 


yT‏ پس کفا یت و میکر دند ات آسما نها 


مد وا او ا O‏ 

و الارض وما نها إلا بالحق و ان الساعة اة فاصفح الم نح الجمیل (A)‏ 
و زمین را و آنچه ميان [ نهاست مگر برأ ستی 2 بتحقیق رستحین آ ننده‌است پس در گذر گذشتن نیکو 

إن ربك هوالحلا ق للم (۸۷) و لقد ١‏ تناك مبعاً منالمثاني والقر آنلعظي (۸۸) 
بتحقیق پرورد گار تو اوست آفرینندۂ دانا . و بتحقیق دادیم ترا هفت از مثانی و قرآن بزرگف 


لا تمد عینیك إلى ما سنا بم أزواجاً مهم ولا تحزن علییم و اخفض 


درازمکن دژددده خودرا يسوی نچه بهره ا بان اصنافی‌ر | ازا نها ومحزون مباش بر آنها وفروشکن 


جناحك و منین (۸۹) و قل إن أا اتذیی سین )٩۰(‏ كا اثر لنا کل 


با لت را بری گروندگان و بگو بتحقیق منم من بیم‌کنندة آشکارم چنانکه فرو فرستادیم بر 
9 ص ۹ ر و 2 To‏ ِ 5 سے س ا Si o‏ ۵ 
المقتیمین )٩۱(‏ الذين جعلوا القر أن عضين )٩۳(‏ فور بك لسئلنهم 
قسمت کنند گان کسا نیکه گی دا نید ند قر آن را پاره پس‌سو گند بپرورد گار وهی | بنه‌مییر‌سیم [ نها را 
و ص o OY i‏ 0~ ۶ 2 ۾ 0 وة 

اجمعین )٩۳(‏ عما کا نوا بغملون(ع۹) فاصدع ا تۇس واعرض تن‌اله‌شر کین(0٩)‏ 
همگی را از آنچه بودند میکردند یت با نچه امرشدی ورو بگردان از مشرکان 


(نا کنتناله لسته زین )٩9(‏ ادن تجعاون مایا آ خر فسوف بعامون(۱۷٩)‏ 


E‏ ۱ آ نان‌را که‌قراردهند باخدا خدائی دیگں پس‌زودمیدا نند 


ا e‏ ی و 9 ۳ ۳ 3 
و لد عر آنك بضيق صذرك ا یقولون )٩۸(‏ فسح بحمد ربك و کن من 


وبتحقیق میدا نیم که تو تنگ میشود سینةً تو بآ نچه میگوبند ‏ پس تسبیح گو بحمد پروردگارتو وباش از 
س س ۵ ۸ ۵ مر ی 9 کت ۳۳ 3 
السا جدین )٩٩(‏ و اعبد ر بك حتى باتىك القین × . 
: 2 ‌ ۱ 
سجده کنان: و بیرست پرورد کارت را تا بياید ترا م رگ 


۳ 7 3 ۰۰ مه o‏ ۰ م ۳ .1 ع ۰ 

و له تعالی ( ان المتقین ق حنات و عون ) حق‌تعا لی چنا نکه‌دآن اوست‌درارغیت 
و ثرهیبت مکلفان‌حونذ کر دوزخ بکرد ووعبداو د کر بیشت کرد و نعیم ¢ 5 2 آن| امتقن» 
متقبان و برهیزکاران و خدای ترسان فردای فیامت در برشتها باشند در درخت‌ها و حشمهااز 


اب و می و شیر وانگین ۰ 


Ve: ٩٩ الی‎ ٤٦ الحجر (۱۵) آية‎ -۹- 

EY ۱‏ بسلا م آمنین) این ازجملة آن‌حایپاست که گفة تفتیم عرب اضمار قول کند 
وا لتقدیر يقال پگویند ۳ در این برشت‌هارو یدبسلامت ایمن ازهمه آفت و حسن 
بصری در شاذ خواند «ادخلوها» علی الخبر علی مالم‌یسم" فاعله یعنی بر ند ایشان رابا نجا 
وا وی تاش 

( ونزعنا) و پاك بکنیم | نچه در دلهای ایشان باشد از حقد و کینه و حسد و خیانت و 
آنچه در دنیا میان ایشان بوده باشد (!خواناً) نسب برحال است از مفعول و ایشان در آنحال 
برادرانی باشند یکد گر راء برسریرها روی در روی کرده ,و سرر جمع سریر باشد کجدیر 
و جدر . 

( اسهم فمپا نصب ) ایشانرا در آنجا رنجی نرسد و ایشانرا از آنجا برون‌نکنند 
۲ لضت وک باشد از بار گران کردن ۰ 

( نسی : عسادي) آنکه رسول‌را گفت حبرده بند گان‌مر | کهمن‌غغور ورحیهم ای ون 
و بحشاینده و عداب من عدان سخت است و این غایت وعد و وعید است که حق‌تعا لی در این 
دو 1 توت محتصر؛ أبن ابی‌ریاح (۱) روایت کند و اواز حمله صحابه است که رسو لع 
بکروز از در بنی‌شیبه در مسجد الحر ام ۳۹1 و ما جماعتي حدبث میکردیم و میحند یدیم ما را 
گفت چرا میخندید و بگذشت چون بنزديك سنگ سیاه (۲) رسید باز گردید و گفت جبرگیل 
آمد این ساعت و گفت حدای زا جرا بن د گان | ومید سک و این اور سىء 
عبادی آ نیا لغفورالر حیم»قتاده گفت‌مار اروایت کرد ندازرسول يلاپ که‌او گفت | گر بند گان 
قدر عفو دای بدانند هیچکس ار هیچ حرام نىرهيزدو ا گر مقداد عداب او بدانند حویشتن 
در عىادت هلال کنند . 

) و نننهم عن ضیف |براهم ( آنگه در قصه ابراهیم اع ۲ آمدن فرشتگان 
باو برصورت مهمانان گرفت گفت خبر ده نیز ایشا نرا از مهمانان ابراهیم و لفظ ضیف صالح 
باشد واحد و تسه و جمع و تذ کیر و تست را برای آنکه مصدر است من صافه بض فه ا 

(۱) کلمه‌مختصر اینجا هیچ‌تناس نداردشاید تصرف ناسخان کتاب است .بنا بی‌دیاح از صحابه 
ردول (ص)عبداله نام داشت ودر عبادت‌سند تمیحیف است TET‏ مصعب بن ٿا بت از عاصم بن 
عبداله از بنا بی‌ریاح یی عطا از مردی از اصحاب رسول خدا دوایت کرده است و در درالمنود 


کو از ط رداق عطأءبن ۱ مید ياح آزمردی از اسحاب رسول خد | (ص) 
([۲( یعنیحجر الاسود ۰ 


ادا نزل به و َضافه دا أنزله مپمان ضیف باشد و میزبان مضیف و این حایکًاء e‏ جمع 
است . لقوله «اذ دخلوا عليه »و مراد آن فرشتگانند که با بر اهیم آمدند بىشارت |سحق و علاك 
قوم لوط . 

( اد دخلوا علیه) یعنی واذ کر حین دخلوا عليه و شاید تا «نیئهم» عامل باشد در او 
یعنی و نبئېم وقت دخولهم ای عن وقت دخولیم (۱) آنگه ظرف‌متسع فیه باشد یعنی مفعول(۲) 
به چون در پیش ابراهیم ی رفتند و سلام کردند » ای قالوا نسلم سلاماً » نصب بر مصدری 
باشد محذوف الزوائد ای قالول نسلم تسلیماً ابر اھیم ی گفت ( ۷1 مشکنم" وجنلون ) ما 
از شما مبتر سیم و سب ترس او بگفتیم در سورهٌ هود و آن آن بود که ایشان طعام نمیخوردند 
او گمان برد که‌ایشان مکری خواهن د کردن فرشتگان حوابدادند (لا و حنل) مترس که ما 
آمده‌ایم تا تا ترا بشارت دهیم به پسری عالم دانا . 

ابر اهیم ت22 گفت ( آبشر تمونی ) مرا بشارت میدهی ( عی آن" مسنی الکسر" ) 
ای مع آن مسنی الكبر کقولم فلان‌علی صغر سنه یقول الشعرای مع رز ۱ حگو نه مشارت 
میدهی‌عرا ومن پیرشدم و بچه چیز مابشارت‌میدهی, نافع‌خوان(فیم تبشر وتر )من‌البش 
من الثلاثی المجرد من الزیاده و | کتفا کرد بيك نون از نون جمع و بکسء از یا اضافه و 
باقی قر اء تنشرون ای تبشرو ننی بتشدید من التبشیر » یعنی عجب باشد که مارا پس از این 
بری وعمر که برما گذشت‌فرزند باشدایشان گفتند( بشرناك بالحّق ) ما ترا بشارت بحقو 
راستی و درستی ميدهیم نگر تا از جملة نومیدان نباشی . ابراهیم گفت که باشد که از رحمت 
خدای نومید شود الا گمراهان . 

آنکه گفت ( فما خط کم ) جه حال است شما را و جه فة است ای فرستاد گان 
ایزد تعالی ؟ گفتند بدا نکه مارا بقومی‌کافران فاسقان فرستاده‌ا ند و آن قوم لوط بودندتاایشان 
را هلاك کنیم مگر آللوط رااز پیوستگان وخویشان موّمن واتباعی که او را هستندازه‌منان 
که ما ایشان را برهانیم و نجات دهیم از آن حال و عذاب » لازن لوط از حمله آل او که 
او نیز در عذاب گرفتار خواهد بود »و این استثناء از استثناء است برای آنکه قوم ملك اند 
مکی ال لوف زن‌بارایغان هی اس وهی ا تن ای | نکم نوم ملق 

(۱) یعنی خبرده آنهارا ازمهما نان ابراهیم وازوقت داخل شدنآنان ۰ 


(۲) ظرف عن وقت دخولهم است چون جار و مجرور در حکم ظرف است آنگاه عن‌را حذف 


کردند بر او سع درظروف وووت دخولهم مفعول û‏ شل ی حم ف جر ۰ 


- ۸ الحجر(۱۵) آيةه؛ |لی۹۵ ۷ 


باشد بجملهٌ اول و مثال او چنان بود که گویند لفلان علي“ عشرة إلا" خمسةالاثلائة ۰ اول پنج 
برون باید بردن تا بنج بما ند براو آنگه از پنج سه بیرون باید آوددن واضافه کردن باپنج 
مستثنی تا براو هشت درهم بماند ( قدرنا انها لمن الغا بر ین ) که ما تقدیر کردیم که او از 
حمله گذشتگان و مالکان باشد و قیل من الغا برین ای باقین فی‌العذاب که او برعذاب بما ند 
و ابن کشر خواند قدرنا بتخفیف و همالفتان قدرت الشیء أقدره قدراً و قدرته تقدیرا . 

( فلا جا ال لوط المرساوان" ) چون فرشتگان بخانةٌ لوط آمدند لوط ایشان ‏ 
را گفت شما چه قومید که من شما را نمی‌شناسم ایشان جوایدادند که ما آن‌کادرا آمده‌ايم که 
این کافران قوم تو در آن شك میکنند و آن عذابست . 

( و آتتنا_بالحق ) و ماراستی و درستی بتو آورده ایم وها در این خبر از حملة 
راستگويانيم , از حق تو آنست ای لوط که ازمیان این قوم بروی واهلت‌را که موُمنا نندو بتو 
گرویدها ند با خود بسری , و آنگهگفت و له : 

( فاسر باهلك ) باتعدیه راست آنکه گفت‌اسری لازماست بداء متعدی کرد و آنکه 
گفت اُسری متعدی است گفت باء بمعنی مع است. کقولم اشتر یت الدار بالاتہا آی مع آلاتها 
( _بعطتم. من اليل ) أى فی‌قطع من اللیل‌درپاره‌ای‌از ش ( و انم آدبار م) یعنی 
تو نیز از پی ایشان‌برو نباید تااز شما کسی باز پس نگرند چه | گر باز یس نخُرید ندیعاصی 
بود ندی؛ ودرت آنست که بر توسم ومجار است یعنی تیمار باز س ماند گان هبری و بهیچ 
وجه باز نه‌ایستی ( وامضوا حسث تۇ مر ون )و پروید نجا که شمارا فرمودهاند. عبدالله 
عباس گفت شام بود . مقاتل حیان گفت جائی بور که آنرا مجمع خواندند . 

(وقضینا [ له دالك الامر) و ما بپرداحتیم از آن کار اهلاك قوم لوط و گفتندقضی 
بمعنی وحی است یعنی و اوحینا إليه و دلبلش آنکه بصله الى تعدیه فرمود نظیره « و قضنا 
إلى بنی اسرائیل الکتاب - الا یه » ( أن دا بر هوّلاء ) و ان" مع اسمها و خبرها در محل" 
نصب باشد علی انه بدل من ذلك الامر ,و روا بود که فعل د گر اضمار کنند والتقدیر واخبر نا 
«آن دابر هوّلاء » خبر دادیم که بيخ ایشان بریده باشد و عداب استیصال بایشان رسیده حون 
در صبح آیند و نصب « مصبحین» برحال است از مفعول چون اهل شهر خبر یافنند که‌جه‌اعتی 
مهما نان به لوط فرود آمده‌اند شادمان گشتند و در شادی ایشان دو قول گفتند یکی آنکه 
این فرشتگان برصورت آمردان پا کیزه بودند و دوم آنکه ایشان این معاملةٌ خبیث از فجور 
با غریبان کردندی و قوله (یستَبشر وت) محل او نصب است برحال يعني مستبشرین . 


اد اما ما هیآ ان رای و 
إلحاح کردند که اینان را بدست ماده . 

( و "تقوا الله ولا تخز ون ) و از خدای بترسید و مرا شرمسار و مخزی مسازید 
و روا و خجل مگردانید ؛ من الخزایه . و قیل » من الخزی » يقال خزاء‌الله فو مخزی, و 
آخزاه فو مخزی لغتان‌فعل وأفعل بمعنی واحد . 

ر قالو" َو نمك عن العا لین ) گفتند نه ما ترا از جپانیان‌نهی کردیم» و آن‌آن 
بود که‌ایشان رابا لوط شرط شده بود که آن معنی ازفجو ر که کردندی‌با اهل شپر نکنندو لوط 
را گفتند مارا باتو شرط آنست که غر باء را حمایت نکنی ودر خا نه حود ری تا دست مابر- 
ایشان مطلق باشد مرادبه‌«عا لمین» غر باءا ند . 

( قال هوّلاء بنای ان" "کنتم فاعلبین) لوط گفت من اين دختران را فدا میکنم 
تا ممما نان من محروس باشند این دخترانرا بنکاح‌بشما دهم برمپری که شما خواهید | گرشما 
آنچه‌من گویم بکنید. گفتند مراد ایما نست یعنی | گر اول ایمان آرید و روا باشد که معنی 
آن باشد که | گر این معنی که بگویم بکنی من نکاح البنات » و ما اسلام ایشان روا بود که 
مشروط بود در ضمن یه و ذکر نکرد برای آنکه ایشانرا معلوم بود "و ین دوا باشد از 
شر عاو تحریم |نکاح الکةار نبود.دختر بکافر نبایستی‌دادن, و گفتند این‌خطاب بايك دورئیس 
کرد جه رختران او بقوم نر‌سیدندی AN‏ دحتران‌امت را خواست که بیغ مىر پدر أمت‌باشد 
تا جواب سوّال سائل باشد | گر گویند دختران بہمۀ قوم نرسیدی بنکاح » گروهی باین آیه 
تمسك کرد ند فی‌جواز ٍتیان‌الساء فیدبارهن و تفسیر چنین کردند که ان کنتم فاعلین لماانتم 
فاعلون من مواقم الغلمان و آن درست نیست برای آنکه در آیه این شرح و تفصیل نیست 
وحپی ندارد حمل کردن بر آن . آنگه قدیم تعالی برای ”سلية لوط بجان او فسم يار کرد 
و گفت : 

) لعم رگ همم آلفي سکب رتهم دعه‌هون" ) گفت بجان تو که ایشان در این 
مستی و جهالت متحیر شوند و راه‌نبرند» و گفته اند خطاب با رسول ماست» و بیشتر مفسران 
برایناند واین‌حدیثی باشد معترض در میان‌این قصه علی سبیل الاعذاروالانذاروا لعمر والعمر 
لغتان › یقول العرت: أطال الل عمرك و عمرك › ورفع او براپتداء است وخبر مضمر والتقدیر 
لعمرك قسمی جنانکه لزید منطلق و آنرا لام ابتدا گویند ولام او نگ بجای لام 


ا الحجر (۱۵) آية ٤٦‏ الی ۹٩‏ ج ۷ 
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و او قسم بودی اسم مجرور بودی‌چنانکه و عمر " وصوتك؛ ومرادیسکرةجهل وغفلت‌است 
والعمها لتحییروالتردد. ومجاهد گفت‌یترددون عدالعاس گفت‌یتمارون. قتاده گفت‌یلمون. 
ابوالجوزا روایت کند از عبدالله عباس که گفت خدای تعالی هیچ خلقی نیافرید گر امی‌تربراو 
از یں مصطفی بای نبینی که بحياة هیچکس سو گند یاد نکرد مگر بجان او گفت «لعمر ك 
إ نهم لفی سکرتهم_یعمپون » . ۱ 

( فا خذ یم الصنحة ) بگرفت ایشانرا بانگ و آواز و آن آن‌بودکه جر یل 
با نك برایشان زد ( مسر قین ) در وقت آ فتاب بر آمدن واشراق اینجا بجای اصبح است و نظیره 
آضحی و امسی آذا دخل فی‌الشروق وا لصباح و الضحی و المساء و مثله أعرق و آنجد و آغار اذا 
دخلالعراق و نجد والغور. و نص او برحال است ازمفعول . 

) فجملنا عا ايها سافل‌ها ) ها آن شررهای ایشا نرا ریر وزبر کردیم د اینقصه در 
سورهود بتمامی گفته‌ایم ( و أمطترنا علبهم ) ببارانیدیم برایشان‌سنگماازسنك گل. گفته| ند 
معرب است و گفته‌ا ند مراد بسجيل موسوم است من السجل وهو الكتابة و منه السجل لکتاب 
العپد بیانه قوله « حجارة من‌طین و » ای معلمة و گفته| ند مراد من‌سجین است الا آنکه 
نون به لام بدل کردند ومعنی آنکه من بعض در کات النار R2‏ بود از سجین دورخ فرستاده 
( لیات لللمتو مین ) دراینکه رفت آیاتی وعلاماتی هست واعتباری‌متوسمان‌ر].مجاهد 
گفت‌للمتفر"سین. قتاده گفت‌للمعتبرین یقال‌توسّمت فیه الخیر و تفرست‌بمعنی. ابن زید گفت 
للمنظرین . ضحالك گفت‌للناظرین:|بوعبیده گفت‌للمتبصرین و اقوال ازروی معنی متقادب است 
و متوسم‌متفعل‌باشد ازوسم, ووسم نشان بود » یعنی نکه در علامت نگاه کند تا از او استدلال 
کند و مرجع معنی باتفکر بود قال الشاعر : 


| وکا وردت عکاظط 1 سمل" بعشوا ای عر دم بقهم" لتو سم )۱( 
وفال اخر : 
تو مت فنه الخسر لا عر وه وقلت لعر سي المر من آل هاشم,(۲) 


(4)ععاظ بازاری بود دی کر که موم اال در وقت معین بدانجا میرفتند و باخر بدوفروش 
امئعه‌مختلفا شعاد نیز میخوا ند ندو یکد یگررامی‌شنا ختندشاعر گو یدهر گاه‌قبیله‌ای‌در عکاظ وار د میشد نما ینده ای 
از خود پیش من میفرستادند که درسمت و قیافه من بدقت بنگرد یعنی همه قبایل عرب مايل شناختن 
من بودند ۰ 
(۲) نشانه خیر دراودیدم وقتی اورا شناختم وبجفت خویش گفتم فلان ازآل هاشم است ۰ 


۷ 


ج ۷ ۱ جزء ۱2۰ 
اىتطأب| لوسم‌وهوالعلامة . 

) و نها لیسییلر مق ) دوا نها »یعنی‌مدینة سدوم که هالاك کرد ندبه عدان‌راهی‌است 
مقیم‌ثابت» و گفتند آ نپا یعنی آن آیات و دلالات زایل نیست بل برجای است آ نرا که‌خواهد 
که درو اندیشه کند (ان" في ذالك لا ية للم منبینت) و دراین حدیت که رفت آیتی ودلالتی 
است مومنانرا و تحصیص ایشان بان کرد که منتفع ایشانند . 

( وان کان أأصحاب الا ایک ) و جماعت و اصحان ایکه و بیشه‌درختان؛ الم بود ند 
و «ان» مخففه است از ثقیله بدلالت لزوم لام در خبر او » والتقدیر و انه‌کان آی وان" الشأن 
و الامر کان اصحاب الايکة لظا لمين . حسن گفت آبکه درختان باشد و حجمعش أيك كشجرة و 
شجر فال امیه : 

صکا الحام على فرو ع الاك في الطنر الحوانح (۱) 

و گفتند درختان‌بهم در شده باشد , و گفته‌اند بیشه باشد + و مراد قوم شعیب‌اند ایشان 
اصحاب درختان و بیشه‌ها بودند و وجه معایش ایشان از | نجابرد. خدای تعالی شعیب‌رابایشان 
فرستاد و باهل مدین » و آما اهل مدین چون ایمان نیاوردند خدای ایشانرا بصیحه هلاك 
کرد و اصحاب آیکه بظلة و آن ابری بهد که پر آمن و از او آتشی بیامدوایشان را پسوخت. 

( فاندقمنا منهم) ما از ایشان کینه بکشيدیم بعداب و آن آن بود که خدایتعا لی 
گرمائی ۳ ایشان گماشت هفت روز که هیچ آسایش مود ایشا نر | از آن آنگه ابری بز امان 
ایشان بسایة ابر گریختند و چنان دانستند که ایشانرا در آن راحتی خواهد بودن از آن ابر 
آتشی بیامد و ایشا نر| تفت( واا )وان هردو یعنی این دو مدینه یکی مدین و یکی 
سدوم که شپر قوم لوط بود ( لب|مام مبین,) راهی دوشن است و راه را امام خواند برای 
آنکه بدو اقتداء کنند . 

(و لقد كنأب أصحاب الحجرالمُر سين ) و اصحاب حجر رسولان مارا بدروغ 

داشتند گفتند شپرهای مود را حجر خوانند و آن میان شام و مدینه ات . قتاده گفت حجر 
٠‏ () مانتدگریهکبوتی برشاخ درختان در میان مرغان که آماده نصتن باشند وجنح میل کردن 
مرغ است به نشستن و نح درکلمه جوانح يك سبب خفیف افزون بروزن شراست و آنرا جائز میشمار ند 
و در پیض کتب مستبر بجای فیا لطیرالجوا نح فی‌الغصن الجوانح‌است یعنی ما نند کبوتران درمیان‌شاخهائی 
که ازهرطرف متمایل‌می‌گردند واین صحیح تراست. باری امية بن ابی‌الصلت این بیت دقسیده‌را ددمر ثبه 
کشتگان بدر گفته است چون‌به پینمبر یمان نیاورده بود . 


ام ۳3 است . جابر عبدالله انصاری و عبدالله عمر گفتند ما با رسول مب بشمود بگذشتیم‌ما 
را گفت در سرای این ظالمان مشوید الاگریان ترس آنرا که نباید بشما رسد آنچه بایشان 
اسك آنکه گفت آنقوم صالح بودند خدای تعالی همه راهلاك کرد إلا يك مرد که او درحرم 
خدای بود که بحرمت حرم او را هلاك نکردند گفتند با رسول‌اله او جه مردی بود گفت نام 
او ابورغال بود (۱) آنگه رسول بانك برناقه زد و او را بجنبانید وسبك از آنجابرفت . 
( و اتمنام ایاتنا) ما آیات و دلالات خود بایشان دادیم یعنی اصحاب حجر و ماد | 
ناقه است که قصه آن رفته است ( "فکانو! عشها "مشرضین ) ایشان از آن عدول و اعراش 
کردند یعنی از تفکر در آن . 
( وکانو! بتحتون منالحبال بموتا) وباستادند واز کوه خانه‌ها از سن ك کندندایمن 
از آنکه آب آنرا ویران کند و آتش سورد و بگشت روز گار ویران نشور و نصب آمنن 
برحال باشد از فاعل . 
( فااخذام الصْنحة" مصبحن ) آواز بگرفت ایشانرا یعنی صیحة عذاب وهلاك 
در وقت آنکه دربامداد آمدند یقال اصبح اذا دخل فیالصباح » و نصبش برحال است‌ازمفعول. 
( فا آغنی عشهم" ما کانوا :یکنسبون" ) هیچ غنا و کفاف نکرد از ايشان آنچه 
ایشان میکردند از کسب مال و ملك .و گفته| ند از عمل که پنداشتند که حیزی هست‌ارعبادات 
اصنام کفایت بودی . آنگاه چون طرفی از قصص گفت آنگد خلقان را پر نعمت خود تنبیه 
کرد گفت 
( وما خلقتا السموات ) وما نیافریدیم آسمانها و زمين و آنچه در میان آنست الا 
بحق و راستی و درستی ( وان السَاعة لاتمَة" فاصفح الفح الحمل )و قیامت لامحال 
خواهد آمدن تواینانرا عف وکن عفو کردنی نیکو . گفتند یت منسوخ است باي قتال . 
( ان ربك هو الخلاای العلے' ) خدای آفر یننده داناست | نجه کند بعلمو حکمت 
ومصلحت فرماید آنگاه بر طریق‌منشت نهادن بررسول لار گفت : 
( و لقد اتناك ) ما دادیم ترا ای ی ( سبعاً من‌المثاني ) هفت ازمثانی . مفسران 
در این خلاف کردند بعضی گفتند مراد سور فاتحه است برای آنش سبع المثانی خواند که 
هفت آبت است‌و الفاطش مثنی‌ومکرراست» و گفته| ند برای آن مثانی خواند که در دور کعت 
(۱) بعضی‌گویند ابورغال نام مردی است‌که امحاب فیلدا چون آهنك خرابی کمبه داشتند بمکه 
راهنمائی کرد وقبراورا عرب‌رجم میکردند وبعضی گویند وی غلام شمیب‌بود والله العالم . 


نماز قراء‌تش مشنی شود » و این قول از حضرت میرالمومنین علی بن ابیطالب صلواتالله و 
سلامه عليه روایت کرده‌اند و از عمر خطاب و عبدال عباس و سعید جبیر و أبن جریج وعطا و 
حسن و ابوالعالیه وابراهیم نخعی وابن ابی ملیکه و عبدالله بن عبید بن عمير و مجاهدوضحاك 
و ربیع انس " و ابوهریره روایت کرد که رسول مر گفت الحمد له رب العا لمین هفت ات 
است يك آیت از آن آیات بسمالله الرحمن الرحیم‌است و آن سبع المثانی وام القر آن‌استو 
فاتحة الکناب است » ابی کعب گفت من نماز میکردم نمازی‌تطو؛ع » رسول بلب مرا آوازداد 
من جواب نداذم چون فارغ شدم‌پیش رسول‌رفتم گفتم لبيك یارسول‌اله گفت جرا جواب‌ندادی 
مرا چون ترا بخوا ندم؟ گفتمیارسول الله نماز میکردم گفت ألم تسمع‌الله تعالی یقول «یاایپا الذین 
آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذادعا کم » آنگاه مرا گفت ترا خبر دهم بعظیم‌تر سورت یکه‌در 
قر آنست پیش از آنکه ازمسجد بیرون شوم چون ساعتی ببود دست من گرفت و بر بای‌خاست 
من گفتم 5 رسول‌اله آن وعده که مرا دادی بگوی گفت ار الحمد له رب العا لمین هی سبع 
المثانی سور فاتحه است که‌سبع المثانی است . هم | بی روایت کر دکه رسول بای گفت‌بآن 
خدائی که جان من بامر اواست که خدایتعالی درتوراة وانجیل و زبور و قر آن هیچ‌سوره‌ای 
از این فاضل‌تر و بز ر گوار تر انزال نکرد که تو بر خواندی ومن فاتحة الکتاب بر دسول 
خوانده بودم گفت انها سبع المثانی و القر آن العظیم الذی اعطیت » اين سبع المثانی است و 
قر آن عظیم آنکه مرا دادند » واخباردر این معنی بسیار است و ا گر این سوره راهیچ‌فضیلتی 
سودی جز نی خدای این دريك حیز نهاد وهمه قرآن دريك حسز» و گفت « ولقد آتيناك 
۳ من المثانی و القر آن العظيم » وعبادةٌ صامت روایت کرد از رسول جَل که گفت 
فاتحة الکتاب عوض است از هم قر آن و هیچ سوره از او عوض نیست از اینجا که | گرهمه 

قر آن مثلا در یکر کعت نماز بخوانند بی‌فاتحه آن رکعت درست نباشد و اگر هیچ د گر 
نخوا نند وفاتحه بخوا نند نماز درست باشد لقو لهاد لاصلاة إلا بفاتحة الکتات » و بعضید گر 
گفتند این سوره رامثانی برای آن خواند که بحشیده است(۱) ميان خدای تعالی و بنده‌بدو 
قسمت است » در آن خبر که روایت کردند که خدایتعا لی گفت « قسمت | لصلاة بینی و بين 
عبدی نصفی‌فتصفها لی و نصفمالعبدی » چون بنده گوید « بسم‌الله الرحمن الرحیم » خدایتعا لی 
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)۱( یعنی بخش کرده 2 تفسیم شه است ۰ 


۷۵ الحجر(۱۵) آیقهء الی ٩٩‏ ج۷ 


بندة من شکر E‏ « الرحمن الرحیم » اشا كوف «أثنى على عبدی» بنده 
هن برمن نا گفت چون گوید « مالك یوم الدین » گوید ۶ مجدنی عبدی » بده من مجد من 
گفت چون گوید « إياك نعبد و ایاك نستعن » گوید « هذا بینی و بین عبدی » این ميان من و 
بندةٌ من است چون گوید «اهدنا الصراط المستقیم » خدایتعالی گوید « هذا لعبدی ولعبدی ما 
سئلنی » این بنده مراست و بندهٌ مراست آ نجه خواست ‏ و گفته| ند برای آنکه مقسم است بدو 
قسمت يك نيمه ثنا و بك نیمه دعا يك نیمه حق ربوبست و يك‌نیمه حظعبودیت, و گفتها ندبرای 
آنکه‌مقسم است بدو قسمت اهل آسمان نماز بان کنند و چنانکه اهل زمین نماز بان کنند و 
گفته‌اند برای آنکه دوبار انزله بود یکبار بمکه و یکبار بمدینه » حسن بن فضل گفت هر- 
یکبار که این سوره فرود آمد هفتاد هزار فرشته با او فرود آمدند و سیب آن بود که هفت 
کاروان بیکباراز بصری وأذرعات از آن جهودان بنی‌فریظه وبنی النضیر بیکروز در آمدند 
کر ووز ]دا انواع مال بود از حواهر و طیب و متاع دریا و انواع مال » مسلما نان 
گفتاں کاشکی این هفت کاروان ما را بودی تا در سبیل خدای‌صرف کردمانی. حبرئشل ادف 
یکبار دیگر فاتحة الکتاں بیاورد و گفت این هفت آ یه‌شمارا بهتراست از آن‌هفت‌کاروان‌ودلیل 
این تأویل قوله تعالی « لا تمدتن عينيك الی ما متعنا به - الاية » و گفته اند برای آن سبع 
مثانی خواند آنرا که اول او « الحمد لله رب العالمین » است و این اول کلمتی است که آدم 
گفت چون او را عطمه آمد و آخر کلمتی باشد که اهل برشت گویند جنانکه گفت د و آخ 
دعوم أن الحمد لله دب العالمین » و گفته‌اند برای آنکه حق تعالی این سورت مستثنی کرد 
و مد" خر برای این امت حنانکه در چند خبر برفت و گفته اند برای تثنی آی تصرف اهل 
الذعارء والشرارة عنها اهل شر را از شرباز دارد: و گفته انه برای آنکه نیمه او ثناست بر 
خدای تعالی . و بعضی د گر از علماء ما گفته‌ا ند مراد بسبع مثانی این سوره‌های دراز است و 
آن سورة البقره و آل عمران و اللساء والمائده و آنعام و أعراف و توبه بيك جای است ؛ و 
مجاهد روایت کرد از عبدالله عباس که سبع المثانی هی السبع الطوال واینقول عبدالله عمراست 
واپویش وجعفر بن اامغيره ومسلم بن البطین , و سعید حبیر در يك روایت ومچاهد و عبید 
بن‌سلمان ازضحاله . ثوبان روایت کرد از رسول ب که او گفت « إن الله تعالىأعطاني 
السبم الطوال مکان التوراة و أعطانی المئین مکان الانجیل و أعطانى المثانی مکان 
الز بور وفضلنی بالمفصل » گفت خدای تعالی مرا بجای‌توراة این هفت سور؛ دراز داد ,و بجای 


دا و و و هوجو وه و و ویو و او و و او او و وا و و او وا و ود او و و وا وا و وا وا و وا وا وا وا و وان وا و اج و و و دج و و و وا وا تا وا او وا دج او 6 و مج و اد دا ها که ام تا و اه اجان وا اد وان و و او و و و او و و او و و و و و و و و و 


اتجیل مین یعنی سوره‌ها که کما بیش صد آیه است » و تاز مرامثانی داد » وآ ۳ 
تفضیل‌داد بسورتهای مفصل(۱) »عایشه روایت کرد کر سول یلا گفت ه رکه‌اواین هفت سور 
دراز بگیرد او حبری باشد یعنی عالمی باشد " عبدالله عباس گفت این هفت سوره را برای آن 
سبع مثانی خواند که فرایض وأحکام وحدود دراومثنی است » طاووس گفت وآبومالك وعوفی 
از عدالله عباس که قر آن همه مثا نی است گفت نه‌بینی که خدای میگوید «ألله الذی نزل‌احسن 
الحدیث کتا با متشا بپاً» گفتندقر آن‌را برای آن‌مثا نی‌خواند که‌أحکام‌وقصص دراو مثنی است » و 
بر ایتقول مراد بسبع مثانی هفت سبع قر آن باشد . آنگه در کلام محذوفی باشد و هو وهی 
القر آن العظم ؛ و بعضی اهل معانی گفتند براینقول واومفخم است والتقدیر ولقد آتینالسیعا 
من المثانی والقر آن العظیم على البدل بدل الکل من الکل » و بعضی د گر گفتند عطفه علی 
تسه لاختلاف اللفظين كما قال :« وهند أتى من دونبا النأی والبعد » و كما قال آخر 

إل السك القرم و ان اهام و لت الکتيبة في المزدحم (۲) 

و بعضی د گر گفتند مراد بسع مثانی هفت معنی اس که قر آن بر آن مشتمل است از 
امر و نهی و بشارت و |نذار ومثل وقصص وتذ کر النعم . 

قوله ( لا تمدن عْتَنك) حق تعالی برسبیل دلخوشی و تسلی رسول لای گفت‌یا 
چې خطاب با او و مراد او و امت ۰ گفت چشم کوتاه دار چشم مکش با نچه ما این کافرا نرا 
بان‌تمتع کرده‌ايم ( آز واج) متهم ( ی أصنافا من‌الکفار , ومراد بزوج صنف ونوع است 
اینجا کقوله تعالی «سبحان الذی خلقالازواح كلما » انس مالك روای تکندکه یکروز گلدشتشس 
برسول ایی بگذشت بغایت حسن رسول جر دست بر چشم نهاد و گفت خدای تعالی مرا 
جنین فرمود وای نآ يت بخو اند ( ولا تحزن عليه ) و آندوه هدار برایشان . در معنی 
اودوقول گفتند :یکی آنکه اندوه مدار بر نعمتی که | یشان‌رادادم وتراندادم وقولی‌دیگر آنکه 

- اندوه مدار برایشان که مآلایشان باحه خواهدبودن ( واخفض ) ونرم داربالت یعنی جانب 

باایشان نرم دارو برفق ومدارا باایشان‌زند گانی کن با آنانکه پیرو تواند ازمومنان. ۱ 


ا 


( و ی آً ا ال سذ بر " المسین ( بو ای چ که منم آن تررساننده ان ند در 
حبر است که یکروز عردالله مسعود يدر حجره رسو لعو هد در برد رسول فرمود من 
على ا لباب ؟ گفت ا يا رسول الله رسو لچ بحشم آهن و گنت] نا وأنا وهل لمخحلوق و0 


(۱)همه سور درعود پیغمبر (ص )مر تب بود . (۲ سوی بادشاء بزر گواد بزر گكزا دهو شیر لشکر گاه . 


2 الحجر (۱۵) آية ٤٩‏ الی٩۹‏ ج۷ 


و و و و و و و و و و وه مهو و و و مج و وا ماو و وم و هه ها ههد هه و و و و وا و و و او و او و وا تاو و و ات اه و ار ماو سم و ی و و و و و او و و ام ماو واه و او و و و و و و و ان و وا و ها عادو او مه و مه وم موه 


چون در بگشادند و مسعود در اة واثر حشم برروی وق نت نت کیت پارسو لاله چه گناه 
کرده‌ام ؟ گفت باابن‌مسعود ندانی که هیچ محلوقی‌را تن که کون انا(۱) ؟ گفت پارسو لاله 
و به کردم که نیز نگویم .حق تعالی حون‌او این‌ادب‌نگاهداشت گفت اینهمه حمان‌را حرامست 
جز ترابگو براطلاق که «إ نی أا النذیر المبین» 
( کا نز ناع ی المْقنتسمین) گفت من شمارا ازعذابی میترسانم که فرود آید بشما 
چنا نکه بمقتسمان جهودان وترسایان آمد که قر آن مجزا ومبعض‌ومقسم کردند به‌بعضی‌ایمان 
آوردند و ببعضی کافر شدند» و گفتند نوّمن ببعض ونکفر ببعمض. عکرمه گفت مقتسمان کافران 
قریش بودند بر طریق استهزاء قر آن برخود ببخشیدند سوره سوره یکی هی گفت این سوره 
مراست» و دیکری‌می گفت این‌سوره‌مراست مجاهد گفت‌جرودان وترسایان| ند که کتاب‌خود 
مقسمومبد د کرد ند. مقاتل گفت شانزده مرد بود ند کهو لمد مغبره آیام موسم ایشانرا بفرستاد تا 
راه‌های مکه ببحشید ند تاچون‌حاج روی بمکه نهادندمی گفتند نگردعوت‌این مرد که بر خاسته 
است قبول نکنید که‌او ساحر است .یکی‌میگفت شاعراست. یکی میگفت‌کاهن است . و یکی 
میگفت‌عر اف‌است . ولید المغیره بردرمسجدالحرام نشسته بودچون اورایرسیدندی از رسول 
گفتی اوجنان است که‌ایشان گفتند. مقاتل‌حیان گفت قومی بودند که‌قر آن‌بخش نمودندبعضی 
گفتند سر أست؛ و بعت وین است . و بعضی گفتند فسا نهاو لینان است و بعضی گفتند 
بافته او است. ابن‌زید گفت[ نان بودند ایو کند خوردند که‌صالح راون دنو وای ن آیات 
برخواند . « و كان فی‌المدينة تسعة رهط یفسدون فی‌الارض ولایصلحون. قالوا تقاسم‌وا بالل 
لبیننته» واصل کلمةٌ افتسام‌افتعال باشد [ما من القسم آومن القسمیااز بخشش یاازسو گند ۰ 
9 ن حملو القر آن عضین) «الدین» در موضع خر است‌بدل مقتسمین . آنانکه 
قر آن را معصّی بکردند عى عضو عضو وجزء جزء › و بعضی گفتند اصل او من عضیت الشیء 
تعصم د ادا حعلته أعضاءو أحز اءقال رو‌به: «و و لس دن الله بالمعنضی» آی مفرق وفال آخر: 
و عضی بني عواف وأماعداو هم" آفارضی و" آماالمز"_مشمم" فه‌را(۲) 
قو له بنیءوفارادشتا تهم و فرفهم‌فی البلادوقىلأر ادعضهمم بلسا نمو قطعمم ثم بدلا لیاءمن| لپاء. 
بعضید گر گفتند جمع عضه يقال عضه و عضون ککره و گترین و ۳ وٴقلين وعزه 


ڪڪ (۱) بسیاد أ مه وصلحاءو بزر گان ا نا » گفتند وازخویش بدن کلمه تعبیر کرد ۱ کسی آن‌داحرام 
ندا ند اما درپارة مواضع نیم هه ن آنخلاف ادب است ۲۹ جر 0 3 ۳ 
۲7( 0[ نیز شاهد آورده است شاعر گوید ۱ 3 پرا کنده سا خت و 


دشمنان 1 هار خشنود کرد وعزت‌را از آ نها باز گرد نید ۰ 7۸ را ف 


وعزن (۱) واصله عضبقلام لفعلاو بیفکندند چنا نکه‌ازشفة بیفکندند واصله شفهة بدلالة قولهم 
فی‌الجمع‌شفاه وحذفوا من‌الشاة واصلها شاهة وجمعها شیاه " و معنی عضه درو غ وبهتان باشد ؛ 
و منه | لحدیث «لابعضه بعضكم ا والعضيية الكذب. یعبی قرآن را سمت پا دروغ کردند 
و فیل ال ات که ان انعر و بکردند على أحد معنیین ما ایمان بیعضی و کفر 
ببعضی و ما در تسمیةٌ او سحر و کپانت و آساطیرآو لین خواندند قر آن را . 

( فو ربك الایة) «فا» تعقیب‌راست و«واو»‌قسم‌را , گفت بخدای‌تو که ما ببرسیم ایشان‌را 
ات از ا وروا کره اک آش‌ژوایت کرد که‌زسول ملق کت را آبه نر 
ببرسند از کامه لاله الاالله . عبدالله عسعود گفت‌هیچکس نباشد الا خدای تعالی او را بىر سدفیما 
بینه و بینه گوید «یااین آدم‌ماذاغ رک منی»؟چه مغرور کرده‌است‌ترا ازمن ؟«یاابن آدم ماذاعملت 
فیما عملت وما اجت‌المرسلین؟ > جه کردی و حرا کردی و پیغه‌بران را جه حواب دادی ؟ 
در خبر است از امام الہمام جعفر بن ع الصادق عليه الصلاة والسلام که گفت هیچکس نباشد 
و الا در قیامت او دا از چند چین بیرسند : «عن عمره فیماافناه ؟ وعن شبابه قیما ابلاه ؟ وعن 
ماله من این تکسبه ؟ واین وضعه ؟ وعن ولایتنا أهل البیت » گفت‌او رااز این پنج چیز بیرسند 
از عمر ش که درچه فانی کردی, واز جوانیش که درچه بسر بردی » وازمالش که از کجاجمع 
کردی » و کجا نپادی واز ولایت ما اهل‌بیت. سوّال کردند که مناقضه ازمیان این آیت وقوله 
تعالی : « فیومثذ لایسئل عن زنبه نس ولاجان »بچه زائل کنید ؟ گوگيم از این چند جوابست 
یکی آنکه عبدالله عباس گفت نبرسند ایشان‌را که چه کردید برای آنکه اوعا لمتر است‌ازایشان 
تاقوا اکان و نها انهان ر برد چوا کیو ی رام وک اه کردم کیت 
سوّال بردو وجه باشد سوّال استعلام و استفپام باشد » و سوال توبیخ و تقریع که چرا کردید ‏ 
و بچه ایمنی ودلیری کردید .جواب دک هه ام از مولایم پرسیدم عبداللهعباس 
این ؤال گفت روز قیامت‌روزی است‌دراز ودراومواقف‌باش ومکلّفان را دريك موقف نیرسند 
ودر ون بر سند . گفت نظر این آّبت‌ها فوله تعالی : «هدا یوم لا بنطقون ولایودن پم 
فیعتذرون » و قوله «ثم انکم یوم القيمة عند ربکم تختصمون » جوابی د گر این گفتندنبرسند 
ایشان را از" نچه در حال‌طفولیت و نقصان عقل کرده باشند . 

( فاصدع با تۇ مر ) قیام کن با نچه ترا فرموده‌اند . عبداله عباس گفت اظہا ر کن 


(۱)کره‌گوی همروف است وفله بازیچه کودکان‌که در عهد ماالك ودولك‌گوینه وسا بق غوكچوب 
میگفتند وعزه گروه هر‌دهست ۰ 


-۷۸- الحجر (۱۵) آیقد4|لی۹۵ جح ۷ 


0 ا 0 1۹ و ۲ ۳ 
| نه ترا فر مو ده ند. ضحال گفت‌آعلم؛ اعلام کن ۰ أخفش گفت‌آفرق.مور ج گفت | فصل‌فصل 
کن ۰ سویه گفت اقض حکم کن 5 اصل کلمه من‌الصدع و هو الفصل و الفرق فال| بودو یب 
ےک و بای" 2 ا ا يفيض" على القداح و بصدع(۱) 
3 «ما» مصدر ره است 9 التقدير اصد ع بالامر 4 و تحقیق معنی آ نس ت که قیام کن با نچه 
ترا فرموده‌ا ند که آن‌کار که مامور به است بشکافی و بیان روش کنی . عيدة بن عبیده گفت 
رسول جَ کار نبوت بوشیده میداشت تااین یه فرود | مدبر خاست و اظماد دعوت کرو .مجاهد 
گفت مراد آنستکه در نماز بقراءت آواز بردار ( وأًعرض" عن المشر کین ) واز مشرکان 
اعراض کن 9 ار گی و انگ این آیاترا با ت فتال منسوخ کرد ۰ 9 ممکن ست حمل کردن 
آیت را بروحپی که نباید گف ت که منسوخست و آن‌جنان اود که توت اد باعراش انت 
که‌ایشان را باخود رها کن‌تاهرحه خواهند کنند . بل مراد آن است که از دوستی و خویشی 
وطمع بایمان ایشان‌واستمالت ایشان برأین‌وحه اعراض کن ۰ وآ توت زود بمشر کان که 
معلوم ازحال آن‌بود که‌ایمان نيار ند بقر بنه . 
قوله ( إا کفتناك المستهزنن ) ماکفات کر ديم تراکار این مستهزئان . و نظم 
معنی یت انست که قیام کن باطهار دعوت حنا نکه تورا فر مودیم ار کن مترس که‌ما کفایت 
کنیم تراشر واذیت‌دشمنان: حا نکه کفایت کردیم توراشر مستمزثان واشان پنج کس بودند 
از رسای قریش ولید مغیره مخزومی» و عاص وائل سرمی , والاسودین المطلب وان آن‌بود 
که رسول بی براو دعا کرد گفتد اللہم اعم بصره» بارخدایا چشمش کور کن و اورا بمر گی 
فرزند بنشان , و أسودبن عبدیغوث » والحارث بن قیس بن الطلاطله (۲) راوی خبر گوید که 
اینان هر پنج گرد حانه که طو اف‌میکرد ند جر لآ مان و رسول را گفت« کیف تحد هدا ؟» 
حگو نمی با ای این را واشاره کردیو لید مغیره گفت بل بنده انت کف خدای کفایت کرد تورا 
شر او ..او از ۱ نحا بیامن ډردی یما نی دوشیده و حامه در بای میکشید دمر دی تر تراش بگذشت 
(۱) ابوذویب هذ لی‌قصیده‌ای گفته است. درهر ثیه فرزندان خود که بطاغون در گذ‌شتندواین بیت از 
آن وصیده است و گو بد هیچ حیو ان د حشی که بناهگاه دارد در فلل کوهها از فرك ذر هد حتی گور خر 
aS‏ بول مر مهو ر است و گویند هزار ا ۳ مهن عمر میکند وین بيت در وصف گور خر نروجندماده 
اواست و آنها را تشبیه کرده است به تر کش یاتیردان که تبرهای مار را در آن مینهادند ققتزن و 
وز مردمقاه‌راست‌وم‌ادگان تبرهای ومار که تیر هارا :6م هیر ند و بر کنده همگند ۰ 


)۲( بعضی حارث بن فيس را غیر حارث بن طلاطله دانسته وشماره آنان را شش تن گفته| ند 


از خزاعه باره‌ای از آن حوبها که از تیر افتاده بود دردامن او اویخت اورا کبر رها نکرد که 
بحسید و ان اردامن E‏ همحنان مروت برایه )۱( تىر بساق او بسود و بحر اشید وریش سلو. 
بل ارت گرب ان‌از بىمار شدو بمرده عاص وال بگذشت جبر گیل گفت باعل حگونه مییا بیابن را 
گفت بل بنده است‌حدایر | این »جر يل اشاره کرد بزیر بای‌او گفته کفت‌هذا» کفایت کرد ند 
تورا شر او او بر نشست بادو دسر خود و بتماشا (۲) رفت حون قفا ودود فر ود اهدو بای 
بر زمین ناد خاری در بای اوشد اوبانك بر گرفت که را کژدم بگزید بجستند جیزی نبود 
رسو لاله چگو نه ما ی این‌را؛ گفت بد ده | ست‌ای جر ٹیل گفت تورا کفایت کردندواشارت 
رد او کور شد وحشمش بدرد أ مد حا نکه سر بدیوار میزد تابمرد ؛کلبی گفت جمر ئیل بنامد 
واو درزیر درحتی نشسته بود . آوحبرئیل‌را دید که‌آهنگک او کرد علامی بااو بود باواستغانه 
کرد بغلام گفت مراازاین نگاهدار وسربر آن درخت میزد وروی بر خار وخاشالك میزدوفریاد 
E8‏ ۳ ۰ ص ٠‏ ۰ ‌ ۰ 
بر ان درخت رد تابمرد و میگفت فتلنی رب عٌل خدای چ صا بکشت » و اسودبن عدیفوث ‏ 
. .۳ ص ۱ ۲ . سم ۱ 
بگذشت حبر یل ذفت حگونه مردی است این ؟ گفت بدبنده‌ایست خدای را با | نکه حال‌من 
اشت , گفت‌ش ش کفایت شد از تو و اشارت کرد بشکم او او مستسقی شد و آب و اماس براو 
پیدا آمد وار أن بمرد .کلبی گفت ارسر ای يدر أ مد بادسمومش بزد سباه شد حون حبشی گشت 
رخا نه أ مد اورا نشناحشند ازس‌ ابش بیرون کردند واودر کویبا و بارارها میگشت و میگفت‌قتلنی 
س معحمد حدای محجمبد صا بکشت ۳ | نکه که دمر د» حارث بن فیس بگذشت جىرگىل گفت 
حگو نه هی با نی این‌را ؟ گفت رک يندأ ست این ۱ حبر‌ئیل اشارت سر او کرد و گفت کفایت 
کردند تور | حندان حون وزیم‌از بینی او | مد که دمرد. عىدالله عباس گفت او ماهی شور بحورد 
شک براو ۳ لب شد جندان اب بخورد که ن بر ید و بمرد , قداكث و له و زا كيتاك 
)۱ بیرابه الیته تصرف ذو یسند گان است وصحی ح آن تراشه است با کامه دیگر که نمي دا نیم چگو نه 
تصیحیف سل و ۰ 


(۲( بعنئی وا یکدیگر راه رفن تفاعل است از هشی ۰ 


(۳) جمني فر‌بادردي میخواست با فر باد او بلنه می شل 


۳ الحجر (۱۵) آ ي٤‏ إلى ۹۹ ج۷ 


هر رز او اه ۵ ۵ هوجو و ات 


ل 2 7 


( لد بن تجمعلون مم اه | ها آخر" ) محل او نص‌است بر بدل‌مستپزگان از آنکه 
با خدای تعالی خدای دیگر گر ند در عبادت» ( فسوف یاون ) بدانند ایشان آنچه 
کر باشند . وموردآیت مورد ندید ووعید است آنگه برسبیل شل رسول لای گفت : 

( و لد" نعل الا ية ) ما میدا نیمو برما پوشیده نیست که‌تورادل‌تنگ میشودباً نچه‌این 
کافران می گویند از تکذیب تو واستهزاء برتو. توپناه بامن ده که خدای توأم و تسبیح بحمدو 
شکرمن واز حملة مده کته کان ناش ۱ وور امه است که حون رسولر| کاری پیش آمدی 
یناه پانماز دادی وبنماز مشغول شدی . 

( واعند رابك - الا یق) و خدای‌را پرست‌تا ‏ نگه که یقن بتو ید یعنی‌مر گک وتقدیراو 
آنکه یقن باوتعلق وارد 

ام العلا روایت کرد ان دنو امه | تسا وان که عثمان بن مظعون را وفات آمد 
ما او را تجهین کردیم و رسول عر در آمد من ھی گفتم رحمت برتو باد ای عثمان 
مظعون گواهی دهم که خدای تورا | کرام کرد . گفت تو چه دانی که خدای بااو چه خواهد 
کردن . ما گفتیم جگونه باید گفتن یارسول الله ؟ گفت‌«اماهذا فقدجاءه الیقین»آما این‌رایقین 
او امن یعنی«مر گك والله إنى لارجو له الخير» بخدا که رای او خر افد یدارم :| نک 
کھت « من مات علی خبر عمله فارجو له جرا ومن مات‌علی شر عمله فخافوا عليه ولا تیئسوا» 
هر که برعمل‌خیرمیرد براوامیدخیر دارید, و هر که‌برعمل بدمیرد پترسیدپراو و نومیده‌شوید › 

و حضرت ام لو صلو ات ال وسلامه عليه فرمود « مارأّیت یقن آشه بالشلكامن 
الموت » من هیچ یقین زدیدم که بشك برتر ماند از مر گی بعنی‌یقین است بحقیقت ومردمان‌با 
او جنا نند که کس ی شالك باشد. یعنی نه غمل | نان هیکنند که هم رگی یقن دا ند . الصحیح از 
امیرالمومنن على بن ا بيطا لت صلواتاللهو سلامه‌علیه قال : «ما رأيتيقينالاشك فيه أشبەبشك ` 
لايقین فيه من الموت» درخبر است که چون این آیت آمد رسول لا گفت مرا نفرموده| ند 
که مال جمع کنم و از حملاٌ تاجران باشم , ولیکن مرا وحی چنین آمده است که تسبیح کن 
بحمد خدا واز حملهٌ ساجدان باش ومرا برست تامر گك بتو آمدن " و بعضی أهل معانی گفتند 
یعنی تا نگاه که علم ضروری حاصل آید تورا پنزول مر گه‌جه عمل تا نگه نافع‌باشد وپس از 
آن‌عملرا اثری‌نبود ودرمعنی فرقی نیست . والله یوفقنا لما یحسنه ویرضاه ۰ 


=0 


بدانکه این‌سوره مکی‌است‌الی قولهه و إن عاقبتم فعاقبوا بمئل‌ماعو قبتم به» تابا خرسوره 
وصد وهیجده أ یه است » ودو هزار وهشتصد وجل کامه است › وهفتمزار وهفتصد وهفت حرف 
است » وروایت است ازأبوامامه ازا بی کعب که رسول ل گفت هر که‌اوسورة النحل بخواند 
خدای تعالیآورا حساب نکند بر آن نعمت که اورا داده باشد دردنباو اورا مزدآ نان‌دهد که‌وقت 


مر کف کو کنند . 
(«(سو رةالنحل مائة ونمان وعشرونآية وهی مکیف))) 
E‏ 
ا e‏ 
اتی مر الله فلا تستعجاوه ۳ و تعالی عا شر کوت (۲) برل 
TT‏ شاب هکنید منژه است اد و بن تر تا بسن میفر‌ستد 


الم نک بالرو.ح من آمر ه ع 5 من شاه من عباده أ ان ۳ أ لا اه 


و را وا روحم از امرش در هر که میخواهد از E‏ که کی کید که نیست خدائی 


إلا ات فا قووف ) خلق السَمُوات E‏ بالحق تعالی ما بش رکون )4( 


هک چ دیر‌هیز ند آآفر‌ید آسمان ها و رهین را حق الا اش از آنچه انباز ساز ند 

ی ۰ ِ 6 ۳ E‏ 9 5 ۳ 0« ۳ 2 ۳ ی 
خلق ال نسان من نطفة فاذا هو خصي مبين (ه) و الا نعام خلقپا لکم 
آفرید آدمی را از نطفه پس آنگاه او خصمی است آشکارا وچهار پا بان‌را آفر ید آنهارا برای شما 
ا E‏ : ِ ۶ و2 ۰ بت ۱ ۳ ۳ و 
فيها دفهة و منافع ومنها ا کون () و لکم فیبا جمال جیں ریحوں 
در آن پوششی و هره ها و از آن میخورید و مرشما را در آن تجملی است هنکامکه می آور بد 

وو o‏ ا هر ی ۰ 1 

و حبن > تسر حون (۷) و تحمل آثقا لکم إلى بلد م نکونوا بالغبه إلا 
و وقتیکه بچرا رها کنید و میکشند بار های شمارا سوی بلدی که نباشيد رسنده آن را مگ 


بشيق الا فش إن رڪم ا ر حي N, (N)‏ و الیغال و الخمیر 


به تعب نفسها بتحقیق پروردکار شما مهربان رحم کننده است و اسب ها و استر ها و خر ها را 


۷ النحل(۱) أية ۱ لی ۲۰ ج‎ A 


اسب ون وا و و دا ها ۵ ۵۵ ۵ “muna veuasuuannvanaaaunntvwvuevanvenneenaenaannunarvvauumannseuuuvuwnpIDOSGVVVORVLSDVDDDnrmPAVEEwOnDDSOOScecreceovevtewosaanannevacneunvevuvunaossccpovonoenocovpe‏ 


رکه توملا تعامون )٩(‏ و عل الله 5 ۳ 


تاسوارشوید آ نرا و آرایشی و میا فرریند آنچه را نمیدا نید و در خداست راه مسا نه و از آ نها 
۸ ۳۳ 6 س 

جار و زر شاء ۾ لاک اين 4 معان (۱۰) هوالذي أنرّل من ۱۳ مأ 

منحرف‌است وا گر بخوآهد هر آینه هدا: ۱ اوست آنکه فرستاد از آسمان آ بی را 


ه ا a‏ ۰ 7 8 3 تن نو ۵ س 
لک من شراب و من I a‏ 
9 بعضی از آن آشامیدنی واز آن درختی‌است ورآن میچرا نید e‏ وا ۵ ا ان کشت را 
و ال شون ر التخیل و الاعتاب و من كل ارات إن 3 في ذ لك ٩ب‏ 
و زیتون را و خرماستان را و انگور دا و از همه میوه ها بتحقیق در این ی تست 
َه ا سے ۱ ِ 2 سے س ٣‏ ا و 2 
لقو م بتفکرون (۱۲) و سخر لکم للبل و النهار و الشمس و القمر و النجوم 
کک که تفکر کنند و رام کرد در ای شماها شب( و رور را و آفتاب را و ماه‌را و ستارگان 

مسخرات باه ات و في ذلك ات (۱۳( وه ۳ لکم 
رام شده گانند بفرما نش بتحقیق دراین هر آ ا برای گروهیکه میفهمند و | نچه | فر ید بر ای‌شما 
a 3‏ اه ی و تس م ار 
في الارض متلفا | لوانه ن ي ذلك لا ية لقوم بذ فروت (:۱) وهو الذي 
کک غیر هم دود دنگهاش بتحقیق‌دراین هر آبنه | یتست برای گر و هیکه بند میگیر ند و اوشت انکه 
پر لت کلوا مه ۲ خماً طرباً و تستخرجوا منه حلية تسوا و 
تن دربا ۳ 5 مخور ند شما از او توت تازه ۴ رون آورید از آن ريوری را که هیبوشید ان 
تری الفلك Ts‏ من فضله و لعلکم ا (۱0) و ألقی 
7 شکافنده در آن و ۳ بجو ثيد از TE‏ گذار بد ا 
9 :2 َه 
في اض رواسی ا e‏ بک ا 1 لمکم ا (۱3) 
درد رمین کوه ها را ۳ بشما و د نهر ها و راه ها را شا رد شما 3 با دید 
ا ۱ ۳ ا و 6 وا مود ده بر is 3 a‏ 1 3 
و علا مات و بالنجم م لون (۱۷( ) | فمن خلسق ل بخلق 
و علامت ها دا و ستاره آنها هدایت یایند آیا پس آنکه نت ت که نمیا فر بند 


کم من وإ عص سے مر مر 9 


لا تذ کرون (۱۸) ون تعدا نعمة الله اه اف اه ور 


آیا پتد نمیگیر ند و أا ماز کید نعمت خا را ده ۳ توا نید ۳ تحفیق خد | آمرز نبة 


> و _ ی ۱ ۳ 1 . ۳۳9 ا ET‏ ی یی ۳۳۲ TT‏ 
رج )۱٩(‏ و اه ی ما یرون وما تغلنون (۲۰) والذين یبدعون من دون 
مهر بان است خدا میداند آنچه را پنهان کنید و آنچه آشکار کنید و آنانکه میخوانند از غبر 

ی EE E Ss‏ 8 1 1 اج ۳ O E‏ 
لله لا بخلقون شیثا وم یخلتون (۲۱) اموات غير احیاه وما بشعرون (۲۲) 
خدا را نمی آفرینند چیزی را"و خود آفریده اند مردگانند غبر زندگان و نفهمند 


ان ییون (۲۳) |لهکم ال واحد فالنین لا يؤمنون بالاخرة قلوییم 
که کی e‏ شوند خداوند نما خدای یکانه است پس آنانکه نمیگرو ند وروز رستخیز دلهاشان 
مُنكرة وم اران (۲) لا جرم ُن اله بع نا لون (۲۵) 
ناشاسته است و آنها تکبر کنند گا نند حق‌است که خدا مید! ند [ نچه‌را مییوشند وآ نچه‌را آشکار کنند 
| نه ا الستکیرین (۲۹) ۱ 
بتحقیق او نه دوست‌دارد تکبر کننهگان‌را 

قوله تعالی رات ار اه ) فتاده گفت‌سوره مکی‌است|لی قوله « وا لدین هاجرو افی ال 

من بعدماظاموا » و برقول‌دیگران ازاول‌سوره بمکه‌فرود آمد- إلى قوله-« کن‌فیکون»وباقی 
بمدینه فر ود اف مجاهد گفت او اش ف است و آخرش مدنی. شعبی گفت همه مکی است 
الی قوله «وٍن عاقبتم » حق تعالی گفت «آتی أمرالله »آمد فرمان خدای در این فرمان‌خلاف 
کردند عمد ال عباس گفت مراد امت است و گفت‌سبب نزول‌این یت آن‌بود که حون‌خدای 
تعالی آیه فرستاد « اقتر بت الساعة وانشق القمر »کافران یکد گر را گفتند چ میگویدقیامت 
نزديك رسید اینکه می گوید دست بداری تا بنگریم که چه خواهد بود چون روزی چندبر آمد 
اثری نبود باسر کار خود شدند و گفتند ما چیزی نمی بینیم ازاین حدیث‌خدای تعالی آیه‌فرستاد 
که « اقترب للناس حسابهم وهم فی‌غفلة معرضون »بتررسیدند روزی چندمترصد هی بود ندچون 

چیزی نبود گفتند ای چں ما اثری نمی‌بينيم آنرا که می گفتی خدایتعالی آیه فرستاد « اتی 
امر ال فلا تستعجلوه » فرمان خدای آمد و معنی آنکه آید و خواهی آمدو اگر جه لفط 
ماضی است مراد استقبال است ولیکن برای آنکه خواهد بود و زود خواهد بود حق تعالی 
گفت‌فکان قدحصل بندار که حاصل آمد. چنا نکه احوال قیامت بیشتر بر لفظ ماضی گفت من 
قوله « ونادی اصحان الجنة اصحاب الثار » «و نادیاصحاب الاعراف» وغير ذلك من الا يات . 


راوی خبر گوید جون أيه مد رسول م ار حای بحست مد‌عور و ترسیده و مردم سرسوی 


هسوسو و و رو رو و و رو و با ام و و ها ما ما ات و ها ۵ خن مر اه نا هي هر هه ۵ ۵ جر و او و و و و و و و و و او و وف ۵ 6 ۵ 8 ۵ و و و و ون و وج و وو و و و و دا اه دا و وا و و دا اد اد تا و و و و و و و و و و و و وا و ۵ ود و ود 


E‏ و گمان جتان برد ند که هما نساعت قیامت خواهد بودن تا حبریل گفت ( "فلا 
تستعحلو تستعحاوه) تعجیل مکنید آن‌را مردم ساکن شدند " رسول لتا گفت « بعئت أنا والساعة 
کا شار پاصبعیه » مرا و قیامت را بیکجا فرستادند چنا نکه این دو انگشت بسکجایند . 
عبدالله عباس گفت از اشراط و اعلام قیعامت یکی بعث رسول است تا در خبر است که چون 
حبرگیل از آسمان بزمن میآمد بوحی برسول‌ما؛فرشتگان آسمانپا گفتند « الله | کر قدقامت 
الساعة » قیامت برخاست یعنی نزديك شد. بعضی د گر ازمفسران گفتند مراد بفرمان خدای 
عذاب تیغ‌است واین جواب نضربن الحارث بود که چون گفت « اللہم ان‌کان هذاهوالحق من 
عندك - الایه» چون استعجال عذاب کرد خدای این آیت فرستاد «أتى أمر الله فلا ستعجلوه» 
فرمان خدای یعنی عذان خدای آمد تعجیل مکنید نذربن حارث را روز بدر بصبر :بکشتند 
ضحاك گفت امر ال احکام و حدود و فرائض است و قوله « فلا تستعجلوه » حنانست که گفت 
«فلا تعجل‌بالقر آن من قبل‌آن یقضی إليك وحیه » اینقول ضعیف است برای آنکه درهیچ‌خبر 
نیامد که صحابه استعجال کرد ند باحکام شرع پیش از آنکه فرود آمد امّامستعجلان عذاب از 
مشر کان بسیار بودند ( سمنحانه" و تعالی' عا یشرکوان ) منر"ه است او ومتعالی از آ نکه با 
اوشرك آرند وتسبیح در لغت برچپار قسمت آمد یک ی بمعنی تنزیه و تعد مثل وله «سحان 
الذى آسری بعبده » و پیشتر لفط سبحان براین معنی است وعلی هذاقولالشاعر : 
أقلول لا جاتني فخره" سذحان من عنلقَمَة الفاخر (۱) 
ودوم بمعنی استثناء فی‌قوله «لولا تسبحون » ای هلا تستثنون » وسیم بمعنی نماز فی‌قوله 
دفلو لا آنه‌کان من المسبحن » ای من‌المصلن . وقوله «سیح اسم ر بث» وقو له «فسبح ب<مد 
ربك » چپارم بمعنی نور چنانکه در حدیث آمد دلولا سبحات وجبه » ای نور وجپه , حمزه و 
گی خواندند «تشر کون» بتاء خطاب حملاعلی قوله< فلاتستعجلوه » و باقی قراء بیاء . 
( یرال الما نکَة باروح من آمره ) عامه قراء خواندند ینز لبم ياء و کس 
زای من‌التتزیل واضافه‌الفعل | لیالهتعا لی(۲) و بیشتر مکیان و بصریان بتخفیف زای خواندند 
من‌الانزال. وروح و کسائی وسپل.خوا ندند ینزلالملائكة بضم ياء وفتح زای فعل مجهو لورفع 
الملائكة باسناد الفعل المجهول لیپا . فرو فرستند فرشتگان را بالروح ای بالوحی و برای 


)۱ می گفتم وقتی خبر فخر کردن او بمن رسید جه نامناسب و دور است از علقمه که فخر کند. 
(۲( خداو ند در تمد اد نعیم خویش ذکر مخلوق خود کرد ابتداء د4 اشرف حون در خلق شرف 


معدم است‌واز ملائکه وروح آغاز مود ۰ 


آن وحی را روح خواند که دلا باو زنده شود چنانکه تن بروح زنده شود . عطا گفت بنبوت 
نظیره « یلقی الروح من امره علی‌من یشاء من عباده » قتاده گفت مراد بروح رحمت است . 
ابوعبیده گفت بالروح ای مع الروح یعنی‌جبرئیل, و باء بمعنی‌مع است «من‌امره» ازفرمان‌او.. 
«من» بمعنی ابندای غایت است یعنی نزول ایشان از فرمان خدای باشد ( علی من يشآ من 
عباده) پر آنکه خواهد از بند گانش‌ومن بمعنی تسین است ( آن" آنذ روا ) که بترسا نید(" 
له ) خلقان را اعلام کنند که جز من خدائی نیست و محل‌آن مع الفعل نصب است 
بزع الخافش والتقدیر ینزل الملائكة بأنا نذروا انه لاله إلاهو محلّه النصب بوقوع الانذاد 
علیه. آن‌بااسم‌وخبردرحل‌نصب‌است‌با نکه مفعول| نذاراست (أتا "فا تقون) ازمن بترسید واز 
معاصی من اجتناب کنید ( خلق السموات والار ض) که‌او آفرید آسمان وزمن رابحق (۱) 
( تعالی عا بشرکون) او متعالی است از آنکه بااو شريك گویند , حمزه و کسائی نیزاینجا 
تشر کون خواندند بتاء . 
( خلق اللانسان من" ذطفة) آدمی را بیافرید از آبی که‌از میان پشت وسینه برون 
آ ید که حدای ازاو بعادت فرز ند ]۲ وات اندلدرا بتازی نطفه حوانند واشتقاق اومن 
نطف |ذاقطرباشد ( فإذا هو خصم میبین ) این‌اذارا إذاء مفاجات خوانند کقولهم فتحت 
الباب فاذا زید بالباب " یعنی بس‌نبود میان آنکه ما آدمی‌را از آ بی اندك مہین حقیر بیافریدیم 
که نگاه کردید خصمی‌جدل ازمیان برون آمدوخصیم فعیل است بمعنی مفاعل کالا کیل‌وا لجلیس 
والندیم والصدیق وقولههمبین» ی ظاهر من‌أبان اذا تبین گفتند آیت درا بی‌بن‌خلف الجمحی 
امد کا وان وه کک و هرل ا رو اورا تست تا خر تن وی تفه 
آنگه گفت تو وکو که این زنده خواهد شد خدای تعالی آدیت فرستاد « أولم برالانسان 
| ناخلقناه من نطفة فاذا هوخصیم مبین» درسوره يس تابًخرسوره واین أبه ام ۱ 
( وال نعام خَله‌ها ) و انعام و چپار بای بیافرید برای شما از شتر و گاو و گوسفند 
( لک" فسہا دفا۶) شمارا در آن گرمی هست یعنی در اصواف واوبار واشعار | نچیزها که ازو 
بافند پوشش را و لحافرا وجامه‌ها که شمارا به زمستان گرم دارد (۲) ( و منافم" ) ای و لکم 


(۱) پس از ذکر ملائکه و روح ذکر آسمان کردکه اشرف اجسام است و مقدم است در خلقت 
جسم بالنسبه پزمین آنگاه ذکر انسان درقوس صعود وخلق هرچیز برای وی ۰ 

(۲) تر کیب اجزای شم و كرك از عناصر و اجرائی است که طیعاً مانم بیردن دفتن حرادت 
است و هیچ چیز مانند آن مناسب پوشش حیوان نیست و ازینبه واجسام دیکر این فائده نیاین واگر ٭ 


فیا منافع و شمارا در آن چهارپای نیز منافع است . ( مها تأکنلون ) و از گوشت آن 
می‌حورید . 
( و لع" فمپا مال) وشمارا در آن جمالی هست . ( حین "تر يلون )آنگه که‌نماز 
شام باخانه آری ( و حین تسر حون) و بامدادچون‌بچره بری‌یعنی شمارا بردیگران بآن‌فض 
است که‌شمارا كلة سر با وا یا گوسفند بچره رود بامداد وشیا کا ب| يىش شما آ ید يقال اراح ۱ 
السرح ادها با إلى المرعی والسروح دها با 4 3 هم للازمست وحم منعدی بمصدر توان‌فرق 
کردکالرجع والرجوع والنشر والشور قال الشاعر: 
اة بسرح سواما ول برح سواما فت۸ تعطف عليه الأقارب" )١(‏ 
( وتحمل أ'ثقالے” ای بلد) واین‌جہاریایان رخت‌وبنه و بار گران‌شما بشهرها بر ند 
کها گر یشان نر د ندی وشمارا بایستی بردن‌نرسیدی با نجا| لا بجپد ورنج تن والشق المشقة 
عکرمه گفت مراد بشپرمکه است که‌بر پشت چهارپای نهاده است آ نجا زر ع و نبات ومیوه نباشد 
وشق الشیء نصعه و نیز آیت‌را براینه‌سی تفسیر داد ند بعنی بان شهر ار سید و الا نیمه قو ت سم 
برود وشق بفتح‌الشین مصدرشققتالشیء شقأوقیلالشق والشق" لغتان کالر طل وا لرطل‌وا لجص 
والجص ومنه قول الشاعر بالفتح والکسر : 
و ذي ابل یسمی و یحسبها له آخي نصب من شقا و داب (۲) 
) ان" رب روف ر حم )که حدای ار شما مپر بان 9 ب<شا بنده است که این همه" 
حیوانات برای شما بیافرید تااین رنجپا بردارد ازشماوشما را این‌منافم باشددر او بحکم حق. 
( والخنل والبیغال) واین نامی است جنس‌را نرو ماده وسایر انواع در اوداخل‌باشند 


# خداو ند خالق باحکمت وتدبیر و عالم بخواص اشیاه نبود خاصیت پشم ودیگراجسام نمی‌دانست دمیان 
آنها امتیاز نمی‌داد برای حیوان انتخاب پشم نمیکرد ودرزمینهای سرد قطب پوست های پر کرك و لطیف 
مانند سنجاب وقاقم برای [ نها ثمی‌آفرید . 

(۱) هر گاه مرردچندان‌ثروتمند نباشد که چهارپایان بامداد بچراگاه فرستد وشامگاء باز گرداند 
خویشان بر وی مهر بان نیستند . 

(۲) بسا خداوند شتران که میکوشد و شتران را از آن خود می‌داند و صاحب رنج و مشفت‌است 


از زحمت. آ نها ۱ 
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واورا ازلفظاؤواحد نیست و جون لفظ واحد است جمعش کنند برخیول ومثله الابلوالحمیر 
والنساء والبقر والرهط والبغالاسترانجمعبغل باشد ( والحمیر ) اسم جنس است وهمچنین 
خررا ( لتر کدوها ) تابر نشینید( و زین ) نصب او برمفعول له است و نیز :اشمادازینتی 
باشد . بعضی فقهاء باین ‏ بت‌تمسك کرد ند در تحر یم گوشت اس واستر وخر و اینمدهب حکم 
است و مالك و ابوحنیفه و اصحابش ‏ گفتند خدای تعالی گفت این حیوانات ر کوب و نشستن 
اسو اهر اند اول گفت خوردن راست ؛ و این درست نیست برای آنکه اين دلیل 
الخطاں باشد واين درست نبود بنزديك محققان . وآما شافعی و اصحابش گفتند گوشت اسب 
حلالست و روا باشد خوردن و بنزديك ما گوشت اسب مکروهست و گوشت خر مکروه تر و 
گوشت استر از همه مکروه تر چه دليلي نيافتیم بر تحریم این گوشتها و اخبار متفاوت يافتیم 
ببری متضمن تحلیل است و بپری متضمن تحریم عمل کردیم على الكراهة مراعات الاخبارو 

ما بنزديك فقهاء (۱) خلافی نیست در تحریم گوشت استر وخر اهلی ( و بخلی 
مالا تمامون ) حدای تعالی چبز‌هارا آفر یند که شما ندا نید بعصی مفسران گفتند مراد نست 
که در بپشت حیزهائی یا فر بند که‌شما ندا نید و فهم و وهم شما بان نرسد «ممالاعین رأت‌ولا 
اذن سمعت‌ولا خطر علی قلب بشر » (۲) قتاده گفت مراد نست که در هنوه کرم آفریند ودر 
جامه لبنك (۳) از آنجا که‌شما ندانید . ضحاك گفت از عبدالله عباس مراد آنست که برراست 
عرش جوئی هست ازنور چندانکه هفت آسمان وهفت زمین و هفت دریا جبرگیل هروقت‌سحر 
در او شود و غسل کند نورش بر نور بیفزاید وجمالش برجمال و عظمتش برعظمت آنگه‌خود 
را بیفشا ند خدای تعالی بهر قطره‌ای که ازاو بجکدهز ارفر شته بیافریند که از ایشان هفتادهزاد 


(۱) یی فتهای اهل سنت ۰ 

(۲) سیادی از اهل عصر ما گویند این چیزها که ما ندانیم و خداوند میآفریند بایه از جنس 
مر کوب باشد تا پاکلمات پیش متناسب بود و با آیه پس از این که ذکر سبیل و راه کرده هر بوط گردد 
و بین مر کوب وراه ذکر مخلوقی نه ازاین جنس متناسب نیست و آنرا حمل برمر کوب‌های عص‌جدید 
کردند مانند ترن و طیاره چنانکه خداونه ساختن کشتی رابخود نسبت داد در سوره خرف دود نیست 
ساختن طیاده و ترن دا نیز بخود نسبت دهد چون بالهام و عقلی است که اوبانسان داد و خواصیاست 
که او در طبایع اشیا, قرار داد وال المالم . ۱ ۱ 

(۳) لبنك بروزن پلنك کرمی باشد که‌آن‌را ديرك خوائند وبعربی ارزه خوانند ۰ 


Rk‏ النحل )١١(‏ آية ۱ إلى ٠١‏ ج۷ 


ی یی ن وک او فا ا 

( وعلی ال قصندالسّبل ) برخداست بیان‌راه حق کردن وقصدزاه راست باشدشاً 
بالقصد الذی هوو اسطة الاعور پین‌الاسراف والتقصیر همچنین راه راست که میا نة دو بی‌راه‌باشد 
آن‌را قصد خوانند همانا اصل اوازقصدبود که فعل است‌برای آنکه قصد سالکان بآن باشدیس 
قصد بمعنی مقصود باشدکالرضی بمعنی‌المرضي ,و گفتند معنی آنست و على‌الله القصد بكم الى 
الطریق المستقیم بر خداست که شمارا بره حق رساند و ره راست بمعنی لطف و بیان و آنچه - 
مقدمات تکلیف باشد از اقرار و تمكين و [زاحت علة و نصب أدله( ومنها جااثر" ) واز راهها 
بعضی هست که جار است واز ره حق بر گردیده و «من»تبعیض راست و قوله «جائر» من باب 
لیل نائم و نهار صائم باشدبرای آنکه راه عدول نکند ازاستقامت؛ دونده عدول کند و روا بود 
که راه چون کر باشد آثرا جار خوانندلاثه یجور و یمیل بصاحبه عن سنن الصواب فپو ادا 
جاثر بسالکه بر این وجه برظاهر خود باشد و از ظاهر عدول نباید کرد. وسبیل موّنث است 
در لغت اهل حجار و گفته| ند لفظش واحد است‌و معنی جمع برای آن مو نٹ باشد ومراد بقصد 
السبیل دین مسامانی است ومراد بجائر حبودی و ترسائی و هرچه جز ره حق باشد از ملل 
کفر “ جابر عبدالله گفت مراد بقصدالسبیل بیان شرائم است » عبدالله مبارك گفت‌مراد سنت 
است و بجائرمراد آهواء و بدع. بیانه‌قوله «وآن هذا صراطی‌مستقیماً فاتبعوه» ودرمصحف‌عبد ال 
هست ومنکم‌جاگرواین‌قو ت آن‌قول باشد که‌کلمه من‌باب نهاره صائم باشد ( ولو" اء دیک" 
آجمعن ) و اگر خدای خواهد همه‌را هدایت دهد این مشیت حبروقپراست جنانکه بیان 
کردیم فی‌قوله « ولوشاء ربكلا من من‌فی‌الادض کلہم جمیعاً َفانت تکره الناس‌حتتی یکونوا 
مؤمنین » توا کراه خواهی کرد یامحمد یعنی | کراه نه‌کار تواست | کراه خدای تواند ولیکن 
نکند از آ نجا که حکمت راه ندهد و گفته است «لا | کراه فی‌الدین » و هر آیه که مانند أ نست 
تفسیر اواین باشد که گفتيم من قوله : « ولوشاء ربك لجعل الناس‌امة واحدة» وقوله «ولوشئنا 
لا تینا کل نفس هدیا » برای آنکه ارادت اختیاری خود هست و کرده است ۰ موقوف نباشد 
برشرطی ‏ قوله : 

(هو الذي ازل من الساءما 2 ) او آن‌خداست که فرود آورد برای شما از آسمان آبی 
یعنی آب باران ( " لکنم" مه" شراب" ) شمارا از آن خورش است واز آن درختان شما را 
پرورش است بہری شرب شماست و بپری شرب درختان شماست تا آن‌را آب باران می‌برورد 
و ری از آن میوه دار باشد و ببری از آن برای هیزم ودر بر گی اوحپاریای شمارا عف است. 
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وقوله ( فسهٍ تس‌یمون 1 ای ترعون] نعامکمو یقال‌سام تالسائمة ادا رعت امتا إذا رعیتبا 
ورعی هم هم لازمست وهم‌متعد ی وسوم جزلازم نباشد وقال‌الاعشی : 
تو مشتی الوم" بالعیاد: ال الروعی؛ و آعا الاسم آبن المساق (۱) 

و اصل او ابعاد السائمة فى المرعى و منه السوم فی‌البیع لارتفاع فى الئمن والزيادة فيه 
ومنه قوله ت « لا یدخلن آحدکم فی سوم آخیه » ای لا یزید عليه فى الثمن |ذا آراد شراء 
ومنه قولیم سامه الخسف|ذا کلفهلاته العلو والشطط . 

٩‏ َل( میرویاند علی الحال یا برویاند دراستقبال برای شما عامهٌ قراء خواند 
یثبت بالیاء وا لمعنی‌یثبت اله. وعاصم بروایت مفضل وحماد ویحبی بنون خواندند علی|خبارالة 
عن نفسه ( ,بهر) بآن یعنی بدان آب باران ( الزّرع ) انواع کشت و زیتون ودرختان خرما 
وانگور وازهمةٌ میوه‌ها (ان" في ذلك) دراین آیاتی وعلاماتی ودلالاتی هست آنان‌را که نظر 
و تفکر کنند . 

( وسخر للع للْئل والشهار ) ومسخر بکرد برای شما شب و روز و آفتاب و ماه 
وستار گان تابرای منافع شما میگرددیعلم او بمصالح شما وقوله «مسخرات» نصب برحال است 
از مفعول وحفص خواند عن عاصم ( والشجنوم مسخرات"_بامره ) برابتداء وخبر وباقي 
قراء بنصب‌هردو خواندند عطفأعلی‌مافي‌قوله « اللیل والنهار» والتسخیر التذليل ومنه السخر یه 
لان“ الساخریذلل المسخور منه (ان" في لك ) دراین آیاتی ودلالاتی هست عاقلان‌را ۰ (۲) 

( وما ذراً لکنم) ماموصوله است ومحل او نصب‌است عطفاعلی‌قوله « وسخرلکم للیل 
والنهار»و نیز مسخر کرد أ نچه أ فر ید بر ای‌شماو |لذرء| لخلق يقال ذر لها لخلقو بر أهم ای‌خلقهمو اصل 
کلمه اظبار الشیء بالایجاب‌باشد ومنه ملح ذرانی(۳) اذاکان ظاهر البیاض ( اخنتلف أ" لوانه) 
نصب او برحال‌است ازمفعول ورفع الوانه بمختلف‌است لان اسم| لفاعل یعمل‌عملا لفعل. بالوان 


(۱) این بیت دا درتفسیر طبری پوجه دیگر روایت کرده است وجای دیگر بعبادت دیگرمنقول 
است دمعنی آن است که مردم با مهثر خود سوی روحی دفتند (ناحیتی در شام) وبتب افکند دانئده را 
کوفتگی رانذن . 

(۲) این آیات ترغیب در علوم طبیعی است خصوصا در حال حیوان و نبات و فوائد و حکمی که 
خداو ند در آنها بکار برده است تا از آن بخالق پی برند و اگر گوئی بسیاری از اصحاب اين عاوم 
شا کند گو یم توجه بسیار به صنعت آ نان‌ر | از صانع باز داشته وهمه کس جفین نیست ۰ 

۳۱( ملح ذرانی دا در ا ما نمك تر کی می گویند ودر بعض کتب طبی| ندرا نی تصحیف‌است. 
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وانوا عمختلف که يك‌بايك نماند. الوان‌شاید تاحمل کنند برحقیقت وشاید تاحمل کنندبرانواع 
و شاید که حمل کنند بر هردو وحه ؛ بنزديك ما هر لفط بیکبار عبارت توان کردن از رو 
معنی مختلف واز حقیقت و مجاز واین مسئله‌ایست ازاصول فقه (۱) که يعر باللفظة الواحدة 
هن المعنیین المختلفن و عن الحقيقة و المجاز کقولیم «إذا غاب الشفق فصل العشاء الا خرخه 
أراد الحمرة والبیاض معاً . و «إذا لمست جاریتك فاعد الطبارة » و أراد امس والجماع معا 
( ان" ني ذلك" لاب ) در این آیتی و عسلامتی هست گروهی را که اندیشه کنند . و قوله 
( یذ کر ون ) اصله یت ذ كرون قلبت التاء ذالا ٤‏ ثم | دغمت فی‌الذال . 
( و هو الذي سخنر" الدحر ) و آن‌خداست که مسخر کرد دریارا تااز آ نجا که گوشت 
تاره می‌خورید. مراد ماهی است . و از این آ یه نتوان‌دانست که‌عرماهی که در دریاست حلال 
است (۲) بل بیشتر انواع ماهی|ماحرام است او مکروه و از ماهی حلال آن باشد که فلوس 
دارد وآ نچه‌براوفلس نباشد نشا یدخورد«وطریا» بپمزه نشایدبرای آ نکه اصل او از طرو وطراوت 
است ( وتستخرجوا) و نیز تا برون آرید ار او یعنی از دریا ( حبلنة") حلی که در بوشی 
از لول و مرجان و انواع خرز که از دریا بر آرند . یحیی بن اسماعیل گفت مردی نزديك 
باقر تلم آمد و او را گفت برحلی زنان زكاة بایدداد؟ گفت نی هی كما قال الله تعالی «حلية 
تلبسونپا» (۳) ( و تری افلك مواخر فیه ) و کشتیها بینی دراو مواخر » عبدالله عباس 


(۱) این مسئله در اصول فته است که آیا میتوان لفظ مشترك دا در بیش ازيك معنی استعمال کرد 
یا جائز نیست درصورتی که اجتماعآنها ممکن باشدما نند دوش در فادسی که مشترك است هم شب گذشته 
را از آن می‌خواهند و هم دوش بمعنی منکب و پشت شانه و سعدی گوید : 

آن سیل که دوش تا کمر بود امش بگذشت خواهد از دوش 

دوش در مصرع اول پمعنی گذشته است و ممکن نیست از آن معنی منکب خواست اما در مصرع 
دویم هردو ممکن است و سمدی هردو را خواسته هم شب گذشته و هم منکب . از علمای اصول آنها که 
در ادب مهارت دارند جائز میشمار ند و آنها که در ادب ضمیفند و بقیاس و عقل اعتمادشان پیشتر است 
جائز نمی‌دانند و الال در حقیقت و مجاز هم بر این‌قیای, و صاحب این کتاب همه را جائز میداند. 

(۲)چون «لحما طریأ» مجمل است نه مطلق . 

(۳) اگر در حلیه زکاۃ بود باید در قلیل و کثیر آن زکاء داد چون نصابی برای آن‌از شرع 
معهودنیست واگر کسی يك مروارید بیرون آورد حلال نیست مگرزکاء آنرا بدهد واین بر خلاف اطلاق 


وسیره است ۰ 


۷ حرء -۱۶ ۳ 


۱ ی‎ erer r emana rere nme 


گفت جواری‌یعنی رو نده زا خير گت معتر صه ی[ فتاده ومقاتل گفتند مقبلة ومدبرة 
روی فرا کرده ری و بهری پشت بر کرده بیکبار. تین بصری گفت مواقر گران‌باد.فر اء 
و أخفش‌شقاقة للماء بصدورها بسینه آب می‌شکافند. مجاهد گفت مواخر دافع الریاح والریاح 
لایدفعپا "او بادرا دفع کند و باداو را دفع نکند. ابوعبیده گفت صوایح آواز کننده, ومواض 
فواعل باشد واحدتها ماخرة من المخر و هو الدفع والشق ۰ والمخر صوت هبوب الریاح |ذا 
اشتد و مخر الارض شقنها » و يقال : امتخرت الریح وتمخرتها إذا نظرتها من أين تهب » و 
منه الحدیث «ذا آراد احد کم البول‌فلیتمخرالریح » أى لينظر من أين مجر راهاو هبو بپافلتسد 
دبرها لثلا یرد "عليه البولو اصل کلمه دفع‌وشق است چنانکه گفتیم(ولتَنتفوا من" افضله) 
ونیز مسخر کرده است برای شما وریا تا طلب کنید از فصل و نعمت او ود 
در او بطر یق‌تجارت(۱)( و لمکم تشک رون ) و تا هماناشا کر باشید وشکر خدا کنید. 

(و آللّقی" ى الا ض رواسي ) و از حمله نعمتهای او برشما آنست که کوهیا برزمن 
افکند تا زمین را چون‌میخ باشد, ورواسی صفت محذوفی است ای‌جبالا رواسی من رسیت‌ای 
ثبت و واحدتها راسية ( آن" تمبید"_بع ) ی لثلا تمیدبکم. تا شما را نلخشاند (۲) و مادیمید 
ای مال‌یمیل, و مثله قوله « یبن‌اله لکم أن تضْلوا » برای آنکه بیان برای نفی ضللال باشد 
و فر اء گفت در هردو آیه معنی آن است که كراهة أن تمید بكم و کراهة أن تضلوایعنی‌این 
کرد که نخواست که شما گمراه شوید یازمن بگردد بشماء واصل‌المید الحر کة والاضطران 
و الا کفاء (۲)وهب منیه گفت حدایتعالی زمین بیافر یدمی حمید حنانکه کشتی باشد برس آب 
و بار خدایا کس بر آنجا آرام نتواند گرفتن خدای تعالی در شب کوهما بیافرید ومیخ 
زمن کرد و فرشتگان ندانند تا خدای تعالی کوهپا ازحه آفرید )٤(‏ و روایت کرده‌اند از 
امیرا ام ؤمنن ات که‌او گفت‌حون‌خدای‌تعالی‌زمین بیافرید مین آرام نمی گرفت گفت‌بار خدایا 
برهن حماعتی خواهی آفریدن که تورا آزارند و معصیت کنند و پلیدیپا برمناندازند خدای 


تعالی کوهها براو افکند تا مؤتد شد بعضی شما می‌بینید و بعضی نمی‌بینید و این|ما برطریق 


)۱ بتجر به ثا بت‌است که هر قوم‌در کشتی رانیودریا نوردی‌بیشتر ند درثروت ازدیگران بیشتر ند 
(۲) در برهان قاطم گوید لخشیدن «معنی لغز یدن | ست ۰ 
۳۱( اکفاء : قدر و اناء وارو نه کر دن وریختن آن است که درظرف باشد ۰ 


(6) بروایت وهب‌بن منبه اعنباری نیست چون وی‌از پیغمبر دوایت نکرده و برای فرشتگان‌روز 
۴۳ شب بکسان أ ست ۰ 


و TS E‏ 
( و سبلا) و برای شما راهپا وجویها کرد و نصب او بر فعل مقدر باشد چنانکه گفتیم من 
قوله «وجعل» ومعطوف نباشد علی قوله و«القی» که معنی‌ندارد ومثله قولا لشاعر: 
«علفتها تمناً وماء باردا» ای وسقیتها هاء بارداً , و مثله قول الشاعر: 
RE‏ ف خو افین" صر دا ۳ ف الند بن اه و ددا )۲( 
ای و تری فی‌الیدین برای آنکه درشتی دست و شکافهای او مسموع نباشد مرگی باشد 
( لعشکم دون ) تا باش د که شما راه برید بمقاصدی که شماراباشد . 
( وعلامارت ) ای وجعل‌لکم علامات و شما را در زمین علامات و نشانها کرد از کوهپا 
و جز کوهپا که شماراهها بان‌بشناسید. بعضی مفسران گفتند اینجا کلام تمام است که‌وعلامات 
آنگه ابتدا کرد و گفت ( و پالنسجیم م بتدون ) و بستاره راه بر ند ایشان » چں بن کعب 
و کلبی گفتند اینهمه يك حدیث است‌ومراد آن است که کوهپا علامات روز باشد و ستاره‌علامات 
شب مجاهد وابراهیم گفتند مراد بپردو نحوم است که برری عللاماتند و ببری هدایت راشایند 
سدی گفت مراد ثریا وبنات اللعش و فرقدین وجدی که مردم باو راه برند و قبله بشناسند 
فتاده گفت خدایتعالی بستاره سه‌کار را آفرید یکی زینت آسمان را » و دوم رجوم شیاطن ‏ و 
سیم علاماتی که باو راه بر ندو هر که جز این گوید برای خود گوید چیزی که او را بآن 
علمی نباشد ۰ 
([ فمن بخلی کمن لا بخلق" ) آنگه ملامت کرد و توبیخ آنان را که عبادت 
اصنام کردند گفت آ نکه خالقباشدقادر باشدبرا نشاء خلق‌جنان باش دکه‌نیافر یند و نتوا ند آفریدن 
( ]فلا تذکرون) هم اندیشه نکنید تا چگونه تسویه کنید ميان قادر و عاجز و عالم و 
جاهل و زنده و مرده چون این هردو جمله را صورت استفپام است » و مراد تقریع و توبیخ 
نظیره قوله : «مذا خلق‌الله فادوني ماذاخلق الذین من دونه» وقوله «أرو ني ماذا خلقوا ». آنگه 
چون بسیاری نعمتپای خود را تفصیل داد باز نمود که نعمت او نه چندان است بر خلقان که 
(۱) یعنی زمین‌دا تشبیه با نسان فر مود و بز بان‌حال نطق کند ومقصود آززمین قطعات خشکی‌است که 
دراول غلقت برروی آب‌پدید آمد چون آب‌برهمه کره احاطه داشت‌واندکی ازذمین ازقعر دریا بررجست و 
آز آب‌بدد آمد وباطن ذمین هما کنون‌مایع استه بسنگینی کوهها استواد گشته و گر نه پیوسته میلرزید. 


(۲) صردگذشتن تیر ازنشانه است دصدای آن شنید‌نی است وجساة خشکی بنددست و بددجدابودن 
دستها ازهم ديدني‌است واین‌بیت‌ددتفسیر طبری بوجه دیگر نقل شده است ۰ 


جام ادج وج وج واه و او او و وا اد ان وج و و وج دا دا و و و اما وا ۱ و ها او و ات تن ان و تاو و و وت تن وت وه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 ۵ 6 ۵ ۵ و ۵ 4 ۵ تا ۵۵ ۵ ۵ 9۵ تن 0 000 0 و۱6۵۵ 


آن‌را حد وحصر باشد و شمار باو رسد گفت : 

(و ان تعلدأوانعمة الله لا تحصوها) | گر خواهید تا نعمت خدای بشمارید و آن‌را 
درعدد آریدنتوا نید چو آن‌راحد ی وحصری‌نیست. واصله‌احصاء افعال" من الحصی که سنگریزه 
است ۰ آنگه معنی آن‌باشد که‌احصی ای جعل معه‌الحصی برای آنکه آن کس که جیزی شمارد 
که بانگشت حساب برنتواند گرفتن بحصی وسنگریزه نگاهدارد پس‌شاید که من‌بان احفرت 
زیداً گرا باشد ای حعل معه حصی» وشاید که الف ازالت را باشد که ا شمر ده دردست 
بپر عدد که مقصود بود یکی بیندازد من باب عر بت معدته و اعربتها ادا ازلت فسادها باشد. 

( و ال" ملم ما اتسراوان وما تعلنون ) آنگه برسبیل‌تدیدووعید گفت خدای 
داند آ نحه بوشیده دارید و آنچه آ کارا دارید و اسرار و اعلان مصدر باشد وسر" وعلانیه‌اسم 
باشد یعنی برمن پوشیده نیست افعال واحوال و اقوال شما آنچه رد دل دارید و آنچه بر زبان 
برانید و آنچه درشب پوشش کنید و آنچه بآشکارا کنید ومثله قوله « سواء منکم من‌اسر"القول 
ومن جر به - الابة » . 

روالد ين بدعون من" دون ال ) یعقوب خواند و حفص عن عاصم و سپل و یحیی و 
حلمی «یدعون» بالیاء خبراً عن الغاف › و دیگرقر اء بتاء خطاب آنگه حعتعالی بنوعی د گر 
تیه کرد کت آنان را که شما میخوانید و می‌پرستید خالق نه‌اند و هیچ توانن آفردن و 
ایشان را آفریده| ند . 

J)‏ آموات" ( آنگه آن‌را بند زد(۱) گفت مرد گا نند وحمادانند » اگ آن‌را بندریگ 
زدگفت : ( غر أ حماء ) زنده نیستند . و قوله «اموات» مرفوعست بخبر ابتداء محذوف ای 
هم اموات و«غیر احیاء » برسبیل تا کید است و گفتند مراد آن اس ت که مرد گانند که ھر گز 
زنده نبوده‌ا ند قوله : (وما پشعرون أبان یشوه ) در او دو قول گفتند یکی آنکه مراد 

اصنام‌اند یعنی اصنام ندا نند که ایشان را ۲ کیزنده کنند .آنگه از ایشان خبر چنان داد که از 
۱ عقّلاء بر ای أ آنکه کار ایشان را بحاری مجرایعتلاء کردند وعلماء ایشاند! معودان‌ساختند 
و این مسئله حند جای برفت ۰ و قولی دیگر اینکه این معبودان ندا نندکه عابدان ایشان را 
زنده کنند .وقولی‌د گر آنکه مراد کافرانند یعنی کافران ندانند که ایشان را کی زنده‌خواهند 


کرد . و قول اول اولیتر است و وریب تر بمعنی برای | ai‏ تا جما نکه نفی حیأت و فدرت 


)۱( يعي تا کید کرد ۰ 


۷ ٤۳١ اللحل (۱5) آیة۲۷ إلى‎ At 


کرد از ایشان نفی علم کرده باشد تا تنبیه بود بر آنکه ایشان نیز نه قادرند ونه عالم ونهحی 
ندا نند که مرد گان را کی زنده خواهند کرد «وایان» بمعنی‌متی باشد . 

( کلم له" واحد) خدای شما يك‌خداست خلافآ نکه‌جملهٌ فر ق‌اهل‌باطل گفتند 
على اختلاف أصنافهم من‌الشوية والنصاری و المجوس وعبدة الاصنام و صحاب الطبائع‌وغیرهم 
( فالذن لا ومون بلاخرة )آزانکه ی ندار ند دلهای ایشان منکر ند حق 
را و حق نمی‌شناسند از آ نجا که نظر و اندیشه نميکنند. واضافت انکار با دل کرد در آیت و 
اگر چه فعل از جملةٌ ایشان صادرباشد از آ نجا که محل فعل و آلت فعل اعنی |نکار دل‌است 
و معانی را که آلت درودل باشد برتوسّع گویند ازفعل ول است ( وم" مستتکنسرون) و 
ایشان متعظم و متکبرند ومستنکف از آنکه سربحق فرود آرند . 

( لا جرم) ای حق و وجب واجب‌است ه درست که خدایتعالی داند | نچه ایشان‌پنهان 
دارند و آنچه آشکارا دارند و حقتعالی دوست ندارد متکبران دا » و در کتب أوائل هس ت که 
خدايتعالى فت « الکبر ياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدآمنهما ألقيته فی‌النار» كبريا 
ردای من است و عظمت !زار من هر که منازعه کند بامن در یکی از این دو او را در دوزخ 
آفکنم . قوله : 

و إذا قبل مم ما دا ول ریک الوا آساطی الاولی (۲۷) لخیلوا 


وچون گفته شود "مر آنهارا چه‌چیز فرستاد پرورد گارشما گفتند افسانه گذشتگان است تا بردار ند 


زار م كاملة يوم اه وم من أو زار الذين 3 بغر عل لا ساء 
هن تهام روز رستحیز و از کسا نیکه 9 ا نهارا TT‏ آگاه باش دك ست 
آنه ا سک نکش ا آنهارا ا پس‌افتاد 
وه و 7 2 ه 0ہ 6 ETR‏ وو و ا 
بر آنها سقف از بالاعان و آمد شان ۳ از e‏ نمیفهند پس رور رستخین 
وه SE E e‏ رز و ا چ 
بخزیمم و قول ابن شر کائی الذین كنت تا قون فيم قال الذين 


رسوائي دهد شان و میگوید کچا باشند شر کا نم آنانکه بودید خلاف میکردید در آنها گفتنه آنا ني که 


پر با 


او اليا ِن زی یوم والسوء عل‌الکافرت ( ۳۰) الت تتوفیهم آملانکه 
داده شل دک دا نش تفج دوا ای امروز 5 0 در کافر أن E‏ میمیرا ندشان فرشتگان 
و اس و ۱ ت ۷1 ۳ کہ 

ظا لي أ يهم فا و اس و بلی إن اش غل ما 
بقع کته کان خو دهاشان پس اف رن صلح ۳ نبا شیم که دکنيم از ددی آری بتحقیق خداو ند داتاست با نچه 
ډو 2 مسر ۶ ۳ ۲ 

: 0 رص سے ص ا 
کنم نعملون( )۳۱‏ ا بواب جهن خالدین فا فلبلس موی المتکثرین(۳۲) 
دودید میکر‌دید ی دد اة در های جینم را همیشگی در ان پس .نداست جایگاه ۰ 
و قل للذین اتقو JE‏ ر ڪه ا حيرا الذي احستو| 
و گفته شد مر آنا نرا که پر 3 کردند چه‌چیزف وفرستاد پرورد کارشما ۱[ نیکو ئی کر دند 
۰ ی مق ۵ سر نت تم ۳ سے ۵ 
في هذه الد 2 حسته و ی خير و لیعم دارالمتقین (۳۳) جنات عدن 
در ! ِ خوبی است وهر آینه خانه آخرت هت است وخوب‌است خانه پرهیز کاران دهشتهای عدن 

وا و حرش و هم فما ما شاون کذلك بجزی الله 
در ۰ 71 دں ! | روان ِ ار ر درش نھر ها مر در یت 9 ِِ ِِ ِ دهد 0 
Es‏ را نا که e‏ ]نیا را i E‏ کک سلام در شما در | ثيك دهشت را 

Ea‏ و EEE ۴ E‏ ل د 
ما نت تعملون (۳۵) هل ا هم الملانک او اتی آم ر بك 
با نچه دود نك شما میکرددد LÎ‏ مینگر ند مگر آنکه آمدشان فرتتگان ۳ دبا یك ۳ تو 
كذلك فعل الذین من قبلهم و ما ظامهم الله > ۱ سیم با ون (-۳) 
اسنچنین کر د ند کسا نیکه از پیش آ نها 0 و نه‌ستم کرد | نها را خدا ولیکن دود ند خودهاشانرا e‏ 
فاص‌ابيم سیثات El‏ رل ما کانوا بم ستهزوان (۳۷)و " قال 


ب بدبهای [ نچه میکردند وفرو گرفت آنهارا آنچه بودند يان استهزاء میکر دند و گفتند 


o og ۲‏ ۳ ا 
لذین آشر كوا لو شاء ع اه ما عم نا من دونه من شي: ابا نا و لا 
کسانیکه شرك آوردند اگر خواستی خدا نمی‌پرستیدیم ما ها از غبر او از چیزی ما E‏ 3 
ج من دو نه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل عل الرسل البلا غ 


حرام اردب ما از عبر او ہچ مر را اینچنین کرد ند [ نا تکه از پیش آ نها یا در پیعمین هست مگر رسا نيدن 


AL‏ النحل )١١(‏ آية ۲۷ إلى >١‏ ج۷ 
لین (۳۸) و قد بعثنا في کل امه رسولاً آناعبدوا الله و التبا اطاغوت 
" هویدا اک 
فیلهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلالة يروا في الارض فانظروا 
پس از آ نها کسی را هدایت کردخدا واز آنھا کسی سزاوار شد رار گمراهی پس سیر کنید در زمین پس بنگرید 
کف کان قبة الممكذ بين (۳۹) إن تحرص هدیم فان اله لاد 
چگونه باشد سر‌انجام تکذب کنندگان ا گر کوشندہ باشی بر هدایت آنها پس بتحقیق خدا رهبری نکند 
من یل ومام من ناصرین (4۰) و أَقسموا باثه جهد منم 
هر‌کر| گمراه کرد ونیست میآنهارا یاری کنندگان وسو گند خوردندبخدا سخت‌قسمهاشا نرا ہر نمیا نگیزد 
لله منوت بل وعدا عليه حقا و الکن أ کثرالناس لا تغامون )٤۱(‏ لیب م 
خدا آنکه میمیرد آری وعدهاست بر او براستی ولیکن بیشتر مردم نمیدأنند تاروشن‌شود برآ نھا 
الذي افون فة و ر لین ۳۹3 انم کانوا کا بین (۶:۲) !۱ س 
آنکه اختلاف میکردند در آن وتا بداننه iT‏ کافی شدندکه آ نها بودند دروغگوبان جز این نیست 
۷ کو ی 2 . او 
قولنا لشيء ذا آردناه آن نقولله کن‌فبکون (۳؟) 
گفت‌ما مرچیزیراچون خواستیم آنراآنستکه میگوئیم مرآنراباش پس‌میشود 
قوله تعالی ( و إذا قمل شنم ما دا أنزّل رابع-لایة) حقتعالی دراین آیت بیان کرد 
که چون گویند این کافران را که این که خدای‌شما را فرستاده است جیست یعنی این‌قر آن؟ 
ایشان گویند افسانةٌ پیشینگان است » و این برای آن گفتند که در قر آن بعضی قصص اوائل 
است و حقتعالی این قصص بنوعی معجز فرستاد برون از مصلحت و لطف که در او هست برای 
آنکه ایشان ءالم بودند باحوال رسول یم وولادت او درمیان ایشان‌بود و نشووتر بیتاوپیش 
ایشان بود و دانستندکه او هر گن پیش کسی نرفت که قصة آوایل داند و بر کسی نخواند و با 
شین ت و با کسی احتلاط نکرد وحیزی نئوشت و نوشته بر نحواند > آنگ همجنا نکه 
در کتب آیغان بود از قر آن برایشان میخواند تا بدانند که آنجه میگوید از وحی میگویدو 
الا او غیب از کجا میداند آنچه او برسبیل اظپار معجز ایراد کرد ایشان بر سبیل طعن باز 
گفتند که آنچه خدای برغ باز فرستاد نیست إلا ُفسانه پیشینگان . و أساطیر آفاعیل باشدمن 
اخ 


السطر و هو الكتابة و واحدتها اسطارة و | سطورة واین بناهای مبالغه است یعنی آنجه أوائل 
نو شعند در کتا براشان . 
( لمحملو آوزار م كام بوم القیلمة) اين لام صورت لام غرض‌دارد و بمعنیلام 
عاقبت است بر آن وجه که‌شرح دادیم که پندارید غرض این کافران آن‌بوده است تاحمل‌اوزار 
خود کنند و بعسی اوزار آنانکه اتباع ایشان بودند از آن جد و استقصاء مبالفه که میکردند 
در اضلال ایشان و دعوتایشان باضلال و آوزار أثقال باشد واحدهاوزر. آنکه گناهان رابآن 
تشبیه کردند از آنجا که آن نیز بر گردن و پشت بار گران باشد و سلاح را از اینجا آوزاد 
الحرب گویند فی‌قوله «حتی تضع الحرب اوزارها » ای حتی تضع اهل الحرب السلاح . و 
قو له «آوزارهم کاملة » نص او برحالست وبرای آن گفت «کاملة» که وزر گناه ایشان ویاران 
و وبال و عقوبت آن بتمام و کمال بر ایشان باشدکه ایشان کرده‌اند و از ایشان صادر بوده 
است بجمیم وجوه و حقایق . قوله ( ومن أوأزار النذین بضاو نم" بغار عم )همن» 
تبعیض راست و نین بهری اوزار و اثقال اتباع خود که ایشان را اضلال میکنند و باضلال 
میخوانند اینجابرای آن بپری گفت ودر اول حمله که آنجا برداعیان باضلال بیشتر ازه بال 
دعوت نباشد وبال فعل برفاعلان باشد و عمل متبوعان اوزار اتباع برسبیل توسع ومجاز باشد 
و مراد حمل مثل اوزارایشان باشد. ومثل اين در معنی قول النبی ا « من‌سن سنة حسنةفله 
آجرها و آجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ینقص من أجره شيء» ومن‌سن "سنةسيكة 
فله وزرها و وزر من عمل بها إلى یوم القيامة من غیراً ن ینقص من وزده‌شیء » هر که اوسنتی 
یکو نهد مزد آن او را باشد و مزد ان کک بر او عمل کند بعنی‌معل مزد آنکه بر 
کند تا بروز قیامت بی نکه ازمزد آن چیزی بکاهانند. وه رکه سنتی بد نهد وزر ووبال آن 
او را باشد و وزر ووبال آن کس که بر آن عمل کند یعنی مثل وزر آن تا بروز قیامت‌بی أ نکه 
از وزر و عقاب او چیزی بکاهانند ( ألا سا ما یز رون ) الا بد چیزی انت آنچه ایشان 
<مل‌می‌کنند بعبی بدمیکنند آن‌اضلال هت اتباع خودرا و«ما»نکره موصوفه اس المعنی 
والتقدیرشیشیناً أي بلس‌الشیء غا بحملونه. ۱ 
(قد مکر الذن من قملهم) ا نک حقتعا لی تفر کردتد نانک مش رشان 
بودند و اصل مکر فتل باشد بحیله یایجهد مضرت ومنه امرأة ممکورة اذا كانت محکمةالخلق 


OT ۳‏ ج 9 ا ای ۳ 2 > 7 .۰ 
) فأق الله بلسما و و ال و اعد ( حدای تعا لی يمان ابشان امد بعنی‌قصد کرد اتبان 


۳ التحل (۱۰) آیة۲۷ الی۳؟‎ ~A 


۱ دص‎ wa 


اینجا پمعنی قصد ان حقتعالی بناهای ایشانرا قصد کرد ازقاعده خودو یز تاسقف 
و آسمانهٌ خانه بسرایشان فرود افتاد ازبالا , سوّال کردند ازمطاعن قر آن و گفتندحون بگفت 
( فخر" علنهم السقتف) آسمان‌برایشان‌فرودافناد «من‌فوقهم» گفتن‌چه فاده باشدو آسمان 
حانه جز از جرت فوق نباشد يس این چون حشوی است که در تحت او معنی نیست . گوئيم 
از این چند جوا گفتند اهل توحید: یکی آنکه فاد (من" "فوقهم) آنست که سقف بیفتاد 
و ایشان در زیر آن بودند برای آنکه روا باشد که سقف فرود آید وایشان در زیر آن‌نباشند 
چنانکه یکی از ما گوید خراب علي" دادی و اگر چه او در زیر آن نباشد بمعنی فسد علي 
پس این فاد بزرکگ باشد ومعنی که | گر این لفظ نبودی مفپوم نگشتی. ووجبی د گر آنکه 
علی بمعنی عن‌باشد ای‌عنم ؛ والمعنی عن کفرهم وضلا هم حجنا نکه شاعر گفت : 
آرمي علیبا توامي "فراع" آلجم" هی "تلا" آذرع و مب" («) 
علیپا ای عنها لان العرن رقول رمیت علیما س علی بجای عن بنهاد حون حنن باشد از 
کلمةٌدمن‌فوقیم» چاره نباشد تا بدانند که ایشان را این عذاب باستحقاق بود . وجه سیم آنست 
که علی بمعنی لامست برای آنکه لام خلاف علی باشد و نقیض او» وعرب نقیض را بر نقیض 
جيل کنر حا نکه نظر را بر نظر حمل کت :و ول فلان لوحبه ای على و حبه قال الله 
تعالی « یخر"ون للاذفان‌سجداً » وقال الطرماح فی‌وصف ناقة : 
کأن محواها علی ثقناها معرس خر و قصت لجناح (۲) 
ای علی جناح وهی عظام الصدر و عرب لفط على در مثل این مواضع در شر" بکار دار ند 
یقولون شهد عليه , و دعا علیه » و فسد عليه امره . و خرب عليه منز له . و قیل عليه ای کذب 
فیحقه . وفال الشاعر : 


و الکن قد أتنی أن نی يقال عله في بقماء شر (۳) 

(۱ از آن کمان مر میا ندازم و آن از بالای قصب بعمی نی اة قاس و گویند کمان عر بی که 
از بالای نی بساز ند شکاف نمی‌خورد ¢ واندازه آن سره ذراع و يك! نگفت هم دشر ۲ اھ بیت از ميل 
ارقط است . 

(۲( معصود شاعر از محوی آن حای زمین‌است که سیه شش هنگام خففن مر آن سا يده مشود و 
معرس خمر گویند نشا نه حصیر خرماست بر پهلوی آنکه برحصیر تکیه زند یا پخواید وشاعرجای سپنه شتررا 
به نشانه حصیر تذبیه کرده است والهالعا لم 

)۴( در مجاد اول‌صفحه ۲٩‏ گذشت . 


و اینطریقه بیان کرده‌ايم در سوره البقره فی‌قوله « و اتبعوا ما ۳3 القیاطن علی‌ملك 
سلیمان » وجه حپارم آنست که برای تا کند کیت و زیادت‌بیان حنانکه « و لکن تعمی‌القلوب 
التی فی‌الصدور » و دل‌جن در سینه نباشد .وال اعلم بمراده ( وآتسهم العمذاب من حمث 
لا یشمرون) و عذاب‌از جائی بایشان آمد که ایشان ندانستندو گمان نبردند وتوقع‌نکردند 
چنانکه درمثل گفتها ند من مأمنه یوْتی الحذر " مرد حذر کننده را از آ نجا گیر ند که|ٍیمن باشد 
و از آنجا حذر نکند ( م نوم القسمة بخزبهم) آنگه حقتعالی گفت اینکه در آیه اول 
برفت در دنیاست پس از آن روز قیامت خدای تعالی ایشان را بخزی و نکال کند و ايشان را 
دلبل ومپن کند . (و قول )و گوید ایشان‌را ( 4 2 شر کا ئی . السذین کندم ˆ تشافنُون 
فهم ) کجایند آن شریکان من یعنی آن شریکانی که بامن بداشتید ودر حق ااا 
و مخالفت میکردید جراامروز حاضرنها ند تااز شما دفعی کنند. ومشاقه محالفت باشدچنانکه 
تو درشقی و نیمه‌ای باشی و خصمت درشقی دیگر. و نافع‌خوا ند «تشاقون» بکسر نون علی‌تقدیر 
تشاقو ننی . آنگه يك نون بیفکند برای تخفیف راو یاء بشکند اکتفاء بالکسرة عنبا( قال" 
لذن وتا العم ) عند این حال عالمان گویند و آنان که ایشان را علم داده باشند یعنی 
پیغمبران وائمه و موّمنان ( إن الخزي البوم )که امروز عذاب و نكال و خزی و لعنت 
بر کافران خواهد بود (ألّذبن تتوفتبم المّلانکة )آنگه وصف کرد ایشان را گفت آ نان 
که فرشتگان جان ایشان بردارند و ایشان طالم تمس خود باشند و قوله (ظالي آنفسهم) 
نصب او برحالست ازمفعول ( فاقوا الستلتم ) گردن بنهادند و تن بدادند و ذلیل شدند و 
با مرگ حیله نداشتند حنز آنکه گفتند ( ما کتا نممّل من سوع) ما شر کی نیاوردیمو 
بدی نکردیم و این از آن جایپاست که اضمار قول کردند در اوفالتقدیر : فالقوا السلم‌وقالوا 
ما کنا نعمل من سوء . «ما» تفی است وکان برای آن آورد تا دلیل کند که فعل ماضی است و 
این‌را حکایت الحال گویند يعني ما بد کردار نبودیم والمعنی عندناوتي اعتقادنا وظتنا تاجواب 
آن باشد که سوّال کنند و گویند حگونه روا باش د که عند ملاقات فرشتگان و اعلام مر گی که 
وقت إلجاء باشد درو غ گویند ( بلی إن الله عم با کنننتم "تعملون) بل خدای تعالی 
عالم است با نجه شما کدی : 

("فاد خلو |[ بواب جنم ) اینجا نيز هم قول منمر است والتقدیر و قيل لهم ادخلوا 
گویند ایشان را بدرهای دودخ در شوید ( خالدین _فها ) نصب او برحالست ( فلیلس 


موی المتک مرن ) بد جائی است متکبران را دودح , مخصوص بالذم از کلام بیفکند 
لدلالة المعنی عليه والتقدير بلس مثوى المتکبرین جهنم آنگه وصف متقبان و حکایت کلام 
ایشان کرد چون پرسیدند ایشان را که خدای چه فرستاد یعنی در کتاں خدا چه گو بد( قالو" 
ترا کین کرو کی ا رل ودن اس هی تال وا را رون فد اول با 
بعد قول رفع آورد من قوله «أساطیر الاولین » آی هی اساطیر الاوللن چو موّمنان مقر" بودند 
بنزول قر آن ۰ کافران مقر نبودند بل گفتند منز ل نیست از آسمان جه اساطیر الاولن است و 
اساطیر من ل نباشد, سیبویه گفت در رفع که «ذا» بمعنی الذی است و «ما» استفهامی است ای 
ما الذی انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین علی تقدیر هو اساطیر و در دوم ماذا بمنزلت یکی‌اسم 
است التقدیر أى شیء انزل ربكم قالوا خراً على تقدیر انزل‌خیراً مس دراول بدل مر قوعست 
و در دوم بدل منصوب ؛هردو قول نیکوست آنگه حقتعالی حکایت‌رها کرد و در کلامی گرفت 
مستاف گفت ( دن ارا ف هه الا عبتة" ) آنان را که تیکوگی کنن دز این 
سرای دنیا نیکوئی باشد ايشان را ( و لدار الاخرة خیر ) و سرای آخرت بیش باشد 
ایشان را یعنی در هردو سرای نیکو کاران را نیکی باشد جز که در آخرت بپتر بود آیشان‌را 
آنگه گفت ( و لنعم دار المتقين ) ومخصوص با لمدح بيفكند از کلام لدلالة المعنىعليه 
و التقدیر و لنعم دار المتقن الجنة حنانکه مقد راست آ نجا که «و ليئس مثوی المتکبرین جهنم» 
و نيك سرائی است متقیان و برهیز کاران را بپشت , آنکه وصف کرد آن برشت را گفت : 

( جات عدنر) و رفع او بر بدل دار المتقن است و روا بود که مخصوص با لمدحاو 
باشد چنانکه نعم عون الرجل غلام‌زید. بپشت‌ها مقام و عدن اقامت باشد يقال : عدن بالمکان 
اذا اقام به ( دخاو نها) که این پرهیز گاران در آنجا شوند واز صفت او آن است که‌اززیر 
درختان او حویپا میرود ( م فیا ما بشاون ) ایشان را باشد در آنجا هرچه خواهند 
د لکم فيما ما تشتهی الانفس وتلذ الاعبن» ( كذالك بحنري ال" المتتفن ) چنن پاداشت 
دهد حدای متقیان‌را . 

( آلذرن ) محل او نص ات و صفت متقیان آنان که فرشتگان حان ایشان بردار ند 
( بین ) در آنحال که ایشان پا کیزه باشند و نصب او برحال است از مفعول « یقولون » 
گویند فرشتگان ایشان را که سلام برشما باد در بپشت شوید با آنچه کرده‌اید از ایمان‌وعمل 
صالح. در هردو آیه دلیل است بر آنکه جزاء از ثواب وعقاب برعمل بود فی‌قوله(بما کت" 
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تعمناون) جماعتی مفسران گفتند سب نزول آیت آن بود که مشر کان عرب در ایام موسم 
مردان را برراهپا نشا نده بودندتا مردما نی که ازاحیای عرب آمدندی ایشان را بنفیرافکندندی 
ازرسول هپس چون ایشان گفتندی کفار مکه‌راه ماذا انزل ریکم » ایشان گفتندی«اساطیر 
الاولن »چون بمکه از صحا به رسول کلم بر سید ندي که «ماذا انزل ربكم » گفتندی 
«خیراً» آنگه حقتعالی در این آیات ذ کر هردو گروه کرد و ذکر حبات و ممات و منقلب و 
باز گشتگان الی قوله « طیبین یقولون سلام علیکم » چ کعب القرظطی گفت چون جان موّهدن 
بحنجره رسد و کار براوسخت‌شود فرشته‌ای بیاید و گوید السلام عليك یاو لی‌الله سلام برتوبادای 
دوست خدای خدایت سلام می کند و بشارت باد تورا ببپشت . آنگه حقتعالی با حدیث کفار 
شد و تو بیح ایشان گفت : 
( هل" بتظئر ون ) والمعنی هل ینتظرون و این نظر اینجا بمعنی انتظاراست چه گوش 
میدار ند این کافران إلا نکه فرشتگان باایشان آیند» دراو چندقول گفتند: یکی آنکه‌بانزال 
عذاب برایشان. قول د گر بقبض ارواح ایشان . قول د گر برحسب اقتراح ایشان که ایشان 
گفتند «لوما تاتینابالملایكة ان کنت من‌الصادقن » قولی د گر علی سبیل الاستعظام والاجلال 
کما قال تعالی « هل ینظرون الاان ياتیهم الله فی‌ظلل من الغمام والملائكة »و اين طریقه‌بیان 
ا 
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کردیم پانتفضا ول شور امه وز ات اب همچنان باشد ( و با 7 
فرمان خدای تو آید یعنی روز فىامت‌حق تعالی گفت (کتذلك فمل‌الذن من قنلهم) 
آن کافران که پیش ایشان‌بودند همچنین کرد ند یعنی این کافران‌در این کفر آوردند واقتراح 
محال کردند بایکدیگرمانند » نظیره قوله « كذلك کذ ب الذین من‌قبلهم » وقوله « کذلك قال 
الذین من‌قبلهم مثل قولهم تشابپت قلوبم » آنگه گفت خدای تعالی برایشان ظلم نکرد تعالی 
علو ا کبیراً ولیکن ایشان بر خود ظلم کردند بتر نظر و تفکر و کفران نعمت واختیار کفر 
برایمان وصضللال برهدی . 

( فاصام میات" ما عمساو!) بایشان‌رسید بدی آنچه کرد ندیعنی عقان آ نچه کر دند 
و مراد بسیگه اینجا عذاب است نظيره قوله وحزاء سيلة سسلة مثاها سيئة اول‌معصمت است ودوم 
عقاں ( و حاق بهم ) فرود آمد ودر رسید بایشان جزاء ووبال آن استپزاء که مبکردند 

( وقال الذ بن آشر کنوا) حق تعالی در این آیه بیان کرد که مشر کان جبر چگو نه 
گنتند مشر ك که جبر گوید م ع کفره قدری باشد گفتند | گرخدا خواستی نیرستیدمانی‌بدون 


ت اللتحل (۱۰ ) ية ۷ إلى ۳ ج۷ 
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او هیچ چیزیرا یسی معبودی دیگر نگرفتمانی + ز او نه ما ونه بدران ماوحرام نکردمانی 
آنچه کردیم از بحیره و سایبه ووصیله و حام حق تعالی گفت ( کذلك فعل الذین من 
قسلهم ) همچنی کردند آنانکه پیش ایشان‌بودند آنگه گفت دراینکه ایشان کردندو گفتند 
خدای راهیچ منع نیست و پیغمبران اورا هیچ تقصیری نیست بر پیغمبران چه باشد مگر بلافی 
روش که برسانند | نچه فرموده باشد ایشان‌را . 

( و لقد بعتنا ف کل امة رسئولا ) حق تعالی ؟ دمت 2 درهرامت و گروهی 
و قرنی وجماعتی پیغمبری فرستادم ازایشان ( آن اعد وا الله ) ی بأن‌اعبدوا با نکه‌خدای 
پرستیدو گفتند معنی آن است فقالواو مروا آن اعبدواء گفتند قوم خود را که خدای رایرستید 
دروحه‌اول باء محذوف است ودر وحه دوم قول لدلالة الکلام عليه (واحتنموا الطتاغعوت) 
و از طاغوت پرهیزید و طاغوت هرچه بدون خدای او را پرستند و گفته اند فعلوت باشد من 
الطفیان ( فمنهم من" هدی اله) بپری از آن امتان آن بودند که خدای ایشان راهدایت 
کرد بالطاف و تمکن و مقربات و مسهلات ایمان تا ایمان آوردند و اختیار طاعت کردند و 
مستحق ثواب شدند و بپری آن بودند که بر کفر اصرار کردند تا عذاب برایشان واجب شد 
و طلال ایتعا شلات باعه ا و وروا باشد کف خر بافداز آ نکه ایغان اسمان راه 
آوردنو بر کفر خواهند مردعبارت از این معنی بلفظ( قت" ) کرد ای وحبت آنگه گفت 
) سار وا 1 الارض ) برو ید درزمینو بنگرید تاحگونه بودعافیت کار آن مکذبان که‌بیغمبران 
۳ تکذیب کرد ند و بدروغ داشتند . 

( ان تحرص علی هدیم ) آنگه خطاب کرد با رسول تلم و گفت ا گرجه تو 
حریصی بر ایمان ایشان ( "فان اس لا ېدي من یضل؛ ) کار در حرص تو بسته نیست 
و خدای هدایت نکند آنرا که او و گمراء باشد یعنی الطافی که با موّمنان کند با کافران 
نکند از آ نجا که دا ند که ایشان را لطف نباشد .و وجبی دیش آنکه حکم نکند بردایت آن 
کس که کک باشدبضلالاو. و وجبی‌دیگر آنکه حک نکنداهل دوزخ دپشت. . وان 
خواندند « فان اله لا دي » بفتح ياء وکر دال على اضافة الفعل إلى اسم الله و باقى 
قر اء خواندند « لایپدی » بضم ياء وفتح دال بر فعل مجپول‌و براین قراعت معنی آن بود که 
ان‌الله لایہدی من بضله على تقدیر ام بعنی آنرا که خدااضلال کند براین معنی که 
گفتيم کس او را هدایت نتواند کردن خلا على ال وخلاف‌نکرد نددر«یشل » که باء مضموم 
است و ضاد مکسور من الاضلال و تقدیر اعراب او این است فان‌الله مضله غیر مهدی بر أ نکهالل 


رس اد سب دا 


هستّداء باشد ومصل مستّدای دوم و عبر مهدی خەر مستداء دوم ومثال او این بود که ان زیدآلا 


یضرب من یکرمه علی‌تقدیر ان زیداً غیر‌ضروب‌من یکرمه ( وما شم" من ناصر بن )وایشان 
را هیچ باری و ناصری نماشد «ما» نفی است و «من؟ زيادة حاعت لت کید النفی ( وأقسموا 


باه جد آبانپم لا ينعت ال" من" يموت ) ابوالعالیه گفت‌سبب نزول آیت آن بوږ که 
دی مسلمان را بر‌دی مشر دینی بود باهم گفتگوگی کردند لان گت ۳ آن خدای که 
خلقان‌ر! زنده کند پس‌از مر گه که چنین و چنبن کنم مشرل گفت تو امیدوار ی که پس‌ازم رگ 
ا زد خو اهدشد آ نگیو کدی خورد معلط با حدا اکر هیچ مرده زنده بشود وحدای 
تعالی این آیت فرستاد و گفت و حورد ند بحدای «حمد آیما نېم »غیت سو گندشانو نصب 
او برمسدری پاشد لامن لفظ الفعل و مئله آر سل" الراك ای ارسل الابل مرك العراله . 
حق تعالی گفت ( بل و عداً عله حقا) نص او بر مصدری است محذوف الفعل والتقدیر 
بلی وعدالله وعدا واجباً بلی خدا وعده داد واجب براو والا پیشتر م‌دمان‌ندانند. و روا بودکه 
نص او برمفعول له باشد والتقدیر بلی يبعنوم لوعد و عدهم پالبعث . و در خبر است که خدای 
تعالی گفت « کف بنی ابن آدم ولم یکن له ان یکذ بنی » وشتمنی ولم ینبغ له آن یشتمنی» گفت 
فرز ند آدم مرا بدروع داشت واو را نبود که مرا بدروغ دارد و مرا دشنام داد و نشاید او را 
که مرا دشنام‌دهد. اماتکذیب اومر | آن است که سو دورد که من مرد گان را ز نده نحواهم 
کردن فی قوله « و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث ال من یموت» واما شتم او مرا آنست که 
گفت «اتخذالله ولدا » خدای ای یی انا الواحد الصمد لميلد ولم یولد ولم یکن له 
کفوا آحد » قو له : 
( لسن شم الذي بختلفون فم ) اینلام تعلق‌داردیفعلی که دوعداً عليه حقا» 
دلیل است براو والتقدیر واقسموا بالله جهد ایما نهم لایبعث‌اله من يموت بلی لیبعئن" وعداعلیه 
حقاً لیبیئن . گفت کافر ان گفتند خدا مرد گان دا زنده‌نکند جواب داد که بلی‌زنده کندایشان 
را تایبان کند برای ایشان ا نچه ور اوخلاف کردند (ولسَع لذن کفتروا) و نیزتا بدانند 
کافران که ابشان دروع زن بودند در آن دعوی که" کردند و سو گندکه حوردند فی‌فو ابم ول 
یبعث‌اله من يموت » . 
ر !نا قولنا لشي ء - الاي) و معنی آیت آن است که ما چون خواهیم که فعلی کنیم 
از احیاء موتی وجز آن مرا رنجی نرسد ومشفتی نباشد » از طریق مثل (۱) بیش از آن‌نباشد 


(۱) ازطریق مثل گفت برای نکه علمای‌ما خطاب‌عدوم راجائز نمیدا نند وحضرت امیرالمومنین 
(ع) فرمودکلمه کن هه‌ان‌ایجاد است وسرعت اطاعت ممکن داتمئیل به‌کن فیکون‌ کرد . 


Ve ٠۸ إلى‎ ٤٤ آية‎ )١١( اللحل‎ ETE 
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که گوید کن بباش » بباشد, و این برسبیل تقریب است بخاطر ماو برطریق تشبیه ۰ چنانکه 
یکی از ما چون کاری خواهد بفرماید بلفظ امر و عتیب آن مأمور به حاصل آید و همچنین 
عقب اراد او مراد حاصل آید چون از فعل او باشد و باین بیان که کردیم باطل شود سوّال 
طاعنان که طعن زدند و گفتند از دو برون نباشد یا مقدور را در حال عدم گوید کن یادرحال 
وجود گوید. | گردرحال وجود گوید موجود را کن بباش وجپی‌ندارد. وا گر معدوم را گوید 
خطاب حکیم با معدوم نیکو نباشد . جواب آن است که گفتيم این نه برسبیل حقیقت است‌بر 
توسع ومجاز و تشبیه است» و بعضی متکلمان محققان ازاصحاب اشعری باین آیه تمسك کردند 
و استدلال کردند باو برقدم قر آن , و گفتند چون‌خدای تعالی‌خلق که آفریند و فعل که کند 
باین قول کند که کن | گر این کلام محدث باشداینر؛ نیز کلامی و قولی باید و این قول را 
نیز قولی حتی یوّدی الی مالا یتناهی پس باید تافعل محدث بکلام نامحدث کند واين گویندة 
فاضل دا شرم نیاید ازچنین فسل وعرض کردن ایافضل و گمان برد که خدای تعالی فعل‌بکلام 
کند ‏ ندا ند که خدای تعالی فعل بقادری کند . ما بقدرت بنزديك ایشان (۱) * بدلیل [ نکه 
| گر قادر نبودی برفعل اجسام و اعراض و سالیان میگفتی کن فعل حاصل نشدی باتفاق‌پس 
او را در فعل کردن بگفتار کن حاحت نیاید چه اینقول نه مقتضی فعل است نه آلت فعل‌بر- 
سپیل‌توسّع وتشبیه است چنانکه گفتیم » د گر آنکه | گرچنین بودی قدم‌عالم لازم آمدی‌برای 
آنکه چون قول کن قدیم باشد و عقیب آن بلافصل فعل حاصل بود باید تافعل باقول‌بیکجای 
حاصل باشد در ازلو آنکه در ازل موجود باشد قدیم بود و قدیم را برمحدث تقدم بایدیمالا 
یتناهی ازتقدیراوقات , وآ نکه بتقدیر بر یکوقت‌متأخر نباشد محدث نباشد و چون محدث‌نباشد 
بکن حاحت نبود اورا. قوله: 
و الذین هانجروا في الله من بعد ما ظلموا لبو تیم في الد نيا حستة 
کسا نیکه هجرت کرد ند در راه خدا ازپس آنچه ستم کشیدند هر آبنه منزلت e‏ ونا خودا 
لا جرالاخرةا کب آو کا نوا بعلعون(عه) ألذين صبروا و ڪل رمه بو کون )٤٥(‏ 
وه آبنه مزد.آخرت بزر گتراست! گر‌باشند بدا نند کسانیکه شکیبا شو ندو بر پر ورد گارشان تو کل کنند 


(۱) قادری وقدرت هردو بيك معنی‌است چون ياء درقادری مصدری است الاآنکه اشاعره بقددت 
تعبیر‌میکاند و آنرا ازصفات قدیمه زائده برذات‌می‌دا نند ودلالت کلمه قادری برمتصورایشان واضح ثست , 


۱ vuna nwanrrnaa nenn 


و ما أرسلنا من لك إلا رجالا نوحي الهم فاستلوا أل الد کُر ا 
و نفرستادیم از پیش تو ES‏ که وحی‌کرديم بسوی‌آنها پس سوال‌کنید اهل ذکر را اگر باشید 
لا امون (40) بالبیّنات و الزبر و اننا لك الک بسن للناس ما 
که تمیداثید es E‏ بسوی تو قرآن دا تا داضچ کنی برای ی 
تل الثم و للم بتک رون (4۷) آفأم‌الذین مکرواالسیثات آن ضیف الله 


فرستاده شد بسویآ نها وشایدآنها بیند‌شند آبا ایمن شدند] نانکه مک کردند بدبهارا که فرو دح خد| 


ن ۵ سرا سوه و ۵ سس ۵ م و و م2 ۶ ۵ 2 
ا سب من حت لا بشفریون (4۸) أو یدهم في 
اه یا ا بیایه آنها دا شکنحه E e ٠‏ ی 

ص ۰ 2 کہ 

پس خآ تیم یا وتان ۳ کک پس بتحقیق ا سین 
سے سیر سح 

مه a e e E LT‏ چپ ها 


و یی £ مر ۵ و و ۰ 8 ۱ ص ۰ و 
سحدا! له و ه دا خروت (۱) وله يسنجد ما في السَنوات وما فيالارض من 
سجده کنند گان‌بر ای‌خدا وآ نها کوچك‌شدگانند ومرخدارا سجده کند ] نچه در آسمانها و آنچه در بت از 


سے ۵ رو وه ۵ ۰ ‌ 
دا بة و الملانکة وم لا یستکبرون (۵۲) بتخافون رم من فوفیم و فعلون ما 


جنبنده و فرشتگان و آنها تکبر نمیکننه میترسند پرورد گارشا نرا از زبرشان و میکننده آنچه 
ET‏ ما و Sag ET Pu‏ ان 
یو رون )٥۳(‏ و قال الله لا تتخذوا شین انين انا هو إله واحد فایای 
مأمور میشو ند وگفت خدا نگیرید خدایان را دو تا جز این نیست که اوخدای یکانه است پس مرا 
I E TEE rS‏ ف 
فارهون (۵) و له ما ق السموات و الارض و له الدین واصا | فعبر الله 
کک باشید واوراست آ نچه در آسما نها و است وم ٠‏ دين و شده LT‏ پس‌غیر خدار | 
س0 a‏ ود ا 
تتقون (۵0) و ما بکم من نعمة فين‌الله ۸ إذا نحثرون )٥٩(‏ 
هیتر‌سید و آنچه شماراست e‏ پس ازخداست پس‌چونز سید شمارا ید ی e‏ روما ور ید 


ثم إذا کشف ال عنکم (ذا فریق منکم ي بشر ؟ ن (۵۷) لسکفرو | 


پس چون داز داشته گن ند را از شما آنکا ه گروهی ازشما بیرورد گار شان 2 آور ند تا کافر شو ند 


ات النحل ۳1 آية لى E‏ ۱ 


پا ام فته ترا و تون (0۸) و شون لا ان تیا ما 


با نچه دادیمشان پس بهره‌ور شلك پس رد د ددا نید وقرار هند‌همد برای | نچه نمیدا نند هر ه و را از [ نجه 
سے ۶ ۵ مر ص ۳ م 2 و 3 سے صر سے 3 ی ۵ 

۳ ۰ ل و ۳ ۳ ۰ 2 ۶ ۶ e ES‏ بل 7 

رزقنام تا له ل عا كنم شر ون (٥۹)‏ و بحعلون لله البنات 

روزی کردم [ نها ر اس و گند بخداهر [ بنه پرسیده‌شو یداز | نچه بودید میبا فتید و قرارمیدهند بر ای‌خدادختر | نرا 


و اس وه م9 o‏ هه ن وو و وت 
سبحانه و شم ما : نشتهون (0۰) و]ذا بشر آحد هم بالا نشیظل وجه منوداً وهو 
پا کست‌او ومر آ نهاراست | نچه‌میخواهند وچون مژده داده شود یکی آنها 2 _ِ رویش سياه و او 
3 سے مه ۱ 2 ا فا وه و مر وش و 
غیظ‌خور نده با شد مییوشاند از گروه‌از یدیآ نچه موده‌داده‌شده ینآ e‏ نرا یو اری با TT‏ 
۰ کو و e‏ چ سے مر و ۳ 
في اشراب ألا سآء ما كمون (1۲) لین لا یو منوت بالآحرة متل‌السوء وله 
درخال ]گا بداست | نچه حکم‌میکنند e‏ ی داستان بد ست ومر خداراست 

زه o‏ ۳ ص 
المتل الاعا و هو العزی الحکم ( )٩۳(‏ و لو بوّاخذ اف الناس بظامہم ما تر 
داستان بالا تر واوست غلبه کننده درستکار ۱ ۹ فرا گیرد خداو ند مردم‌را بستم کردن آ نهاوانگذ‌ارد 


علها من دا ب a‏ وم إلى أجل مسمی فاذا جاء أجلم لا بستاخرون‌ساحة 


بر آن‌هیچ جنبنده‌ای(ا و لیکن‌عقباندازد [ نهارا ثامدتی نامبرده پس چون آمد مدتآنها تأخیر نکنند ساعتیرا 


ر ۱ (1۶) و بحعلون له ی ۶ تفت ۱ یتشپ |لکذب آن کہ 


وپیشی نگیر ند ودا براىخدا ] نچەر | ا ومیگوید زبانهاشان دروغ‌را که مر آنهارا 

وه سے وو 2 5 و و و 8 1 
ال م أن هم النار و انهم نفرطون (2۵) تا لله 1 اسالا ال 
خوبیست ناجار یا ا وبتحقیقآ نها پیش‌افتاد گا نند سو گند بخدا بتحقیق قر‌ستاد نم دسو ی 


نم من قبلك فزن ن هم اشْطان اعام فيو وليم الوم و م عذاب 
گروهی پیش از تو پس آراسته کرد بای نها دیو کردارها شا نرا پس‌اوست دوستدار آنها آمروز ون | نها مج 
ا (ده) و ما أنرلنا لك الکتاب إلا إلا لبم الذي اختلفوا فه وهدی 
دردنا کست و نفرستادیم‌ها در تو کتاب‌را مگر تاردشن کنی برای آ نها آ نچه‌را اختلاف کرد نددر آن وهدایت 
رة قوم ونون (0۷) وا رل ناه فا برض ید موتا 


ورحمتی برای گروهیکه میگرو ند وخدا فروفرستاد از آسمانآبیرا پسز نده کردبآآن زمین‌را پس هر د نش 


ان نی ذلك لا ل و 
بتحقیق دداین هرآ ينه .تست مر گروهیرا که میشنوند 

قوله تعالی ( و الذین هاجروا فيال - الآية ) «الذین» در موضع رفع است‌با بتداء 
و قوله «لنبوشنهم » در جای خبر اوست حق تعالی گفت و آنانکه هجرت کردند در راه خدا و 
برای خدا از مکه بمدینه آمدند و هجر و هجران مفارقت باشد و هجرة فعله باشد از او و 
اين بناء هيئت را بودکالجلسة و المشية والقعدة (۱)ودر شر عمخصوص است برفتن از مکه‌بمدینه 
پیش ازفتح مکه از اینجا گفترسول میم «لاهجرة بعد الفتح » این‌هجرت شرعی استو آ نکه 
گفت «لاهحرة بعد ثلاث» این هجرت لغوی است یعنی نشاید که مسلما نان از اوک ب نق 
ویک گر را رها کنند بالای سه روز پس این اسم ازاسماء مخصوصه است‌کالصوم والحج ( 
بعد ما ظموا ) بس‌ار ]€ برایشان ظام کردند مفسران گفتند آیت درشان بلالو صیب 
و عمّار و خبان وعابس وابوجندل بن سپیل آمد و جماعتی» که مشر کان بمکه ایشان را عذاب 
کردند فاده گفت مراد اهت ںا ند که از طا ۾ آهل مکه بجستند و بحمشه شد ند آنگه حدای 
مدینه را دار هجرت رسول کرد تا رسول رد بانجا شد و صحابه , و آنجا انصار پدید 
آمدنداوراءو ایواء کردند ( لنيو نشم الد" نيا حستَة" ) كفتند |نزليم المدينة واطعمهم 
الغنيمة ايشان را بمدينه فرود آوزم وغنيمة بطعمةٌ ايشان کنم » يقال بوأته موضع کذافتبو أأى 
اة فنزل ولا ونون ا کی جوا قسم‌ی مقدر است ای وال لنبو تنم , در خبر است که‌عمر 
خطان چون چیزی بمپاجر دادی گفتی «خذ بار كاله لك فيه هذا ما وعدكالله ق‌الدنیا» این 
آن است که حدای تعالی تورا وعده داد در دنا وا نجه برای تو نهاد در بپشت بهتر است آنگه 
این آیه برخواندی و معنی آیهآنکه در دنیا باایشان احسان كنيم (و لاجر" الا خرة أکر) 
وئوات آخرت هپتر و بپتر باشد اگر بدا نند ایشان 1 وت گرد ایشان را گفت «الذین 
صروا » آ نان که صبر کردند بر بلا و مشقت کافران مکه و برخدای تو کل کناد در نجات و 
رستگاری از ایشان . قوله : 

) ۹ سلنا من فملك الا رجالا نو حی ي مهم" ) گفت ما نفرستادیم از پیش 
توالا مردانی که 2 وحی کردیم ول اتان بود که مقر کان کفتند خدای 


ار ان بزر گتر است که رسول او آدمی باشد وا گر ردولی دما فر ستد إلا فر شته نباشدحقتعا لی 


)۱ وعد ی بهیات راه رفن و ذشستن و ومده و حلسه هر دو دمعفی اش سن است ددو ۳۹ مختلف وبا 


اختلاف حالت سابته . 


۳ آية لل‎ )٠١( النحل‎ A 


این آیه فرستا کت ی ز پیش تو پیغمبری جز مردانی تفرستادیم از ب بش و وحی e‏ 
بایشان و برای آن گفت دا رحالا» تخصیص کرد مردان را که ایشان اعتقاد کرده بورند که 
فرشتگان زناننه ودختران خدایند چنانکه گفت «وجعلوا الملائكة الذين هم عبار الرحمن 
ناثاً » ( "فسشاو! آهل اد کنر إن کننتم لاتَاسون ) بیرسید از اهل ذکر ا گر ندانید 
عبدالله عباسو مجاهد گفتند مراد باهل ذکراهل کتابند وبعضی د گر گفتند موّمنان اهل کتا بند 
چون عبدالله سلام و جز اوو ابن زید گفت مراد اهل قر آ نند . رمانیو آزهری و رجاج گفتند 
مراد باهل د کراهل علمند باخبارامنتان گذشته ازمؤمن وکافر. وذ کر ضدٴ سپو باشد ومرجع 
اوبا علمست .جابر جعفی روایت کرد از باق رل که گفت «نحن‌اهل الذ کر» مااهل ذ کریم 
ازما باید پرسیدن . 
( بالبسنات ) خلاف کردند در آن که این‌باء تعلق به جه داردبعض گفتند تعلق بارسلا 
دارد و «الا» بمعنی غیر است و تقدیر این است و ما ارسلنا بالبیتنات والزبر غیررجال و مثله 
قولیم ما ضرب إلا اخوك عمراً أى ماضرب عمرآغیر اخيك وقال اوس بن حجر : 
ادن لسدنی لستم يمد إلا ند لوست" فا عض (۱) 
ای غير يد و قال‌الله تعالی «لوکان فیهما آلبة إلاالله » ای غیراله وقال‌الشاعر : 
نئلتهم عذ وا بالتار جار هم و هل تمذب لا ال" _بالتار (۲) 
ای‌غیر ال بعضی ۲ گفتند فعلی دیگرمقدتر است : وما ادسلنسا من قبلك الا رجالا 
ارسلناهم بالبینات , ومثله قول الاعشی : 
والس جرراان أق اي خالف" و لا قائلا الا هو المتتشا (۳) 
والمعنی قالانه المتغیب « بالمَتُنات» ای‌بالدلائلوالحجج ( والز بر ) ای‌بالکتب‌یعنی 
ما پیغمبرانی راکه فرستادیم از آدمیان بحجت‌ها و کتابپا فرستادیم و زبر جمع زبور باشد 
(۱) لبینی نام زنی است. یعنی‌ای‌فرزندان لبینی شما دست نیستید یمنی یاری کسی نمی‌توانید کرد 
مگر دستی هستید که بازو ندارد . 
(۲) این بیت دا گویندکساگی ازعرب نقل‌کرده و قائل و موضوع آن معلوم نیست یعنی خبرشدم 
که‌آنان همسایه خویش را باتش عذاب کردند و آیا کسی غبر خدا احدی را باتش عذاب میکند ؟ 
۳۱) متغیب مسافر است و مجیر پناه دهنده. درعذمت مردی است که چون کسی از بیم دشمن بقبیله 
او پناه برد اورا پناه نمیدهد و سخنی نمی‌گوید غير يك سخن ۰ می‌گوید اومسافرت کرده است دنصب 
متغیب بقطع است دشر درمجمع البیان بوجه دیگر نقل شده است ۰ 


فمول بمعنی‌مفعول و اشتقاق‌اواز زّبر است و آن نوشتن باشد (واألنا لك الد کنر ) و ما 
فرستادیم بتواین‌قر آن‌تا بیان کنی‌برای‌مردمان ‏ نچه بتوفرستاده| ند( و لملهم سَفکرون) 
وتا باشد که اندیشه کید . 

( أ فأمن الذین مکروا السات أن تخسف) همزه استفهام است و معنی تقریع 
و توبیخ گفت ایمن شده‌اند آنا ن که مکر e‏ می‌اندازند از کافران مکه وجزایشان 
از مشر کان که خدای تعالی زمین فرو برد بایشان, و گفته‌اند این ازمقلوب است یعنی ایشان 
را بزمین فرو برد و این درتازی راست است در پارسی مقلوب مینماید برای آنکه در ۰فعول 
اول بات در آمده است یقال‌خسفت‌عنه اذاغارت خسفاً وخسف القمراذااسود؟ خسوفاو خسف ال 
به الارش خسفاً ( آو یا تبهم" العذاب ) یاعذاب بایشان آید از آ نجا که‌ایشان ندانند. 

( أو باخذ م في تقلبیم ) یابگیرد ایشان‌را در گشتن ایشانو آمدنشان درداهها 
س بشته‌ها و رودها ( فیا"_بمعحزین) ایشان خدای را عاجز نتوانندکردن ( و" 

خن م علی' توف ) یا بگیرد ایشان‌را برتخوف .کلبی وضحالك گفتندتخوف تفعل باشد 
باشد ازخوف 0۳ بگیرد بعذان و گروهی را رها کند تا آنانکه مانده باشند باشد 
که رشن بعذاب آن هلاك شد گان که مىادا که مثل آن با یشان رسد ۰ مفسران گفتند 
مراد بتخو ف تنقص است و مراد نقصان ایشان است بپلاك یعنی نقصیم من اطرافهم و نواحیم 
شيا بعدشیء . یقال: تخو فه الدهروتخونه إذا تنقصه وأخذ ماله وتحولفه اذا تنقصه وأخذمن 
حافاته و قال الشاعر : 


رف ار ایا مود ک) تخوف عواد السَممةالسفن (۱) 
و قال آخر : 
تقرافه عم ما و آمدی E‏ 


واز عبدالله عباس روایت کردند گفت علی‌تخونف‌ای علی تقریع (فان" کم روا" ۳ 
حم ) که خدای‌شما برشما مپر بان و بخشاینده است برای آن تعجیل نمیفرماید بعتاب‌ومپلت 
داده است این کافر ان را تاباش که | ندیه کنند و باراه حق آیند 
)0( راه رفتن کوهان بزرگک و فر به ناقه دا لاغر و نزار کرد چنا نکه جوب درخت نبع‌را زر نده 
می‌تراشد وباديك میکند . 

(۲) عدو ماننه عدوان مصدراست بمعني ستمکردن یعنی‌ستم ] نان مال مرا اندك ساخت وز نجيرها ئي 
درگر‌دن انباخت که آواز می دأ د ند ۰ 


( اَل ترو) حمزه و کسائی وخلف خواندند آولم تروا بتای خطاب وباقي قر آءبیاء 
خواندند خبراً عن الفاگب حملاعلی «قوله‌آن خسف ال بهم‌الارض» و قوله «اویاتیېم » و قوله 
» آویخذهم » حق تعالی گفت نمیبینید و نظر نمیکنید و اندیشه نمیکنید (الی ماخلق ال" ) 
بانچه خدا آفریده است برعموم گفت و ا گر چه لفظ صالح است خصوص را آنگه بمن‌تببین 
تخصیص کرد و گفت ( من شيء ) از چیزی و مراد باین شیء جسمی قائم است که اوراسایه 
باشد بقرینه ( ینوا ظلالله) و معنی لفظ آنست که یرجم من فاء إذا رجع . عبدالهعباس 
گفت یر جع من موضع لی موضع از جای با جای میشود سایاٌ آن بگردیدن آفتاب از او و 
بعضی د گر گفتند یتفی ای یقع فیه من‌الفییء وهوااظل بعد الزوال و آن سایه را که بامداد 
باشد پیش از زوال آفتاب آن‌را ظل" گویندو آنکه از پس زوال باشد فییء خوانند من فاء 
إذا رجع قال الشاعر : 
فلاالظتل“ من بر دالضحی تسدطیعه و لاالفيء من برد الهشي تذاوق (۱) 
(عن السمن و الشتماگل) ازراست وچپ برای آنکه بامداد که آفتاب‌بر آید سایهٌ چیزها 
از دست داست قبله بیفتدباز چون ژوال آفتاب بباشد سای آن چین‌ها ازدست‌چپ بیفتدو برای 
آن یمن بوحدان گفت و شمائل بجمع که آن واحجد در جای جمع ناو حنا نکه شاعر گفت 


,۶ رو و۰ 


بفی‌الشامتن الائرب" ان" كان هداي ر زیه شنل حدر ف الصارع (۲) 


آراد بأفواه و قال آخر : 
آلواردون و تیم" في ذری اء قدعض آعنا فهم جلدالجواپیس (۳) 
اراد الجلود. ووجپی د گر آنکه یمین برجنس گفت و جنس صالح باشد واحد وجمع‌را 
و ابوعمرو ودیعقوب خواندند « تتفیوّ» بتاء و باقی قر اء بیاء , آنکه بتاء خواند برای آن 
وت کہ جمع است‌وجمع موّنث باشد و آنکه پیاء خواند گفت طلال بروزن واحد است‌چون 
جدار و حمار. و قوله ( سجنداً_ش ) ای مائلات من قولهم سجدت النخلة اذا مالت واسجدت 


(۱) دروصف زنی اس ت که نه هنگام چاشت یمنی پیش اذظهر تاب نشستن درسایه دارد ونه هنگام 
عصر واز سر دی آزاد می‌بیند ۰ 

(۲) بجای المصارع الضراغم است در ا لب کب یمنی دردهان آنها که ازمصیبت من شاد میشوند 
خاك باد اگر مصیبت آن شبر بچه نیزاد درمیان شیران مرا آشفته‌کرده باشد . 

(۳) در وصف اسیرانی است که با طاگفه تیم گر فتاد سپایان شد ند ودوا لها از بوست گاومپش گردن 
آنها را آزرده است ۰ ۱ 


الناقة اذا آملتپا لتر کیا آنگه آن‌میل رابرسبیل تشبیه سجده خواند . مجاهد و قتاده وضحال 
گفتند باول روز همه سایپای حیزها خدای را سجده کند و بآخر روز همچنن . عبدالةُ عمر 
گفت که دسول تال گفت هیچ چیز نباشد و إلا خدای را پیش از نماز پیشین وپس از زوال 
تفه کید ا این يت بر حواند « اقب و طلالد عن الیهم‌ین والشمائل سحدا » و همچنین 
در خر آم که حون کار شون وید بترا ۳ او سجده کند خدای را و تأویل آیت‌واخبار 
آنست که گفتیم ( وم داخرون ) ای صاغرون خاضعون › يقال دخره دخراً إذا أذل" و 
دخر هو |ذا ذل قال ذوالرمه : 
فل يق ۲۷۳ داخر" في خيس و منتححر في غير ارد 
و وحهی د گر در تاو یلآ بت که «سحدا لو و له ( و لله اس ما ق‌السمو ات ) 
و قوله « و ان من شیء إلا سبح بحمده » آي فال على حالق له مشق للسجود والسبیح 
حدایر| دة کان هرجه در E‏ نها وزمین است براین تأو ۳ که گفتيم (من دآ بة) «من» 
تمسن‌راست ازرو نده (والملا نکة) ونيزفر شتکان او را سجده کنند ( وم لا ستکسرون) 
و تکبر نکنند وبزر گواری . 
( یخافلون رم" من" فو قهم) ترسند از خدای خود از بالای ایشان و درتأویل او 
دو قول گفتند: یکی آنکه یخافون عقاب ر بهم من فوقرم علی‌حذف المضاف و |قامة المضاف ليه 
مقامه. وعقای که آید از بالا سر ایشان آید. و وجپی دیگر آنکه چون خدای تعالی موصوف 
اشت ا و متعال بر سبیل توسع‌فوق در ۳ او اجراء کرد .و وحبی وکر آنست که 
این کنا وت است از درت و قېر و غلبه حنانکه ما اهر راگوئیم زیر دست است. ومثله وله 


« وهو القاهر فوق عماده € و وو له حکارة عن ورعون 2 و | زا فو فم قاهرون ۲ ) و تقعلوان" م 
2 


و ت 
دو مر ود ) و و سمل این ن | نجه ابشان را فرمایند و هیچ نافرمانی NE‏ جنانکه 


- 


گفت 2 لا بعصون‌الله ما امر هم و بفعلون ما بوّمرون 6 ۳ معنی أ یت | نست که هر جذدون 


او ست همه حاشع وحاضع او یند حا SEE‏ «مامن دا ر4 1 هو آخذ باص تما » قو له «و | لملاگکة» 
تحصیص ابشان اگ ۳ آنکه ایشان ازحمله iT‏ نند که در آسمان و رمین| ند حاری محرای 
ات که کت ۲ ملاگکته و رسله و حبر بل و مکال و فو له » ود ات من رت میثافهم 


)۱ بعصی أن دست را نسمت «عرردق داد ند و محیس زئدان ست وداخر بمعئی خوار 3 محر 
دور ازمر دم در کنجی مقام گر فته که بارای در ان آمدن ومعاشرت ذد أ رد بعی از دشمنان و ۳ ندمگر 
کسیکه خوار ودر زندان است 5 بجای دور نفی‌شده ودر کنجی بز لت نشسته , 


ا النحل (د۱) آ٤٤‏ إل“ ج ۷ 


ومنك ومن نوح» و این را تخصبص بذکر خوانند . و وجپی د گر آنست که ملاگکه رابرای 
آن عطف کرد بردابه که‌ملاکه را برزمین دست نباشد. و وجپیدگر آنکه اعتقاد ایشان در 
فرشتگان آن بود که دختران‌خدابند خدای تعالی گفت ایشان نیز مرا بند گان‌خاضع‌وسا جدند 

( وقال اه لا 7 تسخذ وا ( مین ان ) آنگه حکایت آن بکرد که خدای تعالی 
خلقان‌را بتوحد فرمود گفت خدای فرموده «لاتتخذوا» فر دوخدای جو او برحقیقت يك 
خداست ( فاي فار هبون) از من بترسید و ضمیر منصوب منفصل برای آن تقدیم کرد تا 
دلیل کند که معنی | نست که ازمن ترسیدواز حز من نترسید ومثله‌قو له «ا یال نعبدو اياك نستعین» 
ای نعبد لانعيد غبرك و نستعينك لاغبرك ومثله قول الشاعر : 

اك آد عو فنقيّل' ملقي (۱), وقولمم فىالمثل إياكأعنى واسمعی ياجارة . 

( و له" ما ق‌السموات الا ض) اوراست هرچه در آسما نپاوزمین است ( و له" الد"ین" 
واصبا) ای الطاعه . دین اوراست یعنی طاعت واخلاص اوراست واصباای دائماً ثابتاً . عبدال 
عباس گفت واصباً ای واحباً , و اینقول مجاهد و قتاده و ضحالك و ابن زید است و منه قوله «و 
لپم عذاب واصب » أى دائم ؛ يقال : منه وصب الدين يصب وصباً ووصوباً قال أبوالاسود : 

لا أبتغى امد القلیل بقاوه. ما یم" الد“ هر ألم واصباً (۲) 

ائ 5اا :و قال خان" 

غسر "ته ته الر بح دسفي به و هز ر عد واصب (۳) 

و وصب ب له باشد اد رنج خستگی بدوام عمل یق-ال منه وصب یوصب وصبا فو واصب 

قال الشاعر : 
ل تغمزالساق من أبن ولا و صب ۲ يعض“ علی شرسئوفه الصفر" (؛) 
(۱) ترا میخوانم وبس پس‌تملق مرا بپذیر . 
(۲) من نمی‌خواهم ستایش کردن‌راکه اندلك میمانه در روزی که همه جهان را ذم میکنند همیشه 


(۳) در وصف آثار منزل محبوب‌گوید که بادبوزیدن و خاك انگیختن آنراتفییر دادو هم‌بادان 
بسیار که رعد آن همیشگی دود ۰ 

(ع) صفر بیمادی شکم است وشرسوف آن دنده‌ای‌است که جانب شکم قراد دارد وصف سلامت زنی 
است که هر گز مانده و کوفته نشده است که ساق‌پای خودرا برای آرام کر دن درد بفشارد و بیمادی‌شکم 
دنده‌های اورا نیازرده است و بعضی گویند صفر‌ماری‌است درشکم که جون کسیکه کر سنه شودشر سوف اورا 
میگزد وشعر کنایه از [ نست که.وی‌گرسنه نمانده است ۰ ۷ 


۱۳ ea ۱ Ye 


ف ی چ چ ہی سی ی س ت کے س تش سے ۷۳ م کک س ص مک ت ا س کے ,7 س ا س ت ت ھک تھ مک کہ کے سض چ م لے م ی م و ی ی ی 


بعضی اهل معا نی گفتند معنی ی طاعت او را رسد که دارند و اگر چه در 
او وصب و تعب باشد جه طاعت بر وجه عنادت جز خدای را نسزد که منعم است بر مکلفان 
پاصول نعم ( ۳ آففمر" الله تقون ) ازجن خدا می‌ترسید؟ استفهام است برسبیل| نکارو تقریع. 
( وما بکم" من لعمة فمن الله ) دره‌ما» دو وجه گفتند یکی نکه بمعنی| لدی‌است 
ولکن متضمن است معنی جزاء رابرای آن در جواں‌او فاء می آید و مثله قوله « قل‌ان‌الموت 
الدی تفرون منه فانه ملاقیکم» و یقول القائل « مالك فپولی» و نشايد تا گو يك د«مالك» برقع 
لام «فبولی» بافاء » برای نکه این خبراست نه برطریق حزاء» ووجه دوم | نست که‌«ما» جزاء 
است و فعل در او مضمر باشد و تقدیر آنکه : وما يكن من نعمة فمن ال . و هرجه هست از 
نعمت از حداست چه منعم بر حقیقت اوست و نعمت‌همه منعمان موقوف است بر نعمت اوازاصول 
نعم که حیات و قدرت و شبوت و نفرت و كمال عقل است پس هم نعمت‌ها مضاف است با او 
بہری باصالت و ببری با نکه بواسطه » همه نعمت اوست ( ا ادا مس‌کم م الضر) مس آنگه 
چون بلائی برسد و آفتی و بیماری ( فاله تدر ون( باو گریزید و فزع با او کنید واو 
را بحوانیدو استغانه باو کنید» و اصل او از ار باشدو آن آواز کاو بود حون آوازی 
منکر کند ازترس یااز گرسنگُی» وقال الاعشی یصف بقرة : 
AEG,‏ و اذالتکیران تخت رتسارا() 
و قال ایضاً : 
و ها ایس عی هکل بنا و صلب فيه وصارا 
تراوح" من" صّلوات المليك طورا سحنودا و طوارا حوارا (۲) 
وقال عدی بن زید : 


ای و الله فافسل خلقي باسل كلا سى حأر" (۳) 


(۱) ضافت بمعنی غمگین شد آمده است و کج شدن و میل کردن و جوّار بانك گاو است . 

(۲) ایبلی راهب نماری است دهیکل‌معید آنان وصلب درست کردن ونصب صلیب‌وصار دوی‌بجانیی 
کردن وتراوح بنوبت‌کاری کردن یی آن راهب که معبدی خود بنا کرده و صلیبی گذاشته وروی بجا نب 
آن‌دارد بنوبت در نماز خداو ند پادرسجده است یادرناله وزاری .تذر عاو سخت‌ترازمن نیست . 

(۳) این بیت‌را بدینصورت که در کثاب است جز حمل برتصحیف نتوان کرد و مانند بعض ابیات 
دیگر احتمال آن نتوان داد که بااندك تغییر دوایت دیگری است چنانکه امثال آن بسیار گذشت باری 
که یکن فرش | کاب وی تا ادوس ایرو ابات یت | ریت + 


ود هجو وا و جوا رو وت و و او و و اد او دا اد و وا و وا و ۵90 9 95 ۵ 6 ۵ 0 ۵ تا و و اس ماو و ها چاو وخ اج خن و اج و ماو و و و و دا و و و و وا و جاح و و و و اه و و واه و و ۵ ۵ 


( م إذا کشف الضر" عشکم ) چون آن بلاء کشف کند و بردارد و بر گشاید از 
شما که بنگرید جماعتی از شما باو شرك آرند تا در رنج و بلا باشند اخلاص بیشتر کنندچون 
بلا برود باسر کفر وشرك رو ند . 

( لیکفروا) تا کفران آرند بان نعمت که ما ايشان را داده باشیم ( فتمسعوا ) 
برخوردار شوید که‌یدا نید مآل وعاقبت کفر خودواین‌برسبیل تپدیدووعید گفت( و بجماو ن" 
لا لا يعون ) آنگه باز نمود که این کافران از مال و آنچه ما ایشان را نصیب‌داده‌ايم و 
روزی کرده نصیمی میکنندآ نرا که نمیدانند از بتان که ایشان‌مستحق آ نند جودر ایشان‌خیری 
و شر ی و نفعی و ضری نیست وشرح این در سورة الانعام رفته است فی‌قوله « وجعلوالله مما 
ذرء من الحرث والانعام نصيباً الایه » آنکه قسم یاد کرد و سو گند خورد وگ گفت ( ا( 
بخدا که ایشان را ببرسند از آنچه میکنند و آن‌درو غ که می گویند و فرا میبافتند . آنکه حق 
تعالی بیان کرد آن محال را که ایشان گفتند و اعتقاد کردند از آنکه فرشتگان را دختران 
خدا خواندند گفت 

( ويحبعلوان له السنات) می کنند خدای را دختران . واین حعل بمعنی تسمیه‌است 
و مثله قوله « و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » حقتعالى خود را از آن تنزیه 
کرد ('سبحانه) منزّّه است و دور از آنچه باو لایق نباشد ( وم مایشتپون) و ایشان 
را باشک آنچه خواهند و آرزوی ایشان بود ازیسران و فرزندان نرینه و محل «ما» از اعراب 
محتملست دو وجه را : یکی نصب حملا علی قوله « و یجعلون لله البنات و لهم ما یشتپون» 3 
البئن» تامفعول کک باشد و وجه دیگر رفع برابتداء و لهم درجای‌خبر او باشدوالتقدیر 
و لہم البنون ( وإذا بشر حدم بلا نثی ) چون بشارت‌دهند یکی‌از ایشان‌رابفرزندی 
مادینه همه روز سیاه روی باشد از اندوه و طظل" از اخوات کان باشد در عمل و معنی آن باشد 
وه هد روز کاری کندو مصدراوطلول‌باشد ( وهو کظم" ) عىداله عباس گفت حزین. ضحاك 
گفت کمید و آن دلتنگی باشد که دم نز ند از دلتنگی ۳ اشتقاق او از کظامت فان بستّن 
سرقربه باشد (یتّواری من الوم من سوب الابة) پنهان میشودازمردمان‌ازبدی آن‌بشارت 

ني واش ال تلفي ٠‏ لبیل" کل تنل" تجار 

خطاب بنعه‌ان‌منذد می‌گوید وقتی بروی خشم گر فته بودمن بخدا سوگند . سوگندمرا باور کن؛ 

چون داهبی هستم که هر گاه نماز کند لابه وزادی نماید . ۱ 


۱ و‎ nanna csncevrtecasucavnovrne 


ت_ داده باشند آنگه اندیشه می کنن دکه از دو کار بد بااو چه‌کنند ( اسک على 
هون ) بدارد اورا برهوان ومذلت وخواری ( آم یداه" في الراب ) یا درخالك پنران کند 
یعنی واد کند واورا زنده در گور کند والهون الپوان قال الشاعر : «لست بوقّاف على البون» 
وقال الحطة : 
فلا خشت لون والعنر ملسك“ عی راشمه مااائسّت الخنْل حافر*(۱) 

( آلاا ساء ماب‌کنمُون) الا و بد حکمی است آنچه ایشان میکنند و آن آن بودکه 
در اغات کي رادختر آمدی اورازنده 9۳9 ازدو وجه یکی ترس درو یشی‌جنانکه 
خدای تعالی گفته ولا تقتلوا 0 خشية املاق » و دیگر آنکه تا ناسزاگی بخواستن‌فراز 


نیاید چنانکه شاعر ایشان گفت در تشکی از مثل این‌حال : 
ی" ان كو ز و الستفااهة كاسما AR E E‏ 
۳ ني ا ال شاء عندي حرزازه بان ابت مز ربا علنك و زارا 
فلا تطتلاتتها بان کون فاانه" غذا التاس" مذ قام التي‌الحوارا 
ور ان التي حد" الوا في آتوفضا و آعذاقنا من الاباء کتاهتا (۲) 
جون اسلام آمد خدای تعالی دراین معنی آیات فرستاد و نهی کرداذاین ورسول لت 


براین کید کرد وعمی بود فرزدق را نام او صعصعه وجون‌خر یافتی که کسی را دختر آمده 
است او را چند شتر بهدیه فرستادی تا او در وجه تجهین او کردی و او را زنده دفن نکردی 
فرزدق این در حملهٌ مفاخر خود باز گفت فی‌قوله : 
عى الذي متم الوائدات ی 

« الاساء ما یحکمون » نظره قو له: «الكم الذ كروله الانثی تلك اذا قسمة ضمزى» . 

( لاءذن لایو منون بلاخرة مثل-للایة) گفت آنان را که‌بقيامت ایمان ندارنداژ 
کافر ان ایشان را مثل بدباشد از احتیاج بفرزند و شوت فرزند نرینه و کراهت مادینه خوف 

(۱) چون از خواری ومشقت ترسیدم بگريختم و خراست که برخلاف میل مجبور باشد بماندن 
اماسم اسب‌راضی نشودباینکه اس را نگاه دارد کنایتاست از] نکهآزاد مرد درسختی‌نمیما ند و تن بخواری 
نمی‌دهد اما دون همت بر نج می‌سازد. 

(۲) این ابیات وشرح آن در صفحه ۱۸۲ ازمجلد اول گذشت. 

(۳) عم من کسی است که منم کرد آنرا که دختران دا زنده بگور کند دختران دا زنده کرد 
و نگذاشت مدفون شوند . 


۳ النحل(۱۰) آيةء ء إلى ۸> ia‏ 


درویشی و رغبت نا کردن | کفاء در وی و اقرار دادن بربدی خود ببخل جنانکه رسول تم 
گفت « اأ کیر الکباگر آن تجعل لله ند | و هو خلقكم ثم تقتل ولدك خشية أن يا كل معك 
آن تزنی بحليلة جارك » گفت بزر کتر کبره آنست که باخداهمتا بداری و او آفرید گار تو 
است وفرزندرا بکشی ترس آنرا که باتو نان خورده پس آنکه بازن همسایه زنا کنی( و لله 
المَذّل" الأعلی ) و خدای را باشد و اورا رسد مثل بلندتر . بعضی مفسران گفتند مراد شپادت 
آن لا له الا است و بعضی اهل تاویل گفتند مراد بمثل صفت است یعنی صفات بد مدمومه 
کافران راست و صفات علیا و مثل اعلی واسماه حسنی خدای‌راست ازا نجا که لايق باو اینست 
ولایق بایشان آنست ( وهو العز بز" الحکیم ) واو خدائی است عزیز ومحکم کار . 
(و و بواخن ال الااس_بظللمهم ) اگر چنانکه خدای تعالی مردمان رابگیرد 
بظلمی که میکنند از کفر ومعصیت برخود وظلم برغیر رها نکند. بریشت زمین هیچ رو نده را و 
قوله رعلنها ) کنایتی است از زمین کناية عن غیر مذ کور کقوله « حتی توادت بالحجاب » 
( و لکن بۇ خر ۸ ) ولیکن بفضل و کرم خود تأخبر می کند ايشان را و مبلت میدهد تا 
بوقت مسمی نامزد کرده و آن منتها آجال و انقضاء آعمار ایشان باشد چون آنوقت آمده 
باشد که در سایق علم صلاح ایشان در حبوة تا آنجا بود » يك ساعت درپیش ندارد . 

و بجملون لله ما تکتر هون" ) ومیکنندخدایرا | نچه‌ایشان کارهند آ نراازوختران 
یعن یآ نچه بخود نمی‌پسندندبخدای می‌پسندند (و تصف آلسنتهم" الكَذرب ) وزبان| بشان 
وصف دروغ می کند یعنی زبا نشان درو غ می گوید واضافت فعل بآ لت‌برای تحقیق اضافت‌فعل 
کرد بافاعلش کماقال‌الله « بما قدمت یدالك» «وبما کسبت ایدییهم» ر آن" تلم" الحنستنی ) دروغ 
آنست که اشان می گفتند که ایشان را نیکوئی حواهد بودنومحل دآن» مع اسمپا وحیرها 
نصب است‌پربدل کب . و عبدالله عباس وحسن بصری درشاذ خواندند «وتصف‌السنتهم الکذب» 
بطم" کاف وذال ورفع باء برصفت السنه وهو جمع کذوب کرسول و رسل وصبور و صبروشکور 
و شکر یعنی وصف میکند زبانهای درو غ زنشان که ایشان را نیکی خواهد بودن لاجرم حقا 
که ایشان را دوزخ خواهد بودن ( ی آم مفر طون ) عبدالله عباس گفت انهم منسیتون 
فی‌النار ایشان را در دوزخ فراموش کنند سعید جبیر گفت مبعدون بدور کرده باشند » مقاتل 
گفت مترو کون رها کرده باشند . قتاده گفت معجلون الی النار ایشان را بدوزخ شتابا نند . 
ف ر"اء گفت مقد مون |ٍلی‌النارایشان‌را تقدیم کنند وپیش از همه کس بدوزخ بر ند ۰ نافع‌خواند 
د مفرطون » بکسر راء مخفف ای مسرفون "وا بوجعفرخواند بکسر راء مشد"د ای مقصرون 


9 kas 8 


مضسعون ۳ را تقصیر کرده با باشند وفرمان حدا aS‏ 

) تالله ) بخدای و این‌تاء ازحمله حروف فسم است و بدل واو است و در هیچ اسم نشود 
مگر دراین يك اسم که الله است ( لق ار سلنا) بخدا که ما فرستادیم پیغمبران دا بامتان ی که 
ازپیش توبودند جنانکه تورا باینان‌فرستادیم شیطان برای ایشان اعمال ایشان بیاراستاعمالی 
خبیث که ایشان بر آن بودند از روی اغراء و إغواء و وسوسه ( فهو و لمهم ليوام ) او 
امروز دوست ایشان است ومتولی کار ایشان و بایشان اوا ل( مهم عذاپ" أ الم ) وایشان 
را در آخرت عذابی سخت مو لم باشد . 

( وماانز لتنا علنك الکتاب) آنگه حق تعالی باز نمود که غرض‌من در کتاب‌فرستادن 
بتو چیست . گفت ما نفرسنادیم کتاب قر آن را بتو الا برای آن تابیان‌کنی آنچیزها که در 
آن خلاف میکنند از دين و احکام ( وهدی ) و بیانی باشد ایشان را و لطفی و دحمتی بر 
خصوص گروهی را که اتان از محل هدی و رحمت نصب طا علی محل‌قو له «لیبین»برای 
ا تقدیر آین است که الا ین و هدی و رحمة و نصب حمله بر مفعول له باش ۰ 

۱ و الله أنزّل من الس" ا و خدای تعالی فرو فرستاد از آسمان ابی یعنی آت 
باران و زمین رازنده کرد باو پس آنکه مرده بوداین برسپیل TOT‏ 
رن بی‌منفعت را مرده حواند برای I‏ در او نفعی و خیری نباشد و دمین بازد ع و نىات 
را زنده خواند برای نفع ونمو" وزیادتی ( ان في دلك ) دراین فعل که بیان کرد از باران 
فرستادن از آسمان و زمین شکافتن «بینات» آیاتی وبیناتی و علاماتی ودلالاتی هست آنانرا که 
بشنوند بگوش دل ودر او اندیقه کنند . قوله تعالی 

و إن لکم في الأنعام رة نیک ما في بطونه من بين فرش 

و بتحقیق مرشمارا درچهارپایان عبر تی‌است‌مینوشا نیم‌شمارا از نچه درشکمهای[ نهاست از وسطسر گین 


ےر ر ۱ عم سم رم س ا و ت رد گم a‏ ۶ سم 6 
ودم لتا حالصا سا تعا للشار سن )71٩(‏ و من نمر ات‌النخسل والاعتات تتخذون منه 


و حون شبر صاف گوارا برای نوشند گان و از هيوه ها خرهاأ و انگور ۳ فر ا میگیر بد از آن 
سے ۵ 1 سے ت 2 س ۳ ۳ 

س 3 ۳9 ۳ 1 24 ° ۶۱۲۰ ا ° © ۰ ~ of‏ ۱ 

کک و و یبن او Oe E‏ ممقهمند و وحی فرستاد 


ت إلى الل أن اتخيذي من الجبال بوتا و من‌الشجر و ما يعْرشون (۷۱) 


CEY فرا بگیر از کوهها خانه ها واز درخت و از آنچه ننا‎ e 


- ۱۱۸- النحل (١١)ية ٠۹‏ إلى ۸۰ ج۷ 


O‏ یی رز ی ون ا 
9 كلي من کل اشمرات فاسلي سبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب 
پس بخور از همه میوه ها پس رهرو باش راه پروردگارت دا بانقیاد و بدر آید از شکم آن آشامیدنی 
TT NTT‏ ره و وی و 
یف ألوالة فيه ناه لاس إن في ذلك لاب رم كرون (۷۲) 
که غیرهم بود 7 در آن‌ثفاست برای مردم بتحقیق دراین هر آینه یتست برای گر وهیکه تفکر کنند 

0ب ِ م هم اه ورد 7 2 
وخدا آفرید شمارا پس ۰ شما اویش سوی پست‌تر عم تانداند او ازیی 
1 اشا ار صر ق ص ن ۳ 

عر شین اله غل قدي (۷۳) و ال 4 فطل بعکم عل بخض في الرّزق فما 
OAS e‏ 1 


ا بر تری داده شد‌ند 1 رنه مالك شده دستهاخان ی ا در 1ن ببس ند 


أ عة الله یَجْحَدُونَ )۷٤(‏ و ال تجعل عل لک . من آشیک أزواجاً و مَل لک 

LT‏ یس سنعمت خدا انکار تم و خدا ای بر‌ای‌شما از خودهاتان جفت‌ها و گردانید درای شما 

۳ ی" م ِ ی ین ۵ سم 

من زواج نین ۹ و ررکم م من الطبات افیا لباطل لو مئون و ع 

از جفت‌های د پوت وت از پا کیز مها LT‏ پس ده هو ده کدی نیون تست 
۳9 3 سے ۵ ۱ مر ۵ مس ۹ و 2 ۱ 

ا م وی eg )۷٥(‏ من دُون‌اثه ما لا بلك هم رزقاً من السَموات 

خداوند آنها کافر میشوند و مییرستند ازغیر خدا آنچه‌را مالك نباشند برای آنها روزیرا 
۳ ۱ و .2۳ ر 9۵ م 
والازض شتا و لا بستطیُون (۷9) فلا تضرئوا ده الأمثال إن الله بعل و آنر 

و زمین چیزی را و نمیتوانند پس نزنید برای خدا داستانها بتحقیق خدا میداند و شما 3 

۲ 7 91 ۳ ۹ و E ETP U‏ ۹ و ۵ سا ی ۵ و چ د 3 

لا تعلمون (۷۷) ضرب الله مثلا عدا علوکا لا یقدر عل شيه و من رزقناه 

نمیدا نید رد خدا داستان دندة زر خربده را که توانا نباشد در چنزی و هر‌کرا روزی دادیم 

و س و سے سے 6 هس هو o‏ ۸ 
منا رزقاً ی و ۱ شه بل ارم 


از خود روزی خوب پس‌او هسیخحشد از أو نهان و آشکارا LT‏ دا شند حمد خدای را بلکه : بیشتر آنها 


لا بعلمون (۷۸) و ضرب الله لا رجلّن آتیر هرا بكم لا تقد عا ۵ 


نمیدا نند و رد خدا داستان دو هرد که بکیشان گنگ اند که نه توانا باشد در چیزی و 


بب ب سب ۹ nn e me ۹٩‏ ج س ت سک ت مھ س د سک ر و ت سے سا کچ سے کا چا اه نمه 


هو کل عل مويه ايتا يو جه لا يات بخير هل سوي هو و من یام بالعدل 
او گرانبار باشد ہر مولاش هر کجارو آورد او ا د آیا یکسان باشد او و آنکه ا a"‏ 
و هو على صراط لتقم EEE‏ سا ار زا 
مت اد ی ی ای و و اس مت 
إلا نم ابر أو هو آفرّب إن الله عل كل شيء قدي (۸۰). 
مگر مانند ی با آن نزدیکتر اشد بتحقیق خدا بر هر چیز تواناست 

قوله تعالی ( و ان" لکنم" في الادمام -الاية ) قدیم تعالی‌دراین‌چند آیه تذ کیر کرد 
مارا و یاد داد بعضی نعمت‌های او برما تاما شکر آن کنيم تا آن‌نعمت برما پاینده شودوزیاده 
گردد ۰ ونىز برای آن تا ما اندیشه و نظر کنیم در او و مارا علم برعلم و بصیرت بر بصبرت 
زیادت شود تا مستحق ثواب شویم . گفت شما را در این جمارپایان عبر تی هست از شتر و گاوو 
گوسفند » وعبرت آن باشد له حون در نگرند اعتبار بر گیرند. و اینجا درجای دلالت است 
) نسقمع" ( شراب میدهیم شمارا. ناقع وابن‌عامر وابویکر عن‌عاصم <و اند ند «نسقیکم» بفتح 
ونا اهل لغت خلاف کرد ند ددا فرق جه باشد بین سقی و اسقی : بعضی گفتندهردو 
بيك معنی باشد وهردو لغت است کقولهم سری واسری " و بقول لبید استشهاد کردن د که گفت 

سقی قومي بني جند و أسقی" مسر | و القبائل من هلال (۱) 

کسائی گفت سقیته آن باشد که او دا یك شربت دهی , واسقیته آن باشد که اوراشربی 
دائم کنند . ازجوئی یا ازشیر چهار پای . بهر د گر گفتند سقیته ماء و اسقیته جعلت‌له شر باای 
نصیباً پس آ نچه بدست بدهی تا بدهن بازخورد فعل ازاو سقیته آید . و آنچه بدهی تاررع ازاو 
باز خورد اسقیته گویند . بپری د گر گفتند سقیته بىدی و اسقیته دعوت‌له بالسقیا ای قلت له 
سقاكالله. قال:وا لرمة : 

و ی اب تا تکلسي آحجار* رملاعبه" () 

و قوله ( ما تي بطونه ) در آنکه چرا کنایت مذ کر گفت ودر پیش جمع رفته است 

و جمع مؤ نٹ باشد و جمع تکسیر سه قول گفتند: یکی آنکه انعام و نعم بيك معنی آمده 


وففنت عی رربم لته ناقق EEE CE‏ 
یج ۷ و 


(۱) درصفحه ۵۷ گذشت . 


)۲( ناقه خودرا بر‌منزل مية نگاهداشتم و بیوسته نزداو میگر یستم وبااو خطاب میکر دمو بسر شك 


۸۰ إلى‎ ٩۹ التحل(۱0) أية‎ E 


است و در او رد کثایت با واحد کرد . یه کت اسم واحد برافعال آمده است وأ نشد : 
«و طاب آلبان اللقاح فسرد" » ذهب إلى اللئین (۱) 
دوم آنکه حمل برمعنی کرد یعنی بطون ما ذکر ناه من الانعام کما قال! لصلتانا لعبدی: 
إن السا حة والمروة ضمنا قیراً_بمَرو عی‌الطْریق الواضح (۲) 
ولم تقل ضمنتا لانه ذهب الى الجود والاحدان: سیم آنکه او در معنی ای است یعنی ‏ 
نسقیکم من بطون‌ای الانعام بهالین‌برای آنکه‌نه همه چپارپا شیردارد» وابوعبیده واخفش گفتند 
نعم‌راهم تذ کیر کنند وهم‌تأنیث. آنکه تأنیت کند بر ای‌جم ع کند. و آنکه تذ کیر کند برای‌لفظط 
کند . قال‌الشاعر فی‌تذ کیره : 
في کل عام نعم لقحه قوم و بتتحونه 
نه توکی فلا بخونه (۳) 
و بعضی تفسیر دادند ببس والشخص جنانکه شاعر گفت : 
و عفراء أدذ ی الناس مني مودع" و عفراء عي المضرض المتوانی (4) 
و قال آخر : 


م 


إذ التاس" ناس" و" الملاد" 3 و اذ آم" عار صدیی" مساعف (ه) 
( من بین فرش ودم) از ميان کو و خون‌بشما شیری دهد خ-الص گوارنده 
خورند گان را نه بوی هر گین دارد نه رنگگ خون , عبدالله عباس گفت چپار پای چون عاف 
بخورد و در کرش او قرار گیرد سر کین در زیر باشد و خون بربالا وشیر در میان . پس قدیم 


تعالی جگر دا براین قسم مسلط کرده است تا این هرسه ببخشد خون بر گپا فرستد و شیر 


#آب می‌پاشیدم تاچنان‌شد که گوئی سنگها وبازی گاهها بامن سخن‌می گفتند . 
(۱) یعنی ضمیر«برد»را که به لبان بر ‌یگرددچنان‌فرض کرد که پلبن برمیگر دد و آن‌مفرداست ۰ 
)۲( رادی ومردی درقبری گنجا نیده شد ند که درمرواست پرراه دوشن . 
(۳) درهرسال‌چهارپایان بدست می‌آود ندگردهی آنهادا آ بستن میکنند ومیزایانند ومصرع سیم‌را 
در جای‌دیگر ندیدیم وازجهت معنی مر بوط بدو مصرع سایق نیست و نو کی وانوك احمقاست . 
)٤(‏ عفراء نام زنی است‌گوید عفراء دردوستی نزدیکترین مردم است بمن وعفراء هم ازمن‌روی 
گر دا نیده ودروصل‌من‌سستی هینما ید . 


۵۱( در آن هنگام که مردم مر دم بودند و شهر ها جنانکه دلها خوآهد وام‌عمار دوستو بار بود. 


x 


پستان وفرث وک رها کند . ونصب او برمفعول دوم نسقیکم است . 

قوله رات النشخیل و الا عناب) ای نسقیکم من ثمرات التخیل والاعناب » ونين 
شراب میدهیم شمارا ازمیوها جمع ثمره باشددرختان خرما و انگور یعنی انواع خرماوانگود 
و رواباشد که واو استناف بود والتقدیر ویتخدون من ثمرات النخیل والاعناب «من» تعلق دارد 
باین فعل محذوفاتکالا علی بیانه من بعد بقوله « تتخذون منه » بر این قول واو عطف نباشد 
( تلخذون منه ) میگیرید از او . ضمیر عاید است با معنی و هو مایخرح من الشجر من 
الثمر برای آن تذ کیر کرد . ( سکترا ) قومی گفتند مراد بسک خمر است وبروزی نیکو 
سر که است ودوشاب وخرما ومویز و آنچه حلال است از آنچه ازخرما وانگور گیر ند » گفت 
ازاوخمرمبگیر یدوروزی و و آنانکه این‌قول گفتند گفتند این آ به بیش‌اد تحریم خمر آمد 
هنوز خمرحرام نبود برای آنکه نشاید که خدای تعا لی‌بحرام منت نهد حرام محذور وممنوع 
باشد» ودر آیهدلیلست بر آ نکه حرام روزی نباشد که‌خدا حرام را قسمتی کرد وروزی‌داقسمتی. 
اگر حرام روزی باشد این قسمت محال باشد , و این قول که گفتیم مراد بسکر خمر است 
قول عبدالله مسعودو عبدالله عمرو سعید جبیر وابورزین و ابراهیم و حسن و مجاهد و کلبی‌واین 
آبی‌لیلی»و يك‌روایت ازعبدالله عباس که‌او گفت سکر آنست که ازمیوم ایشان حرام است‌ورزق 
حسنآ نچه‌حلالست. قتاده گفت آماسکر خمرهای اعاجم باشد وروزی‌نیکو این‌سر کهودوشان. 
شعیی گفت سکر آن باش د که بازخورند(۱)ورزق حسن أ نچه‌بخور ندا نر ‏ بررمشروب تفسیردادو 
این‌رابرماً کول. عوفی روایت کرد از عبدالله عباس که او گفت حبشه سر که را سکر خوانند. 
بعضی دگر گفتند شک و باشد از نقیع حرما ومویز حون سحت شود و عصیر مطبوخ 
و این قول ضحاك وشعبی است بروایت مجالد و قول نخعی و ابوروق است . و البی گفت از 
عبدالله عباس که سکر نبیذ التمر باشد و گفت رسول چ گفته است خمر آن بودکه ازانگور 
یرن وسکرازخرما و نیع ازانگبین ومرر از گاورس وغبیرا از گندم(۲) ومن م که رسولم نهی 
میکنم شما را از هرحه‌مستی کک | بوعیده گفت سک ر طعم باشد يقال هذا«سكر لك» آی طعم 
و « آنشد » : « حملت عتلب 7 الاک من گرا ۹ 

( ان في دلك لا ية 2 د یعقلون ) در این آیتی هست‌وعلامتی و دلیلی مرعاقلان 


را که خرد کار بند ند . 


(۱) بقر ینه کلام باز : خوردن بمعنی آشامیدن و نوشیدن ترجمه شرب است وخوردن ترجمه کل 
ودرفادسی فرق میان خوردن و باژخوددن دا پدینو جه‌جای دیگر نیافتم . (۲) مشهور از ارزڼ است. 


-۱۲۲- النحل (۱۰) ية ۹ إلى ۸۰ ج۷ 


۱ 


e 


۱ و آوحی ربك إلى الشحل ) و < ی کردخدا بحل بعنی |لهام داد ابشان را ومر جع 
معنی |لهام باعلم بود جز که علم در عقلاء مستعمل باشد ولهام در جزعقلاء ‏ و نحل‌منج (۱) 
انگیین باشدویکی از آنرا نحله گویند من‌باب‌تمروتمره ( أن اتخذي ) که‌بگیری از کوه‌ها 
خانپا برای خود و نیز از درختان ( وما بضرشون ) و از آنچه مردم حفته‌می‌بندند. ابن 
زید گفت مراد حفته رر است » و بعضی کک کد مراد سقفپاست . ابوعمیده گفت وحی در 
کلام عرب بر وجوه‌است‌وحی نبوت کقو لهتعالی « نااوحینا اليك كما او حینا إلى نوح» و وحی 
بمعنی امر باشد کقوله تعالی « و اوحینا الى ام موسی آن ارضعیه » و گفته اند این وحی هم 
|لهام است و القاءفیالقلب. و وحی بمعنی اشارت است فی‌قوله «و آوحی إليهم آن‌سبحوه‌بکرة 
و عشبا» أی‌أشار و وحی بمعنی اسرار آمد يقال أُوحی الیه کلاماذا آسر"الیه. و منه قوله 
« یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً» والوحی الكتابة یا كما قال لبيد : « کما 
ضمن|لوحی‌سلا مما » و اصل وحی القاء الشیء إلى الغر الى وجه الاسرار »و وحی را تعدیه 
هم بلام کنند وهم بالی قال‌لّه تعالی « بان" ربك ُوحیلها » و بیشتر بالی تعدیه کنند » و قال 
العجام: « وحی ا القترار ۰ فاستتقرت ». 
( م“ ڪلي من کل الشمّرات ) و نیز از حملةٌ وح ی که نحل دا داد آنست که گفت 
گفتیم اورا که ازهرميوة پا کیزه بخورد (۲)اين «کل » اینجا بمعنی استغراق نیست بل‌چنان 


(۱) منج بمعنی زنبور است و وحی که بحیوان میا ید هما نست که‌حکماء قوه و اهمه گویند و مدرك 
معانی جزگیه است و تسلط این قوه در حیوان بمنزلت تسلط عقل است در انان و در زمان ما از آن 
بفطرت و غریزه تعبر میکنند و حر کت سنوی پلك چشم انسان است که بمجرد آشاره 
انگشت بی اختیاد بسته میشود با مانند آنکه ؟ شش سنکن است چون خواهد درست :شنود دهان 
خود را ِ میکند تاهوا از راه دهان از مجر 2 ميان دهان و کوش است صدا را بفوه سامعه پرسا ند 
و هرعملی که از مقدارفکر و اندیشه عامل آن بیشتر است آنرا با لهام خداو ندی نسبت بايد داد چون 
عمل زنبور بیش از ميزان اندیشه او است البته با لها خدائی است . 

(۲) علمای این فن گویند غذای زنبور عسل گرد کلهاست و آنراکارگران از صحرا میآودند ودر 
خانه پهلوی هرطفل و جوان که هنوز قدرت پرواز ندادند میگذادند بامقدادی عسل واذ برای ملکه‌هم 
غذای خاص شاهانه که برای ویتامین بسیار باغذای دیگران فرق دارد و در تفصیل آن پکتب خاص‌این 
علم رجوع پاید کرد و «فاسلکی سبل ربك ذللا» اشاره بهمه گونه اعمال نحل است باری زنبور عسل‌از 
آیات بزرك الهی است که هیچ فکر ملحد ومادی و اتباع داروین و امثال او توجیه آنرا پاسباب‌طبیعی 


نمیتواننه کرد وجز باعتراف بوجود خالق حکیم وعالم مدپر که با لهام اواین‌اعمال صورت م می گیردبنوع 
دیگر حل نمیشود ۰ 


۳ ۷ حرء ۱۶۰ کے 

ات که کت هم رقفل کل یره رو لوار من کر رق 
کل ربا تن ربا » از هرمیوه و شکوفه پا کیزه خوش بوی خوش طعم ( فاسلي سيل 
ربك ذللل) و براه خدا برو ذلول یعنی مطیع و فرمان‌بردار. بعضی گفتند حال است ازنحل 
و بعضی د گر گفتند حال است از سبل برقول اول حال باشد از فاعل و برقول دوم حال‌باشد 
از مفعول‌یعنی هیچ راه برتو دشوار نباشد که خواهی‌تا آ نجا روی(۱) آنگه گفت( :خر ج من 
بطونها شراب" خنتلف" آلواننه" ) گفت‌ازشکماوبیرون می آیدشرا بی برنگرای گونا گون 


سے 


از سقید 2 سرح و رود ۳۹9 فيه شفاء لاس ( در او شفاست مردمان را . در صمیر حلاف 


(۱) خانه‌ساختنز نبو رعسل با لهام خداو ندی است‌چون خا نه‌های‌مسدس منظم که‌می‌ساز داز کمتر ین‌مقداد 
موم بیشترین گنجایش حاصل میشود و خانهاشان دوطبته است هنگامی که در کوه یا درختان بيا بان خانه 
کنند منحصر پهمان دو است و در کندوهای مصنوعی هم دوبدو طبقه چندی که گنجایش کندو باشد قس 
هرخانه بشکل هرمی است که ازسه سطح لوزی شکل فراهم آمده راس و برجستگی‌های يك طبقه درفرو - 
رفتگی‌های طبقه زیر آن قرارگرفته است و تجر به کرده‌اند که اگر سطحی‌ازموم بشکل مربم یا شکل 
دیگر که دلخواه زنبور نیست بوسیله قالب مصنوعی پایه دیزی‌کنند و زنبور را در آن رها کنند اوبموه 
الهام الهی متا بعت آن پایه غلط نمیکند وخود بشکل صحیح دیوارها دا بالا میآورد در کتب تصاری‌آمده 
است‌که یکی از نوادهای کاسینی منجم معروف فرانسه لوزی قعر خانه ها را اندازه گرفت زاویه يزرك 
آن ۱۰٩‏ درجه و۲۸ دقیقه بود و زاویه کوچکتر ۷۰ درجه وسی و دو دقیقه مردی دیگر برای مهندس 
بزرك ومعروف ] لما نی‌موسوم به کو نیگک‌نوشت | گر کسی خواهد بکمترین مقدارم‌صالح بزد گثر ین گنجایش 
هرمی بسازدکه از سه سطح لوزی فراهم آید زوایای لوزی چه خواهد بود او بحساب دیفرانسیل حل 
معضل کرده در جواب‌نوشت قه ۲٩‏ درجه ۱۰۹ وقه ۳٤‏ جه ۷۰ بیآنکه‌بداند سوال راجع بخانه زنبور 
است دو دقیقه با یکدیگر تفاوت آمد ۰ ,س از وی مهندس دیگر بدقت حساب کرد و نام او ما گ‌لورن 
و چنان یافت که آن‌دو دقیقه خلاف هم درحساب اول تفر یب وسامحه است» حیوان شناس بزر گ‌معاص 
ما لئون برتن پس ازنقل این حکایت گوید سخن فیثاغورس درست آمد که می‌گفت هیچ چیز تا در عا لم 
غیب با هندسه سنجیده نشود باین علم نمی‌آید ما گوگیم در این معنی آیه کر یمه‌قر آنست «وان من شیء 
الا عندنا خزائنه وما نثر له الابعدد معلوم» و نیز فرموددو کل شیء عنده بمقذاد ءسالم الغیت و. الشهادة 
الکبر المتعال» ۰. 

(۲) غده‌های خاص هست که از آن موم می‌تراود ما نند شبر از بستان وغده‌های دیگر که عسل‌میدهه 
واين کارهارا زنبور کار گر انجام میدهند بالهام الهی و ملکه امر و نهی ندارد بلکه تنها مادد است و 
تخم می گذارد وغذا بهتر میخورد وعمرش طولانی‌تراست وهروقت خانه‌هارا ازعسل پر کرد و جمعیت‌مملکت 
بيار شدبا گروهی ازعمال بجای دیگر‌هجرت‌میکند . 


-۱۲6- النحل )۱١(‏ آية۹ إلى ۸۰ ج ۷ 


کردند که‌عایدبا کست‌مجاهد گفت با قر آن یعنی در قرآن شنا است مردمان را » و باقی 
مفسران گفتند راجع است باشراب یعنی عسل و این لايق است بظاهر. در خبر است که‌مردی 
بنزديك رسول تي آمد و گفت یارسول الله برادرم را از درد شکم ر نج می با شد گفت‌اسقه عسللا 
برو انگین‌ده او برفتو انگین داد باز آمد و گفت یارسول الله سود نداشت گفت بروانگبینش 
ده«صدق الله ۳ کثب بطن اخيكث» خدا راست گو است و شکم او درو ع رن برفت و انگین داد 
او را نك شد . عبداله مسعود گفت «العسل شفاء للناس والقر آن شفاء لما فی‌الصدور »انگین ‏ 
شفای مردمان است‌وقر آن شفای دلپاست یعنی من الشك والشه وهم او گفت« علیکم با لشفائین 
القر آن والسل » برشماست که این دو شفا بکار دارید یکی قر آن و یکی‌انگین و لفظناس 
ااگر چه ظاهر عموم است حمل او براغلب باید کرد و شفا دهنده خداست برحقیقت ولیکن 
باسباب ( إن“ فی ذال ) در اینکه رفت آیاتی و علاماتی هست گروهی را کها نديشه کنند . 
( واش a‏ ) خدای بیافرید شما را ( م وفع ) پس وفات دهد شما را 
و جان باز ستاند براختلاف احوالتان بپری دا بطفولیت و بپری را ببرنائی و ببری دا بکهل 
و بپری را رها کند ( ال آرذل العمرر ) تا بعمری رذل‌تر فرومایه‌تر یقالرذل يرذل رذالة 
و رذلت نا فبو مرذول . عبدالله عباس گفت معناه أسفل العمر . مقاتل گفت پیری بغایت ؛ ابن 
زید گفت یعنی خرف وفرتوت. و بعضی د گر گفتندهفتاد سال‌باشد ,و بعضی ذکر گفتند هفتاد 
و پنج سال باشد و این روایت‌اصبع نباته است از امير الموّمنن على 2 ( لکيٴ لايل 
بعد عن شنناً ) تا نداند جیزی‌بس از آنکه‌دا نست‌یعنی‌در این‌عمر ازپیری وخرفی که باشد 
باز باحال طفولیت شود از نادانی هم چنان نادان شود که اول بود ذکر و حفظ و ذهن و 
عقل نقصان‌یا بد و این لام صورتلامغرض دارد ولام عاقبت است بر آن تفسیر که بیان کردیم 
حندجایگاه ( إن الله عل قد که خدایتعالی دانا و تواناست از تغییر و تصرف خلقان 
بر آن حمله که میحواهد . 
( وال" فضنل بعضتکم علی' عض نی الررزای)آآنگه‌بیان تفاوت‌آرزاق کر د بحسب 
مصالح گفت خدای تفضیل میدهد بپری را ۳ ف بر بپری دراب روزی بحس مصلحت. چو 
حق تعالی قسمت روزی متفاوت فرموده است جنانکه صالاح خلق شناخت دراند کی و بسیاری 
و آنان را که روزی فراخ است یا تنگک. صلاح او در آنست لقوله تعالی « ولو بسطالله الرزق 
لناده لمغو | فی‌الادض ولکن یرل بقدر مایشاء» آنکه بخل مر دمانر | وصف کرد گفت ( فما 
انين فضاو برآدي رز آقهم " على ما ملکت | امام ) آ نان‌را که ایشان‌را درروزی‌فضله 
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۳ دندوزیادتی داده| ندزیادتی‌وفضله با آ نان نمید‌هند کهزیردستان ایشا نند ازبند گانو پرستاران 
را ورعا یاو خدمتکار ان‌تامتساوی‌شو نددراین‌باب‌این‌روا نمیدار ند ورو امیدارند که اصنام‌وطواغیت 
رادرعبادت بامن‌مساو ات کنند وانبازدار ند واین برسیل‌مدمت وملامت گفت درحق ایشان این 
قول‌عبد ال عباس است وقتاده ومجاهد: ووجپی د گر گفتند معنی آنست که اینان برایشان که 
مفضل و هنقوص| ند در باب مرزوفی ن اند هردو گروه هرز قند آزجپت‌من جو بی‌قوه ومعو نت 
من کس‌را روزی‌نتو اندداد ( أ فبشعمة اله تححد ون ) اینان‌نعمت‌خدای انکارمیکنند ؛ 
وعاصم بروایت! بو بک ر خواند «تجحدون» بتاء خطاب حملاعلی‌قوله «والله خلقکم ثم یتوفیک» و 
دیگران بیاء خواندند خبراً عن‌الغائیین لقوله تعالی «فپم فيه سو آء» عبدالله عباس گفت آیه در 
ترسایان نجران آمد کهایشان گفتند «۱لمسیح ا بن‌الله» حق‌تعالی این آیت‌فرستاد برسبیل مث لکه 
ایشان‌بامن درعبادت شريك‌روا میدار ند و باخوددرروزی روا نمیدارند. ومثله قوله‌فی‌سورةالروم 
«ضربلکم مثلا من|تفسکم هل‌لکم مماملکت ایمانکم من‌شر کاء فیمارزقنا کم فانتم فيه سو آء و 
جعل الله لکم من‌انفسکم ازواجاء حق‌تعالی باين آیه منت‌نهاد بر خلقان گفت خدای تعالی برای 
شماهم ازشما بیافر ید ز نانی‌را که دراستیناس جفت‌شما باشندوشمارا درایشان قضاء شهوت و نسلو 
اولاد باشد و ایشان راهم از جنس شما | فرید تا شما را انس باشد . و گفته اند مراد حواء 
است که خدای تعالی اورا ازپهلوی‌چپ آدم آفرید( و جمّل لکنم من" زواج" بنین" ) 
و کرد شمارا ازز نان‌شمافرز ندان‌نرینه و برای آن‌تخصیص کرد سران‌را که ایشان بپسران‌شادما مه 
شو ندو بدختران دلتنگ (و" حضدة ) عبدالله مسعودو نخعی‌وسعیدجییر وأ بوالضحی گفتند مراد 
بحفده اصهار ند یعنی‌أختان الرجل علی بناته داماد ان‌یعنی‌شوهر ان‌دختران‌خود ابن‌حبیش گفت 
برعبدالله مسعودقر آن میخوا ندم بای ن آیه رسیدم مرا گفت‌دانی تاحفده چه‌باشد گفتم حشم مرد 
گفت نه ولیکن‌دامادان او باشند ۰ واین‌رو ایت والبی‌است ازعبدالله عباس . عکرمه گفت وحسن 
وضحاك ومجاهد خدم وحشم باشند. وابومالك گفت ومجاهدبروایتی انصاروأعوان مردباشدمن 
قول‌العرب حفده |ذا عانه قال‌حمیل : 
حفّد الوّلا ند حو هن" وأسامت باکفهن آزمة" ال جال )۱( 
عطا گفت‌فرزندان وفرز ند زاد گان‌مردباشند. قتاده گفت جا کران مردباشند" مقاتل و 
(۱) دردصف زنان خوشگذران و ثروتمند است که کنیز کان‌گرد آنهایند و خدمت میکنند وزمام 


شتر آن پدست آنها سپرده است ۰ 


1 الاحل )١١(‏ آیقهه إلى ۸۰ e‏ 


۵ واه و اه واه وا او وا او وه و وا و و و و و و اش وا اد و mannan nenasan cawa annem wmha un‏ و هب ها و و و سا سر هر وا ها و و وه و و و و و و و و و و وا و و و او وا وا و وا و وش و و و و و و و و و و 


کلبی گفتند بسن فرز ندان کو حکند و حعده فرز ندان بزر گی 4 محاهدو سعدجیبر گفتند فرر زد 
ی باشد وسر عت مشی نی انان مسر عباشند درحدمت و صرت مرد ودردعای ونر اسن 


است داللپم |نا إليك نسعی و نحفد» آی نسرع قالالراعی : 

۳ جو ها وفاً مانسة ادا اداد کی جنر (۱] 

وفعله‌از تّ بناهای جمع فاعل باشد کالسفره والبررة والحملة .( و ررق" من 
الطَحّبات ) روز ی کردشمارا از ملاذومشتهیات حلال‌با کیزه ( أ فسالباطل یو منوت )بباطل 
ایمان .میار ند. عبدالله عباس گفت‌مر اد اصنام است‌و بنعمت خدای کافر ندیعنی توحیداو. و گفته| ند 
مراد بباطل شیطان است که‌ایشان‌رابحیره وسایبه ووصیله وحام فرمود (و _بنه مت اللع)یعنی 
محللا ت که خدای تعانی مباح کرده باشدکافر ند . 

( ویشندون من دون اللم) ومبیرستند فرود خدای و گفته‌اند جز خدای را( مالا 
لك" هم _رزقا) «ماءنکرة موصوفه است‌چیزی که مالك وقادر نیست بر أ نکه ایشان‌راروزی 
دهد از آسمان و زمن‌نه از آسمان باران توانند آورد ونه اززمی‌نبات برویانند وقوله( شنثا) 
فر اء گفت نصب او بر انیت که مفعول رزق کرده است کانه قال أن برد فهم شا و مثله و له: 
«أواطعام فی‌یوم‌ذی مسغبة یتیما »وقوله «ألم نجعل الارض کفاتاً أحیاء وامواتا » جز که این نصب 
برحال است و آن مفعول‌به والتقدیر تکفتمم احباءو امواتاً ووجهی EE‏ نصب او | نست که‌بدل 
«رزقا» باشد و التقدیر لا یملك فیمم رزقا لا قلیلا ولا کثرا( و لایتطعون ) و نتوانند و 
قادر نماشند . 

ر فلا تضّر وا للم الاامثال" ) با خدای تعالی اشباه و امثال فرو مدارید و او دا یکی 
دا نید که خدا داند خطای آن کس که او با خدای مذل و مانند بدارد و شما ندانید خطای 
آن از صواب برای آنکه نظر نکرده‌اید تاشمارا بعلمرساند. آنگه حق تعالی مثل‌زد گفت: 

( ضرّب الله مشلا) خدای‌مثلی زدو آن آ نستکه‌بندة مملوك که برهیچ قادر نباشدیعنی 
مالك خود نباش و تصرفاتش مملوك بود براو و آنکه مااورا روزی دهی ازخزائن خودروزی 
نيك و او از آنجا نفقه میکند پنپان و آشکارا راست باشند باهم یعنی راست نباشند , استفهامی 
است بمعنی جحد درمعنی اودوقول گفتند: یکی آنکه خدایتعالی مثل زدبندة بی‌مال بی‌تصرف 


(۱ راه مجهول را به-أ ده شتران یما نی سیر دم که حد‌ی خوانان پر یلاس روی آ نها نشسنه و 
پشتاب‌میر اند ند ۰ 


مملوك رابکافر؛ وموْمن‌را مثل زد بمرد سخی مالدار . یعنی چنانکه آن رو با یکدیگرراست 
نباشند اینان نیز پایکدیگر راست نباشند» اینقول عدا عىاس وقتاده امت مجاهد گفت مثل 
زد خدایتعالی اصنام ایشان را بیندة‌جونن و خود را مثل زد بازاد سخی بسیار مال بسیارخرج 
آنگه گفت راست باشد با یکدیگر و این بر سبیل توبیخ و تقریع کافران گفت تا تنبیه کند 
ایشان را بر خطاء ايشان درعیادت اصنام وترلكعبادت دای یه کیت ۱ هل ستون الحمد 
له ) راست نباشد بحمداله ومنه .بعضید گر گفتند الحمد لله برای آن گفت که این اصنامرا 
که ایشان می‌برستند مستحق هیچ حمد نیستند | نما حمد وسیاس برحقیقت‌خدای راست. آ نگه 
گفت ( بل أکنشر"م لا دملتمُون )بل بیشتر مردمان ندا نندیعنی کافران که این | ندیشه‌نکرده 
باشند و تفکتر ندانند و ایشان بیشترین قوم بودند آنگه مثلی دیگر و 

(و ضربپ ال" مشلا ر جلل تن ) مثل زددومردرا یکی گنگ که او قادرنباشد برسخن 
گفتن و عاجزی مدبری باشد و اورا وبال وبار گران باشد بریسر عمش هر کجا فرستد اورا 
حون تاد ان حیزی نیارد ازمدبری و بیز با نی که ندا ند که مردمان جه گویندو اوراچه‌جوان 
بايد داد. او راست باشد با‌دی عادل که عدل کند و عدل فرماید وبره راست‌باشد؟ این مثلی 
است که خدایتعالی زد اصنام بی‌صورت بی‌قدرت بی‌علم را باخود که قادر بی آلت است و عالم 
بر كمال انت وحي بی أ فت‌است» قادر است برهر حه خواهد حنا نکه حواهد این دو بم راست 
نباشد » یعنی کدام عاقل باشد که عبادت خدای موصوف باین صفات کمال رها کندوبت برستد. 
و گفته اند مثل موّمن وکافر زد چنانکه گفتیم در آیت اول و هردو وجه محتملست واه آعلم 
بمراده . وقوله ( وهو کل فالکلالثةل. آنگه برسبیل مبالغه وصف کرده هردو زا پمصدر 
کقولهم اوقل کل عن الامر اذا ثقل عنه فلم ينبعث اليه كلا و کل" لسانه اذا ثقل 
فلم ينبعثفىالكلام» و کل الرجل من الاعياء کلالا بهذا المعنی و کل السکن‌کلولا و كله إذا 
لم یطرد » پس ال همه یکی‌است. عطا گفت آ یت وا ل اس ودر حمرَء عبدالمطلت. 

(و لله غیب السمنوات ) آنگه گفت خدای راست‌علم غيب در آسمانها و زمینها و او 
مختس است بعلم غيب وجز او نداند ( وما مر السَاعة ) و کار قیامت نیست درسرعت‌جنانکه 
یکی از شما چشم برهم زند یا نزدیکتر و این تشبیپی است برسبیل مبالغه و خدا برهمه چین 
قادر است از این و حز ازاین. آیت درکافرانی آمد که استعجال میکردند قیام ساعت را واز 


بت النحل )٠١(‏ آی۸۱2 |لی۱۰۳ ج ۷ 


است جز خدای نداند جز آنست که زود خواهدبود. و از چشم برهم زدن زودتر خواهد بود 
۳ 5 ۵ 2 سے سے منم سم ۵ ۵ ح 
و ا ارم ين بطون امک ل ون با ثا و حعل لکم ال 
وخدا بیرون کرد شمارا از شکمهای مادرهای شما نمیدانستید os‏ داد برای شما گوش 
° دک 2 رت E E‏ 8 ص ٠‏ ۴ 2 ۲ 
و الا صار و الافئدة لعلکم تشکرون (۸۱) ۸۱ برو | إلى الطير مسخحر ات ي 
و چشمها و دل‌ هارا شاید شما 8 گذار بد ]یا ند‌ید‌ند سوی مرعهای رام شده در 
© لا TE‏ وه 9 2 ° N a < aN.‏ ا 
حو السا ء ما کس‌کهن إلا اله إن في ذلك لا بات لقو م پومنون (۸۲) و الله 
هوای ا نگاه e E E E‏ و خدا 
بت ۳۷ سے سے من 
ادا از شما آرام گاهی و قرار داد r‏ از پوستهای چار یابان خانه ها 
نستخفو نها ر ل وم فیک و بوم قامیک و من اصوافما و اوا رها و آشعارها 
که سيك‌شماد بد [ نرا روزسفر کردنتان و روز استادن شا و ار پشمهای آن وکر کهای و 
8 و تاا إل حين (۸۳) و ال جعل لک ما حل ظلالاً و عل لکم 
رختها و بهره ای ۳ ا و خدا| قرارداد Es‏ یك سا به‌عا وقرارداد ای 2 
من الجبال ااا ر ا جعل لک سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم 
از کوهها پوشش ها وقراد داد برای شما پیر آهن‌ها که نگهدارد شمارا از کرما ۳ پر آهن ها که نگهداردتان 
۳ و و 2 و مس و ا ی 2 se‏ € 1 ۹ ۹ 2 3 ۰ 
سکم کذلك یم نعمته علب لعلکم سامون (۸4) فات نو لوا فا یا 
ازجنکتان همچنین تمام کند نعمت دا بر شما شاید شما گردن نھید پس| گر رو کردآنیدندیس‌جزاین‌نیست 
7 ص ۳ 3 و ۲ e‏ 2 نا و وه E‏ ع ود و ه ۳۹ 2 
عليك لبلاغ المبين )۸١(‏ يعر فون نعمة اله 2 بنکرونما وا کت رھ الکافرون(٩۸)‏ 
بر تست رسا نيدن هویدا میشناسند نعمت‌خدارا پس | نکارهیکنندآ نرا در ِ ِِ 
سے م سے م۵ سا 3 
ویوم تبعث من کل أمة 2 شهیداً لبون الذين کفروا و لام ستعتنون (۸۷) 
وروزیکه ا آزهر فرقه گواهی‌را سیون ری ی ۱۳ رده شو ند 
و آذا ۳ لذي ا لعذاب فلا بخفف عنبع ولام 1 (۸۸) و إذا 


وچون بینند نا که ستم کر‌دند شکنجه را پس‌نه سبك شود ازآنها ونه آنها مهات داده شوند و چون 


رات 


۷ 
ر سرت 
۱ یا 


ین آشر کوا شر کاء م قالوا ر نا هو لاه شرکاق نا این ڪن 
دیدند کسانیکه شرك ای کن خودشانرا گمتند پروردگادا این گروهند شریکان ما کسانیکه بودیم.ها 
ا E E e‏ 
ندعم | من دونك فا لقو | لبهم القول | نم لکاذ بون )۸٩(‏ و القوا إلى اله 
ميخواندیم ازغیر‌تو پس افکندند سوی | نها گفتاررا بتحفیق‌شماهر آینه‌دروفگوبانید وافکند‌نه سوی‌خدا 
۵ مج ی os‏ 4 کے 5 گ, تن s٣‏ مر هة o‏ 
این روز صلع‌راو گمراه‌شدند از آنا آنچه بودند میبافتند کسانیکه کافر شدند و اعراض کردند از 
۳ ۵ ۶ ۵ ص ي ت ° 3 6 ص س ۶ 
سبل الله زدناهم عذاباً فوّق العذای_ ما کانوا شیدون )٩۱(‏ و يوم نبعث 
راه خدا افزودم آنها را شکنجه بالای شکنجه با نچه دودند فساد میکر‌دند وروز که فوانگتر تم 

ا 


ت 3 . ۵ ۵ E‏ م س و e E‏ 
في کل امة شهیدا علبیم من انفیپم و جثنا بك شهیدا على هؤلاء و نرلنا 


در هی گروهی کواهی بر آ نیا اج خودعاشان د آودم دو ۳ گواه فر اف گروه و فر ستاد یم 
a O aa‏ م و و 00 ِ 
علىك الکتاب 1 لکل شیء و هدی و رحّة و شری اللمسامین )٩۲(‏ إن 
بر تو کتاب را دوشن هه برای هر چیز و هدایت و دحمتی‌را و بشار تی‌برای گردن‌نها د گان بتخقیق 
نت ۱ ا ی ۳ ۳ ۳ ی 9 
e‏ بالعذل والاحسان : و ایتا ء ذي القر بى و سهی عن‌الفحشا ء والمنکر 


خدا میفرماید بعدالت واحسان. و بخشش کردن خداو ندان خوشی و بازمیدارد از رشتی ها و بد کرداری 


وابَي بعکم لعلک د کون )٩۳(‏ و و فوا بعهدراش إذا عاهد تم ولا تتا 


وستمگری وپنددهد شمارا شاید شما پند کیر ید و وفا کنید بمهد خدا چون عهد کردید و نشکنید 
9 سے و3 سے مر مر 3 ۵ من 2 ت ۳ ۳ مر ام ل سر 

مس ۵ ~ ی ۵ سے ی ۵ مر ا ور ۵ ۴ ِ و سم ۵ 2 یج هه 

او » 

الامان دول نو کید‌ها و قد جعلت الله علیع كفلا أن الله بعلل ما تفعلون (۹4) 
قسمهارا پس‌ازاستوار کردن و بتحفیق گردا نیدید شماخدارادر‌شماها ضامن بتحقیق‌خدامیدا ند | نچه‌رامیکنید 
سے ۳ 2 سے ت ES‏ و 99 a‏ 3 ي 2 E‏ ا 2 
ولا تکونوا کالی نقضت غزضا من بعد قوة أنكاثا تتخذون اما نکم د خاد 


و نباشیده مانند آنکه کسیخت رشته خود را 4 شش کک سو کند های تن 0 دخیانت 


مبان شما که باشد" 5 کروهیکه آن کروه MT‏ جرا بن درست تا al‏ ی 

مر 6 مس سم ۵ س ص a‏ 0 اا 0 ڈ2 ا 

وم لقسمة ۳ کن وہل لفون )٩۰(‏ و شا ء اله لجعلکم امه و احدة 
۱ ۱ مه ج 2 س 


رور رستحمن 1 نچه‌را بود ید در آنختلاف‌میکرد ید و | گر «خوادد خن | قرار دعك شما را گروغی تنا 


۱۳۰ النحل(۱۰) آیة۸۱ إلى٣.‏ ج Vv‏ 


او و و اه و و وا او وج اد او وج ما او ام واه ما دایز ۵ و هد ۵ ۵ هد و و و و و و و و اه 6 6 و ان و و دا دا و وا و و و ماو وا هراجا وج و وا او او و وا و و وا و او و و و وا او وا و ات ی 


EET EEE) 


ولیکن ا عیخواهد وره تم هی‌کرا میخواهد وپرسیده شوید از] نچه بودید میکردید 


ولا تتخذوا ان دوه ینک فتزل قدم بعد E‏ ا ما 


و نگ یه یی چا 0 تدمی ۳ دسیب 


کک از ۹ #9 وس رگ و a e‏ خد | ا بای ا 
a ۳ e‏ آ نچه نز د شما نت فنا میشود وآ نچه 


نت ۳ ف ص کو َه ۵ ۳ 2 
عند الله باق و لنجز ؛ بن الدين صبرو | اجر ھ باحسن ما کا نوا بعملون )44٩(‏ 
نزد خداست E‏ دهیم ۲ نا نکه ضبن Sa‏ بخوتر آنچه بودند میکردند 


سے سے ا 


من عیل صالعا من ذ کر او اتی و ۳ مرش فلنحم سینه حوة طة 


م۰ 


هر که کرد ِِ سك هرد با ِ« و 4 کرو نده است دس ر نده دادیم او را زند گی پا کیزه 


که 


و لنجزینهم آجره باصن ما کانوا بعملون (۱۰۰) قاذا قرأت الق آن اسي 


وپاداش‌دهيم اہشان‌رااجیشا نرا بنیکو تر آ نچه بود ند هیکرد ند پس چون قاءت‌کنی قر انرا پس پناه ببر 
بت ۲ ۳۷ ت ره 2 لہ سے ت ر 3 ى 
اله من الشیطان الر جیم (۱۰۱) إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على 
دخدا از ت ِِ شده e e‏ نا نت و در 
Te‏ کو کل کنند نیت اف او ۳ اوراوآنا که 7 نها 


3 ° 


ه هشر کون (۱۰۳) . 
بان EZ‏ 

قوله تعالی ( و ال" لخر جک" من" بطون آمهاتع" -الاية ) در این آیت خدایتالی 
هنت ناد پر د کاش و گفت حدای‌برون 2 شما راازشکم مادراتتان (ا تع‌لمون شتنا) 
شما حیری ندانستید برای اند شما را عقلی و علمی نود این حمله که «لاتعلمون» است در 
محل حال است ای غير عالمن ( و حمل لکنم السمم و الا بصار والافنندة ) و شمارا 
3 و جشم و دل آفرید کهآ لت بینائی وشنوائی ودانائی است‌تاهمانا فاا ار و وشکی 


این نعمت بگذار يدو «جعل»بمعنی خلق است در | ین آبت‌متعد ی کول 

(ا ۸ روا إل الطننر مسخرات في جو السا ء) آنگه‌ماراتسه‌فرمود بر نظر گفت 
نمی بیند این مرغان را در هوای نان یعنی این هوا که مبان اسان زمين است و قوله ٠‏ 
« مسخرات » نصب پرحال است از مفعول و حمزه و یعقوں « الم تروا» خواندند بتّاء خطاںو 
باقی قر اء بیاء بر خبر غایب « فی‌جوالسماء » جو این فتق و گشاد گی است میان آسمان و 
زمن قال الانصاری : 

وی ات ولا کبلذ الّذي فلا ض مطلوب" (۱) 

( ما سکن | لا الله ) جز خدایتعالی کیست که قادر است بر آنکه امسالك ایشان 
کند و آن آلت دهد ایشان را از جناح و بال که ایشان بآن در هوا بایستند ( ان" في ذلك 
لانات) در این آیاتی و علاماتی و دلالاقی است آ نان را که داق تعالی ایمان‌دار ند. آنگه 
مت‌نهاد بربند گانش بنوعی د گرازنعمت گفت ( وال جمّل لکیم من بوت" سکننا) 
گفت خد! آ نست که کردشه‌ارا ازاین خانه‌ها که در او نشسته‌اید سکنیوسکن جائی‌مسکون 
باشد و بنای فعل درمفعول‌بسیار است کالنقض والقیض وا لخلف واين مسا کنی است که‌شمارا باشد 
درحضر ( و جعل لکنم" من" جالود الانتعام بوتا ) وشمارانیز کردازپوست چهارپایان 
خانه‌ها که سبك باشدبرشما وسبك دارید آنرا شما ( وم ظعْنع) روز رحلت وسفرتان‌یعنی 
خیمهای ادیم وجز ادیم از بوست چپارپایان و نیز آنرا بشاید که در سرایپا و جایپا بنا کنند و 
بزنند برای‌خفت را . نافع وابن کثر و ابوعمره حواندند «یوم‌طعنکم» بتحريك عن. وبافی 
قر اء بنسکن عین خواندند وهما لغتان مثل سم و منم و شمر و شعر و بهر و بهر يقال 
ظعن الرجل ظعنااذا ارتحل والظءينة الپودح » و بذلك سمیت المرأة فى الودج ظعينة و جمعها 
طعاین ( دمن آصوافها ) آی‌وحعل لکم من‌اصوافپا ( وأو بارها را شمارها 17 اصوف 
گوسفند را باشد و شعر بزرا و و بر شتررا واناث متاع حانه باشد و اینجا مراد کلم و زیلوو 
نمداست و آنچه از این مویپا کنند وبافند. خلیل گفت اصل او از کثرت است و اجتماع بعضی 


£ وه 


بابعضی من فولیم شعراثیث ای کثیرواث شعره یأث أَاٌاذا کش والتف" قال امروّالقیس : 


اسمممه 


)۱ و دلمعا كأمه ایست در مقام تعجب گو بند اصل آن و یل لا مها وای رما درش و در نظیر آن عوام 
فارسی گو یند ای با ۳ 0 درآ سمان‌طالب است و تس اط دارد 4 مأ نند کسی است که درزمن است و در 


پی أو می گرد ند یعنی 3درت بر فراد ندارد . 


۳ النحل (<۱) آیة۸۲ إلى ۱۰۳ ح۷ 


« أثيث کقنو لخن المتء‌شکل (۱) » 

و فال الشاعر فی‌الاثات : 

آماجدنك الظتمائن نوم بانو! بذ ی الزي الحمیل من الأثاث (۲) 

( و مناعاً) و آلتی که بان تمتع کنید (اٍی‌حسین) تابروز گاری یعنی ایام حيوة تابوقت 
وفات و گفته‌اند تا آ نگه که کهن شود واز کار بفتد . 

) والله ەل "لکم خلی ظلالاً) آنکه نوعی د گر نعمت ياد 0 حدای . 
تمالی کرد برای شما از آنچه آفریده است سایاهاتا شمارا بان استراحت‌باشد از گر سای 
آفتای ازسايهٌ درختان وسقفهای دیوارها( من الحبال آکنناناً ) و شمارا از کوه غارهاساخت 
که‌شمارا بازپوشد و آسایش بودازسرما و گرما واحدها كن وهومايواريك ( و جمل لکم 
آسرابمل ) واحدها سر بال و کرد شمارا پیرهنها که شمارا وقایت کند وباز پاید(۳) از گرمااز 
انواع ملابس‌ازینبه و کنتان وخر" وقز » أهل معانی گفتند : أراد تقیکم الحر والبردفا کتفی 
بذ کر آحدهماعن الا خر مراد آنست که این برهنها شمارا باز پاید از سرما و گرما جز که 
اکتفا کرد بذ کر یکی از دیگر ( و سرا بل تقمع" اسک م ) ونیز پیرهن‌ها که شمارا در 
کارزار نگاهدارد از زره و جوشن و آنچد در کار زار دارند و اراد تفیکم مضر"ة باسکم فحذف 
المضاف و أقام المضاف اليه مقامه یعنی آفت کار زار از شما بگرداند و شما را نگاهدارد از 
وفع سلاح وطعن نیزه وضرب شمشیر .عطای خراسا نی گفت قر آن برحس عادت و آلت‌عرت 
آمن نه‌بینی که خدا گفت من الحدال ا کنا نا و آنچه برای ما در رمین سرل بدید کرد بیشتر و 
بپثر است ولیکن ایشان اصحاں حبالند و زمین ایشان فشان است همچئان گفت دومن 
أصوافا و اوبارها و أشعارها » و آنچه برای مایدید کرد از ابریشم و خر وقز و قطنو کتان 
بیشتر وبهتر است (4) ولیکن ایشان اهل بادیه‌اند و ایشان را چهار پای باشد و آثاث ایشان 

(۱) وصف انبوهی موی ذنی میکند که مانند خوشه خرما وشاخهای آن درهم است ۰ 

(۲ )ثرا ناکت اند ومشوش کرذ زنهای کجاوه نشین آنروز که جدا شدند بازی" نیکو وپبرایه‌ها. 

(۳) یعنی حفظ کند. و بائیدن حفظ کردن است ۰ 

(ع) آن حکمت که درپشم و کرك هستو آنءجائب که در خلقت آن برای پوشش جانوران تعبیه 
شده است در آبر یشم و کنان وشه حاصل نمیشود و از این جهت برای نکساهداری حیوان خداو ند پشم 
آفرید نه پنبه انسان هم که مرضش از اختلاف حرارت و برودت هوا بدید آمده‌است باید عضو افت زده 


را با پشم بده شی ر ب4 یه سود ندارد ازاین ح<دوهت خن او ند برای حوظ شم را د کی کرد وغبر بشم آن فا دهد 


منم اا چو = سو س سا سیت ان اید س سے ٢ه‏ م ۱ 


فش مسا ان Co‏ ار و آ جه س e‏ بتر 1 7 یکن 
بلاد ایشان گرمسیراست برای آن‌منت که‌نهاد ببازداشت گرما نپاد ۰ کذلك‌قوله « من‌حبال فیپا 
من برد » واین نلج و برف که مارا باشد بیش‌از آن و به از آن وبی آفتتر ان ولیکن در 
بلاد ایشان نباشند ونشناسند آنرا ۰ این‌جواب طاعنی‌است | گر باین جبزها برقر آن طعن زند 
(کدلك تم نعمد مه علسک.م ˆ ) نعمت خویشتن همچنن برشماتمام میکند تاباشد که شما 
اسالام آر ید ۳۹ وطاعت e‏ از عمداله عباس روایت کردند که او خواند تسلموا 
بفتح اللام من السلامة تامگر شماسلامت‌یا بید از آفت گرما و سرما و آفت‌کارزار واين از دوی 
معنی نسکوست جز ازشواد" قر آنست . 

(فان تولوا) آنکه گفت ت | گراینان: رویبر کل وازفرمان توعدول کنندو اعراض 
نمایند ( فاتا علنك الہ لاغ المسن ") و بر تو هیچ تاو آن نیست | نما بر تو بلاغ و ببان‌است برتو 
آنست که‌بررسانی وبیان کنی از آن‌پس آ نچه ایشان کننداز کفر و نافرمانی‌و بال آن برایشانست 
آنگه ابشان‌را وصف کرد و گفت : : 

۱ بعر فون نعمت الله 2 کر و ما ) ایشان نعمت حدای می‌شناسند و می‌دانند 
ولیکن حور و انکار فی کا دی ونم ]۱ بنعمت | نا یگه رسو لست تم . محاهد گفت 
مراد این نعمت‌هاست کهدر این‌سوره برشمرده است ایشان گفتند این خودماراست بهری‌موروث 
و بهریمکتسب. کلبی گفت ایشان ؟ کفتند چون رسول ت اين‌نعمتها برایشان شمرد که‌این از 
خداست و لیکن بشفاعت خدایان ما.عون‌بن‌عبدالله گفت این آ نس ت که یکی از ما گو ۳ 
اگر نه فلان بودی» اضافت نعمت خدای با دیگران" تن و هم الكافران) وڊ 
ایشان کافر ند ( ووم i Os‏ برسبیل تېدید و وعید تف کیو کرد رسول‌را ات امت 
گفت یاد کن ای ڃر آ نروز که ما برانگیزیم ار هرامتی و فرنی گواهی یعنی بیغممرآن ایشان 
را مرادروز قیامت است‌نظیره «فکیف اذا جئنامن کل امة بشهد-الا یقه( م لایودن لذن 
کتفروا ) آنگه دستوری ندهندکافران را در آنکه عذری خواهند پاتوبه کنند نظیره قوله‌دولا 
يۇذن لهم رور( ولاه سا ون ) ای لایمکنون من إرضاءالله وایشان را استرضا 
نکنند یعنی تمکین نکنند از آنچه توبه کنند و رضای خدا حاصل کنند و نیز ایشان را تمکین 
کار آنکه باد نبا ا و توه کنند و رصای حدا حاصل کنند واین 1 دلیلست بر بطلان 


#را ندارد. نیز آن! کنانو منز لگاه وسایبان کهدر کوهاست بدست‌قدرت آفر یده شده‌است دردلالت بر حکمت 
او واضح‌تراست ازخانه که انسان درزمین سهل‌بدست خود می‌سازد . 


مذهب نجار,و آنکه گوید درقیامت تکلیف بود وخلقان مکلف باشند وایمان» توبه قبول کنند 
چهآنجا خلقان ملجاً باشند و با إلجاء تکلیف نبود و براین مذهب لازم آیدکه هیچ کافر و 
فاسق بدورخ نشود برای ان حون برشت ودورخ ومنافع 2 آن يىك ا شو ندبتو به 
و ایمان, توبه کنندوایمان آرند لامحال وهمهببپشت رو ند. 

(و ادا را انذرن ظلمواالهذاب )و نیز حون ظالمان عذاب بینشد و دورح عیان شود 
ایشان را بعداز آنکه بخبر شنیده باشند از ایشان تخفیف عذاب نکنند و نیز ایشان را 
مپلت ندهند و این ۳1 نیز دلیل بطالان این‌مدهب است . 


م وړ مس 3 


) واذا را اللذين آشر كوا شر كاء ۸) گفت‌چون‌بینند مشر کان‌شریکان خودرایعنی 
بتان‌را که عبادت کرده باشند ( قالنوا رینا) گو یند خدای ما ( هو لاء) اینان انبازان مایند در 
عبادت تو که مااینان را خوانده‌ايم و پرستیده بدون تو ( فألنقوا اِلنهم القول ) ایشان 
جواب دهند گویند رروغ می گوئید ما شمارا دعوت‌نکرديم با لبیت‌خود و بعبادت‌خود» شمارا 
نگفتیم مارا پرستید ( اکم لکاذ ون ) شما دراین دعوی دروغ ز نیدیقال: أللقیت الیه 
القول إذا خاطبه و إلقاء القول عبارة عن‌الکلام لانه يلفظ عن‌فیه أى برمید . 

( و آلقوا إل ال و هنن الستلسم) أی الاسلام و بیندازند ايشان آن روز بخدای 
اسالام و استسلام یعنی کافر ان روز قامت بخدا ایمان آرند و وون ند فرمان اورا خاضع شو ند 
چو روز قیامت علوم ضروری باشد وهیچ کس را شك وشبهه نباشد چو هرچه بخیر شنیده‌باشند 
به عیان بینند حنا نکه گفت دنم لترو نبا عين الیقین» ( و ضل عنهم ما کاو | نفتتر ون )و 
گم شود ازایشان آ نچه دردنیا ساخته وفرا بافته باشندبدرو غ ازاصنام واو انآ نچه بدون خدا 
پرستیده باشند وازایشان هیچ غذا نکند وسود ندارد . 

(ألَذن کفر وا وصداوا عن" سبیل اشر ) آنانکه کافر شدندوازراه خدا که شرعو 
مناج مسلما نا نست اعراص نمایند با دیک از منع کنند از نکه در اسللام 3 یکی از صدود 
باشد و یکی از صد ( زدانام عذابا فوی العذاب ) ما بیفز‌اگیم ایشان را عذاب بر بالای 
عذاب . عبداله مسعود گفت در یه که زیادت عذاب كز د ماني باشند که ایشان‌را دندا نها باشد 
چون درختان خرما . عبدالله عباس گفت و مقاتل و ابن زید این زیادت عذاب پنج جوی باشد 
ار مس گداخته چون آتش > از زیر عرش بیرون می آ ید (۱) ایشان را بان عذاب کنند E‏ 


(۱) چون دوزخ عذاب‌آن ازعا لمآ خرت‌است پاعتبار آن ملاء اعلایش گوینه چنانکه در آیه کر یمه 
است«با لملاه الاعلیاذیختصمون»و عرش دراینجاتعسر آزءرش روجا نی وملاء اعلاست برای تعضلیم عداب رک 


مقدار روز و دو بر مقدار شب . و سعید جر گنای مارانی باشند و ك دما نی که کم ماران 
چنند شتر آبختی‌باشند و کمینه کژدمان چند شتری باشند که بيك زخم که بز نند تا چېل سال 
ساکن نشودو گفتها بو ان باشد که از گرمای دوزخ بنالند و رل خدای تعالی‌زمپربری 
پدید آرد و سرماگ ی که ایشان از آن بگریز ند ودر میان آتش شوند . و گفته‌اند زیادت‌عذاب 
آنست که امثال آن عذاب که براتبا ع ایشان باشد برایشان نیند برای اضلال ایشان اتباع‌را 
حنانکه گفت«و اثقالا مع اثقالهم»و گفته‌اند مراد آ نست که عذاب ایشان مضاعف کنند ( با کانو | 
یداو )بآن‌فساد که ایشان درزمین کردها ند از کفرومنع مررمان‌ازایمان. 9«ىا»مصدرینه 
است ای بفسادهم ۱ 
( ووم نبعث) و یاد کن ای ںآ نروز که ما برانگيزيم درهرامتی گواهی برایشان 
هم از ایشان یعنی روز قیامت که ما پیغمبران را برانگيزيم تا برامت گواهی دهند وبرای آن 
گفت از ایشان که هرییغمب رکه خدا فرستاد بقومی از ایشان و از قبیله و شپر ایشان فرستاد 
( و جتنا بك شهییدا على هولاء ) و تورا بیاریم تا گواهی دهی بر ایشان که تو پیغمس 
اینا نیو از اینانی‌و«شیدآهاول منصوب است برمفعول به و دو م منصوب است برحال( و تزالنا 
علیك الکتاب ) و بفرستادیم کتاب قرآن برتو (تنیانا لکل شنیء) بیان و شرح هر- 
چیزی »وتفعال بتاء مبالغه باشد و نصب او برمفعول له است ای للبیان والداية و روا بود که 
مصدری بود درجای حالای مبیناو هادیاً ( و هدی ور 22 ) ولطفی مقرب بطاعات‌وخیرات 
و رحمتی و بخشایشی از خدای تعالی بر بند گانش بعاجل و آجل ( و بشمری ) و بشارتی و 
مژده‌ای‌مسلما نان‌را که فرمان خدای را گردن نباده باشند آ نگه گفت : 
ان الله یام بالمدال والاحسان, ) خدای تعالی بعدل و احسان امر میفرماید با 
مردمان و عدل در کلام عرب راستی باشد و معادله مناصفه باشد و عدل تنگ بار باشد برای 
اند معادل صاحنش بود.والبی گفت از عسدائُعباس که عدل توحید است اینحاو احسان‌ادای 
" فرایض . روایتی دگر از او آ نس ت که عدل شپادت ان لاله الاالهُ است و احسان اخلاص بجا 
ون در او . عطا گفت عدل آ نس ت که با او انماز نداری و احسان آنس ت که او را برستی 
حنانکه بنداری که او را می‌بینی.مقاتل گفت عدل توحید است و احسان عفو کردن ازمردمان 
#سوزش آن نه بر ایتشر یفوتکریم‌واینکه‌درروایتآمده‌است بهشت‌درزیر عرش است ودوزخ درزیردریاها 


وقعر زمين درمقام توهین وپستی دوزخ است که راه فرار نیست و گر نه هرجه درزیر طبقه هفتم با شد هم مبدء 
آن از عرش رحمن‌است وتری‌آب فقس زمین از باران آسمان 


-۱۳۹- النحل(١)٠۸‏ أية الی۱۰۳ ج ۷ 

و گفته‌انه العدل فی‌الافعال و الاحسان فى الافوال . آ نکه درفعل عادل باشد ودرقول‌محسن 
این قولپا که مفسران گفتند دلیل آنست که عدل از توحدجدا نیست تا بدانند که موحدنبود 
آنکه عدلی نبود (۱) ( و" ابتاء ذي القربی ) وصله رحم كردن بصلات و عطیات ,وایتاء 
اعطاء باشدیعنی خویشانر! بر" کردن و عطا دادن ( و یتبی عن افحشاء والستکر ) و 
نبی می کنداز فحشاء . عبدالُعباس گفت مراد بفحشاء زناستو بمنکر آنچه در شریعت‌اسلام 
نشناسندو بغی ظلمو کبراست ابن‌عیینه گفت‌عدل استواء السر والعلانية. آن‌بود که‌نپانو آشکارا 
راست بود.و احسان | نس ت که سرت از علانیه نسکوتر باشد .وفحشاء و منکر گفت آنس تکه 
شکار ت از نبان یو تر باشد ( مظع ) بند میدهدشما را تا باشد که‌متعظ شوی . فتاده 
گفت خدای تعالی مارا در این آیه مکارم اخلاق میفرماید و معالی آن و مارا نپی میکند از 
دنایای اخلاق و مذام وسقاسف آن . عبدالله مسعود گفت از این جامع تر درقر آن آیتی‌نیست . 
شهر بن حوش گفت ازعبدالله عباس که یکروز دسول درخانه مکه نشسته بود عثمان بن‌مظعون 
بگذشت و هنوز ایمان نیاورده بودتبسمی کرد با رسول ی حضرت گفت بیا بنشی بیامد و 
دربرابر رسول بنشست وبا رسول حدیث میکرد رسول چشم در آسمان زد و مینگر یست وچشم 
بتدر یج فرود می آورد تا بجانب دست راست چشم فرود آورد و روی با نجانب کرد کالمصغی 
إلى آحد چون کسی که گوش ا کسی دارد و سر میحسانید چون کسی که مستفهم باشد حیزی 
وا آنگه دگ ار چشم رها کرد در آسمان چون کسی که از پی چیزی € ساعتی نيك » 
آنگه روی با من کرد و راست بنشست عثمان بن مظعون گفت یاچ تامن باتو می‌نشینم ندیدم 
کهچنن کردی که امرور؛ این برای حه کردی ؟ این چشم در آسمان رها کردن بدو نوبت و 
گوش باز کردن و سر جنبانیدن چرابود ؟ با که می گفتی و از که می‌شنیدی ؟ رسولخدای 
گفت بدا نکه رسول خدای بمن ۳ و بیغامی آورد مرا گفت اين آیه که « انال الول 
والاحسان - الی قوله - لعلکم تذ کرون» آیت براو خواند . عثمان مظعون گفت اسلام از آن 
روز در دل‌من قرار گرفت ورسول تام را دوست بداشتم .عکرمه روایت کرد که رسول تاچ 
این آیه برولید مغیره خواند گفت ابن اخ باز خوان چون رسول تال باز خواند گفتان" 
له والله لحلاوة و ان" علیه لطلاوة , وان" اعلاء لمثمر ۰ وان" أسفله لمغدق » وما هو بقول البشر 


گفت والله که در او حلاوتی هست و براو طراوتی و ناز کی (۲) هست و ب-الای او میوه دار 


(۱) یعنی جبریان که عدلرا از اصول‌مذهب نشمر ند ۰ 
(۲) البته تر جمه طلاوت‌است که بمعنی دلیذیری است یمنی سخن جنانست که هر کس‌شنود بسندد# 


است وزير ۳ شاخ آوراست(۱)واین نە کلام أ ادمیان است. قو له دان اش ۳ با لعدل والاحسان» 
آمر بعدل ڊرسمیل و جوب است 3 احسان برسمیل ندب و در آیه دلیلست که امر از حکیم هم 
بواجب باشد و هم بمندوب . و «ایتاء دیا لقربی » در تفسیر اهل بیت چنان است که مرادبذی 
القر بی اهل‌بیت رسول| ندعلیه وعليم ما للام »و مرادبایتاء دادن حمس است | نجا که گفت‌«فاږ 
۳ حمسه و للرسول و لذی القربی » و گفته| ند و ھی عن | لفح اء » مر اد معصیتی است که 
مرد کند با نفس خود که طاهر مود بردیگران»و یک معصیی بود که طاهر شود بردیگران 
ی برایشان واجی بود که از آن ت کا ۰ د بی معصیتی باشد منعدی بغر و این لفط بلیغ تر 
است در این معنی ار ظلم چه ظلم هم بر نفس حود باشد وهم بر عبر ودر این قول جواب است‌از 
وال سال | کر کوان زه وشاع و منکر وبغی یکی باشد حرا تکرار کرد : 

) ۳ و فُوا بعاد الله ادا عا هد ) حدای تعا لی در ان آیه مکلفان‌را فرمود که 
چون عہد کنید با خدا بآ نمهد وفا کنید و آن عېد که وفا کردن آن واجب بود هرفعلی باشد 
تم و که اودر آن عېد .ورن باخدا و نذر کند که بکندیا نکن و ران عزم کرده باشد وفابر آن 
واجب بود و خلاف آن نشاید کردن ۰ آماحون چیزی‌به از آن پیش آید بنزديك فقهاء کفاره 
عد وگن بکند 9 ديك ما براو کفاره نما شی ) ر 1 تقض وا ل مان" بعد تو کسدها)و 
ور ونژ را نقض مکنید س از ن استوار و م کد بکرده باشید 3 تو کید لغت اهل حجار 
است فا نهم یقو لون و کد ت الامر تو" کید او لغت اهل تخ أ كدت ۳ ۰ نهی است‌مارا 
از نقض عہد ومحالفت و الا ما آخرحه الدلیل من ندر المعصية وعرد‌ها , و در آره دلبل 
امت را ندر معصست ۳ و فا واحب سود 9 مرعوی نماشد 4 حو ا گر میععد دودی بظاهر این 
آیت نقضش روا نبودی و نقض دربناء معلوم است و در رسن» فاما در معانی » معنی اومخالفت 
ب‌اشد کالفعل و الترك والامر و النپی والتوبة والعبد (۲) آنکه | گر آن چیز حق‌باشدنقدخش 
باطل بود و اگر باطل بود نقضش حق باشد( و قد" حصیلتم الله علسع" کَفسلا)«واو»‌حال 
است یعنی نقض عرد NE‏ و حال آنکه خدا را بر خود کفیل و ضمن کرده باشد ودرصمانو 
#ود لش بدان دادشود ودر نهان قلب جای گیرد و کتاب اگر صحیح باشد از »و لف عبارة اخری و نقل 
بلازم است با تاز گی بو ده وء‌صحف گشته‌جون بمعئی اصل نزدیکتر أ ست 

)۱ شاخ آور یعنی دارای شاخهای بسیاد و تناور بمعنی دارای تثی فر به و بزر * و امثال آن در 
فادسی با کلمه آود بسیاراست ۰ 

(۲) البته توبه مخالف‌عهد نیست‌شاید بجای آنوالنتض‌صحیح باشد. 


E‏ النحل (<۱) آية ۸۱[لی۱۰۳ 


کفالت کرده‌اید که وفا کنید . بعضی مفسران گفتند ا گر چه حکم آیه عام است آیه در آن 
آمد که بارسول ال بیعت کردند خدا فرمود ایشان را که وفا کنید . مجاهد و قتاده و ابن 
زید گفتند آیت در سو گند اهل حاهلیت آمد آنگه حق تعالی مثل زد ناقض‌عهدرا گفت : 

(و لا تکنونو اکال ی تَقَضت" غز" ها) گفت مباشید چنانکه آن زن که ریسمان خودرا 
تاب باز دهد پس از آنکه محکم کرده باشد : و در قو ة دو قول گفته اند : یکی آنکه بمعنی 
ابرام و احکام است " و یکی آنکه القوة الطاقة من الحبل يك تو (۱) ازرسن را قوةخوانند 
و حمعها القوی . کلبی و مقاتل گفتند این زنی بود کم خرد از قریش و او دا دیطه بنت عمرو 
گفتندی و هو عمرو بن کعب بن سعد بن ريدبن مناة بن ميم > و لب او حعل بود او دو کی 
بکرده بود مقدار یك ارش و نبکی (۲) در سر آن کرده مقدار انگشتی و باد ديسةٌ بزر کب 
درخور آن‌دراو افکنده و بشم و موی رشتی بان و برستاران را فرمو دی تا از آن میرشتندی 
از بامداد تا نمازییشن چون نمازبیشن بودی بفرمودی تا نچه رشته بودندی تاب بازرادندی 
خوی و عادت او براین بود (۳) ( 02 ) آی انقاضاً واحدها نکث و نقض و هما فعل بمعنی 
مفعول . حق تعالی مثل زد آنان را که عهد و سو کند بیندند و بشکنند باین رن که فص او 
برفت ( دمخذون 7 اتک د دخلا تع ) ) سو گندخود را بدخل مکنید در ميان شماودخل 
حیزی باشد که در میان کاری بر ند پروجه فساد » و گفتند دخل و وغل بيك معنی باشد و هو 
من الابدال کالمدح و المد هءبرای آنکه خاءوغین ازيك مخرحند و از جمله حرف حلقند » و 


(۱) ك تو بمعنی يك لا ويك تاراست ودرهم سئوق گویند معرب سه تو آنکه سهلای تو برتودارد 
وتشبیه افلاك کنند بتویهای بیاز . 

(۲) ظاهراً ترجمه حجنة اس ت که برسر دوك مينهادند و بادریسه تخت هگر دی استکه بر آخر دوك 
نصب میکنند تارشته‌ها ازدوك بیرون نیفتد ودرهم نشود ۰ 

(۳) قول‌سحیح‌تر درتفسیر آ نستکه اشاره بز نی خاص وممهود نیست‌چون غالب‌مفسران این‌زنر ابتعیین 
نمیشناختند و خداو ند تعریف به مجهول نمیکند بلکه مثل زد خداو ند شکستن عهددا بباز کردن دیسمان 
پس‌ازدشتن جنا نکه مثل‌زدکلمه طیبه‌را بشجره طیبه و کمه خبیثه‌را بشجره خبیثه نه درختی معهود وخاص 
ومثل‌زد صدقه درراه خدارا بدانه کشته که هفت خوشه بر آورد درهريك صددانه نهآ نکه دانه خاص بدین 
صفت‌در خارج موجودباشد اما جماعتی ازمفسرین پیوسته جزئیات ومشخصات ومادیات را به‌از کلیات و 

" مجردان درك میکنند وهمه جیز را بطبع خود حمل بريك فرد معهود میکنند ومو لف و آنهادا نقل 
کردہ أست. 


مه و و اوه وا و وت اه ات وم وا و ام ام ماو وا و جوا ما ماو وا اه اه اما او و وا و وج اما و و وا وا و وس و اج هس و ند ماو و ماو ام و وا و ما و ما ها و وا تاو او و و و و و و و واه و ماه و و ها وم و وا ما دا وا و ماو او و وان و هوجو وا و دا و 


برای ن E‏ أ ۱ 2 القلبت باشدو هوفعل بمعنی‌مفعول كالقىض‌والنقض اوخل 
بمعنی مدخول است » و گفته| ند دخلا ای‌غلا وغشاً » و یقال انااعلم د غلل فلانود"خلاته و 
د"خلله و دخلته" ودلا ای سر ه وباطنه, حق‌تعالی‌ایشانر اوصف کرد کهایشان‌سو گند 
را دست افزار کنند و آنکه خلاف آن در دل‌دارند که برزبان رانند سو گند برسبیل غل‌وغش 
حور ند . و آبت در شان کسانی ام 5 ایشان با ومی و حوردندی حون قومی 
را بیش از آن و به از آن یافتندی آن سو گندها رها کردندی و بایشان سو گند خوردندی. 
و نصب رل جوم راهن اراد( آن تکرن امه هی ارتی من امه یزاین آ نکن 
گروهی از گروهی بیشتر باشند جنانکه گفتیم . و ربازیادت بود » ومنه الربا فی‌البیع » و منه 
قو له «اهتز گت و ربت» ای انتفخت وزادت ( !نا بدلو کم ال _به ) خدا شمارا بآن‌امتحان 
میکند یعنی در تکلیف . و باشما معامله آنان میکند که جیزی ندانند بیازمایند تا بدانند , و 
این امتحان از آ نجاست که ص‌دی باحماعتی عهدی کند € حماعتی‌را بابد به‌ازایشانو بیش 
از ا شان دلش مطالبت آن که که کاشکی عبد با اینان کرده بودمی. خدایتعالی گفت من 
آ نجایگه امتحان ثبات‌قدم‌شمامیکنم‌تا کمستازشما که ثابت قدم است‌وجانب خدا مراعات‌میکند 
وعو هی دار اه تیال ی و وی کش یا مان قرو فام رای شا 
آنچه در آن خلاف می کنید . 
قوله ( ولو شا ءاي" املع امد" واحدة ( کت اگر خدا خواستی شما را يك 
امت کردی یعنی همه را جمع کردی بقهر برایمان تا مان شما حلاف نبودی و همه يك مات 
و بك مقالت بودی با حنا تیف کت « ولو شاء له لجمه رم على الهدی » و حذ-انکه گفت د و لو 


شا ء له لحعل الناس امه واحده وابن کر و اه | ست حنا ESA‏ کر جاب| 


) ولکن بضل من شا ) و لیکن الل کی لن یا بر طریق حکم بضالال و تسمیه 
بگمراهی ویا بمعنی اضلال از ره بهشت و واب ( و ندي من بشاء) و هدایت دهد آنرا که 
خواهد به انواع آلطاف و تمکین و زیادت آلطاف . آنگه برسبیل وعید گفت بیرسند شماراروز 
قیامت اا باشید . 

( ولا تتخذوا آیانک" د خلا بنتک" )] نگ هگفت این‌س و گندهار ادست‌افزاره‌کنيد 


و ها و حمانت مسازید ۳ نجه میان شما باشد حنا نکه که <ور بد ا کت ی ادر 


شما اعتهاد کو مکر وعوائل شما ایمن گر دد ی سو و خالاف کد وعرد بشکافید 


ا ا ية ية ۸۱ لی ۰۲ ۷۰ a‏ 


( شرل و و و تا بای بخزد بس Se i‏ باشدازھااك. 
عرب e‏ را که مسلا شود بس از سامت باورطه افتد ‏ اونا کون 2 قدمه وقال الشاعر: 


مس ی 4 و 


ستمتم مني البق ان کشت سا بقا ودقتل ان زلنت" بك القدمان (۱) 

یعنی إن اخطات مراد آنست که شو کنن بدرو ع محور ید و در عېد و و نی حیانت 
مکنید که پس هلاك شوید و دره‌عصیت افتید " و نص او علی حواب‌النپی پالفاء‌باشد و باضمار 
أن والتقدیرفتز ل‌قدم لکم بعدثبوتهایمنی قدم شما. وروا بود که قدم معاهد ایشان خواست‌یعنی 
او نیز دلیر شود برسو گند خلاف کردن و نقض عېد کردن واینزلت قدم ایشان بود(و تذ وقو | 
السئوء ) ایالعدات وعدات بچشید ( با صدد 2 عن سمل الله ) «باء» محازاتر است 
و«ما» مصدری‌است‌ای بصد بمنع که کرده‌اید مردما نر اازره خدایتعا لی بعنی ازدین‌مسلمانی 
(ولع" عذاب" عظم" ) شمارا عذابی عظیم باشد . 

(و لا تشتر وا بعد الله نما قلسملا) ومخرید بعپد خدا بهای اندك یعنی عد خدای . 
تعالی مفروشید ببهای اندك »و این از حمله مقلوب باشد و «اشتری» بمعنی بیع باشد ومقلوب 
را امثله بسیار گفته‌ايم من‌قولمم «استویالعود علی لحر با ء»وغیر ذلك والتقدیر استویالحر باء 
على العود . ووحهی د گر که کلام بآن برظاهر ها نف نت و لا تىدلوا بعپد ال پدل مکنیدبپای 
ا ندلگ از حطام دنیا بعهد خدای تعالی یعنی عید خدا از دست رها مکنید و حطام دنیا ستانید 
و این وجہی سدید است برای اک در مبأیمه دنا معاوضّه باشد که جر یدار و فرو ختار (۲) 
هردو معاوضه می کنند این.تاع می‌دهد و آن بعوض بهامی‌دهد ( ان"ماعشد الله )آ نچه‌بنزديك 
خداست شما را بہتر است از ثوان خدایتعالی ا گر شما دانید.و «ما» موصوله است برای نکه 
«ما» از دٍن"» حدا باید نوشت که‌اسم است و | نجا که‌ماکافه بود وحرف باشد پیرسته نویسندفرقا 


بینهما و هدا من علم الخط (۳) و قوله ( إن کن تعلمون ) دووحه‌دارد: یکی آنکها گر 


(۱)۱ گر بر من‌پیش افتی‌تومرااز آن‌بازمی‌داری واگر بای تو بلفزد میکشی ودر سخه‌طیر ی » سیمفع 
منكو تقطع ان زلت» بنظر مناسشر مر سل بعثی اگر «یش افتاد نی باشی ترا از آن منع کنند وا گر پای‌تو 
بلرزد خود منقطع وبریده شوی ودرمانی ۰ 

(۲( فر وخنار فرو شنده‌است در آ نءهد مستعمل بود ودرزمان مانیست ۰ 

(۳) امادر رسم الخط قر آن تعید ومتا بعت سخ اولیه قر آن واجب است و این نکته دامراعات 
تباید کر د ما د«انما» درهمه‌حای فر آن با ید موصول ذو شه شوده‌گردر « أن ما تو عدونلات» در سوده‌انعام 


که قر آنهای قدیم‌اززمان پینمبر (ص) کهمةطو ع نوشته بو د ندو بایدمتا بعت کر دودراین ]یه نحل جون»صاحف# 


شما چیزی دانید . و دوم آنکه | گر شما دانید فضل مابن العوضن که چه تفاوت است ثواب 
خدای را بر آنکه شما اختار کرده‌اید از حطام دنیا . آنگه تفصیل داد آنرا وبیان کرد گفت 
( ماعند کی شه نفد و ما عنند الله بای) آ نچه بنزریاڭ شماست ها اب دوا 
از حطام دنیا » و آنجه ۳ خداست از ثواب و نعیم بپشت آن باقی بماند ( و لتجزین 
الذن صر را وا) عاص م خواند بنون على اخبار ال من نفسه , و باقی قر e‏ پیا خواندنداستاداً 
علی اسم له تعالی. و باداشت دهیم یا حدا پاداشت دهد آنانرا که صبر کنند و پرعید خداوفا 
کو ام وه ان وان ان ر ما هی وا د کی اھا هان 
کرده باشند چه ٹواں‌خدا بپرحالی بہتر وبیشتر ازعمل ماست . 
( من" بل صالا ) آنگه گفت هر کس که او عمل صالح کند و کار نیکو ازمردان و 
زنان (و هو موٌ من ) « واو» حال راست. و اومومن باشد ما اورا زنده‌داریم زند گانی‌خوش. 
مفستر ان‌خلاف کردند در اين حياة طيبة . سعبد جببر وضحاك وعطا گفتند مراد روزی حلالست ۰ 
برای آنکه مرد عاحلا در راحت بود و آحلا از تبعه ايمن بود و این روایت ابومالك وابو- 
ربیع است ار عىداله عباس . حسن را کت ورید و وهب بن منبه مراد قناعت است و این 
روایت عکرمه است از عبدالله عماس. مقاتل حیان گفتالعیش فی‌طاعةاله زند گانی درطاعت 
خدا صحال گفت هر که ایمان دارد وعمل صالح کند | گرددویش بودو ا گر توانگرزند گانی 
او خوش بود " و هر که او تارك بود عمل صالح و ذ کر خدای را زند گانی او ناخوش بود » 
اپوبکر ور اق گفت‌مراد حلاوت طاعت است . والبی گفت از ءہدالله عباس سعادت است.مجاهد 
و قتاده و ابن زید وحسن گفتند مراد حياة بیشت اس ت که زند گانی إلا در بپشت خوش نباشد 
رو لاحزینهم اجر ام بأحسن ما کنو یمه لون) وماجزای طاعت ایشان ومزدئواب 
ایشان دهیم نیکوتر آنچه کرده باشند . ابوصالح گفت سبب ازول آیه آن بود که جماعتی‌از 
جپودان و ترسایان و بت برستان بنشستند و هر کس گفت ما بهتریم و فاضلتر یم خدای تعالی 
این یت فرستاده من عمل کات »إلى قو له فاذا قرات القتر" آن) تقدیر آیه آنست‌فاذا 
اردت قراءة القر آن. چون قر آن خواهی خواند . ومثله قوله « إذاقمتم إلى الصلوة » یعنی|ذا 
ار ار نمی که essa gE‏ انم ور سک یه که که یبال تفر 
مانند اينما وکما وما وحیثما همین است که متا بعت باید کرد وعجب نکه «فأینما تولوا فثم وجهالله» در 
ETT‏ یه وه متا وا بات بکم ال جمیعاً»در آبه ۱۲ همان سوره منفصل بفاصله 


,لك ورده ودلیلی جر متا بعت ندارد ۰ 


raa‏ و دا او او و و و و و و ها و اواج او اد و دا و او وا وا او و واه وا و وا او وا او و وا او و و شا و و وا شا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


اردتم القيام إلى الصلوة . حون بنماز برخواهید خاستن و مثله قول الشاعر : 
« إذا طحنت فابدني ا 1 

یعنی |ذا ردت الطحن . ( "فاستعذ_با) پناه باخدای ده از شیطان رجیم» و استعاذه 
طلب وناه کردن باشد و این‌را سن طلب گویند و گفتند عاد واستعاذ بيك معنی باشد و«باء» از 
صله این فعل است و همچنن قال : عاذ بکذا من فلان » وشیطان رجیم را شرح رفته است در 
اول کتاب » و اما حکم آیه بدانکه این امرامراست بمندوب بدلالت اجماع | گر دلیل نبودی 
ازروی ظاهر محمول بودی بروجوب چو حکم اوامر قر آن این باشد که حمل او بروجوب 
کنند . و اتفاق حملةٌ فقہا است که‌استعاده پیش از قراءت قر آن در نماز و جز نماز سنت‌است 
جز مالك که او گفت استعاده در توافل ماه رمصان باید کرد وتمس.ك کردب<دیثی که ازرسول 
ترو ایت کرد که«انهکان یفتتح الصلوة با لحمدله رب العالمين » و تأویل اینحدیٹ آنست که 
یفتتح القراءة.او افتتاح قر آن باین سوره کردی بینی که اجماع است که افتتاح نماز بتکبیر 
کف س معلوم شد که خبر مترولالظاهر است ودلیل صحت این قول که گفتیم پس‌ازاجماع 
حدیث جر بن مطعم است که او گفت و دیدم که نماز ھی کرد گفت : « الله کش مب | 
و الحمد لله كثيراً و سبحان الله بكرة و اصیلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه و نفثه و 
همزه » عبدالله مسعود گفت نفخ شطان کبر باشد , و نفث او شعر باشد , وهمز او دیوانگی 
آنگه خارف کردند در وقت استعاذه حمپور علماء گفتند وقت استعاذه پیش از قراءعت باشد 
ابو هریره گفت پس از قراعت باشدو این مذهب راود است ۰ و مالك در قیام ماه رمضان 
هم این گفت که س ار قراءت باشد و احتجاج بظاهر فرآن و د و دلبل صحت این 
قول حدیث ابوسعید خدری است که گفتند رسول ب پیش از قراءعت گفتی اعوذ بالله من 
القیطان الرجیم أمامحل اودرنماز مذهب ماومذهب شافعی وعامه فقهاء آنست که محل او در 
اول ر کمت باشد پیش از قراءعت »و شافعی گفت اگر در هر ر کعتی بگویند پیش از قراءعت 
ا تمهت ام وا وی هیر کم حون شش ارفرامت 
آما جپرو | خفات ا ار ای د قراءت دراو با خفات حوانند باتفاق آواز 
بر نباید داشترم باسته‌اذه, وا گر نماز آن باشد که جپر کنندباو استعاذه جپر نباید کردن بنزديك 
ما و پیشتر فقهاء , و شافعی را دراو دوقول است و احتیار اصحاب او بر احفات است تا فرق 


a ۰. ۳ *‏ م ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۳۳ ۰ 
باشد ميان قر آنء جزقر أن. اما لفط استعاده بنزديك ما و نزديك‌شافعی و بيشتر فقهاه آ نس ت که 


۱ 


بگوید اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم چه نص" قر آن اینست واخبار متواتره براین لفظ آمد و 
دراخبار مسلسلات می آیدباسناد اززر حبیش که او گفت برعبدالله عباس‌خواندم‌اعوذ یال لسمیع 
العلیم گفت نه چنین است بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجيم چو من بر رسول ب خواندم 
چنین که تو خواندی مرا گفت بگو اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم » ورسول ل گفت من بر- 
جىر ىل حنان حواندم و جبر گیل گفت من در لوح محفوظ جىن ديدم و بعضی مقریان برأ نند 
که‌استعیذ بالله منالشطان الرح, 

( اه" لس" له نلطان ) «نه» ضمیر شأن و کاراست گفت‌شانه کار جنی افتاد که اورا 
سلطان ودست وقہر نیست برمۇمنان که ول بر خدا کنند ؛ سفیان گفت رادا تست 25 او بقپر 
کسرا وول تن پر ار دردست اوجز وسوسه نست . 

اما سلطان‌اووفرمان‌او بر آ نان روان‌باشد که تولا باو کنند(واللذ ين م به مشرکوان) 
درضصمیر خلاف کرد ند فی‌فو له« به» بغ گفتند راجع است بانام خدای تعالی یعنی والدین هم 
باله مشر کون. سلطان او برمتولیان اوباشد وبر آنانکه بخدا شرا آرند , وبعضی دگر گفتند 
ان راجع است باشیطان واا نکه بسیاق این 1 لابق تر اس . Tail‏ نرا دومعنی گفتند 
یکی نکه شرك صورت نبندد جز ميان دو کس فرقی نباشد میان این قول وقول اول در معنی 
برای آ نکه بخدا شرك معنی آن باشد که خدایرا شريك شیطان گوید واین هردو از روی معنی 
یکی باشد » ووحه دب ینت «به» آی پسسه وغروره ووسوسته NT‏ بغرور و وسوسه 
شیطان مشرك شو ند و مثله قولم صار فلان‌بی‌رئیساء فلان بمن رگیس شد یعنی بسبب من وسعی 
من قوله‌تعالی 
و اه مایا اه اع ۳ را یا ات 

وچون بدل کردم آیتیرا TT‏ داناتراست با نچه‌مية_ستد گفتند جز این نیست تو 0 

رە 3ه ي و سر و دیف 3 

بل | کثرم لا بعامون(ع۱۰) قل نز له روحالقدس من رك با! حى لشبت الذين 
بلکه ا ا ا EEE‏ و رم ری ۱ سم ستاو براستی تااستوار شوند ۳ 


ا بشری امین )١ ۰ ٥(‏ ) و لقد نغ ٣‏ 8 ات 


کرو ند ند وحدات‌ومزده برای گردن نهند گان و دتحفیق هيدا نیم که ۱ e‏ 9 جز اىن ا موزداورا 


تن الذي بلحدو 3 | له ايى و هذا کان عري ي مین (۱۰) ا الذ ین 


دشر ی ران آنرا که که الحاو من سو ی او کلام ع<مي است واین زان عر د دي ون بتحقیق [ نا نکه 


Ve النحل (١١)آية٤ ۱۰لی۲۲۹‎ HS 


۱ 


لا تون پیات اله لا یم الله وم عذاب ألم (۱۰۷) انا يقتري 


ا ا ۳ ومر آ نهارا شکنجه دردنا کست جز ا ين نیست‌هیبا فند 
٣‏ ر a‏ 7 1 1 ِء دا ٍ3 ق ر ۵ مس ۵ 

الکذب‌لذین لا یو منون با یات له وأولك هرالکاذیون(۱۰۸) من کفر بالله من بعد 
دروغ را 1 نمیگرو ند آ نها با بتهای خدا وانگروه آنها دروغگوبا نند عر که کافر شد بخدا ار پس 


رما نه إلا من ره و قله مین بالوهان و َك لکن من‌شرح م بالکفر صذراً فعلتهم : 
گرو بد‌نش مگر آنکه اکراه ۳ ودل او آرام شد بگروبدن و لیکن آنکه گشاده کرد بکض سینه دا پس بر آنها 
غضر ۱ من ال و هم عذاب عظیم ٩(‏ ۱۰( ذلك با مر هم‌استحبوا الجموةالد 11 با علالاخرة 


خشمی‌است ازخدا ومر آنهادا شکنجه بز ر گست این سیب | نستکه دوست‌دار ند زند انی‌دنیادا در آخرت 


و آن الله لا دي الوم الکافرین (۱۱۰) أولثك الذين طبع الله عل قلوبیم وسنوهم 


و بتحقیق خدا هدایت نکند گروه کافران را نکروء کسا نی اند که‌میر نها دخدا بردلهاشان و کوشیاشان 
۳ ا و و ور و ۳ س 

و أبصارم وأوليك م الغافلون ( ۱ ۱) لاجرم | ہم ي الاخرة #الخاسرون(۲ ۱۱( 

نت e‏ حق است که E‏ آ نها زبا نکارا نند 


1 3 ‌ ۳ سے سر و 
پس دتحقیق پرو: e‏ انیت هجرت کر د ند E‏ 2 کرد ندوشکییا گرد ند ند 


کک E e‏ (۱۱۳) م تاي کل نفس تجاول عن‌تضیها و 


بتحقیق ات ازپس آن آمرز نده روزیکه میا ید هر کسی کارزار کند از نفس خود و 
و 9 ا ۳ وی دقع 3 وا 
فی ی کل تقس ماعبلت وه لا بظامون (4 ۱۱) و ضرب الله مثلا قرية كا نت آمنة 


در بافت‌شود هر کسی آنچه آورده است و آنها نه‌ستم کر دهشو ند و زد خدا داستانی از دهی که بودند امن 


و ەر تاه 8 م ر“ و ص مر 9 
مطمینة یانما رزقها رغدا من کل مکان فکفرت نم اك فأذاقوّا الله 


آرام شده که آ ید آ نرا روزي‌آن فراوان از هرمکانی دس کافر گر دید شعمتهای ںا پس چشانید e‏ خ دا 


و E‏ َ مر و" و س و ھم ~~ 
لباس الجوع و الخوف يا کانوا بصنعون (۱۱۶) و لقد جا پم رسول منبم 
کسوت کرک را د در ۳ را دچ ت | نچه دود ند میکرد ند و دتحقیقی آمك ارا پیعمیری از | زیا 
ET TOE‏ ا 
فڪذبوه فاخذ ۾ العذاب و ه ظالون (۱۱0) فڪلوا عا ر ز قکم 
پس تکذ رب کر د ندا ورا پس گر فت | نها را شکنحه و انیا بودند ستمکاران پس بخور بداز | نچد روزی دردشمارا 


ت 


چا او وا و و او او ماو او او و و وی وه وا وا و و و و و وج او و و وا ما اج او وا و او و و او ها ادا اد او او و راهان ادا و تاه و او ان او وا و هط و ۵ ود وخ و تا و و و وا و و اد و و و و وا و و و و و و و او وا و و وا او او و و و هجو و 


ال سل ا رو نقية الله إن کنم [یا تعندون (۱۱5) [ نس 
خدا حلال پا کیزه و شکر گوئید نعمت خدا را اگر میباشید خدارا مییرستید اینست وجزاین‌نیستکه 
حرم علیع اة الم و لحم م زیر E‏ غير الله به فمن اضطر یر 
حرام کرد برشما مرداررا وخون راو وشت خوك رادا نچه صدا ؟ E‏ ایس هر هن شد نه 
2 وَل عاد فا الله غفور ر حي " (۱۱۷) و لا ۳۳ تصف 


E e aS‏ ی و مگوئید مر آنچه دا میستاید 


۶ 7و ۳ 8 ۳ و ۳ 3 ۳ 
۱ أبن است‌حلال و اس 2 بربافند در دا دروغ را ES‏ 
خر 9 اضر سے ام 

لاله الکذین لا فلحو ن(۱۱۸) متاع ۶ فلل و عذاب أل (۱۱۹)وعل الذین 
بر خداو ند درو ع را رستگار نمیشو ند بھر ها بست ت أ ندك ومر ] نهار ا E‏ دردئا کست و بر کسانیکه 
3 ۳ 2 م ۳ 7 ۰ مس ۵ ۲ 6 وه 
هاذوا حرمنا ما قصصنا عليك من فل و ما ظمنام و لکن کنو انفسپم 
هود شد ند حرام کردم آ نچ ۰ در و از پیش e‏ آنها را دلیکن دود ند خود ها شانرا 

92 7 ۵ سر 6۵ 
بظامون ( (۱۲۰) إن رك للذین 2 بجهالة م ابوا من بعد 
پس تحدفیق پرورد گار و برای کم نیک کرد ند بدیر | بنادانی پس تو به ک دنك 
لك و وان ربك من بغدرها آففور" رح (۱۲۱) | ن براه کان أ ۳ 

4 داصلاح کرد ند بتحفیق پروردگار تو ازپس آن آمرزنده مهربا نست بتحقیق ابراهیم بود کروهی 
8 ۳۳ 5 2 ر ۶ ۳ ۳ و و ۳ 
قا نتا له حنیفا و لم يك من المشر کین (۱۲۲) شاکرا لانعيه اجتبیه و 
قنوت خوان برای‌خدا پاك رای و نبود از مشر کان شکر گذار نده برای نعمتهای خود بر گزبدآ نرا و 
هد په ای صراط 0 (۱۲۳) و 1 تنافيالد نيا حسنة و ۷ ف الا 2 ا 
هدا یت کرد اورا سوی راه راست ودادیم اورا در دنا نیکوئی و بتحقیق او در آخرت از 


س ۳۳ 5 3 اس ۵ 2 1 
المتالحين (۱۲4) مم نا لك أن انبنم ما راهم حتف وماکان من 
شایستکانست پس وحی‌کرديم سوی تو که پرو باش دیش ابراهيم پاك رآی و نبود از 


الم كن (۱۲۵)انما حعل الست عل الذي اختلفوافنه و ان ريك ننک 


مشر کان جر اون ست فر آرداده‌شد‌شنیه در سا نیکه‌اختلاف ثر د ند‌در ان و دتحفرق در ور e‏ 


€ النحل(۱0) ی٤۰٠‏ |لی۱۲۹ ج۷ 


مج او ود و و و و و ی وج وی و وا وا اد وی جوا واه وا او وا تاو و وا او و و و وا او و و و او او دا و و او وا و و او و او دا و وا و و وا و و SS‏ و او سا واه و ود دم واه هو مهو مهو و99۳۵ 


ینیم بوم عة فها کانوا فبه تختلفون (۱۲۹) ادع إل سبل ريك له 


ميان 1 نهاروزرستخین در [ نچه بودند در آنر اختلاف e‏ بخوان براه پروردگار خود بدا نش 


ها AR‏ سے و ۳ و م °۴ و سے ت 
و الموعظة الحسنه و جادهم بالي هي آحنن إن رك هو اع بدن ضل 
واندرزی نیکو و جدال کن آنهارا بان که آن نیکوتراست بتحقیق پروردگارت‌او دانا تراست با نکه گمراه شد 


عن سبیله و هو اع بالمتدین (۱۲۷) و ات عاقب فعاقبوا بیثل ما 


از راه او و او دانا تر براآه بافتکا نست و اگر عقو يت کی دید پس عقاب کش يمأ نند آ نچه 
۶ ی س و 9 2 سے 0 ۾ ت »م 
چ به و لز صبر م جر الصایر ین (۱۲۸) و اصیر و ما صیر اه 
شکنجه‌شدید بان واگر شکیب ورزیدیدآن هتراست شکیبابا نرا و شک ورد و تست ضس تو 
1 ۹~ س ۵ ص و سے و ۶ ۳ 

ا س He‏ هی ۾ تا مر ۵ , 7 را س مس 
الا باه و لا نحزن علسم ولا نكي ضیق مما یمکرون (۱۲۹) إن الله مح 
مگ بخدا و محزون مشو بر آ نها و مباش در تنگی از آ نچه مکی میکنند بتحقیق خد! با 


آذین انقوا و ینم ینوت » 
کسانی‌است که پرهین کردند و آنانکه نیکوئی کرد ند 

قولهتعالی(و|ذا بدالناآ ية مکان ية ) حق‌تعالی‌دراین آیه احوال کار گفت‌وقول‌ایشان 
را برایشان عیب کرد. گفت‌جون ما بدل کنیم آیتی‌رابآیتی, ۳ منسوخ انیم E‏ 
اما قرائة أُوحکماً , اما ازروی قراعت یااز روی حکم یاازهردو وجه , چنانکه بیان آن رفته 
است وتبدیلرفع چیزی‌باشدازجای‌خود ووضع‌دیگری بجای‌او ( و له" اعم با یدز ل)واو 
اما حال‌را باشد» و ما استبناف کلامی دیگررا . وخدای تعالی عالمتر است با نجه روف ستّداز 
آسمان که صلاح مکلفان درحیست آنچه فرماید کردن بحست صلاح مکلغان فرماید در تکلیف 
(قالو ا) این کافران گفتند ( ۱ آنت امفاتر, ) تونیستی مگر دروغ زنی که این کلام ازخود 
می نز . آنگه گفت ( بل" ا 2 ) «پل» اضر ار اباشدیعنی آن نیست که یشانمی گویند 
سب آست گفتن ایشا نرا که بیشترایشان نمی‌دانند که این یه وحی‌خداست واین نسخ احکام و 
قراءت بفرمان‌اوست . 

( قل ) E‏ نز" له روح اد س ) کهاین‌قر آن حمر گیل فرود آوردازخد:ی 

عز وجل بحق وراستی‌ودرستی( لمشبت الذ ین آ منوا) تامۇ مناه راباطف وتوفیق برجابدارد 


) وهدی ویشرای) و تاهدایت و لطف باشد و بشارت‌وم:د گا نی مسلما نا نر ا. بعنی‌ابن ور ان. 9 


Ms‏ ج اج 


وى و وبشری ا را علا نه غرلا 1 ا کی در و حال ای‌هاداً و 
شرا . آنگه رسول را تسلیه کرد ود لخوشی دادو گفت مامی‌دا نیم ۱ 

(و انقد نما ) ) و برمایوشیده نیست که ایشان 3 تورا که ری این‌قر آن آدم 
می آموزد ۳ علماء درأین بشر خلاف کرد ند. عبدالله عباس گفت مردی بود آهنگر قوف که 
بنام بلعام تر سا بو دواعجمی ز بان‌بودرسو لاچ اور ادعوت‌میکرد وجیزی‌میآموخت وقتها بنزديك 
اوشدی. مشر کان مکه گة ند این‌فر آن‌ٌرا بلعام می آموزد. وعکرمه وقتاده گفتند ۶امی‌بود 
و لیدمغیره رانام او نیس وچیزدانستی خواندن » رسول ا اوراقر آن مبآموخت ‏ مشر کان 
5 را این‌قر آن آن‌غلام میاموزد. فر اء گفت غلامی بود حویطب‌بن عبذالعزیر) ناماو 
عایشواعجمی بود ومسلمان‌شدو نيك مسلما نی بود بنزديك‌رسول بسیار آمدی وازاوقر آن آموختی 
قریش گفتند چ این قر آن ازاو میآموزد . خدای تعالی این آیه فرستاد ِل بن اسحاق گفت 
علامی بود نصرانی‌رومی‌بنده‌مردی حضرمی ر سول پنزديك‌مروه بااو بسیار نشستی‌مشرکان 
حوالت قر آن‌بدو کردندخدای تعالی این آیه‌فرستار. طلحة بن‌عمی گفت خدیجه وقتها بنزديك 
این‌غلام رفتی بمماتی که اورا بودی مشر کان گفتنداین‌غلام خدیجهرا میآموزد» خدیجه عّررا. 
حدا این آبه فرستاد عبد الله بن مسلم الحضرمی گفت‌مارا دوغلام بورندازاهل عبن التەر يكىرا 
نشار دو یکی‌را حبار و شمشیر گر بودند درمکه و توراة و | نجیل دا نستندی حواندنو فتها 
رسو ل ل برایشان‌بگذشتی بایستادی وقراءت‌ایشان می‌شنیدی مشر کان گفتندازایشان‌مبآموزد 
سدی گفت درم که علامی ترسابون اورا وک کن ورومی زبان؛ود رسو ل وقتپابراو 
بنشستی مشر کان گفتند این‌قر آن ردا او میآموزد . ضحاك گفت مراد باین بشرسلمان فارسی 
است › و بعضی اء كفن این ول سدید نیست برای آنکه سلمان بمدینه اسلام آورد و این 
آیه بمکه‌فرور آمد. قوله ( لسان الذي یلتحدون لته اعجمي) ز بان آنکس که‌ایغان 
باو میل میکنند و حوالت میکنند پارسی است و مراد بلسان لغت است . من قوله فلان يتكلم 
پلسان العرب وبلسان الروم ای بلغتها " ومنه قوله تعالی «وما ارسلنا من‌رسول الا بلسان‌قومه 
ای بلغة قومه و فالالشاعر : 

لسان" السئوء و ار و ات وا یت E‏ 
وقوله «یلحدون» حمزه و 5سائیخوا ندند یلحدون بفتح ياء و بنای ثلاثی » و باقی 
قر اء پرلحدون‌خوا ند ند بضم" یا وک حا من الا لحاد . يقال الحد بلحد إلحاداً فو ملحد و 


(۱) پینام وسخن بدرا برای ما تحفه میفرستی آمدی و گمان نداشتم که بیائی. 


ی 


E ۰ .٤ةيآ)١١( النحل‎ -1€A- 


ا ھا س سل میت و ی س ج 


له 7 ارا فرو وخا a‏ لفتان, لد فی والقبر ۳ 7۳ ا و ل 
فپو ملحدوالا لحا د المیل عن الصواب ومنه اللحد امیله عن سنن القبر .حق‌تعا لی گفت ریان 
آتکس که‌ایشان قفا هت باو و نست A‏ بااو این قر آن‌راکه أعجمی است‌بقال: رحل 
أعجم وأعجمى إذاكان غير فصيح و ن‌کان من‌العرب؛ ورجل ي منسوب إلى العجم وإن كان 
فصيح اللسان ( واهذا لسان" عر" بي مبان )واین قر آن‌لغتی است‌عربی منسوب باعرب‌وروشن 
ومبین است دراو اشکالی : 

) اد لو ِا بات الله لا ند سم الله ) آنگه حق تعالی خبر داد که آ نان 
که بخدا ایمان ندار ند خدا ایشانرا هدایت ندهد یعنی لطف نکښ باایشان لطفی که بامژمنان 
شاید کرد چوا گر باایشان کند ایشانرا لطف نباشد یاحکم‌نکند بهدایت ایشان وایشا نررامپتدی 
نخواند یا ایشانرا هدایت‌نکند ببپشت‌این‌هرسه تأویل محتمل است ( ونم عذاب" ألم) 
و ایشانرا عذابی مولم دردنالك باشد و حمل کردن هدایت دا برئواب دراین یت اولی‌تر است 
بقر ينهو هم عدابا لیم چواین‌ازاحکام آخرت‌باشد رانا آفتری‌الکذد ب السذين لایومتون 
ر بایات الل ) گفت بحقیقتآ نکس درو غ فرا بافد بر خدا که با یات خدا ایمان نیارد. رد است 
این آیه بر آنانکه گفتند «انما یعلمه بشر» و گفتند عن فرامی‌بافداین قر آن ( و اواك م 
الکاذ بون ) و آنانکه چنین کنند درو غ زن باشند «وهم» عمادباشد و بصریان فصل خواندند اورا 
ومعنی او تحقیق باشد جنانکه قائل گوید هوّلاء هم الرجال. عبدالله بن ابی‌حدرد گویدرسول‌ر| 
تی گفتم یارسول‌اله مومن زنا کند ؟ گفت باشد که کند . گفتم رزدی کند ؟ گفت باشد که کند 
گفتم درو غ گوید ؟ گفت نه «ا نما یفتری الکذب الذین لایومنون بایاتاله » اگر خبردرست 
باشد این کذب مخصوص باشد بالکذب على الله بدرو غ‌بر خدا باعتقاد جواز آن؛ واز بعضی‌صحابه 
روایت کردند که‌او گفت ایا کم والکذب فانه مجانب للایمان گفت دور باشیدازدرو غ گفتن که 
دروغ گفتن مجانب ایمان است‌یعنی باایمان بیکجای نباشدبراین تاویل که گفتيم . 

) من فر يالله من" بعد اند ) نحویان خللاف کردند در این «من» و محل‌او از 
اعراب . کوفیان گفتندهمن» شرط است‌ومحل‌اورفع! ست بابتداء وفو له دمن شرح بالکفر 
صدارآ» بدل,است از او وقوله « فعلتدهم غضّب" » اینجمله جواب هردو شرط است برای 
آنکه دوجمله‌است شرطی متعلق بیکدیگر قالوا ومثاه قول‌القائل منیا نا فمن‌یکرمنا منهفله 


الا کرام ‌ و بصریان گفتند «من» موصو له انت «وأو» بدلست اران حمله که در بیش رفت 


من قوله «إنما یفتری الکذب الذین »من بدل الذین‌است یعنی انها یفتری الکذب غیرا لمومنین 
الکافرون. آ نگه‌استثناء کردازایشان»کرهان‌را گفت (إ لا من کنر ه) مگرآنرا کههکره باشد 
کهحک او مخالف این حکم باشد و روا بود که «من» استفهامی باشد ومعنی آن‌باشد که که‌باشد 
که کافر شو دار سایمان !لآ نکس که اومکره باشد. یعنی هیچ عافل اختیار إرتداد نکند و نه 
إظہار کلمةٌ کفر ازس ایمان الا برسبیل | کراه واین‌وجپی‌قریب است وال اعلم بمراده. عبداله 
عباس گفت آ به درعمار اشک مشر کان مکه اورابگرفتند و بدرشر | یاسر و مادرش‌سمیه و 
صهیب وصیبارا و بلالراوخبابرا وسالم را وایشان‌را عذاب می کردند بانواع‌عذاب . اماسمیه 
را درمیان دوشتر سته بودند وعدات می کرد ند ورسنی از لیف بافته بود ند وسر اورا گره‌پرزده 
و برسراو می‌زدند تا کورشد واو میگفت حدا یکی است تا اورابکشتند و کمن نیزه براندام 
او زدندواورا بکشتند, ویاسررانیزدرعذاں بکشتند. عماریاسر چون جنان‌دید گفت پس فسوس 
باشد که مر ادراسیری بکشید | نجه ایشان‌میخواستند ازدشنام و نابایست درحق رسول ا بگفت 
اورا رها کر دندویاس وسمیه‌اول کسی بود ند که‌در اسلام اشا ترابکشتنی. فاده کف ا لر 
عماررابگرفتند ودرجاه‌میمون کرد ندو گفتندا گر بمحهد کافرشوی والا این چاء بر تو بینبار یم(۱) 
او آنچه ایشان میخواستند از اوبگفت با کراه ایشان اوراودلش‌بایمان مطمئن وساکن‌بود 
رسول‌را خبردادند که عمار کافر شد گفته کلازن عماراً ملیء ایمانآمن قر نه |لی‌قدمه واختلط 
الایمان بلحمه ودمه» گفت‌عمار برار ایمان است‌از سرتایبای وایمان بگوشت وخون او آمیخته 
است عمار بنزديك رسو ل چ آمد گریان‌وه‌ی گفت‌یار سول الله شرمسارم‌از کلمه‌ای که‌نه باختبار 
بل‌به! کراه‌برزبان من رفته است رسول کات آن چشم او می‌سترد و می گفت هيچ بالگ نمست 
| کرک از هل این ال کر فار وی وار و یه تا انه آن کی کی که 
حرج نیست . خدای تعالی در حق او این آیه فرستاد و عماد از جمله أجلاء و بزرگان 
صحابه بوده است و او را در اسلام جد“ وحپد قدم و قدمی تمام بوده است . راوی خبر گوید 
که اورک مسجد رسول ت با می کردندرسول یل صحابه را تحریص و ترغیب‌هیگرد 
و می گفت هر کس که او خشتی بر گیرد فله کذا و کذا او را چندین و چندینی ثوا باشد . 


هریکی از صحا ره میرفتند و ك حشت ممآورد ند مدز عمار که اومیرقت ودو دو خشت‌میآورد 


(۱) انباشته کردن بر کر دن‌است . 


--۱۵۰- النحل(١١)‏ آية٤ ٠۰‏ إلى ۱۲۹ ج۷ 
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رسول ب گفت چرا خشت‌دوده می آری که ر نجورشوی گفت یارسول الله واحدة منك‌وواحدة 
منی. یکی برای حودم مبارم و یکی برای تو . جه قدر تو از آن دفیع تر اس ت که ترا رها 
کنندتا حشت برداری و نمیحواهم آن ثواب که گفتی ترا نباشد یکی بلصیب خود میارم‌ویکی 
بنیا بت تو رسو ل گفت جزاكالله خیر] ورسول او را خبر داد و گفت « ستقتلك الفئةالباغية 
و آخر زادك شیاح من لبن » گفت ترا گروه باغیان کشند و آخر زاد تو شربت شیر باشدبا 
آن آمیخته »و این حدیث از رسول م بیش بشند ندتا رور صفن‌عماردر لشکرامیرالموّمنن 
على عليه الصلاة والسلام بودو منادی بر آمد و آواز داد و گفت «یاخیل الله ار کبی »ای‌لشکر 
خدا بر نشینید عمار پاره‌ای خطمی برسر نهاده بودو سر خواست شستن روا نداشت که چندانی 
توقف کند که آن خطمی از سر فرو شوید سلاح خواست و بپوشید و بکارزار آمد واسب‌راناورد 


می‌داد و مت : 


نحن ضربنای عی تدر یله فالسوم نضربع" على تأو یله 
ربا زيل وی عن مقسله و بذهل الخليل عن خلیله 
أو ر جم 7 الحى ا سبل ا e‏ ان مومن بقل" )۱( 


و مبارز می‌افکند از چپ و راست تا مجروحش بکردند و جراحت بسیار بر اندامش 
بکردند پیامد و آبی خواست شربت شر باو دادند او آن شربت بستد و گفت « صدق‌الهُوصدق 
رسوله » چون او را بکشتند هردو لشکر را معلوم شد که معاویه و لشکرش باغی‌اند از قتال 
آمیرالمومنن باز ایستادند . عمر و عاص گفت نمی‌دانید شما که او را علی کشت که | گر علی 
او را بکارزار نیاوردی او کشته نشدی ابشان خوشدل شدند وبا سررکارزار شدند" امیرالموّمنن 
را بگفتند که عمرو چه گفت گفت‌ای ملعون | گر حنن‌باشد پس هر کسی را که رسول بکارزار 
برد در بدر و حنن وا جد و ا وقایع همه را پیغمبر کشته باشد و در مسائل‌پسر کو | که 
أمیر المٌمنن را برسید » از عمارش پرسید » گفت «خالطالایمان لحمه و دمه و هومحرم على 
الناره»ایمان باخون و گوشت عمار آمیخته شده است و آن بر آتش‌حرام است و اخبار دزفضایل 
عمار بسیاراست و حماعتی شلوا نان اه اهل‌مکه که‌ایمان آورد نفا خر نان 

گفتند | گر هجرت‌نکنید وبامدینه نیاگید ازما هیچ نیاید بررخاستند تا بامدینه آیند قریش‌ایشان 


(۱) ما شما دا برای تنزیل قر آن زدیم و منلوب ساختیم امروز برتأویل قرآن میزنیم چنانکه 
سرها از جای خود دور کنیم و دوست را از دوست خود غافل سازیم ۱-7 حق براه خود بر گردد ای 


پروردگاد من من بتول قرآن ایمان دادم ۰ 


ج ۷ جزء ۱۰ 0| 


ادوا وای راان کا کی کته کا ی مر کر 
آبه در عیاش بن بىر بیعه آمد و او از حمله مپاحران بود و او سخت طاعت دار مادر و پدر 
بود واو بر بود بمادرش مادر از مکه پیغام فرستاد و گفت‌من نذر کرده ام که طعام سیر نخورم 
و در سایه ننشینم تا تورا نبینم و این پیغام بردست برادری فرستاد از آن عیاش برادر او پود 
از مادر و کافر بود و کافری‌د گر با او بود او از نجا که بر مادر مپربان بود گفت بروم و 
مادر را به بینم و باز آیم صحابه او را گفتند مرو که مادرت چون گردنه بود طعام بخورد 
و چون ار آفتا بش رنج بود باسایه شود او گفت بروم و با برادری که فرعون (۱) نام داشت و 
کافر بود در راه افتاد و با کافری د گر مکی چون بمیانة راه رسیدند آن کافران تیغ 

بر آهیختند (۲) و گفتند | گر بمحمد کافر شوی» وا گر نه ترا بکث.مچون‌دید که‌حال‌حال 
| کراه است‌کلمۂ کفر با کراه برزبان‌راندخدایتعالی آیت فرستاد. مقاتل گفت آیه درجر*ه 
آمد بندةٌ عامر الحضرمی که او مسلمان بود و سیدش او را بر کفر | کراء می کرد او برای 
دل‌سید إظہار کلمةٌ کفر کرد و دلش با یمان‌سا کن بود خدایتعالی در حق او این آیه فرستاد 
و پس از آن خواجه او نیز ایمان آورد ایمان او نیکو بود قوله ( ولکن من" شرح 
بالکفر دارا ) ولکن آن کس که دل حود مشروح کرده باشد بکفر دل باز گشاده‌برای 
قبول کفر . واین عبارت از آنکه آن کس که او قصد کند بکفر و عامداً کافر شود ( فمَلنهم" 
غضب") در اول ضمير با لفط برد در دوم بامعنی برای آنکه یکی موحد است و یکی‌مجموع 
برایشان خشم باشد از خدا » وخشم ازخدا ارادت عقاب‌بود بمستحق (و شم عذاب" عظیم") 
و ایشان‌را عذا بی‌عظیم بود. ودر آیه دلیلست بر آنکه کفر وایمان بدل تعلْق‌دارد و آ نچه‌برزبان 
بود حکابت کفر وایمان باشد . ۱ 

آمناحکم آیت اجماع علماست بر آنکه آن‌را که او را روا باشد که , آنچه اورا کراء 

کنند بر کفر یا بر معصیتی ۰ بکند (۳) و آنچه دون قتل بود اولی‌تر آن بود که تحملی کند 
۱ برای خدا تائوا بش بیشتر باشد. اما کراه دربیع و عتق و سایر عقود شرعی آن عقدبا | کراه 
)٩(‏ عیاش‌برادد ابی‌جهل بود. ۰ (۲) آهیختن‌بهاء بمعنی آ ختن بر کشیدن شمشیر است وبیرون 
آوردن آن‌ازغلاف. (۳۲) یمنی اجماع علماست برآنکه اگر کسی‌دا اکراه کنند بر کفریاصیتی جاگز 
است آن‌کار را بکند وبهتراست تحمل کند و مر تکب کفی ومعصیت نشود بالجمله تقیه مجوز معه‌یت‌است 
نه موجب آن‌مگر درقتل که نه مجوز است‌ونه موجب و کسی داکه مجبور کنند بقتل دیگری باید از آن 
امتناع نمایدواصلا تقیه نکند , 


سے 


-۱۵۲- اللحل («۱) یت ۰ |لی۱۲۹ ج۷ 


و درد ۱ 


نسندد باتفاق , اماطلاق: فقبا دراو خلاف کردند . اهل عراق طلاق مکره روا دار ند و وه نان 
وافع باشد ۱ و همچنن گویند در | کراه برنذر و سو گند و رجعت و آنچه مانند این بود ۰ 
مذهب اهلبیت و مالك و اوزاعی و شافعی آن است که طلاق مکره و نذر و سو گند اوبرنیفتد 
و اینقول بیشتر صحابه است. وشعبی را در طلاق قولی هست و آن آنستکه گفت چون! کراه 
از سلطان باشد واقع نبود وچون ازسلطان نباشد واقع بود . 

(ذ' لك با نات نیم استحنوا الحَنوة الد"نا - الایة) «ذلك» اشارت است بعذان وغضب 
گفت آن 7 oa‏ بر آخرت و خدای تعسالی 
هدایت ندهد کافران را پر آن تاو یلها که گفته شده از لطف و حک و تسمیه پاراه پیشت . 

( م ان ربك ) مس حدای تو ای یں نان راست یعنی رضای خدای تو و وان او 
على حذف المضاف و اقامة المضاف |لیه مقامه آنان راست که‌هجرت کنند و وطن خود رها 
کنند و از مکه در موافقت رسول با مدینه آیند پس از آنکه ایشان را مفتون کرده باشند و 
ممتحن بعداب حنا نکه قصه ی شت در حدیث عمار و جر او ( ًح " جاهد وا و صر سر وا) 
اکا وه برایمان و هجرت وحپاد ( إن ربك من بمدها ) ای‌بعدالفتنة 
خدای‌تو ازپس آن‌فتنه غفور و رحیم است آمرزنده و بخشاینده است بیامرزد ایشان راورحمت 
کند . گفتند آیت‌در عیاش بن ابی‌ربیعه آمد برادر ابوجهل از رضاعت و ابوجندل بن سپیل 
این‌عمر بن الولیدین المغيره و سلمة بن هشام و عبدالله بن اسید الثقفی. مشر کان ایشان‌راعذاب 
کرد ند تا بعضی التماس ایشان بجا آوردند و این فتنه در آ یه يست آنگه هجرت کردند 
تشویر زده , حقتعالی برای تسلیت ایشان چون از ایشان اخلاص دانست این آیه فرستاد در 
حق ایشان . حسن و عکرمه گفتند آ به در عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح آمد و او کاب بیغمیر 
بود مرتد شد و بر گشت وبامکه شد رسول ت روز فتح مکه بفرمود تا او را بکشتندعثمان 
در حق او شفاعت کرد رسول تم رها کرد او را و س از آن الام آورد و اسلامش درست 
شد خدایتعالی آیه فرستادو ا گر این دوایت درست باشد او اول منافق بوده باشد چو ارتداد 
ازمومنان‌دروجود نیاید برای‌وجوهی که گفتيم. عبدالله عامر خوا ندفتنوا بفتح‌فاء و تاءاعتبار ابو له 
«ثم‌جاهدواوصبروا» وباقی قرٌاء فتنو اخواندند اعتباربقوله الا من کنر ه ,آنگه جهاد کنند 
وصبر کنند بر جهادو بلیات (۱) 


(۱) ترجمه ثم جاهدوا وصبروا است که سابقاً هم گذشت و تکراد آن شاید برای تتمیم فتنوااست 
يعلى ۳۹۷ شو ند آ که جهاد وصبر کنندیر بلیات ۳ 


RTT RS TT ۳‏ 
هر نفسی و حدل ھی کمن ار خویشتن و خصومت می کند برای خود . و«عن» برای آن آورد 
کانه قال دفعاعن نفسپا ( و توفتی" کنل؛ نفس,) و بدهند هرنفسی را تمام آ نچه کرده‌باشند 
زوم لا" بظت‌سون) و برایشان ظلم نکنند و حق ایشان نقصان نکنند . صالح المری روایت 
کند عن جعفر بن زید که یکروز عمر خطاب کعب احبار را گفت یا کعب مارا وعظی کن و 
تنبیہی , گفت بان خدای که جان‌من بامر اوست که | گر فردای قیامت مثلعمل هفتادبیغمبر 
بیاری برتو تاراتی و حسالاتی آید و در آن حال تورا هیچ همت نباشد مگر نفس خود را و 
دوزخ زفیری بز ند که هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسل منتجب نماند و الا بزانو در آید تا 
|براهیم می‌آید و هی گوید بار خدایا تو دانی که من خلیل توأم و ازتوهیج نمیخواهم پادرجة 
خلت که مراست الانفس خود . و تصدیق اين در کتاں خداست آ نجا که گفت يوم تأتی کل 
تفس تجادل عن نقسپا » عکرمه روایت کرد از عبدالله عباس که فردای قیامت میان مردمان 
بانواع خصومت باشد تا خصومت با جان وتن افتد جان گوید بار خدایا مرا تو آفریدی و از 
فعل تو صادر شدم مرا دستی E‏ ندادی پاگی رونده ندادی حشمی بیننده . تن گوید بار 
خدایامرابیا فریدی بما نندپارۂ هیزم دردستم گیرائی نبود ودرپایم روا نی نبود ودرچشمم بینائی 
نمور این‌روح آمدچون شعاع نور او یافتم زبا نم گشاده شد و دستم گیر نده شاد وپایم رونده شد 
بار خدایا عذاب او را کن . خدای تعالی برای‌ایشان مثلی زند که‌نابینائی و مبتلائی در دیوار 
بستی شوند که دراو درختان خرمابود نابینا گوید من‌نمی‌بينم که خرما کجاست مبتلا گوید که 
من می‌بینم ولی نمی‌توانم گر فتن شا کی متا راهن ور تربار ا و رها کوی: 
نا بینامقع‌درا برداردتا اوخرما بگیرد عذاب برهردو باشد که هیچ‌دو بی‌بکدیگر بکار نیامدندی 
( وضرّب ال" مثا قر یهٌ) حق تعالی گفت بزدخدای تعالی مثلی قریه دهی‌وشپری 
یعی مکه ( کانت آمنة ) ایمن بود هدا من‌باب نهاره صائم و لیله فام یععی مردم دراو یمن 
بود کس را دراو خوفی نبود ( مطمئنة ) شهر هنن حاجت نود مردم رابانتقال ازشهری 
برای انتجاع حنانکه عرب را عادت بود ( یا تمپا رزقنها رغدا من کنل" مکان ) روزیشان 
می آمد نوش و گوارنده و بسیار ازهرحائ ی که اندیشه نبود ایشان‌راازبر وبحر آنجا می‌برد ند 
نظیره قوله «یجبی البه ثمرات کل شیء رزقا من‌لدنا» ( فکَفرت بانه‌م اله - الایة))بنعمت 
خدا کافر شدند خدایتعالی بچشا نیدایشانرالباس گرسنگی و ترس‌ایشان‌را امتحان کردبگرسنگی 


-۱۵6- النحل(١۱)آية٤‏ ۱۰ الی۱۲۹ ج ۷ 


۱ mur ronvRRenRm wa NTT 


هفت سال » ورسول فرهود تاعرب طعام با آ تدا نىر ند برعادتی که ایشانرا بود چه انواع طعام 
مکه از برون آرند که آ آنجا زر ع‌باشد تاکار ایشان بت و سختی بجائی رسیده که‌استخوان 
سوخته میخوردنه ومردار وخون تا رؤساء مکه دراین باب با رسول سخ ن گفتند و گفتند | نکار 
که تورا بامردمان معادلتی هست‌این زنان و کودکان از کرت مبر ند . رسول 22 بفر مود 
تا طعام آنحابر ند تا طعام فراخ شد برایشان وایشان هنوز مشر بودند ( والخوف ) و ترس 
ایشان هم ازرسول بود وازبعوث وسرایای او که گرد مکه میگردیدند (۱) ویکروایت ازابو 
عمرو ات که | لحوف‌خواند باصب عطفا علی قوله «لباس» ودر «قر یه» سه قول گفتند: عیدالله 
عباس و فتاده و مجاهد کک است » و روایت کردند از حفصه که او گفت مدینه است . 
سلیمان بن حسن گفت که ما رر آن وقت که مردمان برعثمان خروح کردند باحفصه بنت‌عمر 
ازمکه می آمدیم او درراه خبر عثمان پرسید ازرو سوار که ازمدینه مي آمدند گفتندهومحصور 
با لمدینة او درمدینه حون محبوسی است سرای پراو حصار کردها زد . حفصه گفت مدینه أ نشهر 
ات که خدا گفت « ضر الله مثلاقریة_الا ية » و دیگرمفسران گفتند مراد مدینه‌است‌نامعینن 
هرشیر یکه باشد که غرض حدا مثل است فاما و له « بانعم‌الله » در واحد اة قول گان : 
یکی نعمة كشدة و آشدد ویکی ننعم‌من قول العرب کنا فی‌ایام طیعم و نعم ومثله قوله ود و 
.د قال فلان ودی وإلقوم اودی وقول سیم جمع نعماء باشد کبأساء و ایوس و و و ات 
قال الشاعر : 
1 عشدي فروض الختر و الشر کلم 
فسوسا لذي بوسی و نعمى' لانتعم, (۲) 

و این‌جمع قلیل باشد وقوله ( با کانو! صنه‌ون) این‌باءرا مجازات خوانند ویا بدل 
ای جزاء ماکانوا یصنعون او بدله و برای آن لباس گفت که این عذاب بر ایشان مشتمل بود 
کاللبای علی لا بسه کانه قال اذاقهم عذا با شاملا بم مشتمالا علیهم . 

( ولد جاء م ر سول متهم ) بایشان آمد یعنی باهل مکه پیغمبری هم از ایشان 

ںا( فکد وه ) بدرو ع‌داشته شتند اورا ودروغ زن‌خواندند. کن بتهإدا شتا لاان 

(۱) اگر این تسیر صحیح باشد آیه مدنی است نه مکی 

(۲) خیرو شرنزد من‌هست همه گونه بدی برای صاحب شر وخیر برای نیکان ودر تفسیرطبری‌این 


بیت را شاهد برای قول‌دویم آورده است وجنن نلکرده فبوس لدری بۇس ونم با نعم د مناسب کلام مۇ لف 
ما آ نست که دوایت شمر جنین باشد فباساه ذی‌بوی و نعماد انعم چ بهر حال کلام مولف خا لی ازتکلف نیست 


و و و او و و و واه دم و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و او و و او و و و و و و و و و و و و او او وا او وا و او وج وان و جوا و و وا و وا و و و او و و او و وا وا و و ۵ ۱ 6 ۵ ۵ 6 6 3۵ 6 6 ۵ و ۵ 6 ان وی وا و او ود و دا دوجوم و و و و هس ها ی و اه ی 


۱ "فا خذه م المّذاب") ءدابیشانرا بگرفت .) وم " ظالون ) «واو» ا اک 
ایشان ظالم بودند وعذاب ایشان‌بدست رسول بود . چون‌ایشان‌رابکشت ببدرودیگر وفایع؛ و 
این عذاب که گفت « فاذا قہاالله لباس الجوع والخوف ». آنگه‌ایشان‌را برسبیل |باحت‌بصورت 
مر گفت : 
( فک لوا ) بخورید از آ نچه خدا شمارا روزی کرده است (حلالاً ) نص‌او برحالست از 
مفعول( طذما) پا کی ۳ واشکر وانصمّت الله ر ) و نعمت خدای‌راشکر کنیدا گر اور امیبرستید 
و اضاقت نعمت بااو می کنید ومعنی نه آن‌است که اگر اوراعیادت نمی نکن حزاو کنید 
بل‌معنی آ نست که چون دعوی عبادت او می کنید شکراورا کنید که نعمت شماازاوست» وبرای 
آن گفتیم که این|باحت است بصورت آمر جوخدای تعالی این‌را مرید نیست که در [رادت‌این 
غرضی نیست » و این ارادت عبث باشد و خدای تعالی منز" است ازعبث. چون اباحت کرد 
آ نجه روزی است بیان کرد آنچه نه روزی است بل حرام است تا از آن احتناب کنند گفت 
( !نا حرم ) بحقیقت‌خدا حرام کردبرشما مردار آ نچه جان‌ازاو برفته باشد نه‌بکشتن 
وتذ کیه ( والدم) وخون و گوشت خوك ( وما امل" لغبرٍ الله به ) وهرذپیحه که عند آن 
جز نام خدا برده باشند و نه بنام خدا کشته باشند ابنجمله حرامست ( فمن اضطر) هر که 
او مضطرشود وضرورت اورابآن آرد که ازاین‌چیزهاش تناول‌باید کرد ( غر باغ ولاعادر ) 
که او باغی وعادی نباشد , و نص «غیر» برحالست » و شاید که استثناء‌بود. و اختلاف اقوال 
در باغی و عادی بگفتیم درسورة الماگده , ودرست اقوال آن است که باغی آن باشد که‌خروج 
کند برامام عادل » وعادی آنکه تعدی کند برغیر در راه زدن » و گفته اند غیر باغ آی غیر 
طا لب للمستة «و لا عاد» ای لا بتعدی شعه یعنی بی نکه طلب کند با از رحصت و و آن 
مقدار را امساك رمق بود بی نکه بسیری رسا ند خودرا ( فان الله غفور" رحم) خدایتعالی 
غفور و رحیم است بیامرزد او را و رحمت کند براو . نه اینجا براو حرح باشد و نه بقیامت 
براو تبعه باشد . 
و وا تست الب ی کی ری ی کت ازور 
است . حق تعالی گفت مگوی آن‌را که وصف میکند زبانهای شما آنرا بدروغ؛ و نصب کنب 
بوصف است قال : و صفته کذا و بکذا ی ولا تقولوا لوصف آلسنتکم الکثب .گر «ما» 


خن د کو و ا گر هو له و تقدسر ان باشد ولا تقو لوا الدی (صعه آلستکم صمیر 


9۹ باشد وقوله (هذا حلال* و هذا " حرام ام ) محل او نصب است بوقو ع الفعل‌علیه .وعبداله 
عباس‌خوا ندالکذاب بضْم کاف و دال و رفع باء علی‌انه نعت للالسنة وهو جمع کذوب ۰ یعنی 
آ نچه زبان درو غ زنا نتان‌میگوید و وصف میکند . حسن بصری خواند « الکذوب» بالجر علی 
انصفة «لما» أى ولاتقولواللکنب الذی‌تصفه‌ألسنتکم هداحلال و هدا حرام و این‌وجوه‌ازروی 
معئی فریب‌است جز که درقراءت مشپور نیست درشواداست . حق تعالی‌نپی کردعرب را وجز 
عرب دا از آنکه از خویشتن تحلیل و تحریم کنند . آنگه گفت این وصف که شما می کنید 
اینان را بحلال و بحرام دروغ است چه آ نچه حلالست‌حرام می گوئید و آنچه حرامست‌حلال 
میخوانید , و آن بخلاف راستی است پس دروغ باشد چو دروغ چیزی بود که مخبر بخلاف 

آن باشد و مراد آنچه ایشان حرام کردند از بحیره وسایبه و وصیله و حام و قولهم « مسافی 
بطون هذه الانعام خالصة لذ کورنا ومحر م على أزواجنا » إلى غير ذلك من!اجهالات . آنگه 
حق تعالی باز نمود که غرض شما در این باب آنست تا درو غ برخدا فرا بافید . آنگه گفت 
آنان که دروغ برخدا فرا بافندایشان فلاح و ظفر و بتاء نیا بند و از این خیر محروم‌باشند 
و قوله : 

( متاع" فلِیل ) خبر مبتداء محذوفست والتقدیر ماهم فيه من حطام الدنیا متاع قلیل 
اینکه ایشان در آنند از متاع دنیا متاعی است اندك و تمتعي که عنقریب با فنا شود ( و هنم" 
عذاب" ألم ) و ايشان را در آخرت عذابي سخت مولم باشدبتحلیل حرام و تحریم‌حلال. 

۱ وعلى اللذین هادوا حر منا) آنگه گفت و بیان کرد که ماحرام کردیم برحنودان 
( ما قصصنا علنك . من قبل ) آنچه قصةٌ آن باتو بگفتیم و مراد آنکه قصةٌ آن برفته 
است در سورة الانعام تاو الذین هادوا حرمنا کل ذی‌ظفر ومن البقر والغنم‌حرمنا 
علیهم شحومهما »آنگه گفت ( وما ظامنام) مااینکه کردیم برایشان ظامی و ستمی‌نکردیم 
و پخسی و نقصانی نکردیم حظ ایشانرا . چو تحلیل و تحریم در شرع بحسب مصالح باشد . 
ولیکن ایشان برخود ستم کردند بکفرو معصت که کردند عند آن مصلحت ایشا نرابگشت(۱) 

بعضی محللات برایشان حرام کردیم عقوبة لهم على ذلك . 

( مان رابك للذ ین لوا السئوء بجها ل ) گفت پس ازاینکه رفت. خدای تو 
ای چ آنانرا که ایشان بجپاات وداعی جبل از اعتقادات باطل و ظنون بد که ایشانرابود 


(۱) يعني مصلحت تغییر کرد . 


سس و مس سس سس 


کفر و معصیت کردند آنگه توبه کردند واز آن یشیمان شدند , و عر م کردند که بامانندآن 
رجوع نکنند » و مصلح شدند ایشانرا آمرزنده و بخشاینده است و قوله ( من" بعد.ها) ضمير 
عا ید است باتو به و قوله ( لور" ر حم" ) هردو خبر میتدا است الذی هو قوله «انريك»و 
گفتند خبر در جملة اولمحذوف است حذفه اتکالا على الخبر الثانى وقوله «للذين» تعلق‌دادد 
این لام بقوله «غفور رحیم » أى غفور دحيم لهم . 
) ان" | براهم کان مه قانت الله ) گفت ابر اهیم خلیل 202 امتی بود . آنگه در او 
خلاف کرد ند بعضی مفسر ان گفتند ای ااا یقتدی به | براهیم امامی مقتدا بود که خلقانرر 
حر اقا کرد( عدا مسوی: کے کن فاا لیر و ای ی نها وولا 
وصف کرد « بانه‌کان امة قانتاً » او را گغتند این | براهیم بود گفت دانی تا معنی امة قانتاً چه 
باشد ؟ گفتند و ! گفت امت معلم حبر باشد وفانت مطیع وین مرد حنن‌است. مجاهد گفت 
برای انش ام ت خواند که در عهد او موّمن او بود و هل عصر او همه کافر بودند | نجا که 
منفرد بود بدین مسلمانی حق تعالی او را امت خواند . و منه قول النبی تد یبعث زید بن 
عمرو بن نفیل امه وحدة يوم القىمة » قتاده گفت برای اش امت خواند که اهل هیچ دين 
نبودند و لا او را بیسندیدند ازجرودان وترسایان و گبران و مسلما نان .شبربن حوشب گفت ۱ 
در هرروز گار خدای تعالی زمین مر کت دعای چارده کس بدارد جز بعید | براهیم که در ۱ 
روز گار اوجن او موّمن نبود که خدا ببرکت او مین برجا بداشت و اهل زمن را روزی‌داد 
برای این او را امت خواند. بعضی د گر گفتند برای آنش امت خواند که هر خصلت که در 
امتی و عالمی باشد پرا کنده در او مجموع بود چنانکه شاعر گفت : 
ولي له از ڪر أن يمم المالمني واحد 
و گفتند برای آنش امت خوان د که قوام امت باو بود » و امت فعله باشد من مه" ذا 
آتبعه و قصده پس فعله بمعنی مفعول باشدکالطعمة واللقمة . و غير ذلك » و اين قوت آنقول 
است که گفتند بمعنی امام است . «فانتا» أىدائم الطاعة > دام طاعت بود والقنوت ده اما (طاع4 
و دوام القیام فی‌الصلاة . آنگه بمرف شرع عبارت است از آن دعاء که در ر کعت دوم نمازقبل 
الر کوع بعد القراء ة خوانند «له» مطیع بود خدا را ( حنیفا) مسلمان بود آ نگه اشتقاق اویا 
(4) چون وزن فعله بضم فام بسیاد بدین معنی آید مثل قدوة یمنی‌کسیکه بايد بدو اقتداء کردو 


اسوة یعنی کسیکه باید بدو تاسی جست و حرمة چیزی که احترام باید کرد و امة آنکه باید اوداییشوا 
گرفت ومثلاین‌است کنتم خورامة | خر جت للنأس‌یمنی شا بهذُر ین قدوه ومعتدای هر دهیث ۰ 


3 النحل(٩)٤.٠‏ آي إلی۲۹٠٠‏ ج۷ 


از میل باشد یا از استقامت چنانکه بیان کردیم » و حتف کویند مایل القدم را . و نیز آنرا 
کد همه بای او برزمن نشیند › و از جملةً مشر کان نبود . 

( شا ا لا نصمه )و نیز شا کر بود نعمتهای خدا را . و شکر اعتراف باشد پنعمت 
منعم باضر بی تعظیم او( اجتیمه) بر گزید خدایتعالی اورا ( و هدیه ) و راه‌نمود اورابانواع 
الطاف و توفق براه راست که راه مسلمانیست ودين حق ( و آتدناه ف‌الد “نيا حسنهة) 
و ما او را در دنیا نیکی دادیم از خلت و رسالت و ثنای نیکو . مقاتل حیان گفت یعنی آن 
نماژها که اورا فرمودند و بآن تخصیص کردند او دا و گفتند بتکایف امت مسا که بر اوصلوات 
فرستند فی‌قوله «اللپم" صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بار کت علی إبراهیم و آل 
|براهیم | نك حمید مجید » و گفتند مراد باین حسنه فرزندان مطیعند که او را داد در وقت 
پیری و نومیدی › و رل قبول عام خواست که او را بود در همه امتان ( واه" ق‌الا خر 
"لین الصاطبین ) و او در آخرت از حملةٌ صالحان باشد و نیکان و بنرديك خدایتعالی در 
درحه و مزلت ایشان تا جمع باشد او را خير دنیا و آخرت , و بعضی دگر در آیت 
تقدیم و تأخری هست و مجاز او اینست : و آتیناه فی‌الدنیا والاخرة حسنة وانه لمن‌الصالحن. 

( 2 آوحننا لك ) گفت آنگه وحی کردیم بتو ( أن ااتسم ملل ابراهم ) که 
ملت و دین او را متابعت کن یعنی اقتداء کن باو در دعوت با دين خدا از توحید و عدلونهی 
از کفر و شرك و برطر یق و سرت او برو . مراد له | نت که بر شرع او عمل کن جورسول 
ما ی بشرع هیچ پیغمیرمتعید نبود علی وجه الاقتداء به والمتا بعة له جو | گر چنن بودی 
از امت او بودی و آن پیغمبر به از او بودی چو پیغمبر به از امت باشد و مقدی به ازمقتدی 
بود و این خلاف اجماع‌است. اما ا گر بعضی مسائل باتفاق موافقت باشد آ نرا بادیگر شرع 
بیغمبران بیغمبر 2 مکلف که باشد بان نه برسیل متابعت و اقتداء بایشان باشد بل‌برسبیل 
اتفاق شرعین باشد و لفظ اتباع برتوسع‌و تشبیه باشد لاتفاق الفعلین فيالصورة , و گفتند مراد 
بملت تکالیف عقلی است على هذا التأویل (حنسفاً) نصب او پرحال باشد . روا بو رکه ازفاعل 
بود تا حال باشد از دسول 2 و روا بود که ازمفعول بود تا حال بود از ملت ابراهیم( وما 
کان من‌المششر کین ) و |براهیم یچ از جملةٌ مشر کان نبود و برای آن تکراز فرمودنفی 
شرك را از | براهیم که مشر کان گفتند ما برملت |براهیمیم » وجهودان و ترسایان همین گفتند 
تا خدایتع لی رد کرد برایشان بقولهه ماکان | براهیم‌یپودیاً ولانصرا نیاو لکن کان حنیفامسلما 


وماکان من‌المشر کن » آىگه گفت ( انیا جمل السئینت" عی‌النذن اختافوا فمه ) گفت 
روز شنبه بر | آنان کرد ت کور اوخلاف کرد ند حسن تفر گنت معنی آ که ی 
یعنی بد بود برایشان » و ایشان را نبود (۱) بل بر ایشان بود از آنجا که ایشان را در این 
رور لعنت کرد ند و مسخ کردند برای ایک در این روز تعدی کرد ند و ماهی گرفتند که‌بر- 
اشان حرام بود فی‌فو له 3 مات اصحاب الست » وفی قو له «و لقد علمتم الدین اعتدوا منکم 
فی‌السبت » و اخنلاف ایشان دراین روز که بعضی گفتند این روز حلال است ؛ و بعضی گفتند 

حرام است ؛ بعص be E‏ م الایام است بحرعت ؛ و بعصی گند تست ہیں یکشنبه است »و 


E تعظیم روز شنبه و اجب نکرد إلا‎ Ty کفه دعن آره‎ E 
بر ایشا نواجب‎ NTE از ودن وان آن بود که حدای تعالی تعظیم‎ E در‎ 
کرد و عبادتی فرمود ایشان را در این دوز . ایشان خلاف کردند و گفتند ما ۰ تعظیم روز‎ 
)ارغ‎ E 08 نمار‎ E شنبه را کنیم حدای تعالی در شش رور ر اسان وزمن بیافر ید ورور‎ 
و روز شنبه پیاسود › دا آن روز را تعط يم کنیم حدایتعالی عند آن توف تعظیم روزشند؛‎  دش‎ 

واکان کت دروو انلس ات ان بود که |نما جعل‌الست فرضاعلی الذین‌اختلفوا 
فیه من الیبود , و گفتند اختلاف ایشان در شنبه و یکشنه بود که جبودان گفتند شنبه فاضل‌تر 
است » و ترسایان گفتند یکشنبه . کی گفت خدای تعالی موسی دا فرمود تا بنی[سرائیل را 
فرماید که تعظیم روز آدینه کناد خلای کردند و گفتند ما جزشنبه را تعظیم نکنیم که شنبه آن 
روزی است که خدای عا لی در او پیاسود ار خلق اشيا و خلاف کردند برموسی تام حون 
عیسی بیامد و ترسایان را تعظیم زور اد فرمود حلاف کرو وکل ما امروز نحواهیم 


جه مارا نباید که عید ما پس ازعید ایشان بود ما ازاول اسبوع روز بکشنبه عید کنیم (۳) فہذا 


(۱) ایشانرا نبود یعنی بسود ایشان نبود برایشان بود یعنی بزیان ایشان بودکلمه اولرا ترجمه 
لام جاره عربی و دوم را ترجمه علی گر فنه است و لام برای نفع است جم :که عا برای ضرر ۰ 

(۲( ۳ وۆت نماز عصر ۰ 

(۳) روز جمعه ۳3 عید شود آخر هع.. است. و شنیه او هفته و اگر روز شنیه عید شود مکشنبه 
اول هفثه است و حون در خساطر مردم آنوقت ان معئی مر کوز ډو د که سنیه عا و څيه اول حلفت 
و اول هفته است نصاری گفتند ما اول هفته را عید هیگیر دم و هود آ خر هفثه را تا عید ما شش رور 
معدم رأ شی نه <معهرأ گیر یم که بار تکاز دهنی رور ششم هفته أ ست و نز : نان اول ۹2۵۵ سیه است و 


آ خر هفته جمعه است و ظاهر | اف وه اصلی ندارد و کلبی .دس و أحەم . مزی متاسب فکر خود 


کته است 


۱۰~ التحل (۱0) آية .٤‏ ۹۰ 3 


سوب صصت ی وتو وت وت دی ج و وق و وت اش و دصر و وا ۵ و و اه ای تا وت و ار بان سوق ۵ و ری و و هم و رز ی 


هو احتلافپم فی‌قول الکلبی همام TT‏ اال ۳ تفت «نحن 
الا خرون السابقون يوم القيامة » ما آخرین امتان و پیغمبران و سابقانيم روز فیامت . «غیر 
آنہم اوتوالکتاب قبلنا » جن آنستکه ایشان را پیش از ما کتاب دادند و ما دا پس از ایشان 
مردمان تبع مایند , امروز ماراست » یعنی آدینه" وفردا جهودان راست یعنی شنبه, وپس‌فردا 
ترسایان را یعنی روز یکشننه مکحول گفت عمر خطان را برجرودی چیزی بود اورامطالمه 
کرد و سو کل خورد بخدا که محمد را برهمه اھان بگزید که مفارقت نکند از او تاحق 
خود سا ند از او . جپود گفت خدای محمد را E‏ برخلقان . عمر تبنچه برروی او زد 
حبود گفت مبان هنو تو حا کم | بوالقاسم باشد یعنی سول ت2» بیش هه حرودحکایت 
کرد آنچه رفته بود » رسول ل عمررا گفت آما بر آن لطمه که براو زدی دلاو خوش کن. 
و آما توای‌یبودی بشو بدا نکه‌آدم صفی الله بود و | براهیم خلیل ال وموسی نجی‌ ال وعیسیرو حال 
و انا حبس ال بلی یایپودی خدای تعالی امت مرا دونام ازنامهای خود اشتقاق کرد اوراسلام 
نام است امت مرا مسلم خواند و اورا موّمن نام است امت مرا مومن خواند بلی یایهودی‌شما 
روزی طلب کردید که آن روزخدا ذخیره کرده بود مارا و آن‌روز آدینه است امروز ماراست 
و فردا شما را و پس فردا ترسایان راء بلی بايپودي شما درروز گار پیش مائید وما پس‌شماتيم 
در مدات : ولیکن پیش شمائیم در قیامت . بلی یا ب‌ودی برشت بربیغمسران حرام‌است تامن 
درشوم و براوصیاء بیغمبران تاوصی من در شود وبرامتان تاامت من درشو ند . 

قوله ( دع إلى" سببیل راك _بالحکمة - الآية ) آنگه حق تعالی رسولرا آمر 
کرد گفت دعوت کن خلقان راباراه خدایتعا لی یعنی بادین خدایتعالی «بالحکمة» باسخن‌درست 
( والمّو عظة الحَسنَة )ویند نیکو(و جاد هم" بالستي هي أحسن) ومجادله كن ومناظره 
باایشان بروجپی که نیکوتر باشد (۲)مفسران گفتندمعنی آ نستکه |یذاء مکن ایشانراورسالت 


(۱) حکما گویند تقدم بر پنج فم است با لعلیه و بالطبع و پالرتبه و با لفضیله و بالزمان و عوام 
پندار ند تدم منحصر در تقدم زمانی است واهل حدیث گویند متبادر از تقدم زمان است و صحیح همان 
أت کاس ادت لن شود که تک وان تست ۶ 

(۲۱) حکما گوبند اقسام علم منطق از جهت ماده پنج است یکی آنکه ببرهان و دلیل بقینی مطلبی 
را بردیگری‌ثابت کنند. دوم آنکه بدلیل ظنی دمرغوب: سوم آنکه بمسلمات خصم وی را مجاب کنند 
بوجذنیکو چهارم آنکه منالطه کنند و بسخنان باطل پرخسم فائق گرد ند پنجم آنکه بشعر و تخییل‌حجت# 

e 


گذاردن رها مکن ؛ و بعضی مفسران گفتند این آیت منسوخ است بایت قتال ( ان" ربك 
هو" عم ) خدای تو عالمتراست بآنکس که گمراه شود ازراه او کهدین حق است‌وعالمتر 
است با نکه برراه راست و طریق هدایت باشد واین‌بر‌سیل تردید ووعیداست . 

(وان عااقنتم" فعافیوا بسثل ماعوقنتم_به) مفسران گفتند این سوره مکی 
است مگر این نتفای گور آخر اوست من فو له دو ان عافبتم » ۳ باخر سوره که در حق 
کشتگان أحد آمد و سب نزولش آن بود که چون مسلمانان بدیدند که مشر کان چه قتل 
کردند از مسلما نان وچه مثله کردند و کسانزا شکم بشکافتند وخصوصاً <مزة بن‌عبدا لمطلب 
را رضی‌اله عنه و گفتند از مسلما نان کس نما ند که اورامئله نکردند مگر حنظلة بن‌راهبرا که 
پدرش أ بوعامر الراهب بااٌبوسفیان بودبرای آن حنظلهرا از مثله رها کردند . مسلما نان‌چون 
چنان دیدند گفتند | گر مارا دست باشد برایشان بدتر از این و بیشتر از این کنیم که ايشان 
کردند » و مثله کنیم که در عرب کس بکس نکرده‌بود ؛ و حمزه عبدالمطلب را هند پنت‌عتبه 
مثله کرده بود و شکم بشکافته و جگر او بگرفته خواست تا بخورد در دهانش سنگ شد تسا 
بینداخت رسول را ی بگفتند رسول گفت حمزء از آن گرامي تر است برخدا که بعضی از 
او باتش بسوزد چه حمزه اهل بپشت است و هند اهل دوزخ خدای تعالی نخواست تا خون 
حمزه بأحشاء هند مختلطشوو(۱) آنگه گفت رحمالله حمزه‌خدا برحمزه رحمت کنا که من‌او 
را نشناحتم الافعالخر بود و رحم پیوند و ! در نه ات 15 فومی محزون شو ند براین رها 
کردمی تاخدا اورا ازشکم‌جانوران حشر کردی . آنگه گفت | گر خدا مر‌اظفر رهدبرایشان 
هفتاد کس را عوض حمزه مثله کنم خدایتعالی این آیه فرسناد « وان ع-اقبتم » | گر عقوبت . 
کنید بمثل آن کنید که ایشان کرده باشند شمارا ولفظ عقوبت في‌قولهه بمثل ماعوقبتم »مجاز 
است چو آن ازایشان ابتداء بور وابتداء عقاب نباشد عقاب آن باشد که عقب فعل باشدبروجه 
استحقاق جر که برای اردواج لفط | نرا عقاب خواند مثل قوله « وجزاء سيئة سيئة مثا » و 
قوله « فمن اعتدی عليكم فاعتدو | عله » واین‌را نظایر بسیاراست وا 1 صس کند( فو خبر ) 
آن برتر باشد یعنی صبر بهتر باشد صا بران‌را. رسول ب گفت صبر کنم و آن عزم که کرده 


#۴ آور ندخداو ند بسه وجه‌اولامر فرمود جونمغالطه و شعر منأسباثباتاصولوفرو ع‌دین نیست. اول فر مود 
سوی پرورد گار خویش خوان بمقلو دلیل و حکمت وآ نرا حکما برهان گویند دوم بدلیل ظنیومرغوب 
و ند د مو ءتله ډ آ را خا خطا په گو بند واز اش دو گذشته مدا د له در سین و اسکات مخالف‌رادوجه 
نیکو کن وآ نرا کما جدل گویند واین‌ازمه‌جزات علمی قرآن است» (۱) پس ما کول جزه آکل میشود. 


۱ التحل(:۱) 1ية٤ ٠۰‏ ]لی۱۲۹ ج۷ 
رها کرد (۱) عبدالله عباس وضحاك گفتنداین از پیش نزول سوره براءة بود . آنگه که‌خدای 
تعالی رسول را فرموده بود که قتال با آنکس کن که باتو قتال کند و ابتداء بقتال مکن جون 
سور براءة فرود آمد و خدایتعالی جپاد فرمود این آیه منسوخ بکرد . آنگه اورا حث کرد 
برصبر کردن وترغیب کرد گنت : 

) واصسر" وما صر " ۱ 1 بالله ) کنو کر 25 صبر تو نیست بحدا| ی يمعو نها 
و توفىقه تو بتوفیق خدا صبر توانی کردن( وَل 2 عله ) و دلتنگ مباش برإعراض . 
و عدول ایشان ازتو ( ولا تك في ضنی مما یکر ون ) و مباش در تنگی از مکری که 
ایشان میکنند ابن کثبر خواند اینجا و درسورة النمل فىضق کاش صاد وبافی 1۳ بفتح‌ضاد 
خواندند . بهسی گفتند وو لغت است بيك معنی .و یعسّی فرق کردند گفتند ا فیا لقلب 
والصدر و 9 ی‌العیش‌والمسا کن وأبوعمرو گفت بصریان گفتند ضیق‌بفتح غم باشد و بکسر 
شدت . فر اء آاء گفت کوفمان گفتند هردو لغت است مثل رطل ورطل. وقته 03 ف 
نا وهین؛ لنو لين وبراین اویل صفت موصوفی میحذوف باشد کانه قال و لاتك 
E‏ صیق هما مک ون «ما» مصدر به است آي من‌مکر هم 

( إن اسه مع الذ ن اتقو ا) که‌خدابامتقمان و بره والتذین هم حسنون) 
و با آنانکه‌نىکوکاران باشند.هرمبن حیان را گفتند مارا وصیتی کن گفت اوصیکه بالا وات 
الا واخرمن سورةالنحل «ا دع|لی سبیل ربك - إلى آخر السورة » گفت براین آ یات کار کنید 


که در آخر سوره نحل | اين سه | ره وقوله EK‏ بمعنی نصرت و معاو نت‌است 


( س وره نکی اسر ائیل ) 


بدانکه این سوره صدو یازده يه‌است» وهزارو پا نصد و..ی وسه‌کامه. و ششہز ارو حمارصد 
و شصت «حرف‌است ۰ 

وروایت است از آبوامامه از | ب ی کب که رسول تلم گفت که هز که او سوره 
بنیإسرائیل بخواند وداش رقیق‌شود ‏ نجا که ذ کر مادر وپدر است خدای تعالی اورادد بهشت 


)۱ دعمل می نما ید که یمین (ص) جنان از خشم وکن بی‌اخمیاد شود که بی‌آمر پرورد گاراراده 
امری فر ما ید 3 خداو ند بدان راضی نیا شد 9 شا بد أ ص أبن قدص حدس و خمن راو بان است وآبات 


این سوزه بظاھر مکی است نه مد فی و منسوح بودن ا آبت را حدس این عباس است ۴ 


1a‏ جزء-۱۵ ا 


۹۹۹۹۹۰۰۰ (بسبس«<«چسسس<سسسسس_س ۱ 


دو قنطار مزد بدهد و قنطاری هزار ودو یست اوقیه باشد هراوفیه بپتر باشد از دنیا و هرجه 


در دناست . 


(رسور: بنی اسرائیل مائة واحدی وعشر:آیه مکیه )) 


نسم الله لر من ال رح 
بنام خداوند بخشاینده مهربان 
2 ۵ 1 گم ۱ o‏ 0 ا ۳ ا 2 
سبحان الذي اسری تعنده ملا من المسجد الحرام ۷ السحد الاقصی 
هفن ه ات آنکه گردانید دده خود ۳ شسپی از هون حر ام وی مسجل اقصی 
2 سه RN‏ ۳ سم و م 
الذي بار کنا حو له لثر به من ایا تنا 11 هو السَمیع لصي (۲) و | تنا 
آ نکه بر کت دادم دور آ نرا تا ينما ئيم اورا از آبات خودرا بتحقیق اوست شنو | ينا و دادم 
ال ان و ی هدی ! لبتي | سرائیل 1 ا من دون و كيلا (۳) 
زموسی را کتاب را و گردانیديم نرا هدایت برای ی ای 
as‏ سے ۵ م2 
ذر به )٤( E‏ و وم قينا إلى بي إسرائيل 
و نرا e‏ ا توح متحقمه ق او دود e‏ وحکم فر‌هود یم سوی اولاد بعقوب 
۱ ۲ ۱ مره وله مس مه ِ ۳ 
تب هرآ فاد کنید در زمن دو مر‌تبه + وهآ بر ابید بتک زک پس چون آمد 


زر او تنا عباداً ا أو لي باس شدید فحاسو | خلال الدیار و 


مرتبة اولشان برانگيختيم برشما بند‌گان خودمان را صاحبان ستیز سخت پس نهفته بودند در خانه‌ها و 


کن وغد ان لهم و أمدذنا ‏ بأموال و : 


. دود وعد کرده شده باز گردانیدیم شمارا ay‏ 
ی ٤ھ‏ 2 ۹3 بش من o‏ ج ۸۵ ه 
اا ددشتر 0 شاد | ر نیکوئی کنید نیکو ئی کنید خود هاتان و ۳ از 


فلا فا ذا حأء وعد ا لوا و جوكم و لیدخلوا المَسْجد کا 


وهی ار ات پس چون ۳ وعده اخرت ۳ دد تمد رو بهای شما را و ۳ در افك مسجد ۳ چنانکه 


ات الاسراء (۱۷) آية ١‏ إلى ۱۷ ج ۷ 


2 گ ۳ ی‎ ِ E مر و‎ EFE 
دخلوه اول رة و لمتبروا ما علوا تتبیرا (۸) عسی ر بکم آن بر کم‎ 
در آمد‌ند آ نرااول‌باد و تا هلاك کنند [ نچهر | بر تر یداد ند هلاك کرد نی شا ید پرورد گارشما که شمارا‎ 


و ان عد ام ع نا و جلنا جه للکافرین حصیرا (و) ان مذا القر آن 


و اگ در گردید باز گرد‌ما و گردانيديم جهنم را برای کافر ان 2 بتحقیق أين قر آن 
ت و مر وی و و ی ۳ 

بدي لي هي اقفوم و ببشر المومنین 9 الذين يعملوت الصالحات 

هدایت کند آنکه‌را آن راستست و مژده دهد گروند‌گان را کسانیکه میکنند کار های شاسته را 


آن نم نجرا کبیرا (۱۱) و أن الذي لا بوّمون بالاخرة اعد عند نا هم عذاباً 
که مرآ نها را اج و و بتحقیق iT‏ نک نمیگروند برستخین آماده کرديم برای آنها شکنجة 


لا (۱۷) و بذع الإنسان بلشر دعانه بر و كان الانسان عجولا (۱۳) 


دود و میخواند آدمی ببدی خواندنش را بنیکوئی و باشد آدمی شتا بنده 

و جعتا ال و التهار آیتَان فمحو نا أيه الیل و جعلنا آ یه ابار مبصيرّة 
و گردانيديم شب را و روزرا دو فالات e‏ شب‌را و گرد ندیم آیت دوز را روشن کننده 
لتبتغوا فضلا من ربكم و لتغاموا عدد اسنین ۳ شيء فصناه 


ا دجو تید بر تریرا r‏ و تا بدا نید شمار سالا د حساب را و هر چیزی را تفصیل کی دم آ نرا 


تفصیلاً (۱6) و كل | نسان ألزمناه طاثره في عنقم و تحرج له يوم اقيمة 


تفصیلی و هر آدمی را لازم کردیم کتاب او دا در گردنش و بدر آوریم برای او روز رستخیز 
کتااً نفد توا (۱۵) إقرأ کتابك کفی بتيك الیرم علیْك حسيباً (۱2) 
:کتا یی هی دیند اورا گشوده دخوان کتاب خود را بس برای تو امروز ہیں تو شمار کننده 


من اهتدی از يدي لنقسیه وم فان يضل علیها و لا تزرو وازرة 


ا ا ۳۳ 
٩ o ۳‏ سے ۵ سس ولا 4 ۱ 5 ۹ 
باردىگرىرا Ey‏ تا برا ۳ رس 
و له تعالی ( سدعان" الذي اسر بعد ۲ لدل ت الایة) «سحان» مصدر است ار 


بنأء سبح یسح تسبیحاوسیحا ۳ :و نصب او د رهصدراست‌وتقدیر او ا نستکه ۱ آسبحالذی آسری‌بعنده 


دج دج و و و و و و وه و و و و و و وا هه و او وا و و وا و و و با ما ها ما وان و مان و او وا و و و و و ۵ ۵5 355 9 وه و و 0۵5 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ و 9 ۵ ۵ 6 دود و و دا وتا تاو ون ان و و اه دا و و و و و 0 و اد تن وا و توت 


سا نا نگه فعل‌بیفکند ومصدرر| [ضافه کرد با مفعول »ومثله وعدالله له و کناں‌اللہ ای وعد ود 
و کتب کتابا. جز که‌اینجا [ضافه مصدر بافاعل است » وأبوعبیده گفت آهل‌مدینه گفتند سبحان 
اسمی است بجای مصدر نهاده حون کفران» وقال امية بن آبیالصلت : 

سبحانه شم ستحاناً بمود له وقبلناسنح‌الجودي والجمد (۱) 

وبعضی د گر گفتند نص او بر نداست! والتقدیر یاسبحان‌اله ومعنی اوتنز یه باشد و تبعید 
ازهرچه باولایق نباشد. طلحة بن عبدالله گفت ازرسول ایل پرسیدم که معنی سبحاناله چه باشد 
گفت تنزیهالُ من کل سوء دور بکردن ارخدای‌هر بدی و بمعنی نمازهم آمده‌است کقو له فلولا 
کان‌منالمسبحن ی منالمصلّن و نماز نافلهرا سبحه گویند ودرحدیث آمده است‌کان| بنعمر 
يصلي سبحته فی‌المسجد الذی یصلّی فيه المکتوبة یعنی عبدالله عمر نماز نافله هم در آن مسجد 
کردی که نمازفریضه کردی و بمعنی استثناء آمده‌است‌فی‌قوله «فلولایسبحون»‌ای فپلایستشلون 
و اين لغت بعضى یمنیان است. وسحة بمعنی نور آمده است در آن خبر که «لولاذلكلاحترقت 
من سبحات‌وجهه» أی نور وجبه ۰ ومبترد گفت وجه‌این آن باشد کها گر بیننده‌ای‌بدیدی گفتی 
سبحان الله ۰ ودرجای‌تعجب آمده‌است ت آعفی گت : 

اقول اجان فخسراها ستحان" من علقمة الفاخر (۲) 

ودر بعصی احادیث آمده کهیکی از حملة بزر گان گفت هر گر ندا نستم که گفتن‌سبحان له 
معصیت باشد حتی دخلت‌علی فلان‌تادر نزديك فلانکس شدم مردی حاضر بود آ نجا نامه آوردند 
اا تساو کت ان ا 
صدر گفت چه خواستی باین تسبیح گفت تعج بآنکه چون‌فلانی چنین مخاطبه بتو نویسدمرد 
در خشم شد و بفرمود تا اورا حاضر کردند براو استخفاف کرد واو دا برنجانید من گفتم این 
آ نجایست که سبحان‌اله گفتن براین وجه معصیت باشد. دالذی‌آسری » آنکه پبرد بنده‌اش را 
يقال سری یسری سری ۰ وأسری يسرى اسراء لغتان وهوسیراللیل »وبر اینتول «باء» تعدیه را 
باشد. پعضی د ‹ گر گفتند سریت‌سری لازم باشد و اسرد بت غبری]سراءمتعدی و براینقول داز باده 
باشد ومثله «تست بالدهن» قال الشاعر : 

و لته ذات الداجي #«سرینت"... ال یتلتتی عن راما لّت/(۳) 

E E PET TTT‏ 1 پیش از ما کوه جودی وجمادهم اوراتسبیح کرد ند 
(۲) وقتی فخرونازش اودسیدگفتم ای عجب که علقمه هم بخود می‌نازد۰ #درطبری‌یروی‌ندی 
(۳) چه شب تادیکی یاپادانی سیر کردم ومرا ازسیر کردن‌باز نداشت ای کاش و آرزوی‌داحتی. 


-۱۹۹- الاسراء (۱۷) أية١‏ ۱۷ ۱ 2 


۱ VawnavvVeeuuEEEcoanONQHONSCGORCSARAARGGDSON“ mece ochSOnvnnérsdansssacannsvetsansrvsnaumunonunconvadasssanagnnee 


نصب او پرظرف باشد و بعک علماء گفنند نکی او دلیل کرد پر آنکه این اسراء در ب 
شب بوده است و دلیل اقول قراعت حذیقه وعمد ال مسعود است: «من اللیل»( من ید 
الحرام) «من» ابتداء غایت‌راست و«الی» در برابر او انتهاه غایت را , در این دو روایت است 
یکی (۱) ول تال گفت من در مسجد الحرام بودم درحجره ميان خفته و بیدار که 
حبرئیل آمد و براق آورد و این دوایت آنس‌است و مالك بن صعصعه . وروایت دیگر آنست 
که رسول ل گفت مرا ازحجرء ام‌هانی بآسمان بردند »و تأویل کردند این آیه‌رابر آنکه 
حرم را جمله مسجد خوانند و این روایت کلبی است و ابوصالح از ام‌هانی که او گفت رسول 
را تش از حجرء من بأسمان بردند نماز خفتن بکرد و بخفت و من بااو نماز خفتن بکردم 
و بخفتم و او را در نماز گاه رها کردم بیدار نشدم تا او مرا پیداد کرد برای نماز بامدادمرا 
گفت برخیز یا امهانی تا ترا حدیث عجب گویم گفتم یارسول‌اله آحادیث و أقوال تو همه 
عجایب باشد E‏ نماز بامداد بکرد حون فار غ شد بگفت بدانکه دوش حون نمار خفتن 
بگزاردم جبرگیل آمد و منم آنجا نشسته بودم مرا گفت برخیز و برون آی " من برحاستم 
و بیرون شد فرشته‌ای ایستاده بود و اسبی »مرا گفت بر نشین بر نشستم هر کجا بنشیبی‌رسیدی 
دستهایش درار شدی و پایپا کوتاه ۳5 هر کیا بفرازی رسیدی بایپایش دراز شدی ودستهایش 
کوتاه تابه بیت المقدس برسیدم وأ نجا نماز بکردم - وساق‌الحدیثلی آخره -اکنون نماز 
بامداد پا شما بکردم › مقاتل گفت شب معرا ج پیش از هجرت بیکسال " و گفتند یکیار بود 
و گفتند رو بار یکباراز مسجد الحرام و یکبار از حجرة ام‌هانی بنت أبی‌طالب و گفته! ندبسیار 
بارها بود ر إل المسجدر الأقلصَى ) بمسجد دور تر یعنی مسجد بیت المقدس برای آنش 
أقصی خوانند که دورتر مسجدی است که آ ترا زارت کنند ( الذي بار کنا حواله ) آن 
مسجد که ما بر کت کردیم بریرامن آن گفتند از 2 و جويپا و درختان میوه حواست 


(۱) اختلاف دوروایت از دوجهت است یکی آنکه در روایت اول روّیای نبوت بود و درروایت 
"دوم در بیدادی. جهت دوم آنکه در روایت اول ازمسجد الحرام بود ودر دوایت دویم از خانه ام‌هانی 
و روایت اول دست‌آویز آنهاست که معراح را بروح و رژیای صالحه گویند و عامه اهل اسلام امروز 
برخلاف آن گویند ومعراج را جسمانی دانند وجماعتی از قدما که آنرا دوحانی,میگفتند | کنون‌منقرض 
گشتند ومحمد بن‌اسحق صاحب سره توقف کرده گوید خداداند چگونه‌بود برژّیایا بیدادی» بادی‌معراج 
بریا چندانعجیب نیست که‌اهل مکه‌منع کنند و جماعتیازمسلما نان بر گردند از اسلاملابد تمجبآنان از 


جسمانی بودوخود پیغمیر که‌حفیقت معراج خود را میدانست نفرمود تعجب نکنیه من در خواب دیدم. 


ج ۷ جزء - ۱۵ -۱۹۷- 
ا اد دش رای سا 
و آن صخره و سگ که خلقانرا روز قیامت از او حشر کنند آنجاست ( لنسر یه من آناتنا) 
تا ما بااو نمائیم از آبات وعلامات و عجایب ما ( نه" هو السصیع" المصیر" )که خداوندی 
شنوا و بیناست . اما قصهٌ دراز است و در اواختلاف بسیار ودر او حشو بسیار آورده| ندو خلاف 
پسیار کرده| ند وروایات ضعیف ؛ وما آ نچه معتمد است برسبیل اختصار بگوئیم إن‌شاءالله تعالی 
بدا نکه مسلما نان خالاف کرد ند در معراج بعضی گفتند نبود و تفی کردند > بعضی گفتند رفتن 
رسول کچ بیشتر تا بیت المقدس نبود که ظاهر قر آن بیش از این نیست و آن معتزله اند » 
و حماعتی د گر گفتند رسول بل این در خواب دید و آن‌نجاریانند » و بعضی حشویان گفتند 
روح او بمعراج بردند و تن او درمکه بود(۱). و آنجه درست است آنست که رسول ت را 
بأسمان بردند نتفس و تن او و آسمانپا براو عرض کردند و بهشت و دوزخ براو عرضکردند 
و او معاینه بدید حنانکه گفت «عرضت على الجنة حتی هممت ان اقطف من ثمراتپا و عرضت 
علی النار حتی‌اتقیت‌حر ها بیدی »جنانکه در سیاقه قصه بیاید واما سیاقت قصه بروایت‌انس 
ابن مالك و ابوهریره و عبدالله عباس و عايشه و ام هانی و مالك بن صعصعه باختلاف الفاظ و 
اتفاق معانی › و حدیث بعضی داحل است در حدیث بعضی > آنست که رسول تال گفت من 
بمکه بودم و بين الناگم والیقظان ميان خفته و بیداری . بيك روایت گفت در حجر بودم و آن 
جائی است از پس خانه کعبه » و بيك روایت در خانهٌ ام‌هانی حبرئیل ع آمد و مرا گفت 
برخیز من برخاستم وبیرون آمدم مرا فرمودند تا باب زمزم غسل کردم وبيك روایت |نائی 
بیاوردند و آب کوثر باخود داشتند با آب زمزم بیامیختند و مرا فرمودند تا از آن آب وضو 
کردم " و احادیث شق البطن و غسل القلب این حدیث منکر است عقلاو شرعاً و وجوه فساد 
آن گفته شود إن‌شاء اله تعالی‌فی‌قوله «ألم نشرح لك صدرك» آنگه مرا از مسجد بیرونآوردند 
. بردر مسجدبراق استاده بود اسبی بود از خر مهتر و ازاتر کهتر ودنبا لش‌چون‌دنبال‌شتر پود 
و برش حون براس بود.رویش جون روی آدمیان دست و بايش حون دست و بای شتر بور 
و سم او چون سم گاو و سینه‌اش چون ياقوت سرخ بود و پشتش چون در سفید بود زینی از 

زین‌های بپشت براو نباده واورا دویر بود چون برطاووس, رفتنش چون‌برق بود و يك گاماو 

(۱) یعنی اخباریان‌عامه‌چون] نهاممراج روحانی‌گفتند اما اخبادیان شیعه به‌عراج جسمانی قائلند 
بلکه بیسی از آنها مبالنه وغلو بآن حد رساندند که معراج روحانی دا کفر دا نستند. 


-3۸- الاساء (۱۷) آية ۱ إلى ۱۷ ج۷ 
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يك چشم زدن بود . . آن انت را پیش من کش دند و گفتند بر نشن که این اسب | براهیم‌خلیل 
است که براو خان کعبه رازیارت کردی چون خواستم تابر نشینم سرباز زد جبرگیل گفت‌بیارام 
ای براق که ببترین خلق برتو خواهد نشست و این فخر که ترا خواهد بود ازجنس تو هیچ 
چپار پایان را نیست گفت بلی ای‌جبرگیل ولیکن بشرطی و آن آنست که فردای قیامت چون 
من بسیار پیش او کشند بامن شرط کند که جز برمن ننشیند که من طاقت مفارقت او ندارم 
رسول ی شرط کرد گفت دست برپشت او نهادم خوی(۱) بریختازحیا وشرم وجنان متطاطی 
شد تا نزديك آن بود که شکم بر من نہد . وور روایت سلیمان اغمش و عطاءبن السایب از 
امیر المومنن چ و شعبی از عبدالله مسعود که رسول ي گفت چون حبرئیل آمد و مړا از 
حجره ام‌هانی بیرون آوردهیکائیل رادیدم عنان اسی را گرفته که آنرابراق می گفتندبساسله 
ار رر بسته رویش جون روی آدمیان و خدش جون خد اسب ۰ برش از مرواریه بمرجان 
سرخ بر آموده (۲) وموی پیشانیش از یاقوت‌سرخو گوشپایش از زمرد سبزو چشمپایش چون 
زهره ومریخ » اغر" محجتل پرهایش چون پر کر کس دنبالش چون دنبال گاو شکمش چون 
سیم سفید بود و گردن د سنه و شش جون زر سرح جبر یل 22026 عرق اورا بما لید واورا 
پیش من کشید من بر نشستم اوساعة ی میرفت بگام وساعتی می‌دوید و ساعتی می‌پرید وجبرئیل 
بردست راست من‌بود از من مفارقت نمی کرد و روی بجات پیت لمقدس نادیم ازدست‌راست 
آوازی شنیدم که می گفت یاځ یکساعت بایست از تو چیزی بیرسم من براندم التفات نکردم 
چون باره‌ای برفتم ازدست حپ ندائی شنیدم که یامحمد یکساعت بایست من براندم التفات 
نکردم‌جون از آنحا برفتیم عجوزی پیش من آمد آراسته بانواع زینت مرا گفت یامحمدتوقف 
کن تا ترا چیزی گویم من اسب براندم و باو نگاه‌نکردم»چون از نجا بگذشتم جبر گیل را 
گفتم یا جبزگیل آن که بود که مرا ندا کرد از دست راست ؟ گفت آن داعبه جبودان 
بود نيك کردی که جوابش ندادی | گر جوابش دادی امت تو بحپودی میل کردندی .نم 
آن که بود که‌ازجپ مرا ندا کرد ۽ گفت آن داعیه ترسایان بود اگرش جواب دادی امت‌تو 
بترسائی میل کردندی . گفتم آن عجوز که بود که از پیش من باز آمدو مرا گفت تو قف‌کن 
گفت آن رن دنیا بود ا گر اورا جواب دادی امت توپدنیا میل کردندی . جون از نجابرفتم 
دو| ناي پیش من آوردند یکی آب دراو بود و یکی را حمر . من‌انای آن بستدم و بازحوردم 
چون خمر عرضه کرد ند گفتم نخواهم که سيراب شدم. جير تنل مرا گفت نىك کردی که خمر 
(۱) بروزن د دی » پمعنی عرق انسان وحیوان باشد . 
(۲) آداسته و زین ت کرده . 


۱ «OAc annseucvasccsnawedanedsaovisvas anam 


نحواستی و الاامت تو مولع شد‌ندی بحمر حوردن . گفت از ز ‏ تجا ا م گروهی را دیدم که 
جیزی می کشتند حالی بدرو هی آمد و می‌درو یدند و د گر باره می کشتند من گفتم جبرئیل را 
اینان که| ند؟ گفت اینهجاهدا نند درسبیلخدا»حسناتایشان‌مضاعف می کنندهفتصد ضعف‌و آنچه 
نفقه کنند ازمال‌خدا عوض‌بازدهند ایشان‌را. از آ نجا بگذشتمجماعتیرا دیدم مردما نیرا e‏ 
بودند سرهای ایشان بسنگک می کوفتند هر گه که بکوفتندی د گر باره درست شدی بار شیر 
بسنگ بکوفثندیهم چنن من گفتم ای‌جب گیل اینان کها ند ؟ گفت اینان آ نانند که در نمازهای 
فریضه تقصير کرده و در نماز کسلانی کرده‌اند و نمازخفتن نا کرده بخفته‌اند . اینان‌را هم‌چنین 
عذاب می کنند تاروز قیامت. از ا نجا بگذشتم حماعتی‌را دیدم هریکی رارقعه ازخرقه باره‌بر- 
عورت نپاده ایشانر! بجانب دورخ میرا نند حنانکه چرار پایان رابضریع‌ورفوم حمیم وسنگهای 
دوزخ گفتم ای‌جبرگیل اینان که‌اند ؟ گفت آ نانکه زكاة مال نداد ند اینان باین عذاب گرفتاز ند 
تا قيامت «وماظلمه اله. ومااللهبظلام للعبید» از نجا بگذشتم جماعتی‌رادیدم پاره گوشت پا کیز: 
پخته در بیش‌ایشان نهاده وپاره گوشت پلید خام » گوشت پاك رها میکرد ند و گوشت پلید می- 
خوردند من گفتم ای جبرئیل اینان که‌اند ؛ گفت اینان گروهی‌اند از امت تو که‌ایشان‌رازنان 
حلال پا کیزه باشد ایشان‌را رها کنند وتعرض حرام کنند واز زنان همچنین شوهران خود را 
رها کنند ومیل بمردان نامحرم کنند . آنگه گفت در راه (۱) چوبی دیدم که هر کس از آنجا 
بگذشت جامه‌اش بدرید وا ندامش بخراشید گفتم ای‌جبر ئیل‌این‌چیست ؟ گفت این‌مثل‌مردمانی 
است ازامت‌تو که‌براهپا نشینندوراه زنند | آنکه این آ يه برخواند «ولاتقعدوا بکل‌صر اطتوعدون» 

آنگه بمردی بگذشتم که دشت‌های هيز م بسیار جمع کرده بوږ و دیگر بر آن بالا می‌نهاد و 
درهم بسته می‌خواست‌تا بر گنرد نمی‌توانست گفتم جبرئیل رااین کیست ؟ گفت این‌مثال‌مردی 
است از امت‌تو که اما نات‌مردمان پیش‌اوباشد واوبآن قیام نتواند کردن د گر میستاند واضافت 
میکند بآن . گفت از آ نجا بگذشتم جماعتی‌را دیدم کهلبهای ایشان‌وز با نبایشان بمقاربض آهنین 


(۱) پیغمبر اکرم (ص) همه این چیزهارا در راء بیت أ لمقدس‌دید و گروهی از همین روایات جنان 
دا نستند که معراج‌روحانی است‌چون درراه پیت المعّدس این گونه امور ظاهر نیست که همه بچشم‌جسمانی 
ببینند و این دیدن‌ها خاص چشم نبوت بود و جواب آنست که دیدن این امور بچشم روحانی منافی آن 
نیست که دفتن آن حضرت بمسجد اقصی بیدن جسمانی باشد و گرنه آنچه درآسمانها مشاهده فرمودهم 
بچشم روحانی بود و اگر بالفرض کسی بوسیله دیگر در کره ماه و مر یخ و کرات دیگر سماوی پیاده 
شود بهشت ودوزخ وملاگکه را نخواهد دید مگر چشم روحانی داشته باشد . 


۱۷ الاسراء (۱۷) ية ۱ إلى۷٠ Ve‏ 


تست وروت ت س س 


می بر ید ند ا وان وه بود» هم ن گنت اینان که ند 0 ا مولاء اء الفتنة 
گفت این خطییان فتنها ند . گفت | نگه‌ بر سیدم بجائی که‌سوراخی بود کوحك ازاو گاوی‌بزر گی 
بیرون آمد ومی‌خواست ثاباز بجای‌خود شود نمی‌توانست گفثم ای‌جبرگیل این‌جیست؟ گفت‌این 
مثال مردی‌است که سحن ازدهن برون اندارد بزر گی س «شیمان‌شود و خواهد تاسخن گفتهرا 
باز بو شد تتواند. گفت از أ نها بگذشتم بوادئی‌رسیدم بو ئی‌شنیدم حوشو آوازی گفتم ای حبر تیل 
این جه بوی است واین حه اقا است ؟ گفت این بوی بپشت است و آواز حار نان اوست 
می گوید بار خدایا آنچه مرا وعده کرده‌ای انجاز فرمای که شرف و عز من بلند شد وسندس 
واستبرق و حریر من‌,سیارشد و لول ومرجان وزر وسيم من بسیار شد وأ کواب وا باریقو آب و 
شر ومی وا نگین من بغایت رسد آ نجه بمن وعده کرده‌ای بقرمای تا بمن آر ند گفت« لك کل" 
مومن ومومنة» گفت تراست هرموّمنی و موْمنه‌ای که ایمان آرد بمن و دیغسر من و بمن شرك 
نیارد وعمل صالح کند . هر که از من ترسد ایمن شود و هر که از من چیزی خواهد بدهمش 
و هر که بمن قرضی‌دهد مکافاتش کنم وهر که‌برمن تو کل کند کفایتش کنم که من‌خداو ندیام 
که جز من‌خدائی نیست ووعده خلاف نكنم «قدافلح الموّمنون تبارك الله حسن‌الخالقین» بہشت 
گفت‌راضی‌شدم . گفت از آ نجا بگذشتم و آوازی منکرشنیدم‌ازوادئی وبوئی کر یه گفتم‌ای‌جبرئیل 
این جه بوی است وجه وا است ؟ گفت این بوی‌دوزخ است و آوا زپانیان او که ا 
بار خدایا آ نچه وعده کرده‌ای مارا بده که سلاسل و اغلال من و زقوم و حمیم من و سعير و 
ضريع من وغساق وعذاب من بسیارشد وقعرمن دورشد و گرمای من سخت شد گفت تراست 
هرمشر کی ومشر که و کافری وکافره و خبیثی وخبیثه و کل جبار لایومن بیوم الحساب دوزخ 
گفت رای شدم .پس برسیدم بجائی حبرئیل مرا گفت فرود آی و نماز کن اینجا فرود آمدم 
و نماز کردم مرا گفت دانی تا کیجا نماز کردی گفتم نه گفت بطیمه‌یعنی بمدینه والیپاالمهاحر 
ان‌شاء ال (۱)از آ نجا برفتم‌چندا نکه حخدای‌خواست مرا گفت‌فرود آی ونماز کن‌فرود آمدمو نماز 
کردم مرا گفت‌دانی تا کجانما کردی؟ گفتم نه گفت بطورسینا که خدای‌تعالی باموسی‌مناجات 
کرداز ا نجا برفتم و بجائی‌رسیدم حبر تیل مرا گفت فرود آی و نماز کن‌فرود آمدم و نماز کردم 
مرا گفت دانی تا کجا نماز کردی ؟ گفتم نه . گفت به بیت‌اللحم که مولد عیسی ك است از 
آ نجا برفتم تابه بیتالمقدس رسیدم حماعتی فرشتگان را دیدم آنجا که‌از آسمان فرود آمده 


(۱) آنچه پیغمبر (ص) تااینجا دید پین‌مکه ومدینه بود هنوز بهسجد اقصی نرسیده , 


بو ند برمن سام کردند ومرا تحیّت کردند و بشارت دادندیکرامت ار مرا 
گفتند | لسلامعليك‌یاا ول یا آخر یاحاشر حبرئیل‌را گفتم این‌چه خطاب‌است که‌اینان میگویند 
گفت میگویندسللام بر تو ای‌اول یعنی تو اول کسی که فردای قیامت از گور برخیزی »و آخر 
بآن معنی که ختم و آخر پیغمبرانی ۰ وحاشری بان معنی که حشرقیامت‌بتو وامت‌تو برخیزد 
بر فتیم تا بدرمسجد ببت| لمقدس رسیدرم جىرئىل گەت فرودآی فرود آ مدم و اواسمر | در حلقة 
درمسجدبست بخطامی ازحر یر بپشت و گفت‌این آن حلقه است کهبیغمیران حپار بایان خوددر 
او بستندی .حون اینجا آمدندی جون‌درمس‌جدشدم پیغمبران دا دیدمآ نجا, ودرحدیث ابوالعالیه 
چنان‌است که گفت ارواح پیغمبران‌ر آ نجادیدم (۱)ازعهد [دریس ونوح‌تا بروز گار عیسی چ8 
خدای تعالی ایشان را جمع کرده بودبرمن سلام کردند و مر اهمان‌تحست کردند که‌فر شتگان 
کرده بودند . من گفتم ای<.رئیل اینان که ند ؟ گفت اینان بر ادران و ند ازانبیاء ورسولان 
قریش دعوی هی کنند که خدای را انباز است » وجهودان و ترسایان میگویند خدایرا زنو 
فرزنداست" بیرس‌ازاین بیغمیران تاخدایرا شريك هست ودلك قوله تعالی «واسئل من‌ارسلنا 
قبلك من‌رسلنا أَحعلنا من‌دون الرحمن آلبة یعبدون » ایشان اقرار دادند خدایرا بر بوبیت و 
توحید ۰ آنگه همهرا جمع کرد و بافرشتگان بصفیاً بداشت ودست مرا گرفت و در بیش ایشان 
داشت تاباایشان امامت نماز کردم دور کعت‌نماز کردم آنگه پیغمبران صلوات‌اله علیهم اجمعین 
برخدایتعالی نا گفتند بآن‌نعمت که بر ایشان کرد. | براهیم گفت سیاس | نخدا را که مراخلیل 
خود گرفت ومرا ملك عظیم داد ومراامت قانت کرد که خلقان بمن اقتداء کنند و آتش‌نمرود 
ترڪ بن د وسلام کرد؛ ان موسی بر حدا نا گفت گفت سیاس آن خدا را که‌بامن سخن گفت 
وهلاك فرعون و فومش بدست ۳ و بنیإسرائیل را بمن نجات داد و از امت من‌قوه‌ی‌را 
کرد که بحق راه نماید و بحق داددهند, آنگه داود برخدا تنا گفت, گفت سیاس آ نخدا را که 
مرا ملك عظیم داد ومرا ز بور بیاموحت و آهن‌را نرم کرد بردست من و کوهیا را مسخر من 
کرد ا بامن تسبیح کردند و مرا حکمت داد و فصل الخطاب . آنگه سلیمان برخدائنا گفت 
و گفت ساس آن خدا را که باد را مسختر من کرد وشیاطین را در فرمان من کرد تا برای‌من 
محاریب و تمائیل کردند و ذلك قوله «یعملونله مایشاء من محاریبو تمائیل وحفان کالجواب 
وقدور راسیات » و منطق الطر مرا بیاموخت و مرا بداد هرفضلی و مرا ملکی داد که کس‌را 


(۱) بهید نیست دفتن به بيت | لمقدس بجسم باشد و دیدن ارواح انبیاع بچشم روحانی وآنرادلیل 
روحانی بودن معراج نیا مه مر د ۰ 


a a 4‏ و اروت وتات مرول یاس سید 0 ۱ 


-۱۷۲- الاسراء (۱۷) أية ۱الی۱۷ ج ۷ 


از پس من نباشد: آنگه ع 085 برخدا نا کفت بقوله الحمد ‏ الیل کلمة من - 
سبای آ نخدا را که‌مراکلمتی کرد ازاوو مثل من چون مثل آدم کرد که او را ازخال بیافرید 
و مرا کتاب وحکمت بیاموخت وتورات و | نجبل ودر دست من مرده ز نده کرد وا کمه واوش 
را بدهای من شفا داد ومرا رفع کرد و پاك کرد ومرا ومادرم‌را پناه داد ازشیطان رجیم » آنگه 
من گفتم شما همه برخدا نا گفتید ومن نیز برخدا نا گویم باحسانی که بامن کرد سپاس‌خدا 
را که مرا برحمت جانیان کرد و مرا بکافة الناس فرستاد ببشارت وإنذار وقر آن برمنأنزله 
کرد که دراو بیان همه جیزی کرده(۱).وامت مرا بهترین امتان کردوامت مراامت وسط کرد 
وامت مرا اولینان و آخرینان کرد › ومرا شرح صدر کرد و بار گران ازمن فرو نپاد , وذ کر 
من رفیع کرد و مرا بفاتح و خاتم کرد . إبراهیم لا گفت فبپذا فضلکم » محمد باین‌برشما 
فزون آمد آ نگه سه | ناء بباوردند سر بوشیده یکی‌را آن بود و یکی‌را شر و یکی‌را می .من 
[نای آب بستدم و باز خوردم اند کی و اناء شیر بستدم و تمام باز خوردم . چون خمر عرض 
کرد ند من گفتم مرا حاجت نمست که من‌سیراب شدم مرا گفت این برامت تو حرام حواهند 
کردن , مرا گفتند | گر آب بسیار میخوردی امت تو بغرق مبتلا می‌شدند . و اگر خمرمی-. 
خوردی امت توبخمر مولم‌ميشدند واجتناب نمی کردند . آآنگه جبر یل دست‌من‌بگرفت 
و مرا پنزديك آن سنگت برد که ايه معراج (۲) براو نپاده بود و آن صخره بیت المقدس 
است پای معراج بر آن سنگ بود و پالای آن بآسمان پیوسته برصفتی که از آن 

نکوتر هیچ ندیده بودم يك قائمه از ياقوت سرخ بود و يك قائمه‌از زمر د(۳) و پایه‌های‌او 
یکی از سیم بود و یکی از زر و یکی اززمر د مکلّل بدر و ياقوت و این آن معراج است که 
ملكثالموت از او ددید 1 جون قبض ارواح کند ۳ آن آنگاه بود که بیمار را چشم رهاشود 
و متحیر بماند آن بود که معراج براو ظاهر شود او ازحسن آن متحیر بماند ()جبرگیل 
تی مرا از آنجا بر پر گرفت و بر آن معراح مرا بآسمان دنیا برد و دد بزد گفتنه کیست 
گفت حبرئیل است گفتند با تو کیست گفت جل است گفتند چں را بفرستادند گفت آری گفتند 
(۱)وجمل امتی‌هم الاولون والاخرون. 
(۲) معراج بمعنی نردبام است و از این دوایت معلوم می‌گردد که براق برای‌سیر تامسجه اقسی 
بود وازآنجا تا آسمان پمعراج یعنی‌بنردبام بالا رفت ۰ 
(۳) مراد از قائمه دوطرف نردیام است که عمودی قراد میگیرد وپایه‌های آن عرضی است ۰ 


)٤(‏ یمنی محتض‌هنکام‌مر گے همان نردبام دامی‌بیندکه فرشته خدا از آن فرودآید برای قبض 
روح و آنرا که محتضر بیند بچشم آخر تی بیندچون‌دیگران که بر گرد بستر اویند آنرا نبینند . 


هر حا به‌حیا الله من آخ ومن خليقة فنعم الاخ ونعم الخليفة و نعم المجیءجاء. تحیت کناد 
خدا او را از برادری و از خلیفه که نيك برادری و نيك خلیفه و نيك آمدی و در بگشادند 
وما در رفتیم (۱) من در آسمان دنیا میرفتم خروسی را دیدم موی گردن او سبز و سر و تن 
او سفید که از آن ننکوتر سبزی و سفیدی ندیده بودم بایپای او در زیر هفتم زمبن بود و سر 
او در زیر عرش بود گردن دو تا کرده دو بال داشت کها گر برآفراشتی بمشرق ومغرب‌برسیدی 
چون شب بآخر رسد او پرها باز کند و بهم باز زند و خدا را تسبیح کند و گوید سبحان الله 
الملك القد؛وسالکبیر المتعال لاله لاله الحي القیوم . چون خروسان زمن آوازاو بشنوند 
جمله با واز ایند و خدای راتسبی‌کنند وبال برهم زنند . چون او ساکن شود خروسان 
زمین نیز ساکن شوند . چون د گر باره او بجند و آواز کند بتسبیح خروسان زمین همچنین 
کنند بموافقت اووجواباو(۱) »رسول تله گفت تااودا بدیدم مرا آرزوی اوست که د گر باره 
باز بينم اورا » از آنحا بگذشتم بغر شته‌ای رسردم که نممه تن او از آتش بود و یمه‌ای از برف 
که نه آتش برف را می گداخت و نه برف آتش را می کشت » تسبیح او این بوږ که باواز 
فصیح هی گفت:البم يامۇڵاً بن الثلح والنارالف بين قلوبعبادك المؤمنین» گفتم ای جبرئیل 
این کیست ؛ گفت این فرشته‌ایست او را حبی ب گویند خدا او را م وکل کرده است برا کناف 


۱) این آسمانها که دراخبادمعراج است‌نه بوصف آسمانهای هيثت‌قديم است ونه آنکه متجددین 
ما نند شهرستانی درالهيثة والاسلام و غیر آن‌گفته اند چون در هیئت قدیم افلاك را قابل خرق و التیام 
نمیدا نستند که پتوان از آن گذشت هرچنددلیل آنها منحصر بفلك نهم بودو در اصطلاح شهرستانی آسمان 
عبارت ازمدارات و خطوط موهومی است یاطبقات فضا که گذشتن از همه جای آن ممکن است ومحتاج 
بدر و گشودن وبستن نیست مگر تأویل کنند بتمثیل و تشبیه وامکان گذشتن ازیکجا و عدم عبور از جای 
دیگر ‏ و اين‌گونه تأویل را عامه مسلما نان نمی‌پذیر ند برای آنکه نظیر این‌دا از قده‌نای ممتزله در 
ماج روحانیو آسمانزوحا نی نهذ بر ناد چس‌طر بةه صحیح آ زت که | سما نهای‌معراج را نه بر آفلاك هيت قدیم 
تطبیق کنیم ونه برطیقات فضا که متجددان گویند بلکه معنی آنرا بخدا و دسول وا گذادیم و بظاهر آن 
اعتر اف کنیم وگرد فضول نگردیم ۰ 

(۱)۲ گر گوئی وفت ظهر وسحر دراصقاع زمین مختلف است‌چگونه در یکوقت که خروس‌آسمانی 
میخواند همه بصدادرمی ] یند درجواب گوئیم آنکة دربالای آسمان‌است محیط بزمان آست و گذشته وحال 
و آینده نسبت بااو مساوی‌است‌مانند قول کلی که برجزئیات منطبق میگردد مثلا منجم گو ید دروسط اقلیم 
چهارم ۷ ساعت بعد ازظهر غروب است هر کسی‌این سخن دا بر ظهرو غروب خود تطبیق میکندهمچنن 


خواندن‌آن خروس پرهمه اوقاتمنطیق است , 


-۱۷6- الاسراء (۱۷) آیة۱ إلى ۱۷ ج۷ 
آسمان و أا زمين و او نصیحت کند اهل زمين را و تسبیح او آنست که گفتم از آنک هکه 
خدای تعالی او را آفریده است . آنگه از آنجا بگذشتم بفرشته‌ای رسمدم بر سر بری نشسته 
که همه د نبا جمع کرده بود و در بیش او نهاده ودر دست اولوحی بود ازنور. ارات لوح 
می‌نگرید و از جب و راست نگاه ار و بر‌هیت مردی دلتنگگ حزین بود گفتم باحبر تيل 
اين کیست ت ؟ که من بهیچ فرشته بنگذشتم که مر | از او حوفی در دل آید جز این فرشته گفت 
ما همه چين حائفیم از او و او ملك الموت است مو کل بقض آرواح , وازهمه فرشتگان کار 
او پار نج قراس من گفتم که کفی بالموت‌طامة فقال ما بعدالموت اط“ وأعظم گفتم مر کبس 
باد طامه وانبارنده گفت آ نجه ازیس‌مر گی است عظیم تر است‌وهایل‌تر» گفتم با جر گیل هر که 
بمیرد لابد او را بیند گفت آری گفتم من می‌خواهم تانزد اوروم و براو سلام کلم وازاو چیزی 
یر سم جبرگیل ترا بیش اوبرد ومن براو سلام کردم او جبرئیل را باشارت گفت کیست 
این ؟ گفت این محمد است نبی الرحمه پیفمیر رحمت و دسول عرب . هرا گفت مر خا نبی- 
الرحمه و مرا تحيت و وة بشارت داد بکرامتو مرا گفت بشارت باد ترا ای محمد که 
من همه انار خير درامت تومی بینم من گفتم الحمد لله المنان بالنعم گفتم این لوح جیست که 
در دست داری ؟ گفت لوحی است که آحال خلق در او نوشته گفتم نامآ نان که شض روح ایشان 
کرده‌ای در روز گار گذشته؛ گفت آن‌در لوحی‌دیگر است گفتم ياملكااموت تو حگونه‌توانی 
قیض ارواح اهل زمن کردن‌وتو برجای خود نشسته‌ای ؟ گفت نمی‌بینی که همه دنا پیش‌من 
است ازمشرق تامغرب ودست‌من برمه‌حا میرسد دنیا درپیش من بمنز له خوانیست که بیش کسی 
نپاده تاجنانکه خواهد دست دراز می کند و از آنجا که خواعد می گیرد حون بنده را أجل 
نزديك رسدمن‌در اونگرم ودرأعوان خودنگرم. غو ان من بشناسند بنظر من دراو و بنظر من بدا نند 
که قیض روح اومی‌باید کرد معاجلة قبض روح او کنند چون روح او بحلق اورسد از پیش‌من 
باشد و برمن پوشیده نبود دست فرار کنم و جان‌او بستانم تولاء آن قبض کس جزمن نکندکار 
من چنین‌بود با خلقان خدا درقبض آرواح » من از حدیث اوبگر بستم . چون ازاو بگذشتم 
رسیدم بفرشته دیگر عا بس الوجه کریه المنظر شدید البطش ظاهر الغضب من‌در او نگریستم 
اراو بتررسدم سخت. گفتم یاحبر ىل این فر شه کشت که من ازاوسحت بترسیدم ؟ گفت ما همه 
در ترس ازاو" بدین منز لتیم این مالکست خازن دوزخ تاخدا اورا پیافرید باز نخندیده است‌و 
هر آنچه روز آید خشم وعبوس او زیادتست بردشمنان خدا و براهل معصیت تااز ایشان انتقام 


کشد کفتم مرا نزديك او بر تاازاو چیزی بیرسم مرا نزديك‌او برد من براو سام کردموجبرئیل 


ها ۵ و و ae LL I‏ LL—CkگkگLkLkگLگك“ك‏ هش ار ار و چا اه و و وا و و و و و و و اه وف 


سلام کرد اوسن ابر تاش جر کل گفت باما لك هدا محمدر سول العرب این محمد است‌بعمس 
عرب سر برداشت ومسا تحیّت کرد و بشارت داد گفتم چند گاه است تادوزخ را می‌تابی گفت 
از آنگاه که خدا دوزخ آفرید تا بأ کنون و همچنین تابقیام ساعت خواهم تافتن . جبرئیل‌را 
گفتم تاطرفی از دوزخ‌را بمن نه‌اید گفت طرفی از دوزخ بمحمد نمای او يك گوشه بر گشاد 
توش سر ما دوز خآ تشی سیاه دودی کدر تاريك بااو که آفاق از آن پرشد من از آن‌هولی 
عظیم و کاری منکر که وصفش ندا نم بگفتن هوش از من برفت و نزديك بود تاجانم هلاك شود 
از آ نجا بگذشتم فرشتگان بسیار را دیدم که عدد ایشان جز خداندا ند فرشتگان بودنددرمیان 
ایشان لاه ایشان‌را رویپا بود برسینه وبرپشت و برهرروی دهنپا بود درهردهنی زبا نها بودیهر- 
و خدای تیا لیر | تسمیح هیر کر دزن ۴ نواع لغات.ودر خبری آمد که رسو ل گفت«رآیت 
ليلة اش بی‌ملکاً له افا لف راس علی کل راس لفلف وجه‌علی کل" و <4 ألفألف دم فی کل" 
فم لفالف لسان‌بسبح ال تعالی‌بکل" لسان بالف ألف لغة » گفت شب معراج فرشته‌ای‌رادیدم 
که‌اورا هزار هزارسر بود و برهرسری هزار هزار (۱) روی بود و برهردوتی هزار هزاردهن 
دهن بود ودرهردهنی هزار هزار زبان بود تسبیح می کرد خدارا بپرزبان بهزار هزار لغت . 
یکروز برخاطراین فرشته بگذشت که همانا در آسمان وزمین کس نباشد که تسبیح وعبادت او 
برا بر تسبیحوعیادت‌من‌باشده خدای تعالی گفت‌مر | پندها يست که تسبیح‌وعبادت‌او و تواب‌تسبیح 
او بیش از نسبیح و واب ا دستور باشد تامن بز مین روم و اورا به بینم ؟ حق نما لی 
اورا دستوری داداو یامد براین بنده‌مو کل بودسه شا نه‌رور اورا یافت که‌جزفر ایض کاود 
جز که در تعقیب فرایض کلماتی‌می گفت. گفت بارخدایا من‌نمی‌بینم که‌او عبادت گران میکند 
گفت بلی اودر عقب نماز کلماتی وود که ار بلیغ‌تراز تسبیح تواست و آن کامات ایست 
«سبحانالله کلماستح الله شیءو کما یحب‌الله آن بسبح و کما هو أهله و کما ینبفی لکرم وجه 
وف لال . والحمد لله كلما حمداله شىء و کما بحب الله آن تمه کا هو أحله و کما اکن 
لکرم وجپه وعز" جلاله . ولااله إلاالل کآما هلال شیء و کما یحباله أن یباهو کما 
هو هله و کما یبغی لکرم وحره وعر لاله › و ال | کر اما 5ات شیء و کما بحب ال ان 
e‏ و کما یسغی لکرم وجه و عر حالاله » آین کلمات در پاب تسبیح و تپلیل از گغنار و 
تسبيح تو بلیغ‌تر است رجعنا إلى سياقة الحدیث . از نجا بکذشتیم برسیدیم بمردی تمام‌خلق 
E RA SES‏ کت رح 


۱ يعني اين شماره‌هار ا با لهام المی دا نستم نه باحصا کردن. 


-۱۷۰۰- الا سراء(۱۷) آية ١‏ إلى ۱۷ ج۷ 


به sacaass‏ ۵ و و و و و و و و و او و وا و و ای و و و و و و و و و ان و و و و و و و و و و و وا دوجو و و او او او و و و و او وا او وا او وا اون و و و و و و وا وا و 6 و و و بخ خن نت و ده 


نیکو صورت دراو هیچ صعفی و نقصا نی نبود جنانکه در مردمان تمام سال باشد بر دست راشست 
او دری بود از آنجا بوی خوش می‌رمید و بردست چپ او دری بوداز آنجا بوی کریه می آمد 
هر که که بادست راست نو ناف باندر شادمانه شدی و بحندیدی حون‌بادست جپ‌نگریدی 
دلتنگ شدی و بگریستی. گفتم‌ای جبرگیل‌ای ن کیست؛ گفت این پدرتواست(۱) آدم واین‌در که 
برراست اوست در بہشت است و ان در که درجپ اوست در دورخ استجون E‏ ار فرزندان 
او یکی را به بہشت آرند شادما نه شود و بحندد .وجون بیند که‌ازفرز ندان او یکی‌را بدورح 
بر ند دلتنگ شودو بگرید . گفت از آنجا برفتیم تابآسمان‌دوم جبر گیل 2 گفت در بگشائید 
گفت آری گفتند حیاه اله منأخ ومن خليفةفنعم الاخو نعم الخليفةو نعمالمجيء حاء "در بگشادند 
ومادر رفتیم در آسیان دو بر نارا ديدم من گفتم یاحسرگیل‌این دويز نا کنستزد ؟ گفت اتکی سین 
مریم است ویکی یحبی ز کرشا پسران‌خاله یکد گر ند. از آ نجا برفتیم باسمان سیم جبرئیل 
گفت در بگشاگد 6 این گفتند ۰ 3 حبر تیل هم آن جوان داد + 9 اهل آسمان سیم مرا همان 


تحیت گفتند :در اسان سیم مردی‌را دیدم که اورا برخلقان درحسن حندان تفضیل بوږ که 


(۱) سهیلی در روض الانف شرح سره أبن هشام دیدن انبیادا برحالات خود پیفمبر منطبق کر ده 
است و گوید این مناسب علم تعبیر است و هر‌کس پینمبری را در خواب بیند دیدن او حکایت از 
جیزی دارد که شبیه حال آن بیغمین بود از شدت ورخاه آ نگاه گوید حال بیغمیر در مکه و هجرت‌آن 
حضرت بمدینه برای شکنجه و آزار کفاد شبیه بحضرت آدم ابوالیشراست که درجنت امن وآأمان پود و 
اورا اپلیس از بهشت بیردن کرد حضرت رسالت نیز ابتداء در آسمان اول آدم را دید ودر آسمان دویم 
عیسی و یحیی‌را دید که مبتلا بیهود بودند وحالت دوم خودپینمبر هم در آغاز ورود مدینه ابتلای بیهود 
بود ودر آسمان سیم یوسف را دید که بدولت و ملك دسید و بر برادران ظفر یافت و عفو کردو حالت 
سیم پیغمبر همچنین بود که درمدینه کار اسلام پالاگرفت و پراهل مکه ظفر یافت و عنوکرد ودر آسمان 
چهارم ادریس را دید معلم خط و کتابت و مروج علم وحالت چهادم پینمبر پس اذفتح مکه دعوت خلق 
شد بدین حق ونامه نوشتن بملوك ودعوت امم ودر آسمان‌پنجم هارون رادید که محبوب قوم بودو‌محترم 
و اورا تعظیم کردند وحالت پنجم پیفمسر همچنین شد میان عرب و غیر آنانکه بدوات و عزت دسیدند و 
در آسمان ششم حضرت موسی را دید واو بابیگانگان جنك کرد و اهل توحیدرا در منازل آنان مسکن 
داد ودیدن پراهیم در آسمان هفتّم دلیل حج است و در آخر امر آنحضرت بحجة الوداع رفت با هفتاد 
هزار مرد وال العالم ۱ 

ات 


مارا درشب بدر باستار گان گفتم ای‌جب یل این کیست ؟ گفت بر ادر تواست یو سف لازآ نجا 
برفتیم بآسمان چہارم جبرگیل در بزد گفتند با تو کیست ؟ او گفت «حمد نبیالرحمة ورسول 
العرب وایشان مرا تحیّت کردند ودر بگشاد ند وما باسمان چپارم رفتیم رر آنجا مردیرا دیدم 
پشت باز داده بجائی گفتم یاجبرگیل این کیست ؛ گفت |دریس است که خدایتعالی اورا دفیع 
کی ات او ای د د مت وان ا تیاه ان کموز ا آمون :و تعوال 
ایشان است . از آنجا بر فتیم تا باسمان پنجم رسیدیم در بزد و بگشادند و مرا تحیت کردند 
حنانکه دک اتان کد بو د ند وما در آسمان رفتیم مردی را ديدم ناسته و رامن اوفومی 
واوبرای ایشان حدیث می کرد و قصه می گفت من گفتم یا جبرئیل این مرد کیست وایذان 
که‌اند ؟ گفت این‌هارون است که محبوب بنی|سرائیل بود واین قوم پیرامن او بنی|سرائیلند 
امت او وامت‌موسی . ا راشان ششم رفتیم حبرئیل استفتاح کرد ودر بگشادند و هر | 
تحبت کردند در آسمان ششم مردی را دیدم نشسته چون مرا دید بگریست گفتم جبرگیل را 
این کیست ؟ گفت این مه سی عمرانست گفتم چرا هی گرید ؟ گفت برای آنکه بنوإسرائیل 
دعوی کردند که از اه گرامی‌تر خدارا بنده نیست وتوازپس او بسالهای دراز آمده وپايۀ تو 
اینست ونر می گوید هریغمبری را فخر بامت باشد و نیز امت تو از امت او پیشتر ند وبپتر ؛ 
از آ تجا برفتیم با تا ها فم در بزد و بگشاد ند و مرا تحیت کردند همحنان آنانکه پیش 
ایشان بودند در اا هفتم مردی کہل را دیدم بردر بهشت ره نشسته و بنزديك او 
حماعتی نشسته بودند با جامهای سفید , و جماعتی د گر که در گونةٌ ایشان کدورتی بود برفتند 
را رفتند واز آن آب جو یشتن بشستند گونه ایشان‌صافی‌شد بعض صفا: واز ا نجابر آمدند 
و در جوئی دیگر شدند و از آن جوی سل کردند آلوان ایشان نيك صافی شد بیامدند و با 
نزديك اصحات خود هد من گفتم یاحبر ديل این مود کیت و اینان کها ند برامن او واین 
جویپا جیست ؟ گفت این پدر تو است |براهیم خلیل‌اله ي و او اول کس است که بر زمین 
پیر شد » واما این جماءت که روی ایشان سفید شد وصافی آنانند که منوا ولم یلسواایمانيم 
بظلم ایمان آوردند و ایمان خودبظلم وفسق مختاط ویوشیده نکردند. واما اینان که درالوان 
ایشان چیز ی‌بود آنانند «خلطوا عملا صالحاً و آخر سیتاً» عمل صالح باعل بد بر آمیخته‌اند 
آنگه تو به کردند خدای تعالی توبةٌ ایشان را قبول کرد . و ما این جویهای سه گانه یکی 
رحمت حداست ویکی نعمت اوویکی شراں‌طہور وإبراهيم بشت بخانه بازداده بود گفتم 


باخبر یل این حانه حيست ؟ گفت بت المعمور است که هررور هفتاد هزار فرشته دراء شو ند 


-۱۷۸- الاسراء (۱۷) ية ۱|لی۱۷ ve‏ 


تاقیامت نوبت‌باو لینان نرسد . از آ نجا برفتیم تا بسدرة المنتهی رسیدیم درختی‌دیدم براو بر گها 
بود هر بر گی چندا نکه دنیارا سایه کندوبراو بری بود ومیوه چون نبق ببزد گی‌چند قلپاء 
هجر (۱) اززیر آن درخت جپار حشمه بود دوظاهر و دوینهان آما آن دوظاهر نیل وفرات(۲) 
بود » وما دوجوی پنهان بم‌شت مبرفت واز اصل‌او حپار جوگی بدر می آمد از آب ومی وشیرو 
انگین‌وهی فوله تعالی «مثل الحنة التی وعدا لمتقون فيا ان من‌ماء ی » واین‌درحت 
ی اسان هفتم استازجانب بپشت وشاخهای آن درزیر کرسی است. رسو ل گفت‌چون 
بسدرة المنتپی‌رسیدم می‌شناختم که درخت‌سدره است‌بشاخ وبر گش‌جز که نوری بر آندرخت 
نشست از نورهای حدای تعا لی که وصف اک ندا ند وهو ووله « [ذیغشی السدرة مایغشی » و 
از فرشتگان که عدد ایشان جز خدا نداند برصورت ملخ زرین بیامدند و برآ ندرخت نشستند 
وحندان ور شمه وڈ دا گرو يراهن آن که عدد ایشان جز حدا نداند . ودر مسائل عبد ال 
سام آمد که رسول تلع از سدرة المنتهی پرسید گفت درختی است در آسمان هفتم اوراهزار 
هزار شاخ است برهرشاخی هز ارهز ارازكاست (۳) برهراز کی هزار هزاربر گست هر بر گی 
حندانکه هزار هزار کردوس فرشته را نا نه- دزن هر کردو-ی هزار هزار فرشته و گفت مقام 
جبرثیل در میان | ندرخت است با نجا رسیدم حبرئیل باز ایستاد مرا گفت پیش رو گفتم با 
جمر کيل تو پیش وو نه تو برخدا گرامی تری ار من ومقام من بیش اداین نیست ودلاأث 
وله « وما منا الاله مقام معلوم » و روایت دیگی أ نست که حبر گیل 82 رسول را و 
واو براثر اومیرفت تا برسیدیم بحجابی که آ نرا حجاب فراش زر گویند جبرگیل حجاب را 
انید ی کت ٩‏ گفت حبر تیل است و محمد بامن است وفر شتَۀ مو کل بر حجاں گفت 
لها کبر ودست از حجاب بیرون کرد ومرا دربر گرفت وجبرئیل ازمن باز استاد من‌جبرئیل 
راگفتم در جين حای مرا رها می کنی گفت یامحمد اینجا نبایت مقام خلقان است هیچکس 
را نیست که ازاین حجاب در گذرد وهیچ فرشته رهره ندارد تاپیرامن این حجان گردد و مرا 


(۱) یعنی با ندازه کوزهای هجروهجر جائی است که کوزه‌های بزرك میساختند و دو کوزه آن يك 
بار شتر بود ودربضی روایات کر آمده است که مقداد قلتین یعنی دو کوزه از آن کوزه‌ها کراست . 

(۲) دورنیست فرات ونیل زمین از[ نجا جادی باشند ذیرا که‌هر نعمت ذمینی از آسمان‌است و آنکه 
نفع وبر کتش ظاهرتر است ازمحلی اشرف ازعالم ملکوت جاری‌است ۰ 

(۳) دربرهان فاطع از غ بفین نقطه دار آوردهگوید آنچه ازشاخهای درخت بېر ند و بیرایش‌دهند 


و آنرا بمرربی جلمه‌گویند . 


E.‏ ا دوه 


na:‏ و موی رجا و = ت ب کو چ سنت ت د جاک ب سل د ت چ ج سوه جد 


د<رمت نو دسنوری 9 تا باز ديك 8 رفتم e‏ ا کسان شید الدهب دود 
مرا برد تا بحجاپی که آنرا حجاب ولو گویند حجان بچنبا نید ا تو کیستی ؟ 
کت من صاحت حجاں ررم و څل بامن است رسول عرت فرشته مو کل پرحجاب تکبیر کرد 
و دست از حجان برون کرد ومرا از آن فرشته بستد و برد تا بحجابی دیگر همچنین حجاب 
بجنبا نید آن فرشته گفت کیست ؟ گفت صاحب حجاب الل لو و محمد که رسول عرب است با 
من است او نک و و مرا دسد بد گر حجان رسانید و بصاحب حجان سیرد حنن مرا از 
حجات بحجات می برد ند تا هفتاد ( ۱) حچجاں بر یدم سطبری هرحجابی با نصد ساله راه و از 
حجان تا بحچاب پا نصد ساله راه پس از آنجا دفرفی سبز فرو گذ تن که نور آفتاب را غلیه 
میکرد چشم من‌در آن خیره می‌شد ومرا بر آن رفرف نمادند و بعرش رسانیدند چون‌عرش‌دیدم 
هرچه پیش از آن دیده بودم در چشم من حقیر گشت خدای تعالی مرا بمسند عرش مقرب کرد . 
و انجا که مستند اوست مرا پرسانید و از عرش قطره‌ای کد و بر زبان من آمد بطعمی که 
دد گان از ان شون تخت انف عوای فال من خو داد آز شر اولان و آحرینان 
و زبان من بر گشاد ار اه که غ بود از آن هیست و عظمت من گفتم 2 التحسات له 
و الصلو ات الطیءات الطاهرات » خدای تعالی گفت « السلام عليك ابا السمی ورحمه 1 و 
بر کانه » من گفتم «السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین » خدای تعالی ھا وم یامحمددانی 
تاملاء اعلا رر جه خصو مت کر ده‌اند ؟ گفتم بارخدایا تو عا م تر ی که علام الغیو ۳ کا 
ابشان در درحات و حسنات بود ای محمد تو دا ین تادرحات جه باشد وحسنات جه باشد گفتم 


بار حدا با و ع( لمتری گفت ; D‏ ام الدرحات فاسیاع الوصوء فى المکروهات ۲ 3 المشى على 


توسسسحت بویت یت نشف کے نی و ی ا ی چ میج کے ھھھ کے کا کے جر ج سب یت اتب بیس بط لطاب و تسا تس مر موه 


(۱) شاید این‌عدد کنایه از کثرت باشدزیرا که در بعض روایات‌دیگر هفتاد هزار وبیشترهم آهده 
است و خداو ند جل وعلا منزه‌است ازآنکه مانند ملوك برتخت نشیند وپشت حجابها بنهان‌شود وحاجیان 
مردم‌را آزودود بی‌دسئوری اومنع کنند بلکه هو اقرب الیکم من حیل الورید وهرففت هر کس خواهدبا 
خدا سخن کند میتواند واین حجابهای غیرمثناهی اجسام‌ملکوتیند مظاهر مراتب امکانی میان هرممکن 
ووأاجب؛ وممکن هرچه درسیر کما ن ترقی کند بوجوب نخواهد رسید گر چه نزدیکتر شوده پیغمبر (ص) در 
مرب بمنز لتی رسید که هیچ فر شمه‌را نظیر آن‌ممکن نشدوأین حا بها نهاز آن جنس است که تصور شود 
اسان بهرض‌قطع فضا ی نامتناهی این‌جهان و گذشتن از ەتاو مه‌های‌شموسو کهکشا نها بدا نهار سدو بچشم‌ظاهر 
بیند بلکه اجسامی است ملکوتی که اشرف کائنات بس‌از احاطه برعوالم ملکوت که بمراتب ازاین ء-] م 


بزد گتراست پدیدن و گذشتن از آن‌نائل آمد والله المالم . 
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الاقدام إلى الجماعات » وانتظارالصلوة بعدا لصلوة ذآماالخسشتات فافشاء السلام وإطعام الطعام 
والتپجد باللیل و الناس نیام » گفت‌درجات اسباغ وضو باشددره‌کروهات »و بیای رفتن بجماعات 
وانتظار نماز ازیس نماز؛ و أما حسنات سلام کردن برهمه کس " وطعام دادن بهر کس .و بیدار 
بودن در شب که خلقان خفته باشند .آ نگه گفت یامحمد « آمنالرسول بما انزل الیه منر به » 
من دفتم نعم ای رب گفت «والمۇمنون کل آمن بالل و ملاگکته و کته ورسله لانفرق بين احد 
من رسله کما فرق الیپودواللصاری -» بارخدایا رسول تو وموّمنان ایمان آر ند بخدای تعالی 
و فرشتگان و کتابها و پیفمبران و جدانمی کنیم ميان پیغمبران چنانکه جهودان و ترسایان 
کردند گفتند «نومن ببعضو نکفر ببعض». گفت موّمنان چه گفتند ؟ گفتم گفتنده‌سمعنا و آطعنا 
أى سمعنا قولك واطعنا امرلد» گفتراستی گفتی« سل تعطه» بخواه تا بدهندت گفتم : «غفر انك 
ربنا واليك المصر » گفت : «غفرت لك ولامتك »بیامرزیدم ترا وامت‌تر ا« سل‌تعطه» بحواه‌تات 
بدهند گفتم : «ربنا لاتواخذنا إن نسینا او أخطانا » بار خدایا مارا مگیر | گر فراموش کنیم یا 
خطا کنیم گفت «قدرفعتالخطاً والنسیان عنك وعن امتك وما استکرهوا علیه » گفت‌بیامرزیدم 
ترا وامت ترا حطا و نسیان از ایشان بر گرفتم این‌دوچیز و | نچه ایشان‌را بر آن دارند بکره 
من گفتم « ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملته على. الذین من قبلنا » بارخدایا برما منه بار 
گران چنانکه نهادی بر آنانکه پیش ما بودند یعنی جپودان . حق تعالی گفت : « ذاك لك 
ولامتك » ترا وامت تراست من گفتم : « ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به » بارخدایاچیزی برما 
منه که ما طاقت آن نداریم حق تعالی گفت بکردم آن باتو و امت تو. گفتم : « رپا اعف عنا 
منالحسف » مارا عفو كن ازخسف «واغفرلنا من القذف » ومارا بیامرز از قدف « و ارحمنا 
من المسخ » ومارا ببخشای از مسخ « آنت مولانا » تو خداوند مائی مارا نصرت ده بر کافران 
حق تعالی گفت کردم این بتو وامت‌تو. گفتم بار خدایا پیغمبرانی را که پیش‌من‌بودند کرامت 
دادی» | براهیم‌را خلیل گرفتی و باموسی سخن گفتی و |ددیس رامکان‌بلند دادی و سلیه‌ان‌ر! ملك 
عظیم دادی وداودرا ز بوردادی‌بار خدایا مراجیست گفت یامحمد تراحبیب خود گرفتم‌چنانکه 
|براهیم را خایل خود گرفت وباتو سخن گفتم جنانکه باموسی سخن گفتم و ترا فاتحةالکتاب 
دادم وخواتم سورة البقرة و آن از کنزهای عرش است وازپیش توبپیچ امت ندادم وترا بجمله 
اهل زمین فرستادم بسیاه وسفید وجن وانس وارپیش نو هیچ پیغمبری دا چنین نفرستادم؛ بر" 


و ب<ر رمین را مسل و طهور تو کرده‌ام وامت ترافییء و عنعمت حالال کر دم وبیش ازتو کس 


ج ۷ جرء . ۱۵ س 


۱ اد و با و ید ی و 


ا سی لے س ہیی کے بے سے کک ت بی سے بے کے € کے ا سے | 


را نمود وترا برس ی ی تادشمنان تو 7۳ تو می‌ترسند بر TT‏ وقر ET‏ 

کتابپا است بر تو انزله مود کر تو رفیع کردم تا هر چه ترا یاد دادم ازشرایع دين خود 
همه یاد داری و ترا بجای تورية مثانی دادم و بجای انجیل پاسین دادم و بجای زبور حم وترا 
تم( تفصیل دادم و تراشرح صدر کردم و بار گران ارتو فرو نپادم وامت ترا بپترین‌امتان 
کردم‌وامت‌ترا امت وسط کردم وایشان رااول وآخ ر کردم«فخذ ما آتيتكو کن من‌الشا کرین» 
آنچه ترا یاد دادم بستان و از جمله شا کران باش و آنگه بامن چیزها گفت که مرا نفرمود 
که باشما کویم آنگه برمن و برامت من بنجاه نماز فرض کرد چون بر گشتم مرا بر آنرفرف 
سبز نپادند تا بسدره فرود آمدم حبرگیل را می‌دیدم از پس پشت خود بدل . جنانکه از پیش 
روی می‌دیدم اورابچشم (۱) * جبرئیل مرا گفت بشارت بادترا ای محمد که توبهتر ین‌خلقانی 
و گزیدء خداازبیغمبر ان ا نچه تراداد کردا نداد ازفرشتگان‌قر بو پیمبران‌مرسل‌تو بجاگی 
رسیدی که‌هیچکس ازاهل آسمان وزمین آنجا نرسد گوارنده بادترا این کرامت و آنچه ترا 
دادادرفع منز لت این بستان ار ان شکر کن که اوشا کر ان ادوست‌دارد. آنگه‌جیرگیل 
گفت یامحمد بیای تا ترا ببپشت برم وباتونمایم آ نچه تر اخدانهاده‌است تاترارغبت بیفزایددر 
آخرت: وزهادت پیفزاید دردنیا آ نگه فرومی امل م از بادسبکتر وازتیر تندتر تاببپهشت دسیدیم 
بفرمان خدامرا | دلسا کن ¿ شدوهوش پامن آمد حیرثیلرا می در سیدم از آن عجائبی که‌درعلیین 


دیده بودم )۲( اردریاها و آتشپا ونورها د جزآن او گفت سان الله آن سرایردها حرس رب 


(۱) اصحاب مغر فت کو ين انسان در سیر الیالّ که از این عالم متوجه عالم اعلی گر دد آغاز سیر 
صعودی اومن الخلق الى الحق آنگاه سیرفیالحق باش و چون باز گردد آغاز نزول سیر من‌الحق 
الی الخلق پس سیر فی‌الخلق بالحق وآنچه از حلق بینه در بازگفت غیر آن است‌که پیش از سفر من 
الخلق میدید چون اکنون هرچه بیند پالحق است و چون معراج دا قیاس باسفار سالکین الی‌الّه کنیم 
از آغاز آن تا دسیدن بسدرة آلمنتهی نظیر سفر اول است وسیر در حجب وتکلم با خداوند تا باز گشتن 
بسدرة المنتهی كمال سير فی‌الحق و نزول از سدرة المنتهی سفر من الحق الى الخلق بالحق و آنکه 
جبرگیل را هنگام باز گشت بدل و چشم از قدام و خلف دید برای آنست که مشاهده خلق در سغزرئالث 
پالحق است و برحسب مرتبه کامل‌تر ازآنکه در سفر اول بیند ۰ 

(۲) اگرکوگی چون پیغمبر از جبر‌ئیل بگذشت و آنجاکه وی راه نداشت راه یافت و چیزهادید 
که جبرگیل ندیده بود پس افضل بود از جبرئیل و با خبرتر و بخداوند نزدیکثر پس چه معنی داشت 
که‌مبهمات و مجهولات خود از جبرئیل برسد و این دلالت بر اعلمیت جبرئیل دارد در جواب گوئیم 
دور نیست که جیرئیل بمنزله جاسوس وی باشد در بعض عوالمو این دلالت‌برافضلیت وی نکند‌جنانکه ۷ 
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العز ء است که بعرش او محیط است آن پرده است‌میان‌خلایق ومیان عرش وحجابهای اوو نور 
او وا گر نه آن حجا با بودی‌هر چه درز یرعرش است ار نورعرش بسوختی وا نجه تو بدیدی‌بیشنتر 
است‌وعجب‌ترمن گفتم«سبحان ال لعظیم‌مااً کبررعجاف خلقه» آ نگه گفتم یاجب ر یل آن‌فرشتگان 
که بودن د که من‌ا یشان ادیدم‌در آن‌دریاها صف‌درصف کشیده‌بنداشتی بناهایند از ارزیز(۱)ر يخته 
گفت پارسول الله ایشان روحانیا نند (۲) که خدای تعالی می گویده یومیقومالروح و الملائكة 
صفا»الر وحالاعظم ازایشا نست که روزقيامت بيك‌صف باشند و همه فرشتگان بيك‌صف باشند أ نگه 
ازپس آن اسرافیل‌است گفتم یاجبرگیل آن يك صف چیست که ازبالای هم صفپاست در بحر 
اعلی که از گرد عرش در آمده ند گفت آن کروبیا نند که اشراف و عظمای فرشتگانند و هیچ 
فرشته زهره ندارد که درایشان نگرد وشأن ایشان از آن‌عظیم‌تر است که من‌وصف ایشان‌بتوانم 
کردن ووصف ابشان آن بس که معا ينه دبدی آنگه حمر یل مرا در بپشت بگردا نید هیچ‌جای 
نماند در بپشت والا برمن عرضکرد وبمن نمود کوشکها دیدیم از زرودر ویاقوت و زبرجد و 
درختان دیدم از زر سرخ شاخپای آن ازلۇلۇ سفید وبیخ آن ازسیم سفید در زمین مشك آذفر 
فرو شده تاچنان بدیدم و بشناختم که گوئی درج وغرف واشجار وقصور ومنازل آن بتر شناسم 
ازاین مسجد(۳) که سالپاست که دراومی آیم ومی‌شوم ودر بپشت جوئی‌دیدم از آب سفید ترازشیر 
#هدهد وبا رفت‌و از آن‌ملك خبر یمین آوردبرای‌سلیمان که‌سلیمان نمیدا نست‌واین دلیل‌براعلمیت هدهد نیست 
و چشم برای عقل جاسوسی میکنه واخبار حسی دا بدو میرساند وافضل ازعقل نیست ۰ 

(۱) ارزیز قلعی است و آن فلزی است معروف و سفید . 

(۲) روحانیان اگر جسم نباشند مجردندو بچشم ظاهردیده نمیشوند وا گرجسم باشند همچنین آ نها 
را عالم ملکوت گویند . 

(۳) بسیار فرمود که بهشت یا دوزخ را دیدم در عرض جداد یعنی دیواد مسجد و غیر آن اما در 
معراج احاطه‌کلی بجزئیات عالم ملکوت یافت وفرق میان کشفی که در آنشب بر آن حضرت شدبا کشف۔ 
های دیگر احاطه وکلیت است و چنانکه گاهی انسان در این جهان بشهری سفر میکند و يك جزء] نرا 
اجمالا می‌بیند و گاه به بیشتر شهرها و در هريك مدتها میماند و بتف-اصیل آن واقف می‌گردد عسالم 
ملکوت از این جهان بسیار واسش و بزرگتر است و آن احاطه که پینمبر (ص) بر آن عوالم:دد شب 
معراج دست داد برای هیچ بشر اتفاق نیفتاد و آنها که گویند درخواب دید اورا بآسمان بردند مطلب 
دا بسیادسست و کوچك گر فتندو بحقیقت آن بی‌نبردند و گر نه چه‌جایذ کر سبحان است! گرمردی‌درخواب 


پیند بآسمان دفته است ۰ 


شدر ین آر ازانگنین. ریگ اناو ومرحان وگل اوازمشك اذفر › جبرگیل گفت این‌حوصض 
کوثر است که خدای تعالی بتو داده است فی‌قوله « إناأءطیناكالکوثر » ماد او از تسنیم‌است 
که از زیرعرش بیرون می آید واز آنجا منشعب می‌شود بسراها و کوشکها وغرفرای مومنان‌و 
ذلك فو له « عینا یشرب براعبا دال » آنکه در بپشت می‌رفتیم تا بدرحتی رسیدیم که از آن‌نیکوتر 
درحت نود بشکل ومنظر وتداخل اغصان › ازهرلونی که خدا آفر یده‌است برآ ندرخت بودجز 
سیاهی » از او بوئی شنیدم که در بہشت از آن خوشتر بوگی نشنیده‌بودم‌براو میوه‌ای بود مانند 
فلا (۱) بزر گی از هرمیوه که خدای تعالی آفریده است در آسمان و زمن از آلوان و آنواع 
مختلف بر نگ مختلف و بطعم مختلف و ببوی مختلف و بطبع مختلف من از حسن او بتعجب 
فرو ماندم گفتم ای جبرگیل این چه درخت است گفت ایندرخت طوبی است که خدای تعالی 
گفت «طوبی لیم و حسن ماب » و بسیاری ازامت تورا در سای آن حسن مقیل باشد ودر بشت 
آن ديدم که «لاعن رأت‌ولا! ذنسمعتو لا خطر علی قاب بشر » که هیچ چشم چنان دیده نیست 
و هیچ گوش چنان شنیده نیست و برخاطر هیچ بشر چنان گذشته نیست از همه پرداختهو تمام 
کرده ومعد ناده گوش صاحبش می‌دار ند(۲) تا باوسپار ند مرا عظیم آمد. آنچه دیدم و گفتم 
«لمثل هذا قلیعمل العاملون » آنگه از آنجا بیامدیم دوزخ پرمن عرضکردند تامن سلاسلو 
آغلال آن بدیدم و ماران و کژدمان او و حمیم و زفوم او عساق و یحموم او در دورخ فومی 
را دیدم لبهای ایشان چون لب شتر و جماعتی مو کل بر ایشان که لبهای ایشان می‌بریدند و 
سنگها از آتش در دهن ایشان می‌نهادند و از زیر ایشان می‌افتاد من گفتم ای جبرئیل اینان 
که‌اند ؟ گفت اینان آنانند که مال‌یتیمان خورده‌اند بظلم وذلك قوله «ٍن الذین یأکلونُموال 
الیتامی ظلماً إ نایا کلون فی بطو نیم نارآ »ازایشان بگذشتيم جماعتی را دیدم که شکمهای‌ایشان 
مانند خانه‌های‌فراخ بودوایشان برره‌گذرقوم‌فرعون بودند چون آل فرعون بایشان‌رسیدندی 


ابشان از تقل آن د مباشان بمفتاد ندی تا آل فرعون برآیشان بر فتندی و اشان را در ریر 


(۱) قله سبوی بزر گست ۰ 

(۲) یعنی منتظر صاحبانشان هستند . درسیر اول که پیغمبر (ص) از زمین بآسمان می‌دفت بهشت 
۳ نزديك آدم دید مجمل وچون از سفر من الحق‌الی الحق باز کشت بوجه دیگر تفصیلی مشاهده فرمود 
چنا نکه گفتیم سفر فی| لخلق پس از باز کشت سفر بالحق است و مشاهده خلق پس از با زگشت غیر آنست 
که پیش ازسفر الی الحق مشاهده می‌شد مانند طبیبی که پیش ازخواندن طب گیاهی دا بشناسه با آنکه 
پس از کمال علم و مهارت درآن نظر کند آما ذات پینمبر (ص) از تشبیه بطبیب ناقص منزهست ۰ 


بای گرفتندی هر بامداد و شانگاه که س را بردوزخ وا قال تعالی 
« النار یعرضون‌علیما غدواً و عشیاً » گفتم ای e‏ 
در دنيا و ذلك قوله « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذی یتخبّطه الشیطان من 
الس» از آنجا برفتیم زنان دا دیدم بیستأنبا آویخته و بعضی بیایپا آویخته سر نگو نسار گفتم 
اینان که‌اند ؛ گفت آنا نند که دردنیا ز نا کرده‌انه وفرزندان را کشته انداز آنجا برون آمدیم 
و روی بجاب رمین نادیم و فرو می آمدیم از اسان تا آسما نی جون بنزديك موسی رسیدم ‏ 
مرا گفت چه کردی و چه دیدی و چه فرمودند ترا و امت تر | گفتم هر جیزی و کرامتی و 
برمن و برامت من بنجاه نماز فرض کردند گفت من مردمان را بهتر آزموده‌ام ازتو وباایشان 
مقاسات بیشتر ازتو کرده‌ام » امت تو طاقت بنجاه نماز ندارند که ایشان ضعف ترین امتانند 
مراجعت کن بخدا تا تخفیف کند هن مراجعت کردم و تخفیف خواستم ده نماز مراستر (۱) 
کرد تاجهل شد باز آمدم گفت چه کرری گفتم ده تخفیف افتاد و چپل ماند گفت امت توطاقت 
چپل نماز ندارند مراجعت کن و تخفیف خواه مراجعت کردم ده دیگر تخفیف افتاد همچنن 
مراجعت می کردم تا باپنج آمد موسی گفت از این نیز تخفیف خواه گفتم من از خدای شرم 
دارم بیش ازاین مراجعت کردن خدای تعالی گفت باین پنج نماز که فرض کردم هر نه‌ازی‌ر| 
ده ثواب باشدهر که این پنج نماز بجا آرده‌مچنان باشد که پنجاه نماز گذارده واين خبرضعیف 
است ومابرای سیاقت حدیث آوردیم و آنکه درروایت آمده‌است ؛ وا گرچه این‌را تأویل گفنه 
اند که روا بود که مصلحت‌باول پیش از مراجعت اقتضای پنجاه نماز کرده باشد آنکه عند 
مراحعت مصلحت بگردد وهمچنبن تا پنج نماز آمدن هر بار که مراجعت نباشد مصلحت آن 
عقدار بود خون مراحعت کند مص لحت E‏ جه آنچه شمه باشد بمصلحت‌باوقات واشخاص 
و اسباب مختلف شود واینوجبی‌است که مشایخ‌ما در اويل اینحدیث گفته| ند 

وسید رحمه‌الله در تنزیه الانبیاهم این وجه گفت جز که این خبر باطل است ازوجهی 
دگر و آن آنست که نسح الشیء قبل دخول وقته کون بداء , نسخ چیزی قىل فعله 
روا نباشد و قبل دخول وقته روا نباشد که بدابود و بدا برآنکس روابود که عالم 

بود بعلم محدث وقدیم تعالی از این منزه است (۲) پس اینحدیث از این وجه که گفته 

(۱) ظاهرا اصطلاح هستوفیان قدیم است بمعنی قلم کشیدن وخط زدن ۰ 

(۲) بدا آنست که <داندچیزی مقدر فرماید یابدان حکم کند پس از آن تغییر دهد ودرمذهب 
شیعه بدا باطل است‌گرچه دیگران بما نسبت میدهندام | شبهه از گفتاد اس نس 


شد معتمد نیست . گفت آنگه باز گشتم و جبرئیل درصحبت من بود تا با خوابگاه خود آورد 
مرا اینپمه در هکش بود از این شبهای عادتی که هست من سیند ولد آدمم ولا فخر و لوای 
حمد بدست من باشد ولا فخر و آدم وهر که پس از آدم است روز قیامت در زیر لوای‌من باشد 
ولا فخر و کلیدهای بپشت و دوزخ بدست من باشد ولا فخر و أجل من نزدیکست پس‌ازاینکه 
من آیات و عجایب خدای دیدم وهمةٌ هوا ومراد من آنست که باجوار رحمت خدا شوم با 
مرافقت این دوستان از اولیای خدای تعالی و آ نچه دیدم از لقای ثواب خدای تعالی برای 
اولیائش « وما عندالله خر وأ بقی » رسول لت گفت حون ما از معراج باز آمدیم بوادی دی 
طوی جبرئیل ّل را گفتم یا جبرئیل این قوم مرا باور ندارند چون باایشان اینحدیث کنم. 
عبداله عباس گفت بامداد این شب که رسول را بمعر أ ج برد ند نشسته بود دلنننگاز آ نکه 
دا نست که کس سخن اورا باور ندارد که بيك شب با سمان‌شده باشد وهفت آسمان ببریدو بشت 
ودورخ بدید ؛ ابوجپل باو بگذشت پیامد و بم موی او بنشست و بر طریق است‌زاء او را گفت 
بتاز گی ترا از خدا جه فایده بود » گفت آری دوش مرا ببیت المقدس بردند گفت بيك شب 
پیت | لمقدس شدی و پار آمدی » گفت بلی » ابوجہل گفت اینکه با من گفتی با اين قوم پگ 
گفت بگویم آواز داد که یامعشر بنی کعب بن‌لوی بيائید بشنوید که ع‌چه می گوید . گفتند 
جه می گوید ؟ گفت می گوید که دوش مرا ببیت| لمقدس بردند و بار آوررند ایشان بتعجب و 
تکذیب یکی دست بر هم می‌زد و یکی دست بر تن می‌نهاد ر یکی صفیر میرد و هرمنکری که 
بود می کردند و حماعتی از آن مستضعفان که مظہر ایمان بود ند ومبطان نفاق بر گشتندومر تد 
شدند و گفتند این دروغی صریح است ۰ مشر کان آن جماعت محققان صحابه را گفتند به‌بینید 
تا محمد جه می گوید که مرابيك ش‌به بیتا لمقدس بردند و باز آورد ند گفتند راست‌می گوید 
دما اورا بیش از اینو بدیع‌تر آزاین باور داریم گفتند حگو نه ؟ گفتند مااو را باحبار آسمان 
و وحی خدای تعالی باور می‌دادیم برفتن بیت المقدس بيك شب چرا باور نداریم (۱) , آنگه 
رال مت ها رن رو وتفصیل این معنی را در حاشیه وافی دشرح 
اصول کافی‌نزشته‌ايم و بطبعرسیده‌هر کس خواهد بدانر جوع نما ید . 

(۱) از این انکاد وتجب کفار واقراد مومنان معلوم می‌گرددکه معراج بخواب دیدن نبودزیرا 
که رسول (ص) میدانست که در حقیقت بعالم بالا سیر کرده یادر خواب دیده است و برخود آنحضرت 
مشتبه نبود و اگر در مقاپل انکار کفاد میفره‌ود خواب دیدم به مسجد اقصی دفتم کسی تعجب نمی‌نمود 
و انکار نمیکردآنها سفر جسمانن فهمیدند کهانکاد کردند ورسول (ص) آنا نرا براین‌اعتقادنقریر کرد 


در مبان قوم حماعتی بسیار بودند که آن شن کرذء بود ند و آنرا دم وعلاماتی که دران 
راء بود ومسجد. دیده بودند. مرا گفتند | گر داست می گوگی نشانپای راه بامایگُوی من‌می- 
گفتم و علامات مسجد همچنن نزديك آن بود که بعضی مششه شور برمن حق تعا لی مثال 
آن در برابر من بداشت در پیش سرای عقيل تامن در او می‌نگر یدم و می گفتم گفتند 2 و ال 
اما اللعت فقد اصاب » اما وصف همه راست می گوید و نشان راست می‌دهد و ایشان دانستند 
که او آن راه نکرده است(۱) وایشان راکاروانی بشام بود » گفتند یامحمد خبر کاروان ما جه 
داری » گفت ایشان را بروحا رها کردم شتری گم کرده بودند وجایپا طلب شتر می گشتنددر 
رحل ایشان قدحی آب بود و من تشنه بودم برسیدم و آن قدح آن باز خوردم (۲) و فدح‌تهی 
با جای نپادم حون در یند بر سیدآر ایشان‌تا درقدح آب یافتند گفتند این آیت دیگراست 
گفت فلان و فلان برشتری نشسته بودند شتر ایشان ازمن برمید وفلان دا بینداخت ودستش 
بشکست حون در ایند HE:‏ تا همچنن باشد که گفتم گفتند این ات دیگ است گفتند 
این کاروان که بخاص ماتعلق دارد خبر ایشان چیست ونشان ایشان بگو گفت ایشان‌را بتنعیم 
رها کردم و مشغول بودم از وصف ایشان آنگه حق تعا لی مثال آن نصب جشم من کرد تا من 
در او می‌نگر یدم ونشانبا يك یك می گفتم که عدد ایشان وعدد اشتران ایشان حند است وجه 
بارها دار ند و گفتم | کون بح وره رده ند و مردمان را نام می گفتم که در کارو ان بودند 
و در پیش کارو ان شتری است نر خاله رنگک براو دو عر اره سرح نگ دوحته نهاده است 
چون آفتاب بر آید ایشان در آیند از پس این کوه گفتند این آیتی دیگر است آنگه بدویدند 
و ره پنه مر اه می کرد ند و بر آمدن آفتان و می گفتندو الله که‌محمدقصه‌ای‌عجب می گوید 
آنگه انتظار طلو ع شمس می کردندتا باشدکه آفتاب بر آید و کاروان نیاید تا اورا دروغ‌زن 
#پس با ید بهمین هعفد بود گرجه در ضمن سیر جسما نی اشیاء ملکوتی رانیز در راه بیتالمقدس مشاهده 
ف‌مود چنانکه گذشت دابوجهل و امثال وی مثکر کف نبوت هم بودند بطوریکه بشر بتواندبتفامیل 
اما کن دور ]گاه‌گردد نرفته و نزديك نشده اما نه بحد انکاد سیر جسمانی و در زمانی که پیغه‌یرمحراب 
مسجد مدینه را مقابل خانه کمیه نصب فرمود و گفت حجابها از پیش چشم من برداشته شد تا قبله دا 
ديدم آزمنافقین انکاری نقل نشد و ظاهرست که انکاد معراج داجع برفتن بجسم بود والهالعالم ۰ 

(۱) باتفاق مورخان بیغمیر درسفر تجارت شام تابیت لمقدس نر فته‌ومنتهای سفراو بصری بود. 

(۲) باز خوردن بمعنی نوشیدن و آشامیدن استعمال کرده ونظیر آن درسوده نحل درتفسیر «سکراً 


ورزفا حسنا » گذشت ۰ 


۱ BRRULAVROCORGOVAASERESGVRSS“SRNnnYNNASaOannvEaRnSSVRNtKESSGNnanoevweo 


کا یکی از همان قوم گفت هده الشمس قدطلعت وال که آفتان بز آهذ و دیگری گفت وال 
هذه الابل قدطلعت یقده‌پا جمل اورق و فیپا فلان و فلان کما قال گفت اينك کاروان بیامدبا 
طلو ع آفتاب شتری اورق در پیش ایشان ایستاده و آنان را که گفت همه در کاروانند حنانکه 
او گفت والله که مانند این ندیدیم و نشنیدیم ان هذا اسحر مببی این سحری است‌روشن. | گر 
گویند خدای تعالی گفت «آسری بعبده‌لبلامن المسجد الحرامالی المسجدالاقصی» اورا گفت 
بمسجد اقصی‌بردم نگفت اورابآسمان‌بردم؟ جواب آنست که گوگیم اپتدای معراج |سراء بود 
بمسجد اقصی از آنجاش بمعراح بر آسمان بردند و ا گر اول بار گفتی او را بآسمان بردم 
ایشان را تعجب بیش بودی ودر تکذیب مبالفه بیشتر کردندی » اول گفت در این صور تکه 
او را بمسجد اقصی بردم چون این در دلشان قرار گرفت حدیث معراج و آنکه او باسمان 
شد و بعرش نزديك شد در سور والنجم بگفت‌فی‌قوله«ثم د نی فتدلی‌فکان‌قاب قوس اواد نی»(۱) 
قوله ( و تنا موسی الکتاب ) آنگه گفت ما موسی را کتاب دادیم یعنی توراة و 
وجه اتصال آبت بات‌مقد م آنست که کما ا بم<مد تن موسی الکتان حنانکه محمد 
را بآسمان بردیم موسی‌را کتاب دادیم( و جعلناه ) و کردیم اورایعنی کتاب توراة را( هدی) 
تیان و اطف‌بنی اسرائیل و شاید که ضم‌یر راجع بود باموسی وراد اطف باشدچه پیغمبرامت 
را لطف باشد تا هدی بمعنی هادی بود کقو لم رحل عدل و زور و فطر وصوم لفظ مصدر باشد 
بمعنی فاعل ( الا تمخد وا ) آی‌بانلاتتخنهاو «آن»مع| لفعل درمحل نصب باشد بتضمین(۲) 
هذا الفعل الظاهر فعلا یلیق‌به و ینسبه والتقدیر وأوحینا الیهم آنلا تتخذوا »عام قر اء تتخنوا 
خواندند بتاء خطاب » و ایوعمرو و عبداله عباس و مجاهد خواندندبیاء واین اختیار ابوعیده 
است گفت برای آنکه حبر است ار ایشان و در مئل این ار وان هردو روا باشد و مثله و له 
« قل للذین کفروا ستغلبونو تحشرون » هردو خوانده| ندبتاء و ياء و هردو محتمل است‌ومعنی 
دارد. ماایشان را گفتیم و وحی کردیم با ایشان که و کیلی نگیر ند بدونمن, یا گفتم مگیری 
و کیلی بدون من . 
( ذرية من جملننا مع وح, )ررنصب [ذریه ] دووجه گفتندیکی آنکه مفغول اول 
لاتتخذوا است,و تقدیر آ نکه‌لاتتخذواذر یمن حملنا مم نوح و کیلا. ووجه دوم آنکه منصو بت 
(۱) در سیره‌حلبیه گوید خلاف است که معراج درچه تاریخ بود بعضی ۱۷ يا ۲۷ دبیع‌الاول با 


۷ د بیع‌الاخر یا ۳۵ دمضان یا ۲۷ رجب و بضی گو یند در شوال وبعضی درذی‌القعده و بیش از هجرت 
دود بیکسال با دوسال باسه شا ۰ (۲( یعنی | تینا مو سی منصمن معئی آوحینا اش 


-۱۸۸- الاسراء (۱۷) آية٠‏ إلى ۱۷ ج۷ 


بر نداء واین‌وجه بهتراست‌کانه قال یا ذرية من حملنا مع‌نوح و برای آن گفت«ذرية من<ءلنا 
مع نوح » که نوح تم را آدم دوم حواندند جو در عپد او حبان بطوفان رات شد ومردم 
همه هالاكشدند جز آنانکه دز کشتی بودند پس از ایشان هرجه در عا لم هستند از نسلایشا نند 
پس این خطان تایه ا نت ۸5 یابنی آدم. و تقدیر چنان است که يا ذريةمن حملنا مع نوح 
فی‌السفينة. ومورد آیت مورد تهدید و توبیخ است‌کانه قال يابقية المالکین چنا نکه ما گوئیمیا 
بقیةا لسیف. آنگه نوح‌رامدح کرد گفت ( انیه کان عدا ا کنورا ) که نوح بندم شا کر 
بود مراد ف‌ول بناء مبالغه باشد درفاعل. و در خبر است که شکر او آن بودکه اوحون طعام 
خواستی‌خوردن گفتی: بسم‌الله وچون فارغ شدی گفتی: الحمد لله. و این مطابق این خبراست 
که رسول تال گفت دإن الله ير تی عن‌العید آن با کل الا كلة فیحمده علیا و يشرب الشر بة 
فیحمده علیپا » گفت خدا از بنده راضی شود که طعامی بخورد وشرابی بازخورد (۱) وخدای 
را بر آن شکر گوید. ودر خبری دیگر آمد که اورا برای آن شکور خواندکه چون طعامی 
بخوری گفتی «|لحمدلله | لذیآطعمنی و لوشاء آجاعنی» وحون‌شر بت باز خوردی(۲) گفتی«ا لحمد 
لله آسقانی و لوشاءمنی» وحون جامه درپوشیدی گفتی «الحمد للهالذی کسانی و لو شاءعرانی» 
وجون نعلن دریای کردی گفتی «الحمد ۵ الذی حذاني و لوشاء حفانی» وجون قضای‌حاجت 
کردی گفتي «الحمد له الذی أخرجعتى آذاه فیعافية ولوشاء حبسه» قوله تعالی : 

(و 3 ای بني |سراشل في الکتاب ب ) فضادر لغت برجند قسمت‌است یکی بمعنی 
خلق و | حداث فی‌فو له «فقضین‌سبع سماوات» و بمعئی‌فصل حکم فی‌فو له «و ال یقطی بالحق» و 
بمعنی أمر فی‌قوله «وقضیربك آن‌لاتعبدوا إلا إياه » و بمعنی|خبار و اعلام فی‌هذه الاية«وقضينا 
إلى بنی|سرائیل فی‌الکتاب » وأصله کلمقمن‌الا حکام والا تمام باشد من‌قوله « فمنهم من قضی 
نحبه »ومن‌قوله «فو کزه موسی فقضی علیه » ومرجع این اقسام همه بااوست من‌قو له«فقضیپن» 
ی اتم خلقین و أحكمه « وقضی ربك» ای آمر على وحه المبالغة و اتمام البيان م والدلیل 
قول الشاعر : ۱ 

و علنهیا مسرودتانه آفضا ها قوف او صنم " السوا بغ بغ تدم (r)‏ 
(۱) چنانکه گفتیم موّلف بازخوردن‌دا بسیار بمعنی آشامیدن استعمال کرده است ۰ 


)۲( در قصیده | وذو یب هذ لی است که در مر ده فرزندان خویش گفت و آنان بطاعون هلا شده 
بودندو گو بدهیچکس را ازمر لد گز بر نبا شددخنی گور خر انو حشی نر وما ده که بالای کوهها زیست میکنند اگر 
جه بر تنآ نهازده بافته باشد از صنعت داود یاتبم . 


آی أحکممما و أت نسجمما . حق‌تعا لی‌دراین آیه گفت ماخبر 71 بنیاسرائیل‌را در توراة 
که شمادو بار درزمن‌فساد کنید وخون بناحقریزید وطلم وغلو وعتو کنید وتجبروتکبر کنید و 
این خبری است که خدای تعالی‌دادایشان‌را برسبیل معجز برای آنکه این‌خبراست ازغاییات و 
محبر برو فق | مد واین‌نتوان‌دانستن‌ جز باعلام علامالغیوب وهمچنن‌خبردادن رسو ل مام 
ایشانراباین‌فصه هم بروحه معجر بود. | نگه گفت : 

) فاذا جاءَ وعد ول هما) چون‌وعدةم رت اول و کرت نخست آیدیعنی حون طلم و 
د ییآ بغا بت‌رسد ما بفر ستیم برایشان‌خطاب باایشان کرد که بش رس تم برشماو معنی 
بعث درآ یه تخلیه وتمکن برسبیل‌خذلان بجزاء کفر ومعصیت ایشان چنا نکه گفت ۳ تاادسلنا 
الشیاطن علیا لکافر ین توز هم آزا»اینتول‌حسن بصر ی‌است وأبوعلی گفت‌معنی امر است‌بیغمبران 
وپادشاهان بنی|سرائیلر بقتال ایشان‌برسبیل جهاد( عباداً لنا اولي باس شدید ) بندگان 
ازان ما , خداو ندان قوت وشجاعت سخت . عبدالله عباس و قتاده گفتند آنکه مبعوث و مسلط 
بود برایشان‌در نوبت اول‌حالوت بود تا نگه که حدای تعالی اورا هلاك کرد پردست راود در 
مملکت طالوت . سعیدین اش رت بحت نصر بود »› سعید ر کیت سنحاریب بود » حسن 
بصری گفت عمالقه بود ندقوله ( " فحاسُوا خلال الد یار) بجستند ميان سراها والجوس‌تخلیل 
الدیار طالباً ما قیپا و سان اضا مصدر له وقال حسان : 

و متا الذي لاقى' وف محمد فحاس به الا عدآء عر ض العسا کی (۱) 

و گفته| ند حوس طلب باستقصاء باشد ( وکان و عدا مفتعولاً) آنو عده‌ای بودلامیدا لە‌کائن 
و بودنی و کردنی کک با به کر وو ا نگ 

UR)‏ م الکرة عنلهم ) پس‌ازایشان ماشمارادولت و کرٌتورجعت دادیم 
وشمارا دست‌باشان دی ومدد کردیم شمارا بمالها وفرز ندان نر ینه یعنی‌شمارا مددوعدد 
دادیم تاتوانگر و بسیار شدید ( و حملناکم آکنشر نفبرا) و شمارا کردیم بیشتر بانصار و 
اعوان و نص‌او بر تمیز است. زجاح گفتر وا بود که نفیر جمع نفر بو د کعیید فر اء گفت گفته| ند 
نام مردی است که خدای تعالی اورا بر گماشت تا بخت نصررا بکشت وملك با بنی اس ررائیل داد 
حذيفة بن‌الیمان گفت درقصةٌ این آیات من‌قوله « وقضینالی بنی|سر ائيل - إلى قوله -وجعلنا 

جهم للکافر ین حصبر آ» که رسو ل تا گفت‌جون بنی | سر اثّیل تعدی‌و طلم از حد پبردندو بىغه‌مران 

(۱) از ماست کسیکه شمشیر محمد در دست بنیرد رفت و در میان دشمنان در آمد در لشکریان 


انیوه و یسیاد» و عرض عسا کر کنایه از (شکر بسیار است مانند ابر که | سان بیو شد و آن‌بدل اعداست ۰ 


را کشتن گر فتند خدای تعالی ملك پارس بخت‌نصررا برایشان مسلط کرد وملك بادشاهی او 
هفتصد سال بود پیامدبا لشکری سار بدر پیت لمقدس فرود آمد و آن‌را حصارداد و بکشادوهفتاد 
هزار مردرا برخون یحبی‌بن ز کریا بکشت (۱) واهل بیت‌المقدس را برده کرد و آن شهر را 
بغارت داد TE‏ پیت لمقدس و از آن حمله صدهزار وهفتاد ھار روون (۲) گران‌بار 
ازمالها و ازحلی ایشان از آ نجابباوردند. حذیفه گفت من گفتم بارسولل بیت‌المقدس هما ناجای 
بز ر گوار بوده‌است گفت اصل آ نرا سلیمان‌بن داود بنا کرد ازدر ویاقوت وزبرجد وملاطش‌زر 
بود وخشتش‌سیم بودو ستونهایش زر بود از آن مالا که خداداده بود سلیمان‌ر وشیاطن‌مسخر 
او بود ند تا نجه او می‌خواست‌می آورد ند. اراقصای عالم. بخت نصر ا ينمه مالها سرد و بيا ۹ 
واسیران بنی|س‌ائیل را باخود | نجا برد وایشان در دست اوصدسال مما ندند ایشا نرا به‌بند گی 
می‌داشت و بحت نصر ولشکرش کر دود ند(۳) ودر ممان ادن بنی اسر ائیل بعصی صا لحان و ديعمەر 
زاد گان بودنده حدای تعالی برربان بعضی بيغممران آعر کرد بادشاهی ار بادشاهان بارس را 


ام او کورش () و او مردی دود موّمن که درو و بنی اسر ال را ازدست بحت نصر بستان وحلی 


(۱) این فصه صحیح نیست حتی علبی در قصص الانبیا که از نقل اباطیل و اراجیف باك ندارد 
این قصه دا باطل شمرده و گوید یحیی‌بن: زکریا سالهای بسیاد پس‌از بخت‌نصر بدنیا آمد ۰ 

(۲) گردون عرابه و گاری‌است. 

(۳) گیر باصطلاح زمان ما زردشتیا نند و بخت نصر زردشتی نبود و پاید دانست بعض افسانه‌های 
بی‌اصل و سخنان مب أنه ام را که مسر ان ما أز دهو د ودیگران گر فته در ضمن تفسین آورده‌اند نیا ید 
بااصل فاد فر آن آ میخت | نچه ازقر آن‌استفاده مشود آ است که معیف ست ا لمقدس دو بار آباد شی و دو بار 
ویر آن‌واین درتار یخ بهوده‌شهوراست آبادی اول از آغاز دو لت آ نان دو د تازمان بخت نصر که ویران شدو 
بهودیان پرا کنده شد ندو باردوم اززمانی بود که کورش بادشاه فارس آنانرا باز گردانید وبیتا لممدس‌را 
ساخت وهمچنان آباد بود تادرعهدرومیان‌تیطوسآنرا حراب کرد وبهودیان پراکنده شدند وآیه قرآن 
اشاره باین دواست وجنکها که میان بنیاسرائيل و دشمنان واقع شد ومنجر بشکست آنان و تصرف بیت. 
المقدس شد سیار است هيچيك بدان ج و ن که ال ند و مورخین نصاری آ نها که با سلام و 
قرآن عنایت داشتند قولهفسران دا متمم قر آن دانسته ومیان نها امتیاز ندادند اما اصل‌مفاد قرآن 
مطابق تاریخ ]نهاصحیح است وحضرت هوسی (ع) دراولو آخرسفر مثنی باین خرابی‌ها وآ بادیها خبر 
داده أ ست وافوالی که مفسران ازعلمای :هود ودیگران اقتياس کرده جنا نکه لازم تقل روایات شه-آهی 


است در آناششاهو تصرف ساف سل است و نساری UT byYel‏ نر امو جى طعن برقر آن دا تن نعو د با لد ۰ 


٤ (‏ ) کورش ازبادشاهان فادس‌است‌موسس سلسله هخا منشی که در تا ریخا یران همروف نیست‌وایر انیان»* 


بیت! لمقدس ازاو بستان وبازجای‌خود بر. او برفت وبا بخت‌نصر کارزار کرد و بنی|سرائیل‌را از 
دست‌او بستد وحلی بیتا لمقدس باز گرفت و بازجای آورد و بنی |سرائیل پس از آن بچندسال بر- 
طاعت واستقامت باستادند بارد گر باسررمعصیت شدندخدای تعالی‌بادشاهی‌را برایشان مسلط کرد 
ناماوا نطناحورس(۱) بغزاء بنیاسرائیل اما بیت (مقدس آمدواهلش‌را ند گی بردست- 
المقدس را بسوخت و ایشانرا گفت ای بنی|سرائیل | گر باسر معصیت شوید ما با شما بر سر 
غارت و سبی شویم بنی|سرائیل با سر معصیت شدند خدای تعالی پادشاهی را بر ایشان مسلط 
کردازروم ناماوفاقس بناسایوس(۲) بیامدو باایشان کارزار کرد در برو بحر و برایشان‌غارت کرد 
قح ها فی اور وش فیس زا م کی من ق کت مدق دروو کار 
خود حلی بیتالمقدس با جایگاه فرماید بردن در هزار وهفتصد کشتی و خدای تعالی خلق 
آولن و آخرین را در بیت‌المقدس جمع کند . محمدین اسحاق بن بسار گفت ازحمله | نچه بر 


موسی نله کرد خدای تعالی درجمل اخبار بنی|سرائیل وأحداث ی که ایشان کنند این بود که 


# بیش از اسلامازعام‌و کتاب بی‌بهره بودند وتاریخ مملکت وپادشاهان خودرا نمی‌دانستند حتی نام کورش 
وسلسله هخامنشی‌دا نشنیده بودندومودخین عرب‌بس‌ازاسلام بکمان اینکه ایرانیان خود از تاریخ خود 
پاخبر تر ند همتادیخ ایران‌دا اذعجم فرا گرفتنه وافسانه‌های متداول کتبآنها راتاریخ پنداشتند وسلسله 
پیشدادیان و کیان که هر گز حمَیةت نداشت‌سلاطین افسانه‌را ما نندجم‌شیدو لهراسو کیقباد و کیخسرو 
درتاریخ نوشتند ودربعضی تفاسیر که نام کوش آمده‌است ازیهود یاسربانیان عراق گر فته شده است چون 
آنان تاریخ حقیقی ایران‌دا می‌دا نستند ودر کتب خود نوشته بودند و آمروز هم مردم تاریخ هخاهنشی 
ونام سلاطین آنا نرا ازکتب نصاری‌ومبادی بو نا نی فراگرفته و آموختها ندو گر نه درزمان ساسانی‌ایرانیان 
قزر بای ا و ا ی ا و آم ر 

(۱)کلمه صحیح آن انطیاخوس یاانطیا کوس است و او یکی از کسانی است که بیتالمقدس‌دا فتح 
کرد چون این‌شهر بارها مورد حمله واقع شد اما مقصود خداوند ازاین دوباد یکی خرابی بخت نص 
است ودیگری تیطوس وسپاسیا نوس چون دراین‌دو بار بهودپرا کنده شد‌ندوهیچ ازمعید نما ندودر جنك‌های 
دیگر مغلوب می‌شد ند اا 

(۲ نام صحیح او فلاو یوس و دیاسیا نوس‌است که شهررا محاصره کر دودرهنگام محاصر ه باءیر اطوردی 
روم بر گز يده شد حصاأر شهر را بېسر خود تیطوس سپرد وخود بروم رفت تیطلوس هم شهررا کشود وویران 
کرد ومعبدرا فروریخت ویهودیان‌دا متفرق کرد چنانکه هنوز پرا کنده‌اند ومعید خراب‌بود تا بعهدعمر 
که مسجد اقصی درجای آن بنا کردند و آنچه مولف دراین‌ره‌ایت آورده صحیحترین اقوالاست اگرجه 


بتصرف ناقلین تصحیف و تحر یف چندي در آن داقع شده است ۰ 


Ve ۱۷ / الاس| اء ۱۳ ۱ آیة۱ إلى‎ e 


mow ese eem ams coco‏ اک ی ف س پس س س س ی کے بے ست ہے کو ویو چ س لے ا 


در این | یات گفتمه ۳ قضیناالی yT‏ الکتان إلىقوله و حعلنا جہنم للکافر ین 
حصیراً » و بنی |ساژیل چون أحداث ایشان بسیار شدی خدایتعالی بغمبری فرستادی بایشان 
0 اعذار و انذار کند و تجدید احکام توراة کند تا چون عداب بایشان ۳1 خدایتعا لی عدر 
انگیخته باشد و اول وقعتی که ایشا نرا افتاد بسباحداث و جذایات که می‌کردند آن بود که 
پادشاهی نام او حزقیاه هم از ایشان بر ایشان پادشاه شد و در روز گار او خدایتعالی شعیا بن 
امصا (اموص) را به پیغمبری فرستاد و او از پیش ز کریا و یحبی و عیسی آمد و او ِ ِ ۱ 
که بنی!سرائیلرا بشارت داد بعیسی تم ومحمد گفتأبشری اور یشلم آن‌يأتيك را کب| 
ومن‌بعده صاحب‌البعیر » گفت بشارت‌ومژده بادترا ای‌بادشاه(۱) که مردی بیاید که برخر نشیند 
و از پس او مردی که صاحب شتر باشد . مدتی این مرد یادشاهی کرد در بنی|سرائیل ومقام 
او در بیتالمقدس بود چون مدت او بسر آمد وفات او نزديك رسید و شعبای‌پیغمبر بااو بود 
خدایتعالی سنخاریب ملك با بل‌را برایشان‌مسلط کرد بیامدباششصد هزار سوار گردبیت‌المقدس 
بگرفتنه و حزقیاه ملك را بیماری رسیده بود و قرحه ببالش بر آمده بود چون خبر سنخاریب 
بشنید و دلتنگ شد شعیای‌پیغمبر بنزديك او آمد گفت یا ملك بنی!سرائیل چه تدبیر می‌داری 
در کار سنخاریب گفت من بیمارم حنن که تو می‌بینی و لیکن حدا برتو هیچ وحی کرد در باب 
سنخاریب؟ گفت‌نه ایشان در این بودند خدای وحی بشعیای پیفمبر کرد که بارشاه را بگوی 
که وصیت بکن وخلیفه فرا دار برقوم . شعیا گفت ای ملك خدا وحی کرد بمن که ترابگویم 
که وصیت بکن و خلیفتی فرادار چون پادشاه این بشنید از شعیا روی بقبله آورد وبگرتست 
و دعاء و تضرع کرد و بدلی مخلص و نیتّتی صادق خدایرا بخواند و گفت «البم رب الار باب 
له الا لبة قدوس المقدسن یارحمن‌بارحیم يا روف‌الذی لا تأخذه سنة ولا نوم اذ کرنی بفعلی 
۲ عملي و<سن قصَائی على بنی اسر ائیل و کان ذلك کله منك و اذت اعلم به هنی سری‌وعلائیتی» 
خدایتعالی دعای او بشنید و صدق نیت او بشناخت »,وحی کرد بشعیا که پادشاه دا بگو که 
صدق نیت تو بدانستم دعای تو اجابت کردم واحل‌تو تأخیر کردم تاپانزده سال و اورا ولشکر 
او را از سنخاریب (۲) برهانیدم شعیا بیامد و بادشاه را خبر کرد او در حال تندرست شد و 
(۲) سنخاریب پادشاه آشوربود وبایتخت وی‌نینوا نزديك موصل وقصه محاربه اوباحزقیاه وحلاك 
لشکر یان اودر کتاب دوم‌ملوك از کتب مقدسه یهودمن کوراست و گویند ۱۸۵هزادازلشکربان او یکشبه 
هلاك شدند امااسادت او باپنج کس بدین تفصیل که اینجا نقل شده در کتاب [ نان مذ کور نیست‌بلکه پس‌از 


هلاك لشکر یانش از محاصر ه اور ثلیم بشیمان‌شده ينوا رۇت نزديك ەنەت سال پس‌از آن. ساملات کرد. و 
جنا نکه گفتیم اشتباه وتصر ف‌دداین روایات بسیاراست ۰ ۱ 


درد از او برفت و او در شکر خدا بیفزود ودرتضرع » و پیغمبر را گفت از خدا در خواه تا 
باز نماید مارا بوحی تا ما باین پادشاه ظالم سنخاریب که بما آمده است چه کنیم خدایتعالی 
وحی کرد کد من شر او کفایت کردم شما را و فردا که شما پر حیز دد همه بمرده باشند ف 
سنخاریت با پنج کس که او زنده ماند حون بد گر روز بود منادی ندا کرد که یا ملك بنیب 
|سرائیل خدا ترا شر دشمن کفایت کرد وایشان‌را هلاك کرد پادشاه از شهر بیرون آمد 
لشکر گاه بررجای‌بود وهیچ آدمی‌زنده‌نبود آ نجا بفرمودتاسنخاریب را طلب کرد ند اورانیافتند 
در ميان مرد گان ؛ کس بفرستاد بطلاب او تا اورا بگرفتند ۳ آن پنج کس که مانده بودند و از 
آن بنج یکی بحت نصر بود و ایشانرا بند بر نهادند و یش او آوردند اوحون ایشان را بدید 
بروی افتاد بیش حدا شک ر آن نعمت راء و از بامداد تا نماز د در آن سجده ودا نکش 
برداشت و سنخاریب را گفت حون دیدی نعمت خدای برما و نصرت او مارا و دمار و هلاكبر- 
آوردن از شما و ما و شما غافل از آن, سنخاریب گفت نشنیده بودم که نعمت خدا برشما عظیم 
است و نصرت و رحمت او شما را بیایی است پیش ار ا آنا تن خت کن کان مرا 
گفتند ەرو آنجا که توبا خدای بنی|سر ائیل‌نه بسی (۱)من‌نصیحت نشنیدم و نبذیرفتم شقاوت 
مرا دامن گرفت ۹ فلت عقل کار بستم لاحرم در بلا افتادم حزفساه خدایرا رک ریادت 
آنگه امیری دا بفرمود که این انر ان را با بادشاه ایشان همچنن در بند در شپر بگردان و. 
برایشان ندا کن که این حزای آنکن است که بر خدا دزن کت ایشانر! بردند و هفتادروز 
در شپرها بگرداندند و هرروژ هریکی را دو نان جوین پیش ندادند سنخاریب کس فرستاد 
پبادشاه بنی اسرائیل و گفت هار! کشنن از این آسان تر است بفرمای تا مارا بکشند که عارا 
حنن زندگانی نمی‌باید او بفرمود تاایشانرا با زندان بردند بر آنکه بکشند خدایتعالی‌وحی 
کرو ره بیغمیر که بفرها بادشاه را تا سنحاریبرا باین پنج کس رها کند تا بىابل رو ند وحیر 
دهند مررمان را از آ نجه خدا کرد بایشان:ملكایشان را رها کرد و گفت بروید و مردمان‌را 
خبر دهید أنچه خدا با ماوشما کرد ایشان بر فتندو ابا بل شدند و ستخاریب قوم خود راجمع 
کرد و آن‌قصه بایشان بگفت دانایان قوم گفتند ما ترا گفتیم مرو که کس با خدای‌بنیإسراگیل 
بر فیا ید این در کرت اول پود وستحاریت از آن بس هفت سال ہما داگ بمرد و بسرزاده‌اش 
را خلیفه کرد برفوم و بخت نصر در بابل در ملك او هفده سال مقام کرد. آنگه حدای تعالی 


حزقباه را وفات دادو بنیاسرائیل درهرج و مرح افتادند و برای ملك قتال کردندویکدیگر 


(۱) نه برائی ۰ 


را بکشتند و حونهای بسبار ررحته شل شعیا ابشان را و عط می کرد و يەل می‌داد از او فول 
نکردند. وحدایتعالی وحی کرد بشعما که بر حیز 0 اين وی من ره بنی اسر اتیل برسان و ار 
مة ۰ ۲ ۱ ۶ ۶ ‌ : 
ويل من این بیغام برا یشان بگذار. او برحاست و گفت 2 باسماء استمعی و را ارض انصتی فان الله 
در دد أن بعص شان بنی اسر ا دیل » گفت ای اسان بشنو و ای زمین گوش دار خدایتعا لی‌می- 
حوآهد تا قصه بنی|سرایل گوید| نگهگفت بدا نید که حدایتعا لی بنی|سرائیل را ببعمت بەر ورد 
و بر ای‌خود تا اسنت و بکرامت ر ريق ارت تفصیل‌د اد وایشان‌جون گوسنندان ۱ 
ضايع بودند که شان ند‌اشتند تفت وان را داز اورد و شد گان را جمع کرد 9 س ستگان 
را بار زس ت و بیماران را دوا کرد و دون ۳ فر به کرد وفر بان را نگاهداشت حون امه 
۰ اس ۰ ۳ 
نعمت بکرد با ا یشان بطر گرفت ایشان را ندنر سرو ردن )۱( در أ مد ند 9 کد را 
دکشتند تا ازاشان استجوانی رات نما ند که شکسته ناه بااودهدوای براین امت اهر ود 
نمی‌دا نند که | فتایشان از کچاست دا ند که گناه زاراو کحاست‌تا ۱ نحاشود و حپار بایدا ند 
کهآ خرعلف او کجاست‌قصد آن‌جایگاه کندو اینقوم‌از بهائم باز یست‌تر ند که‌نمی‌دا نند که‌خیر ایشان 
از کجا می آیدوایشان‌خداو ندان عقل و بصائر ند خر و گاو نها ندمن‌برای ایشان‌مئلی خواهم‌ژدن 
تا گوش‌وهوش‌دار ند بگوی امشان‌را جه گوئید درزمینی که مدتی‌درآزخرآب وموات‌باشد دراو 
عمران نمود 9 ۱ زر ا حداو ندی لو د ووی حکيم رو ی با نزمی کند بعمارت و نجو اهد تارمینش 
حراں شود دیواری محکم گرد آن بر ارد و در | نجا کوشکی شا 3 و کاریزی مارد ودر ان 
زمن درختان بنشا ند انواع عرس از حر‌ها و دار وریتون 9 اتاو و انواع و و اين عمارت 
پنفس خود تولا کند ډرو حه ممالغتو بر | نجا نگاهبا نان بر گمارد حفرط امن وی ومنتظر مسماشد 
موه انرا جون و فت أن در آید که درحتان اہر آ ید بر درختان بحای میوه حر توب بىر أ ید 
گویند بد زمینی است این سزای آنستکه دیوارش ویران کنند و کوشکش پست کنند وجویش 
بینبار ند وعرسش پسو ر زد ۳ باز همحنان شود که بود راب دوات که در اوعمر ان نباشد؛ انکه 
کا کی ایند يوار سمت مت همست 3 این کوشث شر دعت «ن‌است واین جوی کتاب 
مستت و این فيم دسغمیر شنت ودرحت شا نده ایشا تن و بر درختان که خر نوب امد (۲)افعال 


ر ایشان: من در این یاب برایشان ان حکم کنم که ا یشان بر خود کنند» این مثلی است که 


(۱) یعنی بشاخ رادن :۰ 
)۲( خر فوب کبراست : 


خدایتعالی برایشان بزد تقرب می کنند بمن بگاو و گوسفند کشتن و گوشت و خون آن بمن 
نرسد و من گوشت آن نخورم وتقرب بمن آن باشد که پرهیز گار باشند و دست کشيده دارند 
از خون ناحق ریختن که دستهای ایشان آلوده است از آن و جامپای ایشان از آن دنگین ‏ 
مسجدهای ا ذه وبا کیزه کا ودلہای ابشان ليد است وتنہای ابشان نس است‌مر | 
جه حاحت است دمسحل نخاشتن و آن حای نشست من يست و بناهای آن رفیم کردن وس | 
درآ نجا آمد وشد نیست من فرمودم تا مسجدها رفیع کنند بذ کر من و تسبیح من و عبادتو 
نمار برای من می گویند ا گر خدا فادر بوری 3 دلپای مارا اعلام کردی بکردی» لی 
شعیا دو جوب خشك بگیر و آنرا بمجمع ایشان برو آن جوبپا را برابر ایشان بدار و بگوی 
که ای حوبپا حدا شما را میفرماید تایکی وید هم حنان E‏ آن دو جوب یکچوب گشت 
خدایتعالی گفت ایشانرا که من قادرم IF‏ دوجوب خشک را که عقل ندارد میان ایشان 
الفت دهم فادر نباشم وان همان شما الفت دهم ؟ وچگونه نتوانم تادلپای شما را اعلام کنمو 
دلهای‌شما من نگاشته‌ام ومن ۳ که ما روره میداد یم روزم ما بدیرفته نمی‌شود 
و نماز می کیم نماز ماقبول نمی‌شود و صدقه می‌دهیم صدقه ما و زکاة ما نمی‌پذیرد و دعامی- 
کنیم بمانند نال مرغان ومی گوئیم بآواز بہاگم آواز مامسموع نیست و دعاء ما اجابت‌نمی- 
کند وبپرس ازایشان تاچه منع‌است از اجا بت دعای‌ایشان من أسمع السامعنیم وآیصرالناظرین 
و آقرب المجیبن وأرحم الراحمن برای آنستکه خزینه من کم شده است یادستهای من از خير 
بسته شده است؟ نه دستهای من بروری ورحمت گشاده است تا حنانکه حواهم می بحشم ومی- 
بحشایم؟ نه کلید خزاین بنزديك منست جز از من کس ندا ند گشادن؟ یابرای آنستکهر حمت 
من و لا بلر حمت‌من فر اخ‌است برمه حیزها و ارسررحمت من همه توت کت کان 
بر ed‏ رحمت کنند . با بحلی مرا دریافته است ؟ نه من ا کرم الا کرهینم 0 | گر ایشان 
برای خود نظر کنند و برخود رحمت کنند دلهاشان‌منو رشود برحمت ولیکن ایشان دین بدنیا 
بفروخته| ند و بدنبال هوای نفس می‌شو ند و نمی‌دا نند که دشمن‌تر دشمن ایشان‌ر! نفس‌ایشانست 
من روره اشان چگونه پیدیرم ۳ بدروغ و ريمت مشوب است و وره کقادن اشان رطعام 
حرامست و نماز ایشان چگو نه قبول کنم و دلهای ایشان مایل است بدشمنان و محاربان من و 
صدقات ایشان چگونه زا کی شودو ایشان مال دیگران صدقه می‌دهند نه مال‌خود؛ مزد وٹواں 
کراباشد؟ خداو ندان مال را باشدکه از ایشان غص کردند . یا دعای ایشان حگونه اجابت 


کنم و آن قولی است برزبان که یقین دل بااومصاحب نیست من دعای آنکس اجابت کنم که 


- الاسراء (۱۷)آة ١‏ لی۱۷ 43 


از صدق دل دعا کند مرا و ۱ ا بردر گاه من مسموع yy‏ 
من رضای درویشان باشد ا گر اینان بردرویشان رحمت کنند وضعیفان را بخود نزديك دار ند 
و انصاف مظلوم بدهند و مظلوم را نصرت کنند و برغایبان عدل کنند و حق یتیم و بیوه‌بایشان 
رسانند وهرحق وری(۱) را باحق‌خود رسانند من‌نور چشم ایشان‌باشم وسمع گوش یشان باشم 
وعقل دلهای ایشان باشم و قوت دست ویای ایشان باشم و دلا و ءقلپایشان برجا دادم . حون 
کلام من‌می‌شنو ند ورسالت من‌بایشان میرسد می گویند اقاویلی منقول است و احادیثی‌متوازن ‏ 
است و تاليف هط و کهنه است و می گویند گر ما حواهیم چين بگوگیم 3 بر عام عیب از 
وحی شیاطین مطلع شویم آنگه می‌خواهند تااز من‌پوشیده دارند ومن براسرار وضمایرایشان 
مطلعم ونبان و آشکارای ایشان دا نم؛ و من حکم کرده‌ام آ نروز که زمین و آسمان آفریدم 
حکمی که بر خود واجب کردم و در ان اجلی موحل نبادم ۳1 دعوی‌علم غیت می کنند 
بگو تا بگویند که آن کی خواهد و حگونه خواهد بود و انصار واعوان او که خواهد بود؟ 
جه درقضاء است | نر وز که ان و دمین 1 ریدم که نو ت درمزدوران کنم تفلک 
در شبانان كنم و زت درذلیلان و قوت در ضعیفان و توا نگری در درو بشان و بسیاری درا ند کان 
و شپرها در 7 و علم در جاهلان و حکم در امیان ومن از این جمله پیغسر ی خواهم 
فرستادن امی‌از میان جماعتی جاهلان گم شده در میان ایشان (۲) مردی که درشت نباشد و 
بدخوی نباشدو بلند آواز نباشد دربازارها بخصومت برزبان او فحش نرود جامع باشد خصال 
خیر را بخوی کریمان‌باشد. سکینه لباس‌او بود. بر شعار او باشد , و تقوی ضمیر او باشد » و 
حکمت معقول او باشد › و صدق و صفا طبیعت او باشد » و عفو و معروف خلق او باشد . و 
عدل سیرت او باشد . و هدی پیش رو او باشد , و اسلام ملّت او باشد , و احمد نام او باشدباو 
راه نمایم گمشد گانرا , و بیاموزم باو جاهلاثر| » و باو ذایع گردانم بی‌نامانرا ؛ وباومعروف 
گردانم‌مجپولانرا. وباو بسیار کنم اندکانرا "وباو عزیز کنم ذلیلانراء وجمع کنم‌پرا کند گان 
راء و جمع کنم دلپای مختلف و هواهای پرا کنده‌را؛ و امتان متفرق را . و امت او رابهترین 
امتان کنم که‌امر معروف و نبی منکر کنند از سر ایمان و توحید و اخلاص . نماز برای من 


(۱) یینی صاحب‌ودارای حق مانند سخنود و پیشه‌ور یمنی صاحب سخن دصاحب پیشه . 

(۲ ازاینجامقتبی از کتاب اشعیا (ع) است در باب جهل و دوم وما عین عبارت نرا در کتاب 
راه سمادت که دراثبات نبوت نوشته‌آیم درصفحه ۱۷ نقل کرده هر کس خواهد با نجار جوع کند والبته 
در عبارت منقول اینجا تصرفاتی شده است ۰ 


کنند. در عبادت من کاهی در قیام باشند گاهی در فعود و گاهی در ر کوع و گاه در سچود . 
در ره من جپاد کنند صف رده برای‌رضای من هجرت کنند و نشیمن خود تا کر در نشستن 
و خفتن و خاستن و گشتن و مقام کردن خود مشغول باشند بتسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر 
و توحید من » و طهارة نماز نسکو کنند و برای با کیز گی جامه از ساق بردارند » قربعان 
بحو نهبای خود کنند > کتابهای ایشان دلپای ایشان بود . بشب عابدان باشند و بروز شیران .و 
این فضل من است با نکس حواهم که من حواهم . جون شعیا از این خطه ببرداحت و این 
کلام بآخر آورد بنیإسرائیل آهنگ او کردند تااو رابکشند از ایشان بگریخت خدایتعالی 
درحتی برای اوشکافت تا او درآ نجا بو یخت ودرحت فراهم ]۳۹ شطان بیامد و گوشحامه 
او از درخت برون کشید تا ايشان بدانستند تدیری ندانستند در برون آوردن او از آ نجاجز 
آنکه اره بیاوردند واورا در آن درخت بریدند (۱). خدایتعالی از پس‌او در بنی|سرائیل‌خلیفه 
فرا داشت نام او ناشیة (۲) بن اموس و در عد اوخضردا به بیغمبری بفرستادو نام او ارمیا 
ابن حلقیا بود , و اواز سبط هارون بن عمران بود و او را برای آن خضر خواندند که اوبر 
پوستینی سفید نشست چون برخاست سبز بود. و گفتند برای آن‌خضر خوانند اورا که‌هر کجا 
بنشستی اززهین اء سبز شدی. خر در میان ایشان برخاست بدعوت و وعظ و تبلیغ رسالت 
و تجدید عهود و احکام توراة » و در عهد او بخت نصر بیرون آمد و جندانی از ایشان بکشت 
تا آسیا برخون بگردانید و صةٌ او در سور البقره برفته است . این نوبت دوم بود (۳) که 
بنی|سرائّیل درزمین فساد کردند وغلو وتکبرجون حال چنن بود ادمیا بگر یخت ودر بیابان 
شد جائی که جز وحوش نبودو بخت نصر بیامد و ولایت شام بسند و بنی|سرائیل را بکشت 
و بیتالمقدس خراب کرد ورفت آنگه بر خواست گشتن )٤(‏ لشکر رابفرمود تا هریکی‌سبری 
که داشت پر از خاك بیاورد و در بیت‌المقدس انداخت تا اثر آن نایدید شد و کوهی خاله 
پدید آمد . آنگه بر گشت باغنیمت بسیارو برد کان بنی|[سرائیل آنگاه‌از آن اسیرانو برد گان 
(۱) درروایت يهود هم نسبت اده‌کردن بحضرت‌اشمیا داده‌اند بعضی دوایات‌ما این نمبت‌بز کریا 
پدر حضرت یحپی داده شده ظاهراً اشتباه است . 
(۲) ته‌حیف کلمه‌ایست که صحیح آنرا بدست نیاوردم . 


(۳) ظاهراً نوبت اول بودچون پیش از خت‌نصر چنین خرابی‌به بیت‌المقدس‌راه نیافته وپرا کند کی 
برآ يهود اتفاق نیفتاده بود ۰ 


۰ بر گشتن خواست‎ )٤( 


-۱۹۸- الاساء (۱۷) آية ۱ إلى ۱۷ ۷ 


هفتاد هزار كودك را پر گر ید جونو فت فسمت غنیمت بود ملوك وامرای لشکر او گفتندنصیب 
ما از نغنیمت ترا(۱) این کود کان بنیإسراگیل را برما قسمت کن » همچنان کرد هر یکی رااز 
ایشان چپار کودك برسید از حمله ایشان دانیال پود و خبائیا و عزاریا (۲) و میشایل و هفت 
هزار از اهل داود بیغمبر بودند و یازده هزار از سبط یوسف بن یعقوب و برادرش ابن‌یامین و 
و سه هزار از سبط اشربن یعقوب و چپارده هزار از سبط زبالون‌بن یعقوب و نفتالی بن‌یعقوب . 
و چپارده هزار از سبط یپودا بن یعقوب وچپارده هزاراز ازسبط روبیل و لاوی پسران یعقوب 
و بخت نصر حمله بنی|سرائیل را هک نهاد گروهی را ر شت و گروهی را اسر و برده 
کرد و باخود ببابل برد و گروهی را بشام رها کرد . بپری گفتند این‌واقعةٌ دوم بود ؛ و بعضی 
گفتند واقعةٌ اول‌بود (۳) که خدایتعالی گفت . «فاذا جاء وعد اولیهما » چون وعده: نو بت‌اول 
از ان ده ووا خی ات ا دو ما عضو وین مق فل فل قاس اه 
است کالا کی والکیری والاصغر والصغری « بعشا علیکم عبادا لا اولی 7 شدید » ای دی‌فوة 
منبعة و شجاعة شديدة . و البأس والس الشدة . یعنی بحت نصر و اصحاب او . وابتداء کار 
بحت نصر که ابن جریج روایت کرد از یعلی بن مسلم از سعید جبیر )٤(‏ که او گفت مردی 
از بنی‌اسرائیل اینقصه می‌خوانددر توراة که خدایتعالی درقر آن حکایت آن باز گفت فی‌قوله 
« فاذا جاء وعد اولیپما - الایه » بگریست ودفتر درهم زد و گفت این مرد را که هلاك بنی- 


(۱) یعنی از سای غنائم نصیب خود را بتو بخشيديم ۰ 

(۲) شایه حذانیا وعزریا . 

(۳) چنانکه گفتيم واقعه اول بود . 

٤ (‏ ) .البته مفسران‌مااین‌حکایاتراازعلمای‌یهو دشنیده وفرا گر فته بودند بهودیان‌هم در نقل‌قصص‌دقت 
کافی نکرده یا خودشان چنانکه باید ازتفاصیل کتب خود مطلم نبودند ودر دوایت‌های شفاهی اشتباهات 
بسار راه یافته از این جهت اعتبار بدانها نیست و اصل این قصه را مو لف از عراگس ثملبی نقل کرده 
است در قصه ارمیا و غرض.ما از این کلام آنستکه خوانندگان اگر خطا و غلط در این حکایات بینند 
آنرا نسبت بائمه (ع) یاپیغمبر(ص) ندهند ومر بوط بفر آن نشمادند مردم‌صدر اول می‌خواستند تفاصیل 
اين حکابات را بدا ند وجاره را مفتحصر دراسته‌سار ازعلمای اهل کناب دا نستند و حق آنست که‌تفاصیل 
آن لازم نود واصل موضع عبرت در قر آن مذ کور و در اخیاد متواتر است و بخت نصر را همه مر دم 
میشناسند و تساط او بریهود و خرابی بیت‌الممقدس و اسارت يهود متواتر است اصل و منشا و سیب ملك 


و گزارش او فصي وحز مات آخیار او لازم نمست ۰ 


ب-۰سصسصسسصسسسسدصدصص۰ص۰9۰ص9صدصدصدصد۳صدصصدصصدصصصصسصسصسصسصسصسصسصسصسصصسصسدسپ«پپپ«پصصصصصصصصصصجصصصصصصصص<<<<<<دصصصصصص«ع«««س«_س«س سس« «س««سا »۳ 


آسرائیل در دست ۳ حواهد بود با من نمای » در e‏ دید مردی را ها ی گفت این 
مرد را تو می‌حواهی بهبینی درو یشی صعیف‌است بیا بل‌اورا بحت ا واین‌اسرائیلی 
مردی توانگر بود برخاست و مالی بر گرفت و غلامانی که داشت و قصد سفر کرد مردم‌اورا 
گفتند کجا مبروی ؟ گفت‌بتجارت و آمدتا ببابل وسرای بمزد گرفت وکس فرستاد ودرویشان 
آن شهر را می‌حواند وبا ایشان ۳ و | کرام ھی گرد تا درویشان سر باو نهادند . او برسید 
که دد این شهر هیچ درویش ماند که اینجا نیامد و ار من جیزی نستد کت کنن نما ند إلا 
یك درو یش که او بفلان محله باشد واورا بخت نصر گویند بیماراست بآن سبب بر تو نتوانست 
آمدن. غلامان را گفت حیز ید تا آ نحا رو یم برحاسته و | تا رفته و او را بدیدند و برسیدند 
و رز نام تو حیست ؟ گفت بحت نصر غلامان را گفت این ا مک اون و پاخانه ما برید تا 
این را تعپد کنیم که این بس اسیر و در مانده است . او را بر گرفتند و با خانه بردند و تعېد 
کردند تانيك شد . او را حامه داد و بر گت کرد حون حواست تا بار حای رود او را گفت‌من 
بحواهم رفتن هیچ کاری و حاحتی هست ترا ؟ بحت نصر بک شت مرد گفت حرا فر گر 
گفت از مفارقت توو از آنکه اینهمه نعمت که کردی بجای من و مرا دست‌رس نست تاتورا 
مکافاتی کنم اسرائیلی گفت بلی در دست حبزیست با من عېد کن که حون تو بادشاه شوی 
سجن من بشنوی و حات من مراعات کنی . گفت ایمرد بر من استهراء ی از آنکه من 
درویشم گفت استہز اء نمی م حقیقت می گویم حندا نکه می گفت او بیش‌ار آن نمی گفت که 
استپزاء می کنی برمن و عپد نکرد با او مرد بگریست و گفت هما نا خدایرا در این چیزی 
هست که هن انهه ر نج بردم ومقصود من حاصل نشد و این حدیث بر کتاں خود نوشت‌جون 
روز گار باین بر آمد » صیحون پادشاه پارس بود » در بابل بود» گفت تدبیر آن باید ساخت 
که طلیعه بزمین شام فرستیم تابنگرد تا هیچ فرصتی هست‌مارا بر آن » گفتند روا باشد ,آنگه 
یکی را احتبار کرد و صد هزار مرد باو داد او پرفت با ب رگ و سار تمام این بحت نصر در 
مطبخ او بود بطمع آنکه تا جیزی باو دهد تا بخوردجون بشام رسیدند ولایتی دیدند آبادان 
با لشکر بسیارسوارو پیاده بی‌حد دندانش کند شد و دانست که هیچ نتواند کردن بخت نصر 
بیامد و در شام رفت و در محالس ایشان م ی گردید و ایشان را می گفت چه منع می کندشما 
را از آنکه بروید بزمی بابل و آن شپر بستانید که خزینهای حپان نپاده است آ نجا بردارید 
جه آن شپر حصنی ندارد و آنجابس لشکر نیست ایشان گفتند ما اهل کارزار نه‌ایم وما کارزار 
عادت نکرده‌ایم . بخت نصر پیامد و صاحت طلیعه را بگفت با او باز گ .شت و صحرن رایگفت 
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آن شپریست بس قوی و لشکر بسیار و من هیچ طمع ندیدم آنجا صیحون از سر کار برفت 
بخت نصر در لشکر می گردید ومی گفت بنزديك من خبری است‌ازاخبار شام وسر ی ازاسرار 
آن با کس نگویم مگر باملك این می گفت تا زبان بزبان بملك رسید واو را بخواندو گفت 
این چیست که ازتو می گویند : گفت بلی یاملك من در شام رفته‌ام و احوال ایشان تفحص 
کرده و بشناخته و آن قصه با او بگفت. و اما فلان که تو او را فرستادی برظاهر شهپ. فرود ‏ 
آمد واز احوال شپر خبر نداشتو این‌تفحص که من کردم او نکرد مدتی باین بر آمدیکروز 
پادشاه گفت | گر چنان باشدکه لشکری فرستیم بربفتة نا گاه تا بشام روند و اگر بگشایندو 
الا باشد که اثری کنند و نکایتی, گفتندروا باشد . آنگه گفت که باش د که این کار را بشاید ؟ 
هر کس می گفت فلانو فلان ۱ ملك گت آن‌مرد بايد که مرا خبر داد که همانا دراو کفایتی 
هست و دهائی تابئوبت اول آن کرد که گفت » مراورا بخواند و گفت لشکری بر گیر و بشام 
شو . او بیامد ازمیان لشکر جار هزار مرد خیاره بگزید و بشام رفت و غارت کرد و بستد 
و سرهای ایشان و سر ها و ات ایشان برون آورد و ذلک قوله «فجاسوا خلال الدیار» 
در مدت آنکه بخت نصر(۱) بشام‌بود صیحون ملک بارس فرمان یافت لشکر خواستند تاخلیفه 
اختیار کنند تا بجای او بنشیند گفتند توقف باید کردن‌تااینقوم ازشام باز آیندکه‌ایشان‌وجوه 
لشکر ند و خیار قومند + حون بخت نصر باز آمد شام بگشاده بود و جیز بسیار آوردیلشکر 
أندك . گفتند پادشاهی این راشاید او را پادشاه کردند. سدی گفت باسناد ش که در بنی‌اسرائیل 


)۱( بخت نصر پادشاه بابل معروف ترین پادشاهان فدیم و در ظلم و خونریزی مثل است و هم 
در آیادی کشود همی ع<یب داشت بعضی مورخان باغهای معلق با بل را که ارم ذات العماد است نسبت 
باد می‌دهند وسدهاو کا نا لها و نهرهای بسیار از شط فرات ودجله برای مزادع کشید وگویند نه عشر 
کتا بخا نه‌های‌با پل که‌بر آجر بخط میخی‌منقوش‌است بنام او است و تاریخ سلطنت او چنان در نظر مردم 
قدیم مشهور بود که بسیاری از يونا نيان پس ازوی . پلکه پس از اسکندر هم مبده تاریخ را از سلطنت 
بخحت نصر می گر فتند جنانکه نصاری از میلاد م«سهح (ع) و مخت فصر فرزند نبو بالاسار بادشاه با بل 
بود و از جانب پدر پجنك.مصریان رفت و فرعون نکو را مغلوب ساخت و پس از بدر بیادشاهی نشست 
و چهل و دو سال پادشاهی کرد و در این مدت چند بار با بنی‌اسرائیل مصاف داد تا آخرالامر صدقیاه 
سلطان اسرائیلیان دا اسیر کرد اما ادمیای پیغمبررا که درزندان وی بود آزاد ساخت وبااحترام بیا بل 
برد و سایر اخبار ویرا در تواریخ پاید خواند که امروز بدست‌آوردن تفاصیل آن آسانست ودراین 
اپواب کتابها بسیار نوشته‌انه بالجمله بخت‌نصر نزد دیندادان از منفودترین وظالمترین ملول و نزداهل 
دتا برای‌نظو آبادی معظم و = است ۰ 


ج۷ حزء - ۱٥‏ ۱ 
یکی در حواب دید که هلاك بنی‌اسرائیل و حراب بیت| لمقدس بردست غلام یدیم حواهد بود 
بیوه‌ژادی از اهل بابل که او را بخت نصر گویند , و این خواب کسی دیده بود که خوابهای 
او راست بود . این مرد پرخاست و بابل آمد و نشان او می‌برسید تا راه نمودند او را باین 
غلام برفت و بحانه مادر او فرودآمد و گفت یسرت بحت نصر کجاست ؟ گفت برفته است تا 
هیمه گرد کند. ساعتی بود غلامی می آمد و یشتة هیزم می آورد این اسر ائیلی سه درم باو داد و 
گفت برای ما طعامی و شرابی بیار او برفت و بدرمی نان خرید و بدرمی گوشت و بدرمی 
خمر . این طعام بخوردند و شراب باز خوردند (۱) روز دوم و سوم همچنین کرد چون‌ازطعام 
و شراب خوردن فارغ شدند اسرائیلی گفت من سه روز است که در سرای تو میزبانی کردم 
م احقی واحب شد گفت بلی گفتم| بر تو آرزوگی هستو آن | ستکه برای من آما نی دنو بسی 
که ا گر تووقتی‌بادشاه شوی‌مرا ازتو آمان باشد گفت سخریه می کنی از من. گفت نەحقیقت 
می گویم گفت این چه حدیث است مرا پادشاهی از کجا باشد؟! گفت ترا ازاین هیچ زیانی ‏ 
نیست و بسیار إلحاح کرد مادرش گفت مراد او بده | گر تورا پادشاهي نباشد هیچ زیانی نبود 
بتو از آن. اوامانی بنوشت برای او که اوایمن است مرد گفت اگر من امان خواهم که برتو 
عرض کنم و تتوانم بتو رسیدن از زحمت لشکر گفت نوشته برسر کله کن و بردار تامن‌ببینم. 
آنگه مرد اورا جامه و عطا داد و بر گشت و با بنی‌اسرائیل شد. و پادشاه بنی اسرائیل یحبی 
ز کر با را مقرب داشتی و | کرام کردی و با او در کارها مشورت کردی و از او فتوی برسیدی 
و از فرمان‌او در نگذشتی و این بادشاه زنی داشت و آن زن را دختری بود از شوهری دیگر 
و آن زن پیر شده بود پادشاه خواست تا زنی جوان کند زن گفت جرا این دختر مرا بز نی 
نکنی که جوان و با جمال است گفت نکنم تا از یحیی نبرسم | گر رخصت دهد چنین کنم. از 
بحیی ببرسید یی گفت‌تو را حلال نباشد براو نکاح بستن » پارشاه زن را بگفت آن زن‌حقد 
یحیی در دل گرفت و گفت من با او کیدی کنم که از آن باز گویند رها کرد تا پادشاه بشراب 
بنشست دختر را بیاراست با نواع جامه‌ها وزیورها و اورا گفت برو پادشاه را ساقی‌گری کن 
تا همست شود حویشتن براو ءرضه کن و در خود طمع افکن او را حون خواهد که E‏ تو 
ند منع کن اورأو که حاحت توروا نكنم تا تو حاخت من روا حون گوید حاحت 
حيست بدو سر بحیی ز کر با خواهم که بش من آرند در ظطشنی › او برقت و بادشاه‌راشرات 
داد تا مست شدحون مست شد تعر ض او کرد گفت ممکن نماشد تاحاحت من روا نکنی گفت 


)۱ باز خوردن را موف کتاب بمعنی توشیدن و آشامیدن استعمال کر ده است ۰ 
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ات تو حیست ا سر بحبی در ۳۷ e‏ ا تاییش م من ا e‏ ۳ گم 
جىزى 2 خواه که این م بست گت مراحاحت‌حن این نیست. حندان بگفت تایادشاه 
کس فرستاد تا یحیی را بکشتند وسر اودرطشتی پیش او بردند آن سر بز بان فصیح می گفت 
لا بحل لک تورا حلال نیست ه حون او دران طشت می‌حوشید بفرمود تاباره‌ای خا , رات 

ریختند خون از بالای خاك بر آمدباره‌ای‌خالدیگر بر اور بحتند لاان بز بر آمدچندانکه 
خاك بیشتر میریختند خون غالب می‌شد تاحندانی خاك براو ریختند که بابارۂ شهرراست شد 
این خبر بصیحون رسید لشکری ساخت تاا تجا فرستد پکار زار حون خواست تابرایشان‌امیری 
پاروت افر ام ۱ و ها اه لک اھر کے کان رورا کا ان تاره شاه 
ضعیف بود و من در شام رفته‌ام و احوال شپر و مردمان شناخته‌ام . او را امیر کرده لشکری 
باو سیرد او برقت ودر شهر فرود آمد و شهر را حصار می‌داد وھچ ممکن نبود .گشادن‌مقاهش 
دراز شد و لشکر بی‌بر گی شد خواست تا باز گردد بر دی بدر آمد از شبر و در لشکر گاه 
آمد و گفت مرا ۰ مش امیر برید آورادیش بحت نصر بردند گفت شنیدم که سار ر حواهی کشت 
این شہررا ناگشاد. ومتصودی حاصل کو کت آری که مقام دراز شد و لشگر را بر کی 
نمائه گفت من تورا تدبیری پیاموژم که این‌شهر تورا گشاده شود بشرط آنکه آنرا کن ی که 
من گویمو آنرا رها کنی که من گویم گفت‌همچنن کنم گفت فنا N‏ قردا لشکرت‌بچهار 
قسمت کنی و بچپار گوشة شهر فررستی هر فسمتّی را بگوشه‌ای بداری وبگوئی تادست ات 
دارند و بگویند بار خدایا بحق خون یحبی زکریا که این شبر گشاده کنی تا گشاده شود . و 
بروایتی دیگر آنستکه گفت بگوی انا نستفتحك بالله لدم یحبی بنز کریا که این شهر گشاده 
کنی ما گشادن تورا ای شهر برای خون یحبی زکریا می‌خواهیم . گفت چون این بگفتند 
از چپار سوی بارة شبر بیفتاد ولشکر در شهر شد آن زن بیامد و اورا بسر خون‌یحیی ز کر یا 
آورد و گفت حون برس این حون مریزو مردمرا براین حون میکش تاسا کن شو داو جندان 
مردم 0 خون بکشت تا هفتاد هزار ا را بکشت سا کن نشد تا | نگه که آن رن‌را 
که زن بادشاه بود بدست آوردند خون او بر آن خون ریختند تا سا کن شد آنگه آن عجوز 
گفت | کنون‌رست بدار از خون ریختن که خدایتهالی حون پیغمبری را بکشند راضی نشودتا 


)۱ نا نکه گفتیم حضرت یحیی (ع) سالها پس از بخت نصر بدنیا آمد و صاحب عرائس هم ۳ 
آنهمه روایات‌ضیف که در کتاب‌خود آورده این روایت را باطل‌شمرده است و مولف نیز بدان اشاره 
خواهد کرد . 


2 2 ۱ a 


ره TT‏ در حون ۳ a i e‏ ف سن د 
و علامتش آنستکه این خون ساکن‌شد و آن مرد که آن امان نامه داشت بیامد و عرضکرد 
او را واهلییت او را امان‌داد وبخت نصر بیت المقدس را خراب کرد و بفرمود تا جیفای آن 
کشتگان در انداختند و او وجوه ومعروفان بنی‌اسرائیل را باخود ببابل برد باسری ودا نیال 
در میان ایشان بود و ری الجالوت و قومی از فرزندان پیغمبران . چون بزمین بابل رسید 
بادشاه مرده بوږ او را پادشاه بابل کردند و چون دانیال را بدید و بیازمود و عقل و زأی و 
حلم او ودیانت او بدید اورا ! کرام کرد و مقرب گردانید تا نزديك او متمکن شد . وهب بن 
منبّه گفت بخت نصر در آخر عمر در خواب دید صنمی سرش اززر و سینه از سیم و شکمش‌از 
مس و رانهایش از آهن وساقپا از گل خشگ (۱) آنگه سنگی دید که از آسمان بیفتاد براو 
آمد و اور نت کرد و آنگه انف بز ر گگ‌می‌شد تا حندان شں که ازمشرق تا بمغرں‌رسید 
و درختی دید که بیج او در زمین بود وسرش درآسمان ومردی فورض أ ندرخت ثبری در دست 
و منادی ندا می کرد که شاخه‌های این‌درخت بزن تا مرغان ازاو تبراء کنند و سباع ووحوش 
اززیرش بشوند. این خواب را ازدانبال پرسید دانیال گفت تعبیر این خواب آنستکه این‌صنم 
که دیدی توئی و فرزندان تو و پادشاها نی که از پس توباشند اما سرش که اززر بود آن‌توثی 
که بهترین ایشانی و سینه که از سیم بودپسر تو باشد (۲) که‌از تو تااو » چندانی فرق باشد که 
از زر تاسیم » وشکم او که از مس بود پادشاهی است که ازپس او باشد بتراز او" و رانها که از 
آهن‌بود دیگری باشد پس او فروتر از اوه و ناما که از گل کوزه گران بود بادشاهی باش 
سعیف و او باز پسن ایشان باشد . و اما آن سنگ که از آسمان براو آمد واورا پست کرد 
و ai‏ بز رگ می شد تا همه رمن بگرفت بیغمبری باشد که خدایتعالی در آخر زمان بفرستد 
که ملك وملت او ازشرق تابغرب پرسد . و اما آ ندرخت که دیدی‌مرغان برشاخهای اووسباع 
در زیر ۳ نگه فرمودند 5 که آ ندرخت بزن E‏ رکه حدایتعالی تورا مسخ کند. بامرغی 


)۱( در کات دانیال گوید سرش از زد بود و سینه و بازویش از سیم و شکم و دانش از بر نج و 
ساقهایش بخشی از گل و بخشی از آهن بود . 

(۲) تعبیر دا نیال موافق کتاب اوچنانست که هريك از قطعات‌صنم اشاده بدولتی است نه بیادشاهی 
خاص پس زر دولت بابل است‌که در کمال قوت و بهجت وثبات بود پس از آن دولت هخامنشیان‌فارس 
و بر نج دولت اسکندر که دولت فارس را برانداخت ودو ساق با اشاره بتقسيم جهان است میا ن‌دودولت 
روم وفاری اشکانی یاساسانی و آن سنك آسمان که همه نهارا زایل‌کرد دولت اسلام است + 


س الاسراء (۱۷) آية ١إلى۷١‏ ج ۷ 


مخ اج وا swam wana‏ و و و وی و evro nntanbinbk ‘weve saneno‏ ۱ | 


کند که کر کس باشد که پادشاه مرغانست آنگه خدایت بمسخ باشیری کند که پادشاه سباع 
انتا همست کن با گاو ی که قویترین دواد‌است. هفت سال همچنن در این باشی ودلت 
دا ند | نچه بر تومی‌رود که 5 بدانی که مك آسمان ورمین حدایراست واو فاهراست همه حیزی‌را 
که دون اوست و آنچه دیدی که اصل درحت برحای «ماند ملک تو باشد که برحای بماند . 
پس بر نیامدازاین حدیث که گبر کان حسد بردند بردانیالو قر بت بخت‌نصراورا بخود. بیامدند 
و گفتنه یاملک تو دانیال را چنن مقرب می‌داری و او خدایرا برستد و ذبیحۀ شما نخورد و 
دين شما ندارد او واصحاب‌او ۱ بخت نصر کس فرستاد واورا حاضر کرد و کف مرا گفتند که 
شما دین‌من ندارید ومعود مرا نبرستید ودبحه ما نخورید دا نیال گفت احل همچنن است ما 
خدای آسمانو زمين را می‌پرستیم ودین شما نداریم وزبیحهٌ شما نخوریم. او بخشم آمد و بفرمود 
تاچاله‌ای فراخ بکندند ودانیال‌را باپنج کس ازقوم او در آنجا کردند آنگه شبران را گرسنه 
بکردندو درا نجا کردند وایشان‌بصید رفتند و گفتند چون باز آئیم ازاینان جن استخوان‌ما نده 
نباشد حون امد و باو EE‏ ایشان‌را یافتند نشسته وشیران بش او حفته ۳ با 
ایشان نشسته حمله هفت کس بودند . بحت نصر گفت ايان شش کس بود ند هفتم از کیا آمد؟ 
گفتند ما نمی‌دانیم. آن هفتم فرشته‌ای بود که خدایتعالی فرستاده بود تاایشان‌را نگاهدارداز 
آنجا پر آمد وطیانچه برروی بخت‌نصر زد وخدایتعالی او را مسخ کرد و او برمید ودر بیابان 
باوحوش وسباع مختاط شد و هفت سال ممسوح کی بود گاهی بصورت کر کس و گاهی‌بصورت 
شیر و مدتی بصورت گاو ۰ چنانکه دانیال گفته بود درتعبیر خواب او. وهب گفت از آن‌پس 
حدایتعا لی ملك باو داد وهب را درسیدند که امان اورا ی نه گفت امل کتاب در او حلاف 
E e‏ ایمان ارده توڼه کرد «وبعضی گفتنن او بیغمیرآن را کشته بود ومسجدها 
سوخته خدایتعالی وب او قبول نکرد . سدی گفت مغلا او آن بود که در نوبت دوم که 
بخت نصر دا نیال را مقرب داشتی گبر کان حسد کردند گفتند دا نیبال مردی است که بول‌باز 
تتوا ند داشت‌واو محالست ملورا نشاید بخت‌نصر خواست تا ببازماید کس فرستاد اورابخواند 
در شب وطعام بخوردند و دربان را گفت ا گر کسی بیرون آید تا [راقتی کند آن چوب‌برس 
او زن و ا گر گوید پخت وش کو مرا بخت نصر فرموده است. خدایتعالی آن رنج بر دانیال 

آسان کرد تا او را حاحت نبود ب رافت و بحت نصر را حاحت ۳۹1 برخاست وار سر ای یرون 
آمك تىختر کنان حامه در بای 0 و شی تاريك بود دربان برحاست و آن جوب برسر او 


زو گات من بخت نصرم گفت مرا بحت نصر فرمود و حندان میرد در سر او تا اورا بکشت این 


روایت سدی است . چربن امچاق کف سمب هلاك او آن بود که جون ملك زمن او را مسحر 
شد خواست تا تعرص ملك اسمان کی انز سور ة الق بگفتیم در حدیث نمرود و 
مثل آن روایت کرد در بخت‌نصر و گفت هلاك او به پشه بود که در دماغ او شد ودماغ اومی- 
خورد و همه راحت او در آن بود که چیزی برسر او می‌زدند تا آسایش یافتی گفتی چون من 
بمیرم مغز من بشکافید تاخود چیست دراو (۱) همچنان کردند از مغز او پشه بپرید و خلقان 
بدا نستند که کس باخدایتعالی مضادت نتوا ند کرد و خدایتعالی بنی‌اسرائیل‌را ازمحنت‌برها نید 
و توراة که سوخته بودند بر ایشان مجدد کرد بزبان عزیر تلم , و گفتند | نان را که کشنه 
بودند بحت‌نصر و #ومش ایشان را بدعای عز بر زنده کرد و ار آن وس مدئی در نعمت بودند 
و ذلك قوله . « نم ردد نا لکم‌الکرة علیم » اين قصه بحت‌نصر است و بدایت و کارهلا کش 
جر ات بیشتر اهل سیر و تواریح و احبار انساء بر أ نند که اول گفتیم که بحت نصر بکار 
زار بنی|سرائیل آنگه آمد که که ایشان شعیا را بکشتند در عهد ارمیای بن حلقیا و أن وقعة 
الاولی بود . آنگه حق تعالی گفت : « فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لا اولی بأس 
شدید » یعنی بحت نصر و لشکر او ؛ فق از عپد ارما و تحریب بخت النصر بیتالمقدس‌را 
تا پقتل یحیی ز کریا چپار صد سال و شصت و یکسال بود . برای آنکه گفتند از عپد خراب 
بیت|امقدس تا يآنکه که آباد کردند در عرد کورش احشویرس اصفیبد ایل از قل بیمن 
اسفندیار (۲) هفتاد سال بود و از آنگه که آبادان کردند تا آنگه که اسکندر رومی بشدو 
جور کرد (۳) باملك خود هشتاد و هشت سال بود و از ملك اسکندر تا بمولد یحیی ز کریا 


(۱) اجازه کالیه شکافی داد . 

(۲) کورش سلطان دیگر است واحشه یروش که خشایارشا گویند پادشاه دیگر اولی شروع با بادی 
پیت لمقدس کرد ودویم بأنجام رسا نید آما پهمن بن اسفندیار نامش‌درتوراة نيتو بجایوی‌ار تحشفنامذ کور 
است که‌یو نا نیان ار تا گزد گسس می گفتند وین تعبیر یونانی اردشر است واو دابدرازدست توصیف می کردند 
جنانکه بهمن را در افسانه‌های ایرانی دراز دست گنتها ند و از اینجا بنظر میرسد که در دهن‌ایرانیان 
عهد ساسا نی سلاطین هخامنشی که بادشاهان واقعی بودند با بادشاهان افسانهةٌ سلسله کیان در آمیخته بود 
تنها دادای اکیر دافر آموش‌نکرده بود و دارای‌اصفر دا که منلوب‌اسکندر شدامااورا بتلط فرزند دارای 
| کبر می‌دا نستئد باری‌تاریخ صحیح ایران قدیم دا بهودیان ویونانیان و سریانیان می‌دانستند . 


(۳) البته عبارت کثاب مصحف است داصل عر می عراس که این جمله ترجمة او است جنین است 


ثم من بعد عمرانه الي‌ظهود الاسکندد على بيت المقدس و احصاده ملکها دضمها الی‌مملکته ثمانیه وه 
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الام سیصد و شصت و سه سال بود ,و آنچه صحیح و معتمد است در این باب آنستکه یبن 
اسحاق بن یسار روایت کرد که چون بنی|سرائیل با شام رفتند و بیت‌المقدس آبادان کردند 
پس از آنکه بخت‌نصر خراب کرده بود و بنیإسرائیل را برده کرده و عزیر فرمان یافته‌بود 
بنی|سرائیل احداث بسیار کردند وخدای برایشان نعمت‌میکرد و پیفمبران میفرستاد واعذار 
و انذار میکرد و ایشان براین نمیفزودند که خدایتعالی گفت « فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون » 
تا باخر پیغمبران که فرستاد بایشان ز کریا و یحیی و عیسی يللا و اینان از نبیر گان داود 
بودند ز کریا بمرد . و یحیی را بکشتند بسیب نهی او از نکاح دختر زن عبدالله عباس گفت 
نپی اواز دختر برادر بود عٌریناسحاق گفت حون عیسی‌را بآسمان بردند ویحیی‌را بکشتند, 
و به‌صی اهل سبر کف زکریا را نین کھت حدایتعا لی بادشاهی را برایشان مسلط کرد از 
پادشاهان بابل که‌اورا خردوس (۱) گفتند بالشکری عظیم بیامدتادرشام رفت‌وشام بگشاد آ نگه 
امری را ذز نت کر 25 اورا مورزادان 5 اورا بشر فرستاد و من با حدای حود 
عهد کردهام | گر براهل بیتالمقدس ظفریابم از ایشان چندان بکشم که خون ایشان درجوی 
بلشکر گاه من رسد إلا که دگر کس نماند ازایشان. اکنون تو بشہر روو ازایشان چندانی 
بکش که حون ایشان درحوی بلشکر گاه رسد این امير بشہر آمد ا ایشان شدجونی 
دید از آن حای که بر می‌جو شد بررسید که این حون حیست؟ گفتند اين حون ور بان است که 


ما بکردیم ارما قمول‌نگردند برای این می‌جوشد وما هش صد سا لست که این‌حا فربان‌می کنیم 


# ثمانون سنة» یمنی از آنکه که آبادکردند تاآنگه‌که اسکندررومی غالب شد بربیت المقدس وپادشاه 
آنجا را در حصار انداخت یادر حسور خود خواست و آنرا بملك خود ملحق ساخت هشتاد و هشت‌سال 
بود و صحیح آنستکه اسکندد بیت‌المعقدس دا محاصره نکرد و با يهود جنك ننمود بلکه چون به بیت- 
المقدس آمد معید و روساء و علمای دين دا احترام بسیار کرد و وضع آنجا را بحال خود ثا بت گذاشت 
واز اسکندر خاطره نيك دار ند . 

(۱) این حکایت هم از عراس ٹعلبی منقول است و صحیح همان است که بیش از این گفتيم که 
خرابی بار دوم که منجر بٍ, | کنده شدن بنی‌اسرائیل شد و تاکنون برا کنده اند در عهد سلطنت رومان 
بود بدست‌تیطوس فرز ند و سیاسیا نوس وبهترین وصحیحترین کتاب درتار,خ این وقایم از مساما نان کتاب 
انس الجلیل است‌تألیف یکی از علمای حنابله در قرن دهم و خردوس از پادشاهان بابل فعلا درخاطر 


ندارم اما این کلمه سممه بکلمه هر و دوس از رومیان است که اوهم بر دمت | لمعدس ِ و ۳ :و ۵ 


جنك کرد ۰ 
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2 نشد بر ما ف ر این یکی گفت درو غ می گوگی. 1 یفرمود تابر آن‌خون 
مردم کشتن گرفتند تا هفت‌صد هز ار مرد و هفتاد هزار از حمله روساء و معروفان ابشانوز نان 
ایمان را نیز یبکشتنذ خون سا کن نشد بفرمود ناهفت هزار دیگر از مردان وزنان برسر أن 
خون کشتند هم‌سا کن‌نشد. چون بدیدکه خون‌سا کن نمی‌شود گفت ویلکم یابنی‌اسرائیل بامن 
راست دون 1۳ چنان کنم که ارشما کن نما ند که باددر اش دو سنت که شما هراد 
خودز ند گا هدا کون بلا بسر تان ۳1 جون بدید ند که فائده‌ای ت د راستی آن 
است که مارا بیغمبری بود مارا نهی کردی از کارهای بسار که در آن سخط خدایتعالی بودی 
وا گرمافرمان او کردمانی مارابپتر بودی مااورا بکشتیم این خون‌اوست‌از آنگاه برمی‌جوشد 
و ساکن نمی‌شود واومارا خبر داده است باینواقعه و بلیه که ما در آنیم وما اورا باور نداشتیم 
مور زادان گفت نام او جه بود ؟ گفتند بحیبی ز کریا گفت این حدیث راست است دیدی‌حدای 
تعالی انتقام جنین کشید برای او لیای خود ا نگه بروی درافتاد بسحده وخواص" خودرا گفت 
برو ید و این لشکر حردوس را ترفن کی ازشپر ودرهای شیر بسدید آنگه بیامد ووو 
خون بایستاد و گفت ای خون بحبی زکریا خدای تو وما داند که چه رسید بنی|سرائیل را 
برای توسا کن شوبفرمان خدایتعالی پیش از آنکه از بنی|سرائیل کس نماند آن خون‌ساکن 
شد بفرمان خدا و نبور زادان قتل از ایشان برداشت و گفت ایمان آوردم با نچه بنی|سرائیل 
ار واه نان و گواهی دادم که جز خدا خدائی نیست. وخدایتعا لی وحی کرد دیغمبری 
ده درآ نوقت بود که نبور زادان حیون صدوق وحیون بزبان عبرا نی حدیث‌الایمان‌بود گفت 
این‌مرد نومسلمان مردی راستینه است. آنگه نبور زادان گفت که این‌دشمن خدا خردوس مرا 
گفته است که چندانی ازشما بکشم تاخون دراین‌جوی بلشکر گاه او رسد ومن‌نتوانم فرمان 
اورا قصان كردن آنه بفرمود تاحندفی عظیم بکندند و گفت برو ید و آنحه دار بد از گاو و 
کا و شتّر بساورید بیاوردند بفرمود تا N‏ و حون ایشان در آن جوی مبریحتند و 
تن‌های ایشان‌در خندق می‌انداختند تاجندان بکشت که خون بلشکر گاه رسید و آن کشتگان 
را بفرمود تا بیاوردند و برس آن‌حبوانات و حپار بایان کشته افکند ند وحجون خون‌بلشکر گاه 
حردوس رسد گفت ا فقتل و کشنن که حون رما ر سید ا که ازا نحا بر گرفتو ببا بل 
رفت وقتلی عظیم در بنی|سرائیل برفت این وقعه وم بود که‌بینی |سرائیل فرود آمد درفتنه وفساد 
دوم که کر دند حا انکه حق ”مال ی ارایشان زار کت 

ز وقضتتنا ی بني [سرائیل ف‌الکتاب ) در این دو قول گفتند یکی آنکه قضینا 


۷ الاسر/ء(۱)۱۷ آَیة الی۱۷ ج‎ A 


بمعنی علمنااست ومرادبکتان توراة است. وعداله عباس گفت «فضینا» بمعنی حکمست و مراد 
بکتاب لوح محفوظ است ودالی» بمعنی علی‌است‌یعنی قضا کردیم بربنی|سرائیل درلوح‌محفوظ 
و معنی آن باشد که مارا ازایشان چنان معلوم بود بررحسب معلوم در لوح ثبت کردیم. ووجه 
اول‌بپتراست برای آ نکه کلام بااو برظاهر خوداست. و تفسیراین‌قضا برفعلی باید کرد که‌بالی 
متعدی‌شود جونوحی. ووحی اینجا بمعنی إلہام و اعلام باشد , ومثله فی‌معنی الوحی فوله‌تعا لی 
« وقضينااليه ذلك الامرآن" دا برهوّلاء مقطوع مصبحین »ای اوحیناالیه لتفسدن فی‌الارض‌مر تین 
که فساد کنید درزمین دو بار: نوبت‌اول ببخت‌نصرمقهورشدید, ونوبت دوم به خردوس. چنانکه 
ذکر آن برفت پس درشام بنی اسرائیل رایتی (۱) بر نداشتند و ملك از شام و نواحیش باروم 
و یو نان‌افتاد جز آنکه بقایای بنی‌اسر ائیل بسیارشدند درعالم ویرا کنده شدند وایشان‌رادیانت 
وریاست بود در بیت| لمقدس و نواحی‌او .ملك نود ایشان‌رااما نعمت وعزت وات بوده کر یار 
بطر بگرفت ایشانرا احداث پیشه گر فتند و تغییر و تبدیل کردن گرفتند خدایتعالی ططوس‌بن 
اسالوس (۲) الرومی را برایشان مسلط کرد تاشرهای ایشانر! خراب کرد وایشان‌را آواره 
کرد وریاست نیزاز ایشان بستدبشومی معاصی ایشان وذلت ومسکنت برایشان زد وایشان را 
ذلیل ومین کرد بجزیت »وبتالمقدس خراب شد تاایام عمر خطاب‌از آن پس‌مسلما نانعمارت 
کردند آن‌را . ابوبش گفت سعید حبیر را برسیدم ازاین یات گفت اما آنانکه جاسواخلال 
| لدیاراصحات را بخوری (۳) بود ولشکر او آنگه گفت دم رددنالکم الكر“ة علیوم »- الی 
ف «فاذاجاء وعدالا خرع» وقو له«عبادآلنا! ولی بأس‌شدید» بخت نصرو لشکراء که بیت‌المقدس 
خراب کردندباردیگر خدایتعالی‌دولت بنی‌اسرائیل داد فی‌قوله «عسی دبکم آن یرحمکم و ان 
عدتم عدنا » گفت | گر باسرمعصیت شوید ما باسرعقوبت شویم ایشان باس معصیت شدندخدای 


تعالی ملك روم‌رابرایشان مسلط کرد ۰ باردیگرجون «معصیت رجوع کردند خدایتعا لی یادشاه 


یه 


(۱) دایتی دعلمی بر نداشتند یمنی ملك و دولتی نداشتند ۰ 

(۲) اسالوس مصحف و سیاسیا نوس است و از کتب نصاری‌معلوم می‌شود که‌هر‌ددوس پیش از میلاد 
با بهودبیت‌المقدس نبرد کر دوطیطوس ۷۰ سال پس|ذ میلادعیسی(ع)و آنکه‌پس‌ازوی مجمع يهود دا بالكل 
براکنده سات درسال۲ ۱۳ بود . 


۳ ۷ حرء ۱۵۰ ° 


ری‌را برایشان مسلط کرد و نام اواوروم اوزن (۱) بودد گر باره رجوع کردند بامعهعیت‌خدای 
تعالی شایورذوالا کتاف را برایشان مسلط کرد (۲) قتاده گفت دراین آیات قضای کرد ندبر- 

(۱) البته ا گر چنین بادشاهی در آن عهد درری بود از پارتها یعنی اشکانیان است ولی نامی 
شبیه باین‌کلمه درسلاطین اشکانی بخاطر ندارم و مورخان نصادی یکی از اشکانیان موسوم ببلاش دا از 
دشمنان يهود نام برده اند و در کتب نصاری آمده است که در عهد پارتها یکی از جماعت یونانی ماب 
یهود موسوم به ژازون‌ازطرف بادشاه سلو کید ریا ست هیکل دا بدست آورداما دیندادان يهود ازیونانی 
ماب‌ها سخت متنفر بودند و آنهارا از مات خود نمیشمردند وآلت سیاست بونانی و مروجآداب 
و اخلاق کفاد و بت برستان میدانستند و البته مردی یونانی مآب دا با این صفت بریاست دوحانی‌قبول 
نمیکردند و ژازون هم فتوی داد مردم در نمایشخانه ها برهنه شوند ماننه بونانیان و از قیود شرم و 
حیای شریعت موسی برون آیندتا بونانيان آ نها راباخود متساوی الحقوق دانند و نزد آنها سرشکسته 
اوو عل ا کی اا ایکا ن اوه ت 
المقدس تماشا خانه تأسیس نمود و چنان در یونانی مبی غار داشت که سایر متفقین وی در مرام هم‌از 
وی بیزار شدنه و بعللی ناجاد شد فرار کند الى آخره و نام ژازون در کب لفت و دايرء المعارف 
نصاری مذ کور است وباید دانست در آن‌عود دین حق‌شریت موسی ( ع ) بود ویگانه قوم مرحدیهود 
بودند وفتی جانشینان اسکندر آنجا دا ضمیمه یونان کردند و یونانیان عالم و متمدن بودند بهودیان 
بدین خود جسپیده آداب و اخلاق و قوانن ملکی ونان را نمی‌پذیرفتند و مانند مسلما نان صدر اول 
میخواستند بطب و ریاضیوعلوم! کتفا کنند و بطا اسه بخلاف خوداسکندر میخواستند قا نون واخلاقوعادات 
خودرا بجای اخلاقوقوانین‌شرعی‌میان بهود رواج دهند تا آنها ءطبم محض باشند و گروهی از قوم‌یهود 
متملق طرفدار آنها بودند ویونانی »آب شمرده‌میشد‌ند. 

(۲) از جنك شام رذوالاکتاف دتسلط وی بر بیت المقدس نیز خبری نشنیده‌ام هرچند بیه‌ودیان 
با بل سخت می گرفت اما خسرو پرویزبر آنجاتاخت و تسخیر کرد و در آنزمان بهودیان معبد و دولتی 
نداشتند و سلاطن روم بعض مما بد بخاطره مسیح (ع) تعمیر کرده بزیادت آن میرفتند . حاصل کلام در 
تفسیر آیه شریفه آنست که یکیاد مسجد را داود و سلیمان (ع) ساختند و بخت نصر ویران‌کرد و این 
عمارت و ویرانی اول است که فرمود «وعداولیهما» وبار دیگر در زمان پادشاهان هخامنشی ساخته و 
آباد شد و آنرا طیطوس دومی ویران ساختواین ءمارت وخرابی‌دوم است که‌در«فاذا جاء وعدالاخرة» 
بدان اشاره فرمود و پس از آن آباد نشد مگر در زمان خلافت عمر بن الخطاب بدست مسلمانان و 
این دقایع دیگر که در این تسیر و دیکر تفاسر آمده چندان موم ۵ شتا سل کته نود که اه فر آن 
را برآن حمل کنند واسامی اشخاص در بیش قصص‌چنان مصحف است که بافتن آن در کتب توادیخ‌سهولت 


ممکن نوست و يهود خود آبادی اول و دوم همچنان گو ید که ما گفتیم ۰ 


3 وت نکه بینی درا O‏ بتاو لا ت برا ان ۳ شدوهم الس ات اخلال 
الدیارثم رددنا لکم الکرة علیهم پس دولت باایشان داددر یام داود بل او جالوت‌رابکشت 
آنگه س از آن چون باس معصیت شدند و تغبیر وتبدیل بخت‌نصر برایشان مسلط شد 
فی‌قوله « فاذا جاء وعد الاخرة لیسووا وجوهکم » پس باز بر ایشان رحمت کرد. فی‌قوله : 
«عسی ریکم ان‌یررحمکم » پس باسرمعصیت شدندخدای رسول‌را برایشان مسلط کرد تابپری‌دا 
بکشت و بهریرا جزیت برنهاد و این مذلت برایشان بماند تا بقیامت . وقوله ( لدفسدان ) 
لام و نون تا کیدجواب قسمی‌محذوف است والتقدیر والله لتفسدن (و لشَعلسن )ایو لتستکبرن" 

( فاذا حاء وعد ۳ عبداله مسعود گفت قساد اول ایشان کشتن زر ریا تون 
این روایت ابوصالح است از عبدالله عباس» وش بن اسحاق گفت ز کریا بمر گ بمرد و انما 
شعیا بودکه او را بکشتند (۱) ( فحاسرا خلال الدبار ) ای دخلوا الدیار وتخللوها طالبن 
ما فیپاء و عبدالهعباس خوانده‌فحاسوا» بالحاء الغر المعجمه و معناهما واحد . ابن‌جریر گفت 
طافوا یعنی میگردیدند . قتیبی گفت عاقبوا و افسدوا . ابوعبیده گفت طلبوا ( وکان" وعندا 
مقمولاً) ای کائناً واقعاً لامحالة . 

( م ردنا للع الکنرة علسیم) ای الررجعةوالدولة. حق تعالی گفت ما بس‌از آن 
شما را یعنی بنی‌اسرائیل را و خطاب با ایشان است دولت دادیم وروز گار با شما دادیم و شما 
را مدددادیم بمالها و فرزندان ( و جملناک" کش تفبراً) و کردیم‌شمارابیشترعددومجاهد 
گفت! کثررجالا. بعضید گر گفتند | کشر ا نصارا»واصلاو آن‌باشد که حماعتی که حون‌استعا نت 
کند در نصرت او بروند ومسارعت نمایند . و این فعیل بمعنی فاعل است کالقدیر والقادر و- 
العليم والعالم . 

Ese OS 
هر کس که چیزی کند ازنيك و بد باخود کند» نیکی برای خود ویدی برخود. گفت! گر‎ 
نیکوگی کنید برای خود کنید یعنی خير آن وتوات آن شمارا .باشد و ا گر اساعت و بدی کشد‎ 
عقاب ووبال آن برشما باشد . وقوله ( وان" ام فلتما) بعضی اهل معانی گفتند مراد آن‎ 
است که فعلبها و لام بمعبی علی است برای آنکه عرب نقیض بر نقیض حمل کناں جنا نکه نظر‎ 
بر نظر و مثله قوله « فسلام لك من اصحاب الیمن » ای عليك و یں بن جریر گفت فلا ای‎ 


(۱) و این قول صحیحترانت وبدان اشاده کردم . 


وا لپا آساء . من قولهم احسن إلى فلان ۳ تا إلبه كما قال « آن ربا آوحی لہا « أی إ ليما 
فالیها جزائها, جزاء آن إساءت بااو کنند . و ا گر برظاهر رها کنند روا باشد » ومعنی آنکه 
فلپاعقا بپا. عقاب آن اساءت اورا باشد نه دیگریر| . وحسن بن الفضل گفت ای فلپا دب‌یغفر 
الاساءة اورا خدای هست که اساءت بیامرزد این قولی خوش است جز آنکه ظاهر برو دلیلی 
نميكند ( فاذا جاء و عد الا خر ة) ایالم رة الا خرة چون وعد باری د گر آمد از آن دوبار 
که گفت « لتفسدن في‌الارض مر تین »و نوبت اول را گفت « فاد حأء وعد او لیپما » این نوبت 
باز پسین بود واین نوبت دیگر برقولی‌قتل یحبی ز کریا بود و برقولی دیگر قصد کشتن‌عیسی 
ت22 تاخدای تعالی‌او راباسمان برد ازمبان.ایشان خدای تعالی پارس ورومرا برایشان‌مسلط 
کرد حردوس را وططوس (۱) را که فصه ایشان برفت و فقو له ( لس وا و حجوهکم) آن‌لام 
تعلق دارد بمحذوفی که نسق کلام براو دلیل میکند و هو قوله «بعثنا علیکم عباداً لنا» چون در 
نوبت اول بعشا در ظاهر کلام بود دروعدغ کرت آخری اين فعل بیفکند اعتماداً على المو جود 
فی‌الکلام » والتقدير فاذا جاء وعد الاخرة بعثنا عليكم عباداً لنا ایسووا وجوهكم على قراءة 
من فرء بالجمع آوعیدا ۷ وا وجوهکم بعنی حون نوبت وعدم دوم آمد وشما با سر فساد 
رفتید بسرشما فرستادم بندة مسلط را تاروی شمارا غمگن کند . کسائی خواندلنسوء وجوهکم 
بنون اضافت با خدای تعالی برسبیل تعظیم اعتباراً بقوله بعثنا و قضینا ورددنا و آُمددنا و این 
قراءت از امیرالمومنن على روایت کرده‌اند و بیان‌این قراءت ابی است‌لنسوءن‌وجوهکم 
بویا کدی کول تفه نود ی کر امک وات تام وا وه اسان 
بود ما آنکه اضافت باخدا بود أىلسوءالله وجوهكموإماليسۇا.لوعد والعبد الملك المسلط » 
و باقی‌قر اء جوا ند ند لیسوواوجوهکم بر جمع استاو الى«عباداً 8 ا لی باس شد ید »و عالامت‌نصب 
حذف نون است یعنی‌ما ایشا نرا برانگيختيم تارویپای شمارا غمگن کنند (۲)یقال:ساءه مساءة 
(۱) از این کلمه معلوم میشود حر دوس از فارس بود و ططوس از روم و جائی حردوس را از 

بابل #مرد ۰ 
(۲) تیطوس هم در تباهی و فاد مانند بخت نصر خانه دا خراب و بهود را براکنده ساخت‌اها 
در بیآبروئی ورفتار شماتت آمیز واظهار شادی از آزاد يهود و انتقامجوئی نامردانه و استهزاء بدین 
و مدهب هود و مخالفت با اعمال شریعت از بخت نصر در گذشت زیرا که بخت نصر هیچ این اعمال 
نکرد بلکه دانشمندان دا محترم میداشت و دین‌موسی (ع)رااستهزاء نمیکرد و از این جهت خداو ند 
اینجافرمودهلیسووا وجوهکم» و در باره پخت نصر نفرمود و مورخان يهود گویند هردو فاجعه مسجدو 


کشنتاد مومنین ۳ اینکه سا لها بین آ نها فأ صله بود در دکروز نوم آب اتفاقا فاد ومعئولین مس رل در ۷۴ 


دا الاسراء )۱۷ 1 ۱ إلى ۷۷ ج ۷ 


إذا احزنه( و لد خاو! المَسحد) وتادرمسجدبیتالمقدس شو ند چنا نکه‌نوبت‌اول(و لتر وا 
ما عنلوا ) و تا هلاك کنند آنرا که براو غالب شده باشند از دیار و اموال شما هلاك کردنی 
من التّبار وهو الهلاك » ولام روا بود كه لام غرض باشد على سبیل العذاب و العقوبة لهم » و 
شاید که لام عاقت‌بود بر آن تفسیر که گفته‌ايم فاماقو له لیس وا وجوهکم »پو حه کنایت کرده 
از حمله تن کماقال ال تعالی « کل‌شیء هااك إلا وجپه » کقوله « وجوه بومتذناظرة »و«وحوه 
یومگذ‌باسرة » و«وحوه يوهئذ مسفرة ضاحکة مستشرة » وغير ذلك و کقول النابغة . 

آقارع" عوف لا أحاول' غر ها واجنوه 'قر”ود تبتفي من تلجاد ع (۱) 

مراد در آیات و بیت زوالوجوه است ۰ 

( عسی" رکنم أن بر هکلم ) آنگهرسول را گفت بگو به بنی‌ائیل که هما ناخدای 
برشما رحمت کند اگر توبه کنید و رجوع کنید باطاعت او و برای آن عسی گفت تا اعتماد 
نکنند واتکال و تقصیر نکنند درطاعت خدا بل تا میان خوف و رجا باشند » وقطع نکنند بر- 
رحمت تا مغری نشوند بقبح ومفسران گفتند «عسی» در قر آن از خدا واجب باشد » ووجه‌اول 
معتمد است . ( وان" عد تم عدا) و اگر با سر گناه شوید ما بر سر عقوبت شویم برقول 
عبدالله عماس .. قتاده گفت باسر معصیت شدند خدایتعالی بردست رسول ایشان را عقوبت کرد 
بقتل وس وجزیت و مذلت و مسکنت ( و جملننا جپتم لامكا فر ين حصیررا ) ما دوزخ 
را بزندان کافران کردیم من الحصر الذی هوالحیس وا لحصر احتباس البطن › و منه الحصار 
لانه تحتبس من فیپا «والحصور البخیل لتحبسه المال وسمی الملك حصیراً لاحتجا به عن‌الناس 
قال الشاعر : 


و مقامة غلب الرقاب كأ چم جن" لدای باب الحصیر قمارم (۲) 


قأجعه دوم بیشتر از اول بودند و تیطوس‌برسم رومیان سيرك و تماشاخانه ترتیب میداد و دینداران و 
پادسایان يهود را که با این اعمال ]شنا نبودد مجبور می کرد بتماشاخانه روند و بازی‌کنند و بساطعمه 
در ند گان می‌شد ندو بهودیان دا ءجبور میکرد که وجوه شرعی که برای مسجد و عبادت معین بودصرف 
چیزهائیکه نزد بت‌پرستان از خیرات شمرده می‌شودنمایند . 

(۱) بنی‌فریم بن عوف نزد نعمان بن هنذر از نابغه سمایت کرده بودند و خشم او دا بر نابفه بر- 
انگیخته ومتصود از اقارع عوف آنا نند گو ید این‌مر دم که من‌قصد هجای دیگری خواهم کر د بوزینگا نند 
ودر جستجویآ نکه کسیرابیا بند تادشنام دهند . 


)۴( مقامة گروه مردم‌است گوید گروهی سطبر گر دن که گو ئی جنیا دف نزديك‌در پار بادشاها بستاده چ 


اى باب الملك والحصر الذی هوالجمم والعد من‌هذالان" فیهما معنی المنع » وحسن 
بصری گفت مراد حصیر اس ت که تا فکنند ای فراشاً و مپاداً , و گفت عرب بساط خود را 
حصیر حواند . 
( |ٍن"هذ االقثر" آن" دي للستي ميأقوم) گفت این‌قر آن‌هدایت کند و راه نمایدو لطلف 
باشد بطریقی و ملتی که آن راست تر است و مستقیم تر ( وینشر المۇ مان ) وەژدە 
دهد موّمنانرا که عمل صالح‌کنند با نکه ایشانرامزدی بزر گ وئوابیعظیم بودبرایمان‌وعمل 
صالح که کنند 
( وأن الذين لا یو مئون بل خرة آعتدنا هم عذابا لبم ) و نیز خبر می‌دهد 
آنانرا که بقیامت ایمان ندار ند ما نهاده‌ايم و بجارده (۱) برای ایشان عذابي سخت درد ناك. 
قوله( تداع الاتمانا _بلشتی ) و دعا میکندآدمی دعای بد یعنی تفرین همچنانکه 
دعای خیر کند یعنی در حال ضجارت و ملالت برخویشتن و بردیگران از فرزندان و اقربای 
خود | گر چه در وقت دوم پشیمان بود و این قول عبدالله عباس است نحو قوله : الم العنو 
آهلکه و دمر علیه . و اگر خدا اجابت کند برو سخت آید . و قولی دیگر آنست که آدمی 
بتعجیل طلب چیزهائی کند که او دا بتر باشد بگمان انتفاع چنانکه دعا کند تا آنکه آنچه 
او را بپتر باشد و آیت در معنی حاری مجری آن بود که گفت «و عسی أن تکرهوا شيئاً وهو 
خير لک الآ یه » ( وکان الانسان" عجولً) و آدمی همیشه‌شتابزده بوده است بعضی گفتنداز 
مفسران مراد ا نست که در جمله کارها مستعجل است؛ و بعضی د گر گفتند مراد آنست که آدمی 
عجول است در دعای بد که وقت دوم بر آن پشیمان شود این قول مجاهد است و جماعتی از 
مفسران . عبدالله عباس گفت یعنی جر است » صبر نداردبرسر اء وضر اء بعضی د گرمفسران 
گفتند مراد بانسان آدم‌است. سلمان فارسی گفت خدای‌تعالی‌اول از آدم سرش آفری ده که‌حواس 


وب مج 


- #بودند آین‌بیت‌را نسبت به لبيد داده‌اند و این پادشاه نعمان‌بن منذر و باید دانست که بعید می‌نماید 
این آیه اشاره با بادی‌واسادت سیم بهودباشد بلکه در آغازخکم بدوفساد ودو اسادت فرمود صریحاً و 
برای آنکه‌معلوم گردد جبر نیست وهمه‌وقت برای بندگان راه خدا باز است فرمود هنوز هم اگر توبه 
کنید وباز آئید همان عزت اولیه باز میگردد و اگربفساد بر گردید ماهم بعن اب بر میگر دیم ودر داقع 
جنان شد که بهود پس‌از خرابی دویم بیت‌المقدس ازاجتماع و عمل باحکام توراة وقربانی دسایراعمال 
در بیت المقدس‌مایوس شدند و کتاب‌های دیگر نوشتند بنام تلمود و گمادا وباینها عمل میکنند جون‌عمل 
بنس توداء برای آنها ممکن نبود مگر دربعض احکام . 

(۱) پعنی‌آماده کرده . 


ا ات ۳۳ 1 0 ای ¥ . ۷ 


فك 


ی و ین و من ی بو و ما سا me‏ 


۱ ۳ ا e‏ ی ۳ و کر وت و ی و رن 
تعالی بایپای اورا روح در آفر یدیعنی‌حیا اه کشت «الأمم عحل خلقی قبل غر ون الشمس» 
بارخدایا تعجیل‌فرمای در آفر یدن من پیش از آنکه آفتاب فروشود فذلك قوله «وکان الانسان 
عجولا» ضحاك گفت ازعبدالله عباس که‌چون روح بناف آدم رسید تعجیل کرد خواست‌تا برخیزد 
توا نست فذلك قوله «و کان‌الانسان عجولا » حمل کردن برعموم اولیتر باشد . ۱ 
( و جملتا ال والشهار ۲ یتین ) گفت ماشو روزرادو آیت و دو علامت دلالت 
کردیم بروجودووحدانیت ماوبر کمال‌قادریوعالمی‌ما ( فمحو نا ية الللیل) بستردیم آیت 
را . ابوالطفیل گفت‌سر کو ا پرسید امیرالمومنن للم را ازاین سواد که در میان ماه‌است 
گفت آن آیت ش اس تکه خدای تعالی آنرا محو کرد آن‌اثر محو است (۱) . عبدالله عباس 
گفت خدای تعالی نور آفتاب هفتاد حزء کرد ونورماه همچنن آنگه ازنور ماه شصت و 
نھ جزء محو کرد وبافتاب‌داد | کنون آفتابرا صد وسی ونه جزواست از نور وماه‌را یکجزو 
و حعلنا ية النهار منصرة) و ایت روزرا بینا کردیم یعنی روشنو تابنده .ابوعمرو بن 
العلا گفت یعنی یبصر بہاو هذا من‌باب لیله قائم و نهاره صائم .کسائی گفت هو من قول العرب 
آبصرالنپار إذا أضاء وصار بحالة پیسر بپا . بعضی د گر اهل‌علم گفتند هذا من‌باب قولپم رجل 
مجرب |ذا کان ذا إ بل جر بی ورجل معطش إذا کان ذا| بلعطاش. و قال کفر به ذى الثلائة(۲) 
المعطش, ورجلمضعف|ذاکان اصحابه ضعفاء فکذلكالنپارمبصرة اذا کان‌اهله‌بصراء( لتَنْدَغوا) 
آنگه غرض بیدا کرد گفت تا طلب کنید در این رور روشن فضل و نعمت و روزی خدای | 
( و لوا عدد السنین والحساب) وتا بدانید عددسالیا ٍ و کل شيء 
فص لاه تصبیل) و هرچیزی را تفصیل دادیم وروشن کردیم دوشن کردنی . عکرمه گفت 
از عبدالله ازرسول تلم که خدای تعالی حون حیزها بیافرید ازنور عرش دو آفتان آفرید › 
اما نکه درسابق علم او آن بود که اا محو خواهد کردن تا ماه شود ومحو کند ۳ 
دون آفتان آفرید در جر م و برای آن ما کوچك می بیسیم آنرا که مسافتی سحت بعید است (۳) 
و اگر خدای نور ماه برحد" نور آفتاب رها کردی مردم شب از روز نشناختندی مزدوران 
ندا نستی که از کی تا کی‌کار کنند وروزه دار ندانستی که از کی تا کی روزه دارد وزن ندانستی 
(۲) هکذا (۳) مارا کوجك می‌بینم چون دوراست منافی آن نیست که آفتاب دورتر باشد واگر 
نورماه با ندازه آفتاب بود شب راهم روشن‌میکرد. 


meavanrmunesrawanannacanpvrnneanaennnnenavuuusvreavnbevwvasnoneasauvun‏ ات انا 


که عده جند گاه دارد ومسلمانان ندا نت ی که و قت‌نمازشان کی با شد ووقت‌حجشان کی باشد 
ووام دار ندانستی که حلول أجل اوک ۱ باشد و ندا نستی که وقت زر ع وحصادشان کی ب اشدو 
ندا نستندی که کی بیاسایند و کی طاب (وزی کنند خدای تعالی بحسن نظرش برای بند گان 
جبرلئیل را بفرستاد. تابر خود سه بار برزروی ماه بمالید تاروشنائی او بااین مقدار آم د که می- 
بینند تا شب ازروز حدا باشد وذلك قوله«ه وحعلنااللیل والنهار آیتن » . 

(۰و کل انسان آلز مناه طاثره في عنقه, ) عبداله عباس گفت معنی آنست که 
هر آدمی راعمل و کردارش در گردن او کنند تاازاو حدانشود وبعضی د گر گفتند | نچه‌تقدیر 
کرده‌اند اورا و براو (۱) ۰ طائره‌آی ماله وعلیه مقاتل و کلبی گفتند طاتره‌آی خیره وشره 
نبك وبدش بااو باشدازاومفارقت نکندتا حساب‌او بر آوردن. حسن گفت‌یمنه وشوّمه خجستگی 
و نا خجستگی او آنگه گفت یاین آدم ترا نامه‌ای‌هست برافراخته ودو فرشته مو کل یکی بر 
دست راست و یکی بردست حب حون‌فعلی من بر تو ذو سند و ن ک ان کد ماهد گفت 
طاکره عملاه ورزقه . مراد عمل وروزی مرداست و گفت هیچکس ازمادر نز اید والا و 
او ورقی باشد بر آنجا نوشته که اوشقی است یاسعید . اهل معا نی گفتند. مرادبطائر آن حکم 
است که براو کنند ازسعادت وشقاوت بحسب استحقاقاو واز آن بطار عبارت کرد برعادت‌عرب 
من سوانح الطیر و بوارحها(۲) . وابوعبیده وقتیبی گفتند مراد حظ اوست ازخیر وشر وقولمم 
طارسهم فلان بکذا وجری له الطائر بکذا . درشاز حسن و مجاهد و آبورجاء خواندند طیره 
بیألف. وتخصیس گردن برای آن کرد که آن جای علامت وداغ بود وجای قلاده و طوق و 
کف برای نک عرں تاه ای گنرد از ذمت و وجوب بش که دود مرا و او 
وامی‌است وزد گردن اوعېدیوسو گندی است و کذا فك" رقبة وعتقرقية (و درج 1 وام 
لقسمة ) یحیی‌بنوثّاب خواند بخرج بياء إضافة الى الله تعالی یعنی خدا برون آرد وبر- 
قراعت عامه‌نخرح بنون‌مابرون آوردیم حملاعلی قوله «ألزمناه طائره فی‌عنقه » و یعقوی‌خوا ند 
ودرشاذ حسن ومجاهد وابن محیصنبخرح بیاء مفتوح وضم راء على الفغل الثلاثی علی‌تقدیر 
ویخرح الطائر له بومالقيمة ونصب کتاباً برحال است و گفتند تقدیر آنست ویخرج لها لطاثر 

(۱) او دا یعنی بسود او و براو یمنی بزیان او چنانکه عوام اهل زمان ما گویند برله او با 
برعلیه او ۰ 


(( مرغ که برجا ئی نشسنه بر میا مر ند اگر سوی راست بر بک یا چپ از آن فال میگر ند و 
عاقبت کار خوداز آن استنباط‌میکنند از این جهت طائر گویند وازآن عاقبت و سعادت وشقاوت‌خواهند. 


ا الاسراء (۱۷) آیة۱۸۱لی ٤۲‏ ج ۷ 


چا و ها و و و وا او و و و و و و وا و وا وا وا و و و وا و تا وا او او او وا و او وان و و او و او و و او وا وا وا و اد ماو و دج وا و وا ان و و و وا و و و و وا و وا دا او و وا او او و و با ند او و و ها و و ود و وا وا و وا وا وا تاد و و ماو و و او و و و و وا وه وا وا و وم و او او 


فر 5وا وی خواند يخرج بضم ياء وفتح راء علیالفعل المجهول والتقدير , ویخرج 
الطائر له يوم‌القيمة ( کتابا) نصباً علی‌الحال ( بانقنمه" متشوراً) که آدمی آن نامهراافراخته 
بیئد و أبن عامر و آبوجعفر خوا ندند «یلقاه» يضم ياء و تشدید قاف یعنی یلقی الانسان ذلك 
الکتاب منشوراً چنانکه مفعول اول که فعل بااو مسئد است مقدر باشد وهاء ضمیر کتاب باشد 
و محل نص بود علی المفعول الثانی . آبوالسوار العدوی این آیت بخواند و گفت نشرتان 
وة کفت سد الاس نامه را رخال و افر اه با وود در جال وروند ار ینهآ 
نامه توافراخته است‌هرجه خواهی املا میکن که حون بمیری نامه‌ات‌در بیچند باز چون بقیامت 
ناه فان امات اروا کنزی: 

(قر! کتابك ) مضمری هست در آیت وهوقوله فیقال له گوینداورا. این از آن حایا 
است که گفتيم اضمار قول کنند لدلالة الکلام عليه خداو ند نامه راک برحوان نامه‌ات را 
قتاده گفت فردای قیامتآ نکس که‌نیز خواننده نباشد نامه خودرا خواند ( کفی' بد هتسه 
الوم علنك حسما ) بس است نةس تو بر تو محاسب تو یعنی تو خود حساب خود بکن 
حسن بصری گفت عدل کرده باشد آنگه ترا محاس تو کند و حسات تو پاتوافکند . 

(من اهتدی فا ما هشدي_لنفسه) هر که اجتهاد کند ونظر و ره داست یابدبرای 
خود کندیعنی ثواب آن اوراباشد ( و من" ضل) وهر که کمراه شود بترك نظروطلب علم‌برخود 
1 شود یبعبی عقأن و و بال آن راو باشد ( ولا" تز را وازرة وزر آخری) وهیچ بر- 
گیر نده بار دیگری بر نگیرد یعنی بگناه گناهکاری دیگریرا عقوبت ووبال آن نکنندو بیان 
کردیم که اصل وزر ثقل و گرانی باشد ( وما کنا معنا بین ) وما عذاب نکنیم هیچ امتا 
تاپیغمبری بایشان بفرستیم که انذار واعذار کند وتنبیه کند ایشان‌را اقامت حجت‌وقطع عذرر! 
تاححت ما بلیغ باشد برمکلفان 7 : 


س ۱ ۶ مه ر 
وچون خواستیم که‌علاگ گر دا نیم فرمائیم ناز پرورد گا شرا پر ند ات پس راست‌شد 


علقّل دش تاها تذبیرا (۱۸) وم أَهلکنا من‌آفرون من بعد وح و فى 


بر آن گفتار پس‌وارون سازیم آنرا وادونی و چند هلاك کردم ز قرن ها از پس توح و س است 
ما اد ۳ 2 م ITS Fo‏ فا وف 
بر بك بذنوب عباده خبیرا بصیرا )۱٩(‏ من کان بريد العاجلة عجلنا له فیپا ما 


پرورد گار تو بلنزشهای بند گانش آگاه بینا آنکه باشد بخواهد شتاب را شتابیم برای او در آنچه 


2 اجره O‏ \ ونم 


ماو بو هو وه 


aE‏ 7 ما O OT‏ اراد 


خواهیم ا یں یک وا ت ر ایا ِِ در آ ید نکوهیده رأنده شده وهر که بخواهد 


PE‏ از ناه ت کان سعیهم مشکوراً (۲۱) کل 


آخرتر ۱ و کوشید برای آن کوشید ند دا واو گرو نده با شاف پس آنگروه داشد کوشید نش‌جز | داده‌شده همه را 


TT‏ هو لا عمن عطاء او ولك وا ان ا عا ی | (۲۱) انظ“ 


٣ 2‏ د ِِ از دحشش ۳ دو کک دخششس e‏ باز داشته سک 


در تری دادم ۳ بیاداور آینه آخرت د ee‏ و کون ی ره i‏ 


لا تجعل مع الله اما ار فد مر موه زو لا (۲۶) و قضى ربك 

قرار هله با خدا خدایان دیگریرا دس ششیعی خو ار شده ٠‏ گذاشحه و امر E‏ 

۵ ۵ ۷ ۳۹ ± 

الا تعیدها الا (باه و بالوالدن (حسانً ما عندالک آتیزهها ا کا هر 
۾ ما وه مر مت 1 

ا وده يدر دمادد نیکوئی را اکی برس له زد تو پیری دا یکی آنها دا يا هر دو 

E‏ لا نھر“ هما و ولا کر (۲۵) ) و اخففض ها تجناح 


س مگو مرآ نها را اف e‏ را و بگو مر آنهارا گفتار خوش وفروآور برای‌آنها یال 


ال من الر َة و ق رب EN‏ ر صغيراً )۲7( ر کہ 


مذلترا از رحمت 2 بگو پرورد کارا رحمت کن نهارا چنانکه ډروردند مرا بکوچکی پرورد کارشما 
۵ و ر 3 ٤‏ سے 2 و ۰ ° 2 یس ۳ 

اعل ما في نفوسکم إن تکو وا صالحین (۲۷) فإ نه کان للاوا بین غفورا (۲۸) 
دانا تراست‌با نچه در دعس ھا بتا ست اک بشید شا ستگان E‏ ی ای یی 


وأت ذاآقربی حقه والیسکین وانن‌السبیل ا تبذی ا( )۲۹٩(‏ ن لمبّذرينَ E‏ 
و دده خداو ند خو شیر احق‌اورا و فقر را وو اما ندة همع ۳ و اف که ر وت 
|ٍخوان‌اشیاطین TUN,‏ رنه کفورآ(۳۰) : ما عرض عنهم| اء رحةمن 
بررادران شیاطین و باشد ديو ۱ ناسپاس واگ رو گردانی از آنها بجهت جستن رحمتی از 
ريك تر حو ها نقل هم قولا ورا (۳۱) ولا ها رز ای 


پرورد کارت که امید واری آثرا پس‌یگو مر آنهارا گفتاری آسان و مگردان دستت را برهم بسته بسوی 


-۲۱۸- الاسراء (۱۷) آیة۱۸ إلى۲٤‏ ج۷ 


عنك SLE‏ مورا (۳۲) ان رف مسلط لزق 
گردنت ونگشا آنرا تمام گشودن پس بنشینی نکوهیده پشیمان بتحقیق پرورد گادت فراخ کند دوزیرا 
ت او مر ۶ 2 سے 71 ۳ ۳ ۳ و ‌ 2 س 8 
لمن شاه ویقدر | نه کان بعبادم خبیراً بصیراً (۳۳) و لا تقتاوا آولاد م خشبة 
ی ره مه ی کاس 2۳ پیا و نکشید ِِ ِ نی 
دروشی ما وزی دهي ام اب اد لش ِِِ وت ی نا 
تیآ اد دی ود یت نید شی نا رخا مک برای درک 
ل مظلوماً فد علا لو له سلطا نا فلا برف یال إ نه كان 
SES‏ اج نوش نی را ی 
٤ه‏ وی ت 6 
باری‌کرده ونزديك پید سس ی ور باشد تا برسد e‏ و وفا کنید 
۳۳ و کک ى o E‏ ۳ ۱ دج ۳ 8 ۳ و 
با لعید إنالعهد کان مسولا (۳۷) واو فواالکل إذا رکم وزنوابا سطاس المستقي 
و باشد پر‌سیده اک و سنجیدن راست 
ذلك عبر و لحن تاوبلاً (۳۸) ولا تقف ما لس لك به ع ات المع 
ایشست خوبتر ونیکو E‏ پایان و نيا گهی آنچه دا نیست مرترا بان آگاهی بتحقیقی گوش 
س ل 2 n‏ ۳ ی و و نت 
والبصر و مسئولا (۳۹) ولا تمش ف‌الارض محا | نك 
و چشم ر e‏ أ شد ِ آن شده و هرو در تن e‏ تو 
سه م سے س 
در نیا بی رهین را و نرسی ۰ را بدرازی همه آن ۳ لغزش 1 نز د o‏ تو 
مکروهآ(۱ء) ذلك مما وحی لك ربك منالحکمة ولا تجعل ماه إهاً أ حر 


نا پسند بده اینست‌ار | نچه و خی فرستاد دسو ی دو پرورد گار تو ازحکمت و قراد مده بأخدا خدایا نی دیگر 


فتلقی‌في جهن تلومً مدحورا (4۲) . 


بسن افتی در جهنم نکوهیدة رآنده شده 


ت ل تعالی ( وذا ردنا أن يلك قر ية أمرنا مر فیها فقستقوا فمها - الایة ) 
بدا نکه طاهر این آیت ان ھا نن کے خدایتعا لی ال حون ما خواهیم که شهری هلاك کنیم 
بفرمائیم مترفان و منعمان آن شهر را تا فسق کنند در آنجا پس عذاب برایشان واجب شودو 
ما ایشا نرا هلاك بر آریم و ا گر چنن باشد خدایتعالی اس بفسق کرده باشد و نشای دکه‌خدای 
تعالی امر کندبفسق گوئیم‌ازاین چندجواب‌است . یکی آ نکه مأمور به از کلاممحذوفاست و 
تقدیر | نستکه‌امر ناهم بالطاعةفهسقوا فیها ماایشان‌راطاعت‌فرمائيم ایشان نافرمانی کنند و واجب 
نمو د که برای اک فسق‌عقیب‌آمر باشد که او ما ر به باشد نمیمی که گو یمد اد ته فعصی و 
دعو ته فا بی آی آمر ته بالطاعة فعصی و دعونه إلى | لرشد فأبی و اهلاك بمجرد خود نه حسن 
باشد و نه فبیح بل او وافع بود بر وجهی که ظلم بود قبیح بود و اگر بروجه استحقاق 
یا امتحان بود حسن باشد و اراد خدا تعلق ندارد الا باهلاکی مستحق نیکو . ا گر گویند 
چه فایده است در تعلیق اهالاك بأول گفتن |ذا اردنا أمرناء و ارادت‌اهالاك را خسن نکندا گر 
قبیح باشد , و این اراد؛ یا تعلق دارد باهلاك مستحق یا نامستحق , ا گر مستحق بود بمعاصی 
یم تین ی کیش کرو انا کم فا و را اش مه له 
دارد با هلا کی که مستحق بودباین فسق که در آیت هست .این آن است کار آن‌میگرید بد 
شما . برای آنکه موّدی است با نکه خدایتعالی مرید بود اهلاك‌نامستحق دا و جواب اذاین 
آنست که گوئیم اپن اداده تعلق.ندارد الا باهلاك مستحق بمعاصی‌متقدم . و آنچه وجه حسن 
تعلیق این اراده است بامر مذ کور در آیت فی‌قوله إذا اردنا أمرنا . آنست که در تکراد 
امر بطاعت اعذار و اندار است و تنبیه و اقامت حجت بر فاسقان تا حون عصبان کنند پس از 
تکرار امر مستحق و عید و اهلاك باشند فکانه قال تعالی و إذا آردنا أن نيلك قرية 
بما استحقوا من الهلاك بما فعلوه من الکفر و العصیان امرناهم مرة بعد اخری و کررنا 
علیپم الامر اعذاراً لیم و |نذاراً و ایجابا للحجة علیپم . و جواب دوم در تأویل آیت 
آنست که آمر نا مترفیپا صفت قریه باشد و جواب اذا نبود فکانه قال اذا ردنا أن نلك قرية 
من صفتها آنا أمرنا مترفیها بالطاعة ففسقوا فیپا و بر این جواب اذا را حوابی نبود در ظاهر 
آیت بر ای 1 در کلام دلالت است برحذف اوو نظیر این یت ف‌حدف حواں اذا قوله«حتی 
اذا جاؤها و فتحت | بوابهاو قاللهم خزنتها سلام‌علیکم‌طبتم فادخلوها خالدین - الایه»وجوابی 


نیست اذا را در طول این کلام برای آنکه از او مستغنی‌اند ومثله قوله الهذلی : 


ا الاسراء (۱۷) ية ۱۸ إلى ٤١‏ ج ۷ 
NEEL EG‏ ( 

و جواب اذا نیامد در این کلام برای آنکه از اومستغنی‌اند» بیت ا قصیده است . و 
وجه سیم در جواب آیه آنست که ذکر اراده در آیه مجاز واتساعست و این عبارت باشداز 
آنکه معلوم بود از حال قوم و مأل کار ایشان و تفسیر آیت چنین باش د که چون ما شېریرا 
هلاك خواهیم کردن ومثله قوله «جداراً یرید ان‌ینقض"»دیواری که بخواست افتادن و مثله اذا 
آراد التاجر آن‌یفتقر أتته النوائی من کل وجبه چون بازر گان زیان خواهد کردن واین‌آن 
ارادت است که آنرا بر کاد تفسیر میکنند یعنی اذا کدنا ان نهلك قرية و معنی آنکه اذاقرب 
هلاك قرية جددنا علیهم الامر و کررناه ففسقوا فیپا فحق علیپا العذاب . و وجه چپارم آنکه 
در کلام تقدیم و تأخیری هستو تلخیص درتقدیر او آنکه اذا امرنا مترفي قرية الطاعة ففسقوا 
فیپا فحق علیپا القول اردنا یعنی چون اهل شهری را بفرمائیم تا طاعت کنند ایشان ببدل آن 
فسق و عصیان کنند تا عذاب بر ایشان واجب شود ما خواهیم تا ایشانرا هلاك کنیم پس هلاك 
بر آریم‌ایشانرا یعقوی خواند و در شاذ حسن و قتاده وابوحیوه آمرنا بالمد" ای أ کثرنامن 
قو لهم القوم يأمرون امراً اذا کثرواو آمر تہم أی أ كثرتہم وقال لبيد : 

ڪل بي لحر“ ق مصیرا م قل و إن آکنشروا من العداد 

إن بقطوا م بطوا و ان آمروا وما تصیروا للك والنفد (۲) 

و ابورجاء العطاردی و ابوعئمان النیدی و ابوالعالیه و ربیع و مجاهد خواندند أُمُرنا 
بتشدید المیم ای‌ساطناه م و جعلناهم امراءو این هردو قراءت‌برای آن اختیار کردند که گفتند 
امر و تکلیف عامست همه مکلفا نرا اختصاص ندارد بمترفان دون درویشان و فراراً من 
ذلك السؤال فاما قول‌النبی تكلم «خرالمال سكة ما بورة ومپرة مأمورة » وليل نکند بر آنکه 
امر متعدی(۳)باشد بل مراد بمأموره مؤمره است من آمرته اذا | کثرته ولیکن برای ازدواج 
مأ بوره را باماموره کردوهراد اسب‌بسیار سل است و مأبوره درحت خرما پیر استه بر(٤)بر-‏ 


(۱) فتائدة نام گرد نه است و نام این شاعر عبد مناف بن دبع است وصف حر بی است که «شمن 
را در تنگنای گر د نه کشید ند و آنان را درهم کوفتند دشکستند و برون‌راندند مانند آنکه کسی شترآن 
رمنده را براند ودور کند. 

(۲) همه فرز ندان‌زن آزاد عاقیتمان بکمی کشد! گر چه شماره آ نها بسیار باشدوا گر نیکو حال‌باشند 
هم پست شوند وا گر بسیار شو ند روزی هلاك وفا : ی گرد ند ۲ 

(۳) یعنی امر بمعنی نصب امیر کردن نه اهر بمعنی فرم-ان دادن چون امر بمعنی فرمان یقینا 
متعدی است ۰ 

(٤ (‏ ابر گرد نر است که برخرمای ماده مریزند تامیوه نیکو دهد . 


و اب ماه و و جوا و دا جوا واه ان و و و و ود وا و و و وا وا و و چاو و ۵ ۵ وا و وا و و و و و و و سا وم دا او او اد اه و و و دا وا و و دا و و وا 8 و وا و ما و 5 و و هت ان ۵۵ 


افکنده باشد یعنی پیوند کرده والمترف المنعم العبقی فی‌الملك آن باشد که او را درمیان‌مال 
و ملك و نعمت‌رها کنند ( فحق علنپاالقول ) آی وجب علیپا العذان ( فد مرناها )اي 
آهلکناها من الدمار و هو الهلاك زهری گفت یکروز ردول ت در نزديك زیت شد و گفت 
«لاإله الاالله ویل للعرب‌من شرقداقترب» وای بر عرب از شر ی که نزدیک رسید آنگه گفت 
از س یأجوج این مقدار گشاده شد و انگشت سیابه حلقه کرد برانگشت اپام زینب گفت با 
رسول الله ما هلاك شویم ودر میان ما صالحان باشند گفت بلی‌جون فساد بسیار شود . 

قول( و کم آهلکننا من‌القرون من" بعد. وح,) حقتعالی گفت بس که هلاك کردیم 
از قر نہاوجماعات کفار که پیغمبران مارا تکذیب کردند ازپس نوح چ و مورد آیت‌تهدید 
و وعیداست» فرون جمع قرن باشد . خلاف کرده| ند در معنی قرن عردالله بن ابی آوفی گفت 
صد و بیست سال باشد آنگه گفت رسول را چ دراو ل آن فرن فرستادند و آخر قرن‌یزید 
ابن معاویه‌بود (۱) ی بن‌القاءم روایت کند از عبدالله بن عباس بن بشر اذا بی که گفت رسول 
ل دست برسر من نهاد و گفت این غلام قرنی بماند گفتند یارسول‌اله قرنی چند باشد گفت 
صدسال رین القاسم گفت ما سال او میشمردیم تا ان بمرد . کلبی گفت هشتاد 
سال بود ابن سیرین گفت حپل سال بود . 

( من كان بريد العاجلة) یعنی الدار العاجلة گفت هر که اواین سرای معجل‌خواهد 
یعنی دنیا ( عختلدا له" فمپا ما"نشاغ) تعجیل کنيم برای‌او آنچه خواهیم بروفق مصلحت‌یعنی 
حندانکه مفسدت نباشد جه ار در دنبا تمنای مال و ملك کند و ما دانیم که صللاح او 
نیست ندهیم او را آنچه‌خواهد. آن‌دهیم که ما خواهیم بمقدار آنکه ما خواهیم آنرا که ما 
خواهیم یعنی دنیا بنزديك ما بس محل ندارد ا گر بعضی کافران را مراد و آرزوی ایشان 
بدهیم نه کرامت ایشان باشدکه پس از آن آنر! عاقبتی ذمیم باشد چه اگر برای کرامت 
ایشان بودی‌چنان بودی که رسول تال گفت «لوکانت الدنیا تزن عنداله جناح بعوضة ماسقی 
افر هیا قرب ما وله فو له فا لی وه کن نی ردنا بوه ما وما اله الا خد 


من نصیب»(۲) ( م جملنا له جېتم) آنگه دوزخ را بجای و باز گشت و نصیب اء کنیم 


سوت ی یرس مس 


(۱) یزید درسال شصت هجری خلیغهغد کهیکصد وسیزده سال بس‌از ولادت بیغمیر و هفتاد و سه 
سال پس از بشت آن‌حضرت بود وچهار سال دیکر تقریباً بزیست ۰ 


(۲) غالبا کسیکه طالب دنیا باشد درجستجوی وسایل آن است ومیکوشد تابدان برسدوغالبا# 


-۲۲۲- الاساء(۱۷) أیقه.۱ الی۲ > ۷ 


( بصلنها) تا ملازم شود بان ( مذ موما) نکوهده ) مد" حورا ) رانده و خوار کرده قال 
مته وذا ود مه ین مذ ما و مذ و م هل وه م والد حر اللعن والطرد والت‌عید 
ایشان را از رحمت حود دور کنیم ونصب هر دو بر جال‌است‌از فاعل . 

( ومن" آراد لاخرة ) و هر که او آخرت خواهد و سرای باز پسین ( و سمی" هما 
سعمپا) و سعی آن سرای کند ار ایمان و عمل صالح ( فاولشك کان سعنهم مشکورا) 
سعی ایقان مشکور باشد و عمل مقبول و بموقع حزاء و ثواب افتاده ۰ قتاده گفت ایشان را 
بمحل مشکور فرود آرند درحسن جزاء وذ کرشکر مجازاست چنانکه ذ کر قرض مجاز است 
فی‌قوله « من‌ذاالذی یقرض الله قرضاحسناً » و روا بود که شکر بمعنی حمد باشد تا محمول‌بود 
برحقیقت یعنی سعیشان محمود ومرضي بود . 

قوله ( کسلا تملد) نصب کلا بر نمد" است مفعول‌به همه را مدددهیم (هوّ لاء و هو لاء) 
اینان را و ایشان‌را یعنی مریدان‌دنیارا ومریدان آخرت دا ازعطای ما یعنی هر کس‌را آنچه 
خواهد بدهیم بحسب مصلحتو «من» تبین راست (وما کان عطاء ربك محظنورا ) سا» 
نفی است و عطای خدای تو ممنوع‌نباشد یعنی‌روزی اوازمومن و کافر و بر" وفاجر وقوله «هءٌ لاء 
و هوّلاء » بدل کل است و محل او نص على البدل ٠‏ 

(أنظتر کتنف" "فضالنا بنضینم" على" بعض) آنگه گفت بنگر که جگونه تفضیل 
نهادیم بهری دا بر بهریدر روزیو عطای ونیا ( و للا خر ) ولام جواب قسمی محدوف‌است 
و آخرت بزر گتر است بدرجات و بایها و نصب او بر مین است ( و أکلمر " تفضلا ) یعنی 
على الدنیا و تفضیل او بردنیا بیشتراست که علم شما بان‌محیط شود و نص‌او برتمیزاست . 

( لاا تجمل مم الله إ4 آ خر ) با خدا خدای دیگر مدار یعنی بااو همتا و انباز 
مگیر ( فتقعبد) کمپس بنشینی ( مذ موما) نکوهیده ( مخ ولا ) رها کرده ازنصرت؛ و نصب 
تقعد بر جواب نهی است اء و نصب این هردو اسم برحال است ازفاعل, این خطاب با دسول 
است 426 و مرادامت» و مراد نه قعود است که خلاف قیام باشد بل مراد صیرورت است یعنی 
چنین شوی . 

( و قضی راك ) گفتند قضی در آیت «معنی امر است یعنی خدا فرمود که جز او را 


#تحصیل اسپاب| نسان رایمتصود هیر سأ زد و مردم که ط الب دزی هسمهث حنداآن بحر ام 3 حالال نظر 


زدار ند وبرای حرمت از سود صرف نار نمیکنند ۰ 


میرستید و این قول عبدالله عباس است وحسن و قتاده . ز کریابن سلام گفت مردی بنزديك 
حسن بصری آمد گفت زن را سه طلاق دادم گفت در خدا عاصی شدی و زن جدا شد از تو , 
گفت خدا برمن قضا کرد حسن گفت ماقض الله عليك خدابر تواین قضا نکرد انما قضای‌خدا 
بربند گا نش آنست که گفت « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا" آیاه الا به ¢ . 

محاهد و ابن‌زید گفتند معنی آن است که‌اوصی ربک خدا وصت کرد و دلیل این تاویل 
قراعت‌علي وعبدالل مسعود ذا بی است که ایشان جوا ندند ووصی وشا گفت قراءتووصی 
است ۰ خلل از نویسنده افتاد که واو درضاد بیوست تا قضی بخواندند ؛ واین‌شاذ است وقراعت 
عامدقر اء و قضی است. دبیم انس گفت أوجب ربك أن لاتعبدوا «أن» معالفعل در محل‌نصب 
است علی انه مفعول به ای نفی عبادة غیرالله وإیاه رافعل درو عمل نکن الا که موحر باشد 
از مفعول جز که (۱) فاصله باشد میان‌فمل ومفعول با لا . يقولالعربإياك عنیت و إياكدعوت 
وما عنيتإلا اباك وما دعوت الا اینالد( و بالوالد ین احسانا ) و آنکه بامادر و پدر نیکوئی 
کنید نص او براضمار فعلی بود وتقدیره ون تحسئوا بالوالدین احساناً وروا بور که عطف 
بود على محل آن‌معالفعل أى نفی عبادة غیرالّه و (حساناً بالوالدین ( اما بلقن ) التقدیر 
إن ماإن حرف‌شرطاست ومازیادت‌حمزه و کسائیو خلف‌خوا ندند یلان ا لت هی کن نون 
و باقی قر اء خواندند یبلفن بروحدان بی‌أف بنون مشدد براین قراءت ( آحد"ها) مرفوع 
است برفاعلیت و بر فراعت اول بدل باشد از الف تشنبه و مثله وله «و اسروا النجوی الدین 
طلموا » و این بدل بعض باشد از کل برای آنکه یسلغان تئیه بود وأحدهما یکی و یکی ازدو 
بعضی باشد و مثاله قولہم جاء نی القوم آشرافیم و روا بود که مرفوع بود« أحدهما» بفعلی 
محذوف که یسلغان براودلیل کند والتقدیر یبلغ‌آحدهما او کلاهما و شاید که مرفوع بودعلی 
السوّال و الجواب کانه‌لما قال : اما یبلغان عندك الکبر فیقول سائل و قائل من ذلك قال 
آحدهما و کلاهما و على هذا يحمل أيضاً قرله « وأسر؛وا النجوی الذین ظلموا» ومرادیکبر 
شیحوحت است گفت £ مادر و بدرت با یکی از ایشان بیش تو و نزديك تو بر شوند( فلا 
"تقل با اف ) ایقان را اف‌مگو این کور این ایو ری کر اند اف یشم فاه بی 


وین ۱ واهل مدینه و حفعص تک فاء و وین 6 وبافی قر اء وش واء بی‌نمو ین 4 ودرسوره 


(۱) يعنى فعل‌دراداه عمل نکند مگر آنکه موخر باشدازایاه, ۳ آنکه الا فاصله باشد ميان قعل 


و مفعول ۰ 


و و وا و ود ما و وا ها و و و او او و و جوا و وج و وت و و وا وا وا اد وا و وا ناوج و وا وا اه و ادا و ان وا او و و و وا و و تن و و و و او او و وا او و و و و ۵و 


6 ٤۲ الاسراء(۱۷) ية ۱۸ إلى‎ ê 


EE‏ و دار هه و 6 واه اه و هه و و و زا و و و و ۵ ۵ 6 ۵ و و و و و وا و وا و تا و اه و وی اه وا اه ماه مه هه ما راداو وا وا وا وا وا و و و ۵ و و و و و و و ات و و و و و و و و هت 


الاحقاف هم چنن حلاف براین گونه‌است» ودر اف هفت لغت‌است! ف وا فا فوا ف E‏ 

وا فی باماله وا بن‌الانباری لغتی دیگر در افزود و آنا ف است بسکون فاء و أصل E‏ 
آن اس ت که در جای مصدر استعمال‌کنند يقال | فأله وا فةلهوتَفاوتفة آی‌قذراً ونتتاً حون 
باسم فعل کردند بنا کردند برفتح نحو قولهم سرعان و شتان و روید . و این حجت ابن کثر 
است و موافقان اوو آنکه بتنوین‌خواند گفت تنوین برای تنکیر است ۰ثلصه ومه و آنانکه 
اف بکسربی‌تنوین گفتنداسمی است مبنی‌معر ف کصه وا ف وموضع اوموضع جمله است‌جملة 
قعلی و اف یکس بی‌تنوین بیشتر است و معروف تر و معنی او در اصل لغت و سخ الاذن باشد 
چرك گوش و تف و سخ الاظفار باشد چرك ناخن ودر جای‌تبر موتضج ر استعمال کنند.مقاتل 
گفت کلامی غلیظر 2 باشد. | بوعبىده گفت اف تف وسح انگشتان باشد و گفته | ند اف‌عرق 
مغابن (۱) باشد و تف و سخ انگشتان. و رضا تال روایت کرد از پدرش کاظم ت92 از صادق 
تشم که او گفت اگر خدایتعالی دا تن که در مکروهات کلمتی هست خوارتر و اند کتر 
از اف مکلف را از آن نهی‌کردی » اگر گویند ظاهر آیت دلالت آن میکند که بیش از آنکه 
ایشان‌بکبروپیری رسند ایشان رااف گفتن روا بودبرای آنکه مشروط است باین شرط کوئیم 
هم چنین باشد | گردلیل خطاب درست باشد چون دلدل درست نمست این لازم نباشد کر انان 
را که بدلیلالخطاب گویند. | گر گویند ظاهر آیت دلیل آن میکند که مارا نی از این کلمه 
کردند وما سوی ذلكدلیلی نیست بر آنکه منہی است گوئیم آنچه جز این کلمه اس تکهر نج 
بیشتر از گفتن او باشد و بفحوی الخطاں دانند (۲)برای آنکه عقلاء بصُرورت دانند که 
حون ایشان را عن آدنی المکاره نبی کنند در ان نهی باشد از نحه از آن پیشتر باشد ۰ 
و اين معنی از عرف بضرودت داند آنکس که او تعارف شناسد | گر گویند حون براین جمله 
است که شما گقتید جرا قید زد این معنی رابحال کبر گوئیم برای آن تخصیص کرد حالت 
کبررا که نحالت ضعف باشد ومساس حاجت بخدمتکار ومراعی وبرای‌این در مثل آورده! ند 
که فلان آبر من النسر برای آنکه کر کس چون پیر شود او را نبوضی نباشد بحچگان اواورا 
رف کی تما نت | بای و پدرایشان را زقه کرده باشند ومنه قوله « ویکلم الناس فیالمېد و 


)۱( مغابن جمع مغبن کمجلس بغل و بن دان ۰ 
TE‏ 


کہا » سحن در گهواره عجب است و معجر , آما در حال کپولت عجب نیست همه کس‌سخن 
گوید گوگیم فائده این آنست که او بماند تا کپل شود و با مردمان سخن گوید و دعوت کند 
ایشان را و مانند یت مادرمعنی قوله تعالی « والامر بومثذ لله »| گر گویند برقول آ نکس که 
گفت و آنقول بیشتر مفسرانست که قضی بمعنی امر است امرامر نشود إلا بارادت آمر مامود 
به را و ارادت بنفی تعلق ندارد " جواب آنست که گوئیم معنی آنس ت که خدای نی کرد از 
آنکه جز او را پرستند و کاره استآ نرا پس امربمعنی نپی‌باشدو رادت بمعنی کراهت » | گر 
گویند بآن‌چهتعلق دارد فی‌قو له «وبالوالدین احسانا» ؟ گوگیم روابود که‌بامر تعلق داردویقال 
آمرته کذا و بکذا وک بتقدیر اوصی است یعنی و فضی ررك لا تعمدو | إلا اباه و آوصی 
احسانا بالوالدین . 

قوله ( ولا" تشر ها ) ولا تزجرهما زجر مکن ایشان‌را وباز مران یعنی سخن درشت 
فو ایشان‌را وبانگک برایشان‌مزن ( وفل فا آقولاکتر بما) و یشان را سحن نیکو کریم 
شریف گو , که‌ایشان‌را بآن | کرام کني . 

( واخفض ها حناح الذل" من‌الرحمة) فرونه برایایشان‌بال‌مذلت ازروی‌رحهتو 
این استعارتیلطیف‌است یعنی تواضع کن باایشان غایت تواضع وسعید جبیر خواند جناحالذ ل 
و هما لغتان وقيل الذل مصدر الذلول والذلمصدرا لذلیل بقال‌دا بقذلول بین‌الذل ورجل ذليل 
بن‌الذلوالمذلة( و'قل' رب‌ار مہا کا ر بماني صغیرا)و بگو بارخدایا برایشان‌رحمت کن 
چنانکه‌مر! بير ورد ندومن کو چك بودم؛ بهضی‌مفسران گفتند | تمسو خاستبقو له«ما کان‌للنبي و 
الذین آمنوا ن یستغفروا للمشر کب و لوکانوا اولي قربی» و درست آن است که آن آیت 
ناسخ این نیست و انما مخصص این است . عبداله عمر روایت کرد از رول ت که‌او گفت 
د رضا الله مع رضا الوالدین » و سخطالله مع سخط الوالدین »رضای خدا با رضای مادر وپدر 
است و خشم خدا با خشم مادر و بدر است . و عسايشه روایت کرد از رسول تلع که او گفت 
خدای تعالی عاق" را وش هر جه خواهی میکن که ترانیامرزم و بار را گوید هرجه حواهی 
میکن که ترا بیأمرزم و این برطریق مثل ومبالفة گفته است (۱) . عطا روایت کرد از عبدالله 


(۱) و اگر گوئی سخن دسول خدا را حمل پرمبالفه نتوان‌کرد چون‌کلامیکه در وی احتمال 
مبالغه باشد حجت نیست گو ئيم اگر قرینه عقلی یا نقلی باشد برمپالنه در کلام وخارج ازفصاحت نباشد 
در جد :ن و قر آن هم جایز ات :جنا نکه تارك حج و صلوة را کافر خواند 3 فر‌مود؛لایز نی الزانی‌دهو 


هر ° ۰ .۰ 
مق ل کین وز نی» ۰ 


نب مره وس و هس مخ ود ری اب هر ها ۲ و و و و و و و و و و دا اد وا و و و و وت 0 ود و و و وا و و و دا و و و وا و ۵ 9 ان ان و و و و و او دا و و او وا و راو و و وا و وا داد او او و و و و و و و و او او و و و و او و و دا ده 


عباس که رسول تال گفت هر که در روز قیامت آید و مادر و پدر از او خوشنود باشد دو در 
ار وشت برو گشایند و اگر یکی باشد از ایشان » در یکی باشد گفت«یارسول ال وان طلماه > 
وا گر چه این مادر و بدر بر او ظلم کنند گفت | گرچه‌این مادر و بدر بروی ظلم کنند سه‌پار 
تکرار کرد و ابوعمر صینی (۱) دوایت کرد از رسول چ که مردی بنزديك رسول کک 
آمد و گفت یارسول‌ ال مرا عملی بیاموز که مرا برحمت خدا نزديك گرداند گفت مادرو بدر 
داری؟ گفت آری یا رسول الله گفت برو و با ایشان‌مبرت کن که با بر ایشان عملانداد " 
کفایت باشد . 

(ربکنم [ع۸_با فی نفوسکنم) آنگه گفت خدای شماعالمتر است بآ نچه دردلهای 
شماست از نیکوگی بامادر و پدر و ازعقوق در ایشان ( ان" تکونو! صاطین) | کرشماصالح 
باشید و نيك مرد و نكو کار با مادرو بدر وقیام کننده و طاعات ( فانه کان لاو این 
غفورا) حدای ا رند توبه‌ کارا نست یعنی | ۳ بیش از آن‌در حق مادر و بدر شما راهفوتی 
رفته باشد یاجفاگی آنگه توبه کنید و باس صلاح ود دا تام زو کارا کاو ارز رة 
کارانست؛ وفائد کان آنستکه گفتيم چند جای که معنی آنستکه لم يزل کذلك سعید جبیر 
گفت آیت در حق کسانی است که از ايشان در حق مادر وپدر هفوتی بود و غرض ایشان‌خبر 
بود و ا گر چه ایشان کاره باشند آنرا خدای تعالی بیامرزد آنرا . و مفسران درمعنی‌او "اب 
خلاف کردند مید سیب گفت آن بود که کناه کند پس توبه کند بسن گناه کند پس توبه کند 
سعید خبیر گفت‌او"اب‌رجاع باشد یعنی کثیر الرجوع . مجاهد گفت آنان باشند که گناه خود 
پاد کنند در خلوت و استغفار کنند از آن . عمربن دینار گفت آن باشد که حاگی بنشیند در 
آنمجلس حدیثها رود و گفتا گوی چون برخواهد خاست گوید یارب بیامرز مارا از آنچه در 
این مجلس گفتیم و کردیم؛ واو"اب‌فعال باشد من‌الاوب |ذا جع قال عبیدین الابرص : 

و کل دي غدمة ووب و غابپ" الموت لا نورب (۲) 

عمروین شرحبیل گفت تسبیح کنند گان باشند و این دوایت سعید جبیر است از عبداله 
عباس گفت دلیلش قوله تعالی « یاجباللأو بی‌معه» أی‌ستحی, والبی گفت از عبدالله عباس‌مطیعان 
و محسنان باشند. قتاده گفت نماز کنان باشند بیانش آنکه ازأمیرالمۇمنن ا روایت کردند 


)۱ ابوعمر صیئی به‌ضی گویند تام او نشیط است و بعضی گویند نام او معلوم ست و کنیه نشیط هم 
ابوعمر است اما به ممیوی معرو فأ ست 1۳ الما لم . 


(۲) هر کسی غاب شد بره گر دد مگر غارب مرك که باز کشت ندارد ۰ 


ام و هو وا ما وا هو و جات و و او وه واه و ود و و واه دا و و و وا او ات و وا وم اه و او و و وود او جوا وا او و و وا وا تاو و او ناو واه و وا و وا واه او او و و و و و او و وا و و و و وان و جوا و سا اج و و وان و اد و و وج و و و او و رخا او و و او و و واه و 


O ۱‏ رسول آمد و گفت‌پارسول‌اله گناهی کرده‌ام و فا که از آن تو به‌حگونه 
کنم و بر آن پشیمانم گت تا آن گناه کردی نما زکردی‌هیپ؟ گفت کت ھار ند اشن 
از گناه چه او رجوع است با در گاه خدای تعالی؛ عربن المنکدر گفت آنان باشند که نماز 
نافله کنند میان نماز شام و خفتن ۰ دوایتی از سعید جببر آنست که گفت‌آو اب کثرالدعاء 
باشد .فقو له : 

( و آت ذالقری حقه ) گفت بده 


ی هر حویشی راحقش مراد ص دحم است‌و بر 
و احمان کردن باحو یشان رع ی مفسران گفتند مر‌ادفر | نت وه لز ات و این اختبار اه‌حابان 
دا گت آری گت ر در بمی | سر ۳ نخو | نده‌ایوو ات‌:یا لقر بی‌حقه» گفت وشما از أن قرا بتید 
که خدا و ور مود که حقی اغا رت ت آری . و در حمر است که چون اين اا 
ت فاطمه ر وان و قداک بده داد مدت حباة رسول در دست او بود ودر تصرف اوودخلش 
3 حرماش مصر وف با مصا لح او و فرر ند! نش حون رسول ار ونیا بر وت از اه داز گر تن جون 
طلب‌هبر اث ددر کن ترا ار ددر میراث نر شق وه ما شنو ديم که زسو ل گفت 2 نحن‌معاش 
الا نبیاء لا نورث 4 ما حمله بیغمیر ان رامیراث نما شد فا که ص93 ¢ ۱ رجه ۳ رها کنیم‌صدقه 

9 وی ص و ی وف ۲ 3 8 هی ۰ 

س ۶ سے سم 7 
شعبه گفت هب‌گذشتم ۳ ابو اسحق در بعصی راهم‌ای کوفه بنانی میک رد ند بکچ و آ جر گفت هدا 
هو | لتندیر ما هن و ۱ ده همه مأل حود درحی خرح کند تمد بر نماشد وإسرافوا گر 
يك مد" در باطل خرج کند اسراف باشن.. 

آن‌المدری انوا اخوان الشاطن ) إس إف ك اه 
) ه و ی ی دو 1 راف کنند گان برادران و فریساں دیو 
a e 3 ۰‏ ۰ و 0 a‏ ۰ 
باشند و عرب هرن مالار م قومی که در طر یقه ابشان باشند ڌو ند او برادد آوست يقال فلان 
a ۰ ۶ ۰‏ نت و ٍ۶ هس ۱ 1 ۰ 
اخالحرب واخلسلم ( وکان الشتنطان /۳ د کفورا) و شمطان همشه کافر نعمت بو ده اش 
درحدای حود 

وو له ( و! ما شعسر صن ( اصل أو انما بو ده است نون در میم ادغام کر دند ان حرف 
شرط است وما زیادت چنانکه گفتیم و از حمله اق مواضع که گفتيم نون تا کی در او شودیکی 
شرطاست والتقدیر وأن تعرضن(عنهم )ازایشان عمی‌ار نان که‌خدا فرمود که حقی باایشان 


ده بعنی اگر اقراض كى از آنان که حیزی خواهنداز نو یت دز ان معنی آمد که اوقا تی 


کسانی آیند از درویشان و مستحقان که ازتو چیزی خواهند و در وقت نباشد (۱) توازایشان 
روی بگردانی بشرم ( ابتفاء راجة من" ربك) طلب رحمتی و روری ازحدای تو که‌امید 
واری بآن. نص‌او برمفعول‌له است ( فقتل شم قولا منسئورا ) ایشان‌رایعنی آن‌ساگلان 
را دروقت نابودن جیزی بسز ديك تو سخن گوی سکونرم سل مئل قولك وس ال عليث و آغنا اه 
و کفاك وما أشبهذلك و برای اين گفت ۵2« لکلمةالطبة صدفة» سخن خوش صدقه باشد و كما 
قال تعا لی«فول معر وف و مغفرة حبر من صد 49 یتبعپاآذی» یعنی دروقت تنگی سائل را جواب ۱ 
نیکو ده . 

تم و ما o‏ 
کنایت است از بخل برسیل مبالغت یعنی در بخل و امساك بمثابة کسی مباش که او را دست 
با گردن بندند تا کاری تتواند کردن ) ولا طا کل السسط ) و دست گشاده مدار همه 
گشاد گی یی اسر اف مکن در عطا که س بمشینی مالامت رده سرز نش کرده و حسرت ردهو 
گفتند نظم أ یه برسبیل تقسیم است گفت کل مکن کهاز عاقلانت ملامتو مدمت رسد وإسراف 
مکن که باز متحیرو غمگن شوی و چون ترا هیچ نماند محتاح شوی .جابر عبدالله گفت‌سبب 
نزول آیت آن بودکه روزی رسول تاي نشسته بود کو د کی ببامد و گفت‌یارسول الله مادرم‌ترا 
دعا میگندو 3 دبر هنی‌ده مرا که بان‌نماز کنم رسول تم گفت وفت وگ بیای کهوقت 
را حیزی نمست که اورا شاید برفت و بار [ و گفت مب هون 5 این بر هن که تو بوشیده 
داری بده رسول ت شرم داشت برخاست و در حانه شد و برهن در کشید و باو داد برهنه 
بشست وفت تما رود ای و بلال ان نماز کرد رسول تسم برو ن نیامد صحابه رسول‌مشغول 
شدند یکی برخاست و در حجره شد رسول بی پیرهن نداشت خدایتعالی این آیه فرستادو 
و له«محسور آهمن فو م حسر ته با لمسُلة آذا لححت عليه فأخر جت جمیع مافی يده من قو م 
بعیر حسیر |ذا کان‌منعیا (۲) کانه استخرح جمیع سیره فبقی ولاسیر عنده و قوله «ینقلباليك 
البصر خاساً وهو حسیر » ای کلیل کانه قدأعیا من‌النظر " و قتاده گفت محسورآای‌نادماً براین 
فول ظط ار حسرت باشد ۰ 

(ان" رک ) خدا پکسترانه روزی آنرا که خواهد از بند گانش ( و تقدر) و 
كفا اهد يقال قدرعلیه وقتر إذاضيق عليه والقدر والقتر التضييق فی‌الفقة والتقنیر 

(۱) یعنی درآنوقت آنچه خواهند حاضر نباشد . 


(۲( کوفته ووا.ا ند ه درراه ۱ 


مبالغة فى ذلك( اه" كان ۳3۳ خییرا بصیرا ) که او پیند گانش دانا بوده‌است و پیا 
همیشه. حق‌تعا لی‌در این آیت بازنمور که مالك روزی اوست و قش و بسط آن بفرمان‌اوست 
بروفق مصا لح واو. باحوال ایشان عالم است که صلاح هریکی در چیست از فراخ روزی و تنگک 
روزی و مثله قوله « ولو بسطالله الرزق لعباده لبغوافی‌الارض-الایة» آنگه گفت‌چون میدا نید 
که روزی بامر و فرمان من است فرزندان را از بیم درویشی جرا بکشید» نی کرد ایشان 
را گفت : 

( ولا تقتلا آرلادکنم) مکشید فرزندان را زنده از بیم ددویشی آیت در حق آنان 
آمد از عرب که ایشان فرزندان را زنده در گور کردندی وذلأث«قوله|ذاالموودةسئلت_الایق 
و این از بم درو یش کر دنو و قوله ( خشمة املاق ) نصب او بر مفعول له است والاملاق 
الفقر و اصله الحمل على الملق فان الفقیر یملق ( نحن نر از قمعم والاکم) ما دوزی‌می- 
دهیم ایشان را وشما را (اٍن فتاهم كان خطا کسّبرل که کشتن ایشان خطای بزر گست 
انو ابن عامر خواندند خطا بفتح خاء و طاء علی وزن‌فعّل . و ابن کثیر خواند خطاء 
بکسر خاء و بمد + علی وزن فعال , و اة قی قراء خطاً اتکس جاء و سکون‌طاءعلی وزن فعل و 
هرسه لغت‌است. ابوعلی گفت قراعت این کلیر دا ی ان حمل وان کردن که خطاء مصدر 
خاطاً مخاطأةو خطاء‌باشد و يقال خطی بخطی خطاء وأخطی یخطی اخطاء ۰ بعضی گفتند هردو 
لفت بيك معنی‌است, و بعضی فرق کردند و گفتند خطی اذا تعمد الذنب فپوخاطیء و اخطاً 
إذا لمیتعمد ویستعمل أحدهما فی‌معنی‌الاخر. قال الشاعر فىأخطاً بمعنی خطا ‏ 

عبادگ بخطشتون و نت رب كترم لا پلیق" ربك النامُوم )١(‏ 

وقال آخر فی خبط بمعنی آل 

يلوان لمیر إذا م خطاوا الصنواپ ولا" بلام المر شد" (۲) 

( ولا تقر لوا الزنی ) گرد زنامگردید" یقال قربت الشیء قرب قرباناً و قربت من 

ال یء اقرب قر به ة ("نه كان فاحشة ) که زنا همیشه در قدیم يام زشت بوده است و راهی‌بد. 


)۱ بند گان تو مخالفت تو میکنند بغبر عمد و او هم پرورد گاری کریم و کار نکوهیده سزاوار 
تو نیست ۰ 

(۲) مردم امیررا ملامت میکنندوفتیکه خودشان خطا کننه با آنکه راهنمارا نباید مامت کرد بلکه 
با ید خو بشمن را ملامت کنند که هدا یت راهنما را نبذ یر فتند ۰ تملعی است که شاعر از آهیر زمان خود 


کته است ۰ 


۳۰ ی ۷۶ ید ای ۷ 


۰ص« «پ«۰پ۰ ت اس نو نک و جات 


معنی نبی 7۳1 ۲ ژنا و ومدمت ا ۳ ات ۱ 

( ولا تلو ا تفس التي حرم ال" !۷ _بالحتق ) و نهی کرد مکلفان را از خون 
ناحق ریختن گفت مکشید آن نفسی را که خدای تعالی کشتن آن بحرام کرد الا بحق یعنی 
مگ رکه مستحق کشتن باشد اما بقود وفصاص و اما بوجبی ازوحوه که شرع سائغ کرده‌باش 
از زناء محصن و از لواطه و قطع الطریق و مانند این ( ومن فتل مظنلوما ) و هر که او 
را بکشندمظلوم» و نص او برحال است از مفعول ( فقد جملتنا لو له سلتطادا) ماولی او 
را قوتی ودستی و ولایتی کردیم برقاتل وشار عرا فرمودیم تا دست او قوی دارد که‌اومنصور 
و یاری کرده بود از جپت شرع | گر خواهد قصاص جوید وا گر خواهد دیت ا گر قاتل‌بدهد 
و قوله ( "فلا سرف ف‌القتل) حمزه و کسائی و خلف خواندند فلا تسرف بالتاء علی‌نهی 
المخاطب. آنگه‌یاخطاب باقاتل باشد یاخطابرسولل 2 و مراد امت وشاید که خطاب باطالب 
قود باشد یعنی ببدل یك کشته بیشتر از یکی باز مکشید و یا آنرا که مجرم نباشد و قاتل .او 
را مکشید. وباقی قراء خواندندفلا یسرف بر نهی مغایبه » رسول‌را میگوید بگو تا[ساف‌نکند 
طالب قصاص با قاتل وقوله : «لا بالحق » تفسیر او خبر دسول است تا که گفت «أمرت‌آن 
آقاتل الناس حتی یقولوا لاله إلااله فاذاقالوها عصموا دمام واموالهم الا بحقها و حسابه‌علی 
الله قیل و ماحقها يار سول الله ؟ قال : زنا بعداحصان » و کفر بعد یمان » وقتل نفس یقتل‌بپا» 
گفت مرا فرمودند که بامردمان‌کارزار کنم تابگویند «لاله الاالله » چون بگفتند خون‌ومال 
خود رادرحمایت گرفتند الا بحقش وحسا بشان بر خداست گفتند یارسول‌الله وحقش چیست گفت 
کفر از پس ایمان وزنااز پس احصان و کشتن نقسی که‌اوراباز کشند . ومفسر ان‌خلاف کرد ند 
دراسراف درقتل بعضی گفتند مراد آنست که جر قاتل را باز نباید کشتن اینقول عبدالله عباس 
است ۰ حسن و این زید گفتند عرب چون در جاهلیت کسی را بکشتندی طلب آن کردندی 
که کسی شریفتر از مقتول خود باز کشتندی و قاتلرا رها کردندی خدایتعالی نپی کرداز آن 
و رسول تلم گفت غا ر مین و عاصی و برخدایتعالی سه کس باشند آن کس که او 
در طلب قصاص نه قاتل را باز کشد و کسیکه او بکینةٌ جاهلیت کسی را بکشد و کسیکه کسی 
را در حرم بکشد. صحاك گفت این آیت در مکه فرود آمد رسول تل بمکه بود این اول 
آیتی که درشان ول فرود امه هر کن شاه رمول را دیک حدا بتعا[ ی آیه‌فرستاد 
| ۳ حندان‌ایشان شمارا میکشند نباید تا کینهٌ آن‌#مارا حمل کند بر آنکه پدرو برادر 
و خویش این قاتل را بکشید که اوجانی نباشد وا گر چه مشرلك بود و این آیه پیش ازسورة 


مرا " جزء ۱۵ ٣١‏ 
درأءة أن دراو مردمان را ور مود «اقتلوا الامش کن حہٹ وحدنموهم ) سورد حبیر گفت 
مععی آن است که مڭ کته دورا با پمشتر باز نکشید و ا و طلق بن حسن )۱( و ابن 
کیسان مراد آن است که قاتل را مثله مکنید ۰ ودر خبر است که چون عبدا لرحمن‌بن‌ملجم 
را که قاتل امیرالمومنن على کد بود بیش أو بردند او گفت «ان عشت ریت قبه ۳ وان 
مت" فاقتلوه‌بی‌ضربة بضر بة ولاتمشلوا بالرجل فان" رسو ال نى عن المثلة ولو بالکلب 
العقور » گفت اگر من ر ذاه ما نم ری حود وران بینم واگر میرم ۷ اورا ضر به بضر به 
وول مکنید اورا که رسول تشم کل کف و ا گر همه سگ گر نده باشد (انه" کان 
متصور | ( ادن ت درد نیا منصوراست بقصاص ودر آخر ت بوات یعنی بعوض ۰ 


(و تقر وا مال الد - 2 وس ۲ 1 ۷ بالستي ه هي 7 حسن) و گردمال یتیم‌مگردید | بو ی 
که نیکوتر باشد از نکه باوتصرف کنندو تجارت کنند تااورا در آن نفعی باش (حشی" يبلغ 


و 


س شده) O‏ ببلو غع رسدواختلاف مفسران درمعنی شید" برفت بعض E‏ باشد» بعصی 
5 همحد ه سال : داشد و فول اول در ست در است که حون د E‏ ال عقلش ول بل ین 
و رشدش ظاهر شود (۲) (و أو فوا العهد ان" اله كان مسئولا) و وفا کنید بعهد که از 
عد بجواهند برسیدن شمارا گفتند مراد بعهد وصیت است در حق ینیم و مالاو و بعضی‌د گر 
گفتند مر ادحمله اوامر و نواهی‌حداست, و افسام عېد بیش‌ازاین گفتهایم 9 وو له «ان) لعید 
کان مسو لا »در او و تن ° el‏ مرادمسوو ل‌عنه‌است برای حزاءای e‏ عنه للجز اء 
و قولی دگر آنست که ازعپد پبس E‏ ند نقضت حرابشکافتند تر | کقو له تعالی « و ادا 


المو ودة سگلت بای" دب فتلت» ۲ 


(۱) طلق بن حبیب ظ ۰ 
(۲( مشهور ميان فعهای ۳ E‏ رشد حن معن ند‌ارد و با بل طفل‌ر | آموزد شر کین نسیت بکاد 


ویش و برحسب اختلاف شنل و اشخاص مختلف میشود و اینتول گر جه برحسب واقع صحیح است اما 
درمقام قضا بسیار دشوار است‌جون‌اگر قیم صفیر بخواهد مال اورا تسلیم او نکند ببها نه آنکه دشیدنیست 
ودر آزمایش مساهلت روادارد یا بگوید من اورا آزمایش کردم دشید نبودراه چاره برای آن جوان نیست 
مگر آنکه گوئیم در مرافعه و فضا نزدحا کم برای اثبات رشد خویش و افامه شهود و تعیین وکیل شرط 
بلو غ کافی است‌و ثبوترشد لازم نیست با بکو ئیم واجیست‌حکام شرع نسبت‌بهمه جزئیات وحالات‌ایتام نظارت 
وبیوسته سن‌همه آنا نرا تفتیش کنند واین غیرممکن وبرخلاف طربته قضاة سلمین است بلکه دظینه آنان 
رسید کی هنگام ترافع وحفظ اموال کسی است که سر برست ندارد . 


«۲ .__سس_ دد‎ enn 0t4 


( واو فوا الکذل إذا کلنتم ) گنه کک تمام تما یدخون خو آهیدنینودن ۱ و زو 
بالقستطاس المستقبم ) و آنجه تکیت ارو رامت هه زو فان تن الا أبوبکر 
عن عاصم با لقسطاس بکسر قاف باقی قراء بضم خواندندو هردولفت‌است. زجاح گفت ترازو 
باشد | گر کوچك باشد و | گر بزرگ . حسن بصری گفت قبان باشد . مجاهد گفت عدل باشد 
بزبان دومیو آن‌قرسطون باشد. بعضی د گر گفتندشاهن ترازو باش ( ذ لك" خر" وأحسن 
تأویلا ) که آن بپتر باشد و نکوتر بعاقبت , و تأویل تفعیل باشد از اول . و آن رجوع باشد ‏ 
آنگه گفت : 

(ولاا تَقف ما لس" لك به ۶م الاایه) و بدنبال آن‌مش و که ترا بآن علم نباشد 
یعنی آنچه ندانی تتبع مکن . يقال قفاه یقفوه قفوا إذا تبعه و منه القيافة و منه القافية وأصله 
من القفاء برای آنکه تابع بقفاء سایق شود . ابوعبیده گفت ومبر د قفو بد گفتن باشد وغیبت 
و در شاذ خواندند «ولاتقف»بسکون فاء من قاف يقوف و این از مقلوب باشد چنانکه جذبو 
حبذ يقال قفا یقفوا و قاف يقوف یعنی غیبت و عضبت (۱) مکنید و بدمسلمانان مگوئید( ان" 
الم والمصر والفنژاد) که گوش و چشم و دلرا از او بیرسند یعنی مکلف را از اینأعضاء 
ببررسند که کوش جه شنیدی و حرا شنیدی و بچشم جه دیدی و جرا دیدی و بدل حها ندیشه 


5 چرا کردی ( أوالئك ) برای ET‏ برای‌جمع 
قلیل باشد ومز E‏ اقل چمع. سه باشد 6 : 


مر س ان ما ما حص ويي لإ دس مرا ما سر ص قو يع 


حون ۳9 خواهند ان تأنیث ا ی ا کردند 
بر بطلان قياس و عمل بخبرواحد برای آنکه هرده ایجاب علم نکند ایجاب ظن کند . 

( ولا دمّش ف‌الار ض O‏ 3 رسول را و مراد امت از آنکه در رمن رود 
پبطر و نشاط. و نص مرحاً برمفعول له باشدیمنی تکبر مکن و ءثله قوله « واقصدفی‌مشيك» 
) نك لن 3 تخرق آلا رش ) لاه توا" بقو ت زمن نتوانی دریدن و ببالای کوه نباشی بدرادی 
و قوله «طولا» نصب او بر تمیز است ۰ 

( کل ذ لك کان 4 سیشه" ) ابن کثیر و ابوعمرو و نافع خواندند سيثة بتاء و تنوین 

(۱) عصهه عطها دماه بالبهتان . 


(۲) شعر ازجریراست وددم» فعل آمی ازذم بذم یعنی مذمت کن همه منازلرا اوا منزل که‌در 
پچ ديك‌زاد بودو نیزهرعیشی‌دا پس‌اذآن ایام وروزگاد . 


ج ۷ جزء -۱۵ ۲۳۳ 


به صم اص ا ید ۶ ایا ا ا م س 


نصبت متیر کن ا ر باق ای کان هو سئة eee)‏ 
نگفت ۲ ڏه حمل کرد برمعتی ای إثماً د دنا و جرا <9 بافی قر آء حو | ند ند 2 باصافت 
باضمیر و رفع او براسم کان باشد و نص‌مکروها TET‏ ایتحمله کهرفت ارشنیدن باطل 
a‏ و نگریدن حرام بچدم و | ندرشه محال بدل این ات مکروه ناخواست بنزديك 
خدایتعالی که خدایتعا لی 9 بود. و ات دلدل اترتت «ر بطلان مذهب‌مجبره از دو وحه 
یکی آنکه ايشان علی اختلافهم اثبات کارهی نکنند خدایرا (۱) وخدایتعا لی دراین آیت‌اثبات 
کارهی کرد حوو را . وکن آنکه گفت من کارهم ايتحمله را ازشیدن باطل ون يدق حرام و 
اند یمهمعصیت رة گفتند حدای مر یل باشد این همه را ۰ 
) دالك مما آوحی" إل ت ربك من الحکمة ) این‌از حمله | نست که حدایو حی 
کرد بتو از حکمت و ذلك اشارتست با نچه ذ کر آن برفت درآیاتمقدم» آنگه گفت( ولا 
تخعل' مم الله !4 آ خر" ) وباخدای خدای دی ر هیرست وفرو مدار که‌س ترا دردورخ 
افکنند ملامت ر سمده و رانده دور کرده از ردجمت حدای و نصب هردو بر حال ات از مفعول 
3۹ 8 ی ی ٩‏ | ا ا سے سر ۵ و 
آقآمفیکم زبکم بالینین تاذ ن‌الملانکة نانک لتقولون ولو 
آیا ہر گزیدشمارا پرورد گارتان بیسران و گرفت ازفر شتگان دختران‌را بتحقیق شما میکوئید گفتاری 
hS‏ و ۱۳ 3 و To‏ ر س و س و و وم 
عظها (4۳) و لقد صرّفتافي هذا القر آن لیذ كروا و ما ريدم إلا فوراً(٤١)‏ 
از رک و بتحقيق‌گردانيديم در این قر آن تا پند گیرند و نیفزایدشان مگر دمیدنی 
ر ار 0 رد و تفر سس 
قل و كان مَعٌ آة کا پقولون دا لابتفوا إلى ذي‌الفرش سبلا (ه٤)‏ 
بکو اگر بود با او خدای چنانکه میکویند این هنگام بجوبند بسوی خداوند عرش رای را 
وى 2 س ا ا ووو 2 ۱ 3 شه و ی ۳ 
منزه است و فراتر از آنچه میگویند بر‌تری ہز رگ تسبیح کند مر اورا آسما ای هفتگانه و زمین 
۳ ی o o‏ ن و ك و سے تس ۲ مرو و ی 
و من فيهن وان من شي‌و الا بسح حدم و لکن لا تفقبون حه | له 
وهر که درآ نهاست ونیست هیچ چیزی مگر تسبیح کند بحمد او ولیکن نميفهمند تسبیح آنهارا بتحقیق او 


)۱( جون محر ۰ م گو یئد هر حه در جهان وافع هممشو د خن | خواسته س خی‌او ند هیچ چیر راکاره 
نیست و آنراکراهت ندارد ۰ 


۷ الاس۱ء(۱۷) آیة۳ع الی۰+‎ E 


ها ۵ ۵ ۵ 


ی یم و و ی شا هید تست وه 
کان حلما غفورا )٤۷(‏ و اذا قرات القرآن حعلنا سل ن الذن لایومنون 
اشد بردباد آمرز نده و چون خواندی قر آن را گی وا نیک یم ميان :و و ميان ا و 


0 


الا خرة ج اا مستوراً (4۸) و لا عل فو أکنة آن e‏ في ا ذا نم 


+ 


درستحین پرده ډو شسیده و گردانیدیم ؛ ۳ دلهاشان پوشتیا ده وقي متك آ ترا و در گوشهاشان 
ھە ت Te E‏ د 1 
و قراً )4٩(‏ و اذا ذ کرت ربك في آقر آن وحده ولو لوا عل على ادبارهم نفورا ( 
PA‏ تا ۹8 ِ پرورد گارت را درفر 1ن تیا ہی گر دند در قا شان در رھد 
Eso‏ 
نحن اعم بما : PR‏ ب اون ار از ه 0 الطا عون 
ما یم دانا تر ۳۳ مشو ند. u‏ جون کوش دعنك دسو ی دو و چون 0 کو مد جون وت س فیک و ان 
#۶ 3 سے مر 2 
وو o.‏ 
(ن ۲ یعون ل زا وا اهاط کت ضر وا لك الا مال فضلوا 
پیر وی ثمیکنید مگر مر دی سحر شده را گر چگو نه زدها ند در‌ای تو داستا نها را بسن 3 راه شی داب 
و و ص ت و , ۶ س 1 مر EY E‏ ی 1 ان 
فلا ستطعون سبلا (۵۲) و قالوا أئذا كتا عظاماً و رفا أئنا لمبعوتون خلقا 
بسن نمیتوانند راهی را و گفتند آیا جون و و ډو سه 1 ما ۳ شُو دم قن شی 
جدیدا(۰۳) اف أوحديداً × | e‏ مما بت ي ضدور " 
جد ید بکو پاشید سنگ با آهن اا آفرینشی از آنچه بز رگ مینمابد درسینه‌های شما 
9 3 ر 40 3 2 ا ق 8 وس س ا 2 ی 7 ۳ 
فسقولوت من بعد نا قل الذي فطر ك أول مر فسینغضون إ ليك 


پس ردد میگونند که باز میگر دا ند ها را بگو آنکه افر ید شما را اول هر نبه چس دود بجنا نند سوی تو 


وف وه مین E E a ZT‏ م ھەس ام 9۵ e 7 o‏ و 
رب ویقولون متی هو قل ع ی آن کون قر یبا( ٤‏ ۵) يوم يدعوم وو 
سر‌هاشان‌را دمیگویند کی باشد 3 شا ید که بأشد نزد بت روز بکه‌میخوا نندشمارا پس جا بت‌هیکنید 


ت 8 س ٤ه‏ مے 8 
بحمده و تظنون ان + ۳ ۳ للاً )٥٥(‏ و قل لع بادي يقو لوا التي هي اخ 
ان e‏ نکر‌دید مگ e‏ و نگو مر دند گا نہرا میگوینت آنکه راآن ثسکوتر‌است 


ت 0 ۳ "۵9 ۵ 1 سج ِ 0 
(ن الشَبّطان زغ مم ان اقطان 3 لاا سان عدو 1 میینا (۵7) ۳ بکم 
متحفیق دنو حد‌شه میا فکند میان [ نها بتحقیق دنو هست برای آدمیزاد دشمعی آسکارا پروردگارشما : 


أ پڪ ۳9 یرمک اون سم بعذ کم :۲ E‏ 


[ گاه‌تر است بشما اگر بخو اهد رحمت کند له 8 ۳ بخو اهد شکنحه کند شمارا و نفر ستاد دم ۳ بر آ تھا 


neéensanmoaununsnsnnçansvseansuvuoensvnocsarnuanntdoutosunannrtuatnecnesbhenGesrcvanrBoaaunnenvengsasinnvavenvenveusknvunvDnVevOAnSroVSGuovROuneVtO BRObDPNOEOAAVTGVOARGGANGAGVYARAVOEORGGCRNALO’ 


۶ کل (0۷) ورك اعل بت الوا ررض وق بخض این 
نگهبان ویروردگارت آ گاه‌ترا ست هر که در یت نها وزمیناستوبتحقیق وید میا یم را 
ع بخض و آ تنا داو زبوراً (o۸)‏ قل اذغوا لذي زعي من دو نه فا لون 
بر بعضی و دادیم داود را زور را بگو بخوانید آنان را که میینداشتید ازغيرار a‏ 
2 و 2 i elel"‏ 1 ۱ ۲ 
كشف الضر نك ولا نحو بلا ٩(‏ ۵) او لك الذین تذعون ان ال رم 
دردا2 شتن گنز ندی را از شما ونه تغیبری را آک و کا ی ادک ۷ ميجو بنك بسوی‌پرور د گارشان 


و e ° a‏ س 3o‏ نق ص َ3 


الوسلة ایهم آقرب و رون رجته و 7 افون عذا به إن عذاب ربك 
دستاوین را کدام آنها نزدبکتر ند وامیدوار ند رحمت‌اورا ومیترسند شکنجه اودا بتحقیق مک پروددگادتو 
کان عذوراً )٩۰(‏ . 
باشد ترسیده . 

قوله تعالی ( فا صفیک) همزه استفهاء داست و معنی انکار, آیت رد" است و انکار بر- 
آنانکه گفتند فرشتگان دختران‌خدایندخدایتعا لی گفت خدابر گزید شمارا ببسران‌وفرزندان 
نرینه واز فرشتگان دختران گرفت برای خوداین تنبیه است‌ایشانر! برخطاتشان یقال آصفیته 
بکذا ای اخترته " و صفوالشیء و صفوته خیاره .یعنی که هیچکس این نکند که شما برخدای 
حکیم‌حوات‌میکنيد. آنگه گفت ( نکم" لتقولوان" قول عظبیماً) شما سخنی بز رگمی۔ 
گوئید وجیزی‌برخدا فرامی‌دارید که برخدا روا نیست . 

( و لد" صرفتنا ) حمزه و کساگی بتخفیف خوانند درهمهٌ قر آن من‌الصرف ازئلائی 
مجرد و باقی‌قر"اء بتشدیدعن الفعل من التصریف و این برای تکثیر فعل‌باشد( لیذ کتروا) 
ای لبتذ کروا آنگه تاء را درذال ادغام کردند و بصریان گفتند اول قلب کردند تاء دا در 
ذال آنگه در ذال ادغام کردند حقتعالی گفت ما دراین‌قر آن از هر گونه مثل زدیم و بیان 
کردیم تا مکلفان تامتل و تدبر کنند ولام غفرض راست و در معنی او دو قول گفتنن یکی 
آنکه ما ا قر آن را يك نوع نگردیم بل انواع کردیم از وعد ووعید و ناسخ و منسوخ 
و محک ومتشابه وامر و نبی کتصریف الافعال ماضیاً وحالا ومستقبلا و فاعلا و مفعولا وامراً 
و نبیاً و کتصریف الریاح‌شمالا وجنوباً وصیاعودبوراً ۰ قول دوم آنکه بیکبار فرو نفرستادیم 
بل نجما بعد نجم چنانکه گفت « و قر آنا فرقناه - الایه » و در یت دلیل است بر بطلان قول 
مجره که گفتندخدایتعالی از کافر ان کفر خواهد و خدایتهالی گفت من ازایشان تامل وتدبر 


سای e‏ ۱۳ آیة4۳للی ۰ و ۷ 


ام ۲ آ نگ گت( ll‏ تم و ی TT‏ او ف امثالدر 
او ایشان را مگر نفور ورمیدن یمنی ایشان نمیفز ایند عند نزول آیت قفر 1 ن و تصریف امثال 
در او إلا نفار و رمیدن حنا نکه بیان کردیم در سورءٌ توبه فی‌فو له دو آذا ماانز لت سورة منم 
من یقول‌یکم زادته هذه ایما نا- الا یده. ۱ 
(قل لو کان مع ۲ 2 )آنگه گفت بگوای ا گر باخدا خدایان بودندی‌جنانکه 
ایقان گفتند ( اد ا سوا س آنگه طلب کردندی بغداو ندعرش راهی و اين معنی دلیل 
ممانعت است و مله قوله «لوکان فیپما الة الا لفسدتا » واین هم دلیل مما نعت است آنگه 
درمعنی اودوقول گفتند : یکی آنکهلابتغوا ای طلبوا الیه و إلى قر به والدنو" منه سبیلا ايشان 
طلب آن کردندی که راه آن‌جستندی که بخدا رسند و باو نزديك شوند از آنکه راغب باشند 
باین معنی از عظمتو حلالت خدا بنزديك ایشان واین قول قتاده‌وزجاج‌است. وحسن بصری 
و جبائی گفتند لابتغوا الی مغالبته ومضاد*نه‌سبیلا و این قول آنست که ازاو دلیل ممانعت بر 
انک خت اند( تیان اه کوت : 
( سنحانه" و تعالی ) منزه است‌اوومتعالی از آنجه هت و علوی ورفعتی‌بزر گی 
ابن کثر و حفص خواندند تقولون‌بتاء‌علی تقدیر قل لهم یاچ سبحانه و تعالی‌عماتقولون انتم 
و قوله ( عاوا كتبيراً ) مصدر" لامنلفظ الفعل کتوله «وتبتل الیه تبتبلاه ٠‏ 
(تستح له لسموات الستم ) |بوعمرو ویعقوب وحمزه و کسائی و حفص خواندند 
تسبح بتاء و باقی قراء بیاء آ نکهبتاء خواند برای جمع و تأنیث خواند و آنکه بیاء خواند 
لتقدام! لفعلعلی الفاعل‌خواند آ نگه‌حقتما لی برسبیل تعظیمو | جالالو شا بر خود گفت آسما نهای‌هفت 
وزمینم خدای‌راتسبیح میکنند( و من ,فمهین ) وهر که‌در آسما نباوزمن‌است. یعنی‌خلق آسمانها 
وزمینپادلیل کندبر آ نکه آسما نپاوزمینهارا خالقی و آفرید گاری‌هست مستحق تسبیح پس بمنز له 
آ نست که آن سيخ ایشان کرده! ند برای آنکه حامل و باعث بر نظر › » تسبیح اوست که سیب `" 
نظراوست‌ومعنی تسبیح‌تنز یه‌است جنانکه گفتیم (وان من سي ء ۷ يسح جمد ,)و هیچ 
(۱) دلیل‌تمانم آنستکها گر واجب الوجود متعدد باشد قددت هريك محدود میشود چون اگر 
یکی تواناتر باشد واجب اوست ودیگری ممکن واگر هردوبرابر باشند میتواند یکی دیگری دا اذفعل 
او بازداددیس قدرت اومشروط است بعدم ممانت دیگری ورضایت‌او واين منافی باواجی‌الوجودبودن 
است واگر کسی گوید شاید هردو واجب باهم‌موافقت کنند وتمان‌لازم نیاید گوئیم پس قددت هريك بست 
بمو افقت‌دیگریاست‌ها گر موافقت نبو دقدرت نداشتند . 


ح۷ حزء - ۱۵ -۲۳۷- 


دی > ویج د ت ییاوه کد دا ایج سا انام س و ود و و و و و او و وا وا وا او و و و وا دا او و او وم اه و و ماو هوجو و و ود و و تا وا وا ان و وان او وان و و او وا دا و وا وا و وان و و 


چیز نیست‌و الا بحمداو تسبیح کنند ۰ عبدالّهعباس گ۰ نشی ءالا یة»مخصوص‌است با حیاء‌دون 
حمادات یعنی هیچ جیز نیست از حمله ر وال بحمد او تسبیح کند . حسن وضحااه گفتند 
مراد هرحیز رست که دراو روح بوده ام گت مراد حیواناتست و نامیانو چیز‌های‌فزاینده 
حون(۱)درخت‌و نبات؛ عکر مه گت درخت تسمیح E‏ سبح کین ۰ اپوالخطات گت مایا 
یز یدر ةا شی بودیمو حسن بصری بر طعا م حوردن چون خوان‌بناد ندحسی‌را گفت‌با| باسعیداین‌خوان 
تسبیح کند گفت وقتی‌تسبیح کردی» از آن خبر که روایت کرد ند که رسو لالم گفت «ماعضهت 
عصاة إلا بتر کهاالتسیح» گفت هیچ درحت تاق نبر ند 1 اک آنکه تسبیح نکند (۲) ابراهیم 
گفت طعام تسبیح کند ۰ ژید اسلم روابت کرد ازعدالله که رسول تالم گفت حبردهم شما را 
بچیزی که نوح لھ پسرشرا فرمود گفتند بلی یارسول اللہ گفت نوح گفت‌یابنی بگوسبحان ال 
و اهن 5ة این مار خلق است و س يتح ابشان و ايشانرا ان روری دهند قال اله ۳۹ لی‌«وان 
من شیء 1 یسیح بحمده » وهب بن سه گت هیچ رقعه شا شد که زر ۱ تسکت كلك والا سیصد 
سال حدای را تسبیح کرده باشد. مقدام بن معدی کرب گفت حا حدا یر | تسبیح کند مادام که 
تاتر نشده باشدچون‌تر شدتسبیح رها کند و آن تسییح کند مادام تاروان باشدچون بایستد تسبیح 
رها کند و بر گی تسبیح کند مدام تابر دز خت باشد حون اردرحت بیفتد تسبیح‌رها کند ومرغ 
تسبیح ایا ات و حون‌حاموش شود نسمیحر ها کند. وحامۀ نو تسبیح کند مدام تانو باشد 
حون جر کن‌شود تسبیح‌رها کند» وو حش تسبیح کند مدام تا با نگ کند حون حاموش‌شود تسمیح 
رها کندوجامة خلق دراول روزندا می کند بارخدایا بیامرزآ نرا که مارابدل کند. انس مالك 
گفت‌ما بنزديك رسول‌بودیم او کفی‌سنگریزه بر گرفت آن‌سنگ ریزه بردست‌او تسبیح کرد 
حنانکه ما تسبیح‌او بشنيديم آ نگه‌بر دست ما کرد ٤‏ بر دست‌ها تسبیح نکرد ابویزیدا لعکلی روایت 
کرد از عمروبن احسب(؟) ازصاد ق از پدرا نش که‌رسول لا بیمار بودجبرئیل ت آمد 
و از بشت‌طبقی| نگورو نار آوردرسول از آن‌بخورد بردسترسول تسبیح‌می کرد و آمیرالمومنن 
علی تا از آن‌بخورد بردست‌او نیز تسبیح کرد و حسنو حسی‌نیزاز آن بخوردند بردست‌ایشان 
نبز تسبیح کرد یکی از حملة صا ره دست‌دراز کرد ویکی‌از آن‌بر گرفت در دست او تسبیح نکرد 
حبر گیل ا گفت این طعام برشت‌است و طعام بشت درد نما نخورد الا بیغمبری یاو صی‌بیغمیری 
(۱) فزاینده ترجمه نامیه است 


(۲( خوان‌طمام راازجوب‌تاق می‌ساختند وحسن گفت وقنی‌این جوب تر دود ونر یده ډو د ند نسبیح 
میکرد و | کنون که رن شده ترك تسبیح کرده ۰ 


یافرز ند پیغمیری ( ولکن لا تشقهون تسدحهم ) و لیکن شما آسبیح آن ندا نید )٩(‏ و 
تأویل از دووجه باشد|ما من‌حیث الدلالة حنانکه گفتيم وإما ازوجه تخصیص بعقلاء ومکلفان 
( انه" کان حلیمماً غفورا) که خدایتعالی هميشه حلیم و آمرژنده بوده‌است . 

(و إذا قر أت القتر آن" ) حقتعالی گفت چون تو قر آن خوانی ماازمیان‌توو کافرانی 
که‌بقیامت ایمان‌ندار ند حجابی کنیم پوشیده. قتاده گفت‌مر ادباین حجاب آنا کنه‌است که‌ایشان 
گفتند«قلوبنا فی کنة مماتدعو ناالیه » واین‌قول‌نيك نیست برای آنکها گر باین‌حمل کننددر 
آبت تکر ار باشد که‌حدیث أ کنه‌عقیب‌این یت ید هل (معبی ساتراست کقو له تعا لی 
«انه‌کان و عدە مات ا» ایآ تیا مفعول بمعنی فاعل‌است : و بعضید 3 مفسر ان ك اد بحجان 
حجابی اس ت که حقیقت باشد ومراد بمستور أ نست که ازچثم شما پوشیده باشد و بیان این‌قول 
آن‌خبر است که سعیدجبیر روایت کرد که‌چون«تبت‌یدا! بی لهب»فر ود آمدزنا بو لېب بیامدتارسول 
را ایذاء کند واوزنی سلیطه بود دراززبان‌یکی ازحملةً صحابه گفت یارسول‌الله این‌زن آهنگک 
تو داردوزنی بزهکار است وپلید , نبایدتاسخنی گوید که‌ترارنجی بادل‌آید ا گر بروی احتراز 
کنیر سول تا گفت سبحان الله ببمی و بینما گفت این سبیح میانمن واوست › یعنی تاحجاب 
کا دادو لرا نیت آ وان را گفت.این‌صاحب تومارا هجو کرده‌است صحابي گفت 
اوشعر نگو ید وشاعر نیست گفتراست‌می گوئی آنگه‌بر گشت‌صحابی گفت یارسول اه اوتراندید 
گفت نه که‌فر شته‌ای‌بیامده بود وا ازو درحجاب گرفته ومیان من واو حایل شد تابرفت . کلبی 
روایت کرد ازمدی شامیاز کم که او گفترسو ل خویشتن‌را ازمشر کان بسه آ بت‌بوشيده 
داشتی یکی این آیت ۳ آیتی مثل این درسورة الکیف اشت و آن‌آیه که درسورة تحل است 
«او لك الذين‌طبع له علی قلو بهم وسمعم و بصارهم واه لت هم الغافلون » و آن یه کددرسورة 
الحانیه است«آفر ات من] تخد لېه هو به و أضلهالله على علم- الایات» جو نرسول ا ین یات 
بر خوا ندی‌از کافران‌پوشیده شدی . کعب گفت من این آ یات دی را ازاهل شام بیاموختم او 
را بروم باسبری بگرفتند بگريخت ازایشان ازقفایش برفتند اواین آبات برخواند اورا ندیدند 


واواز آنجا حلاصی یافت. کلبی گفت من اين حمر بگفتم‌مردی‌را از آملری اور بدیلمان باسری 


(۱) ظاهر سخن آنستکه هیچکس‌تسبیح آنهارا در نمی‌یابد وا گرمراد آن‌باشد که ازغالبمفمران 
نقل‌شد ی است که غالبا درمی‌با بند وصحیحتر آنستکه انس مالك گفت سنگریزه دردست دسول(ص) 
تسبیح می گفت تا دردست او بودمی شنید یم ودردست دیگری نمي‌شنهديم یع نی گفنادی دار ند هر يك که‌بگوش 
دیگر باید شنید ۰ 


بگرفتند ازایشان بگریخت ازیی او بیامدند تاباو رسیدند او این آیات بخواند باو بگذشتندتا 
جامهٌا یشان بحامه‌اوسود؛ اورا ندیدند . ۱ 
( واذا دکترت رابك الق آن وحده) چون توذکر خدای خود کنی درقر آن 
بیگانگی‌ووحدا نیت, مفسران گفتند چون گویندهلا له إلاالله» ( ولوا علی أدبا رم نتفورا) 
هشت بر گردانند گریزان وذ کرأد بار که جمع دبر باشدبرای‌تقبیج حال‌ایشان کرد کهدرحق 
دشمنان چنی‌الفاظاجرا کنند تہجینا ليم و تقبیحاً لحا لمو نفورجمع نافر بود کقعود وقاعدوجلوس 
وحالس و نص‌او بررحال‌استازفاعل .عمداله عباس گفت مرادشاطینند » وروابود که‌نفوره‌صدر 
باشدلامن لفظا لفعل برای | نکه«و لوا»درمعنی نفرواباشد ومئله و لبم آعجبنی‌حبآشدیدا: ود گر 
هو از کن مراد کافر انند . 
( تحن ۸۶ با بستمعون _به) گفت ماعالمتریم با نچه‌ایشان استماع می کنند و 
گوش می‌دار ند از فراعت ( اذ" تعونت الَبك ) آنگه یعنی در وقت استماع قراءت ترا 
(و اد م ذحوی )و آنگه که‌ایشان ادنگ و درحق تو. بعضی کویند دیو انه‌است 
و بعضی گویندکاهن است؛ و به‌ضی گویند شاعر است ‏ و بعضی گویند ساحراست , وفو له «نحوی» 
مصدریست درجای اسم فاعل و لفط مصدرواحد وتثنیه وحمع‌را بشایدیقال: رجل‌عدل ورجلان 
عدل ورجال عدل, و كذلك امرأة عدل وامرأتان عدل و نسوة عدل (إذ تقول الظا لمون) 
چون گفتند ظالمان. مفسران گفتند مراد باین ظالمان ولید مغیره است واصحابش حون کفار 
مکه باایشان رجوع کردند در کار رولت و بااو مشورت دردند او گفت ( إن تبون 
۱ ال رغلا ھور ا وی‌نمی کنیدشما الامردی‌مسحورراو«ان» بمعنی‌هاء نفی‌است دره‌سحور 
چند قول گفتند: یکی آنکه باو حادوگی کرده| ند تامختلط عقل شده‌است» وقیل مخدوعآمردی 
فریفته بااو خدیعه کرده , و قیل مصروف عن الحق از حق بر گردانیده يقال سحرته عن کذا 
اذا صرفته عنه, و قیل «سحورا» ای‌بشر ا لهسجرو ریقیعنی آدمی است‌حون ما که سحرداریم 
درشکم یعنی شش و گفته‌اند مسحوراً ی مغذی مر بی‌بالطعام والشراب یقال‌هومسحورومسحتر 
قال لبيد : 
فان تستالینا فم تحن فانتنا عصافیر من هذا الأنام المسسحر(۱) 


)۱ در .مم البيان سەت اة 80 ابیا لصلت داده است در لسان المرب به ابید والهالما لم و 
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و قال 1 0 نی بالطعام و بالشتر اب »(۱) نغذ ی ی 
رأنظ بر کف ضر وا "لك الا مثال ) Ee‏ که برای تو حگونه مثل‌ها رد ند و گفتند 
مراد آنست که ترا حند تشیه‌های مختلف کردند. رف فك ساحر است ؛ و بپری گفتاد 
شاعر است » و بپری گفتندکاهن است, و بیری گفتند مجنون است ( فض-لوا) آی فصلوا عنك. 
گمراه شدندازتو وبسرتو نیفتادند(۲) وترانشناخند ( فلا بساتطیعلون" سبلا )نمیتوانند 
" راهی یعنی سر گشته ومتحبر ند در کارتو ایشانر ابتو هدایتی نیست وراهی راست وتی‌اذستوانند 
شناخت از آنکه نظر نمی کناد در احوال ومعجزات‌تو. پس‌برای آنکه سخت دورند ازشناخت 
توینداری نمیتوانند وفیل فتلوا فيك درتو کمراه شدند یعنی بنوایمان نیاوردند تا برای تودر 
صاال افتادند ۰ 
( وقالو! ءإدذا كتا عظاء)) گفتند این کافران «أئذا» همه استفیام است که آنگه که ما 
استحوآن‌شویم وپوسیده گردیم . ورفات‌هرحبزی بود که‌ازچیزی‌بریزد ومثله | لحطام والرصاص 
عبدالله عباس گفت مراد گرداست مجاهد گفت‌مرادخالاست( ۷1۶ لمَنمووان خلقاً جدیدا) 
مارایس ازاین‌ب رآنگی ندخلقی نوء‌واین سخنی است که‌ایشان گفتند بتعجب و استبعاد بعشو نشور . 
( قل) بگوای مش ( کنیا ححار ة" و حدیداً ) که شماسنگ شوید یا آهن‌بصلابت 
و شدت. ۱ 
پا خلقی که دردل‌شما بزر گه آیند در آن خلاف کردند بمضی گفتند مراد کوهست و بیشتر 
مفسران گفتند مراد مر گست . مجاهد گفت مراد آسمان و زمین است ومعنی آنکه ا گر شما 
از روی مثل‌چیزی شوید که‌از آن سخت‌تر وعظیمتر نباشد ازاین‌چیزها من‌شمارا بمیرانموز نده 
کنم وا گر بمثل مر گی شوید شما را مرگ بچشاام و . عبدالل عباس گفت و سعیدجمس 
که‌کافران رسول را گف ند : ارأیتلو کنّا الموت چگوئی | گرما موت باشیم مارا که بمیر ا ند؟ 
خدایتعالی گفت ازمر کف بزر گتر چیزی نیست E‏ شما خود مرگ باشیدهم بمیرید 
و باز زنده شوید ( فسَتَقولون من یمبیدنا ) ایشان گویند ما را که زنده خواهد کرد ؟ بگو 
#آنها بکادمی‌بر ندشاعر گوید ازما پرسی که درچه حالیم مامانند آن چوبهای پالان در میان این مردم 
فریفته ودررنج فشار آنان ۰ 
(۱) مصرع بیتی است ازامرء الفیس‌گوید «أرینا موضمین لحتم‌غیب» ینی خود دا می‌بينم بشتاب 
سوی مرك میرانیم وس گرم طعام و نوشیدنی هستیم. 


(۲) یعنی آنچه ازتو دانستند ماطبق باتو نبود واين تعبیررا درجاي دیگی نوافتم ۰ 
0 


٠ ت‎ 


آن خدای که شمارا اول‌بیافر ید ( فسَیتفضون لك رۇ سهم ) ايشان سربجنبا نندبرسبیل 
استهزاء یقال : نغض رأسه [ذاحر" که مستپزگاً به و نغضت سنّه |ذا تحرلو انقطعت عن أصله 
قال الشاعر : 
«ونقضت" من هرم أسناما»(١)‏ وقاك آخر : « لما رأ تني آنضت لى الر "اسا (۲) 

رو یقولوان متی' هو) گویندکی خواهد بود این بعث و نشور واعادت؟ ( 'قل') بگو 
ای ع که همانا نزديك خواهد بود و عسی برای آن گفت تا ابہام وقت کند بر مکلفان تا 
مغری بقبیح نباشند وملجاً. و آ نجا که ذ کر قیامت کرد لعل در آورد من قوله « وما ید يك‌لعل 
الساعة یکون قریباً » و قوله « لعل الساعة قریب» برای این معنی گفت .والله أعلم بمراده. 

( نوم ید عو کر ) یا د کن ای ی آن روز که خدایتعالی شما را خواند از گورهاتان‌تا 
بموقف قیامت آئید ( "فتستجیدون _بحمٌده, ) و اجابت کنید بحمد و سیاس خدایتعالی 
عبدالله عباس گفت بأمره بفرمان او. قتاده گفت بمعرفت و طاعت او بعضی نحویان گفتندمحل 
او نصب است برحال ای حامدین له کما يقال جاء فلان بغضبه ای جاء غضبان و گفته! ند معنی 
آ نست که اجابت کنید خدای‌راوجپی که اقتضاء حمد خدای کند و گفته‌ا ند معترف با نکه‌<مد 
خدای راست جل حلاله برای آنکه معارف اهل قیامت ضروری‌باشد. یعنی آن حمد را که 
امروز منکر ند فردا معترف باشند . و گفته‌اند مراد آنست که شما را زنده کنم بر رغم شما و 
حدای محمود است بپرحال جنانکه یکی از ما گوید حون او را مرادی بر ید فلان کار تمام 
شد بحمدالله چون آن کار از نعمت خدای شناسند برخودجنانکه شاعر گفت : 

فای بحنّد الله لا وب فاجرر لسست و لا من غدر ة نتم (۳) 

و استجابه وأجابه‌بيك معنی باشد ( و تظلنلون إن لمشنتم ۱۷ قلبلا )وگمان 
بر ید که مقام شما اندك بوده‌است» در معنی او دو قول گفتند ۱ یکی آنکه جون سرعت بعث و 
رجوع بینند گمان بر ند که مقام ايشان اندكك بوده است‌در گور چنانکه حقتعالی گفت «ان‌لیشتم 
الا عشراً» و «إن لبثتم الا یوما» و وجد دوم آنکه ماد تقریب حال است چنانکه گفتند 
حسن بصری گفت کانك بالدنیا لمتکن‌وبالا خرة لم‌تزل. چنانکه شاعر گفت : 


(۱) ازپری دندان او کج شده‌است ۰ 

(۲) چون مرادید سر‌سوی من کج کرد . 

(۳)سپاس خدایرا که من نه جامه فجور پوشیدم ونه ازشرم خپانت روي خودرا پنهان کردم يمني 
خپانت نکردم تاحاجت بپوشپدن دوی‌باشد ‏ 


جات کان ۰۸۰ ا a,‏ 

قتاده گفت این حدیث‌بروحه احتقار دنیا گویند . حسن گفت‌مراد آ نست که گویندمقام 
درد نیا باضافت بامقام باخرتلاالی آخر اند کست . 

(وقل" لعبادي ) خطان کرد با رسول ل و گفت بگو ای ی این بند گان مرا تسا 
چیزی گویندکه نیکوتر باشد یعنی آن فرمایند که خدافرمود واز آن نپی‌کنند که خدایتعالی 
نہی کرد ؛ و قولی د گر آنست که خطاب با یکدیگر بر نیکوتر وجپی کنند کقو ام رحمك ال 
و عافاالله و غفراله لكو مانند این و نبایدکه متا بعت شطان کنند که شیطان میان شماتباهی 
کند و فساد انگیزد و دشمنی آغازد چنانکه گفت «[ نما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العداوة 
والبفضاء » که شیطان همیشه آدمی‌را دشمنی ظاهر بوده است قدیماً وحدیاً ازعهد آدم تا دامن 

( رکنم أَع_بکنم" ) احوال شما و مصالح‌شما خدای بهتر داند | گر خواهدبرشما 
رحمت کند وا گر خواهد عذان کند شمارا ؛ | گر رحمت کند بفضل و کرم کند و | گر عذاب 
کنه بعدل کند و او عالمست بتفاصیل اعمال شما ومقادیر استحقاق شیا. آنگه خطاب کرد با 
رسول گفت ما نفررستادیم ترا تا و کىل‌ایشان باشی و مو کّل‌برایشان و ایشان را بقهر وجبر 
منع کنی از کفر و معاصی (۲) بل بدست توجزاعذاري وانذاری نیست ا گر اجا بت کنند و الا 
پرتو تاوانی نیست عقو بت ومالامت برایشان‌باشد ۰ 

(و رابك ع۸ بمن في السموات و الار ض ) و خدای تو عالمتر است با نچه در 
آسمانپا وزمن است که احوال و اعمال وضمایر ایشان اوبپتر داند هر کسی را برحسآنچه 
او را صلاح باشد می‌دارد از رفعت وضعت وضیق وسعت » چنا نکه تفضیل دادیم بپری پیغمبران 


را بر بعضی › آدم را صفوت دادیم و اددیس را رفعت دادیم و توح را احایت دعوت دادیم و 


)۱ جوانیگوبا هر گز نبود وپیری گویا همیشه برجای بوده است ۰ 

(۲) جون‌خداوند بازاده خودا نسانر امختار آفریده است‌وجبر خلاف طبیعت اوست وتر بیتاجباری 
مانند آ نستکه درختی را زیرس‌پوش پرودند پیغمبران خدا هم بمردم راه حق‌دا تعلیم میدادندوداعی 
خير ایجاد میکردند تا آنها خود باختیار خود طریقه درست‌دا بر گزبنند وازبدی باراده خود اجتناب 
کنند اما ستمکادان مانند فرعون و دیگر دشمنان دین انسان‌را مانند جماد آلت اجرای مقاصد خویش 
فراره‌یدهند که‌خواه و ناخواه اراده جپارانرا اجراکنند واین خلاف طریقه أ نبیاست ومخالف طبیعت بش 
۱ 


باین جهت هر گن جباران بر‌دینه‌اران فیروز نخواهند شد چون‌هسر بررطبیعت غلیه نمیکند + 


ج۷ حرء 0 \ SNE‏ 


وا وج ود واه و و و و وخ ۵ و و و و و و جوا وا اه او و وا و او ود و و و وا او وا اه ۲۳۵۵۵۵ 


|براهیم را خلت و موسی را درجهٌ مناجات و عیسی را آنواع معجزات دادیم و سلیمانرا ملك 
دادیم و داودرا ز بور دادیم آنگه تیه کرو ایشانرا بر خطاء شان در عبادت أصنام گفت € 
ای جل 

قل ادعوا ادن اراتم من دونه ) بگو بخوانید آنانرا که دعوی میکردید 
که حدا با نند دون خدای تا بدا نید که ابشان نتوانند بلائی و آفتی از شما ردان و رو 


مصر تےکر دن د کشف بیماری ودرو یشی‌و آفتها ی اکر نیز نو | نند تحویل کردن و بگردانیدن 
وت : 
(أو لك التذین بدعون) تقدیر آنست که یدعونیم آنانرا که‌کافران خوانند خدای 
و می‌برستند بالهیت و در ایشان اعتقاد محال کرده| ند ایشان که معبودانند طلب وسیلت‌خدای 
خود می کنند و تقرب بخدا می کنند هر کدام ایشان که نزدیکتر است امیدرحمت‌اومی دارند 
0 ازعداب او مير لین که عداب خدا حدر کرد نی اد مسر آن دراین‌دوقول گفتند عىداله 
عباس ومجاهد وبیشتر مفسران گفتند مرادعیسی است و مادرش وفرشتگان که کافران ایشان را 
ی برستید‌ند و ابشان حدارا می ب‌ستیدند عمد اله مسعود گفت حماعتی کافر ان آ نا نان بود ند که 
ایشان جماعتی جنیا نر | هی درستید ند آن ڪان انان آورد ق و حدا درست شدند و اینان 
ندانستند اینان برسر عبادت بودند و ایشان بعیادت خدایتمالی مشغول بودند خدایتعالی 


۳9 وایشانرا ترغیب کرد. قو له : 
ا إلا ae‏ قبل يوم القيمة او دوه غاا 


» 


و نیست هیچ دهی مکی خا هلاك کننده آنرا پیش دوز دستخیز ان ا اة 
شديدا كان ذلك في الكتاب مورا )1١(‏ وما معا أن سا بالات الا أن 
شت. انم ا دد کناب نوشته ۳ و نه باز ۰ دفر ستیم یی کر آنکه 
کب با الاو و ما ترس بال یات 


کدیب کز 5 ت ان فشان و دادم ثمود را شتر را ۳ ساز نده ee‏ يان و نھ تاوت آ تھا 1 


1 تخویفاً )٩۲(‏ و اذ فلا أك إن ربك أحاط بالناس وما تجعلنا ارو 


مگر تر سا ننده و چون گفتيم هر ترا بتحفه و را ۳3 ا 
وه 


تي راك إلا فتنة إلناس و ااشجرة الملعو نة EE‏ و تحوفهم ۵ بزیدم 


که مینما یم ترا مکر آزمايشی برای‌مردم ودرخت‌ز قوم نفرین‌شده درقرآن وا آنهارا پس‌نیفن‌اید ا نهارا 


wanen‏ ا ۷ 1 TEE‏ 4 وز 
مکی سر کش بزر گك یت و 
۵ ہیں وه وو ت ت اة ۵ ص 
ابميس قال ء اسجد لمن خلقت‌طناً (14) قال اراتك هذا الذي کر مت عا 
دنو گفتآ با سچجده کنم برای آ نکه | فر بدی از کل گفت آ با دىډی تو شتت ان مکرم داشتی س هن 
۱ ۱ سم ت 9 1 ۹ 
E‏ 9 وم القيمة لا حتنکن ریت | لا قلسلا )1٥(‏ قال اذه 
هر آنه اکی تخیر کردیآنا تاروز رستخيز ۵ ی آ ین بیج 9 فرز ندانش‌را مگراندگی گفت درد 
فمن تبعك منهم پم فان - ج داز 9 و فوراً (15) واستفزز من‌استطعت 
ډښ‌هر که دبر و نف ترا از آ نها دس د 2 دق جودم اجر :۳ دأ شی اجں دمام وسبات کون ne‏ آ رکه رابتوانی 
عنهم بصو تك واجلب علنهم : لك و رجلك و شار هم في الاموال والاو الاد 
از آنها با واز خودت و گرد آور آنها دا باسپانت و پیادگانت و شر کت کن آنها را در مالها و نان 
۳ 0 س 9 ب 4 کو ن سے ر 
وعدم و ما بعد ۸ اشیطان إلا غروراً )٩۷(‏ ات عبادي لیس لك علییم 
و نونك NT‏ و نویل ندوهن آنها را ديو جن فریب را 3 ند گان هن ثیست مر تر | نی 
و ت من 
و بك وکیلا( )1۸( ) ریک الذي , زجي لو لفك في ار e)‏ 


سلطنتی و س‌است ۳۳9 N:‏ ډر ورد کارشماست 1 نکه ین ای‌شما کشتید را دردر با تا بجو ؛ دل 


من فطلم إت کان بک رح )0٩(‏ و [ذا منک الضر ر ی ابر ضل من اعون 


از بخشش او ستحقیق أو بأاشد بشما ههر بان ِِ در رسد شمارا گن نددردر با ۳ راه‌شدهر که را میخوا نید 
ا ن ا ۱ € ° ۲ م 
إلا | باه ناما جیگ ل البر اعرضت و کان الانسان کفورا ( ۷۰( ا 
مگر اورا پس‌چون رهانید شمارا بسوی خشکی که رو کردا نیدید و باشد آدمی ناسیاس | با ان شید 


LTD:‏ رد ۲ 8 و و ه ان ی و زره 
ان خسف بم جانب ار او سل علیک حاصباً م لا تجدوا ک و کبلا (۷۱) 
که فرو رود بشما کرانه خشکیرا یا فرستد مر شما ستگبارانی پس نيابید برای خودتان نگهبان 

٥‏ و و ر ا 
ام این ان بعیذ کر فه ار اخری فيسل علیک قاصفا هر ن الر یج فیغر قک 
LT‏ أ بمن‌شد بد که باز گر دأ ند شمارا در آن هن نبه 4 دیگری پس دقر‌ستد درشما درخت کن از باد ۳1 e‏ 


یا کف م م لا تجدوا کم | علینا به تبیعاً (۷۲) و لقد کر منا ق دم 


بجهت | نکه کافر شد بد پس نمي با بيد برای‌خودتان برما بان پیر د و بتحقیق کر آمي‌داشتيم اولاد آدم را 


0 ° س 5 
رت e‏ ودر با e‏ اا زر آنهاد! بر 7 از نا نکه 
خلقنا تفضیلا (۷۳) يوم ند عوا کل آناس , امام فمن وتي کناب بسبسنه 
آ ددم افزو نی روزره که میخوا نيم‌همه مر‌دم را به پیشوابان] نها پس آ نکه‌داده‌شد نامه‌او بدست‌راست‌او 
فاو لك بقرون کتاییم وَل رن فتلا (:۷) و من کان في هذه أعى فهو ٤‏ 
۰ ۵9 ِِ« ۵ بقدر رشته اس داشد در E‏ پس او در 
AI OREN yy‏ 
لفتري علینا عَْرَة ور إذاً لا تعذول خلیلاً (۷) وول تاه لقد کدت 
تا بربافی برها غير آنرا و آنگاه بگیر ند ترا دوستار وا گر نبودکه استواردادم‌ترا هر آینه‌میخواستی 
ر E e e‏ ت ے r‏ سے 0 ۵ 
تر كن النهم شيا قلبلا (۷۷) اذا لاذقناك ضعف الحَبوة و ضعْف الات 
کرای سوی آنها چیزی أندك آنگاه هر آینه میچشا نیم ترا E‏ م رکه را 
لا تجد لك علیْنا تصپراً (۷۸) و ان کادوا یرو نك من‌الارض ليخ رجو 
پس نمی‌یابی برای تو بر ما باوری و اگر بخواهند هر آبنه بجنبا نندت از زمی تا در کنند تورا 
منها و دا لا يلون خلا فك إلا قلبلا (۷۹) سئه من قد أرسلنا لك من 
از آن و آنگاه در نگ نکنند همراه تو مگر اندکی سنت آنکه تحقیق فرستادم ما هیش از تو از 
و 2 ۰ 5 ۹ 8 ۰ ۰ 3 ان 
نا و لا تجد یا تخویلاً (۸۰) آقم و2 لد انس ال الیل و 
پینمبر آن‌خود ونمی‌بابی برای‌راه ما تغیبری بر پا دار نمازرا نزد حر کت خورشید تا تادریکی شب و 
o, 9‏ ا ا 9 ۹ ص مه وم 5 ۰ ا 
فر آن الفجر إن قر آن الفحر کان مشبودا (۸۱) و من الل هح د به نافلة 
نمار بامداد تحفیق نمار صیحگاه تاو داده وپاره‌ازشب پس بید ار باش بر ای نماز بکه‌ز باد تیست 
آك سى أن یبعئك ر بك مقامً ممُوداً (۸۲) و قل رب أذخلني مدخل صدق 


ترا شاید که برانگیزد ترا پروردگارت مقام ستوده و بگو پروردگادا در آور مرا در آوردن داستی 


واخ رجي حرج صدق و اجعل لي من دنك ساطلً نصیراً (۸۳) و ۲ 


و برون آود مرا بدر آوردنی ۳۹ وقرارده بر ای من از نزد خودت حجتی یار ی کننده وبگو آمد 


۲6 الاسراء(۱۷) آية ۱<الی ۸0 ج۷ 


و و و اد ما اد و ما ده وا و و و و و و و و و و و و او وا و و او و ۵ و ۵ ادا او وا و وا وا و وا تا ات 8 ما ها 8 اه ام و ۵ و و و و و و وا و او او اد و و وا او و و او و و ۵ و او وا وا و و ۵ 


لح ورابال [ٍنّالباطل كان زهوفا(۸4) و نتول من آن ما هو شفآه ورخ 
حق ونابود شد نا حق بتحفیق ناحق باشد نا بود و فرو فرستیم از قر آن آنچه او شفا ورحمتست 


و منين ولا ید امین إلا خساراً (۸۵) . 
برای گروندگان و نیفزاید ستمکاران را مکی زیان . 

قوله تعالی ( وان من" قر ية - الایة ) «ان»بمعنی ماء نفی‌است وهمن» زیادت‌است برای ‏ 
تا کید نفی. و نیست هیچ شپری . و اشتقاق قریه من قریت الماء فی‌الحوض باشد اذا جمعته 
برای آنکه مردم در او مجتمع باشند ( !۷ نحن" مهلکنوها) إن چون‌بمعنی ماء‌نفی باشد 
در بیشتر احوال إلا از پس او آید › الا وما اورا هلاك کنیم پیش از روز قیامت باعذاب کنیم 
او راعدابی سحت بکفر ومعصیت‌اهلش. بعضی گفتند مراد شپرهای کافرانست . وبعضی گفتند 
این در آخر زمان باشدو درین معنی خبری روایت کرد ند از امیرالمومنن على از جس 
ملاحم و آنکه خطبه کرد و این آ, بت ار او hS‏ 
هلال شود کافرانر! بررسبیل عقوبت باد و مومنانرا بر سبیل امتحان این قول مقائل است» 
عبدالله مسعود گفت در هر شبری که زنا و ربا در آن شهر طاهر شود خدایتعا لی دستوری دهد 
در هلاك آن‌شهر آنگه بیان کرد که آن لامحاله خواهد بودو آن در لوح محفوظ نوشته‌است 

) وما منعنا) گفت مع تس مارا از آنکه آیات ومعجزات ودلالات فر ستیم الا آنکه 
اولینان آنرا تکذیب کردند . عبدالله عباس گفت سبب نزول آیت آن بود که اهل مکه رول 
ی را گفتند | گر تو پیغمبری کوه صفا برای مازر کن خدایتعالی گفت ازاین ما نعی نیست 
الا آنکه مانند این اقتراح اولینان کردند وچون بدادیم تکذیب کردندو اگر اینکه ملتمس 
شماست بدهیم هم آن کنید . آنگه حکمت اقتضاء آن کند که شما را بعد از آن مهلت ندهیم 
و تعچیل‌عقوبت کنیم چنانکه بامت سلف کردیم و اینقول فتاده و ابن جریج‌است. و منع وجود 
جیزی باشد که پا او فعل در وجود نیاید از آنکه بر آن قادر باشد و این در حق خدای‌تعالی 
مجاز بود و معنی آن باشد که ما آیات برای آن نفرستادیم تا اینان تکذیب نکنند حنانکه 
اولینان کردند.وقوله (أن" تراسل ) محل‌آو نصب‌است بو قو عالمنع علیم‌وقوله (آن کذب) 
محل اورفعست باسناو المنعالیه وتقدیر آنست که وما منعنا ارسال الایات | لا تکذیب‌الاولن 
و بعضی اهل معانی گفتند «لا»زیادت‌است و معنی آنکه ومامنعنا ارسال الایات تکذیب‌الاولن 


و معنی برعکس معنی اول باشد » و گفتند الا بمعنی واو اس تکقوله « کیلا یکون علیکم حجة 
الا الذین ظلموا منم »معناه والذین ظله‌وا و «عنی آن باشد که ما معنا [رسال الایات شىء مع 
آن کنب بپاالاولون و این هردو قولمتعسف است و حاجت نیست در ظاهر آیت باین تکلف 
جه یت برظاهر خودنيك است ومانع نیست ازحمل او برظاهرخود. قوله (و اتدنا مود 
الاسافة منصر ة" ) و ما دادیم قوم صالح را ناقه که خواستند ظاهر وروشن, گفتند مبعرة ای 
ما ةوا رت ا او و قل مش وت تا | ترا یزاف واه 
گفتند منصرة ای ذات |بصار على وجه اانسبه کقو ام امرأةحایض و طاهر و طامث و طالق‌ای 
دات هذه الامور و معنی‌همان باش که مبصرة» ورحاح روایت کرد که‌درشانخواندند منصر ة 
على وزن مقع یعنیمفعول‌له‌ایلیبصرالناس‌ویتحققها فر اء گفت مسصر "ای موضع!بصار 
واستدلالا لقوله ت : 

« الولد دمختله نة (۱) وفال « والکفر نة" لتفس الم‌تعم ۰ (۲) 

( فظ تلمُوا ها )ظلم کردند یعنی کفر آوردند بان »این‌ظلم بمعنی کفراست بقرینةٌ باء 
لانه لایقال‌طلمت‌به‌انما يقال ظلمته .و کفر آوردندباوواوراپی کردند(وما نزسل_بالایات ) 
و ما آیات ودلالات نفرستیم(( لا تخو فا) | لابرو جه‌تخویف ول نذاروترسا نيدن تا بترسندوایمان 
آر ندقتاده گفت‌خدایتعالی بند گان را میترسا ند با نچه خواهد از آیات تاباشد کها ندیشه کنندبا 
در گاه اوشو ند(۴) درخیراست که در کوفه زلز له بود و عىداله تقو | تا نود کت ای بن گان 
خدای « إنالله بستعتبک فاعتبوه » خدایتعالی توبه برشما عرض می کند توبه کنید و شما را پا 
رت‌ای خود میحواند او را بتوبه وطاعت خوشنود کنید . 

) راد قلا لك ( یاد کن ای محمد چون گفتیم که خدای تو محیط است بمردمان 
در اودو قول گفتند. یکی آنکه علم او دحیط است باحوال بند گان داند که هر کس چه کوید 

وجه کند و مستحق جه باشد . و یکی آنکه خلقان در یضَهٌ قدرت اویند از مشیست او برون 

تتوانند شد کقوله « والله من ورائپم محیط » یعنی از ايشان اندیشه مدار و آنچه ترا گفته اند 


برسان . ( وما جملتاالر‌و یا اي آراینال" |۱۷ فتنته" لاس ) وما نکردیم آن خواب 


(۱) فرزند انسانرابه جین و بخل واداد می کند و برایآنکه فرزند محتاج نشود از بخشیدن‌مال 
خود | با دارد وپرایآنکه بی‌سر پرست ماند درجنك ومهالك اقدام نمی‌کند ۰ ۱ 
(۲) کسی که انعام بر تو کر ده | گن ناسیاسی کنیاو ازا نعامنادم می‌شود ۰ (۳)آیات عذاب‌است نه ممجزه, 
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که با تو نمودیم الا فتنه و امتحان و آزمایش مردمان. در آن روّیا خلاف کردند عبدالله عباس 
و حسن و سعید جبیر و قتاده و صحاك و مجاهد و ابن حریج و اپن زید گفتند مراد از رژیا 
معراج است آنگه در تأویل آن خلاف کردند ؛ بعضی گفتند معراج خود بخواب دید » و بعضی 
د گر گفتند یکبار بخواب دید و یکبارببیداری , و بعضی د گر گفتند مراد برژیا رؤیت عبان 
است » |بورجاء العطاردی روایت کرد از سمرة بن جندب الفزاری که او گفت رسول را عادت 
بود که چون نمازبامداد بگذاردی‌روی بمردم کردی و گفتی هیچکس خوابی دیده‌است‌دوش؟ 
اگریکی خوابی دیده بودی بگفتی و دسول تَتعبیر آن بگفتی دوزی روی بما کردو گفت 
هیچکس ازشما دوش خوابی دیده گفتیم نه یارسول‌الله گفتا اما دوش من چنان ریدم که‌دو کس 
بیامدندی و مرا گفتندی برخیز وبامابیا من برخاستم وبا ایشان برفتم و مرا ببردند تابزمینی 
راست و در بیابانی مردی را دیدم E‏ بزر گك در دست گرفته و مردی را بیفکنده و بان 
سنگ سر او میکوفت حون سنگ از دست بنداختی باز سراو همچنان شدی که اول بودی‌او 
دیگر سنگ برداشتی و سر او بکوفتی همچنن می کرد ايشان را گفتم این جیست مرا گفتند 
برو از آنجا برفتم مردی‌را دیدم بقفا بازمیرفت ومردی را دیدم کلوبی (۱) آهنین بدست گرفتهو 
بآن دهن‌او را می‌درید و گوشت‌از روی او بازمیگرفت چون از یکجاب بپرداختی بایکحانب 
آمد ی که اواز آنجاف بسرداختی | نجا نب‌درست شده بودی همچنن میکرد؛ من گفت‌سبحان الله 
اين جیست ؟ گفتند برو از آنجا برفتم‌حانه‌ای‌دیدم مانندتوری‌بالای او تنگگ و زیر اوفراخ 
در او آتش می‌بشخید (۲) در او نگریدم جماعتی مردان و زنان را دیدم برهنه و آتشی ازبن 
آن تنور پرمی آمد چون آتشی بر آمدی ایشان فر باد بر گرفتندی گفتم اینان که | ند ؟ گفتند 
برو , از آنجا برفتم بجوئی آمدم از خون سرخ و در آن جوی مردی شنا میکرد و بر کناره 
جوی مردی نشسته بود و سنگرای بسیار پیش او نهاده آن مرد سابح هرساعتی از آن آب‌بر- 
آمدی این مرد که سنگ پیش داشت تنگ از آن سنگپا دردهن‌او نبادی اوفرو بردی ود گر 
باره در آن‌جوی شدی همچنین می کرد ند » گفتم این چیست ؟ گفتند برو. از آنجا برفتم مردی 
را بدیدم کریه المنظر بغایت جهامت (۳) و آتشی میکرد و گرد آنآتش میگردید گفتم این 


(۱) کلاب قلاب‌است وکلوب ظاهراً لغتی است در همان هعئی وجای دیگر نيافتیم . 
)¢ شخیدن لفغزیدن وافتادن است ه 
(۳) ترشروگی ۰ 


کیست ؛ گفتند برو »از | نجابرفتم ببستانی رسیدم ات و و وخرم رم دراوانوا عدرختان‌وانوار 
وازهاروشکوفهةً بسارودرختی بز ر گك بود ودرذیر آن‌درخت بری‌دراز بالای نشسته بود ویرامن 
او کودکان بسیار نشسته گفتم این پیر کیست واین کودکان که‌اند ٩‏ مرا گفتند برو . از آنجا 
برفتم درحتی باروح ديدم بزر گت که از آن بزد گتر ندیده بودم وار آن ننکوتر , مرا گفتند 
بر این‌درحت‌شو وران درخت‌شدم وا یشان باه مد تن از آنجا بشپرستانی رسیدیم بنا کرده 
بخشتمای زرین .وسیمن بدر آن شهرستان رفتیم ودر بزدند و آن‌در بگشادند ما در آنجا رفتیم 
مردمانی را دیدم در آنجا یك نیمه ایشان بغایت نیکو ويك نیمه بفایت‌زشت وجرگی بوداً نجا 
آبی در او ازشر سفیدتر دراومیرفت این دومرد که بامن بودند ایشانرا گفتندی باین جو فرو 
شوید ایشان بان جوی‌فرو شدندی وبر آمدندی آن قبح و دمامت ازایشان زایل‌شده بودی و 
برنیکوتر صورتی حاصل شده » ایشان‌را گفتم اینعجایب جیست که من‌امشب‌بدیدم ؟ گفتند ما 
ترا بگوگیم که این حیست › امااین‌مردرا که دیدی که سراو سنگ شی اومردی است 
که قر آن می‌دا ند و بنماز فر یضه تقصير می کند ۱ و آن‌مردرا که دیدی که بکلوب گوث تازروی 
اؤ فرود میگرفتند ودهن او می‌دریدند اومردی است که‌ازخانه برون ید درو غ گوید که‌بآفاق 
عالم برسد» اما آن‌ژنان ومردان برهنه که درشکل آن تنوردیدی ایشان ز نا کنند گانند, اما آن 
مرد را که دیدی که سنك دردهن او میناد ند اور باخواراست ‏ اما آن مرد کر یه لمنظر کهآ تش 
میافروخحت او ما لکست خازن دوزخ. واما آن‌مرد یر وراز بالا که درزیر آن‌درخت نشسته بود 
آن [براهیم خلیل است و آن کودکان که گرد او بودند آن کودکانی اند که بر فطرت اسلام 
وفات یافته‌اند . واما آن قوم که یك ننمهٌ ایشان نیکو بود و یك نیمه زشت ایشان حماعتیاند 

که «خلطو اعمالا" الحا و شتا » ه م طاعت کرد ند و هم معصیت و آن جوی که اشان در 
آن رفتند و با کیزه بر بر آمد ند آن تو به است ؛ واما آن‌روض که دیدی بپشت عدن‌است و آن 
شپرستان که دیدی‌سر ای‌شپیدانست, آنگه مرا تن بر بالانگره بر نگریدم کوشکی دیدما نند 
ابری سفید گفتم این چیست گفتند این جای تو است و من جبرئیلم و او میکائیل است گفتم 
باركالله فیکما پس رها کنید تا من با جای خود روم گفتند وقت نیست چه ترا در دنیا عملی 
مانده است که تمام نکرده چون تمام کنی خود آنجا دسی این قولی است از عبدالله عباس و 
جماعتی مفسران . و قولی دگر از او بروایت علی بن طلحه آنست که آن خواب بود که 
رسول ت عام الحدیسه د کت ارت اج شده است با صحابه و بعضی صحابه سر 
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تراشیده‌اند و و بهری ی تقصیو کرده‌ا ند ت Ee‏ آن وان rE e‏ آهنگی ئ مکەکرو ا 
مشر کان بیامدند و رسول را منع کردند او از راه بر گشت ول حماعتی را فتنه 
شد سالی دیگر برفت و مکه را بگشاد و در مکه شد و خدایتہا لی آیه فرستاد « لقد صدق الله 
رسوله الروّیا » در خبر می‌آید که حون رسول عم آمیرالمومنن را بطایف فرستاد واو برفت 
حون باز آمد رسول تم استقبال کرد وحون او را بدید در کنار گرفت اورا و دست او گرفت ۱ 
و او را با کناره پرد تنها و باوسر ی دراز گفت یکی از حملهٌ قوم گفت ینتجیه من دوننا با او 
سو مر کو بی‌ما . رسو لرا بگفتند گفت « ما انتجیه بل‌الّه انتجیه» من با او سر نگفتم خدای 
با او سر گفت , گفت اين همچنان است که گفتی « لندخان المسجد الحرام إنشاء الله آمنن» 
شما در مسجدالحرام شوید ایتن حلق کرده وتقصیر کرده گفت من نگفتم که امسال‌در مسید. 
الحرام شوید گفتم من در خواب دیدم و خواب من درست بود | گر امسال نبود سال د گر باشد 
و از بافروصادق(لعّلاُروایت کرد نداین‌خواب آن بود که‌رسول ا در خواب دید که‌حماعتی 
بوزینگان برمنبر او می‌شدندی و فرود می آمدندی او دلتنگک شد جبرگیل آمد و او را خر 
داد که بنی‌امیه برمنبر تو تغلب کنند . سپل بن سعد الساعدی گفت تا دسول مه این خواب 
دید هیچ ۳3 لب او خندان ندید تا ا دای شد؛ حقتعالی گفت مأ آن خواب که باتو 
نمودیم نکردیم الا برای فتنه و اختبار مردمان و این معنی را شرح رفته است أندجای‌دراین 
کتاب ( والشج رة المامونة ف‌القتر آن) عبداله عباس و حسن و ابومالك و سعید چبیر و 
| براهیم و مجاهد و قتاده وضحالدو ابن زید گفتند درخت زقوم است که خدایتعالی گفت «اٍن 
شجرة الزقوم طعام الائیم » و فتنٌ مردمان باو آن بود که چون این آیت آمد ابوجمل گفت 
از دروغ ی یکی آنست که می گوید در میان آتش درختی خواهد بود در آتش درخت سوزد 
چگونه در او درخت. روید . عبدالله الز بعری گفت که زقوم بلغت بربر زبده و خرما ب-اشد 
ابوجهل گفت«زقمنا» مارا زقوم ده برفت و زبد وخرما بیاورد و پیش ایشان بنهاد گفت بخورید 
این قوم که این آنست که محمد شما را بآن می‌ترساند والله که ما زقوم نمی‌شناسيم الا کرهو 
خرما خدای تعالی این یه فرستاد « إن شجرة الز فوم طعام الائیم » و در والصافات وصفش 
کرد «| پا شجرة تخرح فى أصل الجحبم » و باقر بچ گفت درخت ملمونه بنی امیه‌اند 
او نو هلم ) ما می‌ترسانیم ایشان را با آ نچه برایشان ميخوانيم از هلاك امت سلف ( "یا 
۳ م ) آن تخویف ایشان را نمیقزاید مگر طغیان و عصیانی بزر گ و طغیان مجاوزت 
الحد باشد 
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( وذقنا للملا نکَة اعد وا لادم) و ا چون ما گفتیم فرشتگان 
را که سجده کنید آدم را a‏ ]بل س که او گفت من سجده کنم کسی را که تواو 
را از گل آفریدی او قصه آ دمو |بلیس و ترك او سجد؛ آدم‌را و آنکه | بلیس از حملهٌ فرشتگان 
بود یانبود. و استثناء متصل است یامنقطم » رفته است در سورة البقرة وجپی‌نداردباز گفتن. 
[قال أ ريتك ) گفتند عرب این کلمه استعما ل کنند در جای اخبرنی و قللی» گفت بگومرا 
و کاف را محلی نیست از اعراب و این برای تا کید خطاب آورد (۱) یقولون أرأيتك لوکان 
کذا والمعنی ارت. و در معنی آیه دو قول گفتنه یکی آنکه معنی اینس تکه خبر ده مرا تا 
این را که برمن تفضیل دادی جرا تفضیل داده‌ای‌واورا از خاك فریده‌ای‌ومر | از آتش تش » این 
حمله بیفکند لد لا لة الکلام عليه و این وجبی صعیف است لمحا لفتها لاس ووج گآ 
است که بینی این‌را که برمن تکریم و تفضیل دادی ا گر مرا تأخیر کنی و مهلت مهلت دهی تابروز 
قیامت فرز ندان‌او راسرعو بمعصیت ره نمایم و با آن‌دعوت کنم مگر اند کی را و آن‌معصوما نند 
والاحتناك الاجتياح والاستیصال » يقال : احتنك فلان ما عند فلان من مال او علم آوغیر ذلك 
|ذااستقصیه واخذه كله » واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله كله قال الشاعر : 

تشک النك" سنة" فد آجحفت. واحتتکت آموالنا وخلقت" (۲) 

و اصل او من قول‌العرب حنکت الدابة یحتنکها چون رسنی در حنك زیرین او بندندتا 
بمنزلت لگام باشد یعنی‌ایشان را چنانکه من خواهم رسن درحنك بسته میگردانم الامعصومانی 
که خدایتعا لی اء کو فی‌فوله د إن عبادی لیس لك علیهم سلطان » عبداله عباس گفت 
«لاحتنکن"»لاستولین"» مجاهد گفت یعنیلا حتوین ولا جمعن:"ابن‌زید گفت لاضلنپم » حقتعالی 
جواب‌داد گفت : 

(اذهب ) بروای |بلیس که هر کس که پس‌رو توباشد از ايشان ( فان" جهتتم)دوزخ 

حزاء و باداشت ایشان باشد حزاءتمام. و الوفور الاتمام والوافر التمام يقال و فرت علیه‌حقه 
أفر » و فراً ووفوراً وهو موفورفال‌زهر: 
و من تجعل‌المعر وف من دون عر ضه يفره ومن لا يى الت 7 یشتم (۲) 
)٩(‏ ماننه آنکه درفادسی‌گویندگنتش و دفتش يعن ی گفت ورفت‌ودر شاهنامه مستعمل است و در 
بعض شهرها گویند رفتیمان و گفتیتان‌تکرار ضمیرفاعل می کنند برای تا کید ۰ 
(۲)سوی توشکات می کنم ازسال قحط که مارا ازین‌بر کند ومال مارا نابودکرد ودفت , 
(۳) کسیکه نیکی و بخشش‌را درپیش برو قراردهد آ نرا حفظ میکند و کسی‌که از دشنام نپرهیزد 


و بخل ورزداور | دشنام دهند . 
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قوله ر واستقیزز') آنگه خطاب کرد با شیطان بلفظ امر و مرادتهدید . واستفزز بر- 
انگیز و سبك گردان و از جای ببر هر کسدا که توانی بآوازات. دراو دو قول گفتند عبدال 
عباس و قتاده گفتند ( بصو" تك ) ای بدعائك |لی‌معصیةاله بدعوتتایشان‌را بامعصیت ۰ وهرداعی 
که بامعصیت دعوت کند او از لشکر ابلیس باشد. مجاهد گفت مراد او از مزامیر است وغنا. 
( وأجلب علنهم بخنلك ورحلك) و گرد آر برایشان سوار و بیاده‌ات را .مفسران 
گفتند هرسواره و پیاده که در معصیت خدا سعی‌کند او از لشکر ابلیس باشد . عبداله عباسو 
قتاده و مجاهد گفتند ابلیس را سواران و پیاد گانند از جن و انس هر سواره و پباده که در 
معصیت خدا کارزار کند او از لشکر ابلیس باشد . حفص‌خواند ر جلك بکسر جیم " وباقی 
قراء بسکون حیم‌خواندند. اما آنانکه بکسر جيم خواندند من قولیم د جل یرجل رجلا فېو 
رجل و راجل بر این قراءت لفظ واحد باشد , و آنان که بسکون جیم خواندند گفتند جمع 
رااجل"باشد کر کبورا کبوصحبو صاحب ( وشارکنهم. نالا موال والار لاد )ومشاد کت 
کن با ایشان در مال وفرزندان مجاهد و حسن و سعید جبیر وعبدالرحمن بن زید وعلی‌بن 
رین ی مراد هرمالی است که ازمعصیت پدست آرند. عطا گفت مرادر پاست 
و قتاده گفت مراد آنس تکه مشر کان بحرام کردند برخود از بحره و سایبه و وصیله وحام و 
این روایت عوفی است از عبدالله عباس . و ضحاك گفت مراد آن ذبایح است که ایشان برای 
معرودان خودبکشتندی «والاولاد» به‌ضی مفسران گفتند مراد اولاد زنااند و اینقول مجاهداست 
وضحاك وروایت عطیه از عبداللعباس. ووالبی‌روایت کرد ازعبدالله عباس که مراد آن‌فرزندا نند 
که از حرام حاصل آیند و مادران بکشند ایشان را . حسن و قناده گفتند مراد آنس ت که هر 
مولود که زاید برفطرت اسلام زاید . باغراء واغوای شیطان گبر و ترسا وجهود شود چنانکه 
رسول للم گفت « کل مو اود یولد علی‌الفطره فا بواء‌یو"دانه وینصرانه ویمجسانه »۱بوصالح 
گفت ازعیدائه عباس مشار کت اودراولاد آ نست که ایشان فرزندان‌را عبدالجارث وعبدالشمس 
و عبدالفلان نام نیادندی ( وعدم ) نويد ده ایشان‌را و مراد باین حمله تهدید و وعیداست 
حنان که گفت «اعملوا مأاشئتم» آنگه بیان کرد که نوید ووعد شیطان نباشد الا غروروفریفتن 
و باطل برای آنکه ه چ غنا نکند ازعذاب خدای چون بایشان فرود آید و محصول وعدء‌ایشان 
آ جه فررمود فی‌فو له « ناه وعد کم وعد الحق - الایه » . 

(ان" عبادي لئس لك علدهم" 'سلطان ) بندگان من آنانکه در حمایت عصمت من 


~o ۱۵  ءزج ج۷‎ 


اس e‏ اجه ات 


باشند ترا با ایشان راهی و دستی د تسلطی نیست و این بر سیل مدلت و خواری شیطان گفت 
تا بنماید که بند گان مخلص دعوت او را احابت نکنند و او دا متا بعت NE EE‏ بر سبیل 
نهدید و وعید گفت هم‌داعی را که شیطا نست وهم مجیب‌را که بش است که ( و کف رابك 
و کسلا) وبس است‌خدای تعالی و کیل بند گانش که کارها بااو گذارند والو کیل الذی‌تو کل 
إليه الامر فعیل بمعنی مفعول ٠‏ 

(ر نک الذي ”زجي لکنم اللنك ف‌السمحنر) آنگه بند گان راتة کیر بعضی‌نعمتهای 
خود کرد گفت خدای شما آنست که برای شما کشتی در دریاها میراند تا شما طلب روزی او 
کنید در تجارت و اگ نه تسحر او بودی 0 ۲ ك حو ا آهن برسر بندارد اردو 
صد هزار من که در کشتی نند فرو نشود - چنن نبودی (۱) آنگه گفت این نهاول نعمتی و 
رحمتی است که باشما کردم بل‌اوهمشه برشما رمان وشایسته بوده است آنگه احوال در یاو 
شت آن‌باد داد ایشان را گفت : 

( واذا هکلم الضر' ) چون شما را سختی رسد در دریا ۰ یامخطرت شودو بادهای 
مخالف جستن گیرد و امواح متلاطم شود وشما ازغرق برجان خود بترسید آن معبودان‌را که 
اینجا میخوانید ازبتان وهرحه دون خداست از شما کل شو ند و ازیادخاطر شمافرو شوند. کسی 
را نخوانید در آنحال مگر خدای تعالی راو تقدیر آنست که « ضل"من تدعونه |لا[یاه»یعنی 
الاالله تعالی و ایاضمیر منصوب‌منفصل است بر استشاء ( فلا نحیتکم ای الب" ) چون 
بفصل و رحمت خود شما را برها ند و بخشکی رسا ند و ایمن شوید إعراض کید و بر گردید 
( وکان الا نسان کتفوراً ) و آدمی هميشه کافر نعمت بوده است و این بر سل مثل گفت 


آنگه گفت 


 (‏ قا منم ) ایمن شده‌اید که‌خسف کند بشما کنارخزمن وشما رابزمین فرو بردجنانکه 


(۱) يك جوسنك و آهن که دردریا افکثی فرو شود وهزار که در کشتی‌نهی غرق‌نشود وعوام‌اینگونه 
استدلال دا برقدرت پرورد گاد نمی‌بسندندچونعلت طبیعی هرچه معلوم‌باشد آنرا مستفنی ازواجب شمار ند 
وخداو ندرا برای کارمخا لف طبیعت خواهند وجنان بنداد ند هرچه علت‌طبیمی داردازخدا بی اياز است‌و 
طبیمت‌و خدا دوضدند نءوذ بال‌یکی مبائن دیگر وحق آنستکه طبیت مسخرآمر پرورد گاراست وبافعال 
طبیمی هم میتوان اسئدلال بر قدرت او کرد مانند آمدن‌شب وروز وطلوع وغروب‌ماه و عورشیدوستارگان 
ورا ندن ابر پسب باد وا گر را ندن کشتی دردریاهم علت طبیعی دارد بازدلیل قدرت اوست که‌آب وپادرا 


بدین‌صفت آ فر بده است . 


۲۱۵۶ الاسر/ء(۱)۱۷+بة [لی۸۵ 3 ب 


۱ veo svnoe: oan 


قارون دا فرو برد و ر سل غالک م حاص( يا فو ق تتا شما ای سحت کیت ات 
ریزه آرد چنانکه برعاد فروفرستاد» و در حاص رو قول گفتند یکی آنکه بادی باشد که 
حصباء آرد و آن سنگ ریزه باشد وهو من‌باب تامر ولابن قال الفرزدق : 
مستقملین_ یال الشتام يضر بنا بحاصب كمد دف القطنن منذ.ورر(۱) 

و قولی د گر آنست که حاصب خود سنگ باشد من قولم <سبته بالحصباء إذا رمته‌یا 
آنگه حاصب بمعنی رامی‌باشد. أسند الفعل إلى الحجارة على وجهالتوستع ( "م لاا تجدوا 
"لکلم" وکیلا) پس آنگه شما و کیلی در نیابید که برای شما سخن گوید وازشما دفع کند . 

(ام ای وو کار روک باون و( هر عل علبکم 
فاصفا من الر بح ( فرو فرستد پرشما بادی شکننده من ٠‏ القصف و هوالکسر: بادی که بسحتی 
درختان بشکند و آنگه شما را غرق کند بجزاء و مکافات آن کفر که بر آن اصرار می کنید 
آنگه شما برما تابعی و لشکری و نساصری نیا بید که شما را نصرت کند برها » و تبیع فعیل 
بمعنی فاعل‌باشد» در معنی اودو قول گفتند یکی لشکر که تابع رایت‌باشد یکی ثائر کینه‌خواه 
که بتبع کینه کند . و قراء در این آیت خلاف کردند ایوعمرء و اب ن کثیر خواندند نعید کم 
و نغرقکم و نخسف بكم و نرسل علیکم حمله بنون |خباراً من‌الله تعالی عن نفسه لقوله علبنا . 
و باقی قراء بیاء خواندند اخبار آعنالغا یب‌حملاعلی قوله«لا |یاه»مگرابوجعفر که‌او خواند 
فتغرقكم بالتاءرد ا إلى ارح 

قوله ( والقد کر" منا بني آَم ) آنگه از جملۀٌ نعمت‌ها بعضی د گر یاد کرد گفت 
ما گرامی کردیم فرز راء مفسران خلاف کرد ند دراین تکریم» میمون‌بن مهران گفت 
از عداله عباس پرسیدم گفت اين اکرام آن است که همه حہوان آ نجه حورد بدهن بردارد و 
خورد مگر آدمی که بدست بردارد و در دهن نهد . و دوایتی دیگر از عبدالله عباس آن است 
که ایشان.| | کرام کردیم بعقل. حاك گفت بنطق وتمیز, عطا گفت با نکه‌قامت راست‌ومنصوب 
است و د گر حیوانات برو در افتاده و منبطح اند . یمان گفت پنیکوگی صورت . محمد بن 
کعب گفت‌باً نکه‌محمدمصطفی‌رااز حملةٌ ایشان کرد . و بعضی د گر گفتند مراد آن است که 
مردان را | کرام کرد بمحاسن و زنان‌ر| 0 محمد بن جریر گفت با نکه ایشان را بر 


(۱) روی پبا دشمال بودیم که ازشام میوز ید و برما ربگها می بر ید پرا کنده مأ نند به زده‌شده و 
ظاقرا کنا نها زیرف ابیت 


همه حیوا نات مسلط کرد و همه را مسختر ایشان کرد و ا گر برعموم حمل کنند حمله وجوه 

داحل باشندتحت او آنکه ۳ یم داد گفت( وج لا ق‌السر والمحر ) ماایشان‌را 

حمل کردیمو بر گرفتیم در بر و بحریعنی‌بر و بحرهسختر کردیم‌ایشان راتاا گرخواهند تجارت 
شپر‌ها کنندوا گر خواهند تجارت دریا کنندو روزی‌دادیم ایشان راازهر طعامی‌وشرابی‌خوشلذیذ 
پا کیزه .مقا تل گفت‌مراد کره‌است و خرماوا نوا عشیر ینیهاو بعضید گر گفتندمر ادروزی حلالست 
و روزی د گر حیوانات ار آن کرد که ما می‌دا نیم (و فضل‌نا م) و تفیل دادیم بنی آدم را 
( عل کشیر ممن خلقنا تضئلا) بر بسیاری از آنکه ما آفریده‌ايم فضل‌دادنی؛ گروهی 
باین آیت استدلال کردند برتفضیل فرشتگان بر پیغمبران . گفتند خلایق مکلفان سه جنسند 
فرشتگا نند و آدمیان و جنیان | گر پیغمبران‌را فضل بودی برفرشتگان نگفتی « علی کثرمهن 
خلقنا » گفتی علی من خلقنا أو علی جمیع ما خلقنا , و این معتمد نیست برایآنکه حقتعالی 
در آیت | کرامو تفضیل جمله بنی آدم گفت‌وما نگفتیم همه آدمیان از فرشتگان بهتر ند وانما 
پیفمبران تی ازفرشتگان بېتر ند ؛ د گر آنکه | گر تسلیم کنيم که برای آن«علی کثیر» گفت 
تافرشتگان ازاوبدر شوند گوئیم دراین تفضیل برفرشتگان مراد آدمیانی باشند که نه‌پیغمبر ند 
و پیغمبران در تفضیل برفرشتگان مستثنی اند بادلهٌ دیگر» وحواب معتمد از این آن‌است که 
مراد بلفظ کشر عموم و جمله ا.ست چنانکه گویاد كيرا مایعمل فلان کذا » و کثبراً ما يول 
چون عادت او آن باشد که آن کند و آن گوید هميشه والدلیل علی‌هذا قوله تعالی‌«هلانبگکم 
علی‌من تن ال الشیاطین - إلى قوله - و أکثرهم الکاذبون» ومراد جملةٌ شياطينند و عکس هذا 
قولهم إن فلاناً لقلیل النظیر» وقل" مارأیت مثله ای عدیم النظیر » وما ریت مثله . کلبی گفت 
بنی آدم متفضند برهرچه خدا آفرید مگر برطایفة فرشتگان و آن جبرئیل ومیکائیل واسرافیل 
و عررائیل استو جماعتی کرو بیان واینقول‌بر آن تأویل باشد که مراد بکر هنا ہنی آدم آدمیانی 
باشند که پیغمبران از ایشان مستشنی باشند . زید اسلم گفت در این آیه که خدای را فرشتگان 
گفتند خدایا تو بنی آدم را انواع نعمت داد ی که از آن می‌خور ند و تنعم وتمتتع می کنند ما 
را عوض آن‌بده در آخرت خدایتعالی گفت من فرزندان آنرا که خلقته‌بیدی تولاء خلة او 
بخود کرده‌ام راست نکنم با آ نان که ایشان‌را گفتم کن ببودند واین قول آ نکس باشد که‌تهضیل 
پیغه‌بران گوید بر فرشتگان جز که‌این‌را تأویل‌باید کرد تا مستقیم شودچه ظاهر حدیث‌مش وش 


یج و روایت کردند که ابو هر پر ه را بر سید زل ار این أ بت گفت المومن اکرم على ال من 


الملاگكة الذین عنده مومن برخدا گرامی‌تر است از آن فرشتگان که نزديك اویند . 
( نوم ند"عوا کنل" آناس باما مهم ) یا کن ای غر آن روز که ما باز خوانیم هر 
مردمانی را بامامشان . زجاج گفت عامل در یوم هم آنست که در یوم اول بود فی‌قوله «یوم 
یدع و کم »و عامل آنجا این است « فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطر کم » ای یعید کم الذی 
فطر کم الوم . و گفته اند عامل در او «فضلناهم» است برای آنکه فضل این روز یدید 1 
مفسران خلاف کردند در آ نکه مراد بامام چیست . مجاهد و قتاده گفتند یعنی پفمبرانشان و 
این قول روایت کرده اند از ابوهریره از رسول چ . و ابوصالح و ابونضره و ضحاك گفتند 
بکتابهم الذی انزل علیپم , بآن کتاب که خدای بایشان فرستاده باشد جپودان را بتوراة و 
ترسایان را بانجیل و مسلمانان‌را بقر آن. حسن بصری و ابوالعا ليه گفتند باعما لهم بعملهاشان 
كە کرده باشند واین روات عوفی است‌از عمداله عباس که او گفت‌ای‌بما عمل‌واملاه فکتب 
عليه › آنچه کرده باشد واملا کرده و فرشتگان برو نوشته . قتاده گفت بنامة عملشان و دلیل 
این تأویل قوله فی‌سیاق‌الاً یه « فمن اوت ی کتابه بیمینه » و نظیرها قوله « و کل شیء أحصیناه 
فی‌امام مبن » نامه عمل امام‌خواند. ابوهریره روایت کرد از دسول تالا که او گفت هر که 
او مالی در سبیل خدایتعالی نفقه کند روز قیامت او را از بپشت ندا کنند که این ءوض بهتر 
است ترا یا آن ما لکه خرح کردی آنگه از هردری از درهای بهشت داعیان دعوت می کنند 
اهل آن رررا؛ اهل نماز را از در نماز و اهل روژه را از در روزه و اهل جپاد را از در حپادو 
اهل صدقه را ازدرصدقه. یکی از جملهٌ صحا به گفت یارسول‌اله کسی باشد که او را از همهٌاین 
درها ندا کنند 4 گفت بلی وامید است که تواز آنانی. بعضی د گر گفتند بمادرشان بازخوانند 
و گفتند دراین سه حکمت‌است : موافقت عیسی تم و اظہار شرف <سن وحسن ایو برده 
فرو گذاشتن(۱)» وبه‌ضی د گر گفتند مراد بامام لواست وعرب لوا را امام خوانند برای نکه 
لشکر باو اقندا کنند . سعید جبیر گفت‌با مامشان که ایشا نرا ببدی یا باضلالت خوانده باشند 
علی بن‌طلحه گفت باٌمتتهم بالخیروالشر قالال تعالی‌دو جعلناهم أئمقیپدون‌بأم نا وجعلناهم 
ائمةیدعون إلى النار » و گفته‌اند بمعبود هم ایشانرا بآن معبود باز خوانند که پرستیده باشند 
ابوالقاسم عبدالله بن عامر الطائی روایت کرد ازپدرش از رضا چ از پدرش از پدرا نالا 
(۸) یننی حرامزاده داکه پدر ظاهرپشان غير پدر حقيقي باشد دسوانکنندواین‌توجیه‌ازهر کس 


بود بسپار بمیداست" ۱ 
۱٦‏ 
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چیز باز خوانند بامام زمانشان که باو اقتدا کرده باشند و بسنت پیغمبرشان و بکتاں‌خدایشان. 
فضالة بن أیوب روایت کند ازصادق ج از بدرانش ازرسول 89328 که گفت چون روز قیامت 
باشد و خلایق رادر صعید سیاست بدار ند منادی ازقیلرب العزة ندا کند « ین فلان‌بن‌فلان 
الامام العادل وشیعته؟ فیقبل الامام العادل و شیعته حوله قداظلنهم غمامة من نور العظمة.و على 
وا الامام العادل لواء مکتوب عليد لااله لاله جر سول اله. الامام العادلء لى اللة» ۳ قو 
شیعته من سخط الله » گفت منادی ندا کنداز قبلرب العزه که کجاست فلان بن فلان امام‌عادل 
او روی فزاز کند وشیعت او برامن او ۰ ابری از نور عظمت سایه برایشان افکند لوائی بر 
بالای سر او بر أ نجا نوشتهه لاله إلاالله محمد رسول‌اله,الامام العادل ولی‌الله » آیمن است او و 
شیعت او از خشم خدا . آنگه منادی ندا کند از قبل قدیم تعالی « ین فلان بن فلان إمام 
الضلاله وشیعته » ؟جاست فلان‌بن فلان‌امام ضلالت وشیعهٌاو؟اوروی فراز کند و شيعت اویرامن 
او. ابری سیاه برایشان سایه‌آفکند بربالای سراو لوائی » برو نوشتههلا| له ال محمدرسول 
الله فلان بن فلان و شیعته آیسون من رحمةالله» فلان بسرفلان و شيعت او نومیدند از رحمت 
خدای . آنگه اورا وشیعت اورا در دوزخ انداز ند آنگه رسول تلم این آیت بخواند « یوم 
ندعو کل اناس بامامهم شيخ ما رحمهالله أعنىالشيخ أ بامحمد عبدا لرحمن‌بن الحسینا لفادسی 
دم الحزاعی (۱) گفت که گروهی گمان برد ند که ین 7 وعد است واین درست نیست جه‌این 
ET 1‏ معنی که دعوت دو است دعوت با ثوان و دعوت باحساب ا دعوت با توان 
قو له تعا لی د و ال يدعو إلى دار السلام »و دعوت با حساب این است «بوم ندعو کلا ناس 
بامامهم » بیانشی آنست که مفضل‌ین‌عمر روایت کرداز صادق حعفر بن محمد که او را اران 
آیت پرسیدم گفت یا مفضل چون روز قیامت باشد منادی ندا کند « یا ايا المقتدون بالبردة 
المعصومین‌هلموا الیالحساب فوالهلدعاء کم بنا وانتسا بكمإلينا أشد“ علینامن‌حسایکم‌وعذایکم» 
ای آنانکه در دنیا اقتدا بمعصومین کردید بشمار گاه آئی» آنگه گفت بخدای که این که شما 
را پما باز خوانند وپاما نست کنند در آن‌مجمع برما سخت‌تر آید از حساب شما برای آنکه 
(۱) ظاهرا عم واله ملف است آبومحمد عبدالر‌حمن بن أحمدبن الحسین‌که نام آحمه درنسب 
سقط شده است وشرح حالوی درمقدمه جلد اول تفسیر گذشت وآ نجاگفتیم ملف ازوی علم فراگرفته و 
بلاواسطه نقل می کند واین‌عبادت هم شاهد صحت دعوی ما است و آنکه در لسان المیزان‌گوید وی در 
0 ء هجری در گذشت صحیح نیست ۰ 


-۲۵۸- الاسراء (۱۷) آیقاالی Ao‏ ج۷ 
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این حود تشوبری و خجالني باشد که نایا کی را ا ۳ نست که آلوده را پیا لوده بار 
خوانند و عاصی را در پی معصومی می‌دانند , و باقر تلم گفت «کونوا لنا زین ولا تکونوا 
علینا شیناه‌مار از ین باشید و برماشن مباشد که بخدائی خدا که حیاء مااز عصاة شیعت مادر 
قیامت سخت‌تر باشد ازحیاء ایشان‌از گناهشان. تافردای قیامت یکی را از شیعت بنزديك‌ترازو 
ار و بدارند با نامه سیاه و حالی تاه . او سر در بیش اکند ازشرم گناه بار است نگ د(۱) 
مصطفی م را شنک گو ند اون بد امت بودی | و با جپ ی را ف وق بد 
شیعت بودی مرا . بیان این آن خبر است که نافع روایت کرد از عبدالله عم رکه رسول م 
گفت:أٌلامن طلبنی‌یوم القیمةفلیطلبنی عند المیزان‌محمار | وجهی‌معر فا حب ياء مما احدئت 
امنتی بعدی » گفت‌هر که مراحوید رور قیامت گو بنزديك ترازو جوی روی سرخ شدهو بیشا نی 
خوی(۲) گرفته .بشرم آ نجه‌امتان من ارس من کرده باشند؛ یاعجت! گر آن معصومانر ااز کرد 
تو شرم خواهدبود ترا از کردم خود شرم‌نیست ؟ باش تافردا که ترا در موقف محاسبه بدار ند 
« ولو تری اد المحرمون نا کپوا رسیم عندر بهم » سرها در بش افکنده روی ان ندار ند که 
سر بردار ند چشم آن‌ندار ند که‌چشم باز کنند. پرراست ااا بینند» برحب اوا 
دا ارش نکر ت ای کههمرت‌تزامنتده فاصی که رهوت کرو کواهاتی که :هنن نکن 
ترازوگی که‌دراوشططی نباشد . شماری که دراوغلطی نباشد » محاسبی که اورا سهوی نب‌اشد . 
خطابی که دراولغوی نباشد . آن بیچاره در چنان حالی برجنان مثالی هیچ فریادرسی ندارد 
وهیج معینی ندارد حزاسد بر حمت خدا وشفاعت معصومانی که امروز خود را برفتر اه و لایت 
ایشان بسته هنذا نرا که فردا نسیتش باایشان‌باشد ودعوتش تااه کیک که د ووم ندعه و کل‌اناس 
بامامهم » امید است که بدویش بازخوانند و نامش ازجر یداو برخوانند. بیماررا چاره از طبیب 
گشاید بشرط آ نکه طبیب بیمار نبود چوا گر بیماربوداورا نیز طبیبی بایده طبیب یداویوا لطبیب 
مریض » محمدبن سنان‌روایت کند ازعلی‌موسی‌الرضا لت که او گفت روزی مردی بنزديمن 
آمد و گفت‌یاابن رسول‌الّه من‌ترا ویدران ترا دوست دارم دوستی که باحسان نیفزاید وباساعت 
کم نشودفردای قیامت‌مراهیچ سود دارد؟ گفتم بلی که مرا روایتست ازپدرانم اززین! لعا بدین 
علی‌بن الحسن که او گفت روزقيامت بنده‌را بیار ند ازشیعت ما که ازدنیا بر فته‌باشد علی آسوء 
الحال وحسابش بر آرند حقتعالی‌فرماید که بدوزخش بر ند او گویدبار خدایا مراوسیلتی‌هست 


(۱) یعنی بسوی‌داست» نگرد . 
)۲( تر جمه 18 است: وخوی عرق‌دا گویند ۰ 
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ایست این بفرماید تااورا ببپشت بر ند. مردچون‌این بشنید بیفتاد وارهوش برفت‌ازاین بشارت و 
می گفت دروم ندعو کل | ناس بامامهم » جون‌ساعتی بود بدیدند حان‌داده بود( فمن أو تي کتاابهه 
بسمنه) ه رکهرا نامه بدست‌راست او دهند ( "فاولك يقر ۇن کنام ) ايشان نامپای 
خودرا برخوانند و برایشان هیچ فتیلی طلمی نکنند . فتیل ۳ باشد که مردم انگشت‌بهم مالند 
آنچه حاصل‌آید از< رك حون بلیتهٌ (۱)خرد و باريك | نرا فتیل حوانند . فعیل بمعنی»فعول 
و گفته اند جیز کی باشد باريك در میا نة شکاف استخوان خرما ونقیر آن گو باشد (۲) چون 
نقطه بر بشت استحوان‌حرما. و قطمیر بوستکی تنك باشد که لفاف استحوان خرما بودو اینبمه 
عبارات و کنایات باشد از قلت وحقارت چیزی و ظلم درلغت نقصان باشد یعنی ایشان نامه‌شان 
برخوانند وحق ابشان حبزی بار نگرند و بخس نکنند» اگرگ دو بند ظاهر آ يه اقتضاه آن‌سکند 
کهآ نرا که نامه بدست چپ دهند برایشان ظلم کنند گوئیم این قول بدلیل الخطاب باشدو آن 
درست نیست بنزدیک بیشتر اهل‌علم» جوابی د گر از این آنست که در حمله آ نانکه ایشان‌را 
نامه بدست حپ‌دهند کافران باشند وایشا نرا خودبنزديك‌خداحقی نباشد که‌از ایشان‌باز گیر ند 
با نقصان کنند . 

( ومن کان في هذره آعی فلو فلا خرة آعی ) خدای تعالی گفت هر که اودر 
این سرای کور باشد اودر و باشد مفسران خلاف کردند در آنکه هذه اشاره بچیست 
بعضی گفتند راجعست با آن نعمتپا که در آ یاتسد م برفته است ؛ عکرمه گنت جماعتی ازیمن 
بنن‌دیک عبدالله عباس آمدند اورا برسیدند از این یت و آذاین اشاره او گفت برخوان‌ازییش ۱ 
آیت قوله « ربکم الذی یزجی لکم الفلك فی‌البحر -إلی قوله - تفضیلا» آنگه گفت معنی 
آیت آ ست که هر کس که اودر این آیات ودلالات که مشاهد است ومحسوس و معاینه‌میتوان 
دیدن و بضرورت دانستن نابینا باشد و نادان » در آنچه نبیند از آحوال قیامت و بعث ونشور و 
حساب و کتاب اولی‌تر که نابینا باشد و گمراء‌تر. بعضی د گر گفتند که اشارت بدنیاست وانما 
برای آن مصر ح نگفت که فرینهٌ آخرت بااوخواست بود یعنی هر که در دنیا ناپینا باشداز نظر 
کردن در آیات خدای در آخرت هم نابینا باشد و گمراه‌تر ۰ | گر گویند چگونه روا باشد که 

(۱) پلیته‌فتیله چراغ است . 


(۲) گو بمعنی گودال است ۰ 
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حدای تعالی کسی را نابینا آفریده آ نگه‌اورا ۳ ۳-39 نکه در آخرت 
چگونه نابینا باشد و خدای تعالی می گوید « فبصرك الیوم حدید » ومی گوید « کما بدآٌنا کم 
اول‌خلق نصده » جواب گوئيم در این آیت حپار وجه گفتند : یکی اکا كە و نا بای 
باشد از آنکه نظر وتفکر کند در آیاتی که اورا بمعرفت خدا رساند و در نظر کردن در آیاتی 
که اورا بعلم رساند بحصول آخرت و بعث و نشور و توان وعقاب تاپیناتر بودواز آن گمراهش 
و این معنی قول عبدالله عباس است که ما گفتیم » و براین قول « هذ » کذایت باشد از یات 
یعنی عن النظر فی‌هنه‌الا یات والعبر وهو فی‌الاخرة أى فی‌النظر فی‌الادلةالموصلة |لی‌الاخرة 
آعمی وجواب دوم آنست که ومن کان فی‌هنه‌أی فی‌الدنیا هر که اودر دنیا نابینا باشدازایمان 
و معرفت خدای تعالی او در آخرت نابیناتر از ره برشت وطریق‌نجات, معنی آنکه کافرروز 
قيامت ذليل و مپین و عاجز و منقطع الحجة و آیس باشد از رحمت خدای تعالی . جواب سیم 
آنست که هر که او در دنیا نابینا باشد از ایمان و معرفت او در آخرت‌سییء الحال و بغایت 
نکال و ویال باشد و لفظ اعمی در آیت عباراست و کنایت از خسارت و زیان کاری و ۳ و 
نومپدی چنانکه عرب گوید آ نرا که ازکاری بر گردد بياس و خیبت و خسارت رجع عن‌ذلك 
الامر آعمی سخن العن چنانکه آنرا که مظفر و منصور بر گردد گویند رجع قریر العین و 
منه قوله تعالی «فلا تعلم نفس مااخفي لهم من‌قر ة اعين جزاء بماکانوا یعملون » و وجه چپارم 
آن است که عمای‌اول از ایمان است و معرفت‌ومعنی ترك نظر در آیات‌خدای » و عمای‌دوماز 
بصر است در قیامت برسبیل عقوبت و بیان این وجه قوله « و نحشره يوم القيمة أعمى قال‌رب 
لم حشرتنی أعمى و قد كنت بصيراً قال كذلك آنتك آیاتنا فنسيتا و کذلك الیوم تنسی » ما 
جمع ميان آیات رمیان آنچه سائل گفت من قوله «کما بدأنا ول خاق نعیده » آنست که‌این 
کنایت است من‌سپولة الاعادة عليه تعالی و نفی‌التعن روالمشقة عله به مراد کیفیت شکل‌وهیشت 
است ونظیر او در معنی قوله تعالی « و هو الذی یبدء الخلق نم یعیده و هوآهون علیه» وقو له 
د فبصرك الیوم حدید » معنىآ نست که امروز ترا علم ضروری‌حاصل است که‌کافر بودی‌درد نیا 
با آ نچه بدلیل بدانستی آنجا الا تری الی‌قوله« فکشفناعنك غطاءلك» پس مراد ببصر علمست و 
منه قولهم فلانبصیر بکذاوفلان أبصر بپذامن‌فلان. | گر گویند مراد اعمی در آیه هردوجایگاء 
اعماء بصر است یا اعماء قلب یا حقیقت یا کنایت » جواب گوئیم بپیچ وجه آعمی اول نشاید 
تا آفت عن باشد که نابینائی بود برای آنکه آفت از جپت خدا بود یا جهت غبری و نشاید که 
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خدا او را برفعل غیری مواخذه کند .پس آعمی اولرا معنی غفات بود و تغافل از نظروتفکر 
در آیات و بینات و اعلام معحز اتو ادله موصله بمعرفت آ نجه معرفت او واحب بود و هدامن 
عمى القلب لان الجاهل الغافل يسمى أعمی القلب E‏ عمای‌روم در او وحپی بیان کردیم که 
لالت است از طریق بشت و تواب و در او وجبی بگفتیم که کنایت است از اة قوت‌ظفر 
و در وجپی که مراد از او عمای‌بصر است و آفت چشم علی سبیلالعقوبة, و بپیچ وجه نشاید 
که‌عمای‌دوم کسایت باشد از حپلو کوردلی برای آ نکه معارف اهل آخرت ضروری‌باشدجنانکه 
بیان کرده‌اند در کتب اصول . آما اختلاف قر اء در این آیت بدانکه قر "اء خلاف کردند در 
تفخیم وماله آعمی فی|لموضعین ابن کثیرو نافع وابن عامر بفتح میم (۱) خواندندفیا لموضعین 
و بروایت حفص هردو بفتح آید ازعاصم .اما ابوعمرو أول را اماله کرد ودوم‌را مفتوح‌خواند 
و هر گروهی‌را حجتی هست در ور اءعت اف اتاتکه اما نگردند بآ ان توق که سارى 
از عر بانند که إماله نکنند , و تفخيم اصل است و الامالة طرأت عليه لعلة . اماحجت أنانكه 
اماله کرو ند ا با نذا ننن 45 این الفیست که منقلب گرددبایاء آلاتری إلى و له عمست عینه 
و حمع الاعمی کو عمیان » و ام ار برای آن اماله نگرد دوم را که اعمی دوم را 
فعل تفیل گفت لقو له « و اضل سبلا » و جون حنن ات ها لە نکن که |ماله در خر کلمات 
پاش وروا نها مدر هی ا 0 0ه قوف الا خرة آعمی منه فی‌الدنیا. أو اعمی 
من غره و مثله « بعلم اا واخفی » یعنی اخفی من السر و أفعل تفیل را من کذا بدنبال 
باشد ازاین وجه را ابوعمرو دوم را [ماله‌نکرد. | گر گویند ازاین دو لفظ هیچ دوأفعل‌تفضیل 
هست؟جواب گوئیم لفط اول را معنی ره ندهد بپیچ که حمل کنند پرتفضیل و اما لفط دوم‌بر- 
قول آنکه عمی آفت بصر گوید بر تفضیل‌حمل نتوان کرد برای آنکه عرب آلوان و عيوب دا 
بافظ آفعل (۳) تفضیل نکنند اور! و تعجب نکنند ازاو ولا يقولون هذا أحمر من هذا ولافلان 
اعود من فلان و لا حول منه و فی‌التعج ما آحمره و اة و اف آحوله, ولکن ما آشد 
اعوره وأظہر سواده و هذاآشد؛ سواداًمن ذلك " و علّت این گفتند که این خود بر صیغت أفعل 


است بی‌زیادت و تعجب» چون زیادت خواهد دراو آید و تعجب صیغتی د گر باید تابآن‌بدا نند 


(۱) مراد از فتح ترك اماله است . 

(۲) نکته‌ایست مفید که کمتر جائی توان یافت . 

(۳) یعنی الوان و عيوب که خود صفت بی‌تفضیل بروزن افعل ا او نه فعل تعجب آید نه 
افعل تفتیل . 
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اين نوع راء و نه جن است فاضل و أفضل و عال وأعلم علت د گر از این گفتند که‌الوازو 
عیوں از لزوم ودوامش مشتبه گشت a‏ ا والر حل فکمالایقال ما اند ادما ارجله 
كذلك لا یتال مااحمره و اعوره و بقال ما اشد“ سواده و أظپر حو له کما یقال‌ما أشدنده و 
رحله. وعلتی دگر گفتند و آن آن ات که کم ارش ان تعجى و تفضيل کن از فعلی که 
زیادت باشد برسه حرف و الوان و عیوب‌برافعل" و افعا ل" آید حون احمر "و إحمار و احول" 
وإحو ال" اگر ۳9 یندجگو ی در حو لت‌عینه وعور ت؟ گو یم اومنقو لست من|حو ل‌واعور بدلالت 
آنکه واوش منقلب نمیشود با الف لا یقولون حال وعار کما قالواخاف وھاں. اما قراعت ابو 
عمرو که اعمی دوم بر تفضہل ل بر قول او ات را تقسبر نشاید دادن بر آنکه من کا 
ف الوا حاهلا بل فبوفی‌الا خرء احبل برای آنکه معارف اهل آخرت ضروری بودیستوی 
فيه الموّمن والکافر س تفسیرش شاید دادن که آسوء حالا و أحهل بطریق النجاة و الرشاد الى 
سبيلا لخلاص والله اعلم بمراده. واما قول الشاعر : 
آما الملوك فانت الوم آلامپم لما وأسضمم سربال طناخح (۱) 

جواب E‏ ها ی لت مت با اه ۳ است که مبیضهم کقو لهم 
لان حسن الناس وجا و شرفم خلقا. و وحمی دگ تن که ایندا برمعنی ای مرو شاه 
وا گرچه درلفظ ابیض گفت. مراد او نه نوراستو بیاض او وا تمامراد او بخلست وخساست‌فکانه 
قال أبخاهم وأخسم» وآما قول المتنّى:  ٠‏ 

امد بعدات سادا لا اض لد" شور د في عنني من الظم (۲) 

این نیز هم تفضیل نیست و معنی آن است لانت اسود فى عینی من الظلم ای من حملة 
الظلمو«من»تبیین راست چنانکه گفتیم و از صله افعل نیست و هم ا ال وان کت فی 
قول الشاعر : 


ی ایض" من" هب بني اباض (۳) 


0 " » .۰ ۰ ت ۰ 
۱ ام بادشاهان دو در ميان [ نها نا کس در و سەت فعطارت در ی و آشیز تو.از همه کس بر آهنش 
سفید تر است حون هر گز نرديك آتش نمر ود وجمری نمییزد ۰ 


۲۸( ۳ موی‌سبید خویش عتأب‌میکند : دورشو ای سفیدی که سفیدی در تو ست وتو در چشم من 
ازتادیکی‌هاگی وسیاه ۰ 


(۳) ای کاش‌من در سفیدی‌ما نند تو بودم‌سپید بو دم از جمله دارو دسته بنی| باض با سفید تر ازجا مه بنی| باض. 


وا و وو وو و م و وو و وو و واو وو ‏ او ه و ا ‏ و و ‏ و ‏ و و ‏ دا ا او اد وا و و او وج و ام وا و و و او وا واه وا ام او ناوخا وم چاو وا او ان و و و او فا وج و هد و دا و اس جوا ام وا و وا و او او او وه و دا ام و ما و و اج و و و و و وا و و ۲۳۵۵ 


ای من‌جملتہا وقومپا واما قول الشاعر : 
اض من" ماء‌الحدید كا شاب" بداوي‌اللنل" داج عسا كر (۱) 
خرد از این باب نیست که ما در اوئیم برای آنکه ابیض اینجا نام شمشیر است ای سیف 
ابیش کائن‌من ماء الحدید مصنو عمنه و ازصله! فعل‌نیست.این حمله برای آن گفتیم تا کسی‌چیزی 
نیارد که آن اصل‌را که ما متقن کردیم قدح کند . 
وله تعالی ( وان کادوا لسفتنو نك تعن الذي أو" حا السك" ) مفسران خلاف 
کردند در سیب نزول این آیت سعید حبیر گفت رسول ج استلام حجر سود کی ون 
طواف خانه مشر کان او را منم کردند و گفتندرها نکنیم ترا که استلام حجر کنی الا آنکه 
این اصنام ما را استلام کنی بردل او بگذشت که | گر من چنین کنم و دلم بایمان مطمئن همانا 
که با کی نباشد (۲) تامن ازعبادت استلام باز نمانم خدای‌تعالی این آیت فرستاد .قتاده گفت 
قریش شبی بارسول چ خلوت کردند وهمه بااو حدیت کردند واورا تعظیم و تبحیل‌میکردند 
و میگفتند تو سید مائی و پیشوای مائی و تو چیزی آورده که در عرب و عجم کس مانند آن 
نیاورد و غرض ایشان آن بود تااو را مخاذعه کنند و بفریمند تا باشد که او مقاربت کندو بسازد 
فان ده بر ماه انفان مان از کا تاعاس 
گفت وفد ثقیف بنزديك رسول بم آمدند و گفتند باما سه‌کار بکن تاایمان آریم رسول02 
گفت آن چیسث گفتنددر نماز دولانباشیم(۳)و اصنام‌بدست خود نشکنيم و یکسال مارا بلات 
ممتع‌داری.رسول تم گفت خیری نباشد در نماژی که در او ر کوعی و سجودی نبود؛ واما 
آنکه اصنام بدست خود نشکنید این رواباشد. و اماتمتع‌بلات من این نکنم گفتند مارا میباید 
که از مبان عرب مارا تخصص باشد, که از خر ان هم باشیم ا گر گویند جرا کردی گو 
خدا فرمود رسو ل ه‌ایشان را رها کرد و آب خواست ووضو باز کرد گفتند یاچ | کنون‌مارا 
بکسال ملت ده تا برای‌بتان خود هدیه سازیم آنگه ایمان آریم رسول يچ اندیشه کرد که 
ایشا نرا مپلت دهد خدای تعالی این آیت فرستاد « و ان کادوا لیفتنو نك » نزديك بود که این 


(۱) تیغ سفید ساخته شده ازآهن آبدادگویا شهاپی است درشب‌که‌لشکریان آن سیاهند ۰ 

(۲) این تفسیر قول دیگری است نه مرضی صاحب‌کتاب و بعید می‌نهاید پیفمبر اکرم (س) را 
چنین خاطری در ذهن گذشته باشد چون خداوند اورا معصوم آفرید از فکر خطا وباطل داگر معصوم 
نبود آزطرف خداو ند این سخن صحیح بود ۰ 


(۳) یعنید کوع وسجود نکنیم . 


کافران ترا مفتون کنند و از جای خود ببرندازین قر آن که مایتو وحی کردیم تا چیزی‌دیگر 
برما فرا بافی ( واذاً لانشخناوك" خلبیلا ) پس آنگه ترادوست گیرید. زجاحگفت ان 
و لام صله است برای تا کنو معنی | نست که کادواء و قول دیک آنست که «ان» محففه است 
از ثقیله برای آن لام در خبر اوست و التقدیر : و انهم کادوا یفتنونك . نزديك بود که ترا 
بغر یند,و کاد فعل متقار بست و این فتنه اینجا ضلال و مکر و خدعه است» و گفتند مراد ضلال 
است و اصل فتنه نوعی امتحان باشدکه بآن طلب کنند خلاص چیزی از آ نچه باوملاسه کرده 
باشند آنگه حق‌تعالی منت نهاد و گفت : 

( و لولا أن تناك )و اگرنه آنست ی که ترابرجای بداشتیم بصمت ( لقد" كدت 
ركن النهم شيا قلبلا ) نزديك بود که سا کن شدی با ایشان اندلد از آن اقوال 
که گفتيم (۱) . 

( إ1 لذ قناك ) جواب شرطی محذوف است یعنی | گر چنان کردی پس بچشانیدمی 
ترا ضعف عذاب الحيوة دو چندان عذاب که در حيوة باشد و دو چندان عقان که در ممات‌باشد 
یعنی عذاب مضاعف کردمانی ترا در دنیا و آخرت از عظم موقع این معصیت و کثرت وقوع 
مضر *ت‌عند آنازهللاك مردمان. قتاده گفت حون آیه آمد رسولدعا کرد و گفت داللهم لاتکلنی 
إلى نفسی طرفة عبن » بار خدایا مرا بامن مگذار يك چشم زخم زدن ( م لااتحد" ) آنگه 
گفت ا گر چنین بودی تو برما یاری و پشتی نیافتی که ترا برما یاری کردی و عذاب حق‌از 
تو باز داشتی . 

(وان کادوا لمستفزونك من الار ض ) واين« ان» نیز مخففه است از ثقیله برای 
این لام باو ملازمست و نزديك بود که ترا سبك گردانند از زمین ( لسختر جوك منما) تاترا 
از آنجا برون .کنند یعنی از زمن مدینه »کلبی گفت مراد آن اس تکه چون دسول ل از 
مکه بمدینه آمد جپودان راخوش نیامد از آمدن رسول لا با نجا ودانستند که ازو بلا کشند 
گفنند یا چ نه تو بیةه‌بری ؟گفت بلی گفتند پس تو دانی‌که این نه زمبن پیغمبران است‌ترا 


(۱) این آیه دلالت بر آن نداددکه پیغمبر میل بموافقت آ نان کرد و خداونه او را بازگردا نید 
پلکه دلالت بر آن دارد که او را نگاهداشت تا مثاعت نکند و البته عصمت آنبیا بلطف الهی است و اگر 
پیغمیر نبودند واین لطف الهی در باره آنان نبود مانند دیگر مردمان ميل بباطل میکردند چون در 
عصمت ستقل وبی‌نیاز ازخدادند نیستند مانند آنکه‌گوگیم اگر خدادند بخورشید نور نداده بود تاديك 
بود معنی آن نیست که وقتی خورشید تاريك بوده است ۰ 


بشام نک رفت و | گرتورا آنجا از روم خوفی بود خدا ترا نگاهدارد | گر پیغمبری » و آن 
زمن‌مقد سه است و اینجا نه جای بیغمبران است چه این شپر مجپول است ( ۱ ) رسول م 
حیمه‌ای بدرروسه‌چهار میل از مدینه › و در بعصی روایات : نا بدی| لحلیفه پیامد و منتظر می‌بود 
تا اصحاب مجتمع شوند تا بشام رود چه گمان برد که جپودان این بطریق مودت مي گویند 
خدای تعالی اين آیه فرستاد « و ان‌کادوا لیستفزو نك من الارض » أى ارض المدينة مجاهد و 
قتاده گفتند مراد اهل مکها ند و مراد بزمین زمین مکه است مجتمع شدند تا رسول را از 
مکه برون کنند بقبر و ا گر بکردندی خدای تعالی ایشان را امپال نکردی بعذاب تا خدای 
تعالی پس از آن فرمود رسول را یل که هجرت کند از مکه بمدینه . شپربن حوش گفت 
از عبدالررحمن بن غنم که جپودان بیامدند و گفتند یا اباالقاسم| گر تو پیغه‌بری ترا بشام باید 
رفت که آن زمن حشر و نشر است و جای پیغمبران است رسول ی ايشان را باور داشت 
برخاست بغزای تبولك رفت و قصد او بشام چون بتبوك سید خدایتعالی این آبت فرستاد «وٍن 
کادوالیستفز و نك من الارض لیخرجول منپا» و رسول را فرمود تا با مدینه رفت و گفت محیا 
و ممات تو آنجاست ومیعث تواز آ نجاست(۲) ( واذا لا نون غلا فك ) و آنگه گفت 
از پس تو مقام نکردندی و بنماندندی إلا دوز گاری‌انداد. و اهل حجاز و آبوعمرو خواندند 
«خلفك » و بافی قراء «خلافك» اعتباراً بقو له « فرح المخلفون بمقعذهم حلاف رسول‌اله»معنی 

یکی باشد قال الشاعر : ۱ 

عقت الدیار خلا"فپا "فکناً نا بسّط الشواطب بنتهن حصیرآ(۳) 

زل قوله « و اذالا تم تمتعون الا قلبلا » 

(سنة من قد أر"سلنا قنلك من راسلنا ) همچنانکه ع-ادت و طریقةٌ ماست در 
پیغمبرانی که ما ایشان‌را پیش ازتو فرستادي چون امت ایشان را تکذیب کردند ما ایشان را 
هلاك کردیم با اینان هم نیز این کنیم که ما ایشان را کردیم و آن سنت و عادت آن بود که تا 


(۱) این سخن‌از بهود بمید نمی‌نماید اماقبول کردن پیفمبر و خارج شدن از مدینه بصحت نبیوسته 
با اینحال آیه مکی است واصل سخن‌کلبی صحیح بنظر نمیرسد دصحیح قول قتاده و مجاهد است ومراد 
زمین مکه ۰ (۲) یمنی‌درقیامت. 

(۳) شواطب زنان بوریا بافند آنها که از برك خرما فرش و اثاث دیگر می‌سازنه وشاعروصف 
دیاری می‌کند که محبوب وی آنجا بود و سفر کرد و منازل آنها پس از دوری کهنه گشت گوید کهنه شد 
آن منزلها پس از دفتن آنزن ماننه آنکه زنان بافنده ميان خود حصیر آویز ند و یکدیگردا نه‌بینند. 


- الاسراء (۱۷)آية ۱" الی ۸۵ ج۷ 


پیغمبرشان در میان ایشان بودی عداب ا ایشان‌را جون پیغمس ارمبان ایشان‌برون 
آمدی ایشانرا عذاب آمدی یعنی که ایشان از عادت وسنت ما این شناخته‌اند چرا اختبار آن 
میکنند که تو ازمیان ایشان بروی‌نه عذاب برایشان فرود آید ؟ حه‌ایشان وجزایشان در 
حمایت تواند ازعذاب. و ذلك قوله « و ما کان‌الله لیعذبہم وأنت فیپم » ( ولا تحد 
لتنا تحویبلا ) و تو سنت ماراتحویل و تغییر وتبدیل نیابی یعنی کس آن‌نتوا ند گردانیدن 
ودرنصب‌سنة کوفیان گفتند بنز ع الخافض ای کستقمن قد آرسلنا و ربما قالوا بعدم الخافضو ٠‏ 
المغتمتها فد اة 

قوله ‏ أقم الصاوة لد لو لگ الشَمُس ) این امر است رسو ل وامت‌را باقامت 
نماز از وقت دلوك آفتاب ودردلوك خلاف کردند. ابراهیم النخعى ومقاتل بن حیانوضحاك 
وسدی و یمان و ابن زید گفتند دلوك غروب بود آفتاب را و براین قول امر باشد بنماز شام 
قال الشاعر : 

هذا مقام قد مي رباج د بب حتی' لکت ر اح (۱) 

رباح اسم سائق‌الابل‌باشد و براح‌اسم للشمس علم مبنی علیالکسر کقطام وحذام ورقاش. 
ویروی‌براح بكسرالباء جمعراحة یعنی آنا ناش یضع که علی‌حاحبه من‌شعاعها لینظر مابقی 
الی‌غرو بها ويقال دلكالنجم إذاغاب قال‌ذوالر مة : 

مصابیح لنست. باللئواي تقودها "تحوم ولا بالآفلاات الدوا لك (۲) 

ودلیلاین‌تاویل حدیث عمداله مسعوداست که او گفت‌کان اذا غرب حاحبت ے الشمس صلی 
المغرب وأفطر ان‌کان‌صائماً چونابروی آفتاب سول 7 تا دام کرد واگ دوز 
داشتی روزه بگشادی و سو گند خورد که این ساعت وقت این‌نمازاست وهی‌التی قال‌اله تعالی 
دافم الصلوة لدلوكالشمس» وعبداللهعباس و عمداله عمروحابر عبدالله انصاری وابوالعا لیه وعطاو 
قتاده ومجاهد ومقا تلو حسنءعبید بن‌عمیر گفتنددلو کپازوالباواین‌روایتباقر وه ادق لءاست 
دلیل‌این تأویل حدیث| پوسعیدعقبة بن‌عمراست کهاو گفت ر سول ي گفت «آنا ني جبر گیل لدلو ك 
الشمس حن زالت‌فصلی بی‌الظهر » گفت‌جبرگیل بمن آمد دروقت‌دلول آفتاب چون‌زوال‌ببوده 


(۱) این جای‌بای دباح است راننده شتر راند بشتاب تاخورشید فرو شد ی راند تاوقتیکه 
دستها برآبرو گذاشت دنگاه بآسمان کرد تابداند پفروب چندمانده است ۰ 
(۲) ماننه چراغند اما نه آنکه آنرا پبر ندبدست وزمام, وستار گانند اما غروب نمیکند . 


-۲۹۷- ۱۵- جخرء‎ a 


بود اودر پیش‌استاد و نمازپیش(۱) بکردومن‌دربی اووابو برزه گفت‌چون‌زوال آفتاب ببودی‌رسول 
ار نماز پیشن بکردی واین أبه بر خواند «أقمالصلوة لدلوك الشمس» حابربن عبداله انصاری 
گفت رسولرا تا بدعوت خوا ندم باحماعتی صحابه حون طعام بحوردند و فت‌روال بودرسول 
2 ازسا برون آمدو گفت اخرحوا فهذا حین دلکت الشمس که‌این آ نوقتی است که آفتاب 
بزوال‌رسید واینقولاولی‌تر است برای نکه جامع‌است نماز فرائض را حملة برای آ نکه‌چون 
دلوك‌را برزوال تفسیر دهند نماز پیشن ودیگر (۲) دراوشود وقوله( ی غسّق الل ) نماز 
شام وخفتن دراوشود ( و قر آن الفحتر)نماز بامداد باشدیس آیت هر بنج نمازرا مستغرق‌بود 
ودلیل دی ن فخت الا چ تتا جوں رسو لرا مار ام ت ا بدا نمار 
ان لا حنا ئة ابو هر بر ه روات کرو اررسول لم گفت حبر یل تفت اه آنکه که روال 
آفتان بود و نماز پیشن بگرد من‌در دی أو برفت‌حون تساه هر جیز ی‌هم حند(۳) آن‌شدباز آمد و 
ی بکرد ومن‌در بی‌او. چون آفتان ور و شد اا و نماز شام بکرد ومن‌در ییاو . حون 
شفق فرو شد باز آمدو نمازخفتن‌بکرد ومن‌دربی او جون‌صبح بر آمدباز آمدو نماز بامدادبکرد 
ومن‌در بی‌او و ات که سا به هر حیزی‌هم جد (۳( ان بود ونماز ا من 
دربی او بودم جون‌سایه‌دوجند آن شد ار ات در بکردومن دریی او وجون آفتاب‌فرو 
شد نماز شام کردحون فا یا ازشب بر فت ا ونماز خفتن کرد و حون‌روز روشن‌شد بار 
امه ار بامداد کر دو ھا ین نمار دیعمس اش که ارتو بو دند آ نکه گفت‌«ما بن 
هاتین الصلوتین وفت» ازمیان‌این‌دووقت وقت‌است یعنی‌روز اول نماز باول وقت کرد وروز دوم 
با خروقت نماز کردتا بدا نند که‌اول کدام است‌و آخر کدام وازمیان‌اول و آخر نمازتوان کردن 
ومانتد این‌حس بروایت حا بر عیداله انش مق و بروایت عبدالله عباس حن که‌درروایت حا بر 
آمد که «صلی‌بی‌جبر یلوا ناخلفه والناس‌خلفی» جبرئیل نماز کرد ومن‌دریی او ومردم درپی‌من 
وباقی حدیث‌بر آن سیاقت که گفتیم«| لى غسقللیل»قیل‌غسقاللیل طلامه وقیل اول‌ظلامه‌عبداله 

عباس گفت بدو . اللیل. قتاده گفت صلوة المغرت محاهد گفت غروں الشمس ابوعبیده گفت 


سو اده. فال‌فس / رقیات : 


(۱) نمازییش نماز ظهر است ۰ 

(۲) نماز بیشن و دیگر نماز ظهروعصر است که‌آیه شامل آ نها گرددوا گر دلوك دا پمعنی‌غروب 
گیریم منحص بمغرب وعشا شود . 

(۳) همچند نی مساوی ۰ 


-۳۲۹۸- الاسراء (۱۷) آية ٠١‏ إلى ۸۵ ج۷ 

TE TT e 
وغسق‌الليل يغسق غسوقاً إذا أظلم « وقر آن الفجر » ای قراءة الفجر یعنی صلوةالغداة‎ 
بگفتیم که‌نمازشام وخفتن داخل استدرغسق‌اللیل ومراد بقر آن‌الفجر نماز بامداد استو کنایت‎ 
کرد ازو بقر آن ومراد فراعت است جه قراءعت از حملةٌ آرکان اور کنی است» ودر نصب او دو‎ 
وحه گفتند یکی آنکه عطفست بر صلوة آی اقم قر آنالفحر: ود گر براغراء ای علىك بصلوة‎ 


الفجر ای الزمپا ولاتقصر فيا ( إن قر 
مشهود اششت ۶نی فرشتگان شب ورور حاضر داشند باو بر ای | 5 و فت نزول انان بأشد وصعود 


آن" الجر کان مشهنوداً ) که نماز بامداد نمازی 


ایشان باشد, فرشتگان شب در آخردیوان عملش بنویسند وفررشتگان‌روز دراول دیوان | گر باول 
وقت کند و این دلیل است بر آنکه تغلیس نماز بامداد مستحب است جنانکه مذهب ماست ؛ و 
درآیت دلیلست بر آنکه وجوب نمازباول وقت تعلق دارد جنانکه مذهب ماست و مذهب‌شافعی 
و بشتر فقبا خلافاً لاهل العراق . و ابوسلمه دوایت کرد از ابوهریره که رسول تل گفت 
نماز جماعت را تفضیل داده| ند بر نمازتنها به بیست وپنج نماز ونماز بامداد را فرشتگان شو 
روز حاضر آیند | گرخواهی بخوانی«ان‌قر آن الفجر کان مشپودآ». 

) ومن اللسل فجن به )«من» تبعیضش راست از ش‌یعنی بعضی ازشب بیدار شودبه» 
آی باللیل . مفسران گفتند تېجد بیداری باشد س ارزرخواں یقال تېجدإدا نام و ادا سپر» وهو 
من‌الاضداد. یکی ازحمله أنصاریان گفت من بارسول الله بودم درسفری شب در آمد گفتم 
تارسول نمازچگونه میکند گفت رسول‌بخفت چون بیدارشد سر سوی آسمان کرد وپنج آیه‌از 
۳1 آل‌عمران بحواند . «إن فى خلق السموات والادض - ف قوله - انك لاتحلف المیعاد» 
آنگه تیه[ جر کر وت وکر تاه ورد آن بر گرفت ووضوی نماز باز کرد و نماز کرد 
ماشاءالله آ نگه‌پخفت؛ آنگه برخاست همچنان کرد که اول کرده بود. بدانکه نماز شب ازجم 
سنت‌های مۇ کده است ورسول دروصیت امیر المۇمنین علی‌رامیگویدهیاعلی عليك بصلوةالليل 
عليك بصلوة الليل عليك بصلوةاللیل» برتو باد که نمازشب کنی سه‌بارتکرار کرد برایتاً کید 
ورسول گفت «من کثر ل با للیل‌حسن وجه بالنپار» گفت‌هر کرا نماز بسیار بود بش‌رویش 
نیکو بود بروز وهمچنین گفت«بشرالمشائین إلى المساجد فی‌ظلم اللیل‌بالنورالتام یوم لقیمة» 


مزده ده رو ند گان دمسجدها را در تاریکی شب بنور تمام روز قیامت › وفت نماز شب ان 


بود که شب بنیمه رسد در ثمف آخر شب مستحب آنستکه برخیزد و برجامة خواب بنشیندتا 
سا کن شودو دعای مخصوص که هست بخواند من قولهم «الحمد لله الذی رد" علي روحیلاعنده 
قا هه یی کرو وکر مدا نگ همان شا آ و دو اط اف اسان 
نگ وة «الپی غارت النجوم و نامت العيون» تا باخر دعاجنانکه در کتب عبادات مسطور 
است آنگه پنج آیه از آخر آل عمران بخواند . «إن فيخلق السموات والارض - إلى قوله- 
إنك لا تخلف المیعاد » آنگه برخیزد و وضوی نماز باز کند بشرایط خود آنگه بنماز گاه 
آید و روی بقبله آرد و بگوید « آللیم انی آتوجه الیک بنبیک نبی‌الرحمة و آله وا قدامبم 
بین یدی حواجی للدنیا والا خرة-الی آخرالدعاء » آنگه هفت تکبیر بگوید و تکبیر نماز 
بندد و أيه وجهت وجبی بخواند والحمد بخواند وقل‌یاایپاا لکافرون ودر ركعت دوم الحمد و 
قل‌هو الله و ميان هردو ر کعت دعائیست مخصوس اگر دا ند بخواند و آنگه شش ر کعت نماز 
دیگر بکند با نچه خواهد و داند و مستحب آن است که سورتهای دراز خواند در او چون 
سورة الانعام والکپف و الانبیاء و مانند این| گر داند و وقت دارد, آنگه دو رکعت شف ع کند 
در ر کت اول الحمد و سورة الماك و دوم باالحمد و هل اتی على الانسان وا گر وفت ندارد 
برمعو ذتین‌اقتصار کند ا نگه فصل کند ميان شفع ووتر بسلام ودعائیست مخصوص بخواند آنگه 
نماز وتر بکند یکر کعت با آنچه خواهد از قر آن آنگه دعای وتر بخواند و اگر دعاء معیں 
نداند آنچه داند بخواند و خیر خود را و مسلمانان را ازخدا بخواهد ومستحب اس ت که چپل 
مومن را نام بگوید یا بیشتر و از خدای بخواهد (۱) آنگه ر کو عکند چون سر بردارد از 
ر کوع دعای مخصوص بخواند و نماز تمام کند ا گر صبح اول بر آمده باشد ر کعتی الفجر 
بکند و الا تسیح و تپلیل میکند تاصبح بر آمدن چون صبح دوم بر آید نماز فریضه بکندفپذا 
معني قوله «فتپجد به » و قوله ( ناف لَك ) عبداللة عباس گفت‌خاصة لك . مقاتل حیان 
گفت کرامة و عطية لك . و بروایتی دیگر عبدالله عبای گفت فريضة لك « گفت نماز شب بر 
دسول واجب بود و بردیگران سنت و اینقول اصحاب ظاهر است واصحاب اخبار. (۲) بعضی 
د گر گفتنددراول شرع نمازشب‌بررسولو اجب بود . آ نگه خدایتعالی تخفیف کردازاو . قتاده 
(۱) یعنی آمرزش و منفرت . 
(۲) اصحاباخبار وامل‌ظاهر با سایرعلماء ازدوچهت فرق دادند یکی آنکه هرحدیث مکئوب‌دا 


بی‌دقت دراسناد معتبر‌میشمار ند و بدان اعتماد میکنند دسهو وغلط برداویان اخیار جایز نمیدار ندودیکر 
آنکه معنی ظاهر هر لفظ و کلمه‌را آ نطود که ابتداه پنظر می‌دسد ممتبر میکیر ند واحتمال آنکه‌شاید‌درجه 


دداددضاد ‏ ربج ۳-۳۳۳۳۳۳۳۳<ج-۳<۳ص۳ص۳۰ص9۳۰9۰ص9دصپآصسحعع۳۳۳۳۳-سسپسسصسصسصسصسصسصسجسصسصصع۳ع۳۳۳۳۳ تس« 


«ووهینا له اسحق و یمقوب افلة » ای‌زيادة وغنیمت را برای آن نفل خواندندکه این‌زیادت 
۳ بود که حدایتعالی داد این‌امترا. فانک کو فر بطّه بود ردول کون معنی آن 
اس ت که زیادة لك علی‌الفرامش ( عسی أن بعشك ربك ) امید آنرا که خدایتعالی ترا 
پمقام محمودرساند؛ ومفسران گفتند لعل“ وعسی از حدا واحت باشد؛ واما آ نچه تحقیق است 
آنست که گفتیم در چند جای از این کتاب و آنکه این طمع ورجاء راجم نیست باخدایتعالی " 
بل بامکلف تامفری نشود بقبح باین امان » وامامقام محمود بیشتر اهل علم بر آنند که مقام 
شفاعت است و آن مقامی است که یغبط بیاالاو"لون و الا خرون اورا برمقام‌تمثا کننداه لینان 
و آخرینان . عبدالله مسعود رایرسیدند که مقام محمود حيست ؟ گفت فردای فیامت خلایقرا 
در صعیدی بدارنه هر کس سخن نیارد گفتن اول کس که اورا بخوانند رسول ما باشد چون او 
رایخوانند او گويدلبيك وسعديك والخیر فی‌ید يك والشر لیس|ليك والمهدي من‌هدیت وعبدل 
بين يديك منكوبك ولك و|ليك لاملجاً ولا منجا منك الا ليك تبار کت و تعالیت سبحانكرب 
البیت فذلك قوله تعالی« عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » قتاده روایت کرداز انس‌مالک 
از رسول که او گفت روز قیامت موّمنان گناهکار مجتمع شوند خدایتعالی ایشان را الام دهد 
تا گویند بیائید تاشفیعی انگيزيم بخدایتعالی تاباشد که مارا از این مقام برهاند. آنگه بيایند 
بنزديك آدم و گویند یا آدم الصفی‌تو بنده‌ای که خدایتعالی ترا ہن کر یدو نت قدرت‌حود 
بیافرید و فرشتگان را پیش تو بسجود آورد و ترا ناما بیاموخت اگر شفاعت کنی برای ما 
ازخداء آدم گویده لست‌هنالك» نیستم من‌و آن‌بایه ندارم مرا حطیدتی هست که از آن شرم میدارم 
از آنجا بیایند بر نوح گویند ای نوح تواول پیغمبری که خدایتعالی بکافةٌ خلقان فرستاد | گر 
شفاعت کنی مارا گوید من‌این‌پایه ندارم با براهیم روید. بنزدیک ابراهیم خلیل آیندو گویند 
مارا شفیع باش نزدیک خدایتعالی گوید لست هناك مر؟ این قو ه‌ندارم بموسی روید . بیایند 
پنوسی او نیز جواب دهد که ۳۳ روید. همچنین بعیسی ف او گوید این‌بایه کس‌را نباشد 
الااشٌ‌را که او سیداو "لین و آخرینست وایشان پیش‌من آیند وپیش من صف کشند و مرا گویند 
ای‌سینداو لین و آخرین ماراشفیع باش بنزدیک خدایتعالی که آن پایه که تراست امروز کس 
pei‏ معنی‌خطا کر ده واشتباه کر ده با شند نمید هندو باود نداد نداینکه خدایتما لی‌ومعه‌وم‌غیر آن‌معنی که‌بذهن 
آ نها رسیده‌است خواسته‌باشند باادله‌وقرائن . جنانکه‌ازاین آیتاختصاص رسول فهمید ند بحکمی دون‌امت 
وآڼ احتمالابِ دیگر که در این تفسیر مذ کور است بذهن آ نها خطور نکرد ودرفهم خودشك نکردند. 


اج اج و و و و وج او دادم و او ند وان اواج و و او و و و وج ۵ و جوا و وا دجاو و و و وا ها و و وا و و و و وا و او او وا و و و ادا و وخ و و و او و وا وا و اج و و و و و وا وا ان او و و او او او و و و و و و و و و و تا تا ماو دا و و وا وا و و و و و و و و و و و و اه 


را نست گفت من‌برخیزم و ایشان دو صف کشیده باشند و من در مبان ایشان بروم بیش‌خدای 
دروم و دستوری حواهم حون دسنوری يام برو در آیم دیش حدای تعالی حق ار وت سر 
بردار و بحواه تا حه می‌حواهی تا بدهندت ‏ و شفاعت کن تا بیحشند من سر بردارم وحدایرا 
بستايم ها دز مر ا خت | نگه شفاعت ۰ > حندانی كەمر ات برزده باشندبمن بحشد. 
بارد گرمراجعت کنم وپیش‌خدایتعالی بروی‌در آیم خدایتعالی گوید سر بردار وبگوتا بشنوند و 
بخواه تا ببخشند وشفاعت کن تاقبول کنندمند گر باره بشفاعت رر آیم ازخدای بحد ی‌شفاعت کنم 
وقبول‌افتد ومن ایشانرا ببهشت فرستم د گر باره بروی در آیم وشفاعت خواهم گویند سر بردار 
د یحو اه بو آهم حا ی EE‏ را بمن دحشند بار چپارم گویم رار حیا با حماعتی خاد اند که 
ایشان را قر آن محبوس بکرده است یعنی بحکم قر آن محبوسند بحق چندانی شفاعت میکنم 
۳ ھر کش زا که کو دا لها » باشد و در دل او مقدار حوی ایمان بوده باشد بحواهم 
و بمن بحشند تاحندانی شفاعت کنم که در دو رح حر کافر محض نماند . بز ید بن بن فت 
من مردی بر نا بودم و برای خوارج بودم که فاسق را کافر گویند بررحاستم با حماعتی‌بسیار 
بحج رفتیم جون تیه ردو لباز آمدیم حابر عمداله انصاری را دیدم بشت بستونی بار داده‌و 
د گر روز چنان میکرد » من از سر جوانی گفتم یا صاحب سول الله این چه حدیث است که 
تو میگوگی و خدای تعالی میگوید «ربناا نك‌من تدخل النار فقد خر يته وماللظالمن من‌انصار» 
۳ ھا « کاما آرادو! أن بحر حو | ا قرأ » ؟ مرا گفت ای حوان تو قر آن دانی؟ 
گفتم آری گفت مقام محمودخوا نده‌هستی‌رسول‌را فی‌قوله « عسی‌آن ببعتكر بنك‌مقامآمحمودا»؟ 
گفتم ر آن حه مقام است ؟ گفت آن مقامیست که حدای. تعا لی‌اورا ا بدارد و بشفاعت 
او خلقی را ار دورح بیارد. ی را حدیث گرفت 9 آنچه از رسول شنیده بود تابا نحا 
نی که صراط حگو ذه بردورح نند و خلقان براو حگونه گذر کنند. آ نگه گفت رسول فرمود 
گروهی را از دورخ بیار ند س از اک سوخته شده باشند و سیاه گشته چون جوب اروت 
و ایشانرا بجوگی از جویپای بپشت برند و بشویند از آنجا بر آیند بمانند کاغذ سفیدی. ما از 
براو بیامدیم و گفتیم همانا لین پیر دروع میگوید بررسول روز کی چند در مدینه مقام کردیم 
وبائی درما افتاد که از ما جن یکمرداز مدینه برون نیامد باقی بمردند . زهری روایت کرد 
از زین‌العا بدین از پدرش ازجد"ش ازرسول ولا که او گفت چون روز قیامت باشدخدایتعالی . 
پفرماید تا زمن را بکشند همجنا نکه ادیم تا هیچ آدمی را پیش از آن حای نباشد که با بر 


3 الاسراء(۱۷) ية لى‎ AS 


۱ دمن اول کس راکه E‏ باشم و جبرگیل e‏ ا ۱ ی بار ح ۴ 
این خبر داد مرا که‌تو اورافرستادی‌بر من‌به پیغا . حق تعالی گوید راست گفت‌من‌فرستاده‌ام 
اورا » آنگه بشفاعت در آیم(۱) گویم بارخدانا بند گان تواند وتراپرستیده| ند دراطراف زمین 
مرا احابت کنند , آنمقام محمود است . 

ابوالزعراءروایت کرد ازعبدالله سلام که او گفت اول‌شفیع روز قیامت روح القدس‌باشد 
جبر شل پس | براهہم پس موسی وعیسی پس ریغمبر شما برخیزد وشفاعت کند و کس او را آن 
شفاعت نباشد که او را تام محمود ات ا ان مالك که رسول گفت‌فردای 
قیامت براقدا پیش‌من آرند گوید بآن خدای که ترا بحق بخلق فرستاده است برمن ننشینی 
7ا صمان شفاعت 9 مرا ۰ و روایاتی دگر و مراد بمقام محمود مقام رسو است بر 
عرش یا ین کرسی . عبدالّه عمر روایت کرد ازرسول این ایت برخواند | نک گفت خدایتعالی 
مارا وان رويك وهای اھا پر ا نو ولط ویک ام ات رش شا نم وال 
روایت کرد ازعبدالله مسعود که رسول گفت خدای تعالی ابراهیم دا خلیل گرفت وصاحب‌شما 
را یعنی مراء او خلیل خداست و گرامی ترین حلقان بر خدا 1 بر جخواند « عسی انك 
ریاك‌مقاماً محموراً » آنگه مرا برعرش نشاند. سیف السدوسی روایت کند از عبد ال سلام که 
او گفت روز قیامت کرسی رابیار ند و در بیش عرش اه دیغمس شما ات نشیند . و لت 
از مجاهد حدرث عرش روایت کرد و از این امتناعی نیست حو عرش حدای تعالی را نه حای 
نشست است. . ۱ 
) وقل ر باد خنلنی مداخل صد قو خر جني سر ج صد ی ( ا قر اء میحر ج 
و مدخل خواندند بصم هردو میم بمعنی |دخال و اخراج . و حسن بصری مدخلومخر ج 
خواند بمعنیالموضع؛ و مفسران در تأویلش خلاف کردند عبدالله عباس گفت و حسن و قتاده 
EE Rg e EE E e a‏ 
یععی مکه, ومفعل هم مصدر باشد هم موضع باشد وهم مفعول باشد ,و آبت گفتند آنکه آمد که 
رسول ت هجرت فرمودند . پوحمز: الثمالی روایت کرد از صادق جعفر بن یں هام از 
پدرانش ازرسول تلع که رسول تا این آنگه گفت که دز غار شد از مکه برون آمده‌یس 
مراد بمدخل غار است. ضحاك گفت« آدخلنی مدحل صدق» مرااز مکه برون آر «وأخرجنی ۱ 
Y=‏ \- 


جح ۷ حجره ۱۵ (Vf‏ 
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مخرج صدق»» و مرا باز در مکه بر درول ایمن و در دوم طاق . عطاء گفت از عبدالله عباس 
آدخلنی مدخل صدق فی | لقس مرادآن است که مرا وز گور بروآن جای صدق است ومراار 
کو ببرون آر بقیامت بمحشر 5ا اه محاهد گفت آدخلنی فىأمرك الذىأرسلتنى 
مرا در آن‌کار بر که مرا برای آن فرستادی از اداء شریعت و تبلیغ رساات و مرا ازعېد 
تکلف و تبعت گذاردن آن برون آز در هردو حال با صدق . و کلبی گفت این آنگه گف ت که 
از توك باز گشت گفت مرا در مدینه‌بر وار مدینه برون آر و با مکه بر فتح بر آورده برایر 
من . عطاء گفت آدخلنی فی‌طاعتك مرا در طاعت خود بربصدق و اخلاس واز عبده آن ببرون 
آر حون گذارده باشم بی‌تقصیر . قتاده گفت از حسن آدخلنی مدحل صدق مر به بپشت برو 
آخرجنی محرج صدق مرا از مکه بمدینه برتا رعا جامع باشد دنیا و آخرت دا . بعضی د گر 
گفتند معنی آستکه در هر کاری که مرا در او خواهی بردن بصدق بر و ازاو بصدق برون آر 
و مرا از نان مکن که دحل بوحه و بجر ح بوجه که بر وی در شود و بر وی‌برون آید«فان 
داالوجپن لایکون‌آمینا عنداله», که دو روی بنزديك دا من نباشد ( واحمل‌لي . من لدانك 
ماطاناً تصیرآ) و مرا از نزديك تو سلطان و حجتی کن منصور . مهد تاا ا شر 
آی حجة ببنة . حسن گفت ملک قویاً , ملکی قوی که مرا بان نصرت کنی بر آنا ن که برمن 
دشمنی کردندی و عز ی ظاهر گردان که دین تو بآن راست‌دارم .خدای تعالی اورا باین‌دعا 
ملك پارس و روم وعده داد قتاده گفت رسول چ دانست که او را در این کار قوت نباشد الا 
بسلطا نی از قبل خدای تعالی . از خدای تعالی سلطانی خواست منصور قوی‌موید من قل الله 
تعالی برای کتاب خدا و اقامت حدود او ؛ و این‌سلطان رحمتی باشد از خدای تعالی که | گر 
ثه آن رحمت بودی بپری بربپری غار تکردندی وقوی ضعیف رابخوردی. بعضی د گر گفتند 
فتح‌مکه خواست. کلبی گفت مراد باین سلطان نصير عتاب ین اسیدین ابی‌العاس بن امیه است 
که رسول چ اورا بمکه عامل کرد و گفت برو که من ترا عامل کردم علی أهلالله یعنی 
اهل حرم حدای را و مردی سحت بود بر فاستان و لین برمومنان او گفت وان ا گر کسی ر 
نماژ جماعت باز اپستد گرد نش بزنم که تخلف نکند إلامنافقی. هل مکه گفتند بر اهل خدای 
عامل کرده‌ای‌عتاب‌پناسیدرا| واو اعرابی جلف عامی است‌رسول لاتم گفت من درخواب دیدم 
که عتاب بن اسد بدر بپشت فراز آم ودر بجسانید حنبا نیدنی سخت در بگشادند واو دررفت 
خدا باو اسلام را نصرت کرد واو مسلمانان‌را نصرت کرد بر کافران پس ساطان نصبر آ نست. 
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ر By‏ اال 9 0 الب با طل* ( ی ت القر آن : ۲ وهتالقیطان: و رهق ا 
و هلك » این قول‌قتاده است . سد ی گفت حق‌اسلامست وباطل شرك و گفتند حق دین‌خداست 
و باطل أصنام وآوثان › ابن جریج گفت حق جپاد است و قتال ( إن" الباطل كان زهوفاً ) که 
باطل مادام زاهق بوده است وهو من قولهم زهقت نفسه إذا خرجت . و زهق السهم |دا جاوز 
الغرض؛ چون‌تیر ازنشانه بگذرد وضایع شود , عبدالله مسعود وعبدالله عباس گفتند چون رسول 
تلم مکه بگشاد پیرامن‌مکه سیصد وشصت‌بت‌نهاده بود ند وهرقومی روی‌بصنم خود کرده‌رسول ‏ 
22 بر آن پتان میگردید وچوبکی دردست داشت آحنی درسر آن‌زده ودر چشم ورویو پلو ی 
آن‌بتان میزد ومیخواند «قل‌جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل‌کان زهوقا» بهر بت که‌بگذشت 
آن‌بت ووک درام , مشر کان بایکدیگی گفتند بت مت ساحر است این غل . 

(ونتزل" من‌القرآ ن ما هو شفاء و رة لالم منن" ) آنگه خدای‌تعالی گفت 
ما فروفرستیم ازقر آن آ نچه اوشفاعت ورحمت موّمنان را ووجه تشیه قر آن‌بشفا سه معنی‌دارد 
یکی‌آنکه بردست آنکس که طاهر شد دلیل نوت وصدق او کرد تامردم ازحبرت وضلالت‌باو 
هدایت یافتند وخلاص» چون بیماری که ازعلت شفایا بد . ووجه دوم آنکه دراوبیا نست وادله 
واضحه که صاحب شك وشبهت چون‌دراو نظر کند بعلم رسد وعلم شك اوزایل کند و چون‌قدیم 
تعالی شك و نفاق رابه بیماری تشبیه کرد فی‌قوله «فی‌قلویهم مرض» أى شك و نفاق علوم‌و ادله 
را وصف کردن بشفا احسن لوصف و او قع الشیه . ووجه سیم a‏ ممتنع نبود که مردم‌یاو 
تبرلك کنند واستشفاء و باوطلب‌شفا کنند جداخباروارداست باینو ازحملةٌ نامپای‌فاتحه یکی‌سورة 
القفاست و صادق تللم گفت هر که را بیماری‌باشد باید که بامداد چون روی از نمازبگرداند 
هقت بار الحمد بخواند و بادبرو دمد | گربه نشود روزی دیگر هفتاد بار بخواند من‌ضامنم بشفا 
إلا بیماری که أحل اودر أن رسول بلتم گفت‌دا لقرز آن هوالدو اء» هر که او بقر آن طلب 
شفا نکندخدایتعالی اوراشفامدهاد ( ولا نز ید" الظتالمين |۱۷ خساراً)و این قر آن‌کافران 
را نیفزاید جز زء انکاری برای آنکه یاو انتفاع بر نگیر ند ودر او اندیشه نکنند تاباو مپتدی 
شوند. همام گفت ازقتاده شنیدم که او گفت هیچکس نباشد که با قر آن مجالست کند و الا از 
نزدیک اویازیادتی یا نقصانی بر خیزد. یعنی که قر آن شفاورحمت است موّمنان‌را و خسارت و 
زیا نست طالمانرا و کافران‌راواین ایت‌برخواند. قو لهتعالی : 

و اذا أنفئنا عل الانسان آعرض و نا بجانیه و إذا مه اش كان 


و چون نعمت دخشیدیم بر آدمی رو گردانید و دور گرفت خود را و چون رسید او را شری باشب 


|۳۳ naven svunneecaneans. 


سا )۸٩(‏ فل کل ْمَل عل شاکیه ر بک أل بنن هو آمدی 


ایوس کوش کی از مت GE‏ ی داثا تس ا با نکه او هدایت ا 
ا (۸۷) و بو ك عن‌الرو رح قلالر و من آم ري و مأوتب من الع الا 
و هم ‌سئدات از روح بگو ی از ام ر پرودد گار منست و نه داده شلك یلك از علم مگر 
3 5 س ۵ ی ۳ 8 و ه 1۹ ج ا و“ 0 
للاً (۸۸) و ین شنا لذبن اني نا (ليك م لا تجد لك به عیتا 
اند کی‌ر | واگر خواهیم هر آینه ببریم با نچه وحی ا بسوی تو پس‌نمی‌با بی مرخودرا بان برما 
۵ س 6 ەا 0 1 ۹ 
و کیلا )۸٩(‏ ك حه من ربك ان فضله كان علنك کبیرا )٩۰(‏ قل لين 
کارسازی مگر بخشایشی از پروردگادت بتحقیق بخشش او باشد بر تو بز رگ بگو هر آینه اکن 


۳۹ ۵ ب ۲ 8 ۳ E‏ 9 : بت 2 4۹ ب : سر 2 
اجتمعت الا نس و الجن عل آن با توا بیثل هذاالقر آن لا اتون بمثله ولو کان 
روھ ایند اشن و نی اک اورت ماه این کیان کمن اورتهت سمانته ن و اي باشتین 
o 2 o‏ 
بعضبم لبعض ظبیرا (۱٩)و‏ صر فتا لتاب ن في هذاالقر آن من کل مثل فا 
پارۂٌ آنها مرپاره‌ای‌را پشت وبتحقیق کردا نید مما رشان دراین قر آن ازهرداستان پس‌سرباز زدند 
هر ۴ و و ۳ و 2 ۵ ا ای 0 یه zo‏ 
أ کر الناس إلا كفوراً )٩۳(‏ وقاله | لن نو من لك حتی تفجرّ لنا من الارّض 
فشن مردم مگ نا سیاسی را و گفتند هر گز نگروم مر تورا تا روان سازی برای ما از زمسن 
تنبو عا( (۹۲ ) أو تکون أك جنة من تخل وعتب TS‏ ا جيرا( )٩ ٤‏ 
چشمه‌آیر | ۳ داشد مس ترا بهشتی از رت وانگور دس روان کنی نهرهارا در آنها روان کردنی 
۳ 2 ت 2 ص من 
او سقط الساء 5 زعست علمنا کسفاً آو تاي بال و الملانکة قببلا )٩0(‏ 
با فرود آری آسمانرا چنانکه ا بر ما پاره پاده با بیاودی 5 و فرشتگان دسته دسته 
ی مه < و 2 ‘1a °F‏ 0 ما و 7 ی 
أو کون أك یت من ز خرف أو ترق في اه ون نو من لرقك حتی تنل 
.با باشد مر تر؛ خانه‌ای‌از طلا با بالا شوی در آسمان و ھی گز و در شدنت را تا ِ آری 
ا نز م۳ ۵ ۶ 6 ۳ ا 
علینا کتاباً تفروء قل سبحان ری ما" کت الا به شرا رسولا )٩۳(‏ و ما منح 
برها کتا بیدا که بخوا نیمآ نر | بگو من آي e‏ ِ و جه ات 
‌ ۳ € و 3 ‌ / ۳ ۳ 


هید را که بگرو ند چون آمدشان هدا یت مکر آنکه گفتند ۳ eT‏ ۳1 اس فرستاده 


۷ ۱ الاس )1۷( A“‏ إلى ۱۱۱ ج۷ 


tmecnnneenaasveosocunvSacnvAVOLOGIVEDDVACSGE تم‎ 


قل َو كان في الارض ملانکهة يشون مطميْنين لترّلنا لهم من الاه ملکا 


نگو اگر دود در زسن فرشتگانی راه هیر فعند با رام هر آنبنه‌میفرستادیم بر آنها از آسمان فرشته‌ای را 


رو ۳.۱ 2 م ےه ۶ ۵ 9 8 2 ی 
رسو لا (۹۸) قل کفی باه شېیدا بيني وین إ نه کان بعبایه خبیرا تصیرال۹٩)‏ 
پیه‌مین مکو س است خدا گواه میان من ومیان شما بتحقیق او باشد به بند گا نش آگاهہ ميا 


سے ۵ م۵ 6 3 05 
و من بيد اله فهو المهتد و من بضلل فلن 7 تجد هم أوليآء من ونه 
وهر که‌راهدات کند خدا پس آأوست زاه‌بافته وھ ر کارا اه دبس جر نیا بی مر آ نهار ‏ دوستاران ازغیر او 


ا 
و تحشر يوم ام عل وجوههم عم a‏ وا 
و برانگيزيم آنها زا روز رستخیز بر روهاشان کور و گنگ و کر جایگاه آنها دوزخ است هر چند 
خبت زد نا هم سهیرآ(۱۰۰) ذلك جزاۇ هم با نمم کفروا بیاتنا و قالوا عٍذا 
ا ۳ ا E EE‏ ا 
ا E‏ جدیداً (۱۰۱) ) اول روا أن لله الذي 

شیم استخوان وپوسیده آبا ما برانگیخته گردیم آفرینشی تازه آبا ونهنگرستند که خداست آنکه 


RTE‏ ی عل آن تخلق مثلم و جعل م تراد و 
آفرید آسمانها و زمین را تواناست ہی آنکه میافریند مانند آنها E‏ نیست شکی 
فه فأب الظالمون اكا (۱۰۲) قل لو انع ن کون این رد 1 
آن 1 اگ ™ ٠‏ ی 


Ty‏ ۳ تنگ گیں نده TO‏ نه معجزة 


۳1 ہے ۱ 3 و ا CEES‏ 

ينات فسئل بي إسرا ئيل إذ جاء هم فتال له فرعو اه ای لا ظنك 

دوشن پس بپرس اولاد یمقوبرا چون آمدآنها دا پس گفت مر ِ امین بتحقیق هن‌هر آینه میپندادم تا 

یاموسی مسحورا(۱۰) قال لقد عات‌مااتزل هز لا لا رّب‌السَموات و الرض 

ای موسی سحر شده گفت بعحقیق دانستی نفرستاد اینها را مگر پروردگار آسمانها و من 
۵ ی ی 02 5ه 

ما و ني لاظنك با فرعون مثبوراً (۱۰۵) فأراد أن یف م من الازش 


معجزء ها و بتحقیق‌من‌هآینه گمان میکنمت‌ای‌فیعون هلاگشده ‏ پس‌خواست که پرا کنده کندآنها را اززمین 


ا توف اه 


ارفا 7 ۳9 مه 0 )ولا ن ROE‏ 
پس‌غرق کر ديم اورا وهړ که‌بااو بود همە‌را وگفتيم از پس او می اولاد یعقوب را ساکن شوید زمین دا 
فإذا جاء وعد الاخرة جثنا بك أفيفا »و بالحق آنز لته و بالحق قزل وماأرسلناك 
پس چون آمد وعدهٌ آخرت ۳۳۹ ا دهم پیچیده بت فرستادیم آنرا و بحق فروشد و نفی‌ستادیم ترا 
[لامیشرا و نذیر (۱۰۷) و فان فرفناه قرأه عل لاس عا مکت 
هگر مژده دهنده و بیم کننده وقیآنی‌را که پرا کنده تایه تا بخوا نی ردم بر نی 


سے من 


و ار شر بلا انا به ولا تو منوا ن‌الذین أوتوالط من قبله 


وفروفرستاديم | نرا فروفرستادنی یکی رو داو bl‏ نگرو ید بتحفیق کساًنیکه داده ج از پیش‌او 


أذ ذا نل علیهم بخرون للاذقات ا ر نا ان کن 


4 


2 


چون خوانده شود بر ] زا درو می‌افتند بر زنخ ها سحده کله ومیگویند تر ه‌است e‏ اگر باشد 
س و َي 1 ع ر غ EE‏ ۱ ۰ 3 سے سے MEE‏ 3 ۳ 
وعد ربتا لمفعولا (۱۰۹) وبخرون للاذقان یبکون ویز ید هھ خشوعا (۱۱۰) 
نا پرورد گارما کرده شده و درو میافتند بر زر نخهای خود میگر ندو مبافز أ دشان قرو تنی 

a: 9 9۵‏ و و ۴ 0 
قل ادغوا الله أو ادعوا الرمن با ما تذعوا فله الاساغ الحسنی و لا تحبر 


بگو بخوانید خدارا ۳ بخوا نید دحشنده ۳ هر کدام را بخوانید پس او را 3 ِ آواز برمدار 


ت 


بنماز خودت و آهسته مکن آنرا و بجو میان این رای را و بکو ۳3 مر خدا را آنکه 
OR E‏ و و ی وهی من هی موم رو 
یتخذ ولدا ول كن له شريك ف الملك ولم يكن له ولي من الذل و کبره 
نگرفت فرزندی‌را و نمیباشد مراورا شریکی در پادشاهی و نمیباشد مراورادوستداری ازمذلت و بزر گکشماراورا 
تکییر اه 
ب ری 

قوله تعالی ( وإذا آنممنا علی الا نسان ) خدای تعالی دراین آیت صفت كفران نعمت 
آدمی گفت که چون ما نعمت کنیم بر آدمی‌ازا نوا ع نعمت از تن‌درستی‌وروزی فراخو کارروا نی(۱) 
و کام‌روائی و نظام امور واتساق احوال بطر گیرد اورا بر گردد و اعراض‌کند ( و ا 
بجانبه)وجانب خود ازما دوردارد ومارا نخوانذ وازما نخواهد وچون مستغنی شود قیام بحق 


(۱) رواح کار ۰ 


۲۷۸۰ الاسراء(1)۱۷ية <هلی ۱۱۱ ح۷ 
ارخا نیرتیو 2 دراین کلمه خلاف کردندا بوعمرو وعاصم ونافع وحمزه فی‌بمض 
الروایات عنم خواندند نای بفتح النون و امالت الف بیاء , و کسائی وحمزه و خلف در سایر 
روایات ازایشان‌خوا ندندنای بکسر نونو الف علی| اتفخیمو مالت درطریقاتبا ع کسره‌ازپی کسره 
ببرد ند » وباقی قر"اء خواندند بفتح نون وألف على التفخیم » واين لغت اهل‌حجاز است ۱۰ بو 
حعفر و ابن عامر خواندند وناء بوزن شاء آنکه آن‌را دو وحه باشد یکی آنکه مغاوب نا 
بود چون‌رأی» و دوم آنکه از نوء باشد و آن‌نبوض بود یعنی مستقل شود بخودو نماید کهمن 
بجانب‌خود قیام خواهم کردن وأ نشدالمبر د عنابیءبیده : 
أ اغلام معلل راء رو فهو دی _ با ری ف‌السام (۱) 

آراد رأی » بیت شاهد و جه اولست ازقلب » و بعضی اهل لغت گفتند ناء إذا نض وإذا 
جلس وهو من الاضداد اى جلس بجانب يعنى بير خود بنشيند (واذا مسه الشر*کان بۇ سا) 
و جون اورا شری و آفتی‌ومضرتی و بیماری ودرویشی رسد نومیدشود و آن غلامت لۇمود ناءت 
نفس باشد که عردم در نعمت بطر باشند ودرشدت جزو عویئوس . 

( قل) آنگه گفت بگو ای چ اینانرا که باین‌صفتند( کنل يعمل علی" شاکلتته) 
هر کس کار درخور خود کند برعادت و برحالت خود علی ما يشا کله حنانکه بااو ماند و در 
خور خود . و ابن عباس گفت علی احیته . مجاهد گفت علی حد» , حسن و قتاده گفتند على 
نینته » ابن‌زید گفت علی‌دینه . مقاتل گفت علی حد لته . فر اء گفت علی طریقته ۰ |بوعبیده 
گنت علی خلیقته » واین اقوال متقارست و معنی آنکه در پیش‌بگفتيم. قولی دگر گفتندو 
آن آنست علی شاکلته ای علی اشتباهه من‌قولهم اُشکل علیه الامر . برقول‌اول از شکل باشد 
و آن‌مثل است » بردوم از اشکال که اشتباهست . وقول اول دوشن تر است برای آنکه مورد 
آن‌مثل ابت که گفتند کل" امرء یشبپه فعله و کل رجل وضیعته , و کل |ناء‌ترشح بما فيه 
( فر بک عل ربمن هو آهدی سیبلا ) خدای شما عالمتر است بآنکه بر راه راست 
مستقیم تراست ومپتدی تر. وبرای آن گفت عقب آن آیت که « قل کل يعمل علی شاکلته » تا 
نومید نشوند, وا گر در حال نعمت کفران و بطر کرده باشند که خدای نعمت باز نگیرد | گر 
چه ایشان مستحق‌هرعقوبت‌باشند چو هر کس کار در خور خود کندو آنچه بدو لایق‌باشد. و 


)۱ این بیت در تفسیر طبری بو جه دیگر روات‌شده و معلل آ نست که آدزو و اهید بسیاد دردل 
می‌پرودد . یعنی آیا جوانی آرزومند دامیدواد خواپی دیده است و هذیان می‌گوید با نچه در خواب 


دید است . 


قوله «سبیلا» نصب او بر تمیز است ۰ 

قوله ( و بسشاوتك عن‌الراوح - الاية ) ای محمد تراازروح میپرسند بگو کهروح 
درفرمان خداست. عبدالله مسعود گفت بارسول 2 ميرفتيم درمدینه بجماعتی جهودان بگذشتيم 
بعضی گفتند از روح بپرسی اوراء بعضی د گر گفتند مپرسی‌ازاو عبداله گفت من از پس‌او بودم 
وحی باو فرود آمد دوی بجپودان کردو این آیت برایشان خواند گفتند ما نگفتیم نبایدپرسید 
آنگه گفتند مادر توراة همچنین يافتیم که روح از فرمان خداست . عبداله عباس گفت‌جپودان 
ردو لرا گفتند مارا حبرده تاروح‌چه باشدو روح را درتن چگونه عداب کنند رسو ل ت جواں 
نداد برای آنکه چیزی فرونیامده بوددراین‌معنی, جبرئیل آمد و آیت آورد» و روای تکردند 
که جماعتی جپودان وه مدند وقریش‌را گفتند از محمد ببر سید که‌روح‌چه‌باشد واز حماعتی 
که در اول زمان مفقود شدند و از مردی که بشرق و غرب جهان نرسید | گر از همه جواب 
دهد پیغمبر نیست» و | گر ازهمه جواب ندهد پیفمبر نیست » و اگر از بعضی جواب دهد و از 
بعضی‌نه » پیغمبراست . بيامدند و برسیدند خدایتعالی فرو فرستاد در باب مفقودان ول زمان 
« م حسبت آن آصحاب الکپف والرقیم - الا یه » و در باب آن‌مرد که در شرق و غربزمین 
برسید فرود آمد قواه« و يسئلونك عن ذی‌القرنین» ودر روح فروه آمد «ویسئلونك عن‌الروح 
قلالروح من آمر ربی» مفسران خلاف کردند در آنکه این روح جیست که ایشان برسید ند 
حسن و قتاده گفتند جبرگیل است و ازشاه ولایت امیرالموّمنن علی تام روایت کردند دراین 
آبت که او گفت روح نام فرشته‌ایست که او را هفتاد هزار رویست » وبرهر روگی هفتاد هزار 
دهان " در هردهنی هفتاد هزار زبان ۰ بپرزبانی هفتاد هزار تسبیح میکند " آزهر تسبیح 
از تسبیدات اوخدای‌تعالی‌فرشتهای‌میآفریند که بافرشتگان میرد تابروز قیامت . عبدالّعباس 
گفت روح خلقی است از خلقان او خدایتعالی ایشان را برصورت بنی آدم آفریده است دست 
و پای‌وسرو وی دارند طعام وشراب خور ند فرشته نیستند . سعیدجبیر گفت خدایرا هیچ خلق 
نیست عظیمتی از روح جر عرش وا گر خواهد تا هفت آسمان وهفت زمین فرو برد بك‌لقمه 
تواند بيك دوی برصورت فرشتگانستو بيك روی برصورت آدمیان روز قیامت برراست عرش 
باستدو فرشتگان دیگر دون او واو نزدیکتر فرشته است بنزديك خدایتعالی امروز و جای‌او 
ينزديك حجاب هفتم است وروز قیامت هم مقرب‌تر فرشته باشد و او از جملٌ آنان باشد که 


.۲۸ - ۷۱ ,سر ا(۷ )ية لی 23 


فا قفاع تکنند: را توحید گر نه آنست یکه ان ا ۴ e‏ چ هست 

از نور › اهل آسمان از نور او سوخته شدندی. بعضی دنق این روح است که در آدمی 
مر کست که‌قوام حیات با نست که آدمی باو زنده باشد وبققد اوزنده نما ند (۱)و بعحی ۳3 
گفتند مرادبروح‌قر آنست وقوله ( من "مر ری)برای آن گفت که ایشان گفتند خبرده مارا 
ازاین قر آن که برتو فرود میا ی د که قدیمست یامحدتاو گفت « من‌آأمرربی» از فرمان‌محدث 

حداست یعنی محدث است و از فرمان خدای صادر است : بعضی د گر گفتند مراد. عیسی است ۱ 
که ایشان را در او شبپه افتاد تاچگونه بی‌پدر پدید آمد و روح نامی است مشترلك میان این 
حیز‌ها ( وماآو تم" من العسم لا قلیلا) آنگه باز نمودکه شما آدمیان از علم نصیب‌ندارید 


إلا اند کی (۲) . 


قوله ( ون" شثنا لد ممن" بالذي أو حینا ) آنگه گفت | گر ما خواهیم این 
قر آن ن که بر تو ۳۷ ببریم آنگ‌توبرمابآنو کیل نیابی که‌پای مردیوو کیل‌وری(۳) 
کند ترا » دراین دو قول گفتند : یکی آنکه | گر خواهیم این شر ع که بررتو فرستادیم ببریم 


آنرا بطریقۀ نسخ چنانکه باپیغمبران د گر کردیم. و قولی د گر آنست کها گر ما خواهیم 


(۱) اینقول بنظر درست‌تر می‌آید که سوژال از روح و حقیقت او از دیرزمان ميان ملل جهان 
متداول بود اوه وخاصه آن جماعت ازیهودان که بافلاسنه یونان آمیختههازعقاید آنها واختلافشان 
در باده روح اطلاع‌یافته بودئگ وتعجب بشردرباره روح از آنستکه می‌بینند قددتی است پر خلاف‌طبیعت 
وگوگی برضد وی درنبرد است و گوشت وپوست و استخوانرا چون بخود رها کنند زود پوسیده دمتعفن 
و پراکنده می‌گردد واز جای نمی‌جنبه و روح اورا سالها ازفر سود گی و تعفن نگاه میدارد و بحر کت 
و سخن می‌آورد و تعقل و ادراك میکند و اینها هیچ يك کار جسم نیست جسم سنگین است و سوی‌پائن 
ميل دارد و روح برمیجهد وجسمرا میجهاند. و زند» بو دن غلبه روح است برجسم ومردن فیروزآمدن 
جسم پر دوح پس‌خود روحاز چه مبده و منشاء است ؟ خداوند جوابداد مبدء آن از فرمان پروردگاد 
است ومانته نور خورشید برابدان جسمانی تابیده واگر فرمان الهی نبودواز وراه عالم طبیت‌دستودی 
نرسیده وفروغی نتافته همه چیز جماد بود وصامت ۰ 

(۲) [ نچها فلاطون‌وارسطووسایررحکما درباره‌روح گفتندمحیحما بسیار مجمل‌است و بیش از این 
نیست که روح موجودی است مجرد مستقل‌ازبدن وباقی پس‌از فنای بدن ماننه کسی که بدانه در مغرب 
مملکتی است اما تسیل شهرها دمردم آنرا نداند ۰ 

(۳) وری کلمه‌ایست که دلالت برحرفه و صذمت می کند مانند دانشود و پیلهدر و پای مردی فادسی 


آن است ۰ 


ج۷ جزء -۱۵ AN‏ 


ا ۳۳ ۳ مان شما 7 یم و 3 ۳۳ ا ys‏ 2 بن عروه‌عن 
ابیه عن‌عبدالله بن عمر که رسول عيام یکروز بیرون آمد و سرباز بسته بود از رنج ی که می- 
بود اورا » برمنبر شدو خطه کرد و حمد و ای خدای کرد و صلوات داد برمحمد و آلچل. 
آنگه گفت این کتابا جیست که شما مینویسد کتا بیست جز کتاب خدای تعالی نزدیکست که 
خدای تعالی خشم گیرد برای کتاب‌خود هیچ ورقی رها نکند وهیچ دلی که در او آیتی‌قر آن 
باشد الا بردارد آن‌را» و گفتند یا رسولالله آحوال مؤمنان چگونه باشد آن‌روز؟ گفت هر که 
حدای باو خبر خواهد او راتوفیق دهد بر مات بر کلم توخحید که « لا له » است . عىداله 
مسعود گفت اول حیزیکه شما از دین خود نبابی امانت باشد و آخر چیزیکه نیابی نماز باشد 
و قومی باشند که نماز کنند و ایشان دا دین نباشد و روزی آیدکه شما در آن روز آئی و از 
قر آن در میان شما هیچ نباشد گفتند چگونه بود یا عبدالرحمن وما در دلپا یاد داریم آنراو 
پدران ما مارا بیاموخته‌ا ند وما فرزندان دا میآموزيم ودر مصحفها نوشته‌ايم گفت از دلپای‌شما 
بردارند آنگه این آیت برخواند « و لئن شئنا لنذهین بالذی آوحینا [ليك » هم از او روایت 
کرد ند که او گفت طواف خانه بسیار کنید پیش از آنکه این خانه از مبان بر دارند و مردم 
جای او فراموش کنند,و قر آن بسار خوانید بیش ار آنکه از میان شما بردار ند , گفتندهت 
که این مصاحف بردارنداز دلهای‌مردمان چگونه‌بردارنه ؟ گفت‌روزی آید که فراموش کرده 
باشند و نیز قول لال اله » بر قول‌اهل حاهلیت حاصل آیند و برشعار ایشان » واین آنگه 
بود که عذاب بر ایشان واجب شود . عبدالله عمر گفت قیامت بر نخیزد تا قرآن بآ نجا نشور 
که ازو فرود آمد و آنرا دوی" باشد چون‌دوی منج (۱) انگبین حقتعالی گوید ترا چه بوده 
است گوید بارخدایا از تو آىده‌ام و باتو آمدم مرا می‌حوانند و برمن کار ز نمبکنند وای آ نگه 
باشد که خدایتعالی تکلیف بردارد و دامن قیامت باشد و الا تا تکلیف برجای 0 باید کهادلة 
شر ع‌بجای باشد آنگه گفت : 

(( ۷۷ رح من رابك ) تراهیچ و کیلی درنباشد که‌این حمای تکندالا رحمت‌خدای 
که فصل و رحمت او بر توهمیشه بزر گی بوده اشت . 
( فل لین اجتَمعت الانس" والجن؛ عی آن یاتو!_بمشل هذاالقر آن )آنگه 


باز نمود که | گر انس و جن مجتمع شوند برای آنکه تا قر آنی مانند این بيار ند نبار ند و 


)۱ منج بمعئی ز نبوداست. (۲( بعنی از جا ذب تو آمدم وسوی نو بر گشتم ۰ 


۵ و و 2 6 samme ween naam‏ رخ مه ۵ ۵ و و و سس اش ۵ و و وا وا هجو و و او او و و و و وان وا و و و و و وا او وا او و او وا وا و و وود ih hh vce r i E i O E ESET‏ 


نتوانند آوردن إمااز جہت فقد علم سس 1 برقول آنانکه وجه اعجاز فرط فصاحت 
گویند و |مااز آنجا که مارها نکنیم‌وعلم نيافرينيم ایشان را بان برمذهب آ نان که صرفه گویند 
(وّلو کان بمضهم لبعض ظهبرا) و ا گر چه بپری یار ببری باشند و ا گرچه متظاهرو 
متعاون باشند گفتند این أّیت آنکه آمد که کفار گفتند « لو نشاء لقلنا مثل هذا » واین آیت 
جواب آنکس است که مارا گوید چه ایمنی از آنکه در أَقهای‌بلاد معارضهٌ قر آن آورده باشند 
ولکن بما نرسیده باشد یا گر انسیان نیاورندچرا نشایدتا جنیان آورده باشند, جواب آنست 
که گوئيم اما ا گر در بعضی بلاد آورده بودندی ممکن نبودی که بما نرسیده بودی از توفیر 
دواعی بنش و اذاعت آن جنانکه این‌محالات وخرافات که گفتندجون‌فصول وغایات(۱ )ما نند 
آن. واما حدیث جنیان ما وجود ایشان بسمع دانیم هم آن سمع ۹ ار | ایمن کرد پاین 
آیت از آنکه ایشان‌این قر آن‌را معارضه آورده باشندبتوله «قل لگن‌احتمعت‌الانس‌والجن»(۲) 

(ولقند صر‌فنا لاس في هذا القر" آن) وما بگردانيم این‌مردمان رادر این‌قر آن 
از هر گونه مثلپا در اودو قول گفتند یکی آنکه هر نوع مثل‌زدیم تامکلفان معتبر ومتعظ‌شو ند 
و قولی د گر آنستکه ما این قر آن را بانواع فرستادیم از حکم و امثال و مواعظ و قصص و 
آخبار و نواهی و آوامر تا فائدءٌ او عام بودحز آستکه بیشتر مردمان ابا کردند و سر باززدند 
الا از آنکه کافران باشند و حجود کنند «و قااوا لن نؤمنلك حتی تفجر لنامن الارض‌یشوعا» 
عکرمه روایت کرد از عبدالله عباس که گفت عتبه و شیبه پسران ربیعه و ابوسفیان بن حربو 

(۱) پنظر میرسد که فصول و غایات از کتب غلاه است ۰ 

(۲) اگر گوگی این‌احتجاج صحیح نیست چون اعجاز قر آن دقتی ثا بت میشود که بدا نیم کسی‌ما نند 
آن نیاورده استوچون‌اینر ادا نستیم‌قر آن حجت‌میشود و قبول آن داجب اما وقتیکه‌اعجاز آن ثا بت نشده 
و احتمال پدهیم کسی‌مانند قر آن آورده باشد هنوز نميدانيم حجت است و از جانب پروردگار تا بقول 
قر آن که گوید هیچکس ما ننداو نمی آورداعتماد کنيم درجواب گوئیم آنکس که قر آنرا هنوز ثا بت ندانسته 
و اعجاز آن بروی معلوم نکشته اعتقاد جن هم نبایدداشته تا بگوید شاید جن مثل قر آن آورده 
باشد و اگر گوئی مشرکان عرب که قر آنرا از طرف پروردگار نمیدانستند بوجود جن معترف بودند 
گوئیم اعتقاد آنها در باده جن چنان محکم و استوار نبود که بتددت آنها بر گفتن مثل قر آن شبهه 
کننه لذا چنین اعتراض بر پیغمبر نکردند با اینکه گوئیم وقتی نظیر قر آن ظاهر نشده و کسی از آن 
آگاه نباشد اعجازقر آن ابت است چون تفای لطف الهی واجب است مدعی کاذب راکه یی بط 


سبت بخدا میدهد بوجهی رسوا کند ۰ 
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سا رس یب ره جک ند بیس لیب يآ جر سس سے س س س سس تست که رایس ات کت ات اد اه چ س س س م سے م ا س و و رد و و او و ج و کہ ر و مک لے ف 


نضر بن الحارث و أ بوألبحترى بن‌هشام وأسودبن المطلب ور بیعة‌ین الاسود والوليدبن‌المغيره 
و آبوجپل‌بن هشام وعبداللهبن امية بن خلفوالعاص‌بن وائل ونبیه ومنبه بسران‌حجاج مجتمع 
شدند در پس خانۀ کعبه پس از آنکه آفتاب فرو شد گفتند کسی فرستی تا محمد حاضر آید 
تا باو گوگیم واو را عذر برانگيزيم کس فرستاد که‌آشراف قوم تو مجتمع شده‌اند و میخواهند 
که با تو سخن گویند رسول تم با ایشان ظن خبر برد و گفت همانا ایشان را دل نرم شده 
است یا بعضی نرم شدند برخاست واو بغایت‌حریص بودبرایمان ورشدایشان و آمد ومیان‌ایشان 
بنشست گفت حه‌کاررا خواندی مرا ؟ گفتند ای محمد ما ترا برای آن خواندیم تا باتو عدر 
برانگیز یم والله که در این عرب هیچکس ۳ نمی‌دا نیم که قوم‌خویش را آن آرد که توء بدران 
وسلف را دشنام می‌دهی؛ و دين ایشان راعیت میکنی و تسقیه احلام مک و خدایان رادشنام 
می‌دهی و تفریق الفت و جماعت میکنی هیچ کار قبیح نماند که توباما نکردی | گر این بطمع 
مالی میکنی ما هر کسی از مال خود ترا نصیبی دهیم و | گر برای ریاست وسیادت‌میکنی ما 
ترا سید خود کنیم و | گر برای ملك میکنی ما ترا ملك گردانیم و !گر ترا ازجشیان خبالی 
می‌باشد تاطلب طبیب و دارو کنیم رسول ی گفت ازین معانی هیچ نیست مرا نه مالی مباید 
ونه ملك ونه ریاست ولیکن خدایتعا لی مرا بشما فرستاده است و کتابی بمن داده است و مرا 
فرموده است تا شما را بشارت دهم و بترسانم من رسالت خدای برسانیدم و نصیحت شما کردم 
اگر ازمن بشنوی وقبول کنی خیر دنیا و آخرتست شمارا وا گر رد کنی من‌نیز صبر کنم تا 
خدای تعالی مان من وشما حکم کند گفتند یا محمد تومی‌دانی که این زمین ما تنگ ترین 
زمینپاست و کم آب‌تر | گر تو پیغمبری از خدای در خواه تااین کوههای ما ازما براندوزمین 
برما فراخ کند وجویهای آب پدید آرد چنانکه در شام و عراق هست و این پدران مارا که 
رفته‌| ند باز آرد وزنده کند ازجملۀ ایشان قصی‌بن کلاب‌را خواهیم که زنده کنی که او پیری 
راست گوی بوده است تااحوال‌تو ازوببرسیم تااینکه میگوئی حقست یا باطل اگر این بکنیو 
این مرد گان زنده شده ترا تصدیق کنند ما ترا براست‌بداریم و بدانیم که‌از خدای ترا منزلتی 
هست وتورسول‌خدائی‌رسول کی گفت مرا نه برای‌اين فرستادها ند مرابرای أ نچه‌فرستاده| ند 
گفتم و گزاردم | گرقبول کنی حظ دنیاو آخرتست شمارا وا گر قبول نکنی صبر کنم تاخدای 
میان من وشما حکم کند گفتند یامحمد | گر این نکنی‌از خدایت درخواه تافرشته‌ای‌رابفرستد 
از آسمان که ترا تصدیق کند و در خواه تا ترا بستانما بدهد وترا راه نماید بگنجپای زمن و 
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ترا ۳999 بدهد 1۳ زروسیم وتر ۱ مستغنی کنداز آنکه در ار ا معاش E‏ کردن‌جنانکه 
مارا » یا آسمان‌را باره باره برمافرو افکن(۱) رسول تم گفت خدای من | گر خواهد اینیمه 
بکند چو قادر است بر این و بیشترازین, گفتند ما شنیدیم که این قر آن ترا مردی میآموزد 
بیمامه که اورا رحمن گویند ومابرحمن بنگرو یم‌و عدری انگيختيم باتو وما رست ازتو بندادیم 
تا ترا هلاك نکنیم یا تو مارا هلاك نکنی یکی از حملةٌ ایشان گفت ما بتو ایمان نياوریم تا 
خدای را بما نیاری یا حماعت فرشتگان را رسول با از مبان ایشان برخاست و دلتنگ 
بیرون آمد. عبداله بن أبی‌امية بن عبدالله بن عمروین مخزوم بااو بررخاست واو پسرعمةٌ دسول 
بود عاتکه بنت عبدا لمطلب گت یامحمدقوم توبرئو عرضه کردند آنحه شنیدی قبول نکردی 
و ایشان از توکارها در خواستندکه بان منزلت تو بدانند | گر تو بیغمبری بکردی آنگه از 
تو هلاك و تعجیل آن خواستند نکردی بخدای که من بتو ایمان نیارم هر گز الا که رهی 
سازی خود را وبر آسمان شوی بآن راه‌واز آسمان‌نامه‌ای‌برافراخته بیاری و حماعتی‌فرشتگان 
را که بر آن گواهی دهند برای تو و آنگه که اینهمه کرده باشی گمان چنا نستکه باور نداریم. 
رسول بی از آنجا برفت ابوجهل گفت ایجماعت شنیدی آنچه با محمد عرضه کردیم وهیچ 
قبول نکرد و او بیج وجه از دشنام ما و دشنام خدایان ما و تسفیه احلام و تضعیف آرای ما 
باز نخواهداستاد من هیچ چاره‌ای‌نمی‌دانم بااوالا آنکه چون فردا بياید و روی بکعبه کنددر 
نمار حون بسجده شود سنگی بردارم بان مقدار که بر توانم گرفت و پرسر او دنم واورا بکشو 
از جور او بازرهیم‌ماوهمةً جهان, ردول از آ نجا دلتنگ باز گشت وخدایتعالی این آیت 
فرستاد بتسليهٌ رسول تا . 
(وقالو!) گفتنداینکافران که ماذ کرایشان کردیم ( لن" نو من" لك ) ماترا باور ندادیم 
و بتو بنگرویم ( حتتی" تفج لنا) تا بنگشائی برای ما از زمین چشمة آب چنانکه بردوی 
(۸) این‌گونه سخنان هزل آمیز ن جاهنات بسیاد شنیده میشود وعلت آ نست که جاهل حد امور 
را درست نمیداندگوید اگر طبیبان داست می‌گویند کاری‌کنند که‌هر گز نمیر ند یا مریض نشوندواگی 
منجمان داست گویند معلوم کنند گنج‌ها کجاست + یرون آورند واگر خدادند قدرت دارد کوههای‌مکه 
را بر دارد و بجای آن آب <اری سازد واگر تربت ودعا شفای بیماد است همه اطبا و داروخانه‌هارا 
به بندند وبتربت و دعا اکتفا کنند و اگر خدا دعاهارا مستجاب می‌کند دسائل و اسباب زراعت دصنعت 
و معیشت را پراندازند و حق آنستکه برای اثبات این امور يك موردکافی است ويك مفجزه که‌پیغمبر 


اظهاد نماید نبوت او ثابت است . 


زمین روان گردد. کوفیان خواندند «حتی تفجر» بفتح وضم جیم مخفف من فعل یفعل ازثئلاثی 
مجرد » و حجت ایشان آنست که ینبوع واحد است .و باقی قر "اه بتشدید جیم خواندند از 
بناء تفعیل امادوم اعنی قوله «فتفجر الانهار » مقریان خلاف نکردند درتشدید از برای آنکه 
انار جمع است و جمع دلیل تکثیر کند نحو قوله « وغلقت‌الابواب» وینبوع یفعول باشدمن 
نبع الماء إذا حرج من‌الارض نبوعاً آواين بنا برای مبالغه گویند چون یعسوبویعفور: وجمعه 
ینابیع. والفجر الشق, .وا لتفجیر تکثرمنه ومنه الفجر للصبح لانه‌ینشق, ومنه الفجورلانه‌خروج 
إلى الافساد پشق عمود الحق . 

( أو تكلون لك جنة" من تخسل وعنب ) یاترا بستانی باشد بسبار درخت که 
درختان او زمن را بموشد اد آفتاب از درختان خرما و انگور و آنگه تو حویپا در او روان 
کنی در میان آن درختان» ونصب ( خلا ها ) برظرف است و نصب «انهار» برمفعول به است و 
نصب تفجیر برمصدر وبیان کردیم که از پی فعل مصدر چرا آرند ما لتا كيدأوتحقيق الفعل 
آول‌ان كيفية الفعل اولبیان العدد. 

( و تسقط السیاة کنبا ز منت) یا آسمان فرود افکنی بر ما جنانکه دعوی کرده‌ای 
پاره پاره ؛اهل‌مدینه وابن‌عامر وعاصم خوا ند ند « کسفا» بفتح سین جمع ؟سفة کقطعة وقطع و 
خرقة و خرق » و بافی‌قراء بسکون سین › قال ابوزید کسفت الثوب أ کسفه کسفا اذاقطعته و 
آنکس که او بتسکین سين خواند جعله کسدرة وسدر من باب تمره و تمر » والكسفة القطعة 
من الثوب » و کسوف آفتاب از آنجاست لانقطاع نورها و شاید که اشتقاق اومن کسفت‌الشیء 
ادا عطیته باشد ومنه فو لیم فالان کاسف المال‌ادا کان مغتماً کان" لغم اکت با له ای‌ستره بر این 
وجه معنی آن بود که تسقط السماء علینا طبقا ( أو تأت بالل والملانکة قبلا ) یاخدای 
را دما ار بافر ۵ شتگان قبیالا. فر اء گفت كفلا بذلك و بایندان (۱) وقبلت بذلك اى 
کفلت بهومنه القبالة لانه الكفالة بالمال و بعضید گر گفتند «قبیلا‌ای‌مقا بلة یعنی‌برابر. قتاده 

واین‌جریج گفتند معنی آنستکه نعاینهم معاينة که ماایشان‌را به بينيم معاينة. والقبیل القا بلةفکا نها 

ضامنة بالولد قال القاعر : 


عم و“ 


حتتی" توا بمثلها کصرخة حنی بشر ما قسللها (۲) 
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)۱ بایندان بز بان‌فادسی ۹ وضامن و کفیلاست. 
(۲( شعر از اعشی‌است و بعصی ڊسر + تها بسین مهمله روایت کردها ري ونصائحكم , یی باشما بصیحهید 


A‏ اوه ۱۳0( آیقدهلی ۱۱۱ م۷ 


آی‌تا بلتہاء > و بعضی بر دگر ی 2 قىيلا »أی‌جماعتجمم i‏ و نصب ۷" بر ا ِ 
و آبت‌دلیل است بر آنکه ایشان با کفرشانهشسمه بودند حواین معنی روا ندارد الآ نکه‌خدای 
راجسم گوید (۱) تعالی علواً کبیراً » وقوله : 

( أو کون "لك بت" من زخترف, یاترا خان باشد از زد فقول ابن عباس و 
محاهد و تاد ( او کر ق ف الس ماء ) یابر امان غو فر اء گفت برای آن فى السماء 
گفت وعلی ج توت کہ مرادشان آن نود که بنردبانی برروی عرب گوید رقیت‌فیالسلم 

أرقى رقیاً ( و لن نو من لرفسك) آی لصعوداد ورقی بروزن فعول است واصل او رقويك 

بوده جز آنکه برای مجاورت یاء واورا ياء کردند ودریاء‌ادغام کردند کما فعلوافی‌دلی جمع 
دلو و بااینهمه بر ای آنکه تو بر آسمان شوی ایمان نیاریم تا برای‌ما کتابی‌یا نامه‌ای‌فرود آری 
که ما خوانیم که در آن کتاب باشد که مارا واجبست متایعت تو کردن (قل سبحان ربی) 
بگوی منزه است‌خدای من. مکیان وشامبان خواندندقال« سبحان‌ربی» برخبر از ماضیو باقی 
قراء بر امر و این لفظ بر سبیل تعجب‌فرمود خدایتعالی, و گفتند لفظ تنزیه برای نفی تشبیه 
آورد از آزچه ایشان گفتندهآو ۶1 بالله والملائکةقسلاه (هل کشت الا ر توا سول امن 
نیستم الا آدمی فرستاده و اینکه شما گفتید در مقدور بشر نباشد (۲) وجز فهل‌قادرالذاتنبود. 

) وما منم التاس آن" نو منوا) بر سبیل تعجب گفت جه منع کرده است مردمان 
را از آنکه ایمان آرند (ذ" جاءم" البندی ) حون قر آنو بیان وأدله و معجزات بایشان آمد 
إا آنکه میگویند خدای آدمی را بربیغمبری فرستاده ( ۳ ) أن اول بأفعل در محل نصبست 
بوقوع الفعل عليه مفعول روم منع است ودآن» دوم‌اعنی قوله (إ "۷ آن" قالو!) در محل رفعست 
باسناد المنع إليه و قوله « إذجاءهم الہدی » محل او نصست برظرف قل بگو و جواب دهیا 
چ که اگر در زمن فرشتگانی بودندی سا کن یعنی ا گر ساکنان زمین فرشتگانی بودندی‌ما 
#زدن‌مقابله می‌کنیم تا شماهم مانندآن بانك بر آودید مانند فریاد زدن آپستن که قابله‌او دا مژدهدهد 
بفرز ند یا اورا ترشروی وغمگین کند . 

(۱) چون‌مردم عامی وجودغیر جسم‌را انکار میکنند و میگویند اگرخدا وملاگکه هست بایدجسم 
باشند دیدنی دطلب این معجزات ناشی ازهمان وهم غلط است ۰ 

(۲) بلکه هیچ ممکن نباشد چون‌خدا جسم نیست ودفتن بآ سمان برای‌دیدن خدا محال‌است . 

(۳) بنابر این کفاد از پیذمبر معجزه نمی‌خواستند چون‌معجزه کسی می‌خواهد که‌شك در نبوت‌پیفمبر 
دارد واپنان جزم وقطع داشتند که اد پیغمبی نیست واین درخواست‌ها پراي تکبیت واظهار بطلان‌او بود. 


و جاو و و وو وو و وو و وو و و و واه و و و و و و و او ارو دا وا وا و وا و و و وا و ات ات تا تام و و و و و وا و وا وا وا او و ادا ماما ها و هخا و ها واه ۵ و و و ان و انا او وا و وا و وا و و و و دا دا و وا وان و دجاو وان و و دا و و و و ود وف 


از آسمان‌برای ایشان پیغمبری فرستادمی‌فرشته تا از جنس ایشان بودی چوهر پیغمیری باید تا 
از جنس امت بود تا امت را باو | لف بود و بااو مستأنس شوند و عند نزول او ملجاً نشوندو 
قوله ( مطمننتن ) نصب او بر حال است . حسن گفت معناه قانتین مقیمین ۰ وجبائی گفت 
مخلّدین عاصن کما قال «أخلدالی الادض و اتبع هویه»برای آنکه یامحمد چون طمع تواز 
ایمان در شد و صلاح ایشان منقطع شد . 

(قل) بگو ( کفی' باه شهسداً ) خدای بس گواه میان‌من و شمایا گناه ازشماست 
یا تقصیر از منست که به بند گانش دانا و بیناست . 

( وم" ۳ اه ) وھ رکس را که حدای هدایت دهدوا لطاف باو بیاپی داردو کتاب 
فرستد باو وپیغمبر فرستد باواو مپتدی باشد وره یافته ( و من یضلل )و هر که را اواضلال 
کند یعنی خذلان کند او را واین‌را یا برلطف باید تفسیر دادن › یا برحکم و نسمیه. ويا برره 
بپشت واضلال ازره واب شرح باید دادن . گفت هر کهرا خدایتعالی هدایت دهد بان‌تفسیرها 
که گفته شد او میتدی باشد د ی ملطوف یامحکوم بہدایت یا واصل بثواب و هر که راإٍضلال 
کندبر آن ( فان تحد شم آو لیاء من دو نه ) نیا بی ایشا نر ادوستا نی بجز 
من ( وانحشر هم وم القمة على و جوههم ) وروز قیامت‌حشر ایشان بررویپاشان کنم . 

قتاده گفت از انس ا از رسول 7329 برسیدم که خدایتعالی کافرانرا ۳ 

کند بر رویپا گفت آن خدای که قادر است که ایشانرا بر پایہا برواند (۱) قادر است که در 
قیامت بروبرد .و اوس‌بن خالد روایت کرداز ابوهریره که‌رسول لت گفت روزقیامت‌خلقان 
را حشر کنند برسه صنف‌صنفی ازایشان پیاده باشند و صنفی سوار و صنفی را برروی حشر کنند 
گفتند یا رسول‌الله بر روی حگونه روند گفت همان خدای که ایشانرا بر بایپا روان کرده 
ایشانرا برروی‌برواند. قوله ( نیا و ابکلما وصمّا) کوران و گنگان و کران و نصب اوبر- 
حال است از مفعول | گر گویند حگونه گفت که ایشان کور و گنگ و کر باشند و خدایتعالی 
میگوید و را المجرمون النار و میگوید «سمعوا لپا تشظاً و زفرا» و میگوید «دعوا حنالك 
ثبوراً »و این آیات مناقض این آیت است جواب گوئیم عبدالله عباس گفت معنی آ نستکه‌ایشان 
کور باشند ازاینکه چیزی نبینند که‌ایشا نرادر آن خبری باید و کر باشند که حیزی نشنو ند که 
ایشانرا خوش آید و گنگ باشند ازحجت » سخنی نگویند که ایشانرا در آن خر باشد جنانکه 


(۱) برواند از رواندن است‌متمدی رفتن ودرزمان ما مستعمل نیست دمیکوئيم روا نه کردن ۰ 


-۲۸۸- الاسراء (۱۷) آیق۸ الی۱۱۱ ج۷ 
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آعمی إذا ما جارني تخر جت" حتت واري جاترتی الخدار 
و صم ما کار ها ى مالي غمراه" و قر (۱) 


وقال آخر : ۱ 
/ [ُ ص عا سا نى سم « (۲) 

حسن بصری گفت این آن وقت باشد که فرشتگان حجان ایشان بردارند و آنگاه که 
ایشا نرا بموقف رانند رویپاساه و چشمپا کور و ببری را حشمپا ازرق . مقاتل گفت این آنگه 
باشد که ایشا نرا گویند در دوزخ«أخسئوا فیپاولاتکلمون» پس‌از آن نه چیزی بینند و نه‌چیزی 
گویند ونه چیزی‌شنو ند. و گفته‌اند در بعضی مواقف‌چنی‌باشند ودر بعضی چنان باشند( عأو مهم" 
جرد جپتم ) جای ایشان در دوزخ باشد ) كلما خت " ردام ) هر که که فرو مبرد ما آنرا 
تفن و بشخیدن بیفزائیم . 

( دا لك جزاۇ م ) این جزاو پاداشت ایشانست ( با نم کر وا بآیا تنا)باء‌مجازات 
و پدل راست ودأن"»مع‌اسمپا و خبرها در جای مصدر است‌یعنی ۳۹ هم بآیاتنا » با نکه‌کاش 

شدند بآیات ما ( وقالو! عٍذا كتا عظاما و" رفاتا ) گفتند چون ما استخوانها پوسیده‌باشیم 
د گرباره خلقی نو خواهیم شد ومارا بازخواهند آفریدن این چه تعحب‌است و استعظام . 

ر أو رو ا) نمی‌بینن که خدایتعالی آسما نها وزمین بیافرید باعظم و رفعت وبآن‌فرو 
نماند بخلق شما باضعفتان و صغر وحقارتتان هم فرو نما ندو مثله قولد « لحلق السمواتوالارش 
| کبر من خلق النای » و قوله « ءأتتمأشد“ خلقاً ام السماء بناها » ( و مَل شنم" أجلا لا 
ریب فیه ) وایشانرا یعنی بسر باز روند گان(۳)یعنی کافرانرااجلی کردووقت‌هالاك وعذابی 
که در او شکی نیست( فا بی‌الظا لمون الا" کفورا) ظالمان سر باززدند یعنی کافران بجز 
کفران نعمت و جحود آیات و بینات چیزی نکردند . 

( قل لو" آنتم" تنلکلون خزائن رة رليی) آنگه گفت بگو یا محمد اگر شما 
مالك شوی برخزاین و ملك زمن ومراد برحمت روزی است اینجا ( إذا لاسكا" ) یس 

(۱) کودم وقتی زن همسایه بیرون رود وباو نگاه نمیکنم تاوقتی‌که پرده اورا بپوشاند و کراست 
ازآن سخنانی که میان هسایه وذنش میرودگوش می‌اما غیراین‌سنگینی درگوش ندادم . 


(۲) کرم ازهر سخنی که مرا بدآید آما خودشنوا هسم ۰ (۳) تر جمه على وجوههم . 
۱ ۰۱۸۰ 


۷ جزء ` ے 9 تن 


تست تب سب و و مب و ور و و و و وچ هت تخد موس وی ود حور جح شهج ارس هن © ج ا ت 


هم باز گیری و بخل کنی ا خش نششلته" الإنفاق ( e‏ و ۳ بر 7۳7 
و ذلك مخافة الشر" و مراد بانفاق ما بوّدی‌الیه الانفاق است و هو الاملاق جه 
انفاق مودی بود با ملاق و درویشی ( وكان الا نسان" آقتورا ) و آدمی همیشه بحیل وممسك 
بوده است جه این معنی در جبلت آدمی مذ کور است . 

( و لقد اتنا موسی تسم ابات بتنات ) ما بدادیم موسی را نه‌آیت روشن در او 
خلاف کردند . عبدالله عباس و ضحال گفتند مراد عصاست ودست بیضاءو آن عقده که‌پرزبانش 
بود که خدایتعالی بر گشاد في‌قوله «و احلل عقدة من لسانی یفقهواقولی» و فلق دریاوطوفان 
و ملخ و کراته(۱) ووزغ وخون. مجاهد و قتاده وعکرمه و عطا گفتند طوفان و ملخ و کراته 
و حون و وزغ ( ۲ ) وعصا و ید بیضاء و قحط و نقصان میوها . محمد بن کی القرظی گفت 
عمر عبدالعزیز از من پرسید که آن نه آیات کدام بود که آیات موسی بود ؟ من گفتم 
طوفان بود وملخ و کراته ووزغ و خون آ یات مفصّلات وعصاوید بیضا و طمس وفلق دریا؛عمر 
گفت من دا نسته‌ام که طمس از حمله آیات نه گا نه است . محمد بن کی گفت مردی بازن‌در 
بستر خفته بود خدایتعالی هردو را سنگک کرده عمر گفت قصه‌چنین باشد » آنگه کس فرستاد 
و کیسة پىش خواست در او چیزها بود ازان عبدالعزیز مروان که او در مصر یاقته بود از 
بقایای آل فرعون در آنجا خاية مرغ بود از سنگ و جوز بود از سنگ و انواع میوه‌هابود 
از سنگ ومشتی زر و سیم بود سنگک گشته براین اقوال آیات بمعنی معجزات و دلالات باشد. 
و بعضی دگر سر ان گنه مراد بایات کتاں است. عبدالله بن سلمه گفت از صفوان بن عىد ال 
مرادی که جہودی گفت جهودی دیگر را بیا تا از این پیغمبر چیزی پرسیم برفتند و رسول 
را از این آیات پرسیدند گفت اين نه آّیت آن بودکه خدایتعالی گفت در توراة (۳) کهشرك 
میاری بخدای و خون ناحق مریزی و زنا نکنی و ربا مخوری و جادو مکنی و سعایت مکنی 
کسی‌را بسلطان واسرافمکنیو قذفمحصنات‌مکنیو اززحف مگریزی وخاصاٌبرشما که‌جپودانی 
(۱)کرانه ترجمه قمل است دآن شبش وکنه وامثالآشت ددبرهانکلمه شبیه این‌نیاورده استاما 
دو ی فا ی کی ا ۱ 
ام ی سو اش وار و که رورت ان را کش انسیا 
شده است. . 
(۳) معروف‌نزدیهودده حکمست که درتوراء آمده و بضی غير آنست که دراین‌روایت ذ کر شده‌وقول 


مشهور صحیح است ۰ 


-۲۹۰- الاسراء (۱۷) آیقدمالی۱۱۱ ج۷ 


وج دوجو و و و و و و وود ود دا زاو اه وا اه ام ۵ دا وش اه وا و 5 6 و شا شخ خی ها ده ۵ و و و و و ات و و و و ها ۵ ۵ ۵ و تا تا ات ون او ود و و و و و و وف و 


آنست که روزشنبه تعر"ض ماهی گرفتن نکنی بوسه بردست او دادند و گفتند گواهی دهیم که 
تو پیغمبری رسول تال گفت جرا ایمان نیاری گفت بدانکه مارا گفتند داود خدایرا دعا کرد 
تا فرزندان او را از پیغمبری خالی ندارد وما ترسیم که | گر بتو ایمان آریم جپودان‌ما را 
بکشند ( فسشل بني |سرائل إذاجاء م ) بپرس ای محمد از بنی اسرائیل چون موسی 
بایشان آمد فرعون اورا گفت که من گمان میبرم ای موسی که تو مردی مسحوری یعنی با تو 
جادوئی کرده| نداینقول کلبی‌است.عبداله عباس گفت‌مخدوعافر یفته, محمدین حریر گفت‌معطی 
علم السحر علم سحر داده‌اند ترا تا این چیزها که میکنی بسحر و جادوئی میکنی . فر اء و 
ابوعمیده گفتند مسحوراً ای ساحرأً مفعول در حجای فاعل نپاده کما يقال هو میمون و مشئوم 
ا و دک کارا اک ی ا وی ای 
ا ای ھا ر وی شرا و ی وی ال ف 
علم باشد . 

( قال لقند عاست ) موسی ل گفت در جواب فرعون تو میدانی بحقیقت که این 
آ یا تکس نفرستاده‌گر خدایتعا لی‌جو تووامثال تودان ی که‌این نتوانند کردن ( هموّلاء) کنایت 
است واشارت‌بایات. و بصائر جمع بصیره باشد و نصب او برحال است از «فعول. حملهٌ قر اء 
خواندند لقد«علمت» بتاء مفتوح بر خطاب مگر کسائی که اوخواند «علمت» بضم تاء علیالخبر 
عن نفسه موسی گفت من‌دانسته‌ام واین قراعت روایت کرده‌اند از امیرالمومنین وامام المتقین 
على عم (وي لاظنثت | فر عون" مشنبوراً ) ومن گمان میبرم‌ترا ایفرعون که‌مثبوری 
عبدالله عباس گفت عشورملعون باشد. مجاهد گفت هالکاً . قتاده گفت مپلکا . ابن زید گفت 
محبولا لاعقل لك . مقاتل گفت مغلوباً علی عقله ابن کیسان گفت بدا عن الخبرات .سعید 
جبر گفت سلاحاً فی‌القطیفه ( ۱ ) مجاهد گفت موسی بنزديك فرعون شد در دوز زمستانی او 
خفته بود گلیمی برخود گرفته موسی عصا بشکند اژدها شد و دهن برسریر او ناد خواست تا 
اورا فرو بردفرعون درجاهه حدث کرد موسی تم گفت «انی لاظنك یافرعون مثبور» اورا 
باین سرزنش کرد . و روایتی دیگر ازعبداله عباس آ نستکه ناقص‌العقل . فر اء گفت مصروفاً 
عن الخير یقولالعرب ماثبرك عن‌هذا الامرأى مامنعك وصرفك عنه وثبره‌الّه ثرآوثبر تشیرا 
لغتان , وقال ابن الز بعری : 


(۱) سلح حدث كردن وقطیفه معروفست . 


2 ۱۵  ءزج‎ ۱ a 


و اه هد ات و و و و ان و هت و و او و و او و هه وا ها و و و ده ود و اد و و مهو 


إذ أجاری الشتطان فى ستن اي" و امن" قال مشاه" مثنمور" (۱) 

وو له تعالی ( فاراد آن بستفز ار " الار ض ) حواست فرعون تا موسی و ببی - 
اسراگیل را از زمین مصر برانگیزد آنچه او برموسی و بنی‌اسرائیل می‌انداخت (۲) خویشتن 
بدید ( فأغر قناه" ومن معه ) فرعون راو آنان را که با او بودند در دریا غرق کردیم 
( معا ) جمله. و نص او برحال است ازمفعول ای مجتمعن چه ایشان در آن‌حال ببکجای 
بودند کس ازایشان باز نرست . 

(وقلنا) ای من بعده و گفتیم بنیإسرائیل را از پس فرعون یعنی از هلاك فرعون‌در 
زمین مصر ننشینی ( "فاذا جاء و عد الا خر ة) چون وعد؛ قیامت آید همه را بیاریم بیکجای 
باهم آميخته تا با یکدیگر مخاصمه کنند ای ملفنین مختاطین.ونص او برحال است ازمفعول 
يقال لففت الشيء بالشیء |ذاخلطته به قالا لشاعر : 

لقفتاالبيوت الییوت فاصیحت .. بي متنا من برمهم رامنا مما (۳) 

محاهد و ضحااه گفتند لفيغاً آی جا . کلبی گفت «فادا جاء وعد الاخرة » مراد نزول 
عیسی است از آسمان و ایتقول دلیل صحت رجمت کندکه اصحاب ما گفتند؛حقتعالی اینقصه 
برای تسلیةٌ رسول فرستاد و گفت اگ ر کفار قریش ترا از مکه برانگیختند پیش ازتوفرعون 
خواست تا موسی را از مصر برانگیزد ومن او دا و قومش را هلاك کردم و موسی و قومش‌را 
برها نیدم همچنین ترا طفر دهم بردشمنان وایشان‌را هلاك بر آرم پردست‌تو و نعمت حود بر تو 
واتباع تو تمام کنم ولو کره الکافرون . 

( و بای آنزلمناه و بای تزل) آنگه‌گفت ما این فرآن دا بحق فرستادیم 
و این قران بحق فروو أآمد وما ترا نفرستادیم الا بشارت دهنده و ترساننده و نصب او برحال 
است از تن ۱ 
۱ ( وقر آفر قناه ) و قر آنی که 1 را مفرق و منجم کردیم نجم نجم وأیت 
ایت وسورت سورت ور ستادیم بحسب ی و احتیاج .ونص‌او برفعلی مقدر است‌محدوف 
که این فعل بروی دلمل 0۸ تقدیر انست و فرقنا قر 1 جنا نکه گفتنددوا لقمر قد ر ناه 

(۱) مسابقه میدادم باشیطان درراه ضلالت‌وهر کس مانند آن‌ گورد باز گشته ازخیر و نومیداست. 

(۲) یعنی نیت‌داشت . 

(۳) خانه‌مارا باهم در آميختيم وپسرعمان ماچنان شدند باما که هر کس زیانی برای نها ندیشد 


بر‌ای همه ما است 


منازل » عبدالله عباس مشدد خواند گفتفصلناه بعضی د گر گفتند باه . حسن گفت فرق‌اله به 
بینالحو والباطل(لتقر اه عل التاس علی مکنت)تاتوبرمردمان‌میخوانی بتاً نیو نهاد گی(۱) 
که در بیست وسه سالست ( و ز"لناه تشز بلا) وفرو فرستادیم آن‌را فرو فرستادنی ۰ 

( قل امنوا به و لا" توّمنوا) آنگه گفت بگوای محمد اینکافران‌را که ااگرشما 
ایمان آری باین قر آن یا نباری ( ان الذ ین أُوتوا العم ) آنان را که علم دادند ایشان زا 
پیش از این و پیش از نزول قر آن و آن موّمنان اهل کتسابند چون عبدالله سلام و آصحایش ‏ 
( إذا یتللی علسهم) چون این قر آن برایشان‌خوانند بروی در آیند بسجده برسبیل تواضع 
و تذلل . عبدالله عباس گفت مراد بأذقان وجوهست‌رویها. و بعضی د گر گفتند تخصیص أُذة_ان 
برای آن کرد که آن حای محاسن بودوعزت مردان در او بود و آنر| که در کسی عایت‌تواضع 
کند او را گویندمحاسن پیش‌او در خاك می‌مالد ( و بقتولون" ) و میگویند( سیحان رنا) 
منزه است خدای ما ( ان کان وعد" رابنا لمفعولاً ) و «ان» مخففه‌است ازثقیله و التقدیر 
آنهکان وعدر بنا لمفعولا » هاء ضمر شان و کار باشد یعنی وعده‌های خدای تعالی کر ده‌خواهد 
شد پدرستی . 

( ویخرتون للاذقان ینکنون" او بروی‌در آیند وسجده کنند گریان ومحل‌یبکون 
نصب است برحال ( و بزید ‏ خشوعاً ) بیفزاید ايشان را نزول قر آن خضوع و خشوع . 

یکی ازجملة بزر گان گفت هر کس که او راعلمی باشدکه آن‌علم او دابگریه نیارد او 
نافع‌نباشداو دا و این آیت‌بخواند. نظیر این آیت قوله تصالی «ذا تتلی علیهم آیات الرحمن 
خر واسجداو بکیاء و نصب «خشوعاً» بر تمیز است بعدتمامالکلام . 

( قل اددعنُوا الل آوادعُوا الر"منن) عبدالله عباس گفت رسول تا گفت شبی‌ازشیها 
نماز میکرد و در نماز می گفت یارحمن یارحیم مشر کان گفتند محمد تا با کنون يك خدای‌را 
می‌خو اند اکنون دو حدایرا می‌حواند الله را و رحمن را ما رحمن نشناسیم إلا رحمن یمامه 
را .مسیلمةً کذ آب‌راخواستند. خدایتعالی این آیت فرستاد و گفت بگوی ای محمد که این جه 
انکار است با نکه من خدای را بنام رحمن می‌خوانم خدایرا خواهی بنام الله خوانی خواهی 
بناء رحمن خوانی ( آناماتد عوا فل الاساء استنی ) بهر نام خوانی او دا نامهای 
نیکو است این قولی که مشرکان گفتند از ايشان دلیل آن می‌کند که اعتقاد آن داشتند 
که اسم و مسمتی یکی باشد و الا باختلاف اسم مسمی مختلف نشود میمون بن مپران 


(۱) نهادگی ترجمه طماًنینه است . 


گفت رسول تھ درآوآل شرع فرمودی نوشتن بسمك اللهم برعادت عرب در جاهلیت چون 
بسمالله الرحمن الرحیم فرود آمد بفرمود نوشتن بسمالله الرحمن الرحیم مشر کان گفتندرحیم 
شناسیم رحمن را نشناسیم خدای آبت فرستاد . ضحاك گفت سب آن بود که حپودانی که‌ایمان 
آوردة بودند گفتند با رسو لاله ما در قرآن ذ کر رحمن کمتر می‌يا بیم و در توراة بسیار است 
خدای تعالی این آ یت فرستاد و قوله «آیآما تدعوا» ما زائد است چنانکه اينما و دیثما وذما 
و حیثماو تدعو امحلاوجزماست بای , و علامت‌جزم سقوط نون است‌از«تدعوا»برای آ نکه‌خطاب با 
جماعتست و از پس‌او الف باید نوشتن تافرق بود ميان واو جمع ومیان تدعو درخبرازواحد 
که واو لام الفعل باشد (۱) و نصأْیاً برمفعول تدعواست وفاء برای جزای شرط آمد فی- 
قو له«فلهالاسماء! لحسنی» (ولا' تحير بصلاتك ولاتخافت با )عبدالله عباس گفت سب ` 
نزول‌این یت آ نبور کهر سول چون‌نماز کردیبقراءت آواز برداشتی مشر کان برقر آن 
طعن زدند و دشنام دادند رسولرا کل و منزل قر آن را آنگه صفیر زدندی و رست بر دست 
ردندی وشعر حوآندندی تا رسول را بغلط افکندندی رسول آواز نرم کرد حنانکه صحا به نیز 
نميشنید ند خدایتعالی این آیت فرستاد و گفت دولاا تحپر" بصّلاتك » بنماز جپر مکن و 
آواژ برمدار جهری که مشر کان بشنوند و طعنه زنندواخفات مکن اخفاتی که یاران تونشنوند 
ميان این و آن طریقی بجوی . سعید جبیر گفت پیغمبر در مسجد الحرام نماز کردی آواز 
برداشتی بقر آن مشر کان گفتند بقراءت آواز برمدار که خدایان مارا رنجست از آواز تووالا 
ما خدای ترا هجو کنيم این آیت آمد . مقاتل گفت دسول تا در سرای | بوسفیان‌بن‌حرب 
نماز میکرد بنزدیک صفا و آواز بقراعت برداشته بود ابوجرل بگذشت و گفت درو غ مگوی 
برخدای رسول آواز نرم کرد او بیامد و مشر کان را گفت من محمد را از قراءت منع کردم 
حدای این آیت فرستاد . ابن سبرین گفت در حق دو صحابی آمد که یکی قراءعت نماز سحت 
نرم خواند گفت:ا ناجی‌ربی» من باخدای مناجات میکنم‌چه حاجت‌است برفع صوت‌ودیگری 
نماز کردی و در جپر اسراف کردی گفتی تا شیطان برمد و حفته پیدارشود. این آیت آمد 
رسول هردو را گفت طلب واسطه کنی از میان این و آن ۱ و عایشه گفت آیت در قومی اعرآب 
آمد که در حپر بی‌قاعده مسکردند . حسن گفت معنی آنستکه ریا مکن بنمازت در علانیه و 
نیز پوشیده مدار چنانکه کس نداند . عبدالله عباس گفت نمازبریا مکن و برای ترس مردمان 


(۱) این قاعده عر بیت است و هرجا درقر آن بر‌خلاف این قاعده باشد برای متا بعت‌کاتبات اول 
مصحف است تأتوهم تحریف نشود ا گر چه‌آن‌کاتبان بر‌خلاف قاعده نوشته باشند متا بعت باید کرد . 


رها مکن . ابن زید گفت اهل کتاں را عادت آن بود که در نماز اخفات کردندی آنگه در 
منانه بحرفی آواز برداشتندی هر کس که آن بشنیدی با نحرف آواز برداشتی خدایتعالی‌نبی 
کرد رسول را از آنکه حنان کند که اشان . نخعی و مجاهد و مکحول گفتند این در دعا بود 
و مراد بصلاة دعاست ۰ محمد بن جریر گفت محتمل است که نهی از چهر در نماز روز است و 
اخفات در نماز شب یعنی‌بروز اخفاتو بش بجهرواین آ نستکه‌طوائف بر اوست(۱) واصحاب ما 
حد جپر بر آن نهادند که دیگران بشنوند وحد احفات آنکه او بشنود ( ۲ ) بعضی دیگر 
گفتند این در استغفار است که اعراب بیامدندی و بآواز بلند گفتندی الم اغفر لى الذنب 
الفلانی و ذنب كذا و کذا و تصریح و حپرمیکردند بگناهانی که کرده بودندی خدایتعا لی نهی 
کرد ایشان‌را از آن . 

( وأقلالحمد ك ) آنگه فرمود رسول را تا بگوید که سباس آن خدای را که‌فرزند 
نگرفت چو این از صفات اجسامست | گربرولادت حمل کنند و | گر برطریق تبنی گویندهم 
ازس شہوتیااحتیاج باشد( و یکن له شریك ف‌الملنك) واو رادرملک انبازی‌نیست 
چواینپمازعلامت ضعف واحتیاج باشد ( و" یکن" له وري من‌الذال) واودا دوستی ویاری 
و همکاری‌وحلیفی نیست‌تاباو متعززشود ازمذلت آنگه گفت تعظیم کن خدایرا غایت تعظیم چه 
او مستحق غایت تءظیمست . محمد بن کعب‌القرظی گفت این‌رد است برحپودان وترسایان و 
ثنویان و مشر کان عرب وه کس که باخدای شریک گفت وبرصابیان که گفتند لولا آولباءله 
لذل الا گر خدای‌را اولیاء نبودی ذلیل‌بودی خدایتعالی رد کرد باین آیت برهمه . و در 
خبراست که رسول بچ این آیت اهل بیت خوررا بیاموخت وبااین وصیت کرد ایشان‌را 
درخبراست که‌بنده گوید الله | کبرٹواب‌او بیشتر بودازدنیا وهر جه درد نیاست. معاذ جبل گفت 
رسو لای گفت علیکم باية العز برشما باد که آیت‌عز بسیار خوانی گفتند يارسول الله وما ية 
العز آية عز کداه‌ست؟ گفت قوله: «ا لحمد لله الذیلم يتخذ و لدا- الایة»عمرو بن‌شعیب‌روایت 
کرد عن‌ابیه عن‌جد ه که‌رسول چ چون کود کی ازفرز ندان‌عبدا لمطلب چنان‌شدی که سخن 
توانستی گفتن‌اورااین آیت بیاموختی. عبدا لحمیدین واصل گفت‌هر که آخر بنی‌اسرائیل‌بخواند 


(۱)ابن جریر گوید اجماع بر خلاف اوست . 

(۱) بعید استآیه فر آن دا براین‌معنی‌حمل کردن‌زیرا که میان‌جهرواخفات منزلتی است که باید 
بآن حد قراءت کرد و باین تحدید هیچ واسطه ميان جهر و اخفات‌نیست دیکر آنکه نماز شب و روز 
هردو دا بایه برحد وسط میان جهرو اخفات خواند وعلمای ما گوینه نماز شب را بجهر وروزدا باخنات 
باید خواند پس جهرواخفات درقر آن غیرجهر واخفات درتحدید فقهاءاست . 


1 
اول ی م و ا ل ی ن ینن نے ھی ر نہ ت نی ت ن ی ت م نن ہی ر ت م ی ر ن 7 صو دو ادو وو اوهو دده 


.مه 


خدایتمالی اورا ازئوات حند| نی پنو بسد که آ 
تعالی گفت «نکادا لسموات طن مبه و مشق الادض و تحر الجبال‌هد 1 اندعو اللرحمنو لدا» 
جون‌از گفت.ینکلمه که‌اتخاذو لداست نزدیک آن بود که‌این‌حیزهااز آسمانها وزمینها و کوهیا 
شکافته گردد ازعکس اه ۳ | بادان‌شود و برحای تما دی 3 س دو اب‌جداو ندش بمقد| زان نوی ا گر 


مان وزمن و کوهیا برشودیان برای آ نکه حدای 


گویندچرا خدایرا حمد بايد کردن بر آنکه اوفرزند نگیرد واورا شريك نباشد گوئیم از این 
دوحوابست یکی‌برقول آنانکه فرق کردند میان‌شکروحمد این‌لازم نیست برای آنکه ایشان 
۳ عرب گوید حمدته علی فه‌احته وشحاعته وشکر ته على نعمته و تفسیر حمد باین کردند که 
الحمدرضاء قعل الغير س حمد فال وداه وشک بر نعمت . جواں دیک ا نک حمد 
نهبراین‌حیزهاست بل ین‌حیز‌ها صفت خداست که او مستحق حمد وشکر است بنعمتبا که کرد 
چنانکه یک از ا و حمدت فلان الطویللجمیل» من فلان را حمد کردم که او طویل و 
حمیل است‌شکر بر نعمت‌باشد نه برطول وجمال. جواں‌دیگر آنستکه اگراوفرزند داشتی خر 
و نعمت‌همه برای او خواستی دون ما و حوابپای اول بهتر است و الله أعلم وأحکم بمر اده . 
سو ره الکهف 

محاهد وقتاده گفتند | ین‌سوره مکیست وه وه یش در دوفی ویازده ات در بصری 
و ینج‌درمد نی. وهز ارو با نصد وهفتادوهفت کامتست وشش‌هرار وششصد و شصت‌حرفست. و روایت 
است ازسمرة بن حندب ار بدرش که او گفت که رسول ا گفت که‌هر که اوده رت ازسورة 
الکف از بر بخوا ندفتندجالاورازیان ندارد. وهر کس که‌سوره‌حمله‌بر خوا ندببپشت‌شود. اسحاق 
اه عبداله بن ابی‌فروه روایتکرد ازرسول که او گفت شمارا راه نمایم برسورتی که حون فرود 
آمدهر ار فر شته بتشییع او از ا شمان فود امەن و ازعظمت بين ا لسماء والارش‌مملو بکرد؟ گفتند 
بلی پارسولاله گفت سورةا لکیف است هر که‌او روز آدینه بخواند هر گناهیکه ار این آدینه‌تا 
بان آدینه کرده باشدبیامرزند اوراوسه‌روزدیگر برسری(۱)وجندانی‌نور دهنداورا که‌بآسمان . 
رسد واورا ازفتنه‌دحال‌نگاهدار ند. والله أعلم ۱ 


(۱) یمنی بعلاوه . 


(((سورة لکهف مائة و عشر [ یه وهی مکیة ))) 
سمال الر تن الرحي, 
بنام خدادند بخشایند؛ مهربان 
6 مه ۶ EE I.‏ ۵ و نج ره ی E‏ 
الحمد الذي آتزل عل عبیوالکتاب ول یجعل له عوجا(۳) قا لمنذرر 
حمد مرخدارا آنکه فردفرستاد بربندهٌ خودکتاب‌را ونگردا نید برای‌او کی استوار تا بترساند 
ا ی و و ی و ےک ےو ا و 
اس شديدا .من لدنه و پیشر المؤمنين الذين يعْملون الصالحات أن هم 
شکنجه سخت را از نز‌د او و مزده دهد گرو ند گانرا آنانکه میکنند کارهای شاسته دا آنکه‌می آنها راست 
ِ سے مس مر به کر ب ۱ ا ص 
اجرا حستاً ماکثین فه بدا (۲) و بنذر الذي قال | اتخذ اله ولداً (4) 
اجر خوب درنگ کنندگان در او همیشه و بیم کند آنان را که گفتند گرفت خدا فرزندی را 
وه ۵ تور باه هد - صا ەو و مگ E CE‏ 
ماهم به من عل ولا لابائیم كبرت کلمة تحرج من أفواههم إن یقولون الا 
نیست مر آنهارا بآ ن دانشی ونه پدران آنهارا بز رگ است سخنی که در آید از دهنهاشان نمیگویند هگر 
ل ین ۱ ی ۰ ore‏ ۵ و۶ ا گر 
کنیا ( ٠‏ ) عك باخم تقك عل آار م إن 1 منوا بدا یت سنا () 
دروغ را پس سا باشد هلاك کننده باشی خودرا در اثر آنها اگر نگرو ید ند ياين سخن از اندوه 
٤‏ چ 


سا ا rs E a‏ 9 و وه گم , ا 
[ نا حعلنا ما على الارض زينة ها لو م | م احسشن عملا ( ۷ ) 
بتحقیق ما گردانيديم آنچه‌را برزمن‌است آرایشی برای‌آن تا آزمائيم آنها دا کدام آنها بهتر کارند 
7 ۶ م E‏ ۳ ِ ۴ و م مگ ٤‏ س سه 
و تا لجاعلون ماعلیپا صمیدا جرزا (۸) ام‌حیبت آن اصحاب‌الکپف والرقي 
وبتحقیق ما گردا نیدیم آنچه‌را بر آن باشد زمین بی‌گیاه یا پنداشتی که اران شکاف کوه و رخنه 
ِ ےم ° 6 ew‏ ۳۳ 0 ف ۳ فص ۲ 
كانوا من آیاتنا عجبا )٩(‏ إذ آوی الفتبة إلى الکپف فقالوا ر بنا اتنا من 
بود ند از آبتهای ما عجبی چون جا گر فتند جوا نها سوی غار پس گفتند پرورد‌گارا یله مارا از 


دنك رة و هى آنا من آم نا رشداً (۱۰) فضربنا عل آذانیم في الکف 

پیش‌خود رحمتی‌را و آماده ساز ازبرای‌کارما هدایت‌را ھی آفکتدی ما کرای ھا خرانرا وتان 
ے از رام 3 ره ۵ ی ۵ ۰ سے 9 ا 

سین عدداً (۱۱) ثم بعتنام تعر أي الجزیین احصی یا لیثوا مدا (۱۷) 


سالهای شمر ده پس برانگيختيم آنهارا تا بدا نیم کدام دو فر قه نگاهد‌اشته مر آنچه ما ند نں ازمدت 


ج ۷ جر ۱9۵ لا 


ِ ۰ و9 ۹ ۳ ۳ اه ص 

ما ميخوانيم بر تو خبر آنهارا براستی ۳ ی ۰ اسان 

و ع ےا ي e‏ ا 3 مس مس ان 2 ۱ و وم 

هدی ( ۱۳ ) و ربطنا عل قلو هم إذ قامو | فقالوا ر بنا رب السموات والارض 

هدایت و الفت دادم بردلهاشان چون استادند توت پروردگار ما پروردگار آسمانها وزمین ست 
6 سر نی وا ۵ 2۶ 

آن ندعوا من دونه [ لا لد قلنا إذاً 2 شططاً (۱6) هم لاء قو متا اتخذوا من دو نه 

هر گز نخوانیم ازغیراوخدایا نیرا بتحقیق کفتیم‌ها | نگا ه ناصو | بىر | اشگروهند گروه ما که گرفتند از غیراد 

سے إ0 6 سل ص ° 

اة آز لا باتون علییم بسلطان بين فمن َظل ممن افتری‌عل الله کنباً (۱0) 

خدایانی چر أ نمیا ور ند ۳ آنها نحجتی آشکارا پس گیست رازآ در دست برخدا دو 

هو ق E‏ میم بر هو و ۳ و ا چ نش | 

وچون کنار ه گر‌فتند آ نهار ا و [ نچه NT‏ خدا را پس جا گیر ند سوی فار شما 

سل ۵ 2 مر روك 2 ت و گه 2 0 0 E TE‏ 

ر کم من رحتّه و هی لکم من ام ۶ مر فقا )۱١(‏ و تری‌الشمس إذا طلعت 

پرورد گارشما ازرحمت‌خود و آماده سازد برای‌شما ازامرشما نفعی‌را و دیدی آفتاب را چون تاش کرد 


و سر ۵ ۵ 40 نت ری شا او ا OIE‏ ص ۳ E‏ ی 
تراور ڪن هغه ذات اليمين و ذا ع لت رز عمج ذات لشال و هم في فجوة منه 
هیگردد از غارشان سمت راست توا و عم بای و آنها در فراخی بودند ازآن 
ذلك من آيات الله من تمد الله فير لد و من بضلل فلن 
اینست ار E ۱ SL CL‏ ۱۳ پس هر گن 
ا ی ۳ و 7۳ 
تحر له و لا شد (۱۷) وتحسبهم ۳۳۹ 7 رقود و نقلبهم ذات‌الیمین وذات 
تما نی او را دوسعار رحیما و پنداری ا دار و [ نها خفتگا نند اتان ت 

2 س د , ۵ ۳9 1 0 e # E ET‏ 
اشال و كلبهم باسط ذراعه بو مد و اطلعت علبهم لو لبت منم 
چپ و سگ ]نها گستی | نندہ بود دو دست خودرا ب تیا گرا کا قد درآ نها هر آینه رو گردانیدی از آنها 
فرارآ و لمشت منهم ربا (۷) و گذلك بعشنا م لیتسانلوا بم قال 
بگریز و پر شدی از آ نها از ترس وا ینچنین بر انگیختیم آ نهار ا تا گفت وشنیدکنند میان خودهاشان گفت 
8 کہ و ۵ ۰ ۰ ۱۱۰ 1 و ا 9 ۶ ه گم 2و 
قال منهم 6 لبشم قالوا لبثنا تما او بعض يوم قالوا ر بكم اعل" بما 


گوبنده‌ایاز آنها چند ماندید گفتند ماندیم بکروز با قدری روز گفتند پروردگار شما دانا تر است با نچه 


-۲۹۸- الکپف (۱۸) أية ۱ إلى ۲١‏ ج۷ 


ای در ۱۳ 


ليشت فا بعئوا أحد ك" بوّرقکم هذم ل‌المدينة فلینظر آمما أزکی لام 


ماند ید پس بفرستید یکی از کا رم وو اینها بسوی شھں پس ببیند کدام پا کیزه تر ى 


3 


یا نك پرزق من ولتلطف ولا بشعرن بك اعدا )٠١(‏ | ات 
پس آورد شما را بروزی ازآن وباید مهر با نی کند وآگاه تکند بشماها یکی را بتحقیق آنها ا گر 
ي هو م ۵و و مه ۶ و 3 ۵ e EE‏ ے عم 
بظهره | < علیکم یبوک او پعيدو ک ی مل و لن تفلحوا إذا ابدا (۲۰) 
آ گاہ گید ند بر‌شماها فت E‏ شمارا یا داز گر‌دانندشمار ا ی هر گز 

ما ما Toro of O‏ ۶ ی م 

و کذلك اعثرنا علنهم لیعانوا أن وعد اله حق و أن الساعة لا ر" فا ٩۱‏ 


واینچنین آگاهی دادیم بر آنها تا بدانند که وعده خدا راست‌است توت نیست شکی کر آن جوت 


تنازعون ینبم آم ه فقالوا ابنوا ع ا ري اع میم اقا 


وا 2 ميان آنها ۱2 ا نھید درآ نها بنیا نیرا e‏ ی دا نها گفتند 


الذين غَليوا عل أي ه لنتخذن علیبم سنجدا ۱( e‏ 1-1 را بعهم 
کسا نیکه غا لب | مدند بر کارشان هر آینه میگیر دم بر آ نها مسیحدی ر | رود کون نوچمه 


۳ و 
ll E‏ ادن کلپ رجا لغب و منبم 


سگ آ نها بود ومیگو ند پنجنش دود ند ششم | e‏ اون دعیپ ی هفت نغ دو د ژد وهشتم آ نها 


2 توا د 0 7 ۰ 0 e‏ و 
کلیبم قل ري اعم بمدمم ما يمهم الا قلیل فلا تا فیهم إلا 


سگ آ نها بود بگوپروردگارمن داناتراست بشمارهآنها نداندآنهارا مگر‌اندکی پس‌جدالمکن‌در آنها مگر 


E o ی‎ E E, و‎ EEA he 
احدا (۲۲) و لا تقو لن لشای ءإني فاعل ذلك‎ E r aS ما۶ ظاهرا ولا‎ 


جدال آشکارا و میرس تو در آنها از آنها e‏ 9 بتحقیق من کنندهام اینر | 
دا (۲) الا آن تفا ۳ ت إذا يت E‏ لین 
فردا مگ آنکه دخواهد خدا و باد کن e‏ جون فرآموش کنی و نگوشاید که هدات کند مر 


ا و 
7 وت فن هار فا (:۲) ) و لبلوانی کهفیم PO ED‏ 
پرورد گارمن ۳9 نزدیکتر ازاین هدات و ماندند در غار شان سه صد سال و افزودند 
وا Sof‏ ۱ م 2 1 1 ۳ 
ستعاً (۲0) قل الله اعل لبثو ۵ تب واه اارضن اضر و 


ئه را بگو خدا دانا تر :1 ماندند مر اوراست پنهان آسمانها و زمن بینا کن بان و 


حرء -۱۵ ان 


و ۵ و وا وا و او وا او و و وا وه 


آئیم ما هم ین دونه من ولي و لا شرك في عکیه أحداً (۲۰) 
وا کی فیست ہا ھا ر راازفین آو کت ES‏ نه ا نبا گیرد درحکم او یکی‌را. 

قوله تعالى (الحمد" لله الذي آنزّل على' عدم الکتاب ) گفت سباس خدایرا که 
کتاں قرآن بر بنده‌اش محمد انزال کرد « قیّما» أیمستقیماً در کلام تقدیم و تأخیری‌هست 
و تقدیر آنست أنزل على عبده الکتاب قيما «ولم یجعل له عوجا »حالست!ز کتاب‌دواو»حالرا 
باشداز مفعول( و۸" تحمل له عوحا قسّما)واین کناب کژی نکرد؛ودرمعنی‌قیم دوقول گفتند 
یکی آنکه راستی است که در او کژی نیست و دیگر معنی آنکه یم برد گر کتابپا که حکم 
می‌کند بتصدیق آن و در بعضی قراءت آمد « آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجاً 
و لکن‌جعله قیماً» و عوج گویند آنرا که نتوان دید کالدین والامر و عوج فیالعصاء والحائط 
بفتح العین (۱) ( لتنرر باس شدیدا) تابترسانند خلقانرا از عذابی سخت از نزديك 
او (من لد"نه) ابوبکر خواند عن عاصم تنها من لدنه با سکان دال باشمام ضمه و کسر نون و 


ی 
۰ 


هاء ویاء در لفظ ازپس‌ها ( وسر الم مين اللذین یعْمَاوان الصاات ) و بشارت دهد 


و 


موّفنان را که عمل صالح و کار نیکو کنند ( أن هم ) بآ نکه ایشان را خواهد بودن مزدی 
نیکو یعنی ثواب بہشت. ومحلهآن"» مع اسما و خبرها نصبست بوقوع البشارة عليه چون او 
متعدی بود بدو مفعولیقال بشرته کذا و بکذا ( ماکشین فيه بدا ) د ایشان در آن مقیم 
باشند همیشه که آنرا زوال نبود از ایشان وایشان‌را فنا نبود از آن ونصب ما کثن ی مقیمن 
پرحالست از فعلی مقد"ردر«لهم» ای حصل لهم و ثبت و شاید که عامل در او اجراً حسناً باشد 
والتقدیریوجرون اجراً حسناً ما کثین فيه أبداً . 
( ویتذر ادن قالو| اتن الل ولداً - الایة) و بترساند آنانرا که گفتنه خدای 
گرفت فرزندی که ایشان را با نکه می گویند علمی نیست ( تبرت" کتلمَة ) بز ر گه‌سخنی 
است آن که از دهن ایشان برون میا ید و نصب کلمه شاید که برتمیز بود و شاید که برحال 
بود أی کبرت الكلمة کلمةآنگه اول بیفکندند وهو کقولمم نعم رجلا زید اى نعم الرجل‌رجلا 
و این تمز بود بعد تماما لکلام. و روایت کردند از بعضی‌مکنیان که خواندند کبرت کلمة 
کقو ہم ۵ شا نكو کیرقولك ( تخرج من" آفوا مهم" آدرجای صفت کلههاست(!ن ية ولوان 
(۱) گژی عصا و دیواد دیدنی است اماگژی دین دیدنی نیست آن یکی را عوج گویند و این 
را عوج . 


۳.۰ الکیف (۱۸) آية ی ۲۰ ح ۷ 


اک إل كديا ۳۳۳ یقولوندان» بسني ما نفی است ا در ر این گفتار ار الا ا 
یت برسبیل طعن گفت برایشان و رد قولشان. آنگه رسولرا تک سلبه داد و دلخوشی: 

( فلملك باخم" نفك ) همانا تو خویشتن را هلاك خواهی کردن بر اثر ایشان 
یعنی اینکافران که گفتند « لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ینبوعاً » يقال بخع نفسه 
پیخعپا بخعاً قال ذوالرمة : 

آلا یذ االباخم الوجد نفسه" بشي ء نحتنه" عن ند یه المقادر(۱) 

آراد نحته‌المقادیر فختف(|ن ۸ بۇ منوا) | گرایمان نیارند ایشان‌باین قر آنو باتفاق 
مراد بحدیث قر آنست » و چون خدایتعالی قر آن را حدیث خواند چند جای‌در کتاب, آنرا 
قدیم گفتن خلاف بر خدای باشد( افا ) ای غضباً و حزنا. مجاهد گفت جزعا نصب او بر 
تمیز است . 

( إا تجملنا ماعی‌الار ض زیتَة" ها ) | آنگه گفت ما کردیم هرچه برزمن 1 فر یدیم 
بزینت رمن .حال گفت یعنی‌مردمانر| حاصه بزینت زمین کردیم و حمل برعموم او لیتر باشد 
دگر آنکه «ما» لمالا یعقل گفت‌ما هرچه برپشتزمینست ازانواع‌مخلوقات حیوان و جماد 
و نباتو | نچه جز آ نست «زينة لبا» زمن‌را بان بیاراستیم و ۳ زینت زمین کردیم( لو - 
م ) تا بیازمائیم ایشان را تا کدام نیکو عمل تراست و نصب ( ) برتمیز است و مراداز 
ابتلاء تکلیفست چه تکلیف صورت امتحان دارد . 

( ولا لجاعلوان ماعلنها عمیداً جرازاً ) صعید زمین راست باشد . جرز زمین ی که 
براو باران نیاید و برو تبات نروید یعنی مابس ازآنکه آراسته باشیم و آبادان کرده ویران 
کنیم و زمین ساده کنیم و بناها از وی برداریم . مجاهد گفت جرزاً ای بلقعا یا بساً لانبات‌علیها 
و مثله قوله «فیذرها قاعاً صفصفاً » لاتری فیپا عوجاً ولا آمتا» و عرب سال قحط را سنه جرز 
گویند و سنون آجراز قال الراجز : 

قد جر فتهن السوت الا جراز" « (۲( 
و يقال اجرز القوم ادا صارت ارضپم جرزاً» وجرزوا ارضهم اذااًکلوا نباتا . 
قولە( ا حسمت آن" آصحاب" الکپفر والر قم ) گفت اي محمد تو می‌بنداری 
که قصة اصحاب الکپف و اصحاب الرقیم از آیات و عجائب ماعجبست یعنی در جنب عجائبی 


(۱) ای کسی که ترا هلاك کرده است اندوه بسپب چیزی که دست تقدبر ازتو دورساخته. 
(۲) تباه ساخت آنهارا سالهای قحط ۰ 


و وا او بو و دا و و وا و و وا و و و و و وج و و و مه 8 و و و و و و و ۵ دا و او و وخ اد ۵ 0 و او او وا و فا و و و و 6 ات و و و و و و و و تا و و ۱۵9 


که در آ یات و دلالات ما هست از کمال‌قادری ما بس عجب جه آنچه من آفریده‌ام از آسمانبا 
و زمینپا و کوهپا و دریاها و اصناف مخلوقات در او عجاب بیشتر است . و کف غار باشددر 
کوه. ودر رقیم خلاف کردند . عبدالله عباس گفت وادی است میان عسفان (۱) وایله پیشتراز 
فلسطین و آن نام آن وادی است که اصحاب کپف در او بودند . کعب الاحبار گفت نام دیه 
ایشا نست وبرقول عبداله عباس من رقمة الوادی باشد و آن آنجا باشد که آب دراو باشدعرب 
کو کن را که امری کند که درمیان کاری شودعليك بالرقمة ودع الصفة درمبان روو کناره 
رهاکن یعنی اصل کر جوی و حواشی رها کن و ضعا الوادی جانباء . سعید جبیر گفت 
رقیم لوحی بود از ادزیز نام ایشان و غیبت ایشان بر آنجا نقش کرده بودند بردر غار بنپادنه 
تا مردم ببینند و از آن معتبر شوند و براین تأویل رقیم فعیل باشد بمعنی مفعول من الرقم و 
هو الکتابة. قولید گر آنستکه نافع‌روایت کرد ازعبدالله عمر ووهب روایت کرداز نعمان‌بشیر 
ازرسول تال که‌او گفت اه حاب الرقیم سه مرد بودند که از شهر بیرون آمدند ببعضی حوائج 
خود باران گرفت ایشان را کوهی بود در او غاری گفتند در این غار شویم ۳ باران کم شود 
چون در آن غارشدندسنگی عظیم از آن کوه درافتاد ودر درآن غار افتاد ودرغار بگرفت‌حنانکه 
هیچ شکاف نما ند که روشنائی دراوفتادی وایشان فرو ماندند و گفتند یاقوم این کاری عظیمست 
و جز خدایتعالی کشف این بلا نتوانه کرد بیائید تاهریکی ازما عملی که در عمر خود کرده 
است خالص برای خدا آنرا شفیع سازیم باشدکه خدایتعالی برما ببخشد یکی از جملهٌایشان 
گفت من در عمر خود حسنتی می‌دانم که کردهام وآن آن بود که من جماعتی مزدوران را 
بمزد گرفتم تا برای من‌کار کنند مردی دیگر آمد نماز پیشین او را گفتم تو نیز کار یکن تا 
مزد يك روزه بدهم ترا چون نماز شام بود و هر کی را مزدی دادم بر تسویة یکی از حمله 
ایشان گفت‌مراهم‌چند آن می‌دهی کهآ نرا که ازنیمه روز کار کرد گفتم یا سبحان‌الله ترا برمال 
من جه سل است که من با نچه کنم ؟ تو مزد خودتمام بستان. ترا با کسی دیگر کاری نیست 
ازمن نشنید و بخثم برفت ومزد رها کرد من آن مزد او نگاه می‌داشتم تاروزی گاو بچه‌ای می- 
فروختند مر آن مزد او سای آن دادم و د رکله کردم بزر گی شد و آبستن شد و بزاد و از 
بچگان او بسیار شد تا کل گاوشد پس‌ازمدتی دراز که سالا براین‌بر آمد ببری را دیدم‌ضعیف 


که پیامدو گفت مر ۱ بسزد يك تو حقی هست ٠‏ گفتم حيست ؟ گفت من آن مر دم که آن‌روز 


(۱) دد عرائس ٹعلبی غطفان ودر جائی عسفان مصبوط است . 


۰۲" الکیف (۱۸) آية ۱ ای ۲۰ ۷ 


آن مزد رها کردم و برفتم من‌در نگر یدم اورا بشناحتم دست‌او گرفتم واورا بصحر | بردمو گفتم 
این گاو گل تراست گفت یاهذا برمن استهزاء مکن گفتم وال که این حق تواست وتراست و 
کس‌را در آن نصیبی نیست او آن بگرفت و بسیاز دعا کرد بار خدایا | گر دان ی که آن برای 
تو کردم مارا خلاصی ده در حال آوازی از آن سنگ بر آمد بحرانی از آن سنگک بامد و 
بتر کید و لثی‌ازاو بیفتاد و روشناگی بدید آمد . و دیگری گفت که من در عمر خود حسنتی 
کرده‌ام و آن آن بود که قحطی عظیم بود وزنی باجمال بنزديك من آمد وازمن گندم خواست 
بیپا گفتم م ن نیست الا بتمکین از تفس خود |باء کرد و برفت و باردیگر باز آمد و طعام 
خواست گفتم ممکن ثیست‌بدون نفس توتاسه‌بار برفت وازروی صرورت باز آمد ومن اوراطعام 
ندادم بار چپارم گفت | کنون ترا تمکین کردم از آنچه می‌خواهی چون باو نشستم بخلوت 
خاستم تادست‌باو دراز کنم اورا يافتم که می‌لرزید گفتم این‌چه حالست گفت از خدای میترسم 
من گفتم ای سبحان الله ربی درحال‌شدت وسختی وضرورت از خدای‌میترسد ومن در نعمت ورخا 
از خدای نترسم گفتم برخیز ای زن که ترا مسلم بکردم و بیش از آن طعام که او می‌خواست 
بدادم اورا. بارخدایا | گردانی که آن برای‌تو کردم این بلارا ازما کشف بکن پاده‌ای دیگر 
از آن سنگك شکسته شد وغار روشن‌شد . سیم دیگر گفت من‌نیز حسنتی کرده‌ام و آن آن بود 
که مرا بدری و مادری بودند ومن گوسفندداشتم نمار حفتتی باره شیر بر گر فتم برای ایشان 
و بیاوردم ایشان خفته بودند وم‌ادل نیامد که ایشان‌را بیدار کنم وخواب‌برایشان باشورمبر- 
بالینایشان نشستم گفتنم تاخود بیدارشوند و گوسفندان ضايع بودند وع| دل‌بگوسفند مشغول 
بود بااینهمه ازبالین‌ایشان بر نخاستم تاصبح بر آمدوایشان بیدارشدند ومن آن شیر بایشان‌دادم 
بار خدایاا گر دانی که من‌از برای تو کردم این‌بلا ازما کشف کن سنگ بیکبار ازدرغار بیفتاد 
وره گشاده شدو ۳ بسلامت از آنجا بیرون آمدند اینقصةٌ أصحاب رقیم است. ما قصة صحاب 
الکیف قال ال تعا 

۱ (ذ وی لنش إل ال کف ) أصحان سیر خلاف کردند درسب رفتن ایشان بکرف 
عبن (سحق یسار گفت سیب آن بود که آهل | تحیل تعدی‌ازحد بررندوفواحش درمیان‌ایشان 
ظاهر شد و بادشاهان طاغی شدند و بت‌برستیدن مشغو ل شدند و برای طواغیت قر بان کردند .در 


ميان ابشان جماعتی بود ند در درن ۶ے “ی محش.ت ومتمك بان وباد شاه شپر ایشان مر دی بود تام 


ج۷ جزء-٥۱‏ ا 


۱ 


او دقیا نوس بت‌برست (۱) بودوظالموقتال وطالب TT‏ بردین مسیح بودندتا ایشانراعذاب 
کردی و از دین مسیح منع کردی و مادام در تتبع این بود و در اطراف و نواحی ملك خود 
میگردیدو هر کجا کسی بودی‌بردین‌عیسیاورا میکشت و عذاب‌می کرد واز آن‌دین‌منع‌میکردتا 
باین شپر آمد که أصحان الکیف درآ نجا بودند مردم بگریختند و بان شدند و او مردم‌رامی- 
گرفت‌وهر که دردین‌|ومیرقت رهامیکرد وهر که احابت نمیکرد اورا مسکشت وعذاب‌میکرد 
و دستها وپایپای ایشان می‌برید وازباروی شهر میاویخت . خدای پرستان چون چنان دیدند 
تضر ع کردند با خدایتعالی و در عبادت بیفزودند ویناه با خدای دادند و 3 «رپنا دب 
السموات والاری لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا اذا شططاً _الاية » اینحماعت بگر یختند ودر 
بیرون شهر نماز گاهی بود آنجا رفتند و بعبادت و تضرع مشغول شدند و میگفتند بار خدایا 
شر" این طاغی کفایت کن . جماعتی از شرط (۲) دقبا نوس که ایشانرا براین کار گماشته بود 
برایشان مطلع شدند و ایشان را گفتند شما چرا از ملك بگریخته‌اید و از دين او رغبت‌نموده 
برفتند و دقیا نوس را خبر دادنداز احوال ایشان او کس فرستاد و ایشان را حاضر کرد بر آن 
هیئات که بودند با حامعناد روی در خاك مالیده و حشمپا پر آن شده ایشان زر اتهدید کرد 
گەت چر | بخدمت من نیامدی و برای اصنام قربان نکردی | کنون مخبری خواهی بدین 
ھن ڈراک و واھ ار کف که انوا ور ام او ھکملیا ( )او کت 
بدانکه ما خدایر| مییرستیم که حدای ا ات وزمیناست وما جز او را عمادت نمی کنیم آن 
نی هرچد خواهی میکن که ما از دین خود بر نگردیم باقی همه آن قول گفتند که 
او گفت . دقیا نوس بفرمود تاجامهای ایشان بکندندو ایشان را حامةٌ دیگر بوشانیدندوایشان 
را گفت مرا دل نمی آید که شما را بکشم مپلت دادم شما را چند روز تا اندیشه کنی و صلاح 


حود بیبی 2 بادین من آئی و اگر نیا ی حود دردست منی و حون شم ریحتن برمن اسا ست 


(۱) دقیانوس نام امپراطور دوم است و مردم زمان ما بتقلید نصاری ویرا دسیوی میگویند از 
سال ۲۹ تا ۲۵۱میلادی‌حکومت کرد وسخت دشمن مسیحیان‌بود وایشانراآزاد وشکنجه میکرد پیش‌از 
اینکه دولت روم دین عیسی (ع)دا بپذیرد . 

(۲) شرط بأسبان و پلیس» ونمازگاه برون شهر شاید از معاید بت پرستان بود که اینان ] نج-ا 
عبادت‌خدامی کرد ندو گر نه‌دین مسیح هنوز رواج نیافته بود ۰ 

(۳) ما کسیمیلینا که‌اینکلمهالبته مصحف آنست در اسامی نصاری بسیاد است از جمله یکی از آنان 


از شهدای ورن ددم مسيحی نشا ر ميان lai T‏ معروف أ ست ۰ 


۷ الکپف (۱۸) آية ۱ الی۲۳‎ KES 


آنکه پر خاست و از آن ثبر بشپری دیگر رفت و ایشان را باز نداشت و حرس برایشان 
نگماشت چون دقیانوس از آنجا برفت و ايشان را در مپلت فرو گذاشت ایشان با یکدیگر 
گفتند تدبیر آ نست که تااین طاغی غایبست ماهر کسی ازخان پدران زادی برداریم و بگريزيم 
آنگه پرفتند و هریکی از خانه بدران رادی ب و ویو ازشپر برون شدند و برون آنشپر 
کوهی بود آنحا را بیحاوس (۱) گفتند بر آن کوه عاری‌بود جون‌در آن غار شدند وخدای را 
عبادت می کردند . 

کعب الاحبار گفت در راه سگی را دیدند سگ در دنبال ایشان افتاد چندا نکه را ندندو 
ردند بر نگشت ت باواز آمد و گفت مر احرا می‌زنی من از شما برنگردم که من دوستان‌خدای 
را دوست دارم و من شما را بکار آیم چون بخسبی شما را پاسبانی کنم سگ را باخود ببردند 
عبدالله عباس گفت درراه شبا نیرا دید ند ایشان را گفت شما حه مردمانی و کجا میروی ؟ گفتند 
ما از این طاغیةٌ روز گار ميگريزيم گفت من نیز همکار شما ام و با !یشان برفت سگ نیز در 
دنبال ایشان برفت‌او را گفتند ایجوانمرد | گر تو مصاحب ماگی سگ نیست سگ رااز ماجدا 
کن او گفت این سگ بامن صحبت دیرینه‌ای دارد شما برانید او را که من شرم دارم از او و 
ایشان اورا بر ندند نر فت حون بزدند او را او آواز داد و گفت مرا جرا می‌ز نید که من‌ارشما 
بحفاء E‏ اشان در غار شدند و سگ در در غار بخفت و ایشان بعادت مشغول شدند و 
آن نفقهٌ خود در دست یکی کردند از ایشان نام او تملیخا او هرروز بشپر رفتی و جی زک یکه 
ایشان را بایستی بیاوردی و تفحص اخبار بکردی و ایشان را خبر دادی تا روزی در بازاد 
آمد خبر دادندکه دقیانوس باز آمده است و طلب ایشان کرده باز آمد و ایشا نرا خبر داد و 
ایشان سخت مضطرب شدند و ایئوقت نماز دیگر بود عند غروب الشقس با یکدیگر گفتند این 
طعامکی که هست بحوریم ویناه با خدای‌دهيم تاخدایتعا لی جه‌تقدیر کرده است طعام بحورد ند 
و بعیادت مشغول شدند و سر بسجده نهادند خدایتعالی خواب برایشان افکند و سیصد و نه‌سال 


r 


(۱) بط اینکلمه‌را در کتابی تیافتم و شبیه آن‌در نام کوههای آسیای صنیر بخاطر ندادم تاگوگیم 
تصحیف آنکلمه است اما در خود یونانوادی‌ودده‌ای‌بنام آخلوس یا بخلوس درعهدقديم مشهور بوده‌است 
و شل دی انادف وا زاف نبا زان آل کات سین "تست این نایدا بایکه گر در امه 
چنانکه بیشتر روایات اصحاب کمف در آميخته و منقول از آنانست که پس از اسلام آوددن مردم از 


آئان فرا گر‌فتند , 
۳۳۹ 


ج Y‏ جزء ۱۵ ی ۳ 


رد 


بخفتند و دقیانوس ایشا نرا طلب کرد وکس "۳ ان ایشانرا حاضر کرد و گفت‌سران 
شما کجااند ؟ ایشانرا پیش من آرید ! ايشان گفتند احوال ایشانرا ندانیم برما آنست که ما 
در طاعت توایم اما ایشان مالهای ما بر گرفتند و از شهر برفتند کسانی که ایشا نرا دیده‌بودند 
گفتند ایشان درغاری‌شدند که‌بردر این شپراست کوهی کهآ نرا ببخاوس می‌خوا ند او برخاست 
و با لشکر آنجا آمد هر کس که خواست که آنجا فرو شود از ترس نتوانست آخر گفتند 
با ملك اگر تو ایشانر | بجنگگ آری کاری نخواهی کرد بجز کشتن گفت بلی گفتند در این 
غار ر اه تن تا اینان در آ نجا بمیر ند و این غار گور ایشان باشد گفت صواب است . 
بفرمود تا در عار بر آوردند وایشان حفته بودند واز آن بیحر . 
در ملك دقیا نوس‌دوعرد بودندمومن‌یکی سد روس(۱)نام او ویکی رویاس نامپای‌ایشان 
و نسهای ایشان برلوحی نوشتند از ارزیر ودربنای آن سد نهادند گفتند تا باشد که کسی وقتی 
این بنا بشکافد از احوال ایشان خبر دهد مر‌دمانرا تا عبرتی باشد شنونه گانر! تا آنگاه که 
دقیا نوس هلاك شد واز پس او چند قرن بگذشت خدایتعالی ایشان‌را بیدا ر کرد . 
عبیدةین عمير گفتاعحاب کرف جوانان بود ند از فرز ندان‌ملوكباطوق ویاره و گوشوار 
زر ین‌روزی از رورهای عید ایشان از شهر برون آمدند و سک صد با خود داشتند وخدای ‏ 
تعالی تنبیه کرد ایشانرا وایمان در دل ایشان افکند ایمان آوددند هریکی علبحده تنبیپ یکه 
خدای کرد ایشانرا و هریکی ایمان خودش از صاحیش ینپان داشت چون با نشپر آمدند در 
این اندیشه افتادند وهیچکس ازایشان اطلاعی نداد صاحبش را برسر خود آنگه هری؟ 
اسان | تدای کی کار این شیر رون توف موی نمی اکان امد 
هریکی ار شهر برون نة على خفية من صاحبه حون بصحر ا رسد ند باهم زسید ند هریکی 
صاحبش را گفت حرا برون آمده‌ای او گفت تو جرا برون آمده‌ای آخر اتفاق کردند بر 
آنکه هرده بکناره شوند وراز باصاحیش بگویندهمچنن کردند ورازیکدیگررا آشکارا کردند 
زآی همه برایمان متفق بودو سك صید باخود داشتند گفتند | کنون بیائید تاامشب بغاری‌شویم 
و آئجا بخسبیم فردا را تدبیر خودبسازيم» آ نشب در غار شدند و بخفتند خدای تعالی خواب 
(۱) شایدمصحف تئدورس با شدواصل کلمه دیگر رویاس معلوم نیست و نصاری‌گویند حکایت آ نان‌اصلا 
بزبان سریانی بود و مردی از راهبان شام بنام ساروژ تفصیل قصه آناترا نوشث و دیگری از علای 


روم بنام گر گواد درعهد پیغه‌بر ما (ص) بلاطینی ترجمه کرده است و از وی میان مسیحیان مغرب مشهود 
کشت و گویند در میان راویان اختلاف بسیار است در تفصیلحکایت آنان. وال العالم . 


۳۹ الکیف (۱۸) آیة۱ إلى ۲ ۷ 
5 زایشان ر کرو تا سیصد و نه سال بحفتند (۱) و کس راه بایشان نبرد جز آنکه ایشا نرا 
مفقود یافتند حماعتی که ایشانرا این همت بود لوحی بر گرفتند و نامپاشان و انسابشان و 
عدرشان و تاریخ غیبتشان براو نوشتند که فلان و فلان و چن د کس ازمعروفان وجوانان شر 
مفقود شدند و کس ایشانرا باز نیافت و خدایتعالی آن غار پوشیده کرد از چشم خلقان و آن 
لوح درخزینةٌ پادشاه بنپادند و گفتنه همانا اینانرا نشانی باشد چون قرنبا بر آن بگذشت و 
مدت بسر آمد خدایتعالی اطلاع داد برایشان چنانکه گفت « و کذلك اعش نا علیهم - الاه ٠‏ 
وهب بن منبه گفت یکی از حواریان عیسی بدرشپر اصحاب کپف آمد و خواست که در 
آنجا شود اورا گفتند بردراین‌شپر بتی نپاده است کس‌را رها نکنند که درآ نجاشود تا آن‌بت‌را 
سجده نکند اودرشپر نرفت وبردر شپر گرمابه‌ای بودرفت و آنجاکار میکرد ومزدی میستد و 
نفقه میکرد وخدای دا میبرستید صاحب گرمابه از قدوم اوخیر وبر کت بسیار دیداورا | کرام 
3 د ومردم اورا از حسن‌سیرت وصلاح اودوست گرفتند واو اخباری که ازعیسی‌شنيده بودمردم 
را میگفت وباخیر وطاعت دعوت میکرد جماعتی باو گرویدند واورا باصاحب حمام شرط آن 
" بود که بروزکاراو بکند و بشب بکار خود مشغول باشد تا یکروز بسر بادشاه آنشهر زنی‌رابر- 
گرفت و بفرمودتا گرمابه خالی کرد ند وخواست‌تادر گرمابه شود مرداورا داه‌بنداد گفت شرم 
نداری وتو پسرملك شهری‌اینکار بتوزشت باشد پسر ادا خجل‌شد وبر گشت پس آمدوخواست 
تادر گرمابه شود د گر باره ثبی کرد ووعظ کرد بر گشت وبار دیگر آمد و بانك براو زد و او 
را براندورر گرمابه رفتند-اودعا کرد خدایتعا لی هردورا هلاك کرد و بمردند ملك گفت‌حال 
پسر من‌چه بود گفتنده‌احب حمام اورا بکشت این‌حواری‌باحمامی وحماعتی که مصاحب‌ایشان 
بودند از آنجا بگریختند شب ایشان رادریافت در غاری‌شدند و بخفتند درراه مردیدا دیدند 
صاحب زرعی و سگی با خود داشت که زرع او را نگاه داشتی ایشان را گفت شما چه قومی ؟ 
گفتند م‌دما نی که از دست ظالم گر يخته‌ايم او گفت مرا میباید که باشما موافقت کنم وسك در 
دنبال ایشان ۰ بش‌درغار بحفتند خدای تعا لی حواب برایشان افکند تاسصد ونه سال بحفتندو 
کسان‌ماك درطلب ایشان بودند راه بایشان بردند وایشان را خفته یافتند خواستند تادر آنجا 
شوند ترس منع کرد ایشان را خر گفتند تدبیر آنست که در این غار بر آریم تااینان‌دراینجا 
ی که ال وی ای مدت خواب آنان است و خداوند تعالی تصدیق 
فرموده و چنانکه‌گفتيم نصاری‌گویند ۱۵۰ سال یا ۱۵۷ سال خفتنه و قول آنان اعتباد ندارد وسیصدو 
نه سال در قر آن هم منقول از جماعتی است وحق آنستکه مدت خواب آنان معلوم نیست ۰ 


بمیر ند از گرسنگی و تشنگی همچنان کردند . 
وهب گفت ابشان در آن‌غار مدتی بها ندند وفتی شیا نی انا رین وران که کیره 
میجرانید بادان بگرفت اورا اندیشه کرد و گفت دراین غار بباید شکافت تا بش گوسفندان را 
دز انا هیبرم در آنغار باز کرد و خدای تعالی ابشان را بیدار کرد > ل بن اسحق گفت ساز 
آن بادشاهی بدید اھا نشهر را دی صالح که اورا نبدوسیس (۱) گفتند واودر ملك‌خویش 
سی وهفت سال بما ند ودر ملك او هر گونه م‌دمان بودند موّمن و کافر و بت‌برست ویادشاه از 
آن رنجور بود و ایشان را باخدای میخواند و تخویف میکرد ببعث و نشور و ایشان میگفتند 
دماهی الا حیاتنا الدنبا نموت و نحیی » وماحیات همین دا نیم که در دنیا هست و بس‌ازرحیات 
دنیا حیاتی نشناسیم چون پارشاه صالح ازایشان آن دید باخدای تعالی تضرع کرد و گفت بار 
خدایا آینی‌بدین جماعت نمای که بدانند که بعث و نشورحق است خدای تعالی خواست‌تااظهار 
آیتی کند برایشان دردل یکی از مردمان آنشپر افکند نام او الیای تا آن بنا بشکافد و برای 
کو حظره کند بیامد و این بنا بگشاد تادر غار کشاده شد حماعتی را دید أ نیا حفته و 
سگی بردر غار خفته هر کس که خواست آنجا فرازشود نتوانست‌شدن اهل شہر بتعجب بنظارة 
آنجا آمدند خدای تعالي ایشان را از خواب بیدا ر کرد تا بنشستند شادمانه و مستبشر و بر- 
یکدیگر سلام کردند و گمان بردند که یك روز خفته! ند یاببری ازروزی خدای تعالی بعث 
ایشان دلیل‌ساخت بر آنکه بو نشور حق است . 
وهب گوید ایشان بیدار شدند و احوال ایشان همحنان بود که آنگه بحفتند هیچ تغییر 
نبذیرفته بودند تاجامهٌ ایشان شوخکن نشده بود ایشان برخاستند و گمان بردند که در عهد 
دقیانوسند نماز بگزاردند و تملیخا که صاحب طعام ایشان بوداورا گفتند برو و آن درمی حند 
بر و طعام آر که ما گرسته شده‌ایم وبنگر که اینطاگفه طلب ما میکنند و خویشتن دا براحتراز 
دار تملیخا گفت دیروز همه در طلب ما بودند و امروز بيشك ات که مارا بر ند و این آخر 
روزی است هارا از دنیا مہتر ایشان گفت ما تو کل برخدای کردیم و بردین حق مقام کنیم و 
جان بفدای دين کنیم آنگه تملیخا برخاست و آن درمپا پو گر فت و دوی بشپر نهاد درشرر 
آثاری واعلامی که او را رها کرده بود بخلاف آن بدید که او بگذاشته بود متواریو ار بشبر 
(۱) اینکلمه مسحف تئدوسیس امپراطور روم است و امروز در بلاد ماتئودوز دویم می گویند واز 


سال ۰۸ ۶۵۰17 امیر اطود روم بود واصحاب کف در عهد او از خواب بیدار شدند وتادیخ آن‌تقر یبا 
صد وینجاه سال بس‌از دقیاً نوس است که خوا بيده بودند ۰ 


در آمد ترسانو متر قی‌از خوف دفیانوس چون در شهر آمد مردمان را دید دزشعار ملت‌عیسی 
و نام عیسی میگفتند و صلوات براو مبدادند بتعجب فرو ماند . گفت من‌دوش از این شر برفتم 
و در این شهر کسی نام عیسی نیارست بردن | کنون شعار او آشکارا میگویند و میدارند واورا 
خر نود که دفبا نوس هلاك شده است از مدت سیصد و نه سال . تا گرد آنقپر میگشت کس 
را نمیشناخت و رسم و آئین ایشان بخلاف آن دید که او را رها کرده بود با خود گفت همانا 
شپر غلط کرده‌ام یا درحوابم آخر اندیشه کرد و گفت در اين نزد یکی شهر همین است آخر 
مردی را گفت این شهررا چه خوانند گفت افسوس (۱) بدانست که شهر آنست ولکن مردمان 
آنشہر نه آن بودند › ۲ درمپا که داشت رون کر دو ان درمپا بود بنام و مپر دفانوس‌اد 
سبصد و نه سال زده و برشکل دای شتر بود ارک ۰ درمی حند بداد تا طعام حرد مرد آن 
درم سید زوق رن و نقش وسکه آن برخواند و تاریخ آن» فروماند در مرد نکر دمر دی 
غریب و مجپول بود او را گفت این‌درم از کجا آوردی او گفت ای مرد ترا با این چه‌کارد.م 
بستان و طعام بده مرا برخ وقت . آنمرد آن درم بدیگری داد و دیگری بدیگری نمود و 
دست بدست بداد ند و گفتنداین مرد هما نا گنجی بافته است اورا گفتند راست گوی تااین گنج 
کجا یافتی و با ما مشترك کن تا ما دا ز تو با کس نگوئیم که این گنج ا ر وان داشت 
و بیمه حال ترا در این‌کار یاوران بایند گر نه جنن کنی سلطان وقت را بگوئیم و ترا از آن 
رنج رسد و چیزی بتو نما ند او گفت ايقوم شما حه میگوثی گنج حه باشد این درمی حنداست 
که من دیروز داشتم و هرروز از این خرح میکنم و کس مرا بگنج یافتن متهم نکرد گفتند 
محال مگوی که این درمما از تاریخ سبصد و نه سال زدها ند و آواز بر آوردند و خبر بیادشاه 
وفت رسیذ و مردم براو جمع شدند و او هیچ جواب ندا نست کلام ایشا نرا حز که حاموشی و 
آن خاموشی در تهمت او ریادت میکرد و در شهر دو پیشوا بودند دو مرد صا لح یکی اریوس 
نام و یکی بسطیوس نام او را بیردند تا بش ایشان و او گان برد که او را بیش وفيا نوس 
می‌بر ند اومیرفت دل برمر کی نهاده مدهوش ومردم ازاوفسوس میداشتند چنانکه ازدیوانگان 
و او در دل خدای را می‌خوانه و میگفت خداوند آسمانها و زمینها فریاد دس‌توئی در سختی 
مرا فریاد رس,و با خودمیگفت کاشکی مابیکجای بودمانی و یااصحاب من حال من‌بدا نستندی 


)۱ افسوس ازشهرهای آضتار صد رر است و امروز جزه کشور تر کیه در جوب از مر ودرعرص 
شمالی ۸ درجه نزديك ساحل دربای روم و در قدیم معبدی در | نجا ساخته بودند که اطلال آن هدوز 
باقی است ۰ 


که ما را عہد چنانست با یکدیگ ر که بیکجای باشیم e‏ 8 > دریغا که این جباد 
مرا بکشد و من ایشا نرا نە بینم همه راه این اندیشه مسکرد و شبادت میاورد و خدای را يار 
میکرد و پناه با خدای میداد چون او داپیش این دو رئیس صالح آوردنددر نگریددقیا نوس 
نبود ساکن شد اورا بداشتندی آنجا و آن درمپا بایشان دادند ایشان گفتند ای‌حوانمرد راست 
بگو تا این گنج کجا یافتی او گفت گنج چه باشد گفت نقش این درم گواهی میدهد برت و که 
گنجی یافته از گنجهای دقیا نوس و مهر او. تملیخا گفت والله که من هیچ گنجی نیافته‌ام واين 
درم از خانۀ یدز بر گرفته‌ام و ضرب این شپر است من همین میدانم گفتند تو کیستی و ددرتو 
کیست ؟ او نام خود ببرد ویدر خود کس نبود که او را شناخت چه مدت دراز در مبان افتاده 
بود سصد ونه‌سال » گفتند دروغ میگوئی و با ما راست ER‏ او حیزی نمیتوانست 
گفتن جز که ساعتی خاموش میبود و ساعتی سو گند می‌خوردکه من گنجی نیافتهام . 
و مردم بپری میگفتند دیوانه است و بپری میگفتند ابله است و بپری میگفتند طراد 
است و از داستی خبر نمیدهد » آخر یکی از آن رگیسان بانگک بر او زد و او را تبدید 
کرد و گفت گمان میبری که ما ترا باور خواهیم داشتن باین دروغ و محال که میگوئی این 
مال یدز تست و نقش این درم از سیصد سال زده است و تو کودك جوان آمده‌ای تا برما ببران 
فسوس داری و اعیان و معروفان این شپر اینانند که اینجا حاضرند و خزائن شر بنزديك ما 
است وما از این ضرب پکدرم نداریم ماترا رها نکنیم | گر راست گفتی فپو المراد والاضرب 
وحبس‌وتهدید باشد . تملیخا گفت بخدا برشما که من‌از شماچیزی بپرسم مرا خبر دهید گفتند 
بگو گفت دقیا نوس الملك چه کرد و او کجاست که اینشپر در دست او بودی دوزی . گفتند 
ما برپشت زمین پادشاهی را ندانیم دقیانوس نام و این نام پادشاهیست که سالهای دراز است تا 
هلاك شد › تملیخاگفت کس با من راست و بدا نکه ما حند یار بودیم و بادشاه اسشپر 
بر ما ستم کرد و اکراه تا مارا از دین مسیحا بر گرداند ما از او بگریختیم دیروز و دوش 
بحفتمم و امروز من بشپر آمدم تا برای اصحاب طعام خرم در من آویختند و حوالت گنج 
میکنید برمن؛ ا گر مرا باور ندارید بیائید تا غار ما به بینید و اصحاب مارا بر کوه بیخلوس 
چون اریون این‌سخن بشنید گفت همانا اینمرد راست میگوید واين آیتی باشد از آیات‌خدای 
تعالی آنگاه آن دو رئیس برخاستند وحملهٌ اهل شپر وتملیخا در بیش ایشان افتاد وتا نزديك 
کوه بیخلوس آنگه ایشا نرا گفت من ازپیش میروم تا ایشانرا خبر دهم تا نترسند که ماخلقي 
عظیم بسر ایشان شویم گفتند روا باشد و حون باز گشتن تملیخا بنزديك ایشان دیر شد ایغان 


۳ الکپف (۸) آية ۱ إلى ۷ 


اج ماو ات وا و ماس و و جاوما جات ما و وا وا و و و و و و و ما و اج و ها و و واه او و ود او و وا او اد او او و وا و دا او و و و او و وا ماو و و و و و او او و وا او وا وا وا او ان و و و و و و دا و شا او و و و و وا و و ود وان واه و و وا شا و و و مان نا چا واه وان چا و و نو وا و 


گفتند ببر حال چنان مینماید که دقیا نوس تملیخا را بگرفته است و هرساعت مترصد بودند 
که‌لشکر آیدو ایشانرا نیز ببرد چون آواز وقع سم اسبان و غلبة مردم شنیدند قاطع شدند 
که لشکر دقیانوس است بگرفتن ایشان آمده‌اند یکد گر را وصیت کردند و یکد گرراوداع 
کردند چون نگاه کردند تملیخا در آمد او را گفتندما ورائك؟؛چه حالست مارا خبرده تملیخا 
از آ نچه رفته بود ایشانرا خبر داد و آن رگیسان و آن مردم بیامدند و ایشانرا بدیدند و از 
آنحال بشگفت فروماندند چون نگاه کردند در آن بنیان که بعضی شکافته بود وبعضی برجای 
تابوتی دیدند از آهن قفلی از سیم پر آن زده آن‌تابوت ازآنجا بر آوردند و آن قفل بگشادند 
در آنجا در لوح دیدند از " بر آنج نوشته که در فلان تارب بح در عبد م مملکت دقیا نوس ۰ 
مکسلمینا ' ومحسلمینا(۱), و تملیخاءو مرطوس.و نسطوس,و نیورس؛و بکرویس, و بطینوس(۲) 
حوانان بودند براین کر برین هیکت ازفتنه بادشاه وقت بگریختند که قصدا رشان‌میکرد 
برای دین و در این غار شدند حون خبر یافتندازایشان و بدا نستند که‌ایشان درغارند درغاربر- 
آوردند وبسنگ سخت کردند وم نامپای ایشان بر نوشتیم واحوال ایشان تا| گر کسی‌برایشان 
مطلع شود بدا ند که حال ایشان حنن بود چون آن بحو | ند ند بشگفتی فرو ما ندند ومومنان 
را یقین بریقین زیادت شد بقدرت خدای تعالی براحیاء موتی و از آن شگفت ما ندند که‌ایشان 
همچنان جوان وتازه وبقوت مانده بودند دنگ رویشان نگردیده بودو نه جام ایشان‌شوخکن 
شده آنگه ايندو رئیس نامه نوشتند بآن پادشاه صالح که نام او بندرسیس (۳) بود که بتعجیل 
بیائی تا آیتی بيني از آیات خدایتعالی که باخلقان نمود برصحت بعث ونشور و آنقصه شرح 


داد ند در نامه چون ملك صالح نامه پرحواند اد سر در ملك فرود آمدو رو ی برخاك نپادییش 


(۱) محسلمینا تکرار مکسلمینا است با ملای دیگر و گر نه هشت تن می‌شوند . 

(۲) اصل این اسامی‌غیر مضبوط وتصحیف شده دامشکل است‌بدست آوردن و حکایت اصحاب کهف 
را مسیحیان سریانی و حبشی و یعقوبی وار تو دو کس یونانی و کلیسای لاتين قبول دارند وعده آنهارا 
هفت تن و موطن آنا نرا شهر افسس میدانند اما مدت خواب آنا ثرا گویند در حدود صد و بنجاه سال 
بود اززمان دقیانوس تاتئودوس دویم واسامی این‌هفت یونانی است اماطایفه جدید نصازی که پروتستان 
۰ می‌نامنداصل قصه‌را مجعول‌می‌بندار ند جون راویان بسیار باختلاف‌ره ایت کرده‌اند و اعتماد برهیج 
یك ندادند و حفیغت آن آنستکه نمی‌توان اصل هیچ حکایت را انکاد کرد برای اختلاف راویان و آنچه 
در نص قر آن مذ کور است صحیح و واجب القبول و تفاصبل دیگر مشكوك است . 

(۲) تئودوس يا تئودوسیس . 


4 حره ‏ ۱۵ و و ۲۷۳ 


_ ت 


خدای تعالی و I‏ زارد پراظبار ۳9 ت و بر- 
خاست و با لشکر و اهل آنشپر آنجا آمد و آ نحال بدید و ایشان در غار بعبادت و تسبیح 
و تپلیل مشغول بودند او را ببر‌سیدند و براو سلام کردند و گفتند ما ترا وداع‌ميکنيم 
که خدای تعالی مارا با حال اول خواهد بردن که ما از خدای خواسته ایم و پپلو بر زمین 
نهادند و بخفتندو خدای تعالی جان ایشان برداشت بادشاه فرمود تا برای کفنشان جامه‌های 
فاخر کردند و تابوتپای زرین ساختند و خواست تا ایشانرا در آنجا نهند در خواب دید که 
زر و دیبا گرد ایشان مگردان و ایشانرا همچنان در غار رها کن ایشانرا همچنان رها کرد و 
خدای تعالی‌ایشانرا محجوب کرد برغیب که کس نیارست گرد ایشان گردیدن و تعرض‌ایشان 
کردن و بفرمود تا بردر آن‌غار مسجدی بنا کردند که مردم در آنجا نماز کردندی وآ نحاحت 
کاهی شد و آنوقت که احوال ایشان طاهرشد نروز عیدی ساختند (۱) و در ععادت‌بیفزودند 
ایتحدیث اصحاب کهف است . 

و در خبر میآید که رسول گفت بار خدایا من ایشانرا توانم دیدن خدای تعالی گفت‌تو 
ایشانرا در دنیا نبینی ولکن وصی خود را با جماعتی از صحابه آنجا فرست تا ایشانرا دعوت 
کنند با دین و ایمان آورند بتو گفت بار خدایا حگونه روند آنجا خدای تعالی گفت بساطی 
بیار و ایشانرا بر آنجا نشان وباد را بفرمای‌تا ایشانرا بردارد و آنجا برد رسول کیل بفرمود 
تا بساطی بگستردند و ابوبکر را گفت بريك گوشه نشین و عمر را گفت بر يك گوشه نشین و 
سلمانرا گفت بريك گوشه نشین وابوزر را گفت بريك گوشه نشین (۲)و امیرالموّمنین على 
را گفت برمیا نه بساط بنشن صحابه گفتند یا رسول الله خدای ترا فرمودکه وصی خود را با 
قومی صحابه آ نجا فرست از میان اینان وصی ت و کیست ؟ گفت وصی" من آنس تکه چون‌بر 
ایشان سلام کند جوا بش دهند وچون سخن گوید بااومناظره کنند و آ نان که وصی من نیستند 
ایشانرا دستوری نیست که با وی سخن گویند و جواب سلام او دهند . آنگه رسول َل باد 
دا فرمود تا آن پساط را برداشت وقت آنکه از نماز بامداد فارغ شده بود باد بساط را بر- 
گرفت و آنجا برد امیرالمومنن علی چ چون آنجا رسید باد را گفت بساط دا فرو نه باد 
بساطرا بنهاد امیر اول | بوبکر را گفت برخیز و برایشان سلام کن برخاست و سلام کردجواب 


(۱) این دوز ۲۵ ژون است . 
نیست بچه علت عثمانرا از میانه حذف کرده اند . 


-۳۱۲- الکپف (۱۸) ة۱ إلى ۲5 ج۷ 


۱ ASSOC: maven avane vver HGASOBVSASSGSRSOncSAvascaabaGunecvcoeneasncsenaancesGas atsan 


نداد ند عمر نیزسللام کرد جوا بش نداد ند سلمان‌وابوذر سلام کرد ند جواب ندادند امیرالمۇهنن 
علی تم بریای خاست و بدرغار آمد و گفت « لسلام‌علیکم یبا الفتیة» گفتنددعليك السلام و 
رحمةالله » (۱) گفت من رسول رسول خدایم چ مصطفی ایی بشماء دعوت میکنم شما را باو 
و با دین‌مسامانی گفتند «مررحباً به و بك امنا و صدقنا» . امبر گفت رسول خدا شما را سلام 
می کند گفتند «علی ع رسول‌الّه السلام ما دامت السموات والادض و عليك بمابلغت» . آنگه 
گفتند رسول خدای را ازما سلام کن و درود ده که ما با خوابگاه خود رفتیم تا آ نگه کسپدی 
از اهل البیت چ خروح کند وما در زمرءٌ اوباشیم (۲) امير المومنن گفت چرا جواب ایشان 
ندادی ؟ گفتند ما را گفتها ند که جواں ندهیم الا پیغمبری یا وصی پیغمبری را آنگه گفتند ما 
پا خوابگاه خود رفتیم و ترا وداع می‌کنيم . امیرا لمۇمنین‌علی ی باد را گفت بساط رایرداد 
باد بساط را برداشت و با مسجد رسول آورد جبرگیل آمد ورسول‌را خبر داد با نجه رفت‌میان 
ایشان رسول ت امیرالمومنین را گفت یا علی من گویم یا تو گوئی ؟ گفت یا رسولالله آن 
نکو تر که تو گوئی رسول 82 ایشانرا خبر داد با نچه رفته بود ميان ایشان فذلك . 

فوله (اٍذ" وی الفتنمة" إل الکَیف ) یاد کن ای چں چون آن جوانمردان یارغار 
شدند . سدیر الصیر فی دوایت کرد ازامام محمد باقر چ که او گفت اصحاب کپف صیرفیان . 
بودند. یقال‌آوی إلیه اوی اذا انضم اليه و صار|لیه و آویته لي أي ضممتهالي"؛ و کپف‌شکافی ‏ 
باشد در کوه وحمعه کپوف گفتندنام غارجیرم بودقو له (فقالو "ا ربنا آتنامن لدانك رحمة) 
گفتند بار خدایا بده ما را از نزديك تو و از خزاین رحمت تو رحمتی ( و هسی: لنا من 
آمر نار شداً ) و بساز ما را ازکار ما رشدی و صلاحی . عبداله عباس گفت معنی آنست که پاما 
الطافی کن که عند آن طلب رضای تو کنیم و بروایتی دیگر هم از او «رشدا» ای مخرجاً من 
الکپف ما را سلامت از غاد بیرون بر , و گفتند درشدا» ای صواباً والر شد والر شدلغتان 
بمعنی‌واحد کالسخل و البخل . 

(فضر بنا علی آذانیم فالکَهف سنین عددا) بزدیم‌بر گوشهای ایشان در آن غار 
سالپا بسیار . و این کنایت انست از آنکه خواب برایشان افکنديم گفتند معنی ضرب اینجا 
ابتلاء است‌چنانکه گویندضر به‌الله بالفالج‌آی| بتلاه به و گفتند معنی آ نست که‌ما بخواب گوشهای 

(۱) ثعلبی گوید همه سلام دادند وجواب شنیدند پینام دسول (ص) بگذاشتند . 
(۲)درروایت شلبیذ کر مهدی(ع)هست و گو یددرزمان‌ظهود اا ند و باز بحال‌اول رو ند 


بر نخیز ندتا فیامت . 


و 


ان مه و و دا و و وا و و و او و وا و وا وا وا او وا اه و و و اد ار و وا دا وا و و و و وا و سانشان و وا و وا ماو و ات اه وا اه و دا وا و و و وا و او و اد او ۵ دا و وا دا و و و وا و و و وا اه و و ان و و و دا و و و ها و جات و و ت۱۵ و 


ایشانرا از سمع منع کردیم و هذا من قولم تالا علىايدىالرعبة 2 اذامنعه‌الافساد 
وقالالاسودبن‌یعفرو کان ضری را : 
و من الحوادث لا أا ّلك أئي 2 بت" على الارض؛ بل شداد )1( 

و منه ضرب الخیام و منه ضرب السرادق و ضرب السد برای آنکه اینهمه موانع است. 
و نصب سنن برظرف استو نصب عدد بر بدل اوو شاید که تمس باشد والعدد مود العن" 
لمصدر کلتبض والقبض والتقض النقض . 

( م بمَشننا ۸) پس برانگیختيم ایشانرا و بعث از خواب بر کردن باشد و فرستادنو 
کن یقال بعثته من رقدته قال الله تعالی « من بعثنا من مرقدنا » و از بعث فرستادن 
قوله تعالی «فبعث‌اله النبیین ين » و قوله «فبعث الله غراباً » واز بعث تحر یس قولېم بعثته علی کذا 
و بمعنی نصب و اف ۳ منهم انی عشر نقیباً » و اینجا بمعنی تسیه است 
( لسع آي الحز بين ا لما لبش لوا أمدا) ابدانيمومعنى آ نکه‌دراین‌باب معاملةآ نان 
کردم که ندانند تا ۳3 تب در معنی امتحان گفتیم انق تا ,که از آن دو گروه که 
خلاف کردند در مدت مقام ایشان در غار قولی که بصواب نزدیکتر است و شمارنده تر است 
غایت فقام ایشانرا . آنگه در آن دو گروه خلاف کردند گروهی گفتند هردو کافر بودند و 
گروهی گفتند یکی مسلمان بود ویکی‌کافر. مجاهد گفت این خلاف فیما بینم بود خوداصحاب 
الکپف با یکدیگر خلاف کردند . گروهی د گر گفتند حزبی از ایشان بودند و حزبی ازقوم 
ایشان بودند و قوله «احصی» افعل تفضیل است و این بنا در ثلائی آیددر مزید نیاید از فعلو 
حل آن الا آنست که برمعنی حمل فرمود معنی أحفظ و اضط و آصوب . و لبث متام باشد. 
و در نص « امداً » دو وجه گفتند: یکی تمیز کانه قال ای الحز بين اصوب عدداً. ودوم برمفعول 
به‌کانه قال ای الحز بين احصی غايةللبثهم فىالكمف.والامدالغايةء قالالنا بغة : 

!۷ لمشئلك آر من نت سابعله" سب قالحواد [ذاستوای" على لا مد (۷) 

(۱) اسود بن يعفر از شعرای جاهلی است‌گوید یکی از حوادث دوزگاد آنکه زه‌ين مرا با بند 
های سخت فرو ببته است و گویند کود بود واشاره‌بدان کرده است . 

(۲) خطاب بنه‌مان منذر کرده گویدسزاوارتو نیست خودرا در دشمنی حریف هر کس شمادیمگر 
کسی مانند تو باشد یا کسی که کمی تو از او پیشی گرفته مانند اسبی نیکو که بمنتهای مسافت برسد واز 
اسب متاخر اند کی پیشتر باشد چون نعمان با نابنه اظهاد کنیه و عداوت می‌کرد وی گوید تو همس 


( نحن نقص علنك نام الحو 0 تعالی گفت‌یاٍ ماقصه وخبرایشان 
برتو قصه کنیم و بگوگیم پدرستی وراستی و اصل القصص اتباع الاثر واصل النباًالخبر( ام 
فة آ منوا _ر سم ) ایشان حوانمردانی بودندکه بخدای ایمان آوردند. از آ نجا گفتند 
که اصل حوانمردی ایمان بحداست آنرا که از ر کل ایمان آرد اورا حوانمردیرسد 
آنراکه ایمان ا لاعن کفر ۰ لاحرم در آیمان رححان هست در قوت آن رححان دادند او 
را که از همه جپان نفی کردند و اورا اثبات برزبان جبرئیل که «لاسیف إلا ذوالفقار ولافتی 
الا علی»وفتیه جمع قلیل‌باشد کغلمة وصبیه ( و زدنا م هدی ) وما ایشانرا هدی‌بیفزوديم 
و این هدی اینجا لطف است و بیان وماایشانر! الطافی بیفزودیم که ایمان و معارف ایشان‌عند 
آن بیفزود . 
قوله ( و ر بطننا علی' قاو رم) و دلهای ایشان باز بستیم بثبات توفیق و لطف تابر- 
ایمان و عمل استقامت کردند و استدامت نمودند ( اذ قاموا فقالو! ) چون پیش دقیانوس 
باستادند گفتند او را حون ایشانرا دعوت کرد با عبادت اصنام و قربان طواغیت که خدای ما 
خدای آسمانا و زمیذپا است ما بدون او و فرود اوخدائی را نخوانیم و نبرستیم . ( لقد 
قللنا ٍذا شطتّطا ) در کلام محذوفی هست که «إذآ» جواب اوست و تقدیر آنکه لودعونا من 
دونه الباً لقد قلنا اذاً شططاًچون| گر بیرون او خدائی پرستیم شطط گفتد باشیم . عبدالله عباس 
و ۴ گفتند شطط جور باشد .قتاده گفت درو غ باشد و اصل او مجاوزة الحد والافراط باشد 
ففته قاط الم . لجانة وهه الفط الذی هو البعد و يقال شط“ فی‌الامر إذا بالغ فی‌الاسراف 
قالالشاعر: 
ألا يلقو مى قد مت" عواذی و تزعم آن آودی محقنی باطل" (۱) 
( هۇلاءِ قو متنا ا" تخذأوا من دونه 1 مه ( اينهم حکایت اشانست که ایشان 
عیب می کنند قوم خودرا بعبادت اصنام گفتند اینان‌قوم مااندبدون خدایتعالی اصنام‌راخدایان 
گرفتند (لولا" اتون علاهم_بسلاطان بین ) چرا بر این گفتار حجتی روشن بنیارند . 
آنگه گفتند در جہان از آ نظا لم ت رکه باشد که برخدایتعالی دروغ گوید و با او انباز گیرد ؟! 
و در آیت دلیل است بربطلان تقلید (۲) و نیزدلیل است بر آنکه مقام نشاید در داد الکفر 


(۱) ای قوم من سرزنش کنندگان از حد بردن شدند وپنداشتند که حق مرا سخن باطل آ نوا 
تیاه ساخت . 

(۲( تعلید دراصول‌دین جایز نیست‌واین | یه دلیل بر «طلان تعلید استد مخا لف درا ن أمل‌ظاهر 
۴ آخیاربا نند ۰ 


۳1 جرء - ۱۵ ۳۵ 


ی ای کی نرا براظهار کلم کفر حم لکنند .- 

( وذ اعتزلتموم) آنگه حکایت آن کرد که ایشان بایکدیگر گفتند که چون‌شما 
از این کافران اعتز ال کردید ودوری حستبدو از آن معبودان که بدون خدای منیرستندازاصنام 
( فأو! ای الکپف ) با غار گریزید و با آنجا شوید تا خدایتعالی رحمت خود برشما نشر 
کند. و نش پرا کندن » و نشر خلاف طی باشد , و جزم او بجواب امر است و قوله دالااله» 
در اودو قول گفتند :یکی نکه إلا بمعنی غیرو سوااست کقوله «لو کان في ما آ لة ]له لسدتا» 
و قولی دیگر آنکه استثناء منقطع است که ایشان اعتزال از معبودانی کردند که نه خداست. 
و قول سیم آ نست که روا باشد که استثناء متصل باشد " و در وروی بودند که با عبادت 
أصنام‌خدایر | برستید ندی‌جز 1 عبادت جنانایمان نباشد وال اعا م بمراده . و دروجه اول‌تقدیر 
آن باشد که وما یعسدون من دون او سواه . و وجه دوم را معنی آن 3 لکن ال لا بعتزل 
قانه معبود ناو«من»رو | بود که تبعیش‌بود وروا بود که‌تبسن‌بود ( وپتی: لک من" مرکم" 
مر" فقاً ) و بیجارد (۱) برای شما ازکارتان روزی حلال و مر" فق" هرچیزی باشد که بآن 
انتفاع بر کر زو در او دولغت است مر فق و مر فق" 9۰ بعضی گفتندمرفق مصدر باشد و 
مرفق آلة الارتفاق . ابن عامر و اهل مدینه و ابوبکر خواندند مر فقا بفتح میم و کسر فاء 
و باقی قر اء بکسر میم وفتح فاء . 

قوله (و ری الشمس إذا طعت ) اکنون خطاب میکند بارسول میگوید ای‌محمد 
تو آفتاب بینی در وقت بر آمدن (تزاود) ای تتمایل که فرا گردیدی از غار ایشان بجانت 
دست راست » و ابن عامر و یعقوب خواندند تزور" على وذن تحمر" من الازورار وهو المیل 
و العدول . و باقی قر اء بحذف تاء تفاعل استثقالا ات واذا غرابت" ) و چون 
آفتاب فرو خواستی شدن . یعنی بعد از زوال ( تقر ضهم ) بگذشتی از ایشان بجاف دست 

و اصل‌فرض قطع بود و قوله «ذات الیمن و ذات الشمال » صفت موصوفی محذوف‌است 
ای جپة ذات اليمين و جبة ذات الشمال (رم في فحنوة مته ) و ایشان‌درمتسعی وفراخی 
بودند از غار و جمعه فجوات وفجاة . حق تعالی در این آیت وصف آن کردکه ما ایشا نرادر 
آنفار از گرمای آفتاب‌نگاه میداشتیم تا ایشا نرا نر نجاند و گونهة روی‌ایشان بنگرداند وحامه 
ایشان کېنه نشود چو بامداد و شبانگاه آفتاب از ایشان می بگردانند (۲) آنگه گفت ایشان 
۰( آماده که فبهاودن زا هلف سس آمادهگروق استعمال کرده‌است۰ 
(۲ ) معنی قعل مجهول‌داردیعنی [ فتاب گر دا نیده‌شو دو اذاین [ یه جنان‌مستفا دمیشود که‌حفظ ایشان با اعجاز له 


ا الکیف (۱۸) آیة إلى ۳ VE‏ 


دزی و o‏ باد در ۳۳۳ و سیم Se‏ آمدی ۳ عفن lS E‏ 
را از آن رنجی‌نرسیدی ( ذ لك من آبات اله) آن‌از آیاتو علامات وعجایب است که‌خدای 
تعالی بخلقان نمود تا دلیل صنع "۳ او باشد و آنکه کمال علم و قدرت و حکمت اوراست 
آنگه گفت هر کرا خدای هدایت‌دهد ببیان ولطف وتوفیق و تمکن او راه یافته باشدوه رکرا 
اضلال کند بخذلان تو او زا هیچ یاری و راه نم‌اینده بصلاح نیابی یعنی نباشد چه اگر 
بودی یافتندی . 

( و تحسمهم تیم نقاظا وم رقود) و تو بنداری‌ای چ که ایشان بىدار ند و بر حققت 
ایشان خفته‌اند . و ایقاظ جمع بقظ باشد کانجاد فی‌جمع نجد و نجد الشجاع و رفود جمع 
راقد کسجود فی‌جمع ساجد و قعود فی‌جمع قاعد . گفتند برای آن گفت که ایشان خفتگان 
بودند چون بیداران ‏ که ایشان‌با آ نکه خفته بودند چشمها گشاده بودند ( ی‌نقلنهم ذات" 
امین و ذات الشال) وما ایشانرا ازاین دست بر آندست میگردا نیدیم تاپهلوهاشان ر نجور 


نشود (۱) ابوهریره گفت ایشانرا درسالی دو بار بر گردا نیدندی .عبدالله عباس گفت ددسالی 


#علت طبیعی هم‌داشت وخداو ند [ نهارا ازمفیرات و مفسدات طبیعی حفظ میکرد و | گی کت کون بتای 
کار ایشان براعجاز وخرق عادت وقهر طبیعت بود از جانب پرورد گار زیرا بدن‌را هرجه از آفتاب و 
مغیرات طبیعت حفظ کنند و بدن آنهادا از یك پهلو بیهلوی دیگر بگردانند صد وینجاه سال یاسیصد و 
نه سالز نده نمی‌ما نند وا گر بنا براعجاز باشدگردانیدن آفتاب از آنها وداندن نسیم و از این پهلوبآن 
پهلو کردن لازم نیست خداوند قادر است آنان دا در عین آفتاب بيك پهلو خوابیده زنده نگهدارد در 
جواب گوئیم گامی‌اعجاز واظهاد قدرت پرورد گارهمر اه پاسپاب طبیعی نادرالو قوعی‌است که فکر غالب بشر 
بآن نرسیده و از آن خبر ندارد مانند آمدن باران از آبر که علت طبیعی است بدعای پیغمبر و امام 
در استسقای بادان با آنکه خدا قادر است بی‌ابر بادان دا از هوا ایجادکند و تصرف نفوس‌اولیاء در 
جمع شدن ابر از آسباب خفیه است که نوع مردم ازآن خبر ندازند و این معانی دا آبوعلی بن سینا 
در اشارات بتفصیل ذ کر کرده است در اینجا هم زنده نگاهداشتن آصحاب کهف در مدتی که مقداد 
آن برای ما معلوم نیست گر چه بقدرت الهی و اعجاز بود آما بی‌دخالت آسیاب طبیعی‌نبوده نظبر آمدن 
بادان ازا بر بدعای امام (ع) وبقای حیات خود حافظ بدن است اگر حاجت‌بغذا نداشته‌باشد, تاحیات 
هست بدن نمیگندد ولو هزار سال بگذرد و استغنای از غذا خصوصاً در خواب از محالات نیست تاکسی 
گوید اراده خدا بمحال تعلق نمیگیرد و نیز خواهیم گفت مدت خواب آ نها ازقر آن فهمیده نمیشود . 

(۱) سخنی که در تأثیر آفتاب‌گفتيم در گردانیدن از هلو بپهلو نیز جاری است واگر کسی گوید 
پا نکه‌بنای‌امرایشان پراعجاز پود و بگشتن بهلو حاجت نبود همان جواب دهیم که‌در آ نجا گفتيم ۰ 


یکبار فرشته بیامدی و ایشانرا از این پپلو بر آن پپلو گردانیدی تا پپلوشان ریش نشود. ( و 
کلسم باسط" ) عبدالله عباس گفت سگ ایشان سرخ بود . مقاتل گفت زرد بود . محمدبن 
کعب القرظی گفت سحت ررد نود جنا نکه با سیاهی می‌رد ۰ کلبی گفت خلنج دود )۱( بعضی 
ا گفتند بر لون آسمان بود . در خبراست که ممَعنتی از امرالمومنن على تم پرسید که 
سگ اصحاب کہف را ح4 ر نگ دود اودا نسته بود که ۳-3 بلون‌معین اشاره کند که او رامعلوم 
بود أو براو برها نی حواهد وافامت برهان برأین‌معنی متعدر بود گفت بر نگ‌سگت بودبرای 
آنکه همه رنگگ در سک توان یافت .وهم‌از امیرالمۇ منین ب روایت کردند که نام اوزبان 
بود . و عبدالله عباس گفت قطمیر بود . اوزاعی گفت منو . حبائی گفت حمران . عبداله کثیر 
گفت قطمور بود . شا کت ابور بود ۰ عبدالله سلام گفت سط بود نا الاحبار گفت‌صپا 
بود . وهب گفت اکر کن از کژدم رسد ان : « سالام على نوح فی‌العالمن » کژدم او را 
گزند نکند . و ا گر از سک گزنده ترسد بگوید : « وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید » سکاو 
را نکد ۰ 3 روایت کردند از امام الپمام حعفر بن غل الصادق ام که او حواند : دو کالبهم 
باسطذر اعیه با لو صید» ای صاحب کلہم با لوصید محاهد 3 اف گفتنں و صمد فاو پيرامن 
خانه باشد و این روایت | بوطلحه است از عبدالله عباس . سعید جبیر گفت و صید صعید باشد و 
| نخاك بود يلد و این روایتءوفی ات سدی گفت و صدد د رخانه باشد واین بروایت عکرمه 
است از عبدالله عباس و قال الشاعر : 

پارض ‏ فضاء لا تسد" و صيداها على ومعروفه پاغشر مک (۲) 

(۱) خانج بمعنی بلق یمنی دو دنك است و بحث در این امورخارج‌غرش‌ازةر آنست چنانکه‌دد 
اختلاف در عدد آنان فرمود «فلاتماد فیهم‌الامراء طاهرا» مقصود از نقل حکایات گذشتگان در قرآن 
عبرت گر فتن ازموضع‌عبرت‌است و دانسئن تفا صیل‌دیگر خارج از این‌معصوداست چنا نکه‌درحکایاتاخلاقی 
گلستان و کتب‌دیگر کسی تحفیة تاریخ قضا یا نمیکندمثلا بادشاهی بکشتن بی‌گناهی اشارت کر د بیچاره 
۱ درحال نومیدی که داشت الى آخره تباید تحقیق کنند این بادشاه نامش جه بود ودرجه زمان و در کدام 

کشود بود وبیگناه را بچه‌تهمت گر فتندجون غرض گوینده ازحکایت <سن‌طینت يك‌وزیراست که‌شفاعت کرد 
وسوه نیت دیگری و بیان فضیلت شفاعت و عقل بادشاه در متابعت و زیرنیکو سبرت ,واختلاف در ر نك 
سك اصحاب کهف نیز دخلی در غرض خداوند ندارد غرض آولا جواب آهل کتاب است مطابق‌عماید 
آنان تاپیفمیر را نسبت بجهل ندهنه و دیگی آنکه از فرج مأیوس نبایه شد و از غلبه ظالمان تباید 
ترسید جون آصحاب کهف خوابیدند و بیدار شدند و دنیا را دیدن عوض شده بی‌دینان مردند و رفتند 
و دینداران برجهان مسلط گشتنه و سك آ نها بهرر نك باشد غرض‌حاصل. 


(۲) در زمین گشاده که در آن برمن بسته نمیشود و کار نيك را در آنجا زشت نمیشمر ند ۰ 
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عطا گفت و صید آستانة در باشد . قتیبی گفت بنا باشد وأصل آن‌من‌قول‌العرب اصدت 
الباب و آوصدته اذا أطبقته‌و آغلقته . حقتعالی گفت وسگک ایشان نیز در غار دستها گسترانیده 
بودوسر برمیان‌دودست نهاده‌ومینگرید. آنگه برسبیل‌مثل گفت‌رسولرا ( لو اطلءت علیهیم ) 
ایمحمد | گر تو برایشان مطلع شدی از ایشان بگریختی و ترا پرترس کردندی از ایشان و 
خدایتعا لی ایشانرا بترس ممنوع و محجوب کرده بود تاهیچ جانور ازترس قصد ایشان‌نیارست 
کردن . و قوله ( فر'اراً) نصب علی أنه مفعول له ؛ و شاید که مصدر بود لامن لفظ الفعل‌کانه 
قال فاراً وقوله ( ر عباً) نصب او برتمین است . کلبی گفت خفته بودند جشمپا گشاده چنا نکه 
گفتی سخن‌خواهند گفتن» عبدالله عباس گفت‌با معادیه بغزوة المضیق بودیم بروم بغاراصحاب 
الکہف بگذشتيم معاویه گفت | گر برویم و اصحاب کرف دا ببينیم من گفتم ترا بر ایشان سبیل 
نیست که أ نکس که بهشر از تو بود گفتند اورا «لواطلعت علیهم لو لیت منهم فراراً ولملشت‌منهم 
رعباً » معاویه گفت من نروم از اینجا تااحوال ایشان بدانم آ نگه قومی‌را بفرستاد گفت بروید 
و بنگرید وخبر بامادهید بر فتندچون‌پای درغار نهادند خدایتعالی بادی‌بفرستاد که همه‌را برون 
کیان شتا : 
قوله ( و کذ لك بمثنام ) وهمچنین ازخواب‌برانگيختيم ایشانرا یعنی آ نچنانکه 
ایشا نر ادرغار بردمو بخوا با نیدیم‌و پترس‌ایشا نراممنوع کردیم همچنین ایشانرا ازخواب بیدار 
کردیم تایکدیگررا بپرسند( قال قا ثل"_مشهلم" ) گفت گوینده‌ای ازایشان آن‌متر ایشان‌بود 
مکسلمینا ( کم لسشتم ) حند گاهیست تا شما اینجا مقام کرده‌اید گفتند دوزی یا بپری از 
روزی گفت (ریکم اع 3 لسشتم) خدای‌شما عالمتر است بمدت متام شمااما» مصدری 
است ای بلیشکم والمعتی بمدت لبشکم چون گفتند دیوماً» روزی ¦ نز هنوز ا فتاں‌ما نده 
بود گفتند « او بعض یوم » تا درو غ نباشد . آنگه مپتر ایشان گفت ( فابعنوا آحد کم 
ربو ر قکلم هذه ) یکی ازشما بفرستید باین درمپا که دارید گفتند ورای درم باشد زده‌ومپر 
نهاده » و گفتند سیم باشدزده و ناژده‌را ورقف خوانند وقر اءدراین لفظخلاف کردند ابوءمرو 
و حمزه وخلف وا بوبکرعن‌عاصم خوا ندند بو ر قکنم" بفتح واووسکون‌راء وابوعمروادغام کرد 
قافرا در کاف لقربالمخرح ود کم » وباقی قر"اء بفتح واو و کسررا ودراو چپار لغت‌است 
ورق وری و رقو ر قایضاوالورقورقالشجر لاغیر و قیلا!ررقا لمال من‌الابل‌قال:« وا غفر 
خطاياي و نم" ورّقي» ای مالی وقال : ۱ 


۹ ڪان“ آبدیهن" بلقاع القرق آيدي جوار یتماطنن الوّزق (۱) 
هده اشارت بأن‌درمپاست رای" المد ینة) بشپر بعنی آنشبر که کوه بردر آن‌بود گفتند 
نام آن دفسوس‌بود و گفتندافسوس (۲)این‌شپریست که | نرا طرسوس می‌خوانند( فلنستظر) 
کوک ایا کی ماه )ای ای الاطفیه ار کے د او ناما برت ات 
عبدالله عباس گفت مراد آنست که ا حل“ فد بسحة حللال‌تر گوشتی که‌سلما نان کشته‌باشند که 
در آ نشپر بعضی مسلمان بودند و بیشتر گبر کان " و بمضی مفسران گفتند مراد بر نج بشیر بود 
واصل ز کی نما وزیادت بود قالا لشاعر : 
قابا سم رات انه ولات از کی من" ثلات وااطتب (۳) 
E EE CU)‏ 
( ولستلطف ) وبگو تارفق و مداراکند (ولا' بعر ن یکلم" آحدا) و نباید که کسی 
را اعلام کند و ازکار شما | گاه کند . 
( ام" ان بظنپروا عتلنکم) ا گر برشما ظاهر شوند و جای شما بدانند و گفتند 
معنی آ نست که« [ن‌یظفر وا بکم» یقال:ظرعلیه‌اذاظفر به‌قال الله تعالی‌فأصبحواظاهرین‌ای ظافرین 
( بر جو ٤‏ ) شماراس‌گسار کنند و گفتند شمارا دشنام دهندوقذف کنند, گفتند شمارا بکشند؛ 
و گفتندشمارا بزنند ( و آیمیدوع" في ملستهم) یا شما را بادین و کیش خود برند ( وّلن 
تفلحوا إذاً أَ بدا ) آنگه شمافلاح نیابیدپس از آن هر گز اگربادین ایشان شوی . 
( رکذ لك آعثرا علیهم ) وهمچنین که آند گر کارها کردیم باایشان اطلاع‌دادیم 
برایشان. یقالعثرت علی الشیء اذا اطلعت عليه وأعثرت غیری ی اطلعته یعنی مردمانرابر- 


ایشان اطلاع دادیم واحوال ایشان برمردم ظاهر کردیم تا بدا نند که وعدةٌ خدای حقست‌یعنی 


مس ما و بت و و 


Nm ۲1 ّ ۰ ۰ ۰‏ 
وعده بعثو نشور و نیز بدا نند که‌قامت امد نی‌است ودراوشکی تست (اد يتنا زعون لم 


مر م) عامل در «إذ» اعثر ناباشد وروا بوږ که فعل‌محذوف باشد چون‌اذ کر چون منازعت‌می- 


(۱) فرق بهردوس قاف جای هموار دا گویند وشعر دروصف شترانی است که بشتاب مبرفتند گو ید 
و دست‌ویای ] نها دردشت همواد دستهای کنیز کانی است که پیکدیگر درم میدادند . 

(۲) صحیح همانافسیاست ازشهرهای آسیای‌صفیرو فعلادهی بنام سلجوك وجزء دولت عثمانی تر کیه 
است‌جنانکه پیشتر گفتیم و در کب تصادی آمده است که در قدیم آینشهر مجمع صرافان بود وثروت‌بی- 
نهایت در آن گرد آمده‌چنا نکه‌از حطر تامام جعفر صادق(ع) مروی است کهاصحاب کهف صیرفی بود ند 

(۳) قبایل ماهفتند وازآن شما سه وهفت ازسه بیشتر و بهتر است . 


کردند وخلاف افتاد میان‌ایشان یعنی اصحاب الکرف و خلاف ومنازعت میان‌ایشان‌در آن بود 
که مردم وگوت شد ند کافران گفتند ما براینان بنیسانی‌و صومعه‌ای بکنیم که از نس مااند › 
و مسلما نان گفتند براینان مسجدی بکنیم که اینان از اهل دین مااند ( قال اللذين غلبوا 
غل اموم تددن عل مسجدا) گفتند آنکسانیکه برایشان‌غالب‌بودنه تندوسیس 
الملكك(۱)واصحا بش که ما براینان‌مسجدی بنا کنیم که در آ نجا نماز کنند وهمچنان کردند(۲) 

قوله ( سدقئولون ) این خبر است از غیب که خدای تعالی رسول را خبر داد گفت 
حماعتی حواهند آمدن ترسایان بنزديك تو و حدیث اصحاب الکیف خواهند کرد , و در عدد 
ایشان خلاف خواهند کرد تا بیش از آنکه آمدند رسول صحابه را خبر داد تا ایشانرا یقن 
زیادت شد آنگه دس از آن وقد نحر ان و حدیث سی دول و بس‌از آن حدیث اصحاں 
الکپف کردند و مپتر ایشان دومرد بودند یکی سید نام و یکی عاقب ۰ سید گفت ایشان سه 
کس بودند چپارم ایشان سگ بود . و این سید یعقوبی بود . و ءاقب گفت پنج بودند ششم 
ایشان سگ بود » و عاقب نسطوری بود . و مسلمانان گفتند هفت بودند و هشتم ایشان سگ 
بود خدای تعالی قول مسلمانانر محقق بکرد و تصدیق قول ایشان کرد پس از آنکه حکایت 
قول ترسایان باز گفت . وقوله ( رجا _بالقنب )ی ظناً منم على غير تحقیق » وقیل قذفاً 
بالظن غير یقن‌قال «واحعل منی الحق عیناً مرحما» أماقوله (وثامنهم ) بعضی کوفیان گفتند 
این واوثمانیه است‌واین‌رل حند مثال گفتند منهاقوله تعالی «التائبون العابدون - الى قو له-و 
الناههن عن‌المنکر » که این هشتم است ومنماقوله فی‌صلة ازواج‌النبی « مسلمات موّمنات -الی 
قوله - وابکارآ» این هشتم است که واه در اوست ومنپاقوله «ابواب الجنة حتیاذا جاوُهاوفتحت 
ابوابپا » ودرهای دوزخ که‌هفت است فتحت گفت بیو او تن سیب آنست که عقد بنز ديك 
عرب اول هفت بود چنانکه | کنون ده است قالوا : واحد ائنان ثلاث‌ار بعة خمسة ستة سبعة و 
ثمانية. بعضی دیگر گفتند این واو حکم تحقیق است‌خدای تعالی اختلاف ایشان بگفت. آآنگه 


(۱) گفتیم که این کلمه محرف تو دو سیس ات و آن یونانی است و تر جمه آن پعر بی عبد الله ۰ 
(۲) شهر افسس درزمان حاهلیت و بت‌برستی بونانیان معیدی داشت و شهر مذهبی بود و پس از 
ظهود حصرت مسیحج (ع) بسیاری از هردم آنا بآ نحضرت ایمان آورد ند وجناب بوحنا از حواریان 
هسیح بدان شهر رفت و بروایت کلیسای یعتو بيان خود حصرت مر یم سالام الله عليها هم درآ نشھں مد فو نست 
اما این مسجد که تودوس‌ساخت بردرغار قعلا معروف ایست ۰ 
E‏ مه 


آنچه از حقیقت بودخبرداد بآن‌وواو برای آن آورد واین دوقولرا حقیقتی‌نیست وبراوبرهانی 
نیست ۰ و آنچه درست است بنزديك‌محتقان آنست که واو عطفیست جمله دا برجمله و آنا 
که واو نیست صفت وموصوف است گفتند این سه قول قول ترسایان بود اول سید گفت ودویم 
عاقب و سیم عبدالمسیح(۱) و ظاهر بااین ماند برای آنکه هرسه بريك حد حکایت کردبقوله 
دیقولون» و آنچه رسولرا فرمود این اس ت که گفت بیان مکن و بگو که مرا باین علمی نیست 
خدای تعالی عالمتر بعدد ایشانست (مانملامهم الا قلسل ) جن اندکی از مردمان‌ندانند 
که‌عدد ایشان چند بود. عطا گفت قلیل اهل کتا بند . ازعبدالله عباس روایت کردندکه او گفت 
نا من ذلك القلیل من از جملۀ آن أُند کم که عدد ایشان داند و آنگه نامشان بکفت چنانکه 
گفتیم پیش ازاین هفت کس را وهشتم سگ بود و نام قطمیرسگی‌پلنگک رنگ‌بودبالای سگی 
زهی بود وذیر کردی (۲) یعنی نه بزرگی بزر گی و نه خردخرد. قوله ( فلا تبارفهم الا 
مراء ظاهرا) تو در باب ایشان جدل و خصومت مکن الا خصومت اهر والمراء والممارات 
الجدل . عباس و مجاهد وقتاده و ضحاك گفتند مراد بمراء ظاهر آ نس ت که چیزی مگودر بان 
ایشان الا آ نچه ما ترا ظاهر کرده‌ايم بر آن و اطلاع دادیم » و بعضی د گر گفتند مراد بمراء 
ظاهر آنست که مجادله مکن الا پحجت » و در آیت دلیل است بر آنکه مجادلةٌ بحق روا بود 
بباطل‌روانبود( و لا تستفت فيم متمم أ حدا) وفتوی میرس‌درحق‌ایشان ازهیچکس( ۳ ) 


مج وت یتخت رو وی مت سن دا م 


(۱) معروف نزد نصاری در زمان ماهم هفت است همینکه از عبدالمسیح نقل کر دند درعهد 
اول اختلاف داشتنداینان بتر جیح وتمادل هفت گفتند نه‌بتواترویینو برمادا نستن این خصوصیات لازم نیست 
اکثر تفاصیل حکایت آنان‌بن نصاری قدیم خلافی‌بوده‌است ازاین جهت‌کیسای پرتستان منکراصل‌قصها ند 
وچنانکه گفتیم اختلاف در تعاصیل دلیل انکار اصل نیست وموضم عبرت بهرحال همان است‌که‌ددقر آن 

بیان فرموده است ۰ 

(۲) این عبادت تر‌جمه عراگس ثعلبی است اسمه قطمیر کلب انمر فوق القلطی و دون الکر کی و 
در درالمنثور بجای الکر کی‌الکردی آورده استو بجای القلطی القبطی وقلطی سك‌یاگربه خرد و کوچك 
است و همان صحیح است واگر عبادت کتاب ما صحیح باشد قلطی‌دا به سك زهی ترجمه کرده واما من 
درلفت وجای دیگر سك زهی‌را بمعنی سك خرد و کرچك نیافتم و سك‌کردی یا کر کی بقرینه کلام سك 
بزر گست نظیر آنکه در زمان‌ماسك گر گی میگویند. وبالای ذهی بود یمنی بزرکتر از آن وذیر کردی 
یعنی کوچکتر ۰ 

(۳) طریقه قر آن‌چنانکه گفتیم در نقل‌حکایات اقنصاد برموضم عبرت است نه تفاصیل وجزئیات 


و مردم قصه دوست میخو اهند در حکایت تفاصیل آنرا بدا ناد و برای بافتن آن دهر و سیله‌دست فر اه 


-۳۲۲- الکبف (۱۸) آية إلى“ ج ۷ 


گفتند سب نزول این آیت آن بو که مشر کان رسو لرا لت گفتند مارا خبر ده از اصحان 
الکپف و رسول تم گفت فردا خبر دهم شما را و نگفت‌إن‌شاءالله تعالی جبرئیل برد گرروز 
یامد و تاجندرور گر پیامد و ایشان بیغمبر را طعن می‌زدند اوحواست از بعضی‌اهل کتاب 
بپرسد که در کتاب چه یافتی در حدیث اصحاب الکپف جبرئیل آمد و قصٌ ایشان بارسول‌بگفت 
واورا یی کرد از آنکه از کسی فتوی برسد . 

و قوله( و لا تقولن" لشايء (١)إتي‏ فاعل" لك غدا !لا آن بشاء ال )آنگه 
رسو لراادب آموخت‌و آ نچه‌مندوب| لیه‌است گفتمگو که‌فر دا کاری کنم لآ نکه‌بگو ی|ن‌شاء له 
بدانکه ظاهر این لفظ نہی است و مراد امر برسبیل ندب برای آنکه | گر کسی گویدکهمن 
فردا فلان کار کنم و نگوید إِن‌شاءالله باتفاق ارتکاب محظوری نکرده باشد و|نما مأمور به رها 
کرده باشد هم بر آن جمله که گفتبم فی‌قوله «ولا تقربا هذه‌الشجرة» (۲) آنگه در معنی آیت 
خلاف کردند فر "اه گفت معنی آنست که مگوکه من چیزی خواهم کردن فردا الاآنچه 

#میبر ندو بسا دروغ‌وغلو و مبالنه که عادت مردم جاهل است در حکایات داخل‌میکنند که سود ندارد 

بلکه گاهی زیان دارد چون مورت دینو حکایات دینی‌را در نظر بسیاری ذشت میکند و موجب گمراهی 
میشود مثلا بلندی قامت عوج بن عنق و بزدگی بساط سلیمان (ع) و اشکال عجیبه یأجوج و مأجوجو 
نشستن دیو برملك و تخت‌حضرت سلیمان و عاشق شبن حضرت داود بزن سرهنگك خود اوریا. وتوسل 
برای کشتن او و آمدن داروت وماروت بزمین و زناکردن بافاحشة زهره نام و مسخ شدن آن‌بصورت 
ستاده دامثال این امور بسیاد از حرص مردم بتفاصیل حکایات و سوّال از غير آمام و پیغمبس بررخاسته 
است ودر این آیه خداوند نهی فرمود پینمیر را بنمایندگی امت که در این امور از کسی سوال‌نکنندو 
آنچه بکار عبرت تمیآید در صدد تحقیق آن‌نباشند از جمله عدد اصحاب کهف که سه بود یا پنج یاهفت 
و موضععبرت نگاهداشتن خدااست‌جماعتی‌رادر خواب‌مدتی‌طویل بخرقعادت که مدت آنهم‌بر ما مجهول 
است اما مردم هفت تن گفتند و نام [ نهامء‌ین کرد ندوزمان خواب‌دفتنو بیدارشدنوسلطان‌هردو وقت‌را 
وه ات او تا او نام کون تففان وق وا اک ول مرس آن تاه ا ووا 
آن مترتب‌نی» جز آمیختن قول کسانیکه معصوم ازخطا نبودند واختلاف بسیار داشتند و تناقض بی‌شماد 
با کلام خداو ند صادق که«لاباتیه الباطل من بین یدیه ولا من‌خلفه» باری در باده اصحاب کهف بمفاد 
قرآن اکتا باید کرد و در دوایت ضمیف و قول غر معصوم تردید باید داشت ۰ 

)۱( شایء دراینجا بزیادتی الف نوشته شود تعبدا و تاأسیاً تأتوهم تحریف قر آن‌نشود. 

(۲) یعنی اجماع برظاهرقر آن‌مقدم‌است چون بظاهرقر آن حرامست خبر دادن بی‌ان‌شاءالهو با تفاق 
برخلاف آن واقع شده است و اخباریان عهد ما اصلا اجماع‌را حجت نمیدانند ۰ 


ج جزه - ۱۵ ۳۲۳ 


مکن ومگو که من فرداکاری خواهم کردن الا طاعت تامررمان بتو اقتداء کنند و این وجېی 
لطیف است که آیت باو بر ظاهر خود نماید براو هیچ سوّال نبود و نیایدمجبره را . و وجهی 
دگر این گفتند که در آیت محنوفی هست و آن آنست ولا تقولن لشي ءٍنی فاعل ذلك غدا 
إلا أن تقول إن‌شاءالله . و عرب اضمار قول بسپار کنند چنانکه نظایر او بررفتبسیارجایپا . 
وجهی دیگر آنست که ابوعلی گفت برای آن فرمود إن‌شاءالله تا مردم ایمن باشند از 
آنکه دروغ نیست آنچه میگویند » چو | گر مطلق گویند ایمن ثباشند که مانعی از موانع‌پیدا 
شودو آن خبردرو غ‌بود . وجهید گر آ نس ت که گفتند معنی آ نست که|لاآن یشاء الله آن‌يميتني او 
یعجزنی إلا که خداخواهدکه مرا بمیراندیاعاجز کند یاملجاً . و وجبی د گر آنست که گفتند 
إن شاه اله در کلام برای آنست تا کلام را منع کند از نفوذ و مطلق نباشد که جز این خبن . 
غیب را میماند چنانکه در سو گند آرند تا منع کند از حنث سو گند (۱) اما سوال مجبره بر 
اینکه لشیء عامست . برطاعت و معصیت و مباح برافتد (۲) باید که تا خدای مرید باشدهمه 
را جواب گوئیم این وجوه که گفتیم جوابست این سوّال‌را , ود گر آنکه آیت وارد است‌مورد 
خشوع و خضوع و انقطاع باخدای, در معصیت و مباح فزع نکنند باخدای» نبینی که باجماع 
مستقیح دار ند بل روا ندارند هیچ مسامان که گوید انا آزنی‌غداً. من فردا زنا کنم إن‌شاءالله بر 
اينکه این بروجه فزع و انقطا ع گوید با خدای تعالی واین در معصیت بنرود . ودر آیت‌دلیل 
است د گر بر آنکه‌غرض گوینده ازاین لطف وتسپبل انست‌نمینی که قرق‌نباشد مبان آنکه گوید 
اگر خدای توفیق دهد من چن ن کنم با آ نکه گویدمن چنین کنم. بدانکه لفظ شیء اجرا کنند 
برمعدوم‌برای آنکه خدای آنرا که فردا خواهدبود شیء خوانه د گر آنکه امر و نبی‌تعلق 
ندارد الا بمعدوم. | کنون بدانکه استثنای مشیت را در کلام اثر است در تخصیص امر ومنع 
از تفوذ در طلاق بنزديك فقپاء ودر سو گند بنزديك ماوایشان. اما در مدت خلاف کرد نذحسن 
بصری گفت استئنا۔ را اثر بود در کلام مادام تا از جای برخاسته نباشد ‏ و از عبدالله عباس 
حکایت کردند که او گفت تا یکسال او دا اثر باشد و این قول معتمد نیست ؛ و مذهب صحیح 
آنست که استثنا را اثر باشد در کلام مادام تا متصل باشد یا در حکم متصل , و استثناء چون‌از 
کلام منقطع شد انقطاعی که سامع را معلوم نشود که این استثنا باین کالامست آنرا ادر تنود » 
(۱) حنت مخالنت و شکستن عهد وپیمان وسوگند است . 
(۲) یعنی برهمه صادق آید واطلاق شود . 


و دلیل برصحت این مذهب آنستکه اگر نه این چنین بودی هیچ عقد از عقود منعقد نشدی‌چو 
ایمن نبودند ی که بعد از مدتی استثا کند و ثاقت برخاستی و بخبر و سو گند اعتماد نبودیو 
این حلاف اجماعست , و اما استثنا در حبر وامر ونپی و و گنک شود واورا درهمه ار باشد 
چون‌متصل بود قوله ( واذ کنر" ربك إذا تست" ) و چون فراموش کنی ذ کر خدای کن 
حسن گفت معنی آنست که چون ذ کر مشیت فراموش کنی آنگه که ادت آید بگو ان‌شاءاله 
این ذ کر خداست که مراد است اینجا . بعضی د گر گفتند مراد آ نست که جون کر ھت 
فراموش کنی بتوبه و تلافی آن بگو (عسی آن درن ری لا قرب من هذا رشداً) و 
پعضی د گر گفتند این کلامیست مستاف و متعلّق باول نیست و عند قول «اذانسیت»و قف باید 
کردن .آنگه دسول را گفت وقل انت یامحمد عسی آن یهدین ربی لاقرب‌من‌هذاآی من قصة 
اصحاب الکف‌رشداً من امید دارم که خدای مرا راه نماید به بپتر از قضه‌اصحاب الکپف و 
از آن بصلاح نزديك تراز آیات ومعجزات تاجوابآذان‌باشد که ترا پرسیدند از قصة ایشان 
و توقف نمودی از آنا تاغل ود بان هی ود ای نیت ات 
( و لبشوا ف 5هفهم ) خلاف کردند در آنکه این از کلام کیست . بعضی گفتند که 
این از کلام جپودانست (۱) وقالوا در کلام مقدراست‌آی قالوا یعنی‌البرود. حپودان گفتند که 
ایشان دزغار سیصدو نه سال مقام کردند چها گر نه چنین باشد این‌را معنی نبود که گفت «قل الله 
اعلم بما لبئوا» حواول قطع‌است ودوم ابہام واینقول فتاده‌است دفت وليل برصحت این فراعت 
عبدالّه‌سعود است که خوا ندفقا لوا و لبئُوا.ومطر الوراق گفتاین‌حکایت قول حمودا نست‌خدای 
برایشان رد کرد بقو له «قلاله اعلم بمالئوا» دنک فسان کف این کلام خدای‌تعالی است‌و 
حبر است ارمدت مقام ایشان‌درغار این‌مقدار اما : 
قوله (قل ال" عم" با لسشنوا) برای آن گفت که‌جهودان درعهدرسول گفتند از آنکه 
ایشان درغارشدند الی‌یومنا هذاسیصد و نه‌سالست (۲) خدای تعالی گفت شمارا باین‌علمی‌نیست 
(۱ کات اسان کیت اد اعادین سارن انت اه یود ان ود کی ام وان هوات 
از ناقلان که خود معصوم نبوده‌اند و اگر چیزی از معصوم شنیدند بخاطر نداشتند : ممصوم اهل کتاب 
گفت وآنها برحسب فهم خود تطبیق برجهودان کردند . 
)۲( نصاری صد وپنجاه وهفت سال‌گویند واقوال دیگر معروف نیست چون آنان خواب اصحاب 
کهف را بعهد دقیا نوس گویند و بیدار شدن دا بعهد تئودوسیس ومیان آنها آنقدر فاصله است واگراین 


تاریخ آ نها درست نبا شد سخت گبری وشکنجه وآزار عیسویان که آ خر ین عداب آ نها بو ددر عهدد یو کلسین # 


۰ سسسسسسسصس<سسصسصسسسسع۳عص۳9ع۳۳۳۳۳۳۳س۳سع۳۳س۳ص۳صع۳ع۳ع۳ع۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳سس۳«-سس«صستصسصسصسصسس۳سصسسس۳س۳۳۳س۳س ۳۷ 


من دانم کهایشان چه ۵ مدا نجا بودندواینکه شما گفتید خودمدت‌مقام ایشا نست درغار.حمزه 
و کساگی خواندند.«لثمائةسنین» باضافت» وباقی‌قراء بتنوین. اما ا نانکه بتنوین‌خوا ندند گفتند 
تلمائة نص برتمیزاست وسنین بدل‌است‌آزو؛و بعضی د گر گفتند در کلام تقدیم و تأخر ی‌هست 
و آن آنست ولبثوا فی کپفپم سنین ثلاثماگة چنانکه صمت ایاماخمسة » وسرت سنین عشرة و 
گفتند سنین‌تمیز استاز آ نجا که کلام محتمل‌بودایام وشوروسنین‌را تمیز کرد بسنین واین‌وجه 
ضعیف است برای آنکه آنجه مابعد ماگة باشد وبالای آن ازعقود یاضافت گویند وممیز مفرد 
چنانکه ثلاثمائة سنة " وجپی د گر گفتند و آن آنست که علی جوابالسائل آمد این‌کانه لا 
قال ثلثماگة سأل سائل وقال هذا العدد من الایام اوالشهور اوالسنین فقال‌سنین ومثله قوله 
«ینسیتح لهفيما بالغدووالاصال رجال»علی‌قراءتمن‌قراً بالفتح فعل الم‌جپول کانه‌لماقال یسح 
فقال قائل‌منذلك المسبتح فقال‌رجال. امابرقراءت آنانکه باضافت‌خواندند ابن خالویه گفت 
این قراءت ضعیف است از آنجا کدممیزمفرد بایست. وا بوعلی الفارسی گفت این‌هم آمده است 
که|ضافت ممیز باجمع کنند چنانکه گفت : 

فا زودوني غير سحقی عامة وس ماي مها قسي بات (۱) 

و قوله«تسعاً» نصب او برظرف‌است ی تسع سنین , وشاید که مفعول‌به باشد واین دوشن تر 


#امپراطور روم استوآن‌سخت‌تر ین دوره‌ها ویر آزادترین‌شکنجه‌هابود چنانکه نصاری عهد اوراعص 
شهدا و عهد شهادت گویند و آن تا سال ۳۱۱ میلادی‌کشيد وزمان او بدتر از زمان دقیانوی پود ۰ 
دوسال پس از آن‌فسطنطین که متعصب‌دردین عیسی (ع) بود درجنگك میلان فاتح شد ودین عیسی (ع) 
از مذلت بیرون آمد واین امیراطور تازه دین‌اودا دسمی کرددرعراگس علبی‌نام اوراقسطیطی ضبط کرده 
است و ملك صالح نامیده ودعائی از تئدوسیس نقل کرده است که خداوند دا بنعمت و دحمت وی که 
برفسطیطوس وآبای وی عنایت فرموده است ثناگفته و توفیق برای خودمیطلبه آما سیصد و نه سال با 
- تفاصیلی که مفسرآن ما آورده‌اند درست نمی‌آید چون اززمان دقیا نوس تا تئدو-یس‌ازصد و پنجاه وهفت 
سال تجاوز نمی کند وا گر سخت گیری‌های دیگر و آزادی فسطنطین را در نظر آدیم مدت از آ نهم کمتر 
میشود پس قول وراق‌درتفسیر آیه که‌گوید مقداد سیصد ونه سال‌قول آنمردکنابی است‌که بادسول(ص) 
سخن می گفت نه‌قول‌خدا س صحیحست و خداو ند تما لی‌مدت خواب آنهادا معین نفرمود جون حاجت‌بدین 
تفصیل نبود قال تعالي «قلاله اعلم بمالبئوا». 
(۱) مناسب | نستکه در بعض کنب آمده است‌قسی وزائف بمن توشه ندادند مکر کهنه عمامه فررسوده 
و بانصد درم که پیض‌آنها ناسره و کم عیار بود قسی نوعی درهم ناسره است وزائف نیز کم عیار و ناروا 
باشد اما قسی یمان باینکه مراد کمان یمانی باشد و قسی‌بکسر قاف بی‌مناسبت مینماید که درمقام وصف 


-۳۲۹- الکپف (۱۸) آية ۱الی۲۰ ج ۷ 


اجات ارادا اذم دوا اک وح ر و 
بفتحالتاه فیهما و آن‌لغتی استجز که کسر بیشتر است ومعروفتر . «قل ال أعلم بمالثوا» گفتند 
اول خبردادرسول‌را بمقدار آن‌علیالتحقیق آنگه گفتا گر جهودان ازتوپرسند ایشان‌رامگوی 
حوالت برعلم منکن بگودالاعلم بمالبئوا » که‌صلاح باین‌متعلق است ( له" غنْب السّمواتٍ 
والأر ض) غیب آسما نها وزمیناوراستاودانه آنچه ازامور واحوال اهل آسمان وزمین پوشیده 
وغاییست ازشما ( أ صر به وأ ملم ) اینصفت امردارد ومعنی تعجب است یعنی‌م‌اآسمعه و 
یس ه چه‌بینا وشنواست‌او اعمال‌واقوال بند گانش‌رابراو هیچ‌پوشیده نما ند(ما هم من" دو نه) 

نیست ایشان‌را یعنی اهل آسمان وزمین‌را بدون اویاری و ناصری ( ولا يشرك شرك في حکنمه 
اعدا ) واوانبازنگرد درحکه خودهیچکس را. جملةٌ قر اء چنین‌خوا ندند علی| لخبرعنه تعالی 
مگرابن‌عامر که Mt‏ شرلد» بتاء خطاب وجزم کاف علی‌نبیالخطاب یعنی ای مخاطب 
مکلف انبازمگیر بااودراحکام اوو کس‌را انبازاومشناس قوله تعالی : 


و اتل ما آوحي لك لك من کتاب رَبك لا مدل لکاماته و لن تجد من 


و بخوان آنچه‌وحی شود يسوی تو از کتاب پرورد گار تو نیست بدل کننده ایمر کلمات‌اورا وهر گز نیا بی از 


دونه ملتحداً (۲۷) و اصیر یک مح الذي يعون ریم بالغدوة والعشي 
غبر او پناهی را وشکیا کن خودت را با ميخو ا نند پرور د گارشان را دصبحگاه د شامگام 


رھ سو ص سے ۵ 3 ۲2۳ E:‏ و 0 
بر يدون و حهه ۷ تعد ناك نب ترید زینة الحصوءة الد نبا و نطع 
میخواهند وجه او را و مگذران دوچشمت را از آ نها میخواهی ریت زندگانی دنا را و پبرد هشو 


من أَغفلنا لبه عن ذکُرنا و انیم هویه و کان مره فرط (۲۸) وقل الق 


آ ثرا که بیخبر کردم دل‌اورا از باد خودمان وپیروی کرد خواسته‌خودرا وباشد امی او تیاه . وبگو راستی 
© ًن ا : و ۵ سا س ۵ ۹ ا 2ه 1 ِ 
من ر بکم فمن شاء فلىو من و من شاء فلبکفر | نا أعتدنا لاظالمين 


از پر ورد گارشماست پس‌ص که‌خواهدپس بگرود: و کس بخو اھدیس کافر گر دد بتحقیق‌ما آما ده کردیم بر ایستمکاران 


کمی عطای آنانست ودرمأی دو وجه‌گفتند یکی مأی بکسر همزه و اشباع آنکه اصل آن مآین بود 
جمع‌ماة بیاء و نون. ونون رابتخفیف‌حذف کردند. دیگر مّای"بفتح همزه و تنوین بروزن مَعی". 

(۱) صواب آنستکه گفتیم که خدا صریحاً عده سنوات دا ذکر نفرمود و آن سیصد و نه قول 
گوینده دیگری‌است ۰ 


ع... ٤‏ 7 و و E e‏ ص وه ر 
تارا | عاط جم سراد قها و إن ستغیثوا بغانوا با و کالمهل پشوي 
آتشیرا فرد گیرد با نها پرده‌های آن واگرفر بادخواحی‌کنند فریاه رسیده‌شو ند با بی‌چون مس گد‌اخته بر بان کند 
الوجوه بئس‌الشراب وساعت مر تفقاً (۲۹) ان لذين آمنوا وعیلواالصا لحاس إا 


2 را و ید ESE SO e‏ بتحقیق ما 


o o و هي‎ e r~ oe سم‎ 

ضايع ا ۱ نکو کرد کاریرا یت مر آنهارا بوستا نهای روانست اززیر نها 
ا 3 و ےو و # 

الا هار بحلون فیها من آساور من ذهب 0 شاب ا من سندس 
نهر ها e‏ در آن از دست بر‌نجنها از و مییوشند جامه های سبن از سندس 
م E ۶ e‏ ۳ و سس ۳ ۵ 9 9 ت ‌ 
ا e‏ دد آن پر بالش ها ug‏ یر و بز ن 
و ۶ رو هھ و ۳4 اه و گه r‏ ا 2 E‏ 
شم متلا بان تجعلنا لأحد هما لین ين أغناب و تناها بتضل 
برای نها داستان دومر درا گردانيديم برای یکی از آندو دوبوستان ازانگورها وپیچیدہ کردی م آندورا بخرما 
۳ ۱ مه و fo‏ لحنت ا 8 0 3 o‏ و هر ۳ 
و گردانیدیم میان[ ندو کشتی‌را هردو آن , ا خوردنی‌خودرا ونه ا ازاو ۳ 

8 ری اه و - ما ۵ 1 4 

فحر نا خلاطم| نبراً و کان | 4 مر تال ماه ی اوآ 
روان کردم ميان ندو نهریرا وباشدمر آنرامیوه‌اکپس ss‏ گفتکومیکرداورا من‌بیشترم 
ھت گر لے م EE‏ کہ ره 5 مد ۵ 
منك مالا و اعز نفرا (۳۳) ودل و ظام لنفسيه قال ما اظن 
از تو ازمال وعزیزتر مدد وعدد ودر آمد بهشت خودرا و او ستمکاد بود هر خویش را گفت نه پندارم 
آن تبید هزم بدا (ع۳) و ما اظ الساعة قآ ئمة و لین ریت إلى ری 
که ۱ شود این هر گز ونه گمان کنم دستخیزرا برپا شونده واگر باز گشته‌شوم و 
aE ۳ ِ‏ ماو و را 2 ھ ص 
لاجدن خبرا منها منقلبا (۳۵) قال له صاحبه و هو بحاوره | کفرت ت بٌذي 


هر آینه مییایم هتر از آن باز گشتگاه گفت مراوراهمصحبت‌او وا وگفتگومیکرد اورا آ با کافرشدی با نکه 


خلقك من تراب مم ين فة م ويك جلا ۳) كينا را تلا رل 


آقر بد ترا از خاك پس ازنطفه پس راست کرد ترا مردی لیکن اوست‌خدا پرورد گادمن ونها نبازسازم 


و ی ۳ ی و ی ی و و و ۱ ی 
بر بي احداً (۳۷) و لو لا إذ خلت جنتك قلت ما شاء ال لا قو إلا 
بیرورد گارم عکیر ا و چرا چون در آمدی دهشت خودرا نگفتی آنچه خواست خدا نیست تواناگی مگی 

E ره را‎ Î 
با لله إن ترن آنا اقل منك مالا و ولدا (۳۸) فعس ری آن يوين خیرا من‎ 
از‎ E E E e a ۳ دا یبن که من‎ 
ما وه و ۵ و هه و س‎ 
آب آن‎ E با‎ RT آسمان‎ ld e 
َ ر و صي هة 2 ۳ ا م‎ EEE 
غورا فلن تستیم له طلبا (۰ع6) و أحبط بثمرم فاصبح بقلب ڪفيد‎ 
فروشده پس هر گز نتوانی مر آنراخواستن 0 وفر و گرفته‌شودمیوۂ آن‌پس گردید که‌میگردانید دودست‌خودرا‎ 
#0 وا و ۹ ۳ ۰ 9 سر و 9 ۳۳ 3 تن مت سے‎ 
على ما آنفق فیبا و هي خاو ية عل عروشها و بقول با لبتي ۾ اشر ك بر في‎ 
بر آنچه نفقه کرد در آن و آن.افتاده باش برسقفهای آن و میگوید ایکاش من نه شريك کردم بیروردگاد خود‎ 
گر م 5 وو‎ 
احدا (4۱) و ۸ تکن له فة صرو نه من‌دون اله وما کان منتصرا (۳:) نالك‎ 
کی وا و نبوده‌است مر اورا گروهی که مدد کنند اورا از خدا و نباشد باوری دهنده در آنحا لت‎ 
° meso للا ۱ ا س‎ 
حق‌است ۳ ۳9 و بزن برای آ نها داستان زندگانی دنیارا‎ e پادشاهی‎ 


7 سر 6 


کاو انو لناه فن لاء فاختاط نبات الارض فاصم يا EE.‏ 
چون ن ەق و ادى اننا از آسمان TE‏ رو تید نی‌زمین را پس گردیدخشکیده که پرا کنده کند نرا 
1 س a‏ و وم ا 3 ۱۳۹ 0 س 
الرياح و کاناله على کل ر شيء مقتدراً (6ع) الال و البنون زينة الحبوة الد نبا و 
باد ها و باشد خد او ند در همه چين توا نا مال و پسران آراستکی زندگکانی دنیاست و 
وام ا ول ِ 3 م ی مرلو 
الباقات الصالحات خير عند ربك و و خن املا (0ع) و يوم الجبال 
بجا ما نده‌های شایسته‌ها هتراست‌نزد پروردگار تو ازپاداش وبهتر ازامید ودوزیکه‌میگردا نیم سا 
فا ی *و و کے ۳ 2 و‌ 1 
و تری الارض بارزة و حشر فا ۾ ف نغادن منهم أحدا (40) و عرضوا على 
و بینی زمین زا آشکار کنندہ وبرانگيختيم | نهادا پس فرونگذاریم از آنها یکی‌را و عرض شوند بر 
س له مس 5 ا a‏ ص ۹3 َه o ET‏ ار ی ۲۳۳۲ 


پرورد گار توصفزده ستحقیق آمدید مارا چنانکه آفریدم شمارا اول بار بلکه پنداشتید که هر گز‌قرار ندادیم 


جوا و ده موجه و و موه و ما ون نو ون ماو وا او وا وا او ادا وان و و و و و دا او وا او و و او و او وا و وا و و و و او دوجو و ود وا و وا وا ۵ 0 وا اک و و و قآ بآ خر ک کل که کج لک اج نا اج اج اس هوجو جو دورو یی 


مو عداً ۷ و وضع الکتاب فتری جر مين شنت مه فر ا راون 

مرشمارا وعده گاهی و نهاده شد کتاب پس بینی گنهکاران را ترسندگان از آنچه در او ند و 
ر ۳۰ ۲ 2 a ET‏ ارت رل ٤‏ ۱ 

ای وای برها چیست مراین نوشته فرو نگذاشته کوچکی و نه بزد گی را مگر در شمار آورده و a‏ 

مسر و ٤‏ ,و .7 کے ب 2 اد س ۵ ۶ ۶ 

عل | حاضراً ولا یلم ربك آحداً (۸ع) یذ قلنا للملا َکة اسجنوا لادم 


کرد ند ونه ستم کند پروردکار تو کسیرا و آنگاه که گفتیم مرفرشتگانرا e‏ ا 


فسحد لا بلس كان من الجن ففسق عن أ ر به آفتتخنو ته شه 
پس‌سجده کردند هگر دید که بود ازجن ناف ما نی کرد ازامر پرورد گارخود آیافرا گرفتیداورا واولادش‌را 
7 لباء من دون وم e‏ لین بدلا )4٩(‏ ما ا خلق 
وان ار و نها مرشمارا دشمنند پداست مرستمکادان‌دا بدل حاض نکردا ندیه نهر آفر ینش 
السموات ولارن ولا خلق یی و من من عضداً (۵۰) 
اا ا وف واا و mm‏ ا ام کنند‌گان‌را مددکار 
قوله تعالی ( واتل' ما وحي | لك" ) خطابست بارسول چ گفت بخوان ای چ 
آ نچه برتووحی کرده‌ا ند ازقصةاصحاب‌الکهف وجز آن «واتل» امرباشد ازتلاوة » وبعضید گر 
گفتند «اتل» رع ی متا بعت کن آنرا که خدای برتووحی کرده‌است ازقر آن ازاواس اه 
هردو معنی محتمل است يقال تلوت الرجل اذاتبعته اتلوه تلوا وتلوت القر أن تلاوة » ومعنی ۱ 
هردو باتتبع راجع است‌جوقر آن تتبع آیات و کلمات‌میکند ( لا مدال لکلاته, )اوراتمدیل 
و تغیبر نکنند یعنی دروعد؛ّاو خلف نیاید» ودر خس او کذت نرود جه وعده درست باشد وخبراو 
صدق است ( و لن تحد) ونیابی فروداو وحزاویناهی وملجائی . و گفتند معدلی که‌ازاومیلی 
کنی و برهردو قول مت و 
( واصبر" نُفسك) أى احبس نفسك خویشتن بازدار والصبرحبس النفس علی‌ماتکره 
با نانکه خدای‌را میخوانند بیا‌داد و شبانگاه (بر.بد"ون" وجبه ) روی او میخواهند یعنی 
رضای او میجویند یعنی طاعت باخلاس میکنند برای خدا دورازریا . قتاده گفت مراد نماز 
بامداد ونماز شام است . کعب الاحبار گفتواله که مراد هل نماز فریضه‌ا ند (ولاا مد عننالد" 


_ مه و ° 


عنم ) و نباید که چشم‌تو ازایشان بر گردد یعنی باید که پیش توباشند و بچشم توباشند ۳ له 


.¥ الکپف(۱۸) آیة۲۷ إلى ۵۰ ح۷ 
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( ترید" زیتة الحوة الد “نا )درمحل حالست ای مریدا در آن حال که مرید وطالب‌زینت 
دنسا باشی ( من مبر آنکس‌را که ما غافل کردیم ازذ کر خدا بخذلان 
وتخلیه واوتابع هوای‌نفس خوداست نه تابع دضای ما ( وکان أ مره" فرطاً ) وکار او ضايع 
کردنست » و این قول قتاده است ومجاهد وضحاك . داود گفت فرطاً ی ندماً پشیما نی. خاب 
گفت هلاک ۰ ابن زید گفت مخالفاً للحق. مقاتل گفت سرفاً .فر ام گفت مترو کاً. ابوزیدبلخی 
گفت قدماً فی‌الشر . ابوعبیده گفت هو من قول العرب فرط منی قول ای سبق . ومنه قول 
« انا فرطکم علی‌الحوض» ای رائد کم و سابقکم . گفتند معنی آنست که روز گار ضایع 
کرده باشد و کار خود معطل کرده . عبدالله عباس گفت آیت در عيینة بن حصنن الفزاری آمد 
که او بنزديك رسول آمد پیش از آنکه ایمان آورد جماعتی درویشان بنزديك رسول بودند 
جون سلمان‌فارسی‌وعمار وخبانوعامرفپیره و منجع ؟ وصبیب(۱) وسلمان گلیمی در برداشت 
عرق بر آورده و بوی کریه ازاومیآمد واو باره‌ای‌بر گی خرما بر گرفته وز ننیلی همیبافت‌عیینه 
گفت ای چں ترا از اینان ننک نمیا ید وازبوی اینان کراهت نمی‌باشد که مارا یکساعت‌تاب 
نیست بااینان نشستن ما آشراف و سادات مصریم و نظر مردمان بماست | گر ایمان آریم بتو 
مردمان ایمان آرند وا گر ایمان‌نباريم نیار ند ؛ ومارا بر گک نباشد که بااینان ببکجای‌بنشينيم 
برای ما مجلسی ساز و برای ایشان مجلسی د گرووقتی د گر. خدای تعالی‌این آیت فرستاد 
ابوالعاله گفت آیت در امية بن‌خلف الجمحی آمد و این قول او گفت . قتاده گفت آیت در 
اصحاب‌صفه آمد (۲) و ایشان هفتصد مرد درویش بودند . ملاژمان مسجد رسول ع ایشان 
را ملکی وضیعتی و زدعی وتجارتی نبود نمازی میکردندی و منتظر نماز دیگر می‌بودند. فتاده 
گفت چون این آیت آمد رسول تچ گفت الحمد له که در امت من کسانی هستند که خدای 

مرا گفت خود دا باینان بربند .آ نگه گفت بیان کن برای اینان که کافر وجاحدا نند . 
و بگو که (الس ه من" یکلم ) گفتند خبر مبتداً محذوفست یعنی این قر آن و آنچه 


(۱) سوره کهف‌باتفاق مکیاست وسامان‌فادسی درمدینه‌پس ازهجرت حضرت‌خدمت پیغمبر مشرف 
گردیدپس‌این‌روایت صحیح نیست . ۰ 

(۲) اصحاب صفه پس از هجرت در مدینه بودند ودر مکه صفه واصحاب صنه نبود بناپراین این 
روایت هم صحیح نیست و بهثر آنستکه بکوئیم این آیه در شان چند تن از فقرای‌مسلمان ]مدا گر جه 
بخصوص آنا ثرا تشناسیم وشناختن آنها لازم نیست . 


دراو هست از | آخبار و آیات و آوامر و نواهی و وعد و وعید حقست از حدای تعالی . و گفتند 
«ألحق» مبتداست و «من ریکم » درجای خبر اوست یعنی الحق صادد من ر بکم‌وارد منه آت 
من قبله . حق از خدای تعالی صادر گشت از کتاب و بیغمس و بیان وآ نچه درتکلیف بان 
محتاح باشند | کنون اختیار بدست ایشانست هر که خواهد گو ایمان آر هر که خواهد گو 
کافر شو . و صورت آمر است و مراد تحییر بر وجه تېدید» جو خدای را بایمان ایشان حاحت 
نیست! گرایمان آر ندایشان مراخوش آیدو بئواب‌نعیم ابدرسند » وا گر کفر آر ندما بجارده‌ایم(۱) 
برای کافران آتشی‌ که سرایرده های آن محبط است بایشان و گرد ایشان در آمده است.و 
قوله ( آعتّدنا ) من العتادوهوالعد*ة آن ۳۹ 
گرد خیمه و خیمه درمیان آن باشد. ابوسعید خدری روایت کرد از رسول چ گفت دوذخ _ 
را چپار سراپرده است کثافت هریکی چېل ساله راه :عبدالله عباس گفت دیوادی است از آتش 
و درعرصه قیامت گرد کافران در آمده باشد » کلبی گفت کژدمی باشد که روز قیامت از دوزخ 
بر آید از آتش و در عرص قیامت گرد کافران در آید مانند حظبره قال روّبه : 
با حعکم ن المشذر ۲ ن حار ود" سو ادى المحدٍ علنك ممدود (۲) 
وفال سلامة بن حندل : ۱ 
المْد" خل النتعان پیت اؤ . صدورالفنول بعد ینت مسردق(۳) 
بعضی د گر گفتند دودی باشد که روز قیامت ادودح 1۳ وگردکافران درآید وهو 
قد «انطلقوا إلىظل" ذی‌ثلات شعب لاظليل ولا یفنی من الب - الا یه (وان بسشب‌شنوا 
و | باء کالهل_) واگر فریاد خواهند فریاد ایشان رسند از تشنگ ی که ایشان را رسیده 
باشد با بی‌چون: رد زیت. واین روایت‌از ابوسعید خدری است از رسول باعل که گفت مرل 


ر باشد وسرادق سرایرده باشد بما ننددیواری 


دردی زبت باشد, تیم بصفتی بود که‌کافر بنزديك‌روی‌ببرد گوشت روی‌او در انا اقتد عبدالله 
عباس گفت | بی‌سبز باشد مأ نای د رد زیت. اعمش گفت‌عصارء ریت باشد ۰ محاهد گفت جون‌ودیم 
باشد ضحاك گفت آبی سياه باشد چه روزخ سیاهست و هرچه دراو باشد سیأه بود از درخت و 
(۱) نی مهیاو آماده کرده‌ايم. ازبجاددن بمعنی مهیا کردن . 

(۲) ای حکم بن منذر بن جارودسراپرده بزر گی پر تو کشیده شده است ۰ 

(۳) اشاره بقصه نعمان بن منذر است که پرویز بروی خشم‌ گر فت اورا زیر پای فیلان آنداخت تا 
بفشار و لگد او را کشتند. وخاقانی گفته است «ذیر پی پیلش بین‌شهمات شده‌نممان» شاعر گوید اوست که 
تعمان را در خانه در آوردکه سقف آن سینه فیلان بود پس ازآنکه درخانه‌بود سراپرده بر آن کشیده. 
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At‏ الكهف (۱۸) أية ۷ إلى ۵۰ ج۷ 


لباس او . ابوعبیده گفت جواهرزمن باش د گداخته یعنی مس وروی وآهن TT‏ آن 
گداخته و آميخته . قتاده گفت عبداله مسعود بکوفه بود مردی آمد واورا جامی سیمین آورد 
زر براوزده اوبفرمود تاچاله‌بر کندند درزمین و آ نجا نپادندو آتشی عظیم برافروختندتا بگداخت 
و سرخ شد چون آتش , آنگه‌گفت غلام را برو واین حماعتی که هرروز پرما آٍیند ایشان را 
بخوان او برفت‌وایشانرا بخواند جماعتی بسیار بیا‌دند او گفت درنگرید واین ببینی ۰ گفتند 
این‌جیست؟ گفت‌هذاآشبه شیءبالمہل الذی اوعدالله الکفار به فی‌النار این‌بپترچیزی است‌ما نند 
بان مپل که خدای‌وعید کرد کافران‌رادردوزخ‌بان. سعیدجبیر گفت‌مپل‌جیزی باشد که گرمای 
او بغایت رسیده باشد . آبوعبیده گفت از مسجع بن نبپان شنیدم که گفت فلان آبغض ٍلي من 
الطلیا (۱) والمپل گفتم مپل‌چه باشد؟ گفت خمیر درمیانآ تش کنند آنگه بردار ند وأنگشتهای 
آ2 تش وحمرات در کنار او آويخته باشد ( یشوی الوا جوه) بریان کند رویپارا و بسوزد۰ سعید 
جر گفت حون هل دوزخ گرسنه شو ند استغائت کنند و فریاد حواهند او e‏ 
اغائت کنند پدرحت زقوم از آن بحور ند ودرتن ایشان چون ا تش شود و گوشت و بوست ایشان 
پخته گردا ندجنا نکه عرق بر آر ند بارهای گوشت ایشان‌باعرق برود آ نگه تشنگی برایشان‌افتد 
چند سال‌فر یادمیکنند ازتشنگی ایشان‌را اجابت کنند با بی چون مپل و آنآ بی بود که گرمای 
آن بغایت رسیده باشد که چون بنزريك دهن برند گوشت روی ایشان درآ نجا افتد ( باس 
لشراب ) وبد شراب باشد آن مپل ( وسات مرافقا) وبدجای تکیه باشد دوزخ ومرتفق 
متکا باشد که مرفق بر آنجا نبند. عبدالله عباس گفت منزلا. مجاهد گفت مجتمعاً . عطا گفت 
مقر أ . گفتند مبادا و گفتند منزلا و اصل اومتکا بود که براو بیاسایند بمرفق. قال الشاعر : 
قالنت" له" و ار تققت ألا فتی' بسئوق"_بالقَو" م غزالات الضشحی" (۲) 
وادتفق الرجل گویند چون تکیه کند وخوابش نباشد قال | بوذویب الهذلی : 


(۱) طلیاه خرقه است که بدان تن‌شتران گر وجر بناك دا بمالند دانگشت‌بکسی گاف فادسی‌دیزه. 
و پاده‌های آتش وذغال است‌افروخته. دمسجم بن نبهان معروف‌نیست بنظر میرسد مقصود ابوعبیده‌یکی 
از فصحای عر بست که در بصر ه وشهرهای دیگر می آ مد ند وأهل نحوو لغت قول آ نان‌ر | حجت مید | نستند 
واين گونه اعراب بادیه نشین درآننهد درشهرها بسیار بودند چنانکه ابن‌ندیم درفهرست ذکر کرده و 
محتمل است‌کلمه مصحف باشد . 

(۲) زن‌بدو کفت درحالتیکه تکیه بررمرفق یمنی بالش زده‌بود: آیاجوانی‌هستکه‌غزالان دابااین , 


مردم پبرد ۰ 


n trnvasanavanannnsann‏ فد تا 


نام 1 و نت اللسْل مر" تفعا کان“ عي فالصتا: مذ وح (۱) 
و گفتند روا بود که ازرفق باشد و آن منفعت بور . 
( ان الذین امتوا وعملو ا الصا لحات ) آنانکه ایمان آرند و عمل صالح کنند .در 
خبر آن خلاف کردند ببری گفتندهانالانضیم» درجای خبر اوست چنانکه شاعر گفت : 
ان الخليفة إن الله سر بل سرابال ملك به ات جی‌الخواتم" (۲) 
نینک یی خبری باشد عاید بامستدا دراو مقدر است و التقدیر انا 
لا اضیع ِِ هن أحسن مد پم عملا حنانکه السمد ن منوان بدرهم التقدیر منه بدرهم بو کی 
۳ ا و عد"ن) درجای خبراوست »خدای تعالی گفت آنانکه ایمان 
آرند وعمل‌صالح بکنند مامزدنکو کاران ضايع‌نکنيم . یعنی ایشان نکو کار باشند ومامزونکو- 
کاران ضایع نکنیم ایشان آنانند که‌ایشان را باشد ببپشتهامقام" والعدن الاقامة ( تجاري من 
تحتهم الا هار ) در زیر ایشان جویپا میرود یعنی زیر کوشکها و درختان بوستانهای ایشان 
( یحَلرن_فیها ) در پوشانند ایشان‌را بحلی وزینت ( من آساور من ذ هب ) گفتندمن 
اول زیادنست و دوم ین است " و گفتند هردو تبیین است دست‌ور نجنهای زرین واساور جمع . 
سوار باشد» و گفتند جمع آسوار باشد علی حذف‌الزيادة چها گر بازیادت بودی آساویر بودی. 
و گفته‌ا ند جمع آسوره باشد وآسوره جمع‌سوار بود فمو جمع لجمعویقال‌سوار وسواد" بالضم 
والکسر »و گفتند این یت ملوك بودی یعنی اهل‌بهشت سه دست‌ور نجن دارند یکی اززد ویکی 
ازسیم ویکی ازلۇاۇ ویاقوت ( و بلبسُون ثیابا خضنراً ) وجامه‌های سبز پوشند ازسندسو 
آن‌دیبای تنك باشدواز استبرق و آن‌دیبای‌تخین سطبر باشد ,و گفته‌اند معرب است (متکشین" 
فسا على الأرائك تکیه زده باشند و نصب متکلن بر حا ا ۱ نعم الشواب ) التقدير . نعم 
الثواب الجنة . نيك ثوابیست بہشت ۰( و حسنت مر ت فقا ) و نیکو تکیه گاهيست او يا 
منفعتی وانتفاعی و منفعت گاهی (و اضرب لهم مثلا رجلن ) گفتند این آیات در حق دو برادر 
آمد از اهل مکه از بنی‌مخزوم یکی موّمنو یکی کافر مومن ابوسلمه بود عبدالله بن‌عبدالاسد 
ابن عد یالیل واوشوهر امسلمه بود بیش ار رسول تلم , و کافر الاسود بن عبد الاسد بن عمد 
(۱) آنکه ازاندوه خالی بود خفت ومن همه شب تکیه زده وبیدار بودم گویا صاب که گیاه تند 


و تلخی است در چشم هنر دخهه شده دود . 


(۲) خداو ند برخلیغه جامه شاهی بوشانید وامیداست عاقبت بجیرانجامد . 


£ الکیف )1۸( آیة۲۷ إلى ۵۰ ج 
يالل بود وگفتند آیات ‏ او یل ل در e‏ آمو مش ر اور برای 
عيينة بن حمین زدوبرای سلمان فارسی (۱) که قصهٌ ایشان برفت خدای مثل زد ایشان رابدو 
مرد در پنی|سرائیل دو برادر یکی مومن ویکی کافر نام یکی یپودا بود درقول عبدالله عباس» 
و مقاتل گفت تملیخا » ونام کافر فطروس بود وهب گفت قطفن بود . وایشان آ نندکه‌خدای 
وصف ایشان کرد در سورةٌ والصافات. عبدالله مبارك گفت از معمر ازعطاء خراسانی که او گفت 
در بنی |سرائیل دوبرادر بودند یکی موّمن ویکی کافر ايشان را بمیراث ازپدر مالی رسیدهشت 
هزار دینار قسمت کردند هریکی چہار هزاربر گرفتند .اما بر ادر کافر بهزاردینار س‌ائی‌خرید 
این برادر مؤمن گفت بارخدایابر ادرم درد نیابپزار دینار سرائی خرید من‌ازتو در بپشت‌سرائی 
می‌خرم بپزار دینار و آنگه آن‌هزار دینار بصدقه بداد . برادرش بهزار دینار ساز و تجمّل آن 
سرا بخرید » و موْمن گفت بار خدایا برادرم بپزار دینار ساز و تجمل رای کرد ومن این 
سرا را که از تو حریدم در بپشت سار و تجمل می‌خرم و خدمتکار بپزار دینار و آنکه بصدقه 
بداد. برادرش بپزار دینار ضیعتی خرید از آب و کشت و باغ و بستان . او گفت بار خدایامن 
ازتو بپزار دینار صیعتی می‌حرم در بیشت وهزار دینار دیگر بصدفه داد . برادرش زنی‌خواست 
و هزار دینار خرج آن کرد او گفت بار خدایا برادرم زنی خواست و هزار دینار خر ج کرد 
من از تو ذنی می‌خواهم از حور عین این هزار دینار باقی در راه آن صدقه کردم و آن نیز 
بصدقه بداد. چون روز گار بر آمد اومحتاج شد و فرو ماند باخود گفت ا گر بروم و أحوال 
و حاجت خود برادرم را بگویم همانا مرا یاری کند و بیامد و برراه او بنشست چون برادر 
آمد اورا گفت مرا و یود برادرمنی فلان ؟ گفت بلی گفت چه‌کار است ترا ؟ گفت 
حاجت مرا پیش تو آورد , گفت آن ماپراچه کردی ؛ 5 ؟ گفت بصدقه بدادم (۲) و قصهٌ خور با 
او بگفت او برطریق استهزاء اورا گفت انك لمن‌المصند قین. آنگه گفت وال که جوی ندهم 
ترا و اودا براند و ذلك قو له « قال قائل منہم إنی کان لی قرین > نك لمن الصادفین_-الی 
قوله - فاطلع فر آه فی‌سواء الجحيم - الا يات » ودرقصة ايشان اين آيات بفرستاد . 

(واضرب" م مشلا ) گفت‌ای چرمثلی زن برای این کافران.و(رجلین) بدل‌اینمثل 

(۱) گفثبم این سوره باتفاق مکی‌است وسلمان فادسی درمدینه مشرف‌گردید ۰ 

(۲) آما اینگونه انفاق درشرع اسلام مذموم و نمی‌توانآیه قر آن را حمل بر آن کرد چنانکهدر 
سوده بني‌اسائپل گذشت «ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها کل| لبسط-الایه» . 
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است و گید محل اوخبر استأیمثل‌رجلن( جعلنا لا حد هیا ( . که کر دیم‌مایکی‌ر!ازایشان 
دو بستان از انگور یعنی رز . ( وتعققناها بتخل ) و گردا گرد آن درختان خرما . 
( وجه‌لنا بنتهیا زرع) ودرمیان آن کشت زار گندم وجز آن . ( کشا الجَستتن )هردو 
بستان, کلاموحد اللفظ مثنی المعنی جنانکه کل‌بنزديك بعضی» برای آن گفت آنت و نگفت 
أتتا قال الشاعر : 
و کلتا ها قد خط ی ي صحفي فلاالیءش آهواه و لاالموت" آروح(۱) 

و گفتند تقدیر آ نس تکه کل* واحدة منهما (انت" أکنلها ) ای أعطت‌مرها هریکی از 
آن بستانها میو#خودبدادی و بر آوردی (ول تظتل مثه" شب ) وهیچ کم نکردی از آنکه 
سال اول بودی والظلم فی‌اللغة هو النقصان يقال : ظلمه حقه اذ انقصه قال‌الشاعر : 

بظللمني مالي کذا و لوی يدي آلوی ده" ال" الذي لا بغالنه (۲) 

و پروی «الدی‌هوغالبه» . ۱ 

(و فجرنا ) براندیم وبر گشادیم درمیان آن بستانها جویآب‌روان ( وکان" له ثم ) 
و این مرد صاحب بستان را در آنجامیوها بود و مر جمع مار باشد کحیار و مرو گفتند 
نسر وجمعه لمر كشب رخشب و گفتند ثمّر جمم تمه کنر وتمره ‏ و گفتند 
ثمرهم جنس مال باشد(۳) . مجاهد گفت مراد زر وسیم‌است یعنی صاحب این‌بستا نپادا جزاین 
بستانها زر ودیم بود .عبدالله عباس گفت انواع مالها خواست. و قتاده گفت کل" المال مرهمه 
را ثم گویند ( فقال_لصاحبه, ) این مرد مالدار آن برادر درویش را گفت من بمال از تو 
بیشم و بحشم وحدم ارتو عزیزتر . 

( و داخل" تجنشته) آ نگه‌خدایحکایت‌حال او کرد که‌اودر بستان‌خود شد( هو" ظال" 
لذفسه, ) واو حال راست در آن حال که اوظالم نفس خودبود با نکه‌کافر بود بخدای گفت 
نیندارم که این بستان هر گز هلاك شود . 
و نیندارم که قیامت خواهدبود. وا گر مارا با خدای‌مرد ی و مرجعی هست باز گشت 

(۱) هردو خصلت درنامه من درج است اما نه‌زندگی‌را دوست دارم ونه مرك داحت‌تر است 


(۲) مال مرا آندك داد واز حق من‌کاست و دست مرابییچیدخداگی که هیچکس بااو بر نمی‌آید 
دست او دا ببیچاند . 


(۳) مولف دراینجا وجوه همه قراآت دا بیان کرده است‌آنکه تمّرخواندوآنکه ثمرخواند 
اما ثدر قرائت ابوعر وملحق به ثمر است . 


-۳۳۹۰- الکیف (۱۸) آی۲۷ إلى ١ه‏ ج ۷ 
من E‏ به اذا ا ۳ تعالی از خماقت و اعتقاد ال 7 1 3 و تمنایمحال ` 
او این حکایت کرد .و اهل حجاز وابن‌عامر خواند‌ند منپما منقلیاً ی من| لجنتن ودرمصاحف 
ايشان جتن است . 

( قال له" صاحبه ) گفت او را دفیق و برادد مسلمان او ( و هو" بحاوره ) دواو» 
حالست در آن حال که او مناظره هبکرد ( أکتَفَرْت ) کافر شده‌ای بآن خدای که ترا از 
خا بیافرید یعنی که اصل ترا که آدم بود » و قول دیگر آنکه آب نطفه از طعامی و غدائی 
بود که از خاك روید پس اصل نطفه از خاك بوده باشد ( "7 من" ناطلقة ) پس از این آب 
معپود که خدای از او خلق آفریند و اصل نطف آب أندك باشد من نطف إذا قطرفعله بمعنی 
مقعول‌باشد که‌قطر هم لازمست وهم متعدی ( م موايك رجلا ) پس ترا مردی تما‌سوی" 
کرد و این حکایت تدریج خلق برای آن گفت تاد نند این فعل قادری مختار است نه بطبع 
بوده‌است جوا گر بطبع بودی بیکبار بیودی چنا نکه کتابت بقالب که پیکبار نگ ما آتکه 
باختبار قاعل‌بود حرف‌حرف دروجود آید بحسبارادت . ۱ 

قوله رلکتا هو ال" ري ) تقدیر آنستکه لکن انا هوالله ربی ولکن من نگویم با 
حدای شريك هست بل گویم او که الله است خدای منست ۰ بس همزه ازمیان بیفکند دو نون 
بپم آمدادغام کردند چنانکه شاعر گفت : 

وتر ممتي بالطرف آي‌انت مذانب" ٠‏ و تقليتي لکنا !با لا أ" قلي (۱) 

ای لکن ]نا نافع‌درروایت سبتي » وابوجعفر وابن‌عامر ورویس وبرجمی فوخالهضل 

او ag‏ 
تا ستفالمشبرء "فاعرفوني ميد قد" تذرایت" السناما (۲) 

و در آنکه درحال وقف ابات باید کردن خلاف. نیست . کساگی گفت در کلام تقدیم و 
تأخیری‌هست والتقدیر لکن‌اله‌هو دیی.وا بی خواند لکنا ناهوالله ربی‌براصل چنانکه‌اظپار لف 
کرد درلفظ درحال‌وصل. ( ولا اشر ك بر ی أحداً ) وم ن کسی را آنباز خدای نگویم و 


)۱ باچشم بمن اشاده میکنی یعنی من گناهکارم ومرا دشم میدادی اماترا دشمن ندارم 
۲( منم شمشر خاندان خود مرا بشناسید که ستایش شدهام و بر بالای کوهان نشسنه و من کب 


همت بزیر. پای کرده‌ام ۰ 
۳ 


ح۷ حرء ‏ ۱۵ 


م = ن ب ن ن سات ا س ا سے ےا 
ج 


۷ 


_—_— ق ا وه نت سس با و وه و لو ول مسر سا و و ور و هو و و و و 


( و لولا)ای‌هاا(قلنت ) جر انگفتی جون‌در بستان‌خودشدی(ماشاء اله لا قو ٥‏ لا باه" ) 
روا بود که «ما» درمحل رفع بود برخبرمبتداء مقدر والتقدیر هی‌ماشاءالله. وشایدکه در محل 
نص‌بود بوفو ع و عليه ی ماشاءاله کان و براین‌وحه «ما» محازات‌رابود والتقدیر أی شیء 
شا ء الله کان»و برا ین‌تقدیر هم روا بود که محل«ما» رفع‌بودبرابتداء جه «ما» مجاراترا بودو التقدیر 
آی‌شیء. برفع EF‏ اوم تداء باشدو کان‌حسر اوباشد؛ اک وة امت‌اجماع کرده‌اند فو 
اطلاق اینقول که دماشاء اللہ کان وما لم یشاً لم یکن » آنچه خدای خواهد بباشد و آ نچه نخواهد 
نباشد واین بر خالاف مدهب شماهست. جواب گوئیم این اما باش حنا نکه اجماع امت‌است 
بر آتکه اطلاق لامردلامر ال فرمان خدایرا رد" نیست نا نکه اکن بر آنکه صورت 
خبراست ومزادنهی لاتردواآمراله. والواجب آن‌لایر دهم‌همچنین این کلمه ماو" لست‌بر آنکه 
ماشاءالله من فعل‌نفسه آومن‌فعل غيره علی‌سبیل الا کراه‌کان وما لم شا من‌هذین لم یکن آنچه 
خواهد ازفعل‌خود باختیاروازفعل‌غری با کراه‌لامحاله بباشد» و أ نچه نخواهد براین وکحه‌نباشد 
«لاقوة إلا باله»قوت نیست |لابخدای. چه‌برخاق قوت جز خدای قاررنیست . قدیم جل جلاله 
فادراست بحودوهدا معنی قولنا فادر لنفسه أو لماهوعلیه فی نسه وهرقادری که‌حزاوست با قدار 
اوقادراست تااوقدرتش ندهد قادر نباشد س آبنست معنی‌اینکه«لاقوة إلابالله « اسما لكروايت 
میکند کهرسول تلا گفت هر که حیزی‌بیند که اورا تنکو درچشم آید تنل «ماشاء الله لاقوة 
الاباله» چشم بدبا نچیز نرسد ( ان" تن أا قل“ منك )| گرمیبینی مرا کمترازتوبمال 
وفرز ندان"وهاًنا»دووجهرامحتمل‌است یکیتا کید ضمیر متصل‌را » ویکی آنکه فصل‌باشدجنا نکه 
کنت] نا لقامو کنتا االخارحو«أقل*»منصو بست بر ای آ نکه‌مفعول‌دوم«ترن»است (مالاً و و لدا) 
نصب‌هردو بر تمیزاست وعیسی‌بن‌عمر درشاذخوا ندا« ناأقل » برفع برابتداءوخبر. آ نگه جملهدر 
محل" نصب باشد برمفعول‌دوم «ترن». 

( فعسی رای آن رۇ تین ) امیداست که‌خذای من مرابدهدبپتر از بستان‌تو برای 
آنکه مرابااو ایمانو اعتقاداست (و ”ر سل علنپا حسیانا من الستاء) وفروفرستد بربستان 
توحسبا نی‌از آسمان. قناده وضحال گفتندعذابا . عبدالله عباس گفت آتشی ابن‌زید گفت‌قضای 
ازخدای تعالی‌بخشم . آخفش گفت تیر ناو کی واحدها حسبانة » و گفتند برای آن تیر ناوكرا 
حسیان‌خوا نند » وحسبان‌حساب‌باشد که آن بسیار بود دريك‌مجرا فشا بکثرةالحساب.زجاح 
گفت حسبانا ی عذاباً حساب‌ما کسبت یدالك. عذابی بروفق حساب آنچه کرده باشی‌نه بیشتر 
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وته کمتر» تاعدل‌باشد»واین‌وجهی لطیفست ( فتصسح صعسدا زلقا ) درروز آید این‌بستان 
توخاکی آملس ساده که براو بات نباشد واینقول فتاده است. مجاهد گفت‌رملا هالا و تراباً 
دیگی روان" عبدالله عباس گفت مانند جرزاست درمعنی . 

ر آو یصبح ماژها غوراً ) ای غائرا یادر روز آید و آبش‌بزهین فروشده وبرای 
مبالغت مصدر بجای اسم فاعل بنهاد چنانکه نب 


افتظتل" جیاد م نوحا علنهم" مقلد:" آعنتبا صفونا (۱) 

زاف و له طلبا) تونتوانی ا طلبیدن وبادست نتوانی آورون . 

۱ وا حط پشمرم ) ومحیط شوند و گردمیوه اودر آیند > واین‌عمارتی است ازهلاك 
بروجپی که ازاوهیچ سلامت نیاید . پنداری هلاك بمانتد حایطی محیط گشت بان » ومنه قوله 
«قدأحاط اله بپا» وقوله «والله من‌ورائهم محيط » وقالوا حاط بهم العدو اذا | هلکوا عن آخرهم 
) فا صح تقلب کفنه ) درروز أ یدورست‌میگردا ند واین‌عبار تست از <سرت دشیما نی 
و گفتند یعنی دست بردست میز ند واین‌ازعادت‌متحر ومتلپف‌باشد. قال بعض المحدئین (۲) 

و نی إذا ما فاتنی الامر" ۸ كن" أ قللب" کفي ااثره" متندما 

ولکثه" إن جاء عفواً قبللته و ان فات" ۸ آتیمه" هلا ولنتا 

رو هي خاو ية“ علی عرو شها) واوحال‌است در آن‌حال که آن‌فروافتاده باشد بررحفتهاش 
و گفته| ندبرسقفپاش, و گفته‌اند خالية من ستوفپا و بناثها " و «علی» بمعنی‌من‌باشد و برطریق 
پشیما نی گوید ( با لبتي ) کاشکی تامن باخدایآنباز نگرفتمی. آنگه حقتعالی حکایت کیفیت 
حال او کرد گفت واورانباشد گروهی و لشکری که یاری او کنند . 

( ول تكن له فة بتصرونه من دو ن‌اله ) بدون خدای واورا ازخدای حمایت 
کنند ( وما کان ي ) واو انتقام نتوان کشیدن ۰ 

( هنالك الو لاي لله الحق ) آنجایگاه یقین دان د که ولایت‌خدای‌راست تعالی‌بحق 
کهاو حقست ومادون‌او ازمعبودان باطل. حمزه و کسائی خواندند الولاية بالكسرمصدر والى 


۱( اسبان اشان بر آ نها نو حه سر ایند عنا نها درگردن افکنده وروی سه 5 استاده و بای‌جهارم 
برس سم نگهداشته . 

(۲) بعض محدئین یعنی درزمان تازه بوده‌است وازقدما نیست ومعنی شعر اینست چون‌کاد ازدست 
پدرشود من ازپشیما نی دست برهم نسایم وافسوس نخورم بلکه‌ا گر بآ سا نی کادمیدر گر دد [ نراقبول می‌کنم 
وا گر ازدست برود جرا وای‌کاش دردنبال آن نگویم ۰ ۱ 


چا وج اج وا و وا و و و و و و و و و و و و و و هو و تا ال anan‏ اد فا نت ا بس س س س سے سے س 


باشد وبتیح نرو یاو لی‌مر الا وال ۳ و بعضی نی د گر گفتنن: الفت!لمسدر 
والکسر للصفة برای آنکه بناء فعاله مصدر باشد کالسماحة والظرافة و الكرامة › وفعال‌صفت 
را باشد کالخباطة واللساجة و الحبا کة, ولایت‌خدایراست. آبوعمروو کسائی‌خواندندهالحق؟» 
برفع برصفت ولایت و باقی‌بجر برصفت بنام خدایتعالی چنانکه «ثم ردوا إلی‌الله مولیپم‌الحق 
-الابه » و در مصحف‌عبد الله هست لله و هو الحق» برای آنکه حق صفت خدای باشد ودرمصحف 
بى هست«هنالك الولاية الحق له». جنانکه حق صفت ولایت باشد (هو خير ثوابا ) او 
بهتراست بئواب‌دادن . | گر گویند اين نگاه باشد که ثواب دهنده د گر باشد گوئیم این‌بردو 
وجه بود : یکی آنکه ممتنع نبود که ایشان اعتقادکرده باشند که جز خدای ُواب دهنده‌ای 
هست. د گر آنکه ثواب جزا باشد یعنی از هرجزا دهنده‌ای خدای بپتر است و حزای او و 
عاقبت او (و خير عقنبا) و بپتر بعاقبت. عاصم وحمزه خواندند عقبابسکون‌قاف, وباقی‌قر اء 
بدو ضمه وهمالغتان للعاقءة . وهنا لك اشار تست بروزقامت وولایت بفتح واوضد عداوت باشد و 
نص او برتمین است . ۱ 

( واضرب هنم" مثال الحسوة الداننما ) آنگه گفت یا چں برای این کافران مثلی 
بزن زند گانی دنیا را و بگ و که او چون آبی است که ماآنرا از آسمان فرو فرستیم بآن آب 
باران نبات بروید از زمین انواع آمیخته شود بهم » آنگه بس برنياید که آنرا بیابی سبز و 
تاره و مونق (۱) و با طراوت می‌بینی زرد شود و خشك گردد و باد آ نرا در حران سرد 
دنیا باین‌ماند . بینی که‌مرد در او برسر عیش و عشرت و کامرانی و کار روانی و جوانی و مال 
و فرزندان و نظام امور کارها ساخته و مرادها حاص ل کرده بر گردد از این روی بر آن روی 
توانگری بدرویشی بدل شود وتادرستی بیماری و کار روانی بفروماند گی و زند گانی بمرگی 


تا هرجه دیده باشی بخلاف آن شود حنانکه اگر بینی باز نشناسی . مطرف بن عبدالله بن 


الشختیر گفت در حفض عمش ملوك منگر و درحه ملو کان ایشان ¢ در آن نگر که عنقر ب یا 
حال منتل شود با ایشانازم لك وملك رایل و مر تحل شوند . جل بن الحسین بن| لعسید 
گفت بر کوش؟ ی دیدم نو ستّه اعا ی الحجاب این پیتها : : 


9 ربك ع قصر مرت به قد كان بعمر" باللتذ ات و الطترب 
طارت" عقاب المّنابا في جو فصار من بمّدها لول والخرب (۲) 


(۱) مونق پنون زیبا وجمیل است . 
(۲( سو گند بخدای پروردگار تو که به بسیار کاخها گذشتم در آن ل لذت وشادی داج دو د عقاب 
مرك درجوانب آن‌بپرید واندوه وویرانی جای شادی گرفت . 


ان و و و و و و و دواد هو و ۵ و و و او ات 6 و و اد تا و و و اد و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ 3 ۵ ۵ و اد و و و و و و و و وا و و و و وت و و 


یکی از جملةٌ صالحان گفت مرا بسواد کوفه شغلی بود بخورنق و سدیر بگذشتم آن 
سراهای که‌نعمان بن منذررا بود دیدم ویران شده و ازاو الادسوم و آثارنما ند باستادم ساعتی 
اعتبار را آنگه گفتم أین‌سکانك؟أّین جر انك؟ مافعل‌قطانك؟ هاتفی آواز داد . 
فنا حدگان" الدهر و الحلقب؛ و غاهم زمن" في صرافه وب" 
کانو ا فبانو ا و في الا یام م حتی تصرف" في آطوار ها العقب" 
مسا ء2" و سرور تلوه ت توح" و غنطة د شو ېا له کرب (۱) 
علی بن ابی مریم گفت بسویقه عبدا لوهاب‌بگذشتم خراب‌شده بودبردیواری دیدم‌نوشته 


هذا منا زل آقوام عهد هم" في خفض عنش وعز" ماله" حطر 
صاحت شم صا نحا ت الد هر فانقكنوا إلى الب ر فلا عبن“ و لاأ ثر” (۲) 


۱ یکی از جملة صا لحان در خواب دید یحیی بن خالد را در آن وقت که وزیر بود که در 
جانب غربی بغداد استاده بود ازجانب شرقی او آواز آمدو گوینده‌ای این بیتها بخواند . 
كان یک نی لهنچنون التفا .نیس" تو ۴ لمر که سامر"( 
وا 
ی تحن كتا اهلها فاباد ها صر وف اللتبالي والجندود" الوا ثر" )٤(‏ 
ی شنک یازا کے رواد 


جوا فا أكلوا الذي جموا و یو شتا کنیه فا کنو 
ر کنیا ہا ا ۷ توا (ه) 


(۱) حوادث روزگار و قرون ایشانرا فانی ساخت وزمانه درگردشش تغییرها است آنانرافرو 
برد اینجابودند وجدا گشتنه ودرروز گارعبر تهااست ودر نواحی آن عقابها میگردند . غم وشادی‌است 
واندوه درپی‌او وخوشید بخت آمیخته باپریشانی ودل افسردگی 

(۳) این سرای گردهی‌است که بیاددارم‌در عيش وعزت بودند بی‌خطر و با نگ زدیر آ نهارو زگاد 
که‌یگورها دفتند ونه ازآنها عین‌مانده ونه نشانه . 

(۳) گویا ددمیان حجون وسنا که دومحلاست در 0 کسی که بااو انس گیر ند هر گز 
وو و و ی ا ۱[ 

. چرا ! ما از مردم مکه بودیم پس فانی کرد آنرا گردش روز گارو بخت‌های لغزنده‎ )٤( 

(۵) مال قراهم‌کردنه و نخوردند و خانه ساخنند ودرآن ننشستندگویا مسافرانی بودندساعتی 
آدام گرفتند و کوچ کردند ۰ 


اد اه سا 


عبدالملك بن عمیر گفت سرحسین بن علی الم ديدم پیش عبید زياد عليه اللنه درقس 
الامارة کوفه و سر عبید زیاد دیدم در پیش مختار ابوعبیده نهاده هم در آن قصر و سر مختار 
دیدم پیش مصعب زبیر نیاده و سر مصعب ديدم پیش عبدالملك مروان نپاده این همه در مدت 
دوازده سال‌بود, و رسول ی گفت «ما امتلئت دار حبرة الاامتلّت عبرة» . هیچ سرائی پر از 
خر"ٌمی‌نشد إلا پراز آب چشم شد. هشام کلبی گفت چون خالد ولید عبن التمر بگشادًحوال 
دختران نعمان بن منذر پرسید گفتند یکی بمرد و یکی در بعضی حجرها بصلوة مشغول است 
خالد برفت و بر او سلام کرد گفت حال شما چگونه اینجا رسید پس از آنکه پادشاهان عرب 
بودید؟ گفت‌مجمل گویم یامفصل ؟ گفت مجمل گفت روری آفتاب بر آمد و هیچ رو نده نبود 
در خورنق و سذیر الا زیردست ما بود و همان روز آفتان فرو شد تا هر که مارا دید رحمت 


کردآنگه گفت : 


ف ات راان ولا هر امر نا ادا تحن" فهم سوفة" نتتصف 
فأف" |" یداوم" 5 سما تقب" تارات پنا و و 5 تصرف )۱( 


فوله ( فااصتح هشیا ) ای مپشوماً فعیل بمعنی مفعول والشم الک . ( تذاروه 

الر باح ) ای‌تسفّه . والذاریات بادها باشدکه بآن غله باك کنند ودانه ازاو جدا کنند و آلت آن 

کار رامذ رات گویند. باد آن گباه خشك حشك را ازاین دوی بر آن روی می‌زند ( و کان الله على 
کل" شي ءمقتد را ) وخدایتعالی برهمه حیز قادر است . 

( الال والسنوان زيتة الحوة اللانشا )آنگه حقتعالی برای تزهید مردم ا 

فانی و زینت آن و اغترار بفرور آن گفت مال و فرزندان زینت این زندگانی نزدیکتراست 

تا بمال مستظبر باشد و بفرز ندان معتز چون بنگرد آن اعتزاز(۲) اغتراراست ینداری‌اومصحف 

برخواند . از حق تو آنست که چشم بمآل داری همت تو همه بمالست ؛ و کمتر چیز بر,تو 

کار ملست » نمیدانی که مالرا زوال‌بود ومرجم بامال‌بوده بر تو مرد انس که اودامالست 

وبر خدای مود آنست که اوننکو حالست . عبدالله عمر گفت که از رسول طت شندم که او 

(۱)در بین نکه‌ددمر دم حکم میرا ندیم و فرمان فرمان‌ما بود نا گهان‌چناندعیتی‌شدیم ددمیان ایشان 

که باید دادمارادیگران بدهند. اف پردنپا که نمت آن‌پایدار نمی‌ما ندوتنییراتگو ناگون برسر ما آوره 


وآنرا برگردانید . 
(۲) اعتزاز ازعزت است واغترارازغروروفریب » مو لف گوید چون‌خودداباء‌زت دیدگمان کرد 


در اعتزاز است و آنرا غلط خوانه درحقیتت اغترار بود جون هردو بيك صورت نوشئه میشود . 


اس دا اد هب۰( ODS‏ و ۱ 


گفت اهت من در دنیا برسه طبقها ند آماطبقه اول جماعتی که رغبت نکنند در جمع مال‌وادخار 
او وسعی نکنند در افتناء واحتکاراو, از دنیا بسد حوعت و ستر عورت راضی باشند و توانگری 
ایشان در آن‌باشد که ایشا نرا با خرت رساند ایشان آ نان باشند که «لاخوف علیهمولاهم‌یحز نون» 
و اما طبقةٌ دوم آ نان باشند که مال دوست دار ند ولیکن جمع او از با کتر طریقی کنند و از 
حلال‌تر وحپی و صرف آن نیکوترراهی کنند؛ بان مىر ت کند وصلت رحم کنند و با درویشان 
مواسات کنند و دز اجتناں حرام چنان باشند که یکی از ایشان دوستر دارد | گر سنگ خورد ٠‏ 
از آنکه درمی ار حرام بدست آرد يانه در راه طاعت صرف کند یا از حق منع کند یا خازن 
آن باشد تابوقت مر کی ایشان آ نان باشند که | گرخدای‌با ایشان مناقشه کند عذا ب کندایشان 
را و اگر عفو کند ایشانرا برهند , و طبقهٌ سیم آنان باشند که جمع مال دوستدارند از حلال 
و حرام و منع‌کنند آنرااز واجبات. | گر نفقه کنند اسراف کنند و | گرنه امسالك کنند وبخل 
و احتکار کنند ایشانآ نان باشند که دنیازمام دلهای ایشا نرا بدست گرفته‌باشد تاایشا نرابدوزخ 
رساند. ( و الباقبات الصا ات ) عبدالُّ عباس وعکرمه و مجاهد گفتند «سبحان الله والحمدله 
ولا له الالّه والله اکبر » است چون این کلمات گوید گناه از وی ریختن گیرد چون بر گهاز 
درخت. این‌خبر ابوا لدردا روایت کرد ازرسول کا عبداله عمر گفت و سعیدین المستت و 
عطاء بن ابی رباح باقیات صالحات آنست که بنده گوید «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا 
والله كبر ولا حول ولا قوة الاباله » خالدبن عمران روایت کرد که یکروز رسول رون 
آمد و صحابه را گفت «خذواجنتکم » سرها بر گیرید گفتند یا رسول الله دشمنی‌حاضر آمده 
است؟ گفت نه و لیکن‌سیرهائی که‌شماراازدوزخ نگاهدارد گفتند یارسول‌اله آن‌سرها کدامست؟ 
گفت «سبحان الله والحمد لله ولا اله لاله والله ا کبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم » 
که ینکلمات‌مقد ما تند ومعقباتند ومجنیاتند و باقیات صالحاتند» ابوسعیدخدری‌روایت کر د که 
رسو ل تل گفت با قیات‌سالجات بسیار گوئی گفتندباقیات صا لحات کدامند گفت‌ملت است گفتند 
آن‌جیست ؟ گفت ملت‌استتاجہار بار یگفت | نگه گفت تکبیر و تبلیل و تسبیح و تحمند اس 
«ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم » عبدالله بن عبدالر حمن مولی سالم بن عبدالله گفت‌سالم 
مرابنزديك عر بن کم القرظی فرستاد گفت یکساعت فلانجای حاضر آی‌تا سخنی گویم‌حاضر 
اه یکین را بیرسیدند آنگه سالم عٌل بن کعب را گفت باقیات و صالحات را معنی‌حیست؟ 
گفت «لاله الاالله والحمد لله سبحان‌الله وف | کبرولا حول ولاقوة إلا بالله » سالم گفتلاحول 
ولا قوة الا بالل » از کی بازدر آنجا آوردی؛ گفت اورا از آنگه که ابوایوب انصاری را دیدم او 


ات ده سا 


مرا گفت از دسول شنیدم که گفت شب معراج مرا بآسمان بردند ابراهیم خلیل را دیدم مرا 
تقریب و ترحیب کردمن‌جبرئیل‌را گفتم‌اين کیست؟ گفت این باقیات صالحات آبراهیم خلیل 
ی ابر اهیم‌مرا گفت امتت‌رابگوی تادررمین برش شت غرس بسیار پنشا نند که تر؛ 22 بت با کین واست 
و زمینش‌فراخ من گفتم غرس‌بپشت چه باشد گفت گفتن «لاحول ولا قوة إلا بل » سعید جبیر 
گفت و عمروبن‌شرحبیل وابراهیم و مسروق گفتند پافیات صالحات نمازهای پنج است و آن 
آ نچنا نست که سیئات رابرد ۰ علی بن ابی‌طلحه گفت ازعبدالله عباس که او گفت اعمال‌صالحات 
است از گفتن لاله الاالله است واستغفرالله و صلوات برل و ألش و نمازو دوزه وصدفه وحج 
و عتق و جپاد وصلت رحم و جملهٌ حسنات که ثواب آن ابدالدهر بماند . عطیه گفت از عبدالله 
عباس که آن‌سخننیکو است. حسن بصری گفت نیانست که اعمال بدان‌قبول کنند. قتاده گفت 
هرطاعت باشد که برای خدا کنند | بوجعفر الباقر بل گفت « قیام الليل لصلوة اللیل» شب 
برخاستن برای نمازاست. آما قوله « کماءآنزلناه من السماء » بظاهر چنان می‌نمایدکه تشیه 
حيوة دنیا با بست و اهل اشارت گفتند اشارت در آنکه خدایتعالی دنیارا بآب تشبیه کرد آنست 
که آب قرار نگرد بیکجای بل رونده باشد چون راه یابد. دنیاهمچنن است بر کسی بنماند 
دیگر آنکه بریکحال بنماند چون‌جای باز دار ندلون وطع وراگحتش متغیرشود. دنیاهمچنین 
بریکحال بنماند یکیار اقبال کندویکبارادبار : دگ آنکه آب در یکجای بدار ند روزی‌حند 
بماند. بازخوشد ( ۱ ) بپری بزمین فرو شود و ببری هواببرد. دنبا همچنین است روزی حند 
بما ندو بازفانی‌شود. دیگر آنکه آب ممکن نباش د که کسی دراوشود وتر نشود. دنبا همچئین‌است 
هیچکس نباشد که از فتنه و بلیهٌاوسلامت‌ماند. د گر آنکه آب چون باندازه بود تفع دهد 
و حون زیاده شودخرابی دهد. دنب هم‌چنین است تا با ندازه بود نافع بود حون ازا نداره بشود 
همه‌مضرت بود. اما درشت أآنست که خدایتعالی تشیه دنیا کرد با ینجمله ؛ حدیث کرد باب‌باران 
که‌از آسمان بیاید دروقت ربیع وبرزمین آید واز زمین نبات بروید تا فصل ربیع باشد و هوا 
باعتدال و باران می‌آید آن نبات سبز می‌شود چون فصل تابستان در آید و باران از آسمان 
نیاید نبات خشك شود و بیفتد وباد آنرا پرا کنده کند. و آنکه اول گفتم سخن اهل‌ت ذکیر 
است (۲) . 

قوله ( و نوم انس" الجبال) یاد کن ای شٍ آن روزی که ما کوهپا دا برفتن آریم 

۱ - خشك و فانی شود ۰ 

۲ کلام و اعظان و اهل منبر است یمنی درست نیست . 


-۳4- الکیف )۸ )ية إلى 0٠‏ ۷ 


اف نت ی رد اد لد و و و واه او هه و و او و و و او و وا و وا وا و اه و وا وان و و و افو و وه و او 


( و تری ره رز" ) وتو زمین‌را طاهر بسی دراو ان اگی وحصنی وشیری 
وعمارتی نباشد همه زمسن ساده بود و گفتند « و تری‌الادض بارزة » معنی آ نستکه ما باطن‌زمین 
را ظاهر گردانیم تا آنچه در بطن او بود تر طبر اناو که مراد که هرد گان را یږ 
انگیزیم ( و حشرناهم) ) وما خلقان را جمع کنیم و برانگیزیم و هیچکس را رها نکنیم که 
حشر تکنیم . در خبر میا ید که حون روز قیامت اسرافیل صور در دمد خدایتمالی این کوهپا 
را برفتن آرد تا برزمین مبروند آنگه بادی در ۳ آنرا بردارد و برهوا برد بما نند پشم . 
زده‌ای و ذلك قوله « وتکون الجبال کالعین المنفوش » ابن کثبر وابوعمرو خواندندهو یسیش 
الجبال»بفتح ياء و رفع جبال برفعل مجپول و باقى قر اء«نسبر»‌علی الخبر منه تهسالی على 
وجه ا : 
( و عرضوا علی ربك صفًا) و این خلقان را عرضه کنند بر خدای توصف صف › 
و گفتنده‌صفا» ای‌قیاماً در کلام محذوفی هست والتقدیر ثم یقال لهم پس گویند ایشا نرا ظاهر 
عامست و بمعنی خاص یعنی کافران را گویند همچنان آمدی بنزد ما که‌ما اول آفریدیم شمارا 
گفتند معنی تشییه‌دره کما» آنست که همچنان زنده آمدی که اول آفریدیم شما را و آن‌استبعاد 
زنده شدن‌امروز زایلست .بعضی د گر گفتند برمابرهنه آمدی همچنانکه در نیا برهنه آمدی 
و گفتندغرلا جنان ختنه نا کرده آمدی بیانش قوله لهد يحشرالناس یوم القيمةحفاة عراة 
غرلا» گفت بای‌برهنه وتن برهنه وختنه نا کرده باشند. درخبر است که عايشه گفت‌یارسول اله 
زنان‌نیز برهنه باشند؟ گفت آری گفت واسوأتاه رمو ل تا گفت روز قیامت هر کسی‌راجندان 
در پیش باشد از اهوال قیامت که ندا نند که مردکدامست و زن کدام «لکل امرء منهم یومئذ 
شأن یغنه » ( بل" ز عنم ) بل دعوی کردی شما که کافرانی که شما را وعده گاهی نخواهد 
بود ومعاد و مرجعی نیست که شما برای جزاء با نجا شوید . ۱ 
( و وضم الکتاب) و بنپندنامه یعنی نامپای خلقان حاضر کنند تو گناهکارانرابینی 
نرسان از بم آنچه در آن نامه باشد حون نامه بدست ایشان دهند و فرو نگرند همه عملپای 
خود بینند از نيك و بد در او ثبت کرده گویند ( پاویّلنا ) ای وای برما این چه نامه است 
که هیچ گناه خرد و بز رگ در او رها نکرده‌اند و إلا در این نامه جمع کرده‌اند و برشمرده. 
اهل علم در صغیره و کبیره خلاف کردند , عبدالله عباس گفت‌تبسم صغیره باشد و قهقپه کبیره 
و این برسبیل مثل گفت ۰ سعید جبیر گفت سغیره چشم زدن و اشاره کردن و لمس کردن باشد 


او اه و و و و و و و و تا واه هو و و وا و و و و و و و و و وا و و و و ون او واه و خر و وود وا و و وا ها اج دا وا ما دا وا او و او اد و وا ود وم 0 ۵ و اه و و ۹ تن ها و و با و و و و وخ ها و دا و و و و ۱ 


وکبیره زنء ومقایخ متزله گنت سعیره هر گناهی باشد که عقاب آن در جنب احتنات کباگر 
محبط شود و این مذهب را بابر |حباط باشد چون احباط باطل بود این حد باطل باشد , و 
بنزديك ماه‌غیره و کببره باضافت با یکد گر باشد هر گناهی که باضافت با گناهی دیگرعقابش 
کمتر باشد آن صغبره باشد و آنجه عقابش بیشتر باشد آن کیره باشد پس يك گناه باضافت 
صغیره باشد و هم کبیره صغیره باشد بالاضافة إلى ماهوا کبرمنه و کبیره باشد بالاضافة الی‌ماهو 
اصغر منه (۱) و آنچه از ساف حکایت کردیم دلیل صحت این قول می کند چو بمعنی فرقی 
نیست ( و و جداوا ماماو! حاضراً) و آنچه کرده باشند حاضر باشد یعنی نسخه و تفصیل 
و نوشتةبانبأجزای آن‌ازئواب وعقاب (تر لایْظل" ربك آحدا) و خدای‌توبر کسی ظلم نکند 
حق‌اوباز نگیرد و نقصان نکند وبگناه کسی؛دیگریرا نگیردو بار کسی‌بر کسی ننهد . 

۱ و اد" فلا للملا نکة اسچندوا لادم ) آنگه حد بث آدم وابلس درمبانه برای 
آن آوردتا تنبیه کند آن منکرانرا که استنکاف میکردنداز مجالست صحابه که یاد کنیدحدیث 
ابلیس هکت را که‌تعظم کرداز آنکه آدم راسجده کند بعلت اصل خلقت که من بااوچه کردم 
از طرد و لعنت و عقاب آبد که او را خواهد بودن گفت : « وذ قلنا » و ياد کن چون گفتيم 
ما فرشتگان را که سجده کنید آدم را همه سجده کردند إلا إبلیس که او از جن بود . علماء 
خلاف کردند در آنکه [بلیس فرشته بود یاجنی و این باستقصاء گفتیم در سورة البقرة . اما 
قوله » ( کان من الجن ) در او دو قول گفتند : عبدالله عباس گفت جن قبیله‌ا ند از فرشتگان 
ایشان را جن خوانند خدایتعالی ایشان‌را از آتش سموم آفرید » ودیگر فرشتگان را از نور 
آفرید » نام ابلیس بسریانی عزازیل بود و بتازی حارث و او از جملةٌ خازنان بپشت بود 
در پیش فرشتگان آسمان دنیا بود و فرمان آسمان وزمین بدست اوبود و خدایرا در آسمانبا 
عبادت بسیاد کردی جز آنکه منافق بود چنانکه بیان کرده‌ايم فی‌قوله «و کان من الکافرین » 
تکبر کرد از این سبب و گفت « انا خیر منه » خدایتعالی او را مسخ‌کرد . آنگه گفت اگر 
کسی خطیئتی کند که از پاب کبر باشد ودر درون کبر دارد امید مدارید با او ؛ وا گر خطیئتی 
باشد نه از باب کبر امید دارید که خطیئة آدم کر نبود و خطیئة ابلیس کبر بود ؛ واز آ نجاست 
آن خبر که رسول 2 گفت دلولا تذنبوا لخشیت علیک ما هو اشد من ذلك العجب العجب» 

۱-گناه صنیرء و کیره مانتد خانه بزر کب و کوجك و شهر بزرگك و کوچك و مال بسپار واندك 


است که 5 لف وسایر علما گفته! ند ۲ 


و آنچه تحقیق است در این باب بیان کردیم پیش اذ این » و دوایتی دیکر از عبدالله عباس 
آنست که ابلس را از برای آن جن و حنّی خواندکه او از خازنان بپشت و حنان بود اورا 
نشت کر بدان جنانکه کوفی وبصری و مکی و مدنی و حسن بصری گفت | بلیس علیها للعنه 
هر گن فرشته شود و او بدر جنیان است جنانکه آدم پدر پشر است » و در اخبار اصحان ما 
هردو آمده است ؛ و اختیار سید رحمهالله آن است که | بلیس فرشته نبود و او آبوالجن است 
چنانکه آدم آبوالیشر است . و استثناء منقطع است فی‌قوله ( !"ا !بلیس ) چنانکه برفته 
است . شپربن حوشب گفت ابلیس از آن جن‌بود که در زمین بودند فرشتگان بیامدند وایشان 
دا آواره کردند |بلیس را باسیری بآسمان بردند . قتاده گفت از آنجا جن" خواندند اورا که 
جن" عن طاعةالله از طاعت خدای جنون و دیوانگی کرد ( فقسق عن آمر ره ) فاسق 
شد از امر خدا واز فرمان خدای بیرون آمد و فسق خروح باشد در لغت يقال فسقتالرطبة 
عن قشرها إذا خرجت » و موش را از آنجا فویسقه گویند لخروجها عن جحرها . و درعرف 
شرع هرمعصیتی باشد که‌دون کفر باشد پس ابلیس‌بآنکه کرد ازترلفرمان و ترك سجدء آدم 
فاسق بود و باعتقاد صواب داشتن آن و تعلل با نکه در حکمت نکو نباشدکه آنرا که از نار 
بود فرمایند که سجده کن آنرا که از خاك بود کافر باشد وخود در اصل کافر بود«و کان من 
الکافرین» و ازادله عقلی که برخاستة است بر بطلان‌ار نداد واحباط و بیان رفته است دراین کتاب 
آنگه خطان کرد با آن کافران ( أ فتتخذاونه و ذرایته" أولبا ء من دونی) او را و 
فرزندان او را بدوستان گرفتی دون من ( وم "لکنم" عدو ) و ایشان شما را دشمنند و او 
حال راست. حسن گفت جملةً جن عن آخرهم فرزندان ابلیسند . مجاهد گفت |بلیس را چند 
فرزند بود لاقیس استو ولهان و ایشان صاحب طاعت و نمازند که بنی آدم را منع وتثبیط کنند 
از نماز و طپارت و هفافست‌ومره » و مره آنست که | بلیس را باو كنية کنند و ابومره‌خوانند 
اورا؛ وزلنبوداست واوصاحب اسوافست بپر باراری رایتی دارد مردم باز اررا برفتنه وفسادحمل 
کند؛ واعور است واو صاحبابواب‌زنان است دعوت کند بازنا کردن» ومبسوط است‌واوصاحب 
اخبار است خبرهای درو غ درمیان مردم افکند که آنرا اصلی نبود » وداسما است واو آنستکه 
چون کسی در حانه شود سلام ئک نام خدای نبرد . و حون طعام خورد نام حدای نبرد با 
اوطعام خورد . مجالد روایت کرد از شعبی که گفت روزی حمالی بیامد خنبی دریشت گرفته 
بنہاد مرا گفت شعبی توئی گفتم آری گفت |بلیس را زن بود گفتم بدان عرس ح-اضر نبودم 
دگر باره این آیتم یاد آمد «افتتخذو نه وذریته» دا نستم که فرزند بی‌زن نباشد گفتم بلی زن‌بود 


¥ ٠١ جزء.‎ YE 


جح هچ ه ه صت و ها اه هه هو روت و و ردو زب n‏ 


اورا وفرزندان(۱) قتاده گفتایشان‌را تولدباشد نک ادر E‏ ابوالمش 

است » و ابلیس ابوالجن و هیچ آدمی نیست و الا با او یکیست از فرزندان |بلیس که او را 

إغواء و إغراء میکند ( بس للظتابین بدلا) بد بدلست إبلیس وفرزندانش کافران را از 
حقتعالی که فرمان او رها کنند و فرمان ایشان پیش گيرند . 

قوله ( ما شبد لم تخل الستموات و الاادض) سبب نزول آیت و وجه اتصال 

او با بت متدم آنست که انسان‌تولای ابلیس برای آن کردند که اعتقاد کرده بودند که بلیس 

و شیاطن غیب دانند تا ایشانرا از غیب خبر دهند و اخبار آسمان دار ند و براصول آن واقفند 

خدایتعالی این آیت فرستاده و گفت از کجا آمد شما را که ایشان علم آسمان و زمين واصول 

اشیاء دا نند ومن ایشانرا حاضر نکرده بخلق آسمان وزمینو نه بخلق خودشان . بیشترمغسران 

گفتند ضمیر راجعست با شیاطین فی‌قوله « ما اشہدتهم» کلبی گفت راجع است با فرشتگان » و 

ی د گر گفتند راجعست با کافران دولاخلق| نفسهم»«ولا خلق بعضهم شتا ۰ ابوحعفر حواند 

ما اشهدناهم ۰ برخبر ازجمع‌علی التعظیم . و وجپی دگر در معنی آیت آن گفتند من‌ایشان 

را حاضر نکردم در وقت خلق آسمان و زممن و خلق ایشان . استعانة بہم . تا مرا یاری دهند 

بيا نش ( و ما کت متخذ المضلن" عضدا) ومن گمراء کنند گا نرا بیارویاور ومعاون 

نگیرم و در عضد پنج لغتست عضند و اعضند و عضد و عضند و عضند قوله تعالی: ۱ 

3 ی $ ص ۳ ۳ 
و يوم قول نا دو | شر کائي الذين زعم فدعو ۾ فر ستجیبوا فم 
وروز یکه‌میگویدبخوا نید شر بکان‌مر| [ نان‌دا که‌پنداشتید پس‌خواندندآنهارا پس نه‌جواب گفتند ا ارا 


و هو 2 


و م موقا (۵۱) و را جر ون التار فظنُو | ی موا قعو ها 


و گردا نيديم ميان آنها هلاك گاهی ودیدند کنهکاران آ تش‌را یس پنداشتند که [ نها واقی‌شونن کانند ان 


ول جوا نبا مرق (0۷) و لقد صرّفننی ها ر آن للثاس من کل مثل و کان 


و نیافتند از .آن گردشگاهی و بتحقیق‌گردانيديم در این قر آن برای مردم از هر داستانی و باشد 


(۱) شعبی ابلیس داقیاس بادم کرد که چون انسان بی‌زن فرزند ندارد لابه ابلیس نیز چنن‌است 
شاید نشو شیاطن مأ نند ملاگکه بو جه دیگر باشد مثل آنکه خداوند از آب وضوی مردم ملك میا فر بند 
و از کلام نيکونیزوهم در حدیث معراح آمده است که‌ملکی در آب میرود بفشاندن بال و قطرات آب 
که‌از بال او میجهد‌خداو ندفررشتگا نی بیا فر یند واینها ذریه‌او باشند . درشیاطین هم نظیر این تصود میشود 
س در این امور که در اعمال عبادات ومعاملات احتیاج بدا نستن آن نیست توقف‌باید کرد و هرچه‌بذهن 
میا بد حجت نباید گرفت و صحیح نباید دانست ۰ 


7 ۶ 5 الکیف (۱۸) ية 1إ لی٩۵ a‏ 


و SSR ASS E O EEN EE:‏ ۳ 
الإنسان| كثر شي‌وجدلا(۵۳) و ما منم التاس آن یو بومنو ۱ ذ جاء ۾ ادى 
ای تن از جدال es e‏ ی و 

س ی و a:‏ ده 9 1 ص ھاو 
NT‏ رد اردان را گ1 آید ] نهارا طر بقة پیشینیان ۳ آسدشان شکنحه رو درو 
سلین سے مرا ۳ و 

ی ۸ ن إلا مبشرین ومنذرين و بجاول الذین کفروا بالباطل ل حضوا 
و نفرستادم فرستاد گان‌را مگرم‌ده دهند گان و بیم کنن دگان و کارزار کنند کسا نیرا کاقر شد‌ند سهوده ۳ دیر ند 

۳۹ و ی ی ۹ 3 ے م 6~ ر سم 
#الحق و اتغذوا آياتي و ما أنذروا هزوا )٥٥(‏ و من اط من ذ ثر با بات 
بآن حقرا و گرفتند آیات‌مرا و آنچه‌را بیم کرده‌شد نداستهز | و کیست ستمکارتر از [ نکه‌باد کرده‌شدیاً بات 


1 


ر له فا عرض عنهاو نيي ما قد مت يداه إ تا تجعلنا عل قلومم 


پرورد گارخود پس دو گردانیداز آن وفراموش کرد آ نچه‌پیش‌فرستاده دستهای‌او بتحقیق ماقراردادیم بردلهاشان 


أكنة أن یفقهوه و في آذانی وفراً (ده) و ن تدعهم ال‌الهدی فلن ینوا 


پرده‌ها که بفهمند آنرا در گوشهاشان سنگینی‌است و اگر ی بسوی هدایت پس راه فیا ند 
E‏ ام a gg dr‏ ر 07 e‏ ص 

إذأ أبداً (۵۷) و ر بك الغفور ذوالرحة لو يۇاخذ هم ما ڪسبوا لعجل 

آنگاه هر گز نات تا ا ا گر بگیردشان با نچه پیشه کرد ند هر آینه ستاید 


همالعذاب بل م موعد" آنیجدوا من ذو نم مو ثلا (۸ه) ولك آلقری أهلکنام 
برای نها بشکنجه‌بلکه برای آنها وعده گاهی‌است هرگ نیا بندازغیراو پناهی‌را وایندههاراهلاك کردیمنهارا 
لا ظاموا و جعلنا لمکم وعدا (۹ه) 
چون ستم کر دند و گر دا نیدیم برایھلاك کر دنآ نها وعده‌ای‌را . 

قوله تعالی ( و وم تقول) یاد کن‌ای جل آن روز که گوید این کافر انرا و مشر کانرا 
( ناداوا) بخوانی و نداکنی . ام است از منادات ( شر كائي اللذ ین زعنتم) آن انبازان 
مرا که دعوی کردید که در الهیت انباز منند و ایشانرا بدون من عبادت کردی و اینصورت‌امر 


ت 2 


دارد و مرادتپکم و سخریه است برای آنکه اراده مقرون نست باین ( فد عو هم ) این 
کافر ان بحوا نندمعمودان‌حود راایشان‌جواب ندهند : انگ گفت ( و حملنا بنتهم ‏ بسن ۳ " بق ( 


کنیم از میان ایشان مپلکی و هلاك گاهی " و این قول عبدالله عباس است و قتاده و ضحالك و 


زید. وهو من أو بقته ذنوبه |ذاا لقته فی‌الپلکة . حسن گفت موبتاً ای عداوة میان‌ایشان‌دشمنی 
افکنیم بین العابد والمعبود ۰ انس مالك گفت موبق نام وادی است در دوزخ از خون و ریم . 
کسائی گفت وبق يبق وبوقا مثل وثق يثق وثوقاً. زجاح گفت وربق وبق کوجل یوجل؛ 
وموبق مصدر باشد اراو . 
( و را السحرمون النتار ) و گناهکاران و کافران‌دوزخ بینند ( "فظت‌توا) یقین‌دانند 
که در آنجا خواهند فتادن و این طن اینجابمعنی علمست حوآنچه معاینه بینند بضرورت دانند 
ل ۳ صورت‌نبندد » وطن بمعنی علم نازا ده است در قر ان واشعار . 
فقلنت" الم اظذگوا بالفي امد جج جج ا في الفار سي" المْسَرد (۱) 
ای اسر ستیقنوا ( و ۸ بحدوا عنها مص رفا ) ای معدلاو جای عدول و بر گردیدن 
نباشد از آن . 
( و لد صر “فنا فی اهنا اشر آن لتاس ) آنگه گفت ما بگردانیم در این قرآن 
برای مردمان‌ازهرمثلی بروجه بیان که ایشان بان‌محتاج باشند ( و كان الانسان؛ کنر 
شي ء جدلا) و آدمی بیشتر چیزی است بجدل وخصومت»و اصل جدل شدة الفتلعن|لمذهب 
بطر یقالحجاج باشد؛ و منه‌الاجدل للصقر(۲) لشد"ته‌وق وه وروا بود که‌اشتقاق ازجدالت‌باشد 
و هی‌الارض یقال حادلته فجدلته مثل صارعته فصرعته کا نه أو قعه على الجدالة , و نصب اوبر- 
ف انیت + 
(وما منم نتاس يۇ منوا ( آنگه گفت برطریق انکار و تفریع چه منع کرده‌است 
وها ا عاست و خاش یعنی کافرانر از آنکه ایمان آرند اذ جاءم اشدی) 
چون بیان وقر آن و پیغمبران بایشان آمدند( و ستففروا رهم )و از خدای تعالی 
طلب مغفرت و آمرزش کنند ( !۷ أن ا تسم" سنة" الاو لين ) إلا نکستَة اولینان‌بایشان 
آید ازعذاب استیصال‌ودآن» معالفعل در محل رفع است بآ نکه فاعل منع است (أو تا تیه 
العذاب قبلا ) یا عذاب بایشان آید . قبلا ای مقابلة و معاينة چنانکه ايشان معاینه بینند و 
بضرورت دانند ۰ کوفیان‌خواندند«قبلا» بضم قاف و با . آنگه آنرا دو معنی باشد یکی مقابله 
و معاینه , و د گر جمع قبیل کقمیس و قمص یعنی انواع عذاب » و باقی‌قر اءخواندندقبلا» 
فارسی بافته پوشیدها ند ۰ 
(۲) صفر باز است و آن مرخ شکاری نیرومند است واز غایت قوت اورا اجدل‌گویند . 


۳۵۰ الکپف (۱۸)یة۵۱ الی ۵۵ ج۷ 


ای او و واه ۵ و وا وت کت یت رت و r‏ ای و رسای مس ها رد کک دس ی ی سے ت کی ا ت ہہ و اکت مر و چ ل لے و و ۵ ا بخ ج و و وا و و و کت و و و و و و وا و و ا و و و و و و و و وا سوه و قو ده و و ا ق دوه 


بکسر قاف و ا آ نرا مقابله و معاینه باشد . کلبی گفت مراد قتل بتیغ اس تکه 
روز بدر بود یعنی هیچ عدر نماند این کافر انرا در توقف از ایمان آمدن کتب و رسلواعذار 
و انذار و آنواع بیان مگر عذاب استیصال که با ایشا ن آید » یعنی ایشان بمنزلت آنانند که 
طالب عذابند . آنگه ایمان آرند عند آن برسبیل |لجاء که سود ندارد ایشانرا . چنانکه‌یکی 
از ما گوید ما منعك أن تقبل قو لی الا آن تضرب . ووحبی دیگر آنکه هرجه التماس کردند 
و اقتراح از ابا وات دند مک اقتراح عذاب » آن‌ماند و بس » ازجمله آ نراخواستند 
في قولم «اللہم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أوائتنا 
بعذاب آلیم». 

( وما ترسل المترسلین ۷۱ میشرین ومتنررن ) آنگه گفت ما پیغمبرانرا 
تفرستادیم الاتا بشارت دهنده وترساننده باشند. نص‌هردو برحال است از مفعول . آنگه گفت 
( ویجادل‌انذین کفروا _الباطل, ) واین کافران بباطل خصومت میکنند تا حق رایباطل 
نبا تلو هش الوا رات باق ری ال وح لو افو الق 

آا فلا ر وحاد" کا حادالستعیر" عن الد حض (۱) 

اراد الزلق ( و انخذوا اباق) و یات و بینات و دلالات من که فرو فرستاده‌ام و آنچه 
ایشانرا بآن میترسانند آ نرا سخریه گرفته اند . 

( ومن اظلم) آنگه گفت کیست در همه جپان از آن ظالمتر و ستمکارتر که او را 


(۱) |بومنذد کنیت غمروبن هند پادشاه حیره است و قصه‌ای داردباطرفه واین بیت اشاده بدان‌قصه 
است گو یند عمروبن منذد طرفه و متلمس راکه هردو شاعر معروف و فصیح بودند مقرب میداشت وقنی 
از آنان چیزی دید که نبسندید و تفصیل آن در کب ادب مذ‌کور استو نخواست بمباشرت خودآ نان 
را بکشد نامه بهريك داد برای عامل بحرین و دستور داد چون این دوتن بدانجا دسند عامل دست‌و 
زبان آنها داپبرد و ذنده در گور کند در راه متلمس بنامه بدگمان شد و آنرا بکشود وخوانه وبر 
مضمون آن اطلاع یافت بدرید و دور انداخت و بگریخت و طرفه داگفت تو نیز چنین کن که برای تو 
همین نوشته‌است که‌برای من. طرفه نشنید ونامه‌رابرایعامل‌بحرین بردو گرفتار شد و او درا کشتند این 
بیت از قصیده‌ایست که در زندان خطاب جعمروبن هندگفته و بنظر میرسد مصرع اول از بیت دیگراست 
و ءصرع دویم آن مذکود نیست یینی ای عمروین هند اگر سد او کردی ینی قصد کشتن متلمس و اورا 
پرزه‌ین افکندی بمقصود نرسیدی واول مصراع دوم در اسان الءرب‌چنن است «ردیت ونجی الیشکری 
حذاره»من هلاك شدم و نجات داد یشکری را یعنی متله‌س‌دا احتیاط او دمنحرف شد ودور شدازخطر 
چنانکه شتر ازلفزش دورمیگردد ومتلمس ازطرف مادر یشکری بود . 


۴۳۵۱ ۱۵ حزء‎ a 


اج او او و و واه وا وا و وا امد او و وا وا وا ها و و و دا و وا او و و و وا و و و و و دا دا دا و ۵ 6 و و و و و و ۵ a ee erka ee‏ 


تذ کیر و تنبیه کنند با یات خدای و بیتّات او و معجزء دسولان او از آن اعراض کند وعدول 
نماید و بگردداز آن و آ نچه کرده باشد از اعمال بد فراموش کند وما بردلهای ایشان‌پوشش 
کرده‌ايم از آنکه بدانند آنرا و ضمیر فی‌قوله ( أن یفقجوه) محتمل است که راجم باشدبا 
ما فی‌قوله « ماقدمت یداه » و روا بود که راجع باشد با معنی آیات چو مراد از او قر آنست 
جملة نها بعاض آن ودر گوشهاشان گرانی از آنکه بشنوند و این‌را بیان کردیم. ما برخذلان 
محمول بودوامتا برتسمیه وحکم. بلخی گفت روا بور که برسبیل حکایت است از ایشان‌وقالوا 
در کلام مقدر باشد چنانکه حکایت کرد از ایشان « و قالوا قلوبنا فیا کنةمما تدعونا الیه و 
في آذاننا وقر ومن بیننا و بينك حجاب» آنگه گفت ای جر ا گر ایشانرا بر مسلمانی دعوت 
کنی هر گز مبتدی نشوند واجا بت نکنندوه|ذا» جزاست وملغی است ازعمل برای | تا 
فتاد که ما بعد اومعمول نتواند بود من‌قوله «ابدا» آنگه گفت : 

( ورايك الغقور" ذوار" حمة ) خدای توآمرز گار و بخشاینده است | گر باستحقاقو 
وقت عمل ایشان ایشان را مواخذه کردی عذاب معجل بکردی برایشان و ایشانرا هلاك بر 
آوردی جه مستحق ان ربل شم" موعدا ) بلایشا نراموعدیو وقت‌وعده است و مدت‌مهلتی 
برای | بلای عذر و بلاغ حجت که ایشانرا از آن موئلی و منجائی و دستگاری نبود من‌وأل 
يئل إذا نجا . ویقال لاوالت نفسه ای لانجت . و منه قول امیرالمومنن ج وقد سئل مابال 
درعك لاظپر لما قال إذاوليت لاوألت (۱) ای‌نجوت وقال الاعشی : 


وف اعااش رب اه عفلت وقد بحاذر" من ام لا یئل (۲) 
وقال‌الا خر 
E CS‏ للعامر ينر و" لكل (م) 


رو تلك القسر' ی ا لكام ٠‏ لا ظلموا)«تلك»اشارت‌است بشپر های هلاک د شدەعداب 
سیده. گفتو | نشپرهاست که 17 نرا هلاك کردیم حون ظلم و بیدادی کردند و کفران آوردند 


(۱) یعنی زره امیرالمومنین (ع) پشت نداشت از علت آن پرسید‌ند فرمود اگر من پشت بدشمن 
کنم نجات مباد برای من و عبارت را چنین نیز دوایت کرده‌اند «اذاامکنت من ظهری‌فلاوألت» . 

(۲)گاه باشد که خداوند خانه‌را در غفلت وی نا گهان فرومیگیرم و گاه باشدکه از من میگریزد 
اما نجات بیدا میکند . 

(۳) نحات نیابه جان توکه آن‌را برای عامریین رها کردی و تسلیم آنها شدی با آنکه هنوز 


EN STIPE TTT EIT‏ و 
موعدی و وقت وعده . ومپلك اینجا مصدر است. آما فی‌غیر هذا لموضع. مفعل‌را سه معنی باشد 
مصدر و مفعول و موضع؛ وهر بنائی که از مزید ثلائی بود «رب ادخلنی مدخل صدق » وقال‌اله 
تعالی« هذاه‌ختسل بارد وشراب» ای موضع اغتسال عاصم‌بروایت | بوبکرخواندهلمپلکهم» بفتح 
میم و لام . و پروایت حفص بفتح میم و کسر لام » و باقی قر اء بضم میم و فتحلام. آنکه میم 
و لام مفتوح خواند گفت مصدر است من هلك یپلك هلاک مہلکاً ۱ مثل طلع یطلع مطلعاً . 
وروابود که مصدرأهلك باشد چو بیشتر معا که در مزید ثلائی آیدنحو أ کرمته کراما ۲ 
مها آی‌جعلنالا هلا کہم موعداً واین اولیتر است بقرینة 2 اهلکناهم درآیت. و آنکس کلام 
مکسور اند کرت وقت هلاك باشدیا حای هلالدمثل المشرق والمغرب .9 سیبویه گفت‌عرت 
گوید رایت الناقة علی مضربها و منتجها بکسر ی وقت ضرابپا و نتاجها . ويقالإن في الا لف 
درهم لمضر با. بالفتح|ی‌ضر باً دوهرفعلی که فمّل فلمل باشد مصدرازاو بفتح باشدوموضع بکس 
ونيز وقت بکسر تحوضربه ضرباً والمذرب الموضع . وهرفعلی که بر فل یفتعل بود بضم 
عين مضارع نحویدخل ویخرح مصدروموضع او بفتح بود کالمدخل والمخرح إلا ا 8 
کالمسجدمن‌سجد سجد. ور بما که‌از فعل" شمل مصدر بکسر آ ید کاامر جع قال الله تعا لی دإ لی الله 
مرجعکم»آی رجوعکم و قوله «ویسئلونك عنالمحیض » یا لحیض,وقو له دوجعلنا! لنپارمعا شا» 

گفتند مصدر است و اولیتر آنکه وقت باشد والمصدر المعيشة والمعیش ایضا قال! [شاعر: 

إتنْك آشکو ده المتعمسش, و حر" یام تتفن ريشي (۱) 

وامابرقراءت عامه که مهلك خواند بم میم وفتح لام بیان کردیم که این‌بناسه معنی 
دارداعنی مفعل, واینجاهم مصدررا محتمل‌است وهم وقت‌را وقوله موعدآو موعدنیزمحتهل‌است 
این دومعنیر امصدر ووقت‌را وقوله «اهلکناهم» دزمحل‌رفع است بخبرابتداء وقوله «لماظلموا» 
درمحل‌نص علی‌الظرف ای‌وقت ظلمپا . 

وإذ قال موسی لفتبه لا رح حتی بل محالبخرین أو أمضِي حقباً (0۰) 

۱ وت موسی مر جوان‌خودرا همیشه‌میروم تا برس‌فراهم آمدن دو و بایگذرم روز گاری دراز 

فلا بلغا نسح ينها اسيا حوتا فانخذ سبله في البحر 
بت ا ا و ان و ا ی N.‏ 


(۱) من سوی تو شکایت می‌کنم از سختی ممیشت واز سوزش وگرمای ایام که بال مرا کندند . 
e‏ 


سرباً )٩۱(‏ فلما جاوزا قال لفتبه آتنا غداء‌نا لقد لقیتا من سة مر نا هذا 
گذ رگاهی با e‏ از مش خود این 
f°‏ یام 5 که ° ی 
تعبی را ی ی e‏ رأ و نه 
1 ت ۹ ogo‏ 
اسا نبه إلا الشطان ان ا و سبیله في ار عجّاً )٩۳(‏ ) قال ذلك 
ازیاد برد مراآنرا مگن دیو که بادکنم او دا وگرفت ۳ در دربا عجبی را رت 
ى E‏ اه سا 7 وم 9 ای ي ۳ بت 
ما کنا نبخ فارندا عل | ار هما قصصا )1٤(‏ فو حدا عبدا من عبادنا | تنتاه 
آ نچه‌بودیم همیبجستیم دس باز گشتند E‏ رفتنی ات مارا که‌دادیم‌اورا 
ره من عند نا متام شش | لد نا علماً )٩0(‏ قال | له موسی هل آتبعك عل أن 
ی و آموختيم اورا از نزد خود دانشی گفت هر اورا موسی L1‏ پیروی کنم ترا ین اانه 
تعلن متا علت رشداً (دد) قال انك ل نستطیع معي صبراً (1۷) و کف 
آموزی مرا از آنچه آموختی رشدیرا گفت بتحقیق‌تو هررگز نتوانی بامن شکیب را و چکونه 
۰ س و ۱ ET e‏ 6۵ سم مر اک 
تصبر عل ما م تحط به را (1۸) قال ستجد ني |ن‌شاء الله صابرا ولا اعصی 
صبر کنی در [ نچه زه‌ر اه ا بان 1 گاهی‌را گفت رود یابی مرا اک خواهد خد| کا و نافرمانی‌نکنم 
f‏ ° .2 و سا ETE‏ ما ۳ 3 
لك ام[ )1٩(‏ قال فان اتبعتني فلا سئي عن شيه حتى احدث لك منه 
مر ترا کاریرا گفت پس اگر پیروی کردی مرا پس مپرس مرا از چیزی تا خبں دهم مر ترا از آن 
۱ هھ ور 5 اد 5 ن ۱ 7 ۲ ۳ َ ر 9 ص 0 
ذ کر[ (۷۰) فا نطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خر قها قال أ خر قتا 
مذ کر کردن پس رفتند تاچون‌سوار شدند در کشتی‌رخنه‌ای درافکند آنرا گفت آ یا سوراخ‌کردی آنرا 
ed E 4‏ هه ۳ A ٤ o‏ ۵ ۳ 
لتغرق انملا لقد جشت شيت ما (۷۱) قال ألم أقل نك لن تستطیع 
که غرق‌سازی اهل آ نرا بت بتحقیق آوددی‌چیزی نارو! را گفت | ا e‏ بتحقیق تو هر گن نتوانی 


سے ہے ۵ 


معي صبرا (YY)‏ قال لا واد با سمت ترهقني من آمري غسرآً (vr)‏ 
با من شکیب را گفت مکیر مرا با نچه ی و بار مساز مرا از کار من دشواری را 
فانطلقا حتى إذا آقبا غلاماً فقتل قال أقتلت تسا كه بغتر نفس لقد جشت 


پس‌روان شد ند تاچون دنك ند پس ر یر | رس کشت اورا کھت ابا کن نفس پا کیزه دغیر نفسی بتحقیق آوردی 


ا ا ی ا ی ی ها هه وود ده ددم هه وم وج اه ا ای اا ا ا ی ی ی ی ده و وج مهبم واه هه ود و مج و و وم وه هه مه جع ده هط + جاح ماج مر ها و ی ی ود ماج ت 


یا نا اوو ی و یه وی 


ترا از چبز ت پیآن es‏ شحقیق رسیدی سك نزد هن عذررا پس روان شل ند 


مر ۵س من 3 3 سی ۱ سے سے ۰ 1 
حتی إذا آنما اهل قر به استمعیا هلها فاد بوا آن يضفو هما فو جدا فها جدارا 
تاچون رسد ند اهل‌دهی‌را ۳ اهل | آ نراپسابا کر د ند که‌مهمان کنند [ نهار | پس بافتند در آن دیوار را 


بريد أن نقض فافامه قال لو ششت لخدت عله جرا (۷۷) قال هذا فراق 


E N AS Sa 
و بثك سا مأویل ما1 ستط علیّه برا (۷۸) آما السفيتة فکانت‎ 
اد تا اما کشکی یس اشد‎ A 


3 ى 0 
RCFE TT‏ 
مال بیچار گا نی که ارمیکر دند در دربا پس‌خواستم که معیوب کنم آ نرا و باش از پس آ نها تا تا میگیرد 


کل مَفیتة صباً (۷۹) و آما العام فکان آبتواه مو متين فخبینا آن همها طفيانا 


هر کشتی را دود و اما پسر پس بأشند پدر ومادر او گرو نده وس ترسید یم که‌برسا ند آ نها را دسر کشی 
۵ ۶ ۵ ےڈ 

۸9 و ۳ 

و کفر پس‌خواستیم که بدل‌کند [ نهادا پرورد گار آ نها بهتر ازاو بخوبی و نزدیکتی بمهربانی 


م 1 ۱ ۰ ۰ مس 6 ۳ ۰ e‏ ۰ 7 ۱ مر 7 1 

و اما الحدار فکان لغلا من تمن في المد نة و کان حه کن م و کان آبو هما 
سے سے 4 سے مر 

و اما دیوار پس باشد مر دو پس عنم را در شهر و هست ریرش گنجی مر آندو را و يود پدرشان 


صالحاً ناراد ريك أن بلغا أشدهما و ترجا کنر هما رة من ربك و 
شایسته کار پس‌خواست پرورد گارت که برسند رشدشان را وبدر آور ند گنجشان‌را از دحمتی ازپروردکار تو و 
ما له عن آمري ذلك أو يل ما سطع عليه بر (۸۷). 
نکردم آنرا ازپیش‌خود اینست انجام آنچه نتوانستی بر آن شکیب‌را . 

فوله تعالی ( واذ قال موسی لفتنده" ) عمدالله 4 عباس گفت سمب نزول این یت آن‌بود که 
چون‌موسی 22) ازدریا باز گشت وفرعونو قومش دردریا غرق گشته بودند وملك مصر وولایت 


موسی‌راو بنی‌اسرائیل‌را مستخلص‌شده‌بودخدای‌تعالی‌وحی کردبموسی که‌خطبه کن وبنیاسرائیل 


ج۷ حرء ۔- ۱۵ -۳۵۵- 


E i EEE E E E AO ESS PEE GE N E a ای‎ E ۰ب نے وسن و چ د و و که و و هو‎ 


را از نعمتم‌ای‌من باد ده و«ذ کرهم بأیام ال او خطبه کرد ودراینجا یاد کرد آنحه ا 
براو و برایشان کرد ازنعمتها و گفت شا کر باشد نعمت آنخدای را که شمارا ازفرعون وقوم 
او برها نید وایشانرا غرق کرد وشمارا ازدر با سللامت در آورد و بغمسر شمارا بپترین‌اهل‌زمن 
کرد و بااو سخن گفت وبر گر ید اورا » ومحبت‌خوددا براوافکند وتوراة برشمانزال کرد 0 
میحوأن.د» و آنحه ازاوخواستید بدادو بپتراز آن و خواستید . مرری بر بای‌خاست 
ار بنی اسرائیل و گفت‌یا نیال ارتو عالمتر برزمن هست ؟ او گفت نه . جبرگیل آمد و گفت 
خدایت سلام میکند ومیگوید توچه دانی که من علم کجا نهاده‌ام .چرا این‌قول طلاق کردی 
و نگفتی الله أعلم » موسی گفت بار خدایا ازمن عالمتر بنده برزمن‌هست ؟ گفت یلی خضر ازتو 
عالمتر است گفت بارخدایا او کجاست ؟ گفت‌بمجمع البحرین آنجا که‌سخره است وعلامتش 
آنستکه ماهی که در سفرء شما باشد زنده شود و دردریا راه پیدا کند , وحون بکنار دریا رسی 
ماهی بگیر و بصاحت‌ده هرجا که اوماهی فراموش کند آنجا مقام خضر باشد. اورا آ نجا طلب 
باید کردن » و نسیان‌ماهی بعلامت کرد وبروایتی دگر از عبدالله عباس آنستکه موسی 839 
خدایرا گفت أي عبادلأحب؟ ليك از بند گان کر ادوسترداری؛ گفتهالذي‌یذ کر نیو لایسانی» 
آنکه مرایاد دارد وفرراموش‌نکند . گفت بارخدایا از بند گان‌تو که قاضی‌تر است کت 
حکم بحق کند و متابعت هوانکند. گفت بارخدایا کدام بنده عالمتراست ازبند گان تو؟ گفت 
آنکه علم مردمان ضم کندباعلم خود » باشد که در آن میان کلمه‌باشد تدلله علی هدیآوترد"ه 
عن ردی ؛ گفت بارخدایا! گر در بند گان تو کس هست ازمن عالمتر مراراء نمای باو. گفت 
آری که دربند گان من‌بنده‌ایست که اورا خضر گویند او ازتوعالمتر است. گفت بارخدایا کجا 
بابم اورا ؟ گفت پرساحل دريانزديك صحره و علامت ودلالت او ماهی است چنانکه گفتیم آن 
ماهی زنده شود ودر دریا راه کند بر آن راه بباید رفتن تااورا بیابی» موسی للم با حوانی که 
بااو بودساز سفر کرد وازجملةٌ زادی که برداشتند ماهی شور بود فذلك قوله « واذ قال موسی 
لفشد» حقتعالی گفت داد e‏ ای ل جون گفت موسی حوانش را . دراو خلاف کردند بعی 
گفتند وصی او بود پوشع بن نون‌بن افرائیم بن یوسف؛ و گفتها ند پرادد یوشع‌بود.و گفته| ند 
غلامی بود درم خریده او » و گفته‌ا ند خدمتگاری بود اذان او » و عرب غلام و خدمتگار را 
فتی خوانند وا گرچه یر بود.و کنیزك خدمتگاررا فتات خوانند وا گرحه عجوز بود» وبرای 
آن اضافه کرد با او که ملازم بودی با او برای تعلم ( ا ارح( ای لازال من ذال یزال. 
لامن زال یزول برای آنکه اول را خبر باید , ودوم را نباید وخبر مقدر است وتقدیر آنکه 


~o -‏ الكهف(1)۱۸ية ٠١‏ إلى۸۲ ج ۷ 


فد مر ار ور دا مد ها 


لاأبرح سار اوطالباً پیوسته طالب ومسافر خواهیم بودن تا نکه خضر دا بیاییم. وحتی‌انتهاء 
غایت را ب-اشد , یقال سرت حتی‌ادخلها. دخول غایت انتهاء سیر باشد گفت پیوسته میخواهیم 
دفتن تا بمجمع البحرین رسیم . خلاف کرده| ند در او : قتاده گفت دریای پارس و روم است 
آنحا که جانب مشرق است (۱) جل بن کور ب گفت طنجه است. ا بی بن کم گفت‌افر یقیه است 
۱ ( او" مضی" حقبا) دراو دو وجه است: یکی آنکه افعل هذا اوذاك گفت یا برسم يارو گار 
دراز بروم و وجه دوم آنکه أً او بمعنی إلى ان باشد چنانکهل لزمنك اوتعطینی حفي‌میروم تا 
برسم و یا آنگه که روز گار دراز براین‌کار بر آید ووجه اول بمعنی لایقتراست «حقباً» .عبدال 
عباس گفت دهرا روز گاری و جمعه أحقاباً باشد. عبدالله عمر گفت حقب هشتاد سال باشد. 
مجاهد گفت هفتادسال گفت تابرسم یاعمر‌تمام دراه رفتنکنم . 
( فلما بلغا ) چون برسیدند موسی و مصاحبش (مجمم بسنها) ای مجمع البحرین 
آنجا که‌مجمع‌هردودریا باشد ( "نسیا حوتهعا) ماهی گذاشتند فر اموش کرد ند. وماهی‌صاحب 
موسی فراموش کرد تنباء ولیکن اضافت نسیان با هردو کردند چنانکه گفت « یخرج منهما 
لول والمرجان » از دریای شور بر آید از عذب بر نیاید و چنانکه گویند خرج القوم إلى 
موضعکذا فاخذوا زادهم »و زاد بعضی از ایشان‌دارند پس‌بنا بر آنکه هررو یکجا بودنداضافه 
بایشان کرد که ماهی زاد هردو بود ۱ فاشخد مسبت في النر سربا) ای مسلکاً ومذهاً 
راهی بکرد دریا و آب ازاین جانب و آنجانب بماند باهم نیامد . موسی ب بر آن‌راه‌برفت 
تا بخضر دسید . عبدالله عباس گفت آب شکفته شد تا ماهی بگل رسید بر گل برفت اثر رفتن 
او در گل بیدا شد موسی وان اثر برفت وهر کجا ماهی براه برفت حشگک شد بما نندسنگ. 
عبدالله عباس روایت کردازا بی کعب که رول صلوات‌الله علیه گفت چون بصخره رسدند سر 
بر نپاد ند و بحفتند ماهی در زنبیل بجنبیدموسی خفته بود وحوان بیدار بود مینگرید تاماهی 
شور بریان کرده از زثبیل بر آمد ودردریارفت وچندانکه در آب‌میرفت مانند طاقی بدا میشد 
جنا نکه سرب باشد . 
چون موسی از خواب برخاست جوان فراموش کرد که موسی را بگوید › از اینجا بر- 
خاستند و برفتند آن روز و آن شب برفتند تا برد گر روز چاشتگاه موسی له مانده بود و 
)٩(‏ قتاده مهوکرده است ونداشته که ددیای‌پارس بددیای دوم متصل‌نیست و مناسبتر آن‌مینماید 


که تنگه‌ای بوده است‌درحوالی‌شام و فاسطين ميان دربای فلزم و بیض خلیجهای آن با نز ديك در بای 
روم یا بحرالمیت .و خلیجی متصل بآن از فروع آن والهالعالم ۰ 
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ا سنه شده (۱) گفت وآنا غداء نا » اورا بحدیث موسی حدیث ماهی و رفتن او در دریا یاد 
آمد ۰ قتاده گفت خدای تعالی ماهی را زنده کرد تا از سفره برون آمد وسر بدریا نپاد ودر 
دزیا برفت چنانکه او برفت آب بیفسرد تا مانند راهی از یخ بر آب‌پیداشد تاموسی ازآنجا 
برفت وبه خضررسید . کلبی گوید يوشع بن نون وضو میکرداز آب دریا. چشمه‌ای بود کهآ نرا 
عن الحبوان میگفتند بپرجانور بیحان رسیدی زنده شدی آن از دست یوشع بر ماهی حکید 
ماهی ژنده شد و در آب برفت و راهی بکرد تا بزیر آب راهی خشك پیدا شد و گفتند ماهی 
سخت شور بود و از او بپری‌خورده بودند و موسی خفته بود یوشع ماهی بیاورد تاور آب‌بشوید 
تاشوری آن کمتر شود درچشمه حبوان چون آب بماهی رسید زنده شد واز دست یوشم‌بآب 
اندر شد وراهی‌بکرد . موسیی# برخاست واز حرص صاحب‌دا گفت برخیز تابرویم که‌این 
راه مارا میباید بريد واو حدیث ماهی فراموشکرده بود برفتنداز آنجا ؛ تابوقت‌جاشت دسید 
موسی‌حدیث‌جاشت کرد وذلك قوله تعالی: 
( فلتمّا جاوزا) چون از آنجا که صخره بود بگذشتند که منزل دينة (۲) ایشان 
بود که دراو ماهی فراموش کرده بودند و Ke‏ منزل رسیدند ( قال لفتیه ) گفت 
رفیقش را (اتنا غدآءا) طعام چاشت بیار و گفته اند خدای تعالی گرسنگی افکند بر موسی 
گفت«آ تناغداء نا» والغداء‌طعام الغداة والعشاء طعام‌العشاء بما آر طعام جاشت ما( لقّد لقنا 
من سغر نا هذا نصا ) که ازاین سفر رنج وماند گی دیدیم گفتند آن رنج که آن‌روزرسید 
موسی دا در آن سفر هیچ روز نرسید برای آنکه شبانه‌روزی دگر تا وقت چاشت میرفتن د که 
نیارمید ند والنصب التعب چون موسی ّا حدیث چاشت کرد یوشع را حدیث ماهی ورفتن‌او 
دردر یا یاد امد . ۱ 
گنت ( آرایت ٍذ آوینا إل الصنخرة ) دید ی آنگه كما بنزويكآن سنگ‌رسيديم 
ومحل «اد » نصب است على الظرف ای وقت‌وصولنا|لیالسخرة ( فانئي نسبت الحوت )من 
ماهی فراموش کردم ( ما آنتانه" لا این ) و ازیادمن برد الابلیس یعنی بوسومة 
او که مرامشغول کرد که بیاددادم. فرامو ش کردم. ومعقل‌ین‌زیاد گفت آن‌سخره است که‌پیش 
(۱) اذ این معلوم میگردد که قول محمد بن کب و ابی بن کعب که گفتند مجمع البحرین درطنجه 
و افریقیه بودصحیح نیست‌یعنی تنگه جبل الطادق میان دریای روم و اقیانوی اطلس چون داهءازفلسطین 
تا طنجه بسیاد دور است و در یك روز ودو روز قطع نمیشود بلکه سالی باید تاکسی اذشام بدانجادسد 
(۲) یعنی منزل دیروزی ۰ 
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نپرالزیت است (۱) ونسیان زا بردو وجه تفسیر دادند یکی ضد ذ کر دوم ترك ( و اتخذ 
سیل ني البَحْر عجباً ) گفتند این از کلام یوشع است » و گفتند معنی آنستکه «واتخذ 
سبیله » فعجبت من‌ذلك عجبا. عبدالر حمن‌بن زید گفت جای تعجب باشد که ماهی بریان کرده 
بود از مدتی دراز زنده شود ودردریا برود وازرفتن اوراهی پیداما ند. ابن زید گفت نیمماهی 
بود. عبدالله عباس گفت «واتخذ موسی سبیل الحوت فی|لبحر عجبا » یعنی عجب آمد موسی را 
از رقتن ماهی بریان‌دردریا. وهب گفت ازرفتن ماهی‌راهی بیدا کشت دردریا مانندجوگی موسی ` 
يه چون آن شنید . 
گفت (ذالك ما کنا نبغ ) این آنستکه مادرطلب آ نیم ودیاء» ازنبغ بیفکندندبتخفیف 
| کتفاء بالکسرة عنها کقوله «اجیب‌دعوة الداع|ذا دعان»اتباعا للممحف چنین یافتند نبشته(۲) 
( فارشدا) باز گشتند ( علی" آارهیا) هم بر آن پی که آمده بودند ( فصصا) ای اتباعا للاش 
يقالق ص اثرهيقص“ قصا. ومنه القصة والقصاص‌بازپس آمدند بر آن‌راه کهرفته بودند تابنزديك 
۱ صحره رفتند مأهي دردریا وره کردن او بدیدند موسی تلم بدا نست که آن آیتی است‌ودلالتی 
که خدای تعالی کرد اورا بر أثر آن برفت تابنزديك خضر رسد وذلك قوله . 
( فوجدا عدا من عبادنا ) بنده‌ای را یافتند اژبند گان ما . یعنی خضررا و نام او 
یلیا (۳)-!ین ملکان وخض لقبش بودبرای آنش خضرخواندند که ابوهریره روایت کرد از 
رسول 22 که‌اورا برای آن خضر خو | ندند که او بر بوستن سفید نشست‌درز برأوسزشد. محاهد 
گفت برای نش خضر خواندند که جون‌نماز کردی بیرامنش یکبار سب شدی . عمدالّه‌مبارژد 
گفت که این‌جر یج گفت موسی ما خضررایافت بر قطیفهٌ سبن نشسته برروی آب‌براوسلام کرده 
عبدالله عباس گفت ازا بی کعب که مو سیت به خضررسید خضررایافت واوخفته جامه بر خود 
گرفته موس یل براو سلام کرد او برخاستو گفت عليكا لسلام یانبی" بنی‌اسرائیل. موسی او 


(۱) در تفسیر طبری دوایت دا از محمد بن معقل از پدرش روایت کرده است و بجای نهرالزیت 
نهر الذئب آورده و البته نسخه کتاب ما مصحف است ۰ 

(۲) یینی قاعده درکلمه الداع [ نستکه بیاء نوشته وخوانده شود الداعی‌لکن چون مصاحف‌متفقند 
برحذف ياه برای تخفیف و متابمت مصحف واجبست نباید آنرا تفیبر داد نه در کتابت ونه در قرامت تا 
نوهم تحریف قر آن نشود. 

(۳) ایلیا سالها پس از حضرت موسی (ع) بلکه پس‌از حضرت داود و سلیمان بدنیا آمدوتطبیق 
او پاغضر بنظر صحیح نیست ۰ ۱ ۰ 


را گفت توچهدانی ن ن بمی اسر ائیلم؟ گفت آنکه‌تورا بمن‌ره نمود میا احوال‌تومعلوم 
کرد . سعید جبىر گفت جون‌موسی ا به خضر رسید خضّر نماز میکرد حون ساام باز داد 
موسی براو سلام کرد او گفت سلام عادت شپرمانیست. آنگه بنشستند حدیث میکردند مزغکی 
بیامد ومنقاردر آن‌در بازد و قطره برداشت‌ودردریا ر یحت‌وبرفت خضر گفت دانی که اشارت دد 
این چیست ؟ گفت‌نه . گفت جا نبان درعلم بمی |سرائیل عاجز ند و بنی‌اسر ائیل درعلم توو تو در 
علم من آنگه علم همه حپان وعلم بمی اسر اتیل وعلم تو وعلم من باضافت باعلم دا نیست الا 
بمقدار آن قطره آ بکه آن مرغك از دریا پرداشت . درحیر است که موسی بن جعفر را 2 ۱ 
پرسیدند که خضر عالمتر بودیاموسی؟ گفت موسی ازخضر پرسی د که خضر جواب‌ند اشت, و 
خضر از موسی پرسید که موسی جواب نداشت | گر هردو برمن حاذر آیند من‌ازایشان پپرسم 
جواب من‌ندا نند. وا گرایشان‌ازمن پرسند من‌جواب ایشان‌دانم وذلك قوله تعالی : 
( فرجداعندا من" عبادا آمَیْناه رة من عشدنا و" اناه من لداعنا) بنده‌ای 
یافتند یمنی موسی‌وصاحبش و آن‌بنده خضر بود که‌ما اورا رحمتی‌داده بودیم از نزديك‌ما واواز 
نزديك ماعامی آموخته . 
( قال له موسی) گفت موسی خضر را که ( هل أتبعّك ) من پیروی کنم ترا بان 
شرط که مرا بیاموزی از آنکه تورا آموخنه‌اند برشاد وهدایت . ابوعلی گفت نصب برمفعول 
له است | نگه‌عامل براورو اباشد که« تبعك» باشد, ی اتبعك للرشد وروا باشد| که«تعلمن» باشد | 
خضر موسی را گفت توبا من صبر نتوانی کردن و این نفی‌استطاعت است‌نه‌نفی #در تست|نما 
مراد آ نسنکه‌برتو گران آید ودشوار چنانکه گویند فلان لایستطیم أن ینظرالی "ای یثقل عليه 
روّيتي فلان‌| نمیتواند دیدیعنی دیدارمن براو گرانست . 
( و یف" تصابیر) وچگونه صبر کنی بر آنچه‌خبرت و آزمایش‌تو بر آن‌محیط نیست 
موسی تا گفت: إنڈاءالله که مراصا بر یا بی‌وهیج فرمان‌توراعصیان‌نکنم. گفتندخض 
" براطلاق گفت بی‌استثناه و موسی چ بمشیت کرد برای آنکه خضررا اعلام کرده بورند که 
موسی صبر نکند۰ او اطلاق کرد این‌سخن‌را اماموسی درشك بو دکه‌صیر دارد بر آن‌بانه‌برای 
آن استثناء کرد تاخلاف نباشد . 
آنگه خضر تام گفت | گر مصاحبت و متابعت من خواهیکردن از آنچه من کنم مرا 
میرس که چرا کردی تامن‌تورا ذ کری‌ویاد کردی از آن که‌باز گویند حاص لکنم اوقبول کرد 
هم براین شرایط اول از انجا برفتند . 


( فاطلا ) وانطلاق مطاوع اطلاق باشد یعنی اطلقته فانطلق و روا بود که مطاوع 
طلةت باشد منالطلاق‌فا ن“ فيه معنی الاطلاق و برقیاس ماند یا مطاوع طق بود قیاسا على 
آخواتهاکتولم قطن" فانقطع و کسرته فانکسرو جبرته فانجبر. بکنار دریا.رسیدن دکشتی 
دیدند خواستند تا در آنجا نشینند اصحاب کشتی رها نکردند گفتند نباید تا دزدان باشندد گر 
باره چون نگاه کردند گفتند اینان سیمای صالحان دارند ایشان را در کشتی نشا ندند . بعضی 
د گر گفتند صاحب کشتی خضررا شناخت تقرب کرد و ایشان‌رابی‌اجرت در کشتی نشاندچون ‏ 
کشتی بمیان دریا رسید خطر تم تبر برداشت ولوحی از | لواح کشتی بشکست آب‌در کشتی 
آمد موسی 86 چون چنان‌دید صبر نداشت. تا گفت ( اخ ر قنتها لغری أهلّها)بشکستی 
این کشتی تااهل آن‌غرق‌شوند. کوفیان‌خوا ندندمگرعاصم لیفرقاهلا بیاء‌وفتح اوو کسرراءو رفع 
اهل حنانکه فعل مسند باشد بااهل. وباقی خواندندهلتفرق» بضم تاء و کسرداء و نصب اهل 
از اغراق چنانکه فعل خضر را باشد و اهل منصوب باشد بروقوع الفعل علیه گفت این کشتی 
بشکستی تااهلش‌راغر ق کنی ( لد" جنشت" شین مرآ کاری‌منکر آوردی‌وقیلالا مر الداهية 
العظيمة. وقیل‌العجیب الذی تعچب منه من أمر اذا کثر وا نشد | بوعبيدة: 

لد" لقى الأقران" مته" نلكذراً داهتة" دهباء ادا مرا (۱) 

و این برسبیل استفپام گفت بدلالت همر استفرام که در اوست تا سوال نکند که چرا 
گفت منکر کردی و این بحقیقت منکر نبود چو غرض از آن صلاح‌بود. اما قوله : « شا 
امرا» و «نکرآ» مشروطست یعنی اگر برای آن کردی تامردمان کشتی غرق شوند 
منکر باشد و گفتند کاری کردی که ظاهرش منکر است وما باطنش نمیدانیم . گفتند او چند 
جای کشتی را سوراخ کرد موسی تيهجامه دراو می کند چون چند جای شکسته بود باستاد 
و اصلاح میکرد بخرقه و قیر و آنچه آلت آن‌باشد. موسی را از آن عجب آمد که ندانست 
که غرض او چیست و گفتند إمر کاری باشد فاسد که یوّمر بتر که فعل بمعنی مفعول کالذبح و 
النقص والنکث ومنه رجل مر اذاکان ضعيف الرأى یحتاج إلى أن یومر بصلاحه واين وجهی 
فریست ار روی اشتقاق . 

خضر او را گفت نه تورا گفتّم که صبر نداری و دشوار آید برتو صبر کردن . 

موسى تا گفت ( لا تواخذاني با نسیت) مرا موّاخذه ومعاتبه مکن با نچه‌فراموش 

(۱) حریفان و هم آوردان از تو منکر دید ند مصیبت سخت و شدید بسیار شدید یمنی تو بدلبری 
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کردم . عبدالله عباس گفت نسیان بمعنی رلك است اینجا ای تر کت من عېدك که درق 
آدم گفت فنسی ای ترك . و گفتند مراد آنستکه لا تواخذنی بما یشبه النسیان برای آنکه با 
قرب آن مدت موسی فراموش نکرده بود و گفتند موسی نگاه کرد آنجا که او کشتیبشکست 
چند جای و آب در کشتی نمی آمد بدانست که معجز است واز برای صلاح کردی عذرخواست 
گفت «لاتواخذنی بما نسیت » ( و لا تر‌هقنني من آمري عسراً ) ای لاتکلفنی عسرآمرا 
تکلیف سختی مکن . و اصل‌کلمه تغشیه است من قولهم رهقه الفارس اذا غشیه و رهقه‌الد ین‌اذا 
ر کبه؛ وغلام‌مراهق إذا قارب البلوغ و کاد یفشیه (فاننطلقا) از آنجا برفتند و بساحل‌رسیده 
وبرخشکی شدند جماعتی کور کان بازی میکردند آنجا خضر برفت‌و کود کی را از میان‌ایشان 
برون آورد ازاو نیکوروی‌تر نبود درمیان ایشان و اورابکنار بردو ببفکند و بکارد حلق‌او پبرید 
و بکشتش و گفتند سر اورا بردیواری زد تا او را بکشت و گفتند او را لگدی زد و بکشت 
ضحاك گفت نام او خوش بود » و شعیب الجبائی گفت نام او <یسود (۱) بود ‏ وهب گفت نام 
پدرش هداش بود ونام مادرش رحمی »عبدالله عباس گفت کود کی نابالغ بود ضحاك گفت‌غلام 
بالغ بود و مفسد و مادر و پدر اراو دررنج بودند, کلبی گفت برنائی بودره دی ومال یامادر 
و پدر بر دیا یشان‌سو گندبخورد ند ی که‌او نکرد. 1 بی کعب گفتازرسول29)شنيدم که گفت‌این 
غلام کافر بود چون موسی ا چنان دید گفت (أ فتلات نفلا رکه بير نفس) نفس 
زکی بی‌گناه را بکشتی که او کسی را نکشته است . کوفیان خواندند و ابن عامر 
«ز کیة» بی‌الف. و دیگران‌خوا ندندزا کیةباالف. آنگه درمعنیش خلاف کردندبعضی گفتندهردو 
بيك معنی است كقاسية وفسَة وفا کین وفکهین و حاذرین‌وحذر ین. ابوعمرو گفت زا کیه آن 
باشد که گناه نکرده باشد وز کیه آن باشدکه گناه کرده باشد و توبه کرده . بعضی د گر گفتند 
۳ کیفءپارسائیبی گناه باشد, وزا كية ای‌نامية ناشية کو د کی جوان که روی در زیادتی‌داشت 
و میفزود ( لقد جثنت" دیا نکراً ) کاری منکر آوردی یعنی ظاهر او منکر است چو 
وشن نفسی که او راگناهی ندا نید صورت منگر دارد تا بدانند که مستحق کشتن است . اما 
برقول آنکس که گفت علام بالغ بود و کافر و رهزن ومفسد و مستحق کشتن در آّیت سوال 
نباشد ,واما برقول آنکس که گفت غلام نابالغ بود جواب از او آنسشکه بلاخلاف خضر اورا 
بفرمان خدا کشت و هیچ فرق نباشد میان آنکه خدایتعا لی فرشته را فرماید تا جانش بردارد 
و ميان آنکه پیغمبررا گوید بتیع بکش اورا که در هردو حال بعضی مکلْفان‌را در آن‌اعتبار 
(۱) در درالمنثور از شیب جبائی نام او را جیسور آورده است ۰ 


و لطف باشد و مقتول را برخدای ءوض .و أبن عامر و نافع فی‌رواية الاصمعی و ابوبکر عن 
عاصم‌خوا ندنده نکر آ»بضم‌نون و کاف و باقی قر اء بتسکین کاف خواندند وهمالغتان کالرعبو 
الرعب‌والخلق‌والخلق. 

خضرموسی را گفت (ا لم" أَفئل" لك ) نه من گفتم تورا که بامن صبر نداری. 

گفت | کنون شرط میان من وتو آنستکه | گر تورا چیزی بپرسم یا برتو اعتراض کلم 
د گر بامن صحبت مدا ر که تو در کار من بعذر رسیدی و معذور باشی بترلك صحبت من چه‌آن . 
ازمن باشد نهازتو . 

( فاننطلتقا )از آ نجا برفتندنا بدهی‌رسید ند( ۱سط أهلها)ازاهل آن‌ده‌طعام خواستند 
بر سبیل‌سیافتایشان ر اطعام نداد ند و مین با نی‌نکردند از آن دروازه‌دررفتندتا بد گردروازه‌بیرون 
آمدند که کسایشان‌رایکنا نان‌نداد بنزديك آن دروازه‌دیواری‌بودو یران.وهب گف تکه‌طول آن 
دیوارصد گز بود.قتاده گفت کانت شر قر بة بدتر ین‌دهی‌بودازدهپا که| مهما نرا حرمت نداشتندی 
و ابن السبیل را حق نشناختندی. | بی کص گفت از رسول الا شنیدم که گفت اهل آن ده 
لگیمان بودند وقوله ( رید أن تنتقض ) میخواست دیوار که‌بیفتد .این‌ازمجازات قر آنست 
و این عبادت نیز بلغت ما آید گویند دیوار که بخواست افتاد یا بخواهدافتادمعنی« بریده‌یکاد 
باشد نزديك آن بود که‌بیفتد . و اما قول الشاعر : 

بر ید" الر مح" صدر بني براء و راغب عن دماء بني عقیل,(۱) 

یعنی یمیل إليهم دون بنی‌عقیل و یقصدهم و مانند این مجاذات بسیاز آید در کلامعرب 

و منبا قول الشاعر : 
إن هرا یللف" شنلی _بسعدی مان بهم بالاحسان, (۲) 

ومنله : 

یشکوا!لي ملي طول‌لسری صبرا جملا فكلا ا میذیی (۳) 

وقال عنتره : « و شکی' 1 بعيرة و تحمحم»(۱) 


(۱) نیزه سینه فرزندان براء دا میخواهدوازخون اولاد عقيل می‌برهیزد ۰ 

(۲) روز گادی که پریشانی ما دا بسامان آورد بوسال سلمی روزگاری است که می‌خواهد با ما 
نیگن کنهه: 

(۳) شتر من از سیاری فتن گله دارد . ای شتر شکیبائی کن که ردو گر فتادیم ۰ ۱ 
€3 مصراع دیگردفازو من وفع لعَنا بلیا نه» دروصف‌مر کوب خود گوید که از بر‌خوردن نیزه 
به سینه خودملول؛ بودو گله می کرد بااشك وناله . 


ج‌۷ جزه ۱۹ کی یی ۲۳ 


داد اد مها 


اینجمله برطریق تشبیه و مقاربه باشد «ان‌ینقض» انقضاض سقوط باشد بسرعت کانقضاض 
الطایر قال ذو الرمة : « فانقتض کتالک و کب الدري متصلتاً ‏ (۱) 

سعید جبر گفت دیوار خمیده بود خضر تلع دوش بر آن ناد باز راست کرد . عبداله 
عباس گفت باز شکافت و ازبن در بنا کرد موسی گفت ( و" ششنت" لذت عله آنجرا) 
اگر خواهی تو ران مزدی بستدی یعنی ۳ ما را برسبیل مم.ءانی طعام ندادند باری مد 
این کار بخواه از ایشان | گرخواهی. ابوعمرو و ابن کثر خواندند لتخذت و باقی قر اء 
لاتخذت. و ابوعمرو ذال درتاء إدغام کرد لقرب المخرج و تقی یتقی وإ نقییتقی دولغتست» و 
كذلك تخذ واتخذ على فعل وافتعل قال الشاعر : 

وقد تخَذات" راجلي ال جشب غرازها ‏ تسیفاک فحوص القطاة السطترق (۲ 

و قال آخر : 

جلاتما المتيقاوانة فاالصوها ‏ خفافا لها "تطقی_باثر (۲) 

( قال اذا فراق" بی و ينك" ) خضر یم گفت اینوقت آنستکه ميان من و تو 
مفارقتست بشرطی که کردی . لاحق بن حمید در شاذ خواند هذافراق بتنوین و در خبراست 
که رسول تیل گفت «رحماله اخی موسی لوصبر لرأی العجایب » | گر صبر کردی عجائب 
دیدی ۰ درخبراست که‌موسیر| گفتها ند ازشدایدجه آمدبر تو ؟ گفت بسیار سحتی‌دیدم برمن‌از آن 
سخت‌تر نیامد که خضر | گفت «هذافراق ببنی و بينك» این‌وقت آنست که‌من از توحداشوم‌واین 
کاری‌عظیمست‌ومحنتی‌شدید یکی ازجمله بزر گان گفتهو الله لوألهمتا لجمادات وسایرالحیوا نات 
مرارة الفراق وحرارة الاشتیاق لوقفت المیاه عن جريا و أمسكت الشمس عن سبرها ولذایت 
الجواهر فی‌معادنها و تقلعت الجبال عن أما کنها ولماانتفع‌الناس بالنهار المضیء ولا اهتدی أحد 
بالكو کب الدر ي. وقال الشاعر : 

(۱) مانند تاره دوشن که در آسمان فرود میآید بشتاب فرودآمد ۰ 

(۲) شعر از ممزق عبدی است و نسیف شکن وخطی است که برپيشاني و کف دست و مانند آن‌پیدا 
می‌شود گوید پای من‌در پهلوی رکاب او شکنی پدیدآورده بود مانندجای تخم گذاردن مر غ سنگخواده 
که بارها بدان جا آمده باشد . 


(۳) شعر از خفاف بن ندبه است در وصف شمشیرهاگی گوید یفلگران آنها را جلا دادن و باك 
کردند سبك هستند )£ بگوهر مواجه ەشو د بینند‌گان‌را. تی مدای اتقی است وآنكە پں هیر از جیر ک) 


دارد واز حیری هیتّر سد یو سته نگران اواست هً ۱ 


EEE س كت ۳ کک‎ TF Se 
)١(قارفلا الفراق طعم‎ E آلو وجدا إلى الفراق سيلا‎ 
: و قال آخر‎ 
آشسثان لو" یکت الدماءة علنها عنناي حتی" "نو ذ نا بذ هاب‎ 
8 يمام المعشار من حقدهم آفقّد الشباب وفر قة و الا" حباپ‎ 1 
مانتشد) حبردهم تورابتاویل آنچه من کردم وتو بر آن صبر نداشتی‎ ) 
آما السفيتة' فکاتت' لما کین ) ما کشتی جماعتی درویشان‌را بود که در دریا‎ ( 
کار کنند برای‌ایشان. عکرمه گفت ازعبدالله عباس که آن کشتی هزار دینارارزید واین آیهدلیل‎ 
آن میکند که مسکین آن‌باشد که‌اورا چیزی‌باشد و کفایتش‌نباشد وز کوة باو توان دادن چون‎ 
چیزی‌داردو بآن‌ته رف نتوا ند کردن. ودرآخبارما جنن آمده که! گر هفتادد رم دارد و تصرف‎ 
داند کردن بآن ز کوة م‌اورانشاید دادن وا گر هفتصد درم دارد و تصرف‌نداند کردن زکوة‎ 
مراورا شایدداد . کب گفت آن کشتی ازمیان ده برادر بود پنج درزمین بودند وپنج در کشتی‎ 
کار کرد ندی» ودرشاد خوا ندند کانت لمسا کین بتشدیدسن آی‌بخلاء. آن کشتی حماعتی بخیلان‎ 
بودواین‌قراءعت‌وجیی‌ندارد ( فاردت آن" آعییها ) من‌خواستم تا آن‌راعیبناك کنم چوازپیش‎ 
روی) یشان‌پادشاهی‌طالم بود که کشتیهای‌درست بغصب‌میستد ودر دور اء» خلاف کر ده| ندبعضی گفتند‎ 
قدامو بعضی گفتند خلف‌است,ودر لغت‌هردوهست وازاسماء محتمله‌است. آمااینجا دوقول گفتها ند‎ 
یکی آنکه أآمام‌خواست دوم آنکه خلف‌خو است جرا که ره ایشان دروقت‌باز گشتن بروبود » و‎ 
گفتهاند وراء آن‌را خوانند که‌پیش توباشد بروجپیکه بتو رسد وتورا باز گذارد وبا پس تو‎ 
افتد چنا نکه گویند البردوراء سرما دربيش تواست؛ وقال‌الشاعر:‎ 
)۳( لس وراني إن تراخت" منتى زوم الصا يحي علنباالاصابم‎ 
: فقال ال تعالی « من ورائه جېنم »وقال «من‌ورائهم» آی‌امامهم؛ وقال الشاعر‎ 
دوز جدائی دل مرا پاره کرد خداوند دل روز فراق دا باده‌کند اگر داهی سوی فراق‎ )۱( 
- داشتیم بفراق طعم فراق دا می‌چشانديم‎ 
دو جیز است‌که اگر دو چشم من بر آن خون گر یه کنند تا آنکه بیم‌کوری آنها باشد ده‌يك‎ )۲( 


حق آن دو جير را نگذاشته اند یکی از دست رفتن جوانی ودیگری جداگی از دوستان ۰ 


)۳( مگر نه این است اگر مر گف من کا افتد که مرا عصا ئی بأ ید د پیو سنه در دست 
داشته باشم . 


(٩ e e r eceme evene‏ مر هد مش دص اد داتفا 


وقوله ( کل سفيتة) أی کل‌سفينة عالحة این‌از آنستکه بفحوی الخطاب دانند برای 
آنکه‌معلوه‌ست بضرورت کهچون او کشتی بشکندبشکستن از آن‌بنشود (۲) که کشتی باشدپس 
| گر بادشاء کشتی درست وشکسته بیکجای گرفتی درشکستن کشتی فایده نبودی پس بفحوی 
الخطاب دانند که مراد آ نست که‌أخذ کل سفينة صحبحة صالحة( غصا) نصب‌او برتمیزاست.. 
و گفته اند نام آن بادشاه حلیدا بود واویادشاهی کافر بود. جبائی گفت نام او هددبن‌بددبود. 

( وما الغلا م( واما آن غلام‌را که بکشتندمادر و یدراو موّمن بودند خدای مرا فرمود 
که‌اورا بکش ولا بوجوداو ایشان‌کافرشو ند» ومعلوم آن بود که! گر اونباشد برایمان یما نند و 
آ نچه چنن‌باشد ففسده باشدبرای آنکه مفسده آن بود که فساد عندآن حاصل آید وا گر آن. 
نباشد فساد نبود واز باب‌تمکی نبود. قوله ( فخشنا ) گفتند بمعنی کراهت است این خشیت 
چنانکه یکی از ما گوید فرقت بین رجلین خشية آن یقتتلا ی کراهة أن یقتتلا . بعضی د گر 
گفتند خشسنا ۳ علمنا بمعنی علمست »و در مصحف ا شت «فخاف ربك أن برهقرما» ای 
یغشیپما در ایشانروشا ند کلبی گفت کلفپما ایشان را تکلیف کند «سعید جببر گفت معنی آنستکه 
ایشان ازدوستی او دردین اوشوند موافقت اورا. و گنتند دیرهقما» ای یپلکپما و یقتلهما | گر 
بما ندی ایشان‌را بکشتی من قولهم رهقة الفارس|ذاغشیه مکروه‌اوقتل اوضرب» واین‌وجهی‌نیکو 
استو براینقول «طفیا نأو کفرآ» مفعول دو مه یر هقمما» نباشدبلکه نصب‌برمفعول له بود. ی لطغیا نه 
و کفره وروابود که نصب‌بر تمیزبود براین‌قول . 

( فار دنا آن" نند فا ر ( حواستیم تاحدای تعالی بدل‌بدهد مادر و پدررا ازاوبپتر 
اهل مدینه وابوعمرو خواند بتشدید من التبدیل اینجا ودرسورة النحل ودر سورة القلم» وباقی 
قر اء یتخفیف من الا بدال وهمالغتان‌معناهما واحدیقال ابدله الله بکذا کذاو بدگل به کذا( خبر] 
مه" ز کواة )ای صلاحا وطبارة( اقرب در" ) ایاوصل لر حمو ابوجعفر و یعقوب‌خواندند 
رحماً بضمتين وباقی‌قراء بسکون وهمالفتان کالعمر والعمر والرعب والرعب و نصب هردو بر- 
تمیز است یعنی کسیکه ازاو باسلام وشعار او آراسته‌تر باشد ودرصلهٌ رحم احتهاد کرده‌تر قال 


الشاعر فیا لر حم : 


Lî ۱(‏ فرزندان »روان اطاعت از من توقع دار ند با آنکه قوم من بني تمیمند و بیا بان در 


بیش دارم , (۲) يعلى بشکستن از کشتی دودن بر‌ون امیر ود 


۳ الكف (۱۸)ية۱٠‏ إلى ۸۲ ج ۷ 


و داد وج و و و و واه وا ۵ ۵ ده و و ۵5 ۵ ۵ 2 9 و 6 0 و و اراد او وج و و ات 6 ود ۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ و و 6۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ 99 و ۵ 9 و وا و و و و وا م۱ 


ولا تس وه 


«و متموج ر حم " من تە و حا (۱) وتالا ل الر حمر ای |در یس » (۲) 
وبعضی اهل‌لغت فرق کردندمیان |بدال وتبدیل۰ گفتند بدال بدل بجای‌اول نهادن‌باشد 
وتبدیل تغیبر چیزباشد عماهو علیه, و بعضی گفتند فر قی نیست واینجافرقست دلیلش قوله تعالی 
«ید"لنا يةمکان آیه » لابد مت اول برجای نباشد پنسخ . فاماقولهم«بدلناهم‌جلودا غبرها» قوت 
قول اول باشد برای آنکه جلدهمان‌باشد که‌باشدتاعذاب‌ن‌امستحق نبود(۳) عبدالله عباس گفت 
«اقرں رحما» ار "بوالدیه بامادر وپدر نیک و کرت . فر آء گفت ای آقرت آن‌بر حماه و نزدیکش 
با نکه مادز ویدررا برورحمت‌وشعقت شفقت باشد. وابن تسین همین گفت ورحم ازرحمت گفتند نه ار 
رحم یعنی فرزندی دهد ایشان‌را که‌مادر ویدر اورا دوست‌تر دارند اراین یکی . حعفر بن غل 
السادق گفت عن أبیه از پدرش باقر لام که خدای‌تء‌الی مادرو پدررا بیدل آن سر :-اخلف 
دحتری بداد که از نسلاوهفتاد بسغمس بدید آمدند .ابن‌جریج گفت سری مسلمان بدادایشان 
را بىدل آن‌کافر. قتاده گفت چون او بزاد مادر ویدرخر م شدند و حون اورا بکشتند دلشکسته 
شدند وا گربماندی ایشان‌را هلاك کردی» بس‌بنده بایدتابقضای خدای راضی بود که آن‌قضا 
که خدای کند او را به‌باشد وا گرچه او کاره باشدآ نرا . 
( وآما الجدار ) اما دیوار کهآبادان کردیم از آن دو کودك یتیم بود درآ نشهر ودر 
رور آن گنجی بود یشان را. خلاف کرد ند در آن گنج . سعرد جير گفت صحیفه بود در آنجا 
علم بود. عبدالله عباس گفت در آنجا إلا علم نبود. صادق جعفر بن ع الباقر للام گفت‌لوحی 
بود از در براو نوشته د بسي الله الرحمن الرحیم عجبت لمن یوّمن بالقدر کیف یحزن» عجب از 
آنکه او بقضا و قدر ایمان دارد چگونه غم خورد « وعجبت لمن یوّمن بالرزق کیف یتعب »و 
عجب از آ نکس که روزی بیقن داند چرا رنج برد « و عجبت امن یوّمن بالحساب کیفیففل» 
وعجب از آنکه ایمان دارد بحساب حگونه غافل شود «وعجبت لمن یعرف الدنیاو تقلبپا باهلها 
3 یطمئن الیپا » و عجب از آنکه دنیا بیند و داند تقلب او بآهلش شناسد چگونه سا کن 
شود در آن «لا له لال رسولاله» و این از رسول 22 روایت کردند . عکرمه گفت آن 
گنج ما لی بود . وبودرداء روایت کرد از رسول عم او گفت زر وسيم بود (و 7 کان ابو هما 
صاطاً ) وپدرایشان صالح بود گفتند نام او کاشح پود » و گفتند هفتم پدرشان بود که صالح‌بود 
این او کج نشده است . 


(۲) بیت لز دوّبة است و پس از آن «ومذزل اللمن علی‌ابلیس» یمنی ای کسیکه رحمت براددیس 
نازل کردي ولعن برابلیس ۰ (۳) جلدخود ادراك نداد مگر بروح وروح مبدل نشده است . 
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9 اومردی سیاح بو د .عل بن‌المنکدر گفت حدای تعا لی بصلاح مردی صا لح نگاهداردفرزندش 
را و آنس‌ای که درآ تا باشد(۱) واکان که برآمن سرای او باشند. ہی بن‌اسماعیل‌بن 
سلمة بن الجمیل گفت مرا حواهری بود مپتراز من عقلش را خلل رسید اورا به عر فه‌بنشاندم 
مت بازده سال و ۳ دهات عقل بر نمار و آن دست حر نص بودی شی حفته بودم نیم شب در 
سر ای من کوفتند گفتم کیست اواز داد که منم گفتم تو فلانه‌ای بگفت‌بلی من عجب داشتم که‌او 
سالبان بود که ارا سحا بز بر نیامده بود» دزن‌ قفاوم تادر آمد گفتم نه حیراست ؟ گفت حبر .دوش 
حفنه ودم در خواب ديدم که کسی پیامد و بر من سلام کرد و مرا گفت حدای تعمالی بدزت 
اسماعیل‌رابرای صلاح جدت نگاهداشت که سلمه‌بود ترا برای صالاح پدرت اسماعیل نگاهداشت 
اگر خواهی دعا کنم تاخدا ترا عافست دهد وا گر حواهی بر ین بلا ص و بپشت‌توراست 
هن گفتم من بهشت خواهم جز آنکه رحمت خدای تعالی‌فراخ است | گر جمع کند مرا هردو 
پس عجب نباشد گفت خدای‌تعالی جمع کرد برای تو میان‌هردو واینجا عافیت داد تورا وآ نجا 


)۱( این حکابت از موسی (ع( خاص فر آنست و در تورات £ سایر کب :هود و نصاری نست و 
موسی (ع) صاحب شر يعت و فته بود و خداونه او دا بدین داقعه از مرتبه فقه و شریعت آگاه ساخت 
تا تنبیهی باشد برای‌اتباع وی که بفقه ننازند و خضر را در علم برتر از وی نهاد جنانکه درصدرقصه 
گذشت و جنانکه معلوم است مبنای ۵2 غالا در سه اصل مه است اول جر مت نفوس که احکام قصاص 
و دیات بر آن میهنی است دویم حرمت مال‌مر دم که آحکام بیع. و معا ملات مطلقاً میئی بر | نست سیم 
احترامعمل‌دیگر ان کهآ <کام اجار هو جما أ و رەت امد مر بند گان و اوجیر وقهر آ نان نشی از ]ات وخض 
هرسه اصل را نقض کرد غلامی بیگناه دا کشت و کشتی را هنگام خطر شکست و خود و موسی دا بکساد 
الا در از قمه فەز علمی ھست حون قمه برای نظم ظاهر زندگی دنیوی است و حون دشر از غيب خر 
ندارد خداوند برای آنان شریعت فرستاد و حکم شر بەت برظاهر نهادنه برواقع بسآنکه ازواقمآگاه 

۱ است مقأمش مرٹر أست ت از آنکه تنها ظاهر دأ ند الا آنکه مر دم طاقت تحمل حکم وی, | ندار ند ۰ و اگر 
اتفاقا کسی بر حقیعت اه گر دد ۳ حکم ظاهر 7 بر خلاف آن بأشد بأ ید متا بعت واقع کند و مءامله که 
یمد ظاهر موافق حکم شرع صحیح واقع شودوتو بدانی صاحب آن داضی نیست بر توحرامست و آنکه‌بر- 
تو اعتماد کند در گزیدن بهتر ين‌متاع وارا نتر ین‌قیمت وتورءایت‌صلاح اونکنی بهای آنکه میستانی بر تو 
مباح نیست که«غبن| لمستر سل‌سحت»وز نی که بلفظ گو ید پنکاح دائم تودر آمدم وتوبدانی بدوام نکاح‌داضی 
نیست هم بر تو حر امست و جون بد هکار باشی بکسی که او ندا نداصل ب امقدار آن‌را وتو بدا نی ونگوئی‌وباندك 


لی صلح کنی باز بر توحر اهست وغر ذلك مت ظاهری برای حاهل بوافع است ۳ 


مشت برای صلاح پدرانت ( قاراد“ ربك آن یبلها) خدای خواست تاایشان ببلوغم رسندو" 
بشد ت وقوت رسند و گفته‌اند آن هیجده سال باشد و آن گنج پدر بردار ند از زیر آن دیوار. 
( وما فملته عن آمري )و من آنچه کردم از فرمان خود و از نزديك خود نکردم بل 
بفرمان خدای تعالی کردم ( ذلك تأوبل ما تسنطم عله صبراً )اين تأویلآن 


اشت که‌تو ران صبر نداشتی واسطاع واستطاع بمعبی واحد. قوله: 


و تلو نك ڪن ذي رین قل الوا عل منه درا (۸۳) !نا 


و میپرسند از تو از ذو القرنن بگو زود میخوانم بر شما از او چیزی را بتحقیق ما 
نت / في الارض 1 2 فأتبع سب (۸۶) خی إذا 
قوت دادیم مر اورا درزمین ودادیم اورا از هر چیز سببی را پس پیروی کرد سیبی را تا چون 


صر سے من ۰« و هم "۵ E‏ ی سے ص folk‏ 
بلغ مغرب الس و جذ ها عرب في عين مئه و وحد عندها قو ما (Ko)‏ 
رسید جای غروب آفتاب را یافت آنرا که فرو میرود در چشمٌ لائی و بافت نزد آن گردهیرا 
هن فا و ی ao‏ مر ]| - 
ات ای ای گفت اما آنکه 


مرس من 6 ےو ت هو ت کر مر لل يع را که ۱ 
طل فسوف نعذبه شم ال ره فده غاا نکر (۸۷) و ما« 
ا خی ِِ وی ی ی وی تور وب وا و اما 

1۹ و ۹2 2 as‏ 
تک کر و کرد کار ا ِ" را مزد نیکو و زدد ميگوئيم مر اورا از کار آسانی 


م یی یبا )۸٩(‏ تحتى إذا لع ملح الس وحجد ها تطلع على قوم نجل 


ای تاچون رسید جای بر آمدن آفتاب‌را بافت آنرا برمیاً بد e‏ 
باقن ˆ دوا سترا (۰ ۰) كذلك و قد احطنا با ا )٩۱(‏ 2 
آنها را از غیر آن پوششی اینچنین و بتحقیق فرا گرفتيم با نچه نزد ادست ۲ گاهیرا پس 
اتبسم یبا )٩۱۷(‏ حتی|ذا بلغ بين السدين وتجد من دون قوماً لا بکاون 
پیرو شد سببی را تا چون دسید ميان دو سد بافت از پس آن دو سد گروهیرا نزديك نبود 


-- 
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۵ ی #و وف دو و‎ EE 9 E 
قالوا يا ذاالقر نين ٳن اجو ج و موس مشیدون ي الارض‎ )٩۳( یفقهون قو لا‎ 


دفهمند گفتاری‌را گفتند ای ذو القر نين ستحقیق باجوج د ما جوج فساد کنن د گا نند در زین 
Fi o E ore fF o,f‏ هسه صف۵ هو هم 

فهل نحعل لك خرحا عل أن تحعل بنننا و هم سدا )٤(‏ قال ما ڪي 
پس آہا قراردھیم برای تو خرجی‌را Ll‏ اسیا گفت آ نچه توا نا ئی‌دادمرا 
۳ مس فا ۳ Ca ۳ ٤‏ ھر مره روت و س Tor ogo‏ ج 

فسه ری خير فا عسونی شوة احعل نکم و بینهم ردما )٩6(‏ آنوني 
ی نا پس‌مدد کنیدمر | وت ی ِِ نها سدیر | آورد مرا 


ورالد تحتی اذا ساوی ن صد ین الق " نی إذا مه قال آنوني 


پاره‌های آهن را تا چون ورا یں سد ميان :دو کوه گفت گفت ددمید تا چون گردانید آ نرا آتشی گفت بیاور ید مر ۱ 


افرع له قطر | )٩3(‏ فا تا ان ی وه و ها اتتطای ۱ ۸ تقباً )٩۷(‏ 


۳ هذ | ی (ده) فاذا جا ء و عد ود و ان ور 
گفت ایسترحمتی‌از پرورد گارمن چون آمد وعده پرورد گارم گردانه آنرا ریز رین و باشد وعده 


۶ 6۵ سے فاصم ۰ 


و ا عضوم بو مید د یوج في عضو تیش في الصور 


و کات تست .ووا ری ااا یور هو ورک وه مووود هد 
فجمعنا م جع (۱۰۰) و عرطنانتهم بوذ للکافر ینعرضاً (۱۰۱) ین كانت 
پس‌فراهم کردیم آ نهارا فراهم کردنی و آشکار کردایچینا نی ایتافران آخکار کر دنی آنا نکه بود 
آعبثهم في غطاء عن‌ذكري وکنوا لایستطیون ممع(۱۰۲) آفحیب‌الذین کفروا ن 
ھان دی یه وهن وو ی شنیدنی | آبا پنداشتند نا ننک کار شدند که 


یتخذوا عيادي من ذوني لاه إن أعتدنا هم الکافرین نز لا (۱۰۳) قل هل 


مگیر ند بن د گان هرا از غیرمن دوستاران ستحقیق‌ها آماده کر دم‌جهنم‌را درای‌کافر أن منزلگاهی نگو ]یا 
۶ ی ۶ ۶ 6 2 سے مب 3 وا وو ۵ ۰ 2 سے ۵ 9 
نہک بالا حسرین اعما لا( > )دين ضل‌سعیهم و 
او ما دز با نکار تر کردار ها کم نیکه ضابع هکوش آنیا ۰ 2 پندار ند 
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۵ ۶ 


ام شتو ما (۱۰۰) اراك لین کفرو | انات ۰ رمو لقا ه 


که [ نعا نیکو کنند کار را 11 روهمد کسان 4 ورر د دد نک E‏ پروردگارشان د ملافات او 


۵ هب وان و داد او او او و و او و دواد و و و و اد و و 9 ۵ 5 و و 0 دا 0۵ ۵ ۱6۵ 0 و ۵ ۵ ۵ ۵ 3 3 و و ود و و ۵ و و و و و و و وا و و و و و وا وه 


فحطت أعاهم فلا نقم كم يوم اه وز 4 ذلك جرا هم جهن بما 


ا پس بر پا e‏ روزرستخیزسنجید نی اسا نها جهنم بجهت آ نکه 


و ۳ بت e‏ و مب یی ۶ و + ۳ 
کفروا و اتخذوا آباتي و رسل هزوا (۱۰۷) إن الذ ن آمنوا و عیلوا الصالحات 
کافرشد ند وفراگر‌فتند آبات‌مرا وفی‌ستاد کانم‌را استهز اء بتحقیق کسا نیکه گرو بدند و کردند کار شاسته 
۰ * ور و o‏ 4 2 ر a ۳ e‏ 
6 نت هم جنات الفردوس نز لا (۱۰۸) خالدین‌فنها لاببغون عنباحولا(۱۰۹) قل لو 
باشد آنها را بوستا نهای ا همیشه‌اند در آن نجویند از آن گردیدنی بگو اگں 


سس ۵ سے اس ص سے ۱ 


کان لح مدادا لکلمات 3 لتقد ال قیل آن تنفد کامات ر بي و و 
باشد دربا مداد برای کلمات ا تمام شود درا پش‌از آنکه تما م گردد e‏ پرورد گارم وا گر 
۵ ر ر ۶ ۳ ك aT‏ و 3 0 ۳ e‏ ت بو ۰2 ۱ 
جئنا بمثله مدا (0۱۰) قل لا آنا بش مثلک بوحی ال أ نا إهك 
آودیم بمثل آن مددی‌را بگو جزاین‌نیست من بشری هستم مانند شما وحی شود بسوی من که خدای شما 
۹ وہ 7 0 3 E # TT‏ 
اه واحد: فمن کان بر جوا اء ر به فلىعمل علد صالحا و لا ۳ 
معبود گا نه اشت پس هر که دا شد امید وار ملاقات پرورد گارخودرا پٍس با بد کار کند کار شا سته وشر دك نگیرد 
ص ر ۳ و 
بعبادة ر به احدا. 
بپرستش پرورد گارخود کسیر | . 
قوله ( و دس لو ك عن دي القر نین قل سأتلو | علنع) حق تعالی گفت‌می- 
پرسند تورا ازذوالقر نین(۱)بگو ای ده من برشما خوانم ازاوذ کری. خلاف کردند در آنکه 


(۱) ذوالقر نین لقب اسکندر معدو نی‌است ومشهود نزدمفس‌ین همین‌است دامام رازی گو ید کسیکه 
بشرق وغرب‌وشمال عالم‌رفته وهمه‌دا تسخیر کرده باشدا گرغر اسکندد بود اوهم ما ننداسکندد معروف‌میشد 
و همه میشناختند با آنکه کسی جزوی بدین عمل معروف نیست وابوریحان بیرونی نقل کرده است کهذو۔ 
القر نین ابو کرب‌حمیری بودولیکن‌جها نگیری وی فسا نه‌ایستبی‌اصل وئس و گویند عمر بن‌خطاب معتقد 
بود ذوالقر نین یکی از فرشتکان خداست و شاید علت آن بودکه قر آن نمیخواند دفکرش متوجه‌چیز. 
های دیگر بود ونویسنده این‌حواشی‌گوید یکی از ادله قول مشهود سوال یهوداست چون آ نانا بو کرب 
دا نمیشناختند آما اسکندر نزدآنان معروف بود ودر کتب تاریخ خود آخیار وی را نوشته بودند چون 
او ببیت! لمقدس آمد عالم بزرگ بهوددا باحرمت وتعظیم پذیرفت ودین آنهارا آزاد گذاشت واجازه داد 


در شهرهای خود بهمان احکام وشر بعت توراة عمل کنند وووأنین دولتی يو نا نيان برای آ نها لازم نبا شد ۶ 


در هط ضف ضضضضا 


او پیغمبر بود يانه بعضی گفتند پیغه‌بر بود . بعضی گفتند پادشاهی بود صالح عاقل باعل 
گفت چهار کس برزمین ملك شدند دو مومن ودو کافر آما دو مؤمن سلیمان بود و دوالقرنین 
و اما دو کافر بخت‌نصر بود و نمرود . خلاف کردند در آنکه او را چرا ذوالقرنن خواندند . 
بعضی گفتند برای آنکه پادشاه روم و پارس بود »و گفتند پرای آنکه پرسرش مانند دو سرو 
بود (۱) » و بعضی گفتند برای آنکه پرسر او دو گیسو ووو سا بتازی فرن خوانند » و 
گفتند برای آنکه او در خواب دید که سروهای آفتاب بدست گر فته ات اویل بر آن کردند 
که اوبرمشرق و مغرب پادشاه شود , و گفتند برای آنکه کریم الطرفین بود من قبل الاب و 
الا م و گفتندبرای آنکه در عبداو دو قرن مردم بگذشتند واو زنده بود » و گفتند برای آنکه 
او چون کارزار کردی بدست و رکاب کردی ۱ و گفتند او را علم ظاهر و باطن داد ند و ى 
برای آنکه در نور و ظلمت رفت . و وسر کو | ار آمیرالمومنن على پر سید در مسائل که 
ذوالقر نین پادشاه بودیا پیغمبر گفت بند؛صالح‌بودخدای رادا حب او احبه و نصح لله و نصح الله 
4»خدایر اد وست‌داشت‌ و حدا اورا دوست‌داشت و نصحت کرد بر ای‌خداخدااو را نصیحت کرد 
گفت خبر ده مرا از قرنها او از زر بود یا از سیم ؟ گفت نه از زر بود و نه از سیم ولیکن او 
قوم دا دعوت کرد بتوحید برجانبی‌از سرش بزدند برفت و غایب شد و باز آمد و دعوت کرد 
پر جانبی دیگر بزدند او را « و إن فیکم مثله » و در میان شا مسانند او یکی‌هست. خود 
را حواست ۰ 

( إا کشت له يالا رص ) ما اورا تمکین کردیم‌در زمین ( و ناه" من کل شي ء 
سیم ) از هرچیز اورا سببی ووسیلتی دادیم . یعنی هرچه او بان محتاج بود » و گفتندهرچه 
ملوك دا بکار آید از ساز و آلت و سلاح و لشکر و سبب هر آنچیز باشد که باو بچیزی رسند 
تا باره‌ای رسن را که در سر رسن بندند تاباب رسد آن‌را سبب خوانند » و راه را سیب‌خوانند 
و در راسب خوانندو اسباب السموات أبوابما ( فأ تع سبباً ) أى طر یقایوصله إلى بغيتة دهی 
که اور! بمقصودرسانداهل کوفه وابن عامر خوا ند ندا تبع»درهر سه جایگاه بقطع الف »وبافی 
#ازاین جهت‌اسکندررا بزرك میداشتند | گر چه پس‌ازوی‌جا نشینان‌او با یهود بدرفتاری کرد ند. ودلیل دیگر 


برقول مشهور آنکه خداوند نقل اخبار أنبیا میکند یا کا نیکه مانند انبیاءدر نشرخیر و آداب واخلاق 


اى بسیأرداشتند و از نیا گذشته هيچيث از بادذاهان‌جهان آن ندازه مو ثر نبود ودرتأدیپوتهذیب و تعلیم 
علوم آن کوشش شی نکردکه اسکندر کرد ۰ 
۱ سر 2 :مەی شاخ است ۰ 


E e‏ تبع‌یتیع ll 9 EE‏ بمعنی Tb‏ تناه 
من کل شی۶ سا » آنست که اقطار زمن‌او را مسخر کردیم چنا : چنانکه باد سلیمان را براین‌فول 
هردو سبب را معنی طریق باشد یعنی‌سپ‌لنا عليه طریق کل شیء کان یطلبه فاتبع ذلكالطریق . 
(حتی |ذا بلغ مغرب الشمس ) تا آنجا رسي که آفتاب فرو ميشد ( و حد‌ها) 
یافت آنا را که در حشمه گرم فروميشد. کوفیان خواندند و ابن عامر و ابوجعفر«فی عین 
حامية» بالف یعنی چشمه گرم . و در شاذ عباد (ه(۱) وحسن بصری هم بالف خواند دلیل‌این 
قراعت آنست که سعید جبیر عن الحکم بن عتیبه عن اصم عن | براهیم التیمی عن أبيه عن ٠‏ 
ابی‌ذر که ابوذر گفت من ردیف رسو لت بودم وقت آفتاب فروشدن مرا گفت یا اباذر دانی 
تا این آفتاب کجا فرو میشود ؟ گفت ال ورسوله أعلم گفت «تفرت فی‌عین حامئة » بحشمه گرم 
فرو مشود ۰ وعبدالله عمر گفت رسو ل در آفتان نگرید حون فرو میشد گفت « في نارالهُ 
الحامثة » آنگه گفت | گرنه آنست که خدای تعالی نگاه می‌دارد آفتاں دا هرچه برزمینست 
بسوختی ۰ و باقی‌قر"اء خواندند.«فی‌عین حمئة» بیالف‌بهمزه‌یعنی درحشمهخر ‏ لوشنا(د(۲) 
عبدالله عباس گفت برای كعبت حواندم حمة او گفت بر رسول ت خواندم «فی‌عین‌حاهیة» 
کعب الاحبار گفت درتوراة چنین‌است فی‌عین سوداء در جشمة سیاه. عبدالله عباس گفت بنزديك 
معاویه حاضر بودم‌این آیه بخواندند آ نجافی‌عین حامئة بالف‌معاویه مرا گفت چگونه‌میخوانی 
اینکلمه را گفتم «فی‌عین حمئة » و جز چين نمیحوانم معاو به عمداله قرا کیت حگونه‌می_- 
خوانی گفت حامية . عبدالله عباس گفت قر آن بخانة ما فرود آمد من ازتوو ازاو به دانم کس 
فرستاد و کعب الاحبار رآ گفت حاضر کرد و از او برسید که در توراة (۳ ) چگونه یافتی که 
آفتاب کجا فرو میرود ؟ گفت اما تازی شما ۱ اما در توراة جنین است فی‌ماء و طین 


E‏ ا ا ا د و 
آ فان مت ی ا اوی ی جا ا ت ل ات 

(۲) خره لجن‌است ولوشناك آب ثیره وگل آلود . 

(۳) غرض ازتورات مطاق کتب بهوداست و گر نه اسکندر ذوالةر‌نین پس‌از موسی وسایر پیغمبران 
اف الیل مو نور ان هی ادت سلطنت اورادر کنب دیگرغیر کثاب مقدس‌نوشتند۰ معاویه هم‌ما نند 
عوام :هود و نصاری که کتاب معتټر مسلما نان‌را ۳ بشن ا نمیا ند کان کر د کات مت وود مض 


بتورات‌است *٭ ۰ 


۳ ۷ ۱ جرء ۱۹ ۳۷۳ 


میان ب و گل فرو میشود . مردی ازقبیلةٌ ازد جاضر بود او گفت آنگه که عبداله عباس این 
حکات میکرد گفتم اگر من حاضر بودهی آ نیا ابیاتی بخواندمی که فوت وول تو است گفت 
ان اببات حيست ؟ گفتم آنکه‌تبنع ھا ن : 


قد كان ذو القر "تسن فنی مها ملكا تدان له الملوگ و تسد" 
من مس ۳ ا اف ۳ سر وص مك سر ون ou r”‏ 

بذع الما ری و الا رب سمعغی ۱ ساب ۱ مر من مت مر شد 
فر ای مغارالش مت عد کرو ۳ ی عن دی خلب و فاحل حر مد (۱) 


عبدالله عباس گفت خلب چه باشد ؟ گفت گل باشد بلغت ایشان گفت اط چه باشد گفت 
خره باشد گفت حرمد حه باشد گفت سياه یکی را بحواند و گفت این بیتپا پنویس. ابوالعالیه 
گفت آ فتاب بجشمهفرو میشود که ان حشمه‌او رابمشرق‌میا ندازد (۲) ( و وحد عند ها قوما) 
نزديك آن قومی را یافت . 


o ار‎ ۰ 


( قلدا با ذالقرتنین) ما گفتیم (۳) ای ذی‌القرنین ( !ما آن تنب ) با اینان 


(۱) ذوالقر نین پیش ازمن «سلمان بودو بادشاه که شاهان فرمان او میبردند وخضوع ميکر د ند بمشر قها 
و مغرب‌ها دسید ووسیله هرچیزرا ازحکیم راهنما می‌برسید . فرورفتن آفتاب را زد غروب ددچشمه پر 
گل و لجن‌سیاه مشاهده کرد . 

(۲) درمجمع البیان گوید آ فتاب در چشمه گلآلود فرومیثد ينی ازپشت‌چشمه نه آنکه حميقة 
درگل ولای فرو رود وخداوندفرمود ذوالتر نین آن‌راچنان‌یافت ما نند کسیکه کناره دریاایستاده باشد 
چنان‌یابد که خورشید در آب‌فرومیشود با آنکه حقيقة در آب نمی‌رود واین‌تأویل ازا بوعلی جبائی‌ودیگران 
ازقدماهم نقل‌شده و گفته‌انه خورشید بسیاد اززمین بزدگتر ات وا ت درچشمه ازجشمه‌های زمين 
فرو رود ونیز خورشید ازآسمان است و زمین کره است ددر گشتن نزديك زهین نمیشود وعجبست که 

مولف پاینمعنی اشاره نکرده است ۰ 
۱ (۳) این گفتار دلیل پیمبری ذوالقر نین نیت چون خداوند در قر آن‌مجید بسپاری‌ازجمادات 
را مانندآسمان وزمین و کوه و زنبور عسل و آتش دغیراینها مخاطب خویش قرار داد«قلنا یاناد کونی 
برداً و سلاماً على ابراهیم» دوقلنا لها و للارض‌ائتيا طوعا أو کرها»دوقیل‌یا أرض ابلعی ماءك و یا سماء 
اقلمی» وغیر ذلك از شماده بیرونست و مراد تسخین تکوینی و الهام است باسکندد که بفتح بلاد عالم 
برود و خداوندرا درآن مصلحتی بود که علوم وآداب یونانیان را بهمه عالم منتشر سازد چون‌درآن 
عهدمردم یونان وارث آفکاروعلوم پشر بودند وذخاش عقول بز ر گان عا لم درطب وعلوم طبیعی وریاضیو 


e 
” 


صنایع مطلقا نزدآ نان بود ویس آزغلبه اسکندر بیش‌از هزار سال همه مردم جهان ز پان يونا نىدازپان# 


سید ۱ ۱ الکپف (۱۸) ية إلى . 8۰ با جح 
دوکار بکن بحسب استحقاق | گر ایمان نیارند ایشان را عذاب کنی و بکفتی ( 7 
خن" فیهم احسنا ) و اگر ایمان آرند در ایشان طریقۀٌ نیکو و سیرتی نیکو گیری و 
ایشان‌را ! کرام کنی > 
گفت یعنی ذوالقر نین‌اما آ نکس که کافر باشدو ظلم کند اورا عذاب کنيم آنگه اورا با, 
حدای پر ند وحدای اورا درروزخ کند عذاب کند عدابی منکر؛ واما آنکه ایمان آرد ( فل 
حزآء الحستنی ) اورا اجرومکافات نیکوتر باشد کوفبان گفتند فله جزاءن الحسی بنص و 
التنوین علی تقدیر فله جزاهءالحسنی علی‌عمله. آنگه نص‌او برمفعول له باشد یا برمصدر از 
فعل محنوف ای‌فله الحسنی نجزی‌به جزاء» و باقی قراء خواندند جزاء الحسنی برفع‌واضافه 
آنگه آن‌را دووحه‌باشد یکیآنک مراد بحسنی اعمال صالحه باشدای‌فله حزاء الاعمالا لصالحه 
ووه دیگر آنکه مراد پحسنی بپشت باشد ای فله جزاء دار الحسنی اورا جزاء بپشت باشد و 
اضافه حزاء بابپشت جنان‌بود که «ولدارالاخرة » و«ذلك‌دینا لقيمة 6 و تقول له من 
آمرنا سر یعنی بااوسخن‌نیکو و آوازنرمو کلام برفق گوگیم. مجاهد گفت یسیرأٌی‌معروفاً. 
( م اتب سیبا) آنگه متابمت منازل وطری ق کرد یعنی‌ساز دفتن . 
( حتتی إذا بل آمنطلتع الشمُس, )تا نجا رسید که آفتاب می‌بر آید آفتاب‌رایافت 
که‌برمی آمد. بر قومیکه میان ایشاننو آفتاب حجابی و پوششی نبود . قتاده گفت برای آن چنان 
بود که‌ایشان برزمینی بودندکه بر آن بنانه باستادی وایشان را مسکن در سردابها بود که در 
زمین کرده بودند چون آفتان برخاستی آمدندیو بآن‌سردابها فروشدندی تا آفتاب بگردیدی 
آنگه یرون آمدندی وطلب معاش کرد ندی. حسن بصری گفت زمین‌ایشان محتمل بنا نبودچون 
آفتاب بر آمدی بآب فرو شدندی چون آفتاب از ايشان بگشتی بیامدندی و بر گیاه زمین‌جره 
کردندی چون بہائم . ابن جریج گفت وقتی لشکری آنجا رسیدی اهل آن زمین ایشان را 
گفتند زینپار نباید که شما را آفتاب دریابد که هلاك شوید گفتند ما نرویم تا آفتاب بر آید تا 
بدا نیم که اینکه شما گفتید راست‌است بانه .آنگه نگاه کردند اسحوانپای بسیار دیدند گفتند 
این جیست؟ گفتند اشکری‌وفتی باینجا رسیدند آفتاب‌بایشان بر مدهلاك شدنداین استخوانهای 
#علمی گر فته‌و علوم آنان‌دامی آموخنند ما نند ذبان عربی پس‌ازاسلام » حتی حوادیین عیسی انجیل دا 
بزبان یونانی نوشتند وزبان مقدی مذهبی‌گشت و اگرزبان یونانی بحریفی قویتر از خود که زبان 
عر پی‌است دچار نمیشد تا امروز هم اولزبان‌دنیا بود بادیالهام جها نگیری‌پاسکندر سر الهی بود برای 
نشروتعمیم تمدن و از این جهت‌اورا تمکین کرد واسباب‌داد , 


-۳۷۵- ۱ ٩-رح‎ a 


ایشانست بگریختند وآ نجا نه‌ایستادند . قتاده گفت چنن گویند که ایشان زنگیانند (۱),کلبی 
گفت ایشان بارس ویاویل وسيك‌اند (۲) سد گروه تن برهنه باشند و خدای‌را ندانند. عمرو 
أبن مالك بن اميه گفت مردی را دیدم که حدیث مبکرد و قومی براو گرد آمده میگفت من 
بز من‌جن رسیدم با فه‌ی زمن یا گفتند ميان 7و و مطلع آفتان یکروز راہ است دی از 
ایشان را بمزد گرفتم و آن‌شب رفتیم چون بآ نجا رسیدیم گروهی را دیدیم که گوشهای‌ایشان 
بىالای ایشان بود یکی لحاف کردندی و یکی دواج بوقت حفتنو این مرد که با من بودز بان 
ایشان میدانست ایشان را گفت ما آمده‌ايم تا به بینیم که آفتاب چگونه برمی ید گفت ما در 
این بودیم که آوازی شنیدیم چون صلصله آواز آهن گنت بیفتادم از آن هيبت بیپوش چون 
باهوش آمدم‌ایشان مرا بروغن میاندودند آفتاب دیدم برون افتاده بر نگ روغن زیت‌و كنار 
اسان ديدم حون دامن خیمه چون آفتان ببالا گرفت ما را در سرائی بردند چون روز نيك 
بر آمد و آفتان ا (۳) ایشان بکنار؛ درب آمدند و ماهی میگرفتند و در آفتاب می - 
ا نداختند تا بریان میشد (ع)قو له: 


(۱) قتاده تعقل نکردکه زنگیان درطرف مشرق نیستند ۰ 

(۲)در عرائس شلبی هاویل وتاویل وناسك آورده واین الفاظ ماخوذ از آنست و تصحیف گر دیده ۱ 
و از عبادت علبی‌چنان مستفاد میکردد که اینها آسامی چند ناحیت است درمشرق و میان. آ نهادریافاصله 
است و تفصیلی در این معنی هو لف ذکر خواهد کرد . 

۱ (۳( دلیل برآن نيافتیم که اسکندر بمغر ب تا منتهی عمارت رفت آعنی مغرب اقصی و اقیا نوس 
اطلی و این سخن در قرآن نیست بلکه مراد مغرب مملکت یونان است تا هرجا که از هجوم دشمن 
ایمن شدوطوالف آن سوی را مطیع ساخت و دریاگی که در منتهای سیر خویش دید مر دأ بی بود گل آلود 
متصل بیکی از فروع دریای روم و امثال آن که خورشید را دیدازیشت آن مرداب فرو میرود وپر حسب 
وضع آنزمان‌وزمین دانست که هیچ دشمنی در مدت غیبت او ددمشرق نمی‌تواند ازآنجا پیونان بتازد و 
هيچيك ازمطالب قر آن مخالف‌علم‌تادیخ نیست چنانکه جاهلان پنداشته‌اند . 

)٤(‏ قصه ازعراگس ثعلبی مأخوذ است وبسیاد عجیب می‌آید که مردی ناشناس جهان گشته که‌غالباً 
دروغ و مبالغه بسیاد می‌گوید در کوجهای سمرقند مردم داگرد خویش فراهم کند و بافسانه آنان را 
سر گرم دارد. قر آ نر أ «سخجن او تسیر کنیم . وسخن‌در طلوع آفتاب همان است که درغروب آن گذشت ۱ 
دروقت طلوع‌وغروب خورشیدبزمین نزدیکتر نمی‌شود وهر کس‌هرجاایستاده باشدغروب وطلوعآفتاب 
را درمناهی مد بصر‌خود می‌بیند بمشرق ومغرب‌زهین و بمقتضْای قر آن دفتن اسکندر بجا نب مغرب بیش 
از حمله بمشرق پود و مورخین فرنکی و هه‌چنین امام فخردازی از قول‌مورخین‌اسلامی‌مطا پق‌قر آن 
نقل کرده‌اند یعنی تاازجانب غرب یمن نشدو با آ نها صلح نکرد بجا نب شرق نیام و قاعده لشکر کشی 


و کشورداری همین‌است. 


۳ الکپف (۱۸) آية ۸۳لی۱۱۰ ج ۷ 
ype ۱‏ ی ۰ ِ را 

یمغرب رسا نیدیم همچنین او را بمشرق رسانيدیم » و بعضی دیگر گفتند همچن-انکه بمشرق 
گروهی را یافت بمغرب گروهی را یافت » و نیز گفتند چنانکه در ایشان حکم کرد در اینان 
حکم کرد . و گفتند چون خدای تعالی قصهٌ ایشان بگفت گفت « کذلك» عنی کذك امرحم و 
خبرهم کما قصصنا و حال وقصة ایشان چنان بود که گفتيم آنگه‌ابتداء کرد و گفت ( و قد 
آحطنا با لدیه اخثرا) علم ما باحوال او محیط باشد . 

رم اتب یبا حتی' إذا بل بين السداین) ابن کثیر و ابوعمرو و عاصم‌سدین 
بفتح سین خواندند باقی قراءبضم سن. کسائی گفت این هردو لغت است و آن دو کوه است 
که ذوالقر نین مان آن دو کوه سد کرد میان يأجوج و ماجوح و اهل آنشپر . عکرمه گفت 
فر قی‌هست میان‌سد وسد هرچه آن از صنعت آدمی باشد آن‌را سد گویند بفتح و آنچه خلق 
خدا باشد آن‌را سد گویند بضم" ۰ عبدالله عباس گفت این سد میان ارمنیه است و آذربایجان 
( وجد من دونهبا قوّماً لا' یکادون تفقهون قولا ) قومی را یافت آنجا که نزديك 
آن نبود که سخن بدانند . حمزه و کسائی خواندند و اعمش ووثاب یفقپون بضم ياء و کس 
قاف بمعنی اعلام یعنی کسی را سخنی معلوم نتوانستند کردن یعنی کس زبان ایشان‌را ندانست 
و برقراءت عامه که یفقپون خواندند معنی آنست کهزبان کسی ندا نستند . 

( قالو! با ذالقرتن ) گفتند ای‌ذی‌القرنین | گر گویندچگونه گفت که ایشان‌هیج 
زبان ندانند آنگه خبر داد که ایشان ذاالقر نین را گفتند واین مناقضه باشد گوگیم از این‌چند 
جوابست : یکی آنکه ممتشم نبود که میان ایشان‌ترجما نان بود ند که هردو زبان دا نستندایشان 
خبر دادند . د گر آنکه روا بود که اغلب ندائستند بعضی دانستند از ایشان و خبر دادند وروا 
بود که ا گر جه لغت و زبان ایشان ندا نستند رمورو اشارتی بوده باشد که ایشان از آن بدا نند 
آنگه آن‌را برمجاز قول خوانند گفتند ای‌ذوالقر نین ( إن“ یا جوج و ماجوج) عاصموأعرج 
مېمور خواندند هردو اسم " و بافی قر اء بی‌همزه « مفسدون فی‌الادض » در زمین فسادمیکنند 
وتباهی, گفتند اصل یأجوج ۳ مأجوح من أجيج النار از درفش آتش یعنی بکثرت و اضطرات 
چون درفش آتشند. وهب منبه گفت و مقاتل سلیمان ایشان از فرژندان یافث بن نوحند.ضحاله 
گفت جماعتی‌اند ازترلد. کعب گفت ایشان نادره فرزندان آدمند برای آنکه ایشان فرزندان 
دنن نه ازحوا و سیب آن بود که آدم را وقتی احتلام افتاد آب از او حدا شد او ازخواب 


رسد ارت شد برفوت و ضياع آن خدای u‏ از آن آب‌یأجوج و مأجوج را بیا فرید 
و آن نطفه بودباخاك آمیخته ایشان متصلند بماازجپت.پدردون مادر (مفسدون" ف‌الأرض) 
سعید حبر گفت فساد ایشان در زمین آن بود که مردمخوار بودند . کلبی گفت در وقت دیع 
از زمین خود بیامدندی هرسبز که یافتندی بخوردندی و هرچه خشك بودی برداشتندی و با 
زسن‌خود بردندی: و گفتند معنی آ نست که حون بیایند درزمین فساد کنند. اعمش روایت کند 
از شقیق‌بن عبدالله که او گفت من ازرسول ت پرسیدم حدیث يأجوج ر مأجوج گفت ياجو ج 
| متی‌اند ومأجوج امتی هرامتی از ايشان چپار صد هزار است هیچکس از ایشان بنمیرد تااز 
صلب خود هزار فرزندنرینه بیند(۱) که سلاح بردار ند و کارزار کنند ؛ گفتندیارسول‌اله وصف 
ایشان مارا بک و گفت‌ایشان سه گروه‌اند صنفی از ایشان ببالای درخت صنو برند وآن‌رابتازی 
ارز خوانند , گفتند یارسوللّه ارزجیست ؟ گفت درختی باشد در شام که‌بالای آن صد وبیست 
گز در هواء و صنفی دیگر را طول و عرض یکی است صد و بیست گن طول وصد و بیست گن 


(۱) نام ماجوج درتورات و انجیل نیز آمده است و آنها جنانکه تورات گوید از فرزندان‌یافت 
ابن نوحند و از کتاب حزقیل باب ۳۹۵۳۸ معلوم می‌کر ددکه فساد و فتنه بسپار می‌کردند و حضرت 
حزقیل برآنها نبوت کرده ودر مکاشنات .وحنا خبر می‌دهد در آخرالزمان بار دیگر برزمین‌مستولی 
شو ند و فساد کنند. ومورخان نصاری گو بند این طالفه سیت‌ها هستند که در نواح<ی شمال آ نسوی‌آسیای 
صنیرو یو نان می‌زیستند. و بعضی گویند سقلابیان هم ازآنانند که امروز اسلاو می گویند و در قرن عفتم 
پیش‌ازمیلاد برجنوب تاختند و آشور ولیدی‌دا گر فتندو فساد بسیار کردند وتامصر دفتنه و کسی‌نتوانست. 
آنهادا از پیشروی باز دارد دقومی دحشی بودند از گوشت و شیر اسب تغذیه میکردند وخدای جنك 
را درصورت حر به می‌بر‌ستید ند وا گر یکی از رسای آنها میمردزنه بستگان‌اودا بااو میکشتند و دفن 
«یکردند ویه‌ضی گو یند ناحیه هيان بحر خزر وبحر سیاه مسکن این قوم بود ویعضی مانند امام دازی 
معتقد ند که یأجوج وماأجوج از نژاد زرد بودند ازجنس مغولان باری اصل وجودآنان در تاریخ معلوم 
است هرچند ندانیم با کدام يكاز طوائف معروفه زمان مامنطبق می‌شوند اما آنچه شقیق واعمش گفتند 
نه‌ازامام پاپیفمپراست ونه ازتادیخ معتبری نقل‌شده افانه بی‌اصل‌است واز مبالفاتی که غالبا در ذهن 
عوام تکون‌می‌یابد. بادی‌مردم زمان اسکندر ترس ازطنیان‌مأجو جیان‌دردلداشتند چون در نزدیکیزمان 
آنها که هنوزازخاطرها محو نشده بودطفیان کر د ندو بازاز تاختنمچدد] نان بیمناك بودند وچون در آنوقت . 
حمله‌شدید وفتنه غیر<مله‌سیت‌ها نقل‌نشده ونبوده است قول کسانی که یاجوج و مأجوجرا همان‌سیت‌ها و 
باز ما ند گان نها می‌دانند بنظر‌صحیحتر می آید وپس ازآن‌قولآنها که‌ایشانر! ازنژاد منول دانندهم 
پنظر بعید نمی‌رسد گرچه ازجا نب آسیای‌صغیر وقفقاز بجنوب تاخته پاشند ۰ 


-۳۷۸- الکپف (۱۸) آیة۸۳ إلى ۱۱۰ ح۷ 
عرض, و صنفی از ایشان بزر گه گوشند چنانکه یك گوش ایشان لحاف باشد و يك کوش دوا 
و بپیچ چیز گذر نکنند از پیل و خوك و حیوان الا که بخورند آنرا و هر که از ایشان‌بمیرد 
بخورند او را . مقدمهٌ ایشان بشام آید و ساقةٌ ایشان بخراسان حویپای مشرق باز خورند و 
دریای طبرستان ۰ وهب منبه گفت ذوالقر نین مردی بود از روم سر عجوری و او را فرزند 
همو بود و نام او اسکندروس بود چون ببلوغ رسید بنده‌ای صالح بود . خدای‌تعالی اودا گفت 
ای ذوالقرنین من تورا بامتان زمین خواهم فرستاد و ایشان امتانی‌اند با زبا نهای‌مختلف واين ‏ 
جمله اهل‌زمین‌اند. دو امت آنند که عرض زمین در میان ایشانست و امتانی هستند در میان 
زمین که جنو انس از جملهٌ ایشا نند » ونیز یاجوج از آن جمله‌اند . اما آن دو امت که طول 
زمین ميان ایشان است يك‌امت بنزديك مغر بند ایشان‌را ناسك گویند و گروهی بمشرقندایشان 
را منسك گویند . و اما آن دو گروه که عرض زمین میان ایشا نست امتی‌اند برجانب راست 
از مین ا ان را قاویل کویتق و اه اند دز ایب چب از رمین ایغانرا اویل گر که نو 
القر نین گفت بار خدایا این کار عظبمست که مرا میفرمائی و کس قدر این کار نداند جز تو 
بار خدایا من بکدامقوت مقاسات اینان کنم "و بکدام جمع مکاثره کنم با ایشان ‏ و بکدام 
حیله تدبیر ایشان کنم "و بکدام صبر ممارست کنم باایشان» و بکدام زبان سخن گویم‌باایشان 
و لغات ایشان چگو نه دانم , و بکدام سمع اقوال ایشان را بشنوم › و بکدام چشم بینم‌ایشان 
راء وبکدام حجت با ایشان خصومت کنم ,و بکدام؛عقل احوال ایشان بدانم » وبکدامحکمت 
تدبیر کار ایشان کنم › و بکدام عقل میان ایشان حکم کنم » و بکدام صبر با ایشان بسر برم 
و بکدام معرفت میان ایشان وصل کنم . و بکدام علم احوال ایشان بدانم » و بکدام دست‌بر- 
ایشان حمله کنم ,و بکدام پای‌راه برایشان برم » وبکدام لشکر با ایشان کارزار کنم ءوبکدام - 
رفق با ایشان بسازم و بنزديك من بار خدایا اینست و من از ساز و آلت اینکار چیزی ندارم» 
و این قوت وطاقت ندارم و تو خداو ند رحیم و کریمی تکلیف مالا یطاق نکنی ۰ و برهر نفسی 
کمتر از آن برنهی که‌قوتت آن باشد ۰ خدای تعالی گفت من تورا چندان‌قوت و طاقت دهم 
که باینکار قیام کنی و شرح صدر کنم > ودلت دوشن کنم» وسمعت تیز کنم .و بصرت قوی کنم؛ 
و زپانت روان کنم > وبازویت قوی کنم. ,و دلت را ثبات دهم " و برجای بدارم تاهیچ نتررسی 
و تورا نصرت کنم تا هیچ تورا غلبه نکند ,و راهت گشاده کنم تا سطوت کنی چنانکه خواهی 
و هيبت تو در دلپا فکنم , و نور و ظلمت را مسخر تو کنم تادو لشکر باشند از لشکرهای تو 
نور از بیش تو تورا هادی و راهنماینده باشد و ظلمت از پس پشت تو را حصاری باشد .چن 
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خدای تعالی این بگفت نت مطیعم e‏ ورا ی 
امت که ایشان‌را ناسك گویند چون آنجا دسید جمعی دید که عدد ایشان جز خدای نشناخت 
با زبا نهای‌مختلف و آهواء متفرق . چون جنان دید ظلمت بر ایشان گماشت تا گرد ایشان در 
۳ سه بار مانند سه سراپرده تا ایشان‌رابا یکجای‌جمع کرد آنگه نوررا ره داد درمیان‌ایشان 
و اوبیامد وایشان را با خدای دعوت کرد (۱) قومی ایمان آوردند و بیشتر بر کفر مقام کردند 
او موّمنانرا با لشکر خود آورد و ظلمت بر کافران گماشت تا باینان محیط شد در جایپا و 
خانپایایشان؛ اسیر شدند ومتحیر فرو ماندند و ده بپیچ چیز نبردند از طعام وشراب. بز نپار 
آمدند وایمان آوردند و بدعوت اودر آمدند . وحملهةٌ زمین‌مفرباورا مسخر شد وازمفرب‌روی 
باپس نهادبا لشکرعظیم و بجا نب‌راست‌زمین‌رفتو نورقائدلشکر او بوروظلمت‌سایق و نگاهدار نده 
ازپس‌پشت ایشان» وروی بآن‌قوم نهاد که‌ایشا نرا هاویل گویند تا بکنار جویهای بز رگ ودریا 
رسید حق تعالی اورا الام داد تاالواح بسیار بساخت و باهم زد و از آن کشتی ساخت بمقدای 
حاجت چون دریا بگذاشت بغرمود تاازهم بگشادندو هریکی از آن لوحی بر گرفتند برایشان 
آسان بود . دیگر باره چون بجوی ودریا رسیدند باهم نشا ندند و کشتیپا ساخت تادریا بگذشت 
همچنین میکرد تا به‌قصد رسید . همان معامله کرد با ایشان که با اهل مغرب کرد » واین 


(۱) مورخان یونان گویند اسکندر در آغاز سلطنت که بجای پدر نشست در معبد آوازی شنید که 
هاتفی میکفت ایفرزند هیچکس در پیش تو تاب مقاومت ندادد و این دا یکی از نصادی از یونانیان 
نقل کرده است‌و گوید در آغازکار اوبجا نب‌غرب‌تاخت وطوایف آنجا دا که غادتگر و باغی بودند دام‌کرد 
و تارود دانوب رفت و چون از طرف مغرب ایمن شد با لشکری که پدرش برای مبارزه بایران آماده 
کرده بود آماده مشرق شد و آنچه در این کتاب تفسبر نقل شده غالبا مقتبس از عرائس ثعلبی است و 
با حذف مبالنات با آنکه مورخین نصادی کفتها ندموافق است. اسکندر از سیزده سالگی شا گرد ارسطو 
بود وخداشناسی‌ازاو آموخته وموحد بود وامام فخر رازی اشکال کرده ات که تعظیم اسکندر درحقیقت 
تعظیم ارسطو و تصدیق فلسفه او است و جواب آن است که تعظیم ارسطو از خداوند بعید نیست جون 
خدای تعالی در قر آن تعظیم عقل و عقلا بسیار کرده است و ارسطو فرد شاخص عتلای جهان است اما 
تصدیق همه افکار عقلای جهان يا ارسطودا نفرموده است چون تعظیم کسی موجب صحت همه افکار او 
نیست و حضرت امیرالمومنین (ع) بعض اعمالعمر و ابی‌بکررادرنظم جهان و حفظ ظاهر اسلام تمجید 
فرموده است وارسطو خود از افلاطون‌تعظيم بسیار کرده و همه عقّاید او را صحیح نمی‌دانست وخداوند 
در یادء بخت نصر گفت«بیثنا علیکم عباداً لنا اولی بای شدید» و نیز حضرت‌امام‌جعفرصادق(ع) ددتوحید 
مفضل ازارسطو بتجلیل نام پرده‌است. 


۳۸۰ الکپف (۱۸) ية ۸۳الی ۱۱۰ ح۷ 


زمین نیزمسخر کرد از آنجا بیامد و دوی بمشرق نباد و همان معامله کرد و زمین مشرق 
نیز مستخلص کرد. بجانب چپ زمین آمد و آن زمین نیزمسخر کرد. آنگه دوی بمبانه‌نباد 
که یأجو و مأجوح و نس در او بودند در بعضی برسید بجماعتی مردمان مصلح اورا گفتند 
ای ذوالقررنن در پس این کوه خدای را خلقی هستند که بادمیان نما نند مانندبهائم گیاه می ۰ 
خورند وچون سباع وددان ووحوش رامیدر ند وهرچه درزمین بجنبند ازجا نور میحور ند وهیچ 
خلق نیست خدای را که آن زیادت‌می‌پذیرد که‌ایشان | گرمدتی باین بر آید وایشان همجنن 
بیفزایند جپان بستا نند و زمن‌را فرو گر ند واهل زمین را اززمین برانند » وهروقت ما منتظر 
می‌باشیم که ببالای این کوه بر آیند وذلك قوله تعالی «قالوا یاذا القر نين إن یاجوح ومأجوح 
مفسدون‌فی‌الادض › ( فېل "نجمل لك خر جا ) ماخراجی برخودبنهیم که بتو میگذاريم 
تادرمیان‌ما وایشان‌سدی کنی کوفیان خواندند مگرعاصم که‌خراجاً بالف و باقی‌قر اء خر جا بی 
آلف و خراج اسم باشدوخرج مصدر . 

( قال ) گفت یعنی ذوالقر نین (ما مکنشي فبه ري خبر) آنچه خدای مرا تمکین 
داده است در آن بپتراست شمایاری دهید بقو تی تامن ازمیان‌شما وایشان سدی کنم به روی و 
سنگ و آهن بسیار وروی ومس چنانکه توانید جم ع کنید آنرا جم ع کردند چندانکه‌او گفت 
آنگه گفت من بروم و یکبار ایشانر! بنگرم ببالای کوه بر آمد ودرنگرید گروهی را دیدبر- 
يك شکل نروماده بقد نیم مرد و بپری بود . آمیر المومنین گفت بالای ایشان يك بدست 
بیش نیست و بهری ازایشان درازند . وایشان‌دندان وجنگال دارند چنانکه سباع چون‌چیزی 
خور ند آواز دندا نهای ایشان بما ننداشتر باشد که‌نشخوار کندیا ستور که علف خورند؛و بمانند 
چپار پای موی دارند وبراندام پوشش ایشان موی‌است از سرما و گرما بآن موی خویشتن را 
بوشیده دارند » و گوشهای بزر کی دار ند يک بر موی چون پشم گوسفند و یکی اندك موی 
چون بخسبند لحاف کنند ودیگری دواج بسازند وهیچ ازایشان نباشد که بمیر ندالا ‏ نکه‌هزار 
فرزند بزایند چون هزار تمام بزاید بداند که وقث مر گك است او دا "و بوقت رببع چنانکه 
مارا باران آید ایشان رااز دریا ماهی آید جندانکه جز خدای حد و انداز آن نداندایشان 
بگیر ند آن ماهیانر | و ذخیره کنند تا سالی دیگر ,و یکدیگر را بآواز کبوتر خوانند و آواز 
بلندشان چون بانگ گر که باشد. و جفت چنان گیر ند که بهائم چون ذوالقر نین ایشا ترا بدید 
باز گشت و قیاس گرفت آنجایگاه را و آن بآخر زمین تر کستان بود از جانب شرق (۱) . 


(۱) اسکندر تا آخر تر کستان و زمین مشرق رفت و مورخان فرنگی و یونانی هم آنرانوشتند# 


« مابین الصدفین » صدفه سنگ بود بفرمود تا از زیر آن چندانی بکندند که بآب رسید آنگه 
e‏ بر آورد طو ل‌صد فرسنگگ درعرض بنجاه فرسنگی وهر گاه صفی سنگگ نادند بفرمود 
تا بجای گل مس وروی گداخته در او ریختند وهمچون عرق کوه شد درزمین .آنگه همچنین 
۳۰۰ سگ بر هم میناد وروی و مس وآهن در ميان میناد وباتش می‌دمید ندتا گداخته 
می‌شد تا آنگه که از بالای آن کوههپا ببرد مقداراند هزار گز. آنگه آنرا شرف از آهن‌بر نهاد 
| کنون سد بمانند برد یمنی است خطی سیاه و یکی سرخ و یکی زرد از سیاهی آهن وسرخی 
مس و زردی روی ۰ آنگه رو بمبانه زمین نپاد که در او نس بود ودر زمین میرفت وشپرها 
میگشاد و دعوت میکرد تا بجماعتی دسید مردمانی را یافت مصلح نیکوسرت باا نصاف وحکم 
بعدل و قسمت بسویه حالشان یکسان بود (۱) و کلما تشان‌یکی بود و طریقشان مستقیم‌دلهاشان 


# و در آن‌تواحی بناها کرد و اگر گوئیم یاجوج و مأچوج از نژاد منول و نزديك بلاد آ نان بودنه 
اسکندر سدرا بدانجاها ساخثه و محققین گویند آنان در نواحی شمال از آنسوی قفتاز و آسیای صغیر 
بودند و فررنگیان آنها دا سیت می‌گویند پس سد هم در همان نواحی بنا شده است و در باب الابواب 
قفقازسدی بوده‌است بدین وصف که خداو ند بیان فر موده ومورخین ] نرانسبت با نوشیروان‌می‌دهنده | نوشیروان 
در این عمل‌افتدا باسکندر کرده است وسد اسکندر شایددر نواحی شمال یونان یا در اطراف‌تر کستان 
بود واما صد فرسخ‌فاصله‌میان دو کوهمبالغه‌است ودر دوایتی آمده که عرض وادی ميان دو کوه‌صدو پنجاه 
دراع بود. 
(۱)در دوایت دیگر صریح‌گویداین قوم بنی‌اسرائیل بودند از امت موسی (ع) و گفتیم که‌اسکندد 
به بیت المقدس رفت آنانرا آزاد ساخت واز .متا بعت قوانن دولتی یونان‌ستثنی فرمود و سایر سخنان 
میالغه اهيز که عادت ناقلان است ووقایع‌درست‌را پصورت افسانه درمیآورد مطابق قر آن نیست‌مرحوم 
ملااحمد نراقی در کتاب سیف‌الامه ( ص۲۷۹ )از کتاب تاریخ معتبر بهودیان که مولف آن یوسف‌پن گوریون 
است واروپائیان‌هم بدان اعتماد دارند عبارات عبرانی‌ویرا دربارةاس‌کندر آورده وترجمه‌کرده است‌گوید 
اسکندر میا نه بالافامتش سه ذداع بود پادشاه قوی بود» مرد باخدا بود ودر پیشانی او دوشاخ بود مثل 
دوشاخ‌گاو ... وجون‌پدرش بولییوس وفات کرد اهل مقدو نیاراجمع کرد و گفت بشنو ید ازمن ای‌بزرگان 
مقدو نی ای اهل روم نگاه کنید و به‌بینید درمن وشت‌من۰ بشنوید درجیروت اسان بغیر ازحق سبحانه 
وتعالی بتنهاگی کیست فرح‌دهنده شما. وهم از کتاب گماراکه از کتب معتبره بهود.است نقل کرده که‌پس 
از جمع کردن علمای بنی‌اسرائیل آنچه از ايشان ؤال کرد و آنها از توراء جواب آوردند تحسین کرد 
ایشا نرا و خلعتهای آرغوانی بایشان بوشانید و طوقهای طلا زینت گردنهای اپشان کرد واوصاحب حکمت 
فلسفه و شا گرد ارسطاطا لین بود ۰ 


-۳۸۲- الکپف (۱۸) آية٣۸إلى١٠٠‏ ج۷ 
تا نهد اهواشان مستوی بودسرآهاشانرا در نود و گورستانشان بردر سرای بود.ودرشر 
ایشان والی و حا کم نبود › و در میان ايشان ملوك و اشراف نبود » مختلف نبودند و متفاضل 
نبودند یکد گر را دشنام ندادندی ؛ و باهم جنگ نکردندی و کننه نداشتندی › و آفاتی که 


بمردمان دسیدی بایشان نرسیدی » وعمرشان دراز بود » و درمیان ایشان درویش نبود» وفظ" 


وغلیظ وبدخو نبودند . اسکندر ازایشان بتعجب فرو ماند گفت ای قوم شما چه مردما نید که 
در اقطار زمین بگشتم مانندشما مردمان ندیدم ازاحوال‌خود مرا خبر دهید ؟ گفتندچه‌خواهی 
تا توراخبر دهیم گفت چرا گورستان‌بردر سرای ساخته‌اید ؟ گفتند تامر گی را فراموشی‌نکنيم 
گفت حرا سراهاتان در ندارد ؟ گفتند برای آنکه درمیان مادزد وخاگن نباشد . گفت چرا در 
میان شما امیر نیست ؟ گفتند برای آنکه ما انصاف یکدیگر دهیم . گفت جرا در مبان‌شما 
توانگر نیست ؟ گفتند برای آ نکه ماافتخار نکنیم بکثرت مال . گفت جونست که درمیان شما 
منازعت و مخالفت نیست ؟ گفتند از سلامت سینةٌ ما . گفت چرا شمارا باهم خصومت نباشد ؛ 
گفتند برای آنکه خویشتن را از حلم سا کن کرديم . گفت چرا درمیان شما ملولوپادشاهان 
نیستند » گفتند برای آ نکه مافخرنکنيم. گفت چو نست که کلمةٌ شمایکیست ؛ گفتند برای نکه 
ما مخالفت و خصومت نکنیم با یکد گر . گفت چونست که شما چنین افتاده‌اید؟ گفتند از آ نجا 
که داپای ما سلیم است خدای تعالی غل و حسد از دلپای ما بیرون کرده است. گفت چرادر 
میان شما درویشان نه‌اند ؟ گفتند برای آنکه ما حق ايشان بایشان دهیم . گفت چونست که 
عمرتان دراز است ؛ گفتند برای آنکه ما برحق کار کی و حکم بعدل‌کنم . گفت شما چرا 
باز نخندید ؟ گفتند برای آنکه ما از گناه می‌ترسیم باستغفار مشغولیم . گفت غمناك و خشمنالد 
نه‌اید ؟ گفتند برای آنکه ما تن‌بر بلاموطن کرده‌ايم. گفت چونست آفاتی که بمردمان‌میرسد 
بشما نمرسد ؛ گفتند برای نکه ما ت وکل جز برخدای نکنیم و برانواء و نجوم کارنکنيم . 
گفت پدرانتان همچنین بودند ؟ گفتند بلی ما این طریقه از پدران گرفته‌ايم که طریقةٌ ایشان 
آن بودکه بردرویشان رحمت کردندی » و با محتاجان مواساة ؛ واز ظالمان عفو کردندی و 
احسان کردندی با آنانکه با ایشان اساءت کردندی, و با جاهلان حلم کردندی » و امانت 
نگاهداشتندی» ود فت نمار محافظت کردندی 3 بعېدوفا کردندی؛ و وعده‌را انجاز کردندی . 
خدای تعالی لاجرم کارهای ایشان بصلاح بداشت وبر کت وصلاح ایشان بمارسا نید . 

قتاده روایت کرد از ابورافع از ابوهریره (۱) که رسول ت گفت یأجوج و مأجوج 
(۱) قول قناده وروایتآپوهربره ممتبر نیست‌آمادلیل آنستکه شکافتن سددرروزقيامت‌یانزدیكه 


۷ جر ۱۳ ۳ 
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بیایند واین سد می‌شکافند تا نزد يك آن باشد که شعاع آفتان لف جون شب‌در آید و یندباز 
گردیم که فردا تمام بشکافیم ودرشهرها رویم خدای تعالی روز دیگرهمچنان کند که‌بوده‌باشد 
هم براین قاعده هرروز این کار کنند تا آ نگه که وقت آمدن ایشان باشدآنکه برسر کارایشان 
بود گوید باز گردید که فردا تمام کنیم و در شپرهای ایشان شویم إن‌شاءالله د گر روز که باز 
آیند همچنان باشد که رها کرده باشند تمام بشکافند ودر شپرها آیند وآبہا باز خور ندومردم 
ار ایشان و با حصنپا شو ند تا بجملهٌ زمن بسنت آنحه گو ين حملةٌ زمن مارا مسخر 
شد | کنون قصد آسمان بايد کرد تبر در آسمان | نداختن گر ند تبرهاشان ارا حون آلود 
برای امتحان خدای‌تعالی کش زا اسان ومان: تاهمه‌را بکشندو دواب زمین وسبا ع گوش ی 
ایشان بحور ند از آن همحنان فر به شو ند که حپار بایان از نیات ر بیع . 

| بو سعید خدری گفت ازرسول م شنیدم که بأجوجو مأجوج سد بکشایند و بیرون آیند 
چنانکه خدای تعالی گفت «وهم من کل حدب ینسلون »و مردم‌از ایشان بگریز ند و باحصنها 
شوند تا بدجله رسند هر آب که دروجله بود باز خور ند جنانکه خشك شود و کسانی کهآ نجا 
کر کد ریه وی ری برو انفت نها اعا رین یکین تنب آ نکه ردو ها ندیم باعل 
اسان بکد یک از ا فان کر ری آسمان ا ناریو بار یی اند کون الود رای ف 
و إمتحان ایشان بدینحال باشد که‌خدای تعالی کرمی‌بفرستد تادر گردن ایشان افتد همچنانکه 
ملخ میرد بیکبار بمیر ند مسلمانان در روز آیندو از ایشان هیچ حسی و آوازی نشنوند گویند 
کس هست که جان‌بفدای ما کند بنگردتاحال اینان‌چیست . یکی اختیا ر کند ودل‌برمر گ‌دهد. 
و از حصن بزیر آیدو بنگرد همهرامرده یابد برود و بشارت‌رهد ایشانرا. مسلما نان ازحصنها 
میهف یار بایان سر داشان و ا فاد کون ام رر و از رت شان 


شوند . وهب گفت ایشان برهیچ گیاهی و چوبی و درختی نیایند الا که بخورند آ نگه‌جویهای 


#آن نیست بلکه. پیش از آن‌است وفتی‌باشد که یأجوج وماًجوج برغالب ذمین مسلط گردنده مدتی‌بآزار 
مردم پردازند آنگاه بعلتی هلاك شوند وخداوند باز مسلمانانرا برآنها ظفر دهد و چون در زمان ما 
هیچ نقطه اززمین غر مکشوف نما نده است د هیچ امت غیرمعاوم» وهمه طوایف انام بیکدیگر راه دار ندو 
باهم محشور ند وا گر جوج و مأجوج‌طایفه‌ای‌از نژاد منول بودند چنانکه غالب مفسرین اسلام‌گوینه با 
سیت‌ها جنا نکه اکثر نصاری معتقدند هم اکنون سد راشکافته ودر جهان پرا کنده‌اند بلکه منولان‌بمهد 
چنگیز در جهان غلبه یافتند و صقلابیان وسیت‌ها در دو قرن اخير بغایت شو کت دسیده‌وبر سیاری از 


حهان معمو زره تسلط ءا فيه أ ني واین‌روایت وتا ده تحمق يا فته أ ست + 


“Af‏ الکپف(۱۸) آیة۸۳الی۱۱۰ ج 


زمین باز خورند و هر که را از مردمان یابند بخورند و حملهٌ زمین بستانند الا مکه و مدینه 
و بیت المقدس که براین سه جای دست و ظفر نیابند (۱) «فپل نجعل لك خراجا» و خرجاً 
ابوعمروبن العلا گفت‌فرق از ميان خرج و خراج آنست که خرج آن باشد که بطوع‌ورغبت 
بمراد خودبدهی وخراج آن باشد که‌لازم باشد ادای آن و | گر چه‌کاره باشد آ نر اتااز میان ما 
وایشان‌سدی کنی چنین که گفتیم او گفت آ نچه خدای مرا داد بپترازخرج شماست مرابقوتی 
پاری دهید ۰ ۱ 

( اتونی) أى أعطونى بمن‌رهید ( ز” بر الحديد )جمع زبره وهی‌القطعة منه وزبر باهن 
مختص باشد واهل مکه خواندند «قال ما مکننی» بهدو نون ظاهر براصل وباقی‌قر اء خواندند 
مکی بادغام‌والردما لحاجز مثل الحایط والسده‌فاعینونی بقوة » گفتند آن قوت چیست؟ گفت 
آلت و مردمان که باری دهند . ومزدوری کنند و آ نچ من فرهایم بکنند بکردند واو کار بست 
( حتّی إذا ساوی این الصد فين ) گفتند بین الطرفین و گفتند بين الجبلین . سعید بن 
ابی‌صالح گفت مرا حنین روایت کردند که شاخی سنگ و آهن و روی می‌نهادند شاخی هیزم 
آنگه آتش در آنجا ناد تا آن هیزم سوحت و باتش او آن مسو آهن گداخته شد ودریکدیگر 
ريخته شدو بسته گشتوصد فينو صد فين بهروضم ودوفتح هردو لغت است . وابن کثیر وابو- 
عمرو وابن عامر بضم صاد ودال خوا ندند: وباقی‌قر اء بفتح .وابوبکر عن‌عاصم خواند صدفین 
یم صاد وسکون دال ( قال انفنخوا) گفت ذوالقر نین ایشانرا که بدمید بدمها براین آتش ۰ 
( حتتی" إذا تحمتَاه ناراً ) در کلام محذوفی هست وهو ونفخوه حتی اذاحعله نار چندان‌بدم 
براو بدمیدند تاهزم آتش کشت و ها راجع‌است پاحدید» تا آهن حندانی بدمید ندتا 
ازقوت آتش آهن جون آ تش کشت جنا نکه لی 45 از کور آهنگر بیرون آیدرقال" اتونی ( 
اهل کوفه خوا ند ندبقص إلا حفص » و بافی‌قر اء E‏ | عطونی مرا دهی (قطرا) ای 
تحاساً ذائباً یمنی مس گداخته و گفتند ارزیز گداخته و اصل او من‌القطر من قطر یقطر بچکید 
والقطر فعل منه بمعنی مفعول كالذبح والنقص والنکث بمعنی مقطور فروچکانند. وقط را منصوب 


به‌آفر غ‌است جوا گر بفعل اول‌بودی افرعه بایستی و معنی افرعه امب عليه تا براو دیزم .واصل 


)۱ | گر هغولان بود ند برعمده ممالك دست یافتند غبر مکه ومدینه وشام و بضی بلاد غر بی وا گر 
ووم سیت باشند باز براین رلاد مسلط زد ند وعباراتی که درأین روایت هست کنات از تصرف همه‌ثروتها 


وآبهای زمین است. س 


الافراغ جمل الشیم فا فارغاً من باب احقرت زیداً پثراً ای جعله فارغاً برای آنکه ی که 
چیزی بریزد جای‌او فار غ کند ۱ ۱ 
( فمااسطاعوا) حمزه خواند تنها بادغام سین درطاءو این فراعت سندیده نیست‌برای 

آنکه جمع سا کن است علی‌غیر حد ه ۱ ودراستطاع سه لغت است اسطاع واستاع و استطاع ۱ 
و گفتند اصل اسطا ع‌اطاع بوده است سین بعوض حر کت عین الفعل آوردند. نتو نستندیًجوج 
و مأجوج ( ان“ تظهر وه ) که بربالای آن شو ند يقال طبرت‌البیت وطبرت‌علیا لبیت ای‌علوت 

على ظېره ( و مااستطاعو! له نقدا) ونتوانستند که نرا سوراخ کنند . 

(قال هذا رة من ری ) ذوالقرنین گفت این‌سد کردنو برداختن اورحمتی است 
ارحدایمن (۱) جونوعده خدای آید که قیامت نزديك‌شود واشراط ساعت بیدا کردم" 
تکام اه کات مس رل اي کر کادفتازای کار کاب واک 
حو اند ا گفت‌معنی | نست که‌حعل! لسدار ا من قو لم ناقة AT‏ ية السام 
حون سنامش بر آمده نباشد یعنی حون وقت آن آید که‌خدای وعده داده‌است آن سد دو يست 
گن درهوا وصد فرسنگک درطول وینجاه فرسنگه‌درعرض چون ستاده کند (۲) ( وکان و عد" 
ری تا وعده حدای‌تعالی درست «صدفست . ۱ 
( وتر کننا بعضهم" ومذ بموج في بعْض, ) وآنگه که وعدةٌ خدای آیدماخلقانرا 

رها کنیم چون مو ج مضطرت ومختلط گشته بهری به بپری.درشده زنان بامردان وهر جشی با 
جنس خودازدهش وحیرت ومعنی‌تر لا زخدای|ما تخلیه بودو ما بوجدان چنانکه گویندتر کت 
القوم یقتلون‌ای وجدتهم کذلك وروابود که مرادتبقیه بودیعنی آن گروه را که میرانیده باشیم 
وبهتر وجوه آ نست که خبر بود عن کو نهم کذلك مختاطین مضطر بین کموج الماء . ( و نفخ 
(۱) چنانکه‌گفتيم ذوالقر نین خدا شناس بودو عبادت وی که دلیل این معنی است.از کتاب تاریخ 

یوسف نقل کردیم واینکه گویند اسکندد بت‌برست و سزاوار این تجلیل نیدت‌که قرآن از او کرده 
اهاز کان ات رای رای ی وچ فان وان غات و کان 
و آنرا تنظیر به تجلیل تورات از کورش نموده است و از آ نچه‌گفتيم معلوم شد هیچ لازم نیست از قول 
عامه مفسران تخطی‌کنيم و ذوالقرنین دا مرد دیگری بدانیم غیر اسکندد چون يهود اسکندردا بنوان 
ذوالقر نینو خداپرست می‌شناختند وهمان‌دااز پینمبرما پرسیدند ودوشاخ او دوبرآمدگی بود بردوطرف 


کلاه وی که بهلوانان قدیم بر آن بر میزد ند ۰ 
(۲) کذا فیالاصل‌ودد برهان ساده پمعنی صحر | وبیا بان آماه است. 


قالصلور ( ووا | (Nt‏ درصوردمند اف ظپوراشر اط نت اه عبد ال عمر و و عبداله 
عباس گفتند صورشبه‌سروگی(۲)استيك‌سر اودردهن اسرافیل و يك سر او درزیرعرش رسول م 
گفت شب معراج که مرا باسمان برد ند فر شته‌ایرا دیدم چیزی در دهن گرفته بما نند گاو 2 
آنرا چپل‌هزار سر بود دراقطاروجوانب‌عرش رفته واوپای درپیش نپاده وپای باپس نپاده وجشم 
در زیر عرش کشيده گفتنم یاجبرگیل این کیست و بچه‌کارایستاده ؟ گفت این اسرافیل است‌از 
آنگه که خدای تعالی اورا آفریده است ایستاده منتظرفرمان خداست تا که گوید او دا که در 
صور دم. ابوعبیده گفت صور جمع صورت باشد من‌باب تمروتمره ومراد بنفخ نفخ ارواح‌است 
یعنی آنگه که روحپا در کالبددمند تازنده شود یعنی روز قیامت ( فحمعنام جنماً) ماایشانرا 
جمع کنیم جمع کردنی . ۱ 

( وعرضنا جوم ومذ للکافربن عرضا )ودوزخ عرضه کیم | نروز بر کافران 
عرض کردنی . 

(ألذرین) آن کافران که چشمپای ایشان درغطا وپوشش باشداژ ذ کر منو توحیدو آیات 
من یعنی غافل بوده باشند از نظر کردن در راه معرفت من › و گفتند مراد بذ کر توحیداست 
و گفتند مراد قر آنست تا از جهل و بی‌علمی بمثابٌ کسی باشند که برچشم او پوششی باشد 
(وکاوالانستطمون سما تن به کسی‌باشند که‌چیزی ننوا نند شنیدن‌ومثله قوله«ختم له 
علی‌قلو بېم - الایه » و گفتند معني آنست که شنیدن کلام من بر ایشان گران باشد حنانکه 
بیان کر دیم فی‌قو له «ا نك اقا پیب » و بلخی گفت روا بودکه معنی آن ب-اشد که 
اختیار شنیدن نکنند چنانکه گفت : هل«یستطیم ربك » ای هل یفعل خدای تواند تساخوانی 
بفرستدیعنی اختیار کند همچنن دراین آیت. «و کانوالایستطیعون سمعاً؛ معنی أ نس ت که‌بنشنو ند 
و گوش بآن‌نکنند نه نفی قدرت است . 

( 1 فتیب تین سکفرنوا آن" بنشخذارا عبادي من و ,) حقتعلی 

گفت کافران مییندار ند که بند گان مرا بدون من اولیاء وا نصار گیرند یاایشا نرا ازمن حمایت 

(۱) این آیه مطلب تازه است داجع بقیامت تنمه قصه دوالقر نین نیست و خداوند پس از ذ کر 
آمحاب‌کهف و صاحبان بستان سخنی از قیامت و دوزخ و عذاب و قهر الهی آورده است و مناسبت آن 
اینجا پیشتر است چون دقتی خداوند وعده داد و بانجام دسید دلیل آنستکه وعده قیامت و عذاب آن 


هم واقع خواهه‌شده وکان وعد دبی حفا» مناسب باد نفخ فی‌الصور»است. (؟) یمعنی‌شاخ. 


اص دض ۰۰۱ ۰ صسصسصسصسصسصسصصسصسصسصصصصصصصسصصسس«سسصسصسسسسسصس«صسصس««سصسسچ«««««س«س«««««««««۳۳ 


کنند واز عقاب من با یناه گیرند . این بد گمانی است که ایشان برده! ند جه این نباشدهر گز 
و اعشی‌خوا ندهآفحسب‌الذین» بسکون سین ورفع‌باء واين قراءت آمیرالمومنین‌علیاست £ 
و معنی آن باش د که بس کافران را آنکه بدون من اولیاء و انار گیر ند یعنی ایشان را جهل 
و شقاوت آن‌س. آنگه‌گفت از عذاب من جېند که من بیجارده‌ام دوزخ برای کافران مأوی 
و منزل این قول زجاج است . و بعضی د گر گفتند نزل طعام باشدونزل ریم زیادت اوباشد. 
و خلاف کردند فی‌قوله «عبادی» بعضی گفتندمراد عیسی است وفرشتگان . یعبی نمیدا نند که 
اینان‌فرداتبر؟! کنند ازایشان. عبدالله عباس گفت مرادشیاطینند . مقاتل گفت مراد اصنامند و 
ایشان را عباد حواند حنانکه گفت «ان| لدین تدعون من دون ال عباد أمثالک». 

( اقل هل" آنتنش‌کنم ) بگو ای چ که خبر دهم شمارا با نانکه زیانکار ترین همه 
جا نندبکردار. و نصاو برته‌یز است و برای آن ذ کر خسران کرد که حال ایشان‌را تشبیه کرد 
بحال بازر گانی که رنج برد و کار کند امید سودرا چون بنگرد ببدل‌سود زیان باشد سعیش در 
ضللالت‌ما ند وامیدش‌درخست. آ نان کها ند: 

( آلذن ضل مهم في الحوة الاشا )آنانندکه سعی‌ورنج ایشان و آمدشدن 
و تاختن‌ایشان‌در ضلال و گمراهی باشد درد نیا یعنی‌نه‌بجای خور ونه برحدخود کنند و نه‌بروجه 
ماو به در وحود آرند و آنگه بندار ند که ننکو مسکنند . خلاف کردند در آنکه مراد بایت 
کیست بعضی گفتند مرادقسیس ورهبا ناد عا بدان‌و ترسایا نند واین‌روایت‌است ازامیرالمومنین 
م . عبداللهعباس گفت حپودان و ترسایا نند . وسلمة بن کپیل روایت کرد عن ابیالطفیل که 
عىداله بنالکو | امیرالمومشن را اد این آیت پر سیا گفت مراد اهل‌حروراند یعنی خارجیان 
آنگه گفتدأنت واصحايك منهم» تو واصحاب تو ازايشانید . 

( اولك ادن کفررا با بات ربهمو لقائه) ایشانآنانند که بایات خداوجزاء 

او کافر ند ازثواب وعقاب بر آنکه منکرند بعث ونشوررا ( فحَبطت" اعا لمم ) عمل ایشان 
باطل است نی داقع فت بموق ع قبولبر اى | آنکه‌نه بروجه ا به میکنند و ایمان ایشان 
درست نیست ( فلا نةم هنم وم القملمة وزنا) فردا ایشان‌را در قيامت وزنی ننهیم واین 
عبارت باشد ازتحقیر ایشان حنانکه حاهلی را سبك خوانند از آنکه دراو سرعتی وطیشی باشد. 
ا بوالقاس بلخی گفت معنی آنستکه ایشان رادرترازوی طاعت هیچ وزنی نباشد از آنجا که نه 
بموقع خود باشد ونه حنان کرده باشد که مقبول باشد . و آبوسعد خدری گفت روز فیامت 


حماعتی می أیند باعمالی که نزدیک بود که‌از کوهپایتم‌امه عظیمتر باشدجون ترازو نبندبوزن 


۳ الکپف(۱۸) آیة۸۳لی۱۱۰ ج۷ 


ONE OVDODSIDONNODOSSSGSLDESNROSSSSES!‏ رم ار را دهد دراد مد دهد ادتبا 


در نباید فدلك‌قوله تعالی «فالا نقيم لهم یوم لقيامة فا 
( دلك جرا م جہنم با کقروا ) این جزا و پاداش ایشان دودخ است بان 
کفر که ردنو «ما» مصدرست ای بكفرهم ) آواتخذوا آاتي ور سلي هز وا ) ای هن 
اتخاذهم و آنکه ایشان آیات مرا ازقر آن وذکر کتاببا وپیغمبران افسوس گرفتند . 
(ان" الذین آ منوا و عاوا الصالحات) آنگه گفت آنانکه ایمان آرند و عمل‌صالح 
کنند بپشت‌های فردوس منزل ایشان بود. و در فردوس خلاف کردند رسول ی گفت بپشت . 
صددرجه است ميان هردو درحه چندان که‌از آسمان‌تازمن. بلند ترین اقا بپشت‌فردوس 
بود . و جویپای بہشت از او فرود آید و بالای آن عرش خدای بود و چون از خدای بپشت 
خواهید بپشت فردوس خواهید . ابوبکر بن عبداللّه بن نفیس روایت کرد از پدرش از رسول 
چ که گفت بپشت‌های فردوس چپار است دو از سیم است و هرچه در آ نجاست از آلات و 
آوانی و دو از زر است وهر جه در آوست از آلات و آوانی . بعضی از صحابه گفتند خدایتعالی 
بپشت فردوس بخودی خود آفرید در شبانروزی بفرماید تا درش پنج بار باز کنند و گوید 
ازدادی طیباً وحسنالا ولیائی بیفزای خو بی و نیکوگی برای دوستان من ۰ قتاده گفت فردوس 
فاضلترین جائی است در بپشت و خوشتر و بلند تر . ابوامامه گفت فردوس‌سر ٥‏ بہشت است 
ناف بپشت یعنی میان او . کی الاحبار گفت از فردوس بلندتر جائی نیست در بپشت و آن 
جای آ نانس ت که امر معروف و نہی منک رکنند مجاهد گفت‌فردوس‌بلغت‌روم بستان باشد. (۱) 
کعب الاحبار گفت بستانی باشد که در او انگور باشد . ضحالك گفت بستانی باشد بسیار 
درخت گفتد مرغزار نیکوتر باشد ؛ و گفتند جاگی باشد که در او انواع نبات بود و جمعش 
فرادیس بود و قال اميه ٠:‏ 
کانت مناز هم اذ" ذاك ظاهرة فمهاالفراد يس والة ومان والء‌صل (۲) 
( خالدین ,فیما) در آنجا همیشه باشند ( لا" هون عنما حو ل) ازآنجا طلب نکنندو 
تمئای آن نکنند .که بد گر جای شوند از حسن و طیب آن جایگاه . و حول مصدر است 
چون صغر و کیر وعوح . 
( قل لو كان المحر" مدادا لکمات ر ي ) عبدالله عباس گفت سیب نزول آیه آن 
بود که جپودان گفتند که تو میگوگ ی که مرا حکمت دادها ند و در کتاب هست «یونی الحكمة 


م۲( این بیت <رسوره بقره‌درمجلد اول گذشت ۰ 


من یشاء ومن يؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثی رآ نگه میگوئی‌دوما اوتیت‌من العلم الا"قلیلا» 
این‌حگونه باشد خدایتعالی این آیه فرستاد و گفت بگو ای که از روی مثل | گردریا مداد 
باشد برای کلام حکمت که بنزديك منست دریا برسد و کلمة حکمت‌من‌بنرسد ( ولو چنا 
بمشلم مداداً) واگر جه همچندا نکه آن دریا پاشد آ نرا مدد و زیادت‌دهیم, والیحرمة ۶ 
الماء الواسع و اصل کلمه از سعت و فراخی است و فلان‌متبحتر فی‌العلم إذا كان واسع العلم 
و اصله من‌البحر الذی هو الشق ومنه البحیره وجمعه آبحر و بحور و پحار» و مداد چیزی‌باشد 
که میآیدبر اتصال‌از مددی کهآ نرا باشد , وه کلمات»جم کلمه‌باشد: يكسخن . وعرب‌خطبه 
را و قصده را یك کلمه گویند برای آنکه بمنزلةٌ يك چین باشد که جمله ساخته باشند و این 
مثلی است که خدایته-الی زد معدورات و معلومات خود را على قدر خاطرهم و ادرا کهم چو 
مقدورات ومعلومات او نبایت ندارد وا گر اینکه يك دریا گفت یا مثل آن صد هزار دریاباشد 
هم در جنب مالا یتناهی بس چیزی نباشد ولکن علی‌حسب قرائحرم مثل زد حق‌تعالی» و نصب 
مداد برتمیز است و کوفبان خواندند الاعاصم «قبلأی ینفد» بالیاء. و باقی قر اء «تنفد» بالتاء 
لتأنیث الکلمات »و أه لکوفه گفتند برای آنکه تأ نیٹ نه حقیقی است بر فعل مقدم و نظیر آیت 
در معنی‌قوله تعالی‌«واوآن" مافی‌الا دض‌من‌شجرة أقلام -الی آخرها» 
) قل !"نیا أا بشر" مشا" ( عبداله عباس گفت آ يه در جندب بن‌زهیرالغامدی آمد 

که او گفت پارسول الله من عملی کنم برای خدایتعالی چون کسی بر آن مطلع شود ومرابر آن 
عمل بیند مرا خوش آید چگونه باشد آن ؟ رسول چ گفت « ان‌اله طیب لایقبل|لا الطیّب 
لا یقمل‌ماشر ك فیه » گفت خدای با کست جز پاك نبذیرد و آنچه در آن شر کت باشد نبذیرد؛ 
و خدای تعالی این آیه فرستاد « ولا شرك بعبادة رابه آحدا» طاوس گفت سبب آن‌بود 
که مردی بنزديك رسول آمد و گفت یارسول‌له من در سبیل خدای جپاد میکنم و میخواهم 
تا مردمان جهاد من بینند خدایتعالی این آیه فرستاد. عبدالله عباس گفت خدایتعالی بای ن آیت 
رسول را تواضع میآموزد تا او را کبر و نخوت درسر نشود. بعضی د گر گفتند جوا بآ نانست 
که رسول را عیب کردند با نکه گفتند «ما لپذا الرسول يا كل الطعام و يمشي فی‌الاسواق » 
گفت بگو ای چ که من هم چون شما آرم م که از روی خلقت فرفی نیست میان من و شا 
هم چون شما بطعام و شراب محتاجم فرق اینست که بمن وحی میکنند که خدا یکی است‌پس 
هر کس که امیدئواب خدایتعالی میدارد گو عمل صالح کن وبا اخلاص کن ونگر تادراطاعت 


۳۹۰ الف )1۸( ية إلى ۱۹۰ e‏ 


از ددی وا غر دای که ان قاس ات برد کر یاه و اس و 
پمعنی عقاب ومصیرشما بادر گاه خدا یعنی فمن کان‌یخاف المصیر الی‌الله چنانکه گفت « مالکم 
لاترجون للهوقاراً لی آخره » ای لابخافون لله عظمة . ورجاء محتمل است هردو معنی را هم 
آمید را وهم خوف را قالالشاعر وقدجمع اله‌عنین  :‏ 
فلا ڪل٬ما‏ نر جو من‌الخیر این و اكل مات رجو منالشرواقع (۱) 

([فائیعمل ع صاطا) امرمفایبهاست(ولا یشترك) نپی‌مغایبه‌است‌وبیان کردیم‌پیش 
از اینکه لقاء بمعنی دیدار نباشد چو قدیم تعالی مدرك نیست بپیچ حاسه از حواس. د گر آنگه 
آنانکه دیدار برخدا روا دارند حزاء عمل نگویند ودر یت لقاء بعمل صالح باز بست و ڊراو 
موقوف کرد معلوم شد که مراد دوا بست که برعمل صا لح دواب باشد «ولا یشرك» و در عبادت 
باید که باخدا شرك نیارد یعنی‌عمل به‌اخلا صکند وازریا دورباشد. شهربن حوشب گفت‌مردی 
بنزديك عبادةین صامت آمد گفت حه گو تی درمر دی که نمازمیکند وروژه میدارد وحج وجهپاد 
میکند و میخواهد تا اورا بر آن حمدکنند جگونه باشدکاراو ؟ گفت هیچ نباشد خدای‌تعالی 
عمل پشر کت نبدیرد وهر که او عمل بشر کت کند حدایتعا لی اورا گوید این عمل همه آن‌ر | 
است که برای اومیکنی ومرابان حاحت‌نیست . 

وجندب‌روایت کرد ازرسو ل چ که‌او گفت «من سمم سم الله به ومن یرائی‌بری‌اله به » 
هر که ۱ خدای‌بااو سمعت کند,وهر که ریا کندخدای بااوریا کند یعنی‌جزای 
ریا وسمعت او کند. رسو لت گفت«من‌سمم‌الناس بعمله‌سمع له به سامع خلقه یومالقيمة و 
حقرهوصغره» گفت هر که عمل خود مردمان‌را بشنواند خدای تعالی نام او بریا در سمع 
مردمان فکندواورا حقیروصغیر کند؛وا بوهر یره روایت کردازرسو لت که گفت «اتقواالشر لد 
الاصغر» ازشرك کپتر ببرهیزید گفتند یار ول الله شرك کپتر کدامست ؟ گفت ریا باشد آن روز 
که‌خدای خلقانر | بعمل‌جزادهد . رول ا چون‌این آیه فرو خواند گفت«ان أخوف‌ما أخاف 
علیکم الشرك الخفیو یا کم‌وشرلها لسراثرفا نا لشرلكآخفی في امتي من د بيب النمل على | لصفاء 
فى الليلة الطلماء » گفت بترجیزی که من برشمامیترسم محوف‌تر چیزی؛ شرك پوشیده است و 
دورباشید ازشرك درسر که شرك پوشیده‌تر است در امت‌من‌ازدفتن مورچه برسنگ نرم درشب 
تار يكث . آنگه گفت‌هر که او نماز کند بر یاشر اه آورده باشدو هر که روزه دارد بریا وصدقه‌دهد 
بریا اوشرك آورده باشد. این‌حدیث‌سخت آمد برصحابه .رسو ل تیم گفت رهنمايم شمارا بچیزی 


(۱) نه هررخیری که امید آن دادیم خواهد شد ونه هر شر که‌ازان بیمنا کیم پماخواهدرسید. 


و هو دا و و وا وا و و و وا و و او وا و وا وا ما و ار Lt‏ و هو و ود و و تا ود وان وا و وا و و دا و و ماو و او و و وا وا وان ها تاو و و و 6 خن کش اه ۵ 6 2 6 ۵ ک کچ که او اک هم و دص ی ی و و او او و او و و و بو و ور 


۱ که شرك کنیروصغیر ازشما برد گفتندبلی یارسو لاله گفت بگو گید الم تي أعوذبك نا شرك 
وأنا أعلم وأستغفركمما لاأعلم »و بعضی مفسران گفتند این آیات آخر آیاتست که‌ازقر آن آمد 
سعیدین | لمسیّب گفت از عبد الله عمر کەر سول اتا گفت هر که این یه برخواند ازبالای سراو 
نوری بدیدآید تامکه که حشو ش‌فرشتگار باشد.معاذ جبل گفت هر که اوسورة کف بخواند 
آخرش » اورا نوری بدید آید از سر تا قدم و هر که سوره جمله بخواند نوری باشد از زمین 
تا آسمان. 

((( سوه مریم )) 
این سوره مکیست و نود وهشت آ ر یتست » و نبصد وشصت ودو کلمه است » و سه هزار و 
هشتصد و دو حرف است ۰ و روایشست ازابوامامه‌ازا بی" کعب که رسول تلم گفت هر که او 
سورهٌ مریم بخواند خدای تعالی بعدد هر که ز کریا را براست داشت‌وهر که اورا بدرو غ‌داشت 
و یحیی وعیسی‌ومریم وموسی وهارون وا براهیم واسحاق و یعقوبو اسماعیل را ده حسنه پنویسد 
و بعدد هر کس که خدایرا فرزند گفت ونگفت ده حسنه پنویسد اورا . ۱ 


((سورة مریم تمان و تسعون آیات دهی مکیة)) 


اه e‏ دخشندة 0 


کپیعص (۱) ذ؟ ۰ رت ربك عبده زکرب (r)‏ اذ ادى ر به 


باد کردن دحمت پرورد کار تست بنده‌خود ز کریارا چون‌خوا ندپرور دگارخوورا 
ندآء خفیاً (۲) قال رب نی هن العظم متي راشتعل الراس شیب )٤(‏ وم کن 
خواندن ا شنت و ِِِ ازمن وافروخت سر ازپیری و نبوده ام 
Es ۳‏ بی‌سعا دت و بتحقیق‌من تر سیدم ۳ نمر | ازعقب‌خود وهست زوجه 4 من‌نازا: نئده 


س 1 ت س د ا 3 3 ری 
هب لي من ادنك ولا (ج) يري و يرث من آل يَعقوب و الجعله ر 


پس‌بیخش‌مرا از نزد خودت ولیی میراث برد مرا ومیراث برد از آل بعقوب وقرادده اورا بت 


و و وا دج مج و و و و ود هو هوجو نود و و و وج تن وه و و اد دا و دا و و و و و دا و 0 6 6 ۵ ۵ ۵ 0/965 0 0 6 ۵ و و ات هت نطو ود و و و اد و وا و و و دا و و و و و و توت و وت و 


دیا )با گر 8۱ بقل دم ال یت بقل 


N S73‏ ان نیب کم او را از پیش 
تیا (ه) قال رب آنی کون لي غلام و کانت‌افر آني‌عاقراً و قدبلغت من‌الکیر 


همئامی ون پسری و هست زوجۀ من نازاینده و بتحقیق دسیدم از پیری 


عتا (۱۰) قال كذلك قال ربك هو ڪل هين وقد خلفتك من قبل و 1 تك 


بنهایت‌نا توانی گفت اینچنین گفت پرورد گار تو آن برمن آسانست و بتحقیق آفربدم تورا ازپیش و نبودی 
یبا (۱۰) قال رب اجعل لي ية قال آیئك ألا تکلم الاس لات یال 
چیزی گفت پروردگارا بکردان برای سآیتیگفت آیت تو آنکه سخن‌نکوئی هردم را سه شب و 
موه (۱۲) فخرج عل قومه من‌اليڂراب فأوحی هم آن مبحوا پکرة و 
که‌صحییح با شی پس‌بیرون آمد بر گروه او ازمحراب پس وحی فرستاد بسوی‌آنها که تسبیح کنید صبح و 
عشیا (۱۳) با حیی خذ الکتاب بو و ینلع صا ۱9) و تحنانا من آدن 
او اسیک ابو واا وا اوا تق کی TT‏ 


اب 9 اد ی ر o‏ و ۳ 1 ەس )| ا سے که هم 
ةو کان تقیا ٭ وبرا بوالدیه ولم يكن جبارا عصیا(۱۵) وسلام عليه يوم 
و پا کیز گی و بود پرهیز کار ونکوئی بیدر ومادر دنبود گردنکش نافرمان وسلام براو روز که 


زوع ےق مر 9 ۱ تا ۵ سم حم 
ولد و يوم بموت و بوم ببعث حح تیا (۱0) و اذ کر في الكتاب . میم إذا نتبذت 
زاده‌شد وروزیکه میمیرد وزور ڊرا زنده و یاد کن در کتاب ٠‏ را چون کناره گرفت 
E‏ جي ت e‏ ۳ 
من آهلها مکانا شرقبا (۱۷) فاتخذت من دونه حجابً فارسلنا لها رون 
از اهل خود بجائی شرقی پس گرفت از پیش آنهاپرده‌ای را پس فرستادیم بسوی او روح خود را 
6 را مر 5 ق 0 ۵ سر 9اه سس 6 
فتشل 4ا شرا سوبا (۱۸) قالت اني اعوذ بالرحمی منك إن کنت تشا (۱۹) 
پس‌ممثل‌شدبرای او آدمی درست‌اندام گفت بتحقیق‌من‌پناه میبرم بیروردگار از تو | گرباشی‌پرهیز کار 
ر 
الما آتارسو ل رك الاھ بلك غلاماز کبا(۲۰) قالت آأنی کون لي غلام و 1 
کا و اپسری‌پاك گفت کجا باشد مزا پس و نرسید 
مھ و ا باس سل سس پس ھاو کا 
بمسنتي بشر ول أك بغبا (۲۱) قال كذلك قال ربك هو عل هين و لتجعله يه 


- مرا آدمی و نبودم بد کار گفت‌اینچنین گفت پروردگارتو اد برمن آسانست وتا بگردانیم آنراآیتی 


۳ 
اه موی و و مومت ادا و ۵ ۵ و و ۵ دا وا دا و و و دا و و و ۵ 0 و او داد ات وا و و و و و ۵ اد ۵ 9۵ ۵ وت ان و ها ها و تا و اد و و و و وا و ما و 


للناس و رة من وکن ۳ متا با (۲۲) فحماته فا نتبدت مکانا قصا (۲۳) 
برای هر دم ورحمتی ازماو با شداهری حکم‌شده پس | بستن‌شداو پس بکوشه ای بااوجای دورر! 
E a a‏ 1 ۹ # و ما o‏ ات ۵ یه فا لاه 
فاجا نبا لمعاض إلى جذرع النخ اة قالت با لبتي مت قبل هذا و كنت فسا 
پس آمد او را درد زائیدن سوی E‏ در حت گفت | یکاش هرده دودم فش از این و بووم وا گذاشته 
7 وش Om‏ مر س 
منیا (۲۵) فنادیها مر تحتها لا" نحزنی قد حعل ريك تحئك سر با (۲۵) 
فر آموش‌شده پس آواز آمد اورا ازز او که اندوه مدار بتحقیق گردانید پرورد گار تو زیر‌توجوی آب 
ر Es‏ ی وس ۵1 و ۶ 2 ره میا ها د 
وهزي | لك بجذع النخلة تساقط عليك‌رطبا جنیا (۲۳) فكلي و اشر بي و قري غينا 
ویکش سوی تنه e‏ فرو در تو 2 ِ پس‌بشور زا کک 
پس بینی از آدی ۳ را پس بکو بتحقیق هریم ا ا روزه را پس‌هر گز سخن‌نکنم 
نم ۳ ‌ م2 سے ۵ص ۰ » ۰ ۵ 
یوم [نسبا (۲۸) فاأتت به و لقد جشت شتا 
امروز E‏ پس آورد ا نزد قوم‌خود برداشته‌اورا ت مریم بتحقیقآوردی چیزی را 
فرب (۲۹) باحت هرون ما کان ابوك اما سوم وما كانت امك فا (۳۰) فآشارت 


قبیم ای خواهر دارون نبود پدرت. مرد دی و لبود . مادرت ۳ پس‌آشاره کرد 


الفلا کف نك سم من کان في المد صبیا (۳۱) قال إني عبد اله | تبني 


سوی‌او گفتند چگو نه سخن گو یم کسیر | که هست در گاهواره کودك گفت بتحقیق‌من نده‌ام‌خدارا 
سے سے س سے ا و )رص ۳ ًه 2۲ ۱ مر و 
الکتاب وجعلني ی (۳۲) وجعلني مبا ر کا أبن ما كنت و أوصاني بالصلوة والز كوة 


e ١ 2 E : ey.‏ بنماز و زکوهة 
و ا 
مادام که رنده ۳ روتکو دمادرمن e i,‏ دد بخت و سلام بر من روز نکه ا 


ہے سے چا جر را ها سر سس ۵ سر م لا سر مرحم 


و لوم آموت و بوم أبعت حا (o)‏ ذلك عیسی أبن ونم قول ْح الذي فيه 


وروز بکه میمیرم ورور EE‏ | فتاه کی ی هوت گفعار حق آ نچنا نی که در آن . 
٤‏ ہے س ت 
ون < (r)‏ ما ان لله ۳ بوذ من ) ود سبحا نه نه [ذا قطی اما فا نا 


شك کنند نباشد مرخدارا که فرا تس lea et‏ 


ل 1 ڪن فکون (۳) و ان ی ۷2 زا خرن 
2 مر اورا کباش سمش ر و بتحقیق‌خدا پرورد گارمن اس ارس 
اتف (۲۸) فاختلف الاعزاب من ينهم فويل للذين کفروا من تشبّد بوم 
راست پس اختلاف کردند گروهها ازمیان آنها پس وای بر آنانکه کافر شدند از حضور روزی 
عظیم (۳۹) ايع بهم و آبصیر پم یات تنا لکن الظالمُون ارم ني ضلال 
بزرگك . بشنوان آنها دا و بینا ساز روزیکه میآیند ما را لیکن ستمکاران امروز در گمراهی 
مبین (4۰) . 
هو بداهستند. 
قوله تعالی ( کپسمدص ذکر رمت ربك عنده زكرا اذ" ناد ی ربه نداء) 
ابوعمرو خواند بکسرهاء و فتح یاء (۱) وشامیان بعکس این خواندند و حمزه وخلف 
و کسائی هردو با ماله خواندند . ابن کثیرو عاصم و مقوب بین‌بین خواندند. باقی قر اء 
هردو مفتوح خواندند. و حروف مقطع خواند ابوجعفر (۲) دال صاد اظهار کردند 
اهل حجاز وعاصم ویعقوب (۳) مفسران در معنی او خلاف کردند .عبدالله عباس گفت نامیست 
از نامپای‌خدای‌تعالی. بعضید گر گفتند نام سوره است » بعضی د گر گفتند نام مپترین‌است(4) 
که‌خدای تعالی سو گندخورد بآن, کلبی گفت ثناست که‌خدای تعالی گفت‌خودرا . سعیدجییر 
گفت ازعبدالله عباس که.این‌حروفی است‌مشتق ازنامپای‌خداکاف از کریم و کافی و کبیر. وهاءاز 
هادی و یاء ازرحیم وعین‌ازعليم وعظیم وصاد .ازصادق. کلبی گفت معنی اثارت در کاف | نستکه 
کاف لخلقه, ودر هاء‌هاد لعباده؛ ودر یاء یدالله فوق‌ايدیپم؛ عین عالم بتدبیره, داد صادق فی‌وعده 
قوله تعالی: «ذ کررحمت ربك عبده » مرفوع است بخبر مبتداء برقول آنانکه گفتند نام‌سوره 
یا نام‌قر آن یا نام‌خداست » گفتندمحل« کپیص» رفع‌است‌برابتداء و«ذ کر» خبر اوست‌والتقدیر 
هذا الاسم وهذا القر آن اوهذه السورةهذ کررحمة ريك » برقول آنانکه گفتند ثناست مبتداء 
(۲) یمنی بعدازهريك ازحروف مقطع کهییس سکت کرد . 
(۳) یعنی دال درا که در آخر حرف ص است در ذال‌کلمه ذکر ادغام نکردند عاصم و نافع و ابن 
کثیر ویعقوب وسایر قراء ادغام کردند و گفتند صاذه کر . 
)٤(‏ یعنی اسم اعظم . 


۷ خره- ۹ ۱ -۳۹۵- 


ام و مد و هو موه و و و و وا وود و وه هو وا او و و و و و و و وا وتو وا و وا او وا وود و و وان و و و و او و و و تست بت وت سور niheri‏ 


مقدر باشد ۳ هو ذ کررحمت وعىده ممصو بست بر حمه ANY‏ اکر بر تقدیمو تخیر و تقدیز 


آنکه ز کرربك عبده ز کریا برحمة . حق تعالي گفت اینسوره یااین قسم یااین قر آن یااین 
حدبیث یااین‌نایاد کردن‌خداسترحمتی و بخشایشی‌را که بر بنده‌اش ز کریا کرد یاز کر ز کریا 
است که‌خدای کرد اورا بررحمت.«ذ» محل‌او نص‌است برظرف وعامل‌دراو ذ کر باشد یارحمة 
و رحمت اولیتر برای ا نکه یت وه بود درو قت نداء وذ کر باد کردن‌او رحمت است با 
رسول. چون‌نداء کرد ز کریاخدایش یعنی بخواند ودعا کرد ندای پوشیده در سر دورازریا . 
آنگه حکایت آن نداء ودعا کرد گفت : 

(قال ) یعنی ز کریا گفت (رب) والاصل ربی جز که ياء بیفکند وا کتفا بکسره کرد 
( ای و هن هن العظىم_ مناي ) گفت بارخدا با استجوان‌من‌ضْعیف شدیعنی بی‌فوت شدم و تخصص 
استحوان برای 1 دراندام آذ ی استخوان سحت‌تر باشد حون او سست شود حال 


ی خی 


گوشت وعصب وعروق چه باشد ( واشْتَمّل الر آس" شنبا) وسرم به پیری پیچید و آتش‌پیری 


در سرم گرفت . اين عبار تست ازآنکه ببری همه سرم بگرفت وپیریرا باتش وصف کردن از 
غایت تشبیه است برای نکه سواد وی بظلمت‌ماند وظلمت بنور آتش منتفی و , دگر آنکه 
آتش‌چون در جائی‌افتد بریکجای‌بنایدتد بل پير امن بگیرد پیری‌هم بدینطریق سرایت کندهمه 
پیرامن بگیرد ودرنصب «شیباًءدووجه گفتند یکی‌تمین نحوةولهم«یصب؛ عر فاو نفعاوشجماً» (۱) 
و یکی مصدر لامن لفظ الفعل کانه قال و شاب الرأس شيباً . 

( ول آکن" بدعائك رب" شقا ) بارخدایا ومن‌هر گن بدعا وخواندن توبدبخت 
نبودم یعنی هر گز نبودکه من ترا بخواندم که اجابت نکردی بل هر گه که تورا خواندم از 
درگاه تو با سعادت وکام روائی, بر گشتم. چون ضعف حال خود بگفت ونیاز عرض هکرد شرح 
حال هکو بد 

(وانی خفت الموا لي من وآراني ) بارخدايامن ميترسم ازبنىاعمام من مولی معنی 
بسیار دارد ومر جع همه بااو لی است جناتکه بیان 5 رده‌ایم درسورة المائده و اینجا بت بنی- 
اعا تن ومثله قولا لشاعر ۰ مملا بني نا ملا موالناه 

مراد عصبها ند مجاهد گفت برای آن ترسید از ایشان که شرار اا بودنده‌من 
ورائی » ای من‌خلفی و این وراء اینجا خلف است : یعنی میتر سم که این باواءمام من اريس 


(۱) مصحف این عبارت است «تفقاًشحماًء آنکه چشم پیه بسیار آوردوشکسته گردد یانابیناشود. 
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من درتر که من حسن الخلافة ا u‏ 0 3 یع کاند ودرمعصت ت صرف کنند( وکاانت 
امرأق عاقرا) وان اهل من نازاینده است » و گفتند خود اورا هر گز فرزند نود » و اصل 
عاقر من‌العقراست › یقالعقر الناقه پنداری اورا ازژادن پی کرده‌اند تا اززادن فروما نده است 
جنانکه شتر پی کرده ندتاازرفتن فروما ند و براین‌اشتقاقعاقرمن‌باب لابن وتامر باشد ومرد و 
زن نازاینده‌را عاقر گویند "قالالشاعر : 
لبس التی ان کنننت آسودعاقرا جانا فمااعذاري لدای کل محنضّر (۱) 
عاق درت مت دی ان ۲ كرون وا وسل اك( فبت .من دنا 
ولا ) مرا از نزدتوو لسی ده ایشان که موالی‌اند اشوک ن نیست او لیتراند بمیر اشمن 
مرافرزندی ده که ولی باشدیعنی اولی بمیراٹی منهم. که‌بمیراث‌من ازایشان‌اولیتر باشد و گفتند 
مراد آ نست که‌مر افرزندیده که ولیی‌ازاولياء تومرافرزند باشد وترا ولی. 
۱ ( بر ثنی) ابوعمرو و کساگی خواندند بجزم على جواب الدعاء الذی هو صورة الامر . 
و باه قی قر اء خواندندبرفع «یرئنی» على صفة الولی ایو لیا وارئالی برای ان 
است که اسم است وا گرمعرفه بودی جزم او و جه بودی و درست آنست که تعلق‌بان 
دارد » بیش ازآن نیست که چون س م نگره باشد و فعل بدنمال او آ ید در حای صفت‌او افتد که 
افعال- تکرات باشند وصفت بروفق موصوف باید فی‌التعر یف والتنکیر ؛ وا گر اسم معرفه‌باشد 
صفت او نکره نشا بد مگر آنجا که درحای حال افتدنحو فقو له عا( ی «فذروهتاً کل نی ار ض اٹ 
(وبرث من" آل یمقوب) و میراث آل یعقوب‌بر گیرد یعنی یعقوب‌بن مائان(۲) و آل‌یعقوب 
آخوال ز کریا بودند و زکریا از فرزندان هارون‌بن‌عمران بود مقاتل گفت یعقوب بن مائان 
برادر عمران بود پدرمریم که مادر عیسی بود (واجمله" رب" رضیً) بار خدایا این کودك 
را مرضی و بسندیده کن یعنی توفیق ده اورا ولطف کن بااو تامرضی وسندیده باشد ودر آیت 
دلیلست بر آنکه از بیفمبران میراث گیر ند کهز کریا گفت «یر نی و یرث‌من آل یعقوب»وحقبقت 
میراث درمال باشدچواو انتقال مالالمورث باشد الی‌الورثة بعدموته بحكم‌الله . وقول آنکس 
" که گفت ورائت نبوت یاعلم خواست باطل است بررای آ نکه علم و نبوت به‌یراث نرسد چو علم 
باجتهاد توان یافت و نبوت بمصلحت پس عدول کردن از ظاهر آیت وجه نیست. و آما شبپة 


۱) بدمردی هستم اگر سياه باشم و بی‌فرز ند و بددل وعذری در پیش کسی ندارم ۰ 
(۲) درپیض نسخ نائان است واله العالم . 


و وداج و و و و و و و و ور و دوه و ان و و او دا وا وا و و و و او و و و و و و و و وا و وت 0 و ۵ 0 0 ۵ 0 6 ۵۵ 0۵۵ 0 ت00 تفت دص ت00 


آنانکه گفتند دختر حجب ۷0۳ عصبه راازمیراث » آنست کهز کریا پسر خواست گفت ولیأولم 
يقل ولية چو اگرولية گفتی حجب نکردی واز عصبه‌صرف‌نکردی : چیزی نیست (۱)بر آنکه 
درطباع بشر مر کوز آنست که فرزند نرینه خواهند . د گر آنکه مسلم نیست که لفظ خاص 
باشد بمردان دون زنان پس لفظ ولی مشترك است میان مدان وزنان بس‌ظاهر آیت آنست 
که‌او طلب فرزندکرد سوا | گر نرینه رهد خدا و ا گر مادینه . 
( یا زکتریا ) خدایتعالی دعای او باجابت مقرون کرد و گفت ei‏ تورامژده 
میدهیم بغلامی یعنی بفرژندی نرینه نام اویحیی که پیش از این او دا هم نام نبوده است يعني 
نام او خاص است وکس پیش از یحیی نام نبوده است . این دوایت عکرمه است از عبداله 
عباس و سعید جبیر وعطا گفتند ( ۸ نحمل له من قبل سبا) ای با ومثلا ما اورا مثلی 
و شبپی نکردیم بیش از آن (۲) ودلیله«قو له هل تعلم له سمب» ای مثلا واین روایت مجاهداست 
ازعدالُعباس. آنگه گفت برای آن مثلش نبود که او نه معصیت کرد و نه همت کرد بمعصیت. 
واین پرمذهب مادرست نیست برا ی آنکه همه پیغمبران چنین باشند. و گفتند برایآن‌بی‌مثل 
بود که‌او بزنان میل‌نکرد وحصوربود. علی‌بن طلحه گفت ازعبدالله عباس که‌زنان عواقرچون 
او نزادند یعنی بی‌مثل‌بود فی کونه ولدالعاقر , و گفتند‌قدل»برای آن گفت که ازیس رسول 
مابپترازاو بود واینهم درست نیست برای آنکه ازپیش پیغمبران به‌ازاو بودند چون‌نوح چ و 
إبراهيم وموسی 
( قال رب نی یکلون' لي غلام" )زکریا لت گفت بار خدایا مرا جگونه‌بسری 
باشد (وکانت امر 1 عاقر) و اهل من عاقر است نازاینده ومن از پیری وعلو“ سن از حد 
فرز ند گذشته‌ام یعنی ره دشت مناز آب‌خشك شده است . قتاده گفت مراد آنست که استخوانهای 
من از گوشت خشك شده يقال ملك عات إذاكان قاسی القلب » و عبدالله عباس‌خواندعسیا 
ومجاوزالحدرا درسخت‌دلی گویندعسآوعتیاً. حمزه‌و کسائی(۳) خواندند عتیتآوجئیا وصلیاً 
وبکیاً بکسرآوایل‌این کلمات. ودرشاذیحیی وثاب همچنن خواند و اینان کسره برایقاربت 
(۱) این شبهه سفیهانه است زیراکه احکام شریمت موسی ( ع ) مطابق رای ابوحنیفه و امثال او 
نبوده است و میراث بردن يا نبردن‌عصبه و<جب کردن دختر یا نکر دن‌ویعصبه را خاص‌شریمت مااستو 
درمذهب‌آهل بیت عصبه اصللا میراث‌نمیسد با بودن‌فرز نددختر باشد یاپسر ۰ 
(۲) در کتب نضاری آمده است که چون نام‌وی‌را یحبی‌گذاشت کسان ویپرسیدند چگونه نام‌اورا 
یحبی گذاشتی وحال آنکه در خاندان تو پیش‌ازاین کسی بدین اسم نبود ۰ (۳) وحفص‌درغیر پکیا . 
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یاء‌اختیار کردند واصل کامهءنتوی و جو ی بوده است علی‌وزن‌فءول‌فی‌جمع فاعل کساجد و 
ضجود ورا کم ور کوع . آنگه برای محاورة ياء آخر واورا یاء کردند ودریاء ادغام کردند 
فصارعتياً وجثياً . 
( قال كتذالك) خدایتعالی گفت همچنین . یعنی همچنن که بینی. و گفتند همچنین که 
تورا بیافر ید وتو هیچ نبودی‌چو آن خدا ی که ازلاشیء شیء کند یعنی از ناموجود موجود کند 
و آنراهیچ اصلی نه ,در باشد پر آنکه برخلاف عادت ازمردی پیر وزنی نازاینده فرر ندی‌بدید 
آرد آنگه گفت ( هو علي هن ) «هو» راجع باشد برفرز ند با باخلق. آن برمن آسائست. 
و قدا خلقتك ین قبل ) وترابیافریدم پیش‌ازاین» کوفیان خواندند »خلقناك»برجمع 
علی‌سبیل التعظیم ( ول تك شسْثا) ای موجوداً وتو شيء نبودی یمنی موجود نبودی و شيء 
اسمیست برموجود ومعدوم‌مشتمل اینجابقر ينه «دخلقتك» حمل باید کردن برموجود دون‌معدوم 
کانه قال وقد أوجدتك من قبل أى من قبل.هذاولم تك موجوداً . 
( قال رب اجمل لي یه ) زکریا گفت بارخدایا مرا آیتی وعلامتی‌کن. خدایتعالی 
گفت آیت وعلاهت ودلالت تو آ نست که تو بامردمان سخن نتوانی گفتن سه روز بی آفتی و 
خرس ی که برزبانت‌باشد وذلك قوله (سونا) ای صحیحاً سلیماً من غير آفة واین قول عبداله 
عباس است‌ومجاهد, و نصب او برحال بود من قوله «آن لاتکلم اناس» یمنی وآنت سلیم سوي 
مردم برعادت بردر مسجد منتظر بودند تااو در بگشاید و نماز کنند بااو . 
اودر بگشاد وازراء محراب‌برونآمد ( فأوحی" مهم ) اشارت کرد بایشان که‌تسبیح 
کنید بامداد وشبانگاه يعني تماز کنید. والسبحة الصلوة . 
(ا یی" خذ الکتاب" بقوة ) در کلام محذوفی هست و آن آنست که فعل :لك 
( و اناه الكل صتتا) وما اورا حکمتدادیم واو کووك بود» و نصب صبباً برحالست 
ازمفعول, وقیل آتیناه الفپم . وقبلاللبوگة و بنزديك‌ما شایدکه‌درحال صبی خدایتعالی‌پیغمبری 
دهد کسی را برای آ نکه بکمال‌عقل تعلق ندازد وروابود که‌خدای در<ق بیغسرآن بمعجزحرق 
۱ عادت کندیحیی وعیسی را درحال کود کی «مغمبر ی دهدجو خرق عادت درحق يغمهران يدیع 
نیست» و روابت کردند که کودکان یحیی‌را گفتند با تا بازی کنیم او گفت رم للع خلقنا» مارا 
نه برای‌بازی آفریده| ند . ودرخبراست که‌چندان بگریستی که گوشت ازدوی او بشدی واصول 
اسنان اوپیدا شدی پدر از آنکه مادام گریان بودی‌دلتنگ بودمیگفت بارخدایا ازتو فرزندی 


حواستم نامرا باو تسلی باشد مرا فرزندی دادی که درد دل همست کت توازمن و لی حواسنئی و 


اولیاء من‌جنن باشند ۱ 
( وحناناً من لد "ا) أىرحمة من‌لدنا. أيو آتیناه رحمة عطفست‌علی‌قوله «الحکم»عبداله 
عباس گفت وحسن و فتاده که «حنان» رحمت باشد مجاهد گفت تعطفاً عکرمه گفت محبةیقال 
حنانك وحنا نيك قال امروّالقیس : 
و متها بوا شحی ن جرم معز هم حناك ذالحنان (۱) 
وبیشتر برمثنی استعمال کنند جنا نكه لبيك وسعديك وحنانيك قال‌طرفه : 
أبا متذر آفنتنت فاست لى بعضتنا حنانتنك بض الشر "أ هون من بعض (۲) 


ك 
۳ 


و تحننأذا تر حم قال الحطيئة لعمر بن) لخطاب : 
تن على“ هداك الملمك فان" لكلل" مقام مقالاً (۳) 
ومنه الحنین الذی‌هوالشوق وحنین‌الناقة ( و ز کوخ ) ای طاعة لله واين قول عبدالله عباس 
است. حسن گفت مرادتز کیه است بعمی مااوراتز کیه کردیم بحسن ثنابراو حنانکه شپود را 
که گنز ۱ قیلز کوة ی طبارة و نماء وبر كة ۱ و کان تقسا)ویحبی کات برهیز کاربود. 
(و بر بوالد یه ) ونیکو کار بود بایدر ومادر والبر“والبار“ واحد ( ول یکن جیار 
عص ما) ومردی‌متکبر وعاصی‌نبود: وعصی بروزن فعیل است بناء مبالغه باشدبمعنی فاعل . . 
( وسلام علنه) وسلام بر او باد آن‌روز که او را بزادند و آن‌روز که‌بمیرد و آن‌روز 
که‌اورازنده کنند. و نصب‌حیاً برحا لست‌ازه‌فعول و گروهی گفتند «وسلام علیه» معنی آ تست که 
سالامتست او ازع شیطان ودروقت ولادت و غر اء و اغو ای اودرو فت بلوغ و آن‌روز که پمیرد 
از هولمطلم(ع) اروز کار ان کا از اهوال قیامت وعذاب‌دوزخ. حسن بصری گفت 


(۱) بیت امروّالقیس درشکایت است که پس‌از حارث بن عمرو پادشاه عراق بم‌جاورت با بنی‌شمجی 
ابن جرم مجبور شد و آنان پست و لئیمند دغایت همتشان آن‌است که چند بز ببطادهند, حنانك اه یعنی 
عطای تواست این ای صاحب عطا و بخشش داز بعض نسح یمنهها نقل‌کردند بجای یمنحها ینی همان 
بزهارا هم نمی بخشند و بنوشمجی‌تیرء‌ای‌بودندازفضاعه. ومعیز مانند ماعز جماعتی‌ازبزان است . 

(۲) خطاب بنعمان بن منذر است هنکامی‌که بامراو عامل بحرین طرفه‌دا حبس کرده بود وآخر ‏ 
بعقتل رسانید گو ید ای اپامنذر همه دا فانی کردی بعض مارا زنده‌گذار که بعض شرها آسانتر آست از 
بعض دیگر . 

(۳) مهربانی کن با من خداوند ترا هدایت کند ودر هرجائی مقالی سزاوار است ۰ 


#۷ بظاهر مراد از مردن دفتن جان است از تن‌نه مردن حتف الانف جون در روایات | سلام‎ )٤( 


۳ مریم (۱۹) آية ازلی.# ج 


یك دوز یحیی وعیسی بیکدیگر رسیدند یحیی عیسی‌دا گفت‌شفیم من‌باش‌نزدخدای که توازمن 
بپتری‌برا ی آنکه سلام برخودمن کردم وسلام برتو خدا کرد . 
قوله ( واف کر" ف‌الکتاب مر ) ویاد کن ای چردر کتاب قر آن‌مریم‌را وهي مریم 

بنت عمران‌بن مائان ( [ذانشنذات ) ای اخذت نبذة ی ناحية آنگه با کناره شد ( مکانا 
آشر قماً ) جائی که متصل بود بجانب مشرق و گفتند جاگی که آفتاب دمیده بود برای آنکه 
درفصل زمستان.بودیقال‌جلس نبذة و تبة . حسن بصری گفت ترسایان ما وی ۱ 
کنند که مریم‌مکان شرقی گرفت. گفتند ند برای آن گوشه گرفت که غسل خواست کرد .عکر 
گفت‌مریم درمسجدبودی مادام تاطاهره بودی‌چون حایض‌شدی باخانةٌ خاله رفتی‌اینوقت ۰ 
شده بود گوشه گرفت تاغسلکند . 

۱ ) فاتخذات من دوم حجابا ( گفتنن درده‌ای‌بست واین‌قول عدالّه عباس‌است 
مقاتل گفت درپس کوه شدوچون‌برهنه شد وفسل‌میکرد نگاه کرد جبرئیللرا برصورت بر نائی 
آمردنکودوی جعدموی دید بااودرحجاب وذلك قوله تعالی ( فا سلتا النسپار و حنا)ماروح 


a وه‎ 


حودرا یعمی حبرئیل‌را باوفرستادیم ( فتمئل فا بشرا سونا)ممتل شداورا یعنی برمثال 
آدمی تمام‌خلق + نکوصورت. برای آن برصورت آدم ینش اوشد که اگر بسورت‌خود بیش او 
شدی او بررمیدی ازاوو بااو آرام نگرفتی » و بعضی د گر گفتند مرادبروح عیسی‌است معنی‌خلقنا 
منها عیسی. ماعیسیرا باوفرستادیم یعنیعیسی‌راازاو پدید آوردیم و بیافر یديم. وقول‌اول‌درست‌تر 


#و نساری حصرت بحیی رآ کشتند و جون در قرآن ذکرقتل او نیست ملف هم در شرح آن جیری 
نیاورده ولی مسلمانان و سیحیان متفقند که چون وی مردم دا بعمل بشریعت و ترك فحشا و منکرات 
" دعوت میگرد رگیس کشور یهودیه موسوم به هرودیس که از دست دومیان حکومت بنی‌اسرائیل بدومفوض 
بود یحبی را بز ندان افکند و بحیی وی را از مباشرت با زنی هیرودیا نام که پروی -أمحرم بود منع 
میکرد و هرودیس بفحشا اصراد داشت ت تا ذن حیله انگیخت و فرمان قتل یحیی دا از هیرددیس گرفت 
و سر مطهر او دا پس از کشتن در مجلس او آورد در طبقی و پیش او نهاد خداوند بدینعمل بر آذ-ان 
خشم گر فت و طیطوس را پر آنها مسلط کرد چنانکه درسوره بنی‌اسرا گیل گذشت ودر آ نهد عاداتودسوم 
رومیان در میان امت موسی (ع) رسوخ کرده ودراحکام شریمت سست شده بودند و نصایح متدینان در 
آنها اثر نداشت و طالب کسی بودنه ظاهر شود و دین حق را رواج دهد خداو ند در همان زمان‌عیسی 
(ع) دا فرستاد و دين او دومیان و اتباع آنها دا تسخير کرد و از این جهت قصه یحیی و عیسی (ع) 


بهم مر بوط است ۰ 
0~ 


استو بظاهر لایقتر. چون مریم اش اورا پدید . 
( قالت" ای آعود" بالر"هلن منك إن کشت )اه بادایده ات اگرتو 
پرهیز کاری. آمیرالمومنین ا گفت دا نست کهیرهیز گار باشد که‌ازخدای پر سد و 
تقی نام‌مردی‌بوددر آن‌روز گار از جملهٌمصلحان. گفت! گر توطریق آ نمردداری‌من از توبناه‌باخدای ‏ 
میدهم . و گفتند تقی‌نام در آن‌روز گار مفسدی‌بو د که دبناهایمردم فروشدی دنبالزنان‌داشتی 
اورا برعکس تقی خواندند, گذ ت اگر تو آن مردی‌من ناه باخدای می‌دهم ازتو,جبر گیل گفت 
([ّنا أا رسول" رابك ) من‌رسول خدای توام ( لا هپ" لك ) لام تعلق داردپمحنوفی 
و المعنی حلتك أوأرسلنى اليك‌لااهب لك غلاماً ز کیاً برای آن آمده‌ام تاتودا فرزندی بذهم 
برهیز گار پارساءوابوعمرو خواند «لیپب لك»یعنی‌تا خدا بدهدتراو براین‌قراءت‌محذوف آرسلنی الله 
إليك باشد . ۱ ۱ 
مر يم گفت ( ١‏ نی' یکنون ې غلام" )مرراچکونه پاشدفرزندی( و به ساني بشر ) 
ودست هیچ آدمی بمن‌نارسیده ( و۸ أك بفیاً ) ومن‌کار ناشایست‌نا کرده‌ام؛ واصل المس 
امس با ليدء ثم جعل کنایةعن الجما ع,والبفي الزانی‌من!لبداءوهوالز ناء قا لاله تعا لی «ولاتكرهوا 
فتیاتکم على البغاء». 
( قال كذالك ) گفت جبرئیل همچنن است یعنی چنن که بینی » و گفتند همچنانکه 
د گر افعال غریب بدیع میکنم . (اهو علي" هیّن") آن برمن آسانست واين سخن | گرچه 
جبرگیل میگوید بامریم از آنجا که بارسالت خدامیگویده علي »میگویدتاهمچنانست که‌جدای 
تعالی‌میگوید( و لنجنعلته" اية ) تا آنرا آیتی وعلامتی کنيم برای‌مردمان‌ورحمتیو بخشایشی 
ازما برایشان ( وکان مرا مقتضا) و آن‌کاریست قضا کرده و حکمت درو برفته . این 
مناظره‌ایست که میان مریم وجبرئیل تابر فت . 
( فحملتنه) آنگه جبرئیل پیراهن مریم بگرفت وباد در آستین او بدمید در او دو 
روایت است یکی آنکه پیرهن برمریم بود. ویکی آنکه یرهن‌برزمین نپاده بود درحال‌مريم 
بار گرفت چون در پوشید (فانتنذات_به, مکاناً قصیاً ) بجائی رفت دورازفومش.؛ و ضمیر 
درهردو جایگاه در آیت‌راجع‌است باعیسی ¥ والقصي البعید والاقصی الا بعدوالقصوی‌تأنیث 
الاقصی . کلبی گفت مریم را پس عمی بود یوسف نام او را گفتند مریم آبستن است بیامد و 
بنگرید چنان‌دید خواست‌تا او را بکشدجبرئیل آمد بانگ براوزد و گفت نگر تا اوراتعرض 
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نکنی که حمل او ازروح القدس است‌دست‌از 7۳7 ض او بداشت بطر یق خدمت بااومی‌بود . 
( فاأجا ما المخاض )بیاورد اورا دردزادن آجاء متعدی باشدازجاه کأذهب من ذهب و 
قیل آجاء‌هاآی جاء‌ها معنی‌مقاربست واصل‌المخاض تدر كالولدفیالبطن وقت الخروج ,ومنه 
ازور ك قسال‌الشاعر : 
تمخضت المتون له ينوم آتی ولحل حاملة تام" (۱) 
مفسران خلا ف کرد ند درمدت حمل مریم و وفت وضعش بعضی گفتند ذه ماه بودبرعادت 
دیگر زنان . و بعضی د گر گفتند هشت‌ماه بود واين آیت دیگر بود برای آنکه خدایته سالی 
عادت چنین رانده است که آ نان که بپشت‌ماه زایند بنما نند واین خاص عیسی را بود ب و 
گفتند شش ماه بود و گفتندسه ساعت بود و گفتند یکساعت بود. واين قول عبدالله عباس است 
گفت برای آنکه خدایتعالی میان‌حمل‌ووضع اوفصلی نکرد. مقاتل‌بن سلیمان گفت سه ساعت 
بور حمل‌پیکساعت وتصویر بیکساعت ووضع بیکساعت ووفت وضع پیش اززوال بود هما نروز 
و مریم را در آنحال دهسال بود ودوبار عذر زنان دیده بود . ودرقراءت عبدالهمسعود دأداها 
المخاش»أىرد ها إليه ( إلى جذاع اللخ َة ) با آندرخت خرما و آنجا درختى بود خشك 
گشته و سالحورده و فصل زمستان بودوسرما سحت مریم لا پیش آ ندرخت آمد وپشت‌بان 
ررخت باز داد درخت سبزشدو بر گ‌بر آورد وخوشپای‌رطب در آویخت واین دومعجز بودیکی 
درخت خشك تازه شدن ‏ ودیگردروقتی که نه‌آوان‌رطب‌بود رطب بردرخت پیداشدن. هلال‌بن 
حیان گفت عن أ بیعبداللہ کهآ نجا درخت خرمانبود (۲) خدایتعالی ازجای‌دیگر درختی آنجا 
آورد وئازه کرد و گفت آنجای که عیسی رازادند أ نجارا بیت‌اللحم گویند. مریم ق حون 
بار بنپادفروما ند ودراین اندیشه که باقوم چه خواهم گفتن وچه عذر آرم واینحدیث ازمن که 
قبول کند . ازسر دلتنگی گفت کاشکی من‌بیش ازاین بمردمی وفراموش مردمان شده . حمزء 
خوا ند[ وحفض و اعمشو یحبی بنو ثاب«نسیا» بغتح نون» و باقي قر اءبکسر نون‌وهما لفتان کحجرو 
حجروو تروو ترو _ نسی‌مفیس تر است برای | آنکه فعل باشد بمعنی مفعول کالذیح‌والنفش واللقض و 
نسی ومنسی یکی باشد بمعنی ولکن جمع برای اختلاف لفظ کرد کالنای وا لبعد. عبدالله عباس 
گفت آرادشتامترو کا حجیزی ببگذاشته من‌قو لبم نسی او تراك. فتاده گفت‌شیتا لایعرف ولایذ کر 


(۱) منون مر گك است یمنی مرگه که آبستن بود دوز اجل دابرای اوبا درد آن دوز دابزاد 
وناچاد هر آہستنی مدتش بسرآید ۰ 
(۲) چون درنواحی فلسطین خرما نمیروید ائم نمیدهد ۰ 


Gm ٩  هزج‎ ۱ ح۷‎ 

چیزیکه کسی نشناسد ونام نبرد. عکرمه وضحاك ومجاهد گفتند حيضة ملقاة . ر بیع گفتسقط 
باشد کودك که ازشکم بیفتد. عطاء بن آبی‌سلمه گفت که معنی آ نست لیتنی لماخلق کاشکی مرا . 

نیافریده بودندی فر*اء گفت خرقه باشد که زن حایض بیندازد آ نرا وال اشتقاق آ نس تکه 
ما گفتيم قالالشاعر آنشدا بوعبیده : ۱ 

ا تجمللنا قشر الکلنب قضاعة ولست بتسي في معد ولادخّل (۱) 

( فناد رمن تسیا 1 نافع و کسائی خواندند وحفص وابوجعفر وشیبه « من‌تحتها » 

بکس میم وتاء برحرف جر و یاقی‌قر اءبفتح میم و نصب تحت" «نادیپا» نداء کرداورا از زیر 

آندرخت ویا آنکه زیر آن‌درخت‌بود و آن جبرئیل بود 2 و آنکه دمن » خواند بفتح میم 

گفت عیسی بود که اورانداء کرد ( الا تحز نی ) نگرتااندوه نداری که خدایتعالی در زیر 

تو سری کرد . حملاً مفسران گفتند مراد جوی كوجك است و كذلك الجدول و الجعفر 


فال لسد : 
فو سطا تن الستري" فصد عا مسجور و" جاوزا فلا مها )۲( 


وال آخر : 5 

ره دی یت زو ANN‏ 

و گفتندبرای آن‌جوی آب‌راسری خوانندلانه یسری ای‌یجری فعیل باشد بمعنی فاعلو 
حسن بص ری گفت مراد بسری عسی‌استی. وسری مرر صالح گزیده باشد,و آن فعیل 
باشدبمعنی مفعول من سراه دا اختاره بس‌سری مختار باشد قال« سدیف " السنام سر نا 
صابیغه (4) ای نختاره وقال : 


(۱) آیا مارا ازکیب قضاعه شمردی با اینکه من‌درطائفه معدم نه مجهول و نه معیوب در نسب 
و اگر تصحیف نباشد در بیت دلیل است بر آ نکه‌درةضاعه‌طاگفه‌ای بن-ام بنی‌کلیب بوده است و دخل‌کسی 
است که خودرا پفاط ازطائنه‌ای‌شمرد و از نس آنها نباشد . ۱ 

(۲) در وصف دو گور خر نرو ماده است که‌از ميان چوی گذ‌شتند وچشمه بر آب‌را شکافتنهدرحالی 
که‌گیاه موسوم بقلام در آن بسیاد بود. 

(۳) سلم دلوی‌است که يك‌دسته‌داشته باشدو دالی صاحب دلو است یمنی دلوی‌که بینی صاحب آن 
کح ایستاده چون‌اذ نهر آب‌بر گیرد صداکند . 
(ع) سدیف پیه‌کوهان است و سنام خودکوهان وصا بغ شثر فربه وپر شیر ۰ 


۷ مریم(۱۹) ة۱ ل۰٤ ج‎ E 
Ed as O TET ۳ 

و خدایتعالی در پیش مریم جوی آب روان کر 

( ی‌هزي لك بجناع الخلة ) و بیفشان این خرما«باء»زیادتست برای تأ کید 
آورد حنانکه «تنبت با لدعن » و کقول الشاعر : 

واه بان نبت الشت" صداراها و أسفانه"_بالمرخ و الشیهان (۲) 

( تساقط ) اراد تتساقط ۳9 تاء فاعل را در سین ادغام کردند حنانکه بیان کردیم 
از این جنس؛ وجزم او برای جواب امر است . و یعقوب و نضر و براء بن عازب وا بوحاتمو 
حمادخواندند «یساقط» بالیاء‌رد آعلی الجذع ۰و حمزه واعمشو ابوعبیده خواندند «تساقط» 
بفتح تاء وقاف مخفف | کتفی باحدی التائن عن الاخری و آنکه ساقط بود تاء افتعال بود که 
تاء مضارعه برای‌معنی مضارعة آمد . تا پیفتد بر تو رطب تازه کانه جنی‌من‌ساعنه. جنی" مجبی 
پاشد فعیل بمعنی مفعول میوه‌ای بچیده‌والجناة والجناة الثمره‌قال : 

هذا جنای و خساره فنه اد کئل جان يده لین فه (۳) 

ودر نصب «رطاحنیا» دووحه گفتند هیر د گفت مفعول به است تقدیره هر ی رطباجنیاً 
بجذع النخلة بر اینقول باء زیادت نباشد ( 4 ) و متعلق بود بمحذوفی ای‌رطبآجنبا کائناً بجذع 
النخلة و اینقول سدید است‌تا باء از فایده بنشود و نباید گفتن که زیادئست ۰ و وجه دیگر آن 
است که نصب او بر تمیز است و بمعنی در جای فاعل بود چنانکه طان نفساً وصب؟ عرقاً ی 
طاب نقسه‌وصب" عرقه › ربیع بن خثیم گفت زادن زن‌را بهتر از خرما نیست ‏ و بیمار دابپتر 
از عسل بنزديك من " برای آنکه خدایتعالی مریم را خرما داد و در عسل گفت اندر این‌شفا 


(۱) مرد شریف آنستکه بخود شریف باشد وفرزند شریف اگر خودش‌هم شر یف شود شرافتش 
بیشتر است ددمیان هر دوچون‌هم موروث دارد وهم مکتسب . 

(۲) در وادی یمانی که در بالای آن گیاه شت روئيده و در پائن آندرخت مرخ و شبهان اسامی 
دونوع درخت است . 2 

(۳) این چیده من است و نیکوهای آن هم در آنست در وقتیکه هرچیننده دستش سوی دهانش 
بود.ملی معروف است و امیرالمومنن (ع) ددبیت المال بدان تمثل فرمود اصل مثل آن است که‌جذ یمه 
در مثزلی فرود آمد و فرمود دنبلان برچینند همه کس بچیدن دفنند و نیکوی آنرا می‌خوردند عمرو 
ابن عری که خواهر زاده او بود نیکوی آنرا نگاه میداشت و چون نزد جذیمه آمد این بیت‌بگفت . 

)٤(‏ مفسرانْ درنص‌رطبا جنیا دووجه گفتند یکی آنکه مفعول به باشد برای‌هزی‌نه برای‌تساقط پډ 


است »ردمان را ..عمروبن میمون گفت رن‌جون دشوار زايد او را س باید داد . عایشه گفت 
از سنت آنستکه خرما بجایند و در دهن کودك نهند آن ساعت که‌بزاده باشد. رسول 28 
همچنن کر دی . اهل اشاره گفتند چون مریم را گفت « وهزی اليك بجد ع النخلة » گفت پار 
خدایا پیش‌ار اینکه تادرست بودم ورنجور نبودم‌ورنج تفاس نبودبرمن روزی بمن‌میرسانیدی 
بیآ نکه مراسعی بایست کرد | کنون میغرمائي که درخت بجنبان تاخرمابیفتد گفت بلیآ نگه 
بخود بودی دلت بکلی بمن بود | کنون گوشه دلت بعیسی متعلق شد حون تو بعضی از دل در . 
فرزند بستی ما دوزی تو بگوشهُدرخت بستیم سعی کن‌تابتورسد وشاعراین‌معنی‌خوش گفته : 
تو كل عل الر"من في کل حاجة ولا تتراکن الحد نی شدة الطلب 
ال تر أن اله قال لحري وهزي بجذع ناه تسنمطرارطب 
ولو شاء أن تجلنيه من غير هرا جنتهولکن ڪل شي لیب( 


واین معنی نیز بپارسی کسی گفته : 


بر خمن وفشان درخت خرما تا شاد شوی رسی ببارش 
کک أ ررحت نفشا ند حرما نفتاد در کنارش 


( فکلي و اشریي ) آنگه جبرئیل او را گفت یا مریم از این خرما بخور و این آب 

بار حور و جشم بعیسی روشن دار . و نصب او برتمیز است نحو قوله « فان طبن لکم عن شيء ۱ 
مه سا ون اضال او دو قول گفتند : یکی آنکه من القر" الذی هو البرد برای آنکه 
مردم دژمو دلتنگ را سين العین گویند و عرب گوید آب چشم چون از حرمی باشد سردبود 
۳ حون‌اد اندوه بود گرم بود » و قولی دیگر آنستکه من القراد چشم در او بند وچشم بااو 
دار يقال فررت به‌عینا أقر قر که و فررت‌فی المکان آفر قراراً آ (فاما تر ن" من السشر احدا) 
#ودیگرآنکه حال باشدیاتمیز بنا براول‌معنی این میشودکه بجنبان رطب‌راکه بر تنه درخت‌خرماست 
" بجنا نيدن تنه درخت‌خرمادا تا بیندازد دطبدا بر تو و بنا بردویم معنی‌این‌است که بجنیان‌تنه درخت, اتا 
درخت خود بر تو بیفندیمنی ثمره آن در حالتیکه رطب تازه‌است و آنراتميزهم توان گرفتو براین وجه‌پاه 


در بجذع النخلة‌زاید است زیرا که‌دد حفیقت جذع مفعول‌هزی است ودر وجه اول رطب‌مفعول هزی 

میباشد که‌باء ندارد و بجذع النخلة متعلق به هری نیست تا باء زاید باشد بلکه متعلق بمحذوفی است ۰ 
(۱) بر خدای تو کل کن در هرحاجت و کوشش در طلب را رها مکن. نمی‌بینی که خدادند بمریم 

فرمود تنه درخت خرما را بجنبان تا بر تو رطب فرو افتد و اگر خدا می‌خواست بی‌جنباندن میوه 


بچیند می‌چید ولکن برای هرچیز سببی مقرداست ۰ 


»6 مریم (۱۹) آية ۱ إلى ۰؟ ج۷ 


۱ ۰۰۰۰۹۹۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰ ٩ اف‎ 


دفاما ترین» شرط است و«ماءزیادت واین نون تأ کید با إن شرط آنگه باشد که‌ما بااو بود 
چون ما نباشد نگویندان‌نفعلن؟ جز که گویند امانعل؟ گر بینی از آ ميان کسی‌را ۱ 
" ( فقلولي) بگ که من نذرکرده‌ام خدای را روزه . گفتند خدایتعالی اول اورا گفت‌نذر 
کن روزه برخود بامن تا چون خبر دهی‌که نفر دارم در روزه سخنت راست باشد, و گفتند 
مراد بصوم صمتست و صوم صمت در شرع ایشان روا بود بل مستحب بود درشرع ما حرام‌است ۱ 
و حقتعالی این نذر برای آن فرمود تا مردم با او بسیار نگویند و رنج ننمایند اورا. گفت که 
من ندر کرده ام که با هیچ آرمی سجن نگویم که من روزه دارم اگ کون چون 
۱ روز#صمت داشت و نذریفرمان خدای چگونه گفت او را« فقولی انی نذرت للرحمن صوماً 
فلن اكلم الیوم | نسیاءوای ن کلام بسیار است نه روزه باین و کمتر از این تباه‌شدی؟ این‌مناقضه 
باشد . گوئیم از این حند جواں است : یکی آنکه او را رخصت دادند که اینقدر E‏ 
اعلام کند ایشان را که روژه دار است برسبیل نذر و آنچه جز این بود از کلام بر وی حرام 
بود . و جراپ دیگر از این آنستکه او را فرمودند که این معنی باشارت اعلام کن و برمز و 
بیانش آنستکه گفت « فاشارت الیه » آنگه‌این‌اشارت‌را بر توسع‌ومجاز قول خواند چون‌از 
او همان معنی و فایده حاصل میشد از فم معنی که ازقول۰ وجوابی دیگر از او آنستکسخن 
باجبرئیل گفت یا بابعضی ملائکه › و اما نهبرسبیل مخاطبه با کسی‌برای‌این‌قید زد ( فلن" 
اکم الوم انسیا ) نذر دارم که باهیچکس اذانسی سخن نگویم امروز . 

۱ (فادت به قو مبا تحمله) کلبی گفت پسر عمش یوسف او را بر گرفت و با غاری 
برد چپل روز تا ایام تفاس بگذشت آنگه او را بر گرفت و با میان قومش برد از اینجا اورا 
متم بکردند پیوسف پیش از آنکه کار او دوشن شود . دفاتت به قومپا تحماه » یعنی مریم 
عیسی دا بر گرفت وبا نزديك قوم برد. و قوله « تحمله » در جای حال است از فاعل والتقدیر 

" حاملة له . در خبر است که عیسی تم در راه با مادر سخن گفت و او را تسلی داد و گفت 
|بشری یااماه فانی‌عبدالله و مسیحه بشارت باد تورا ای مادر که من بند خدایم و مسیح اويم 
چون مریم را دیدند با کودك دلتنگ شدند و بگریستند چو او از خانه نبوت بود پدران او 
صالحان بودند و او سخت نیکو سیرت بود از او بدیعتر آمد ایشان را آنحال» گفتند با مریم 
( لقد جت شنثا فرب )کاری بدیع غریب شگفت آوردی. و گفتند کاری منکر آوردی 
و گفتند فري قبیح باشد من الافراء و کسیکه کاری عجب کند او را گویند انه ليفري الفري 


ج۷ ره ۷ 


و قال الراجز : 
قد ااطعمتني دقل حولنا فسوستا مدوادا حجر با 

قد کنت تفر ين به القّر با (۱ 

ای تعطمینه وتکثر ین وصفه ۰ ۱ 

( با خت اهرون ) ای خواهرهارون. دراوچپار قول گفتند : قتاده و ابن زید و کمب 
گفتند ومغیر؛ شعبه گفت از رسول چ که هارون مردی بود صالح در بنی!سرائیل معروف 
بصلاح صالحان را باو نست کردندی سد ی گفت نسمت با هارون کردند برادر موسی برای 
آنکه او از آنجا بود چنانکه گویند یا اخا بنی‌تمیم و یا اخا فلان . بعضی د گر گفتند مردی ` 
بود فاسق معروف بفسق او را باو نسبت کردندی از آنکه گمان بردندکه با او خطا کردند. 
ضحاله گفت هارون برادرش بود از مادر و پدر و بنی|سرائیل فرزندان را پنام پیغمبرآن بسیار 
نام نپادندی ( ما کان بو امر] سوع ) پدرت مردی بد نبود و مادرت بی سامان کار (۲) 
نود این زبان ملامت باو دراز کردند . 

( "فاشارّت" اٍنه ) عند آنحال مریم اشاره بعیسی کرد که از او پرسید ایشان گفتند ۱ 
این سخریه بتر است که از ما فسوس میدارد ا كف نکلم ) ما چگونه سخن 
گوئیم با آنکه او کودکی است در گهواره .ودره کان»سه قول گفتند : یکی آنکه زیادتست و 
التقدیر من هو صبی فی‌المپد ؟ و مثله قوله «کنتم خير امة » والمعنی أنتم خيرامة وقولهم إن 
كنت صدیقیوصلتنی. وقول الشاعر :« علی كان المسو مة العرابر »(۳) 

أىعلى المسومة. العراب. وقولالفرزدق : ۱ 

فکنف إذا رابت ديار قومي و جرا لا کنو کرام (۵) 

و گفتها ند کان بمعنی صار است جنانکه شاعر گفته : 


(۱) دقل خرمای بد وزپونست یمنی بمن‌خودانیدخرمای بد وزبون يك سالماند. کرم افتادء‌از 
مال‌حجر. ای زن بسیار دروصف‌این‌خوراك ستایش ازحد بدر بردی ۰ 

(۲) بی‌سامان کاد کنایه است اززن فاحشه . 

(۳) این بیت گذشت مصرم اولش «جیادبنی ابی‌بکر تساموا» اسبان اولاد ابی‌بکر فزونی یافتند 

شترر ان عربی داغ نهاده . ۱ 

)٤(‏ چگونه بود حال من‌هنگامی که دیدم سراهای قوم خودرا دهمسایگان هن 


ت 


۷ ج‎ ٤١ مریم (۱۵) ية ۱ إلى‎ -€A 
اجرت. المه حر" اأرحتدسة" تقد كان" "ون الیل ملل الار نندج(۱)‎ 
مبر د گفت کان تامه است بمعنی حدث و وحد . و نصب «صبیاً» بر حال‌است. قتاده گفت‎ 

گهواره کنار مادرش بود , سدی گفت سنگها بر گرفته بودند تا مریم دا سنگسار کنند چون 

عیسی بسخن در آمد گفتند هدا امر عظیم این کاری بزر لك است . گفتند چون مریم اشاره بعیسی 
کرد یعنی که اینحال از او ببر‌سید گفتند من انت اغلام ؟ ۳ تی ای‌عغلام‌روی از آیشان 

بگردانیدز کریابیامد و گفت بگواگر تورا دستوری داده‌اند که‌سخن گوئی‌تا ت وکیستی . 

۱ گفت ( نی عند الله , ) من بندهٌ خدایم ال خر ند اول خن کل بز بان عیسی 
برفت اقراد بسودیت‌بودتارد باشد برترسایان کهالپیتاو گفتند. و گفتند او سر خداست‌تعالی 
علواً کبیراً . همچنن آمبر المومنن 22 حون دانست که‌حماعتی غلاة لعاین ال علیپم در حق‌او 
آن گویند که‌لایق نبودمادام میگفتی «انا عیدالله و اخو رسوله» تار" باشدبرایشان و نقش‌نگین 
این ساخت : «سحان‌من‌فخحری با ني له عبد» سبحان آ نخدائ ی که همه فخرعلی " آنستکه‌بنده 
اوست . و در کلاء اوست د کفی لی فخرا ا انا کون لكعبداً ۰ و کفی‌لی عز | آ آن‌تکون‌لیربا» 
مرا قزر آن یز که بندٌ توام ومراعز" آن بس که‌خداوندمنی, در آنکه گفت «انا عبدالله وأخو 
رسوله لایقو لما بعدی إلا کذاب» جواب دو گروه داد غال مفرط وناص مقصنر. گفت من بندءٌ 
خدایم تاردیاشد برغالیان مفرط که افراط کنند وازحدخود بیر ند اورا. ودرا نکه گفت«اخو 
رسوله»رد کرد بر ناصبیانمقصر که‌اورا ببايةٌ خودنگفتند گفت‌من‌برادرم وپایة برادری ازپاية 
خلافت بر تر باشد برای‌آن گفت انا عبدالله که تااو بود جزخدای را بند گی نکرد و روی جز 
پیش خدای برزمین ننهاد و بت‌نیرستید وشرل نیاورد. ایمان آورد لاعن کفر ۰ وهر که جزاو بود 
ایمان ازپس کنر آورد چنا نکه عیسی‌را پیش از بلوغ بوقت‌تکلیف کمال عقل‌دادند تااقرارداد که 
«إ نی عبدالله» و کمال فضل دادند که بار نبوت‌را باصفرسن تحمل کرد که ( و جملي نستا) 
واورا دستوری دادند تاتز کیه حود کرد که : 

( وجملني مبارکا أن ما کننت) مرا مبارك کرد هر کجا باشم و شرح حال‌خود 
را داد که ( و آر صاني بالصلوة والز کوة ما دمت " حساً) مرا بنماز و ز کوة وصیت کرد 
تا زنده باشم اوراپیش‌ازآوان بلوغ نه بحسب عادت بل بخرق عادت کمال عقل داد تارسول او 
را دعوت کرد ومحل‌اوقابل دعوت رسول آمد پیش‌ازوقت بلوغ باسلام در آمد ودیگراندابوقت 


(۱) ارندج چرم سیاه است و در بعض کتب شعر دا نسبت بزهیر بن ابی‌سلمی داده| ند گوید بیناه 
ممدوح بر دم نا قه نجیب و گرامی از ناحیه ارخب در وفتیکه ر نگه شب‌سیاه بود ما نند چرم ار ندج. 


۷ جر - ۱ ۱ ِ ِِ 


انوا بتع باسلام ۳/۳ 3٤‏ ۲ نک بقدم ul, e‏ در وتا بتیغ دبار از 
سراو بر آورد؛ بازش دستوری دادند تا تز کی خود بکرد که 
نتفتحم إلى الاسلام طرا... صبتاما بلغت آو ان حامي 
پیش از آنکه بحلم رسانیدند را قدم او بر اهل اسلاع چنان مبارك بود که بمقدم 
او همه سر در قدم نهادند . اوسابق بود و دیگران لاحق بودند باز که بوصابت نمازوز کوة 
رسید این وصایت اورا کردند وحن اورا کردند »> بعصی هیچ دو نکردند و بهضی یکی کردندو 
یکی نکردند و بعضی که هرده کردند بدو وقت کردند و از دور دو لت آدم تا بوقت منقرض 
ءالم جز او ننود که ميان این هردو جمع کرد در یکجای و در یکحال که «یوْتون الز کوة 
وهم را کعون». 
آنگه بآنگه عیسی این بگفت تا ترسایان افراط نکنند گفت «آتانی الکتاب و جعلنی ‏ 
ناء تابآخر آیت تا جهودان تفریط نکنند هردو آنچه از خبث سریرتو اساءعت سیرت ایشان 
بود بکردند . ترسایان گفتند المسیح) بن ال این غلو ؛ ردند و جپودان گفتند هوابن یوسف 
النجار. همچنین آأمیرالمومنین چ باآنکه در این معنی اطناب کرد وبکر ات و تارات از 
این تبر ی کردهم غالیان غلو رها نکردند و افراط . وهم ناصبیان در تقصير تقصبر نکردند ۰ 
ایشان گفتند خود خدای اوست , واینان گفتند امام هم نیست و باین رها نکردند تا گفتند 
ایما نش بموقع قبول‌نیست چوایما نش درحال‌صبی‌بود. وایمان کودکان را موقعی نباشد .عیسی 
یکساعته پیغمبری را شاید و ازاو مقبول است. علي" بنه سالگی یابد وازده سالگی براختلاف 
روایات قبول تکلیف را نشاید بعد دعوت دسول ‏ و د گر این طعن بررسول بیشتر است برای 
آنکه رسول باحوال او عالمتر بود | گر دانست که او اهل دعوت نیست و او را دعوت کرد . 
تابان (۱) براو باشد, نهآ نکه أمیراله‌منین از حال مستشعر باشد رسول نبود » بل‌رسول یلاش 
همچنین بود تا میگوید «لولاآن آشفق أن تقول‌فيك‌طو ائف من امتی ماقالت النصاری فا لمسیح 
ابن مریم لقلت الیوم‌فيك.قالالاتمر بملاء من امتی إلا أخذوا التراب من‌تحت قدميك‌یستشفون 
به » گفت | گر نه نستی که من‌میتردم که گروهی از امت‌من‌در تو آن گویند که ترسایان گفتند 
در عیسی‌بن مریم » درتو مقالتی گفتم و گفتاری که بپیچ گروه ار امتمن گذر نکردی‌الاخاك 
فخت ن کر دی ودر چشم کشیدندی و بان‌طلب‌شفا 5 کردندی . قوله «اتانی الکتان» در او 
(۱) تابان‌بسنیتاوان‌است یمنیاگر دسول (س) علی «ع» دا دعوت‌کرد با آنکه میدانتقابل 


دعوت نیست عیب این عمل وتاوان در عهده رسول است جون معقول نیست که امیرالمومنین چیزی‌دا 
بدا ند و حول نداند ۰ 


و هریم (۱۹) آية ١‏ إلى YE 4٠‏ 


صسصسصسصسصسسصپپپپ«««سس«سس«س«سسسسپآآ 


دو قول گفتند یکی آنکه ورا الک اينه یتگفت خدای تعالی وحی کرد باو واورا بیغمبری 
داد و آن‌سخن گفتن پیش‌ازوقت‌معجزاو بودواین‌ظاهر قر آ نست‌ومذهب مااینست»واینقول حسن 
بصریوعکرمهو اختیارجبانمی‌است. و قول‌دیگر آ نست که‌سیو تینی| لکتاب‌وسیجعلنی ساسا کات 
خواهددادن ومرا پیغمبرخواهد کردن. لفظ ماضی‌است ومرادمستقبل چنانکهه ونادی آصحاب 
الجنة» «ونادیآُصحابالاعراف»ای‌سینادی» و آن‌معجز مر يمرا بود برای براءت‌ساحت‌او واین‌نیز 
روا باشد وبمذعب مالایق است درآ نکه معجز جز پیغمبران دا روا باشدکه بود. ابن‌الاخشاد 
گفت این مقدمهٌ معجز ارهاص وترشیح او بود ودر آن خلاف کردند که عیسی دراینوقت چند 
گاهه بود .کلبی گفت حبل روزه » وباقی مفسران گفتند یکساعته بود واصل نبی از نموت‌باشد 
وآن رفعت بود فعیل بمعنی مفعول. وار با نیست که خبر باشد لقو لح «لانیمزواباسمی» 
نام من بپمزه مگوئید تااز نباوت باشد واز یا نباشد «وحعلنی مبار کا» و مرامبارك کردواصل 
بر کت»ن بروك البعیر باشد وهوالثبات «ایئما کنت» هر کجا باشم , و همچنین بود و هر کجا 
بودی بیماران وأصحای آفات وعاهات براو آمدندی اورعا کردی خدای شفا دادی . وا گر 
جائی قحطی بودی و باران نیامدی ببر کت قدم او باران آمدی و خصب و خير پیدا شدی‌دو 
اوصانی پالصلوة والز كوة » وصیت کرد هرا و مراد تا کید امر است یعنی مرا امر کرد امری 
مۇ کدبنمازوز کوة واصل ز کوة نمو وزیادتو پا کی وطبادت بود ؛ ودر شرع این افعال‌مخصوص 
Ej‏ ماازشرع ميشنا سيم فا در یت نماز وز کوةشرعی است «مادمت حیا» مادام تا زنده 
باشم »این‌را ماء آمد خوانندأی مدة حیوتی ۰ 
( و برا بوالني) تقدیر آنستکه و أوسانی أن أکون‌بر] بوالدتی و نیز مرا فرموده 
است که بامادرم نیکوگی کنم وطاعت‌او دارم ورضای‌او جویم . ( و ۸ بجملني جیاراً )مرا 
جباری‌متجبر نکرد . ومعنی حعل‌علی آحدوجپن باشد؛ اما معنی آن باشد که‌بامن ألطاة ی کرد 
وخواهد کرد که من‌عند آن اختیارجبریت وشقاوت نکن ۰ وإما برمعنی‌تسمیه وحکم یعنی مرا 
جباروشقی نخوا ند وحکم نکردبرجبریت وشقاوت‌من . 
( والسلام علی) وسلام برمن‌باد ازخدای تعالی واین‌برسبیل رعاباشد» الم سلم علي 
` فی‌هذه الاحوال . (یوم ولدات ) آن‌روز که مرابزادند و آن‌روز که‌بمیرم و آن روز که مرا 
زد کنندو بزا نگین ند.و نص«حبا» بر حالستازمفعول. این تا باینجا حکایت کلام عیسی‌است ب 
که گفت درحال‌طفولیت برسبیل‌معجزه. و گفتندعیسی ی درحال‌سبی هم گفت که خدایتعالی 


از اکت کرو و و ا غات وروا e‏ ازرسو لت که‌او گفت 
پنج کس‌سخن گفتند پیش‌ازوقت گویاگی: شاهد یوسف «وشید شاهد من‌اهلیا » و كودكمشاطة 
دخترفرعون» وعیس یا وصاحب‌جریح , وفرزند آن زن که اصحاب‌الاخدود اورا پسوختند. 
اما حدیث گواه یوسف‌وقصهٌ اودرسورةٌ یوسف برفت؛ وحدیت عیسی آ نستکه گفتيم . اما حدیت 
ماشطةٌ دخترفرعون آ نستکه سعیدجبیرروایت کردازعبدالهعباس کر سول گفت شبمعراج 
که مرا بآسمان بردند بوئی‌شنیدم خوش که‌از آن‌خوشتر بوئی‌نشنیده بودم(۱ ) گفتم ای‌جبر ثیل 
این‌چه بوی است ؟ گفت‌بوی‌ماشطه دختر فرعون است که اوز نی‌موّمنه بود وایمان پنهان‌داشتی 
يك روز سر دخترفرعون شا نه میکردشا نه ازدستش بیفتاد اودست‌فر از کرد و گفت بسم‌الله وشانه 
بر گرفت دخترفرعون گفت پدرم‌را خواستی گفت نه خدای خودرا وخدای تورا وخدای‌پدرت 
راخواستم . گفت‌پدرمرا بگویم ؛ گفت‌هرچه خواهی‌میگوی؛ پدررا بگفت, اورابخواند.فرعون 
گفت‌خدای‌تو کیست؟ گفت ربا لسموات والارش‌خدای آسمان‌وزمین۰ فرءون‌بفرمود تاحوضی 
ازمس‌بیاورد ند و آتشی عظیم برافروختند وفرز ندان‌اودا بیاورر ند و يك‌يك‌را پیش اودر آن آتش 
میا نداختند تا آخرین فرزند و آن کودکی بود شرخواره آواز داد و گفت اصبری‌یا! ماهفا نا 
علیا لحق ٠‏ ای‌مادر صبر کر* که ما بر حقیم اورا در آتش افکندند و مادرر| از پس‌او؛ این بوی 
سوحتنایشانست» واما حدیث صاحب جریح : ابورافع زوایت کند از ابوهریره ازرسول کم 
که مردیعا بدبود درصو معه ه او را سکن مادرش روزی یامد تابراو سللام کند اورا آواز 
داد و گفت‌پاجریح اونماز میکرد باخویشتن اندیشه کرد و گفت أختار صلاتی علی‌امی‌نمازرا 
اختیار کنم برمادرم نماز را نبرید و جواب نداد » برفت د گر باره باز آمد هم در نماز بود 
جواب نداد مادر دلتنگک شد گفت فرزند پامن حدیث نمیگویدو جواب من نمیدهد بارخدایا 
او را از این دنیا مبر تازنان نایارسای‌اینشمردروی نگر ند»و بنزديك‌دیراو شبانی بود گوسفند" 
" چرانیدی و بادیراوشدی بشب, زنی ناپارساازشپر بیرون آمد دوزي این شبان از صومعه بزیر 

آمد وبا آن‌زن فساد کرد زن آبستن شد چون اورا گفتند این کودكك کراست گفت صاحب این 


(۱) آهل علم دانندکه بوی وهرموجودی عرض یا جوهر که در این عالم موجود شود در عالم 
دیگر پاقی است و محشود گردد چنانکه اهل آن عالم الى الابد آ نرا در یایند اگر چه بوی باشد و 
خوشی و ناخوشی بوی تأبع حقیقت آن عالم است چه بسا چیزها که مردم این عالم از آن نفرت 
کنند و ۲ نجامرغوب باشد مانند بوی دهان روزه‌دار که در حدیث وارد است نزد خدای به‌از بوی‌مشك 
باشد و مردم کافر محشور شوند بصورتی ذشت که‌خولو بوزینه نزدآنان بسیار زیبا نمایند . 


۵ و و و ۵ او و داد و واه ۵ و ۵ ۵ ۵ هه و و و و و دا و و و و و را رو رت وت و ۵ و و و وم و چا و ۵ و و و وخ و و و ما جات عماچه. پ۱پ۰سسجج۳«««پ«پ«۰حبصحبحسس ۳ 


صومعهر است‌مردم ۳ ۳ اوو و بیش‌بادشاه شر برد ندجون 
بمحلهٌ زن نا بارسا رسد ایشان‌بنظاره بیرون آمدند ودراو نگریدند ایشانرا دید دانست کهدعای 
مادر باورسیده بخندیدمردم گفتند اینمردزانیست که بخندیدنبینی که بپیچ‌جا نخندید جز بمحلة 
زوانی . چون اورا پیش پادشاه بردند و اینحدیث کردند او گفت کجاست‌این‌غلام که بر من 
حوالت میکنید آن کودكرا بیاوردند او گفت یاغلام من بو ك؟ پدرت کیست بزبان فصیح گفت 
فلان الراعی فلان مرد شا نست مردم تعجب کردندو فرو ما ندند وخدایتعالی‌براءت ساحت‌او 
پیدا کرد مردم گفتند دستورباشد تاما دیرتو از زر و سیم سازیم گفت نخواهم همچنانکه بود 
باجایگاه کنید بازهه‌چنانکه بود باجایگاه کردند واو باصومعه شدوبعبادت مشغول گشت .واما 
کودله اصحانالاخدود قصه او درجای خود بیاید ان‌شاءاله تعالی . 
قوله تعالی ( ذالك عبسی ابن مر عٍ) این عیسی پسر مریم است ( قوال الحق" ) 
مرفوع است بخبر مبتداء محذوف ای هو قول الحق . يعنى ذلك الذی قصصنا عليك من قصة 
۱ عیسی فول الحق .وقیل‌فو له «فول‌الحق» دراین دو وجه باشد یسی آنحه من بر تو انز له کردم 
از حدیث عیسی قولی درست است » و گفتند قول عیسی قولی حق و درست است : ووجبی د گر 
آنستکه این‌خبرجملةٌ اول است خبراز عیسی ج . والتقدیر لك عیسی بن مریم کلمةالحق 
که‌از نامپای عسی یکی کلمه است وا لحق هوالله عز وجل و این وحپی نیکو است ؛ و نیز روا 
بود که قول الحق بدل اشتمالی بود جنانچه عجبنی زید قوله ای قول زید عجبنی . ای ذلك 
قول عیسی بن‌مریم قولا لحق,وعاصموا بن‌عامر و یعقوب‌خواندند قول‌الحق بنصبلام علیالمصدر 
یعنی قال قولا لحق‌ودرقراعت عبدالله آمده است.قال‌الحق بمعنی قولالحق والقول‌والقال و القیل 
لغات كالغابوالغيب والذاموالذيم ( الذي ,فيه تروت )آنه دراوشك میکنند والامتراء 
المصدر والمرية الاسم . 
(ما کان له شآ تخد من وله ) آنگه نفی‌کرد از خو شتن آنکه او فرزند گیرد 
گفت نباشد خدای‌را ۰ یعنی محال‌است درحق‌او اتخاذ فرزند نه برحقیقت ولادت ونه برطریق 
تبنی‌جوهیچ دو برخدایتعالی روا نیست وهما» نفی است و«من» م کداو (سنحانه ) منزه‌است 
او ( |ذا"قضی" آمرا) چون کاری قضا کند و حکم کند و خواهد تا بباشد براومتعذر نبودو 
مثال او را ۳۳ و نفی‌تعذ ار حنان بود که یکی از شما گوید کن مراد او بباشد بیر نجی که 
باو رسد و این برطریق تشبیه گفت ؛ و بعضی دیگر گنتند این حقبقت است و خدایتعالی‌چون 
خواهد که چیزی آفریند گویدکن تا عند آن در وحود آید و فرشتگان را در آن أطف بود 


سس 


وبدانند که هیچ فعل براد مد ر فک ۱ 
( وان الله ري ورابک") اب ن کثیرو ابوعمرو ونافع خواندند ان‌الله بفتح همزه‌وباقی 
قراء بکسر همزه . فتح را چپار وجه است: ابوعمرو گفت عطف است على قضی إذا قضی أمراً 
۳ قضی نان ر ور بکم. و و حه دوم آوصا نی‌آن الله ربی‌ور بسکم . سیرفر اء گفت وذلكأن ال 
زي NE‏ وعامل دراو «فأعبدوه»باشد»و ] نانکه پکسر خواند ند کلامی تا خر تون 
و قوت این‌فراءت ابی است« ان‌الله ر بی»بیواو .و وجپی د گرا نستکهعطف بود على قو له «نی 
عبدالله » و خدایتعالی خدای من و شماست‌اورا پرستید . . آنگه گفت (هذا صراط" مستتفم) 
یعنی اعتقاد بستن که اوخداو ند حپانیانست واورا همتا وانباز نیست درعبادت وعبادت اوواجب 
است از آنجا که مستحق عبادت اوست‌این‌حملهراه راست است . 
قوله ( فاختلّف الا حزاب)جمع‌حزب. جماعات ازمیان ایشان خلاف افتاد فاختلفوا 
ا فش قرو عم ی وه ری انان کش وا بت وان وتان 
بودند » و قوش کار خداست و آن نسطور بان بود ند و گروهی دالث فة وآن‌اسرائیلیان 
بودند؛ (۲) و قومی گفتند درو غز نی‌بود کهاوراپدری بیدا نمود و آن حرودان بودند؛ و گروهی 
گفتند بده خدای و بیغمیر حدای بود و آن مسلما نان بود ند آنگه گفت ( فو بل" للسذ ين 
کفر وا) وای پر کافران ازحضور روزی عظیم یعنی روزفيامت . ۱ 
( أسع پم و ابصر" ) یعنی چه بینا و چه شنوا اند چه نیکو می‌بینند و چه نیکو 
می‌شنو ند یعلی دروا که سای تکیت ود ار دیدن ودن کور و کر ونت از آ نک قر 
نکردند و حق نشناختند و علم باو حاصل نکردند . امروز که علم ضروری است وآ نچه خر 
بود عیان است و آنچه گمان بود یقن است چه نیکو می‌بینند و چه نیکو میشنوند و این بنای 
تعجت است و متضمن معنی نپدید و وعید است ( بوم 1 توننا) نص است برظرف من قوله 
د آسمع بم و أبصر » چو نيك بینند و شنوند آ روز که ہما آیند یعنی روز قیامت (لکن 
الظتالنون الوم في ضلال 'مبین )ولکن کافران امروز در ضلال و گمراهی| ندازشناختن 
حق در دار دنیا برای آ نکه بدلیل ونظر میباید شناخت وایشان نظر نمیکنند . قوله تعالی . 
(۱) درعبابت‌سقطی است ومعنی این است که‌سیمفرا» گفت وذلك ان‌اله‌ربی و دیکم معطوف‌است 
بر «ذ لك‌عیسی بن هر یم» چهارم آنکه عامل در اودفاعبدوه» باشدبتقدیر لام جاره يمني لان‌اله دبي و 
دیکم فاعپدو, , (۲) مقصود ازاین جمل واضح‌نیست. 


ددم فد اد رد رد تا 


و ندرم لوملحَسرة إذ 0 وه في فد ولا نون (۱ع) إ0 

۱ وا ا روزحسرترا چون گذشته باش کار دآ تادر بیخیری ند وھا نمیگرو ند بتحقیق‌ها 

خن نیال زض ونم عبر یا شون (41) وا کر ی کاب ناه 
میراث برریم زمین‌را و آنراکه بر آنست وسوی ماباز گشته شو ند و باد کن در کتاب ابراهیمرا 
إت کان صذّیفاً تیا (۳ع) لد قال لا بيه با بت ۸ ند ما لا يمع ولا بضر 
بتحقیق‌او بود داستگوی پیغمبر چون گفت مرپدرش‌را ای‌پدر چرا میهرستیآ نچه را نمی شزو و نمی‌بیند 
و لا ده ي عنك شیتاً (46) با أ بت [ني قد جاءني من الیل ما باتك فاتبختي 
ونه بی‌لیاز کند ترا چیزیرا ای‌پدر بتحقیق‌من as‏ ازدا نش آ نچه نیامدت رایس پیرو یکن مرا 
هك صراطاً سوبا (0ع) يا بت لا تخبدالشیطان إنالسبطان كان ال حمن‌عصیا(-4) 
اا او ای پدر مپرست ‏ دیو را بتحقیق قیطان بود نافرمان 
ا أت إتي آخاف آن بسك عذاب من ان فتکون الشیطان ولا )٤۷(‏ قال 
ای مرت هیترسم که برسد تورا شکنجه از a‏ پس باشی من دیو ا دوستار گفت 
آراغب نت كن آطتي ا راهم ین 1 لته لار جنك و اهجرني ما )٤۸(‏ 
آیارو گردانی‌تو از خدایان‌من ایا براهیم هر آینه گر بی نکنی‌ه آینه‌سنگساد کنم‌تر اودور باش‌مر اهدتی‌در از 
قال لام لك سأستفیر ك زربي اه كان بي فبا (49) و أعتزلکم 
گفت سلام بر تو زود آمرزش‌خواهذبرای‌تو پرورد گارم‌را بتحقیق‌اوهست بمن مهربان وکناره‌میگیرم ازشما 
و ما دون من ُون الله و آذعه ري عنی ألا أكون بدعاء ري سيا (۰ه) 
وآنچه میخوانید از غیر خد" و میخوانم پروردگارم دا شاید که نباشم بدعای پروردگارم بدبخت 


ê و‎ 


سے سے ۵ 


8 م ۵ ت‎ os 
6 فاما اعتز هم و ما د دون من ذون الله و هننا و ت‎ 
و خدا دخشیيد‌يم مر اورا اسحق را و بعقوپ را و همه را‎ 
)۵۲( جعلنا نا (۰۱ )و وقبنا م۰ من. رتنا و تجعلنا هم لسان صدق عاً‎ 
گردا نیدیم پیغمیر و بخشيديم مر آ نهارا ازرحمتما وگردانیدیم برای آ نها زبان راستی تی بلند مر تبه‎ 

و 7 که في الكتاب ؛ و اھا و کان ر ا (or)‏ و ناد د ناه من 


و یاد آور در کتاب موسی 7 بتحقیق او بود خالص‌شده و بود فرستاده پیغمیر و تدا کردیم اورا از 


را 


جانبالطور امن وقر بناه تجبا(ع ه) و وعبناله من رمتنا آخاه هرون ۳7 
سمت طور ایمن و نزدیك گردانیدیماورااز گوبند 2 واا رونا و 
واذ کر فيالكتاب نميل إت كان صادق اوعد لا ی ه) و کان مر 
اد افو دو کات ایا رای او ود وات وغھ ي ود ق سا نی وو امرمیکرد 
اهله بالصاوة و الز کوة و کان عند ۴ ره مضا( ۷) واذ دک ن‌الکتاب|ذریس 3 
و و اد اند کات انوم تا اه 
کان صذیقاً نب (0۸) و فتاه مکانً علیا )0٩(‏ أو الك الذین نعم الله علیهم 
بود راستگو پیغمبر وبالا پردم‌اورا جایگاه ند اس نیت خدا بر آنها 
مین من ذرية آدم وَممّن عنام وح و من ذرية براي وإسرآئيل وين 
ازیغمیران: از اولاد. اوح و از انانکه پرداشتيم با توح .واز اولاد. ا راع و یشوت و از آنانکه 
هديا و اجتبینا إذا تقل علیهم آیات الرتعن خروا مُجْداً و بکیا (مج) 


ك e‏ ِِ آیات وم ول ی 


پس‌جا نشین‌شد TT‏ نمازرا وویروی کر دند اانا پس رود بر‌سند 

ەه کے ی صرح و E‏ ر 0~ اس نج 
امن تاب و آمن وتیل صالحا نت دخلون اة ولا بظامون میا (21) 
مگر کسیکه E‏ شا سته a E‏ ونه ستم کرده شو ندچیزیر | 
تجنات عدان الي وعد ان عبادَه بالغنب إنه کان وعده ماتيا (1۳) لا معو 
ام وعده کرده خداو ند بندگا نش‌را مان بتحقیق با شد وعده او _ آینده نمیشنو ند 
۱ یا ال کک ا ۱ 
فها لغوا | إلا سلاما وهم رز قبم فيها بکرة و عشیبا )1٤(‏ بلك الجنة آي نورك 
در آن و مگرسلام‌را ومر آنهارا دوزیآنها در آن صبح و شام اینست بهشت آنچنا نیکه‌ميراث‌دهيم 
من عباد نا من کان تقبا (1۵) و ما نتنزل الا بأ رب 4 ما ین آیدینا 
از بندگان E‏ با شد پر‌هین کار ونه فرو آریم مگر بام پروردگاز تو اوراست آنچه 7 ما 
را 2 ن ذلك و ما کان ربك نس (70) ر َب السموات وَالارْض وا 


و آنچه عقب ما وآنچه ميان ا دنیست پرورد کار تو فراموشکار پر‌وردگار آسمانها و زمين وآ نچه ۱ 


E‏ مریم (۱۹) آیة۱»لی ٩۷‏ ج۷ 


يه فاعبده و اصطین لمبادته هل تغل له سيا (۷ه) 
میان [نها است پس بیرست‌اورا وشکیبا شو برای‌پرستیدن‌او آیامیدانی اورا همنام . 
قوله تعالی ( و آنذر م نوم الحسرة ) حقتعالی در این آیه خطاب کرد با دسول 

تال و گفت بترسان این کافران را و اعلام کن از حدیث روز حسرت یعنی‌روزقيامت وشداید 
و عقوبات آن . و گفته‌اندکه آن روز را برای آن روز حسرت خواند که هیچ مؤمنو کافر 
و بر و فاحر نباشد که این روز حسرت تحورد ؛ کافر و عاصی گوید جرا معصیت کردم › و 
مژمن و مطیع گوید طاعت چرا بیشتر نکردم . و ممکن که اصل او از یکی باشد ازدو چیز 
که حسراست و حسر کشف باشد یعنی این روز کشف کنند | نچه پوشیده باشد براو از احوال 
و اهوال عند آن حسرت و پشیمانی خورد نظیر « یوم تبلی السراثر » و نیز حسر آن باشد 
که شتر را بدان برند تا حسر شود و از رفتن باز ماند و این غایت کار باشد یعنی‌کار ایشان 
بر فروماند گی و درماندگی حاصل شود ( اذ قضی الامر ) چون کار باز گذارند و محل 
«اذ» نصب است برظرف ( و م في غفلة, ) «واو» حال راست و ایشان در غفلت و بنا کامی 
باشند ( و لا یومشون) اینخیر است که میدهد ازاحوال ایشان درمستقبل , و آ تکه‌ایشان 
ایمان نیارند و بر کفر میرند و اهل دوزخ‌بدوزخ بروند . و هم فی‌غغلة من الدنیا و ایشان‌از 
دنیا غافل باشند . اعمش روایت کرد ازابوصالح از ابوسعید خدری که رسول گفت روزقیامت 
مرگ را بیارندکانه کیش املح پنداری گوسفند سیاه و سفید است و از ميان بشت و دوزخ 

بدار ند و اهل بپشت و دوزخ‌را گویند این‌را میشناسید گویند پنداری این مر گك است ( ۱ ) 
بفرمایند تااورابکشند. و ندا کنند «ياأهلالجنة خلود لکم فلاموت بدا ويا اهل‌النارخلودلکم 
فلاموت بدأ»ای‌اهل بپشت‌جاویدا نی‌است شما را که هر گز بآن مرگ نباشد » وای‌اهل دوزخ 


)۱( این گو نها لهام دعلم ضروری درعالم ريا هم برای انسان اتفاق میافته کسی دا می‌بیند و 
یفین دارد امیرالمومنین «ع» ۳ یکی أزاگمه دع است با آنکه آنهارا ند بده و نشناخته د این‌جا دم 
مرگه به‌ورت گوسفند»جسم یش ودو آ نر آمی‌شناسند ون نزدیکار بن‌چیز بەر گ‌در نظر | نسان گوسفنداست 
که همیشه کشته گو سفند پیش نظر اواست‌وهر گاه تمثل معا نیو اعمال بصورت مناسب آن تحققیا بد صودتی‌منأسبتر 
ازصورت گوسفند برای‌مر گث‌نخواهدبود واینکه کفتیم بظاهرروایت‌مطا بق تر است ازآن دوتأویل کهمو لف 
در آن خواهد کرد چون بیغمین فرمود خودمردم آن گوسفندرا میشناسند که مر کست و شا بز تاه یل مۇك 
مر گت جیزدیگراست و گوسفند جیزدیگر ویکی تشبیه بدیگرشد, است مثل آنکه ازتو پر سندفلان‌چه شد 


توچراغی‌دا بدم خاموش کنی يعنی‌مرد ۰ ٦‏ 


تاو و و و و وج و و و و او وا وج وه و و و ان زد و و و زد نا ددم را مد دا ان ی ای زا ای و وف تیه 


حاو بدا نی‌است‌شمارا که‌هر گز : با آن‌مر گ‌نباشد . کول این یت بخوا ند «واً نذرهم‌یوم ۱ 


الحسرة اذقضی‌الامر(ای ذبحالهوت)وهم‌فیغفلة »واشارت کرد بدست‌فرادنیا(۱) وایشان ازدنا 
غافل‌باشندمقاتل گفتی| گر نه آ نستی که‌خدایتعالی قضا کرده‌است ازتخلیداهل رو زو تعمیر ایشان 
در 1 ابنحال حون آن بدید‌ندی از عم و حسرت بمردندی . اما حدیث ذبح مر گك 
علی أحد وجپن باشد: إمارسول تت برطریق تمثیل گفت (۲) و [مناخدای تعالی این‌فرماید 
برطریق تمثیل درقیامت (۴) یعنی‌چنان رد املح مر گست چون اورا کشتند 
طمع نیس تکس را در آنکه بمیردو بم ر گك از آنچه در اوست برهد این خبر براین‌تأویل باشد. 

قوله تعالی ( إا حنن نرث الارض) آنگه گفت برطریق وعظ و تذکیر که زمن‌را 
و هرچه برزمین است بمیراث بر گيریم از آنجا که جملةٌ اهل زمین بمير ند و هیچکس زنده 
نما ند که بمیراث ایشان از من آولیتر باشند , پس میراث ایشان بطریق اول مرا باشدکه همه 
بندگان و پرستاران )٤(‏ من‌اند آزاد کرده»ونا کرده. آنرا که آزاد کرده‌ام برطریق ولاه مرا 
باشد و آنراکه آزاد نکرده‌ام ایشان ومال‌ایشان‌مرااندو برای آن میراث‌خواند این‌را که 
صورت میراث دارد برای آنکه میراث انتقال ملك باشد بغیری پس از وفات مالکش(والسینا 
بر تجه ون ) وایشان‌را بامأآرند تاجزای اعمال‌ایشان بدهیم بروفق عملشان . 

(واذ کر" فی الکتاب !براهم) آنگه با رسول تا خطا ب کرد و گفت یا ی یاد 
کن در این کتاب قر آن حدیث |براهیم را که او پیغمبری راستگو بود » و معنی ذکر اینجا 
تلاوت قصه است یعنی برایشان خوان وقصه برایشان بگو در این کتاب قر آن » و کتاب‌بمعنی 
مکتوبست کالحساب بمعنی المحسوب. | براهیم‌بن‌تارخ بن‌ناحور. وصد یق بناء مبالفه باشد أی 
کثیر السدق تا همه گفت او صدق باشد و کذلك الخمّیروالسکیر إذا كان من عادته السکر 
و شرب الخمر ۰ 

(۱) دست فرابردن یعنی‌دست‌دا نزديك‌چیزی‌بردن‌ودست‌فرادنیابردن یعنی سوی‌دنیا بردن۰ 


(۲) متصودمو لف آنسنکه حه ی نمیکشند در روز قپامت چون‌روزةیامت‌روزی نیست که 
جا نداد بکشتن بمیرد بلکه این برطریق تمثیل‌فره‌ود وتشبیه یمنی‌مر گرا ازمیان‌بردارند دنباشد چنانکه 
گو سفند دبح شده‌دیگی نیست . 

(۳) یمنی‌ددحقیةت گوسفند میکشندامااین گوسفندنه مر گ‌است‌بلکه حیوانی است وپس از کشته‌شدن 
خداو ند گوید همچنانکه این گوسفند نا بود شدمر گ‌هم نا بودشود این‌دووجه هردو مرضی موّلف است 

۰ پرستار تررجمه کنیزاست‎ )٤( 


ا مریم )۱٩(‏ آیة۱> إلى ۷ E‏ 


را قال“ ا( 9 نوی وا یعنی پآ ۱ مخالفان گفتند | براهیم 
پسر آزر بود و آزر لقب بود او را ونامش تارح و بالحاء والخاء روایت است وبنزديك ما 


بدرش نبود. عمش بود» و در بعضی اخبار ما هست که جدش بود من قبل الام . واو بت‌برستو 
۱ بت گر بود ۱ 

وبنرديك ما پدران پیفمبران هیچ کافر نباشند لما فيه من التنفير والنقص لهم ولقوله 
35 «لم يزلينةلنى الله من‌الاصلاب الطاهرین إلى الارحام الطاهرات » و کافر را وصف‌نکنند 
بطپارت و لقو له تعالی « وتقليك فیا لساجدین » برطریق منت و ا متو نک عم‌راپدر 
خوانند عرب و عجم ظاهر است و براین فصلی مستقصی برفت در سورة الانعام. (ياأ بت )در 
این تاء خلاف کردند بعضی گفتند برای مبالغه آورد کالعلامة واللسابة, و بعضی د گر گفتند 
بدل‌یاء اضافه‌است که‌بیفکندند و کسره رها کر دند تا بدل‌بود ازاو آنگه چون براو وقف کنند 
همچنان اا وا نشود برای این‌بتاء ممدودبنویسند تشبیها بالتاءالاصلیه وزجاح گفت 
رواباشد که درحال‌وتف‌هاء کنند که گویند ياأبة قیاساً على التاءات الزايدة ( ۸ تعش ) چرا 
ی حمادی را که‌نشنود و نبیند واز تو هیچ غنا و کفاف نکند ؟ واین برسسل تقبیح صورت 
ایشان میگوید وتسفیه احلام آنانکه روادارند تاحماد را برستند . 

(ا أَبت) ای‌پدر من ( انتي قد" جاءني من المنم. ما ۸ ياك ) مراازعام آن نصیب 
است ومراآن دنه ان و است که پتو نیامد ازعلم بحدای تعالی وصفات! و توحید 
وعدل او وعلم بئواب وعقاب( فاتيعني ) پس پیروی کن مرا تامن تراهدایت کنم‌براه‌راست 
«وسوی»فعیل باشد از سوا . ‌ 

(ا ابت لا تعد الشنطان ی شیطانر او او بت‌مییر ستید و لیکن‌جون 
باغواء و اغراء شیطان بود گفت شیطان رامیبرستید که شیطان همیشه درخداعاصی بوده است . 
و عصي فعیل باشد من العصیان واين بناء مبالغه است . 

با ابت انئي «خاف) ای‌پدرمن‌من‌میترسم . فر اء گفت این خوف بمعنیعلمست‌اینجا 
کقوله تعالی «وخشینا آن‌برهقهما» ای علمنا وخوف از باب‌ظن باشد چنانکه بیان کردیم درچند 
جای و لکن للمقاربة بینهما علم را خوف‌خواند» که عذابی بتورسد از خدای که یارشیطانی › و 
معنی آنستکه هر گه چنین کنی بارشیطان‌باشی یعنی هر گاه که‌شیطان‌را پر-تی یارشیطان باشی 
براینقول ( فتتکون ) منصوب باشد علی جواب النهی بالفاء , وتقدیر آنکه لا تعید الشیطان 


فتکون الشنطان ولا ووحمی دگر درمعنی آیت نک من میترسم که عذابی بت بتو رسن 
ازخدای تعالی از باب خذلان و تخلیه که یار شیطان باشی و این برطریق عقوبت بود و بر این 
وحه عطف بود علی«یمسك» و گفتند معنی آنستکه ترا ولایت شیطان لازم شود برای آنکهاو ۱ 
را پرستی واین معنی قول اول است . و گفتند معنی آنست فتکون مو کولا الی الشیطان . که 
آنکگه تورا با شیطان گذار ند و این برهردو وچ که گفتی راست باشد هم برعبادت هم 
بر‌سدن عداب از رحمن . ۱ 
( قال ) گفت یعنی آزر ( آراغب" آننته عن آ می ) تو رغبت مینمائی ازخدایان‌من 
يقال رغب‌عنه‌خالف فیه . یعنی ترا نمیباید و برکار توساخته نیست ( لشن" ل تدنته ) اگراز 
این‌مقالت‌باز نیائی واز این گفتار باز نایستی ( لامك ) سنگسار کنم‌تورا.واین‌قول حسن ۰ 
است » سدی و ابن جر یج و ضحاك گفتند قذف کنیم تور! و دشنام دهیم تورا و مساوی‌تو گوئیم 
و گفتند تورا از خویشتن دور بیندازیم ( واهحرني ملب) وا گر باز نخواهی ایستادن از بر 
من برو ازمن بب‌رمدتی‌وروز گاری وراز فر اء گفت اشتقاق او من‌الملاوة است یقول‌العرب 
اد ماه و وملوة وملوع" و ملاو"ای‌دهر؛بقال منت ای‌عشت‌معه ملاو ء قال: 
لو" تملتهم عشير م لا قتناء المز و و لدوا(۱) 
و اینقول سعید حبیر است » و سدی و عبدالله عباس و فتاده وعطیه و صحالك گفتند ملیا 
ی سویا سلیماازبر من بروو بسالامت بی آزاری‌تاتورا نبایدزدنو جراحت کردن وهو من قو هم 
فلان ملي بیذاالامر اذا کان قویا عليه مضطلعاً به . 
( قال ) گفت یعنی |براهیم # ( سلام" علبنك ) گفتند معنی آنستکه سلامت بادترا 
بحق ابو ة و تربیت و گفتندیرسیل وداع گفت که در حال وداع بایکدیگر سلام کنند ودعا 
بسلامت کنند یکدیگر را و گفتند جواب آن گفت که او گفت لن ام تنته لارجمنك » تا این 
راکار بسته باشد که خدا گفت : «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » بجواب سفاهت سفیپان 
حلیمان سلام گویند تاسلامت‌یابند ( سا ستغفر لك ري )دراو چند قول گفتند : یکی آنکه 
در معنی مشروط است | گرچه بصورت مطلق است و تقدیر آنستکه إن تر کت عبادة الاوثانو 
آمنت بالله. آمر زش خواهم برای‌توا گرایمان آری بخدای و بت‌برستمدن‌رها کنی . قولی‌دی؟ 
آنستکه براصل عقل گفت که ازرویعقل عفو کفّارنیکو است ودرشر ع اوقطعی‌نبود علی‌عقاب 


۱( ای کاش خا ندان و خویشان باایشان مد نی مماشرت کرده بودند تاعزت می‌با فتند پاایشان 
فرزندی آودده بودند . 


eons‏ و و و ۳ هه هو و و وه و ور و تاه هه و و و اه او و وج و و و و او و و و دا وا ها و و و وا او 


الكفار ET‏ استغفار برای‌کافران . و وجپی د گر آنکه پدر او 
را وعده داد درس که ایمان خواهم آورد جنا نکه‌درسورة التو ب ةگفت «وما کان استغفار|براهيم 
لابیه الا عن‌موعدة_الا یه( اه" کان بي حف ) که خدای تعالی همیشه بمن‌لطیف ومپربان 

بوره است وا لحفاوةالبر واللطافه يقال حفی بفلان یحفی حفاوقویحفی به حفیاو أحفی‌با لمسئلة 
]ذا بالغ‌فیه » واین‌نیزهم ازمپربانی باشد . 

. ( واأعتز لکلم) اینهمه حکایت حدیث ابراهیم است گفت دور شوم ازشما وازاین بتان 
که پدون خدای میخوانید ومن خدای حودرا خوانم که مستحق عبادت و برستش است که من 
دانم که بخواندن او بد بحت نشوم چنا نکه شما بخواندن انام يدنت و گن شقی نباشند 
بدعای او برای آنکه مر| احابتکند ونومید نکند . 

( فلمًاالعتر هم ) چون از ایشان دورشد وببرید ۰ مقاتل گفت ایشان را بکوهی‌رها 
کرد واوبه بیت‌المقدس شد ( رما عدون من دون اله ) و آنچه بدون خدای میبرستید ند 
از اصنام «ما» موصو له است ومحل او نصب است عطفاً علی «هم» ( وهنا له" ) این جواب لا 
است یعنی چون ازایشان اعتزال کرد بدادیم اورا در آن هجرت |سحاق و پس إسحاقيعقوب 
(و کلا کلا" ڪلا جه‌لنا آنبیا) وهریکی‌را اسحاق و یعقوب‌پیغمیر کردیم ۱ 
( و وهبنا منم ) و بدادیم ایشان را از رحمت ما و انواع نعمت ما » و گفتندبرحمت 
نبوت خواست و قوله «أهم یقسمون رحمة ربك » کلبی گفت مالوفرزندان خواست (و جعلتنا 
هم" لسان" صداق علیا) عبدالله عباس گفت و حسن که ثناء نیکو خواست از اهل هرملتی که 
جملۀ ملل از جپودان و تربایان و گبر کان و مسلمانان ایشان را نيك گویند » و یقول العرب 
حاءنی لسان فلان ی رسالته بخبر آوشر » و اینجا برای او بخصوص آمد بخیر که صدق بااو 
. فقرون کرد » و آنجا که قرینه خلاف این باشد برقرینه حمل کنند و آنجا که مطلق بر عموم 


فال الشاعر : 
إت اتی مات ام ...تلو مت یش نت 
جات مر جة “ق کشت ون لو" کان نيا شفای" وال ررو) 


نمی تک ما اب شان را پیغمبر کردیم بزبان صدق و علو حدای تعالی را 
نا گفتند : 


(۱) پمن‌دسیدخبری ازعلو دنام جاگی است» که‌از آن خشنود نشدم عجب نکردمو شوخی نگر فتم 
. خبری‌است درزبانها افتاده ومن ازآن میتر‌سیدم داحتراز میکردم| گرترس وحذر مرا سود می‌داد . 


ج ۷ جزء ۔ ۱٩‏ ا 
قرآن موسی دا ( إت کان مخلصا) که او دی بود بااخلاص‌درعمادت ازز با دور۰ کوفیان 
خواندند مگر ابوبکر «مخلهآ» بفتح لام یعنی مختاراً للنبوة بر گزیده برای پیغمبری »وروا 
بود که معنی مخلص معصوم باشد یعنی خالص کرد او را از مصاصی بالطاف ( وکان رسولا 
تسا ) و او پیغمبری بود فرستاده بخلقان از قبل خدای تعالی و بلندقدر وبزرگ مرتبه‌بود. 

ما او را ندا کردیم از جانب راست کوه طور و آن کوهیست ميان مصر و مدین و ندا ۱ 
آن بو که گفت «| نیا لدب العالمن» آنگه بااوسحن گفت و ین‌درشب آدینه بود( و قر بناء" 
حًا ) ما اورا بحضرت خود نزريك گردا نیمتا کلام مابشنود ,عبدالهعماس گفت‌اورا بحجاب 
آعلی نزديك گردا نید تا صریر قلم که بر لوح محفوظ میرفت و مینوشت بشنید و گفتند معنی 
آنستکه محل او از ما محل بنده بود که خداو نددر منزلت کرامت بخود نزديك کند و نجي 
فعیل است بمعنی مفاعله کالا کیل e‏ . یعنی مناجی مابود وباما راز گفت ومابا 
ا ارو ۱ 

( و و هنال من رحتنا) ومابدادیم اورا اذرحمت وفضل خود برادرش هادون او 
نیز پیغه‌بر بود . و نصب اوهم برحالست چون اواز مادرخواست فی‌قوله «واجعل لی وزیرآ من 
هلی » ووزیر ما ازاهل من کن ع هارون را که برادر من است . 

( و اذ کر في الکتاب اسمیل ) و یاد کن در کتاب قر آن اسمعیل‌را ( انه کان 
صادق الوعٌد. ) که اوراست وعده بود چون وعده دادی انجاز کردی و خلاف‌نکردی. گفتند 
مردی او را گفت در بعط بعضی مواضع اینجا باش تا من با نزديك تو ۷۳ ہم یکسال آنجا متام کردتا 
او باز آمد اینقول‌کلبی است. مقاتل گفت سه روز مقام کرد (و کان و "نبا ) وپیغمبری . 
بلند منزلت بود . ۱ ۱ 

( و کان یامر اهله" بالصنلوة و الز کوة) ای قومه و او قوم خود را بنماز وز کوة 

فرمودی» و در قراعت عبدالله مسعود «و قومه» است واهل اوخواص او باشد از قرابات(و کان 

عند را به e‏ و بنزديك خدای سندیده بود و اصل‌مرضی مرضوی بوده تا باه 
کا ندران ادغام کردند. 

) وک " في الکتاب , ادر س إت كان صدقاً نیما ور فعناه مکانا ع( 
و او را جای بلند رفیع ان و برحجای بلند بردیم گفتند بہشت خواست . ضحاك گفت پر ' 
آسمان ششم است. مالك بن صعصعه گفت رسول و گفت شب معراج که مرا بآسمان پردند ۱ 


ی مر کار E‏ ۱ 


ادریس رابر آسمان چپارم‌دیدم. وسیب بردن‌او بآسمانعبدالهُ عباس گفت و اعب احبار وعلماء 
سیر که سیب آن بود که ادریس روزی میرفت در گرمای آفتان ر نجور شد گفت بار خدایامن 
یکروز در آفتاب و گرمای آن طاقت نمیآورم آن فرشته که حامل آفتاب اس ت که بیکروز 
پانصد ساله راه میرود اثر او باو نزدیکست ثقل و گرمای آفتاب براو چگونه باشد بار خدایا 
سبك گردان‌براوو گرمایش از او بر دارو آن فرشته برد گرروز| یافت |ازراحت حفت واستراحت 
۱ حرارت‌چیزی| که |معرود نبوداورا؛ گفت‌بارخدایا این‌چیست که من‌این‌راحت ندیده‌امهر گز 
خدایتعا لی گفت بندة من ادریس ترا دعا کرد من اجابت کردم گفت بار خدایا چه بللد همت 
بنده‌ایست و رحیم و مشفق ! مرا دستوری باشد تا بروم واورا به بینم و او را سلام کنم وشکر 
این نعمت بگزارم خدایتعا لی دستوری داد او دا بیامد و [دریس راسلام کرد و درسید وبر او 
بنشست و |دریس از او چیزها پرسید آنگه او را گفت | گر هیچ ممکن باشد که ملك الموت 
دا بینی بگو تا در اجل من تأخیری کند تامن درشکر وعبادت خدای بیفزايم او گفت این‌معنی 
پدست ملك الموت نباشدو لیکن من ی یمتا هر چه ممکن باشد که او مسکند از کر امتو تخفیف 
در حق‌تو بجای آرد , آنگه این فرشته‌او را بر گرفت و بآسمان دنیا برد عند مطلع‌الشمس 
آنجا که آفتان بر آید و او را آنجا بنهادو او بنزديك ملكالموت رفت و گفت بحاجتی آمدهام 
من توگفت آ ا بدست من بودمبذو لست گفت‌مر! دوستی‌است اورا (دریس گویند | گرممکن 
باشد در اجل او تأخیری کنی تا او در عبادت بیفزاید . گفت این بمن تعلق ندارد اما توانم 
کرد که وقت وفات‌و اجل او ترا بگویم تا او را معلوم کنی تا او مستعد باشد و کار خودساخته 
دارو آنگه دیوان آجال بر گرفت و دراو نگرید گفت‌نام‌بنده‌ای که گفتی‌همانا دراین‌عمرها 
تفر گت حگونه؟ گفت برای آ نکه نوشته است که این بنده‌ای بنزديك مطلع آفتاں مرد واو 
خدای داند کہ کی آنجا رسد گفت او را بنزديك مطلع آفتاب رها کردم او گفت اگر چنین 
است اجل او در آمده همانا که تو با نزديك او شوی او مرده باشد فرشته باز آمد ادریس‌را 
مرده یافت از خدای درخواست تا او را زنده کرد و باسمان برد فذلك قوله «ورفعناه مکانا 
علا » وهب منبه گفت هرروز حندان عبادت ازادریس تاسان میبردند که از حمله اهل‌رمن 
فرشتگان از آن عجب بماندند و ملك الموت آرزوی دیدار او خواست از خدای در خواست 
کک اور زارت که فان او را سور وان تیک او آمه‌صفیت اس واه 
سلام کرد و با او مصاحبت کرد و |دریس صائم الدهر بودی حون وفت افطار بود طعام بیش 
آوردند او طعام نحورد سه شب همچنن بود ادریس را منکر آمد گفت مرا بیع تا کت 


ج خزء -۱۹ E‏ 


گفت من‌ملك! لمو تم(۱)ازخدای دستوری‌خواستم تا مراباتو صحبت دهد دستوری داد مرا گفت 
| کنون حون ترا با من صحست افتاد مرا بتو حاحتی است گفت حیست آن گفت قىض دوح. 
من کن خدایتعالی وحی کرد با او که قبض روح او کن ملك‌الموت جان او بر گرفت خدای 
تعالی او دا زنده کرد پس از یکساعت ملكالموت گفت چرا قبض روح خواستی و فائده دراو 
حه‌بود گفت‌تاسختی‌مر کک بحشیده | آماده ]پاشم أ نرا هت را آرژوی‌دیگرهست و آن 
آنست که مرا باأسمان‌بری امار نیع خدایتعا لی دستوری دادملك الموت اورا بر گرفت و 
تا مهار زرد و در آسمانپا بگردانید تا او بدید واورا بدردوزخ برد گفت بفرمای تا در دوزخ 
بگشایند گفت تا بگشادند و او در دفت و بنگرید آنگه رون آمد و گفت مرا بپشت ورا 
تت i‏ او را ببمشت برد در بزد بگشادند و او در بہشت یکر دين حون با نحا رسد که 
جای او بودبنشست گفت تا ساعتی بر آسایم چون ساعتی بنشست ملك الموت او را گفت برخیز 
تا تورا بمقر خودبرم او گفت من نمیا یم توبرو که اینجا موافق است مرا . فتحا كما إلی الله 
بحکومت بخدایتعالی رفتند خدایتعالی گفت رها کن اورا کها گر بلیاتومحن وتکیف دئینا 
مقاسات بایست کردن کرد و | گر مرگ ببایست چشیدن حشید و ا گر احیاء و اعادت ببایست 
دیدن دید و | گر بردوزخ ببایست گذر کردن کرد وا گر در بپشت برجای خودبایست‌رسدن 
رسید» اورا رها کن که اوبرجای خودنشسته است فذلك قوله «و رفعناه مکاناعلیا» . 
( و لك ) اینان یعنی‌این‌پیغمبران كه کر ايشان برفت (الذين أنمَم الط علوم ) 
2 ادم ) از 
فرزندان آدم «من» اول تبین است ودوم‌تبعیش(و من" حلنا مم توح ) وازآنانکه ایشانرا 


آ نا ننه که‌خدایتعالی نعمت کردبرایشان( من الشمتت )از بیغمبران ( من ذرینة 
بر گرفتیم با نوحدر کشتی( ومن ذر ی |براهم وإ سرا یل )وازفرزندانابراهیم‌ویمقون ( و 
عن" مد ینا) واز آنانکه ماایشان را هدایت دادیم باسلام یعنی ببیان والطاف ( و اجتتتنا 
وایشان را بر گزیدیم (إذا تتالی علنهم اات الر من ) چون برایشان خوانندآیات‌خدا 
) خروا "سجندا 1 بکا ) بروی در آیندسجده کنان و گریه کنند گان :«سجد»جمع ساجد 
باشد و ديکي» جمع با کی باشد واصل او بكوي بوده است چنا نکه گفتیم و نص‌هردو برحال 
است . گفتند ت در شان مومنان اهل کتاب آمد عىداله سلام وقوم او . 

( فخلف من بعدرم خلف" ) بازماندند پس‌ایشان‌بازما ندگانی‌بد. یقال‌فلان‌خلّف 


)۱ دوروات‌مخا لف یکدیگررامۇ لف بی تر جیح ازعرا گس نقل کر ده است چون معلوم نیست صحیح 
کدامست‌ودا نستن‌این | مو روا جب نیست. 


و ار را هد ۱ 


ممذق من| بيه وخللف سوء نيك‌را خ لفو بدراخلف قال : 

ذهب ادن لماش" في أکننافهم" و بقست ی خلف ك جلد الاحر ب (۱) 
وخلف خلاف قد امباشد وخلف‌سخن بدباشد وفیالمثل «سکت ألفا ونطق خلفاً» وفر اء و 
زجاح گفتنداین فرق ازجهت لفظ نیست وهردو یکی باشد جز که فرق‌بقرینه دانند نبینی که 
گویند خلف صدق و خلف سوه و در آیت گفت ( آضاعوا الصلوة ) نماز را ضايع کردند 
( ااتتوا الشْپوات ) وبدنبال‌شهوتپارفنند . گفتند مرادجپودا نند که‌از فرزندان پیغمبران 
بودند نسب بایشان داشتند ولیکن سیرت ایشان نداشتند . محاهد وقتاده گفتند در این امت‌آند 
«اضاعواا لصلوة » یعنی نمازهای فریضه رها کردند . عبد الله مسعود و قاسم بن‌محیمره و | براهیم 
گفتند إضاعة الصلوة تأخیرش باشد از وقت خود . قرة بن خالد گفت یکی از جملهٌ رعای 
ضحاك نماز دیگر راتاخیر کرد تا نزديك بود که آفتاب فرو شود ضحالك این آیت برخواند و 
گفت | گر کسی نماز خود رها کند برمن برترباشد از نکس که ضایم کندهواتبعوا الشهوات» 
مقاتل گفت آنانند که نکاح خواهر پدری روادارنه وحلال گویند . کلبی گفت‌مراد لذاتست و 
شرب‌خمر. مجاهد گفت این آنگه باشد که‌قیامت نز د يك رسدوصا لحان‌امت‌عّ پرو ند تاحاهلان 
بز ناو لواطه مشغول‌شو ند . آٌبوسعید خدری روایت کرد از رسو لت که‌او این بخواند و گفت 
اینان پس ازشصت سال باشنداز هجرت .وأُمیرالموّمنن على تچ گفت این آ نگاه باشد که‌بناها 
پلند بکنند و آشیان منظور نشینند و جامپای مشپور پوشند . وهب گفت فخلف من بعد هم خف 
شر ابون للقپوات لعا بون بالکعبات (۲)ر کا بون للشپوات› متبعون‌للذات » تار کون‌للجمعات 
مضیعونللصلوات . کعب گفت در آخر زمان گروهی‌پدید آیند تازیانپا بدست گرفته بمانند 
دنبالپای گاوان " مردمان را بان رن SS‏ این آیت بحواند ( فس وف " تلقوان غسا) 
ایشان غی بینند وغی ضد رشد باشد یعنی ايشان راشد نباشند و «غی» خیت ونومیدی بود 
یعنی ازئوابابرارنومیدباشند. عبدالله مسعود گفت غی نام جوگی است دردوزخ . عبداللهعباس 
گفت غی نام وادگی است در دوزخ اهل دوزخ از گرمای آن پناه با خدای میدهند آن وادی 
برای زانی‌مصر" است » وشارب‌خمر مدمن »و آ کل ربا که نزول نکنند از آن » و آنانکه در 
مادر ویدر عاق‌باشند › و گواه دروغ ,و زنی که فرزند دیگری برشوهر بندد که نه‌آن او باشد 
(۱) دفتنه آنهاکه در سایه حمایت آنها توان زندگی‌کرد ومانیم دد عیان جماعتی‌که مائند 


,یو ست جر بنالكا ند نه میتوان از تن برون کرد ۳۳ بر آزار آن شکیباگی داشت . 
(۲) قهوه شراب‌مسکراست و کمب‌مهره نرد . 
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وعطا گفت غ¿ ی‌نام وادی است که‌دراو سای انون وریم باشد. وهب گفت جوئیست در دوزح 
کهاز آن دورتر نیست وطعمش خبیث ی ؟ کعب گفت وادگی است دردوزخ که از آن دور تر نیست 
بقعر وسخت‌تر نمست ا در او حاهی است ۳ همم حوانند هر گه که آتش دورخ بمیرد 
خدایتعالی میفرماید تا در آن وادی بگشایند تا آتش دوزخ باو تيز شود.ضحاك گفتغياً أي 
واا ان و کا 
ام اب )الا نکن که توبه کف کر د عمل مالع ند بان آره که 
ایشان را بسپشت برند و از تواب مساق ایشان‌حیزی باز نگیر ند ونقضان نکد نکنند . | نکهگفت 
(حنتات عدن ) بیشتهای مقام و این بدل‌جدت‌است. و برای آن بلفظط جمع گفت که‌هر- 
موّمنی را از آن بستانی باشد و بیان کردیم که‌اصل اومن‌الجن وهوالستر. بستانی که از بسیاری 
درخت‌زمی‌را ببوشد وعدن اقامت‌بود من‌قولهم: عدن‌بالمقام [ذاأقام به که‌خدایتعالی وعده‌داده 
است بند گان را بغیب‌یعنی ندیده‌اند ایشانء گفتند بعنی بقيامت ( اننه كان وعده مااتتا ( 
گفتند وعده بمعنی موعود است اوا ڊمعنی مععول من قو لبم اتيت الام ادا فعلته, 
آن‌باشد که | نچه اوبان وعده داد کرده باشد یعنی‌وعدة او نقدباشد» و کن مات ی که مفعول: 
است بمعنی آنستکه فاعل باشد » یعنی وعده آینده باشد . یعنی لامحاله بباشد. وقال الاعشی 
ردو ساعنت معصتا علنها و شاعا » (۱) 
آی قافتا واین بت با ین‌شها دتهعتمد ز نمست وحون] ندیشه کنند معصی برحای خوداست 
و گروهی اهل معنی دَفتند اتیان از آن‌فعلراست که فاعل ومفعول دراو راست‌باشد بقال : آت ۱ 
على خمسین سنة وأتت علي خمسون‌سنة ومثله البلوغ والادراك. یقال: بلغت‌الكبر و بلغنی‌الکیر . 
ران قاغدە فرق تاه ان ای ومان 
( لایسَمهءون فیپا لوا ) در آن بېشتہا نشنوند سخن‌لغوبی‌فاگده ( !۱۷۳ سلاماً) استثناء 
۱ منقطع است المعنی لیکن سلام شنوند و تحیت از یکدیکر و از خدایتعالی فی‌قوله «سلام قولا 
من دب رحیم » زجاح گفت معنی آنستکه کلامی نشنوند که ایشان‌را در اثم افکند ب لکلامی 
شنو ند که ایشان را بسلامت رساند (و شم" رزقهم فها بکر ة و عشا) و روزی آیشان 
میرسد با مداد و شانگاه . یعنی باوفانی معین مقدر بر تقدیر بامداد و شانگاه برای آنکه 
در بهشت شب نباشد و روز که آفتاب بر آید و فرو شود . ویحبی بن ابی کثير گفت عرب 
(۱) مصرع اول این است«ومئلك خود بادن قدطلبتها» یمنی چه‌بسیارزن‌جوان فربه مانند تو که 
درجستجوی اوشدم وبااوزنا کردم بردغم‌بدگویان وسخن‌چینان . 


ا مریم (۱۹) آية ۱ إلى ٩۷‏ ج۷ 


دز روز گ سار خود هر کس را که جاشت بحوردی و شام بودی بنز ديك او گفتندی متنعم است 
" خدایتعالی‌برای این گفت«بکرة وعشیا» و لبدین مسلم گفتزهیر بن چ رابرسیدم ازاین آیت 
۱ گفت در بپشت شب و روز نباشد پل مقدار شب <ج اب قرو گذاز ند و بمقدار روز حجتات 
پردار ند , و گفت برای این گفت که! کل بر این وحه‌سلامت باشد . 

( تلك الحَتة اي تورث من عبادنا من کان تقما )که آن بپشت است اینکه 

ما بمیراث میدهیم از بندگان‌ما با نکه پرهیز گار باشد و برای آن‌لغت میراث گفت که‌خدای ‏ 
تعالی علی ماجاء فی‌الاخبار برای‌هر بندءٌ مکلف جاگی معین کرده است در برشت و دودخ.چون 
مرد ایمان آرد واختیار طاعت کند آ نجای او بکافران‌دهند وحون کفر آرد ومعصیت کند او را 
بدورخ بر ند . وجای بررطریق میراث بموّمنانومتقیان دهند واین‌و<ی لطیفست . 

روما نتتزل !۷ بامر ر بك) عبدال عباس و ربیع و ضحاك و مجاهد و |براهیم 
گفتند سیب نزول آ به آن بو که رسو ل ا جبر ئل را گفت جرا بیش‌از اینکه می آئُی نیائی 
برمن. او این آ يه آورد که ماجز بفرمان خدایتعا لی فرو نیا تیم مجاهد گفت جبرئیل‌روری 
چند باز ایستاد وبنزد دسول نمی آمد چون بیامد رسول تم گفت «ماحبسك‌عنا»‌تورا چه‌باز 
داشت ازما ؟ گفت < ونه یم ودرقوم تو کسان هستند که ناخن ینوا وی 
و مسواك نمیکنند و این آیت فرود آمد « وما نتنزل الا بامر ريك » عکرمه گفت و ضحاك 
و مقاتل و کلبی گفتند این آنگه بود که حبودان رسول را برسیدند ازحدیث أصحان الکیف ۱ 
و ذوالقرنین » وروح او گفت سأخبر کم غداً ولم يقل إن‌شاءالله فردا شمارا خبر دهم و بمشیت 
استشنا نکرد جبرگیل چند روز نیامد »عکرمه گفت‌جبل‌روز» مجاهد گفت‌دوازده روز تامشر کان 
گفتند رب ودعه وقلاه . آآنگه چون جبرئیل آمد رسول ت گفت ای برادر کجائی که 
مرا آرزوی دیدار تو سخت شد؛ گفت یا رسول الله ما بند گان مأه‌وریم جز بفرمان کاری نتوانیم 
کرو آنگه که گویند برو برویم چون گویند مرو نرویم واین , بت آورد «وما و ل الا باه 
ربك » مافرودنيائم جز بفرمان خدای تو . قوله "له ما بسن بد بناوما خلفتنا) او راست 
آنچه پیش ماست و آنچه پس ماست دراو چند قول گفتند : مقاتل گفت | نچه پیش ماست از 
آخرت و آنچه باز پس گذاشتيم از دنا ( وما ین ذالك) و آنچه ميان هردو است و آن 
زمان بودکه ازمیان دو تفخه باشد و آن چېل سال‌بود . بعضی دیگر گفتند معنی آ نستکهابتدا 
خلقت‌ما از اواست و آجال مارا نهایت باو است ومابن ذلك , و آنچه مان آنست از عمر دنیا 
و بعضی د گر گفتند «ما بین ایدینا » مابقی من الدنیا آنچه ازدنیا مانده «وما خلفنا» و آ نچهباز 
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پس گذاشتيم دوما بن‌ذلك» 1 نجه قاتا و رقاو کمن «ماین‌آیدینا» من‌الئواب ژالعقات 
«وما خلفنا» مامضی من أعمار نا «وما بین‌دلك » ماندن فيه إلى یوم القيمة . و بعضی د گر گفتند 
«ما بین آیدینا» قبل خلقنا پیش‌از آنکه مارا آفرید « وما خلفنا » بعدان یمیتنا پس از آنکه مارا 
بمیراند «ومابن ذاك» آنچه دراوگیم از زند گانی . بعضی دیگر گفتند «ما بین ایدینا» آنچه در 
پیش‌ماست از آسمان‌تا بزمین چون فرودآئیم «وماخلفنا» آسمان چون‌ازاو فرود آمده باشیم‌دوما 
بن ذلك» مابن| لسماء والادش وآ نچه میان آسمان وزمی‌است»یعنی اینجمله خدای‌راست و 
مقدور اوست وبامر وفره‌ان اواست ( و ما کان ربك دسا ) خدای تو فراموش کار بوده 
است هر گز | گر خواستی که وحی فرستد در این مدت بفرستادی " که نسیان‌براو روانیست. 
( رب السمنوات و و الارض ) بدل«ر يك»است" وروا بود که‌خبر مبتدای محذوف بود 
ای هورب! لسموات والارض اوخدای آسما نپا وزمین‌استکه‌هردوملك ملك اوست ( فاعبد۰) 
اورا پرست و برعبادت او صبر کن وخودرا بر آن‌برغم‌خود جبر کن(هَل" تملم" له تمیبا) 
اوراهم نامی‌دانی .عبدالله عباس گفت یعنی‌مثلی وعدلی .کلبی گفت معنی آنسنکه کسی‌را دانی 
که‌اورا الله خواندند حزاورا " وحقیقت آنکه که کس‌را دانی که استحقاق عبادت دارد با نکه 


فادر با شد بر آنکه او قادر است اراصول نعم 4 قو له تعالی : 


یقولالانسان ءإذا مامت لسوف احرج حيا )٩۸(‏ ولا یذ کرالاتسان أن 


یوضر آ با چون میمیرم هر آبنه بدر آ دم ر نده ۳ و نه باد آودد آدمیزاد "که ما 

o ۵ ٠‏ ا for‏ ۳ € و و 8 ر 
خلقتاه من قبل و ۾ يك شبثاً )1٩(‏ فو ربك لنحشر مم و الشياطين م 
آفریدیم اورا از پیش و نبود چیزی پس‌سو گند بپرورد گار تو برانگیزم آ نهارا باشياطين پس 
۶ س ۵ e‏ سین و ۶ ۳ 

تخر نم تحال جهنم جییا (۷۰) ۸ نرعن من کل * شيعة ايم اشد عل 
در آوریمآنهارا دور بزانو آمده پس ا ازهر گروحی ۱ بر پروردگار 

5 و 3 

رن تیا (۷۱) م لخن أعل بالذدین ۸ وف ما صلیا (۷۷) و إن منك 
بحشنده از س کشی پس هر آننه‌ما دانا تر یم کک بان ازدر آمدن و نیست ازشما 


الا واردُها كان عل ربك حت مقا (۷۳) ؛ نتجی لین ET‏ 


مگرو اردشو نده‌است باشد بر پرورد گار توو اجب‌حک‌شده پس ميرهانيم ۱ آنهارا که ترسیدند وواگذارم 


و و و ود دوخ ۵ ۱۵ ۵ ۵۵ ۱6 و وا ات و تا او و و و و وا دا و وا وا و وا و و و وا و وت تا و وا و و و و ۵ 5 و و او و و ۵ ۵ 0 6 6 و و دا و و و و من اد و و او و و و و و 


الظالمين فا جییا )۷٤(‏ و إذا ا ل لن ابا بینات قال الین گفروا لذي 
ستمکاران‌را در آن بزانو آمده وچون‌خوانده‌شود بر آ نها آ بتهای‌ما روشن گفتند 1 نا نکه کافرشد ند ااا 
لہ ریز ؟ مس که ےو ب سه کہ o So ٦‏ ۰ 
آمنوا أي المر ین > خير مقاما و احسن ندیا (۷۵) و ک اهلکنا قبلهم من 
گرویدند کدام دوفرقه بهتر ند ازجایگاه ونیکوتر ند از نشیمنکاه وچند هلاك کردیم‌پیش ازآنها از 
oS‏ و KI‏ ۳ ا .۰ اس Tre‏ ی 8 ۵ ۱ 3 
فرن ۾م اجسن آثا ثا و رهبا )۷١(‏ قل من كان في الضلالة فلنمدد له الر من 
اهل‌زمان آ نها نیکوتر ند ازاثاث وشکل بگو هر که باشد در گمراهی پس‌مهلت دهد مر اورا خد| 
۳ س 2 لط ۳ SS E o‏ ا ا اھ ت 
مدا (۷۷) حتی إذا راو مایوعدون |مالعذاب و امااساعة فسعاءم ن من هو شر 
مهلت‌دادنی تاچون دید‌ند [ نچه وعده‌شو زد ا شكکنجەر | 5 ر ستخیز را تن ] کاهشو نف کنست ان دل تن از 
7 °{ ت 0 Sa O‏ س ف س و 
مکا ناو اضعف جندا(۷۸)و ر یداله الذین اعتدواهدی(۷۹) والباقمات‌الصا لحات 
جایگاه وسستتر ازساه ومیافزایه خدا آنانرا که‌هدات‌شدند هدات‌را و باقیات شاسته 
ro ~ 2 EE‏ ی ۲۳ ی ۳ و 
حير عند ربك ثواباً و خی مدا (۸۰) أفرأيت الذي کفر بایاتنا و قال لاوتين 
a‏ 9 خد| ازثواب وبهتر ا LT‏ اک و گفت داده شوم 
#5 ۱ 2 ن و ۶ 
وبا دا (۸۱) طل لبم اتد عند الرحمن هد (۸۲) کلا سنکتب 
ما لی یه آ گاه‌شد نهان‌را با گرفت نزد خد او ند بخشندهعهدیر | نه‌چنین است رود هینو سیم 
و وو e a a a f © e - a‏ 
ما قول و تمد لَه من العذاب مدا (۸۳) و نره ما يقول و یاتینا ردا )۸٤(‏ 
آ نچه‌رامیگویدو درا زميکشيم اورا ازشکنجه‌دراز کشید نی ومیراث‌دهیماورا [ نچه‌میگو بدو آ بد نزدما 
و 
ادوا من دو ناله اة لکونواطم (A e‏ لا e‏ بعبادتو: ون 


وگرفتند ازغیر خدا خدابانی تا باشند مر آنهادا عزتی نه‌چنین است‌زود کافر‌شوند ببند گی آ نها وباشند 


رم مر 5 6 زر کی وے ت ھا 0 
علییم ضدا )۸٩(‏ آل ۳۹۳ رسلناالشاطین علالکافر ین توزم (AYÎ‏ فلا تعجل 
برآنها صد آ با ندیدی کهها فر‌ستادم‌شیا طین ر | sS‏ پس‌شتاب‌مکن 


لبهم | ما نهذ م عدا (هه) تم نخر المتقين إلى رن فا (۸۹) 


بر آ نها جز این نیست‌شمار یم برای آ نهاشماد کردنی وزیکه با نیز رهی کر و سوارو اردشده 


جر مين إلى جهن وردا(۰٩)‏ ایکون الشفاعة إلا من تخذعندال رفن 


ومیرآفیم گنهکار ان‌را سوی جهنم تشنه . نعوانئد شفاعت را مگر آنکه فرا گرفت نزد پرورد گار 


E‏ ¥ جزء -۱۹ ا 


وم دود و و و هوجو و وود 


دا (۱+) و م ولداً )٩۱(‏ قد ت 1۹ AI!‏ سود 


عهدیر | و گفتند کر فت خداوند فرز ندیر | بتحقیق آوردید چجیزی‌را بد نزدیکست آسما نها 


ت o‏ او ۳ ی 
تتفطرن منه ونشو الا رض وتر الجبال هدا )٩۳(‏ ان دعوا لار من ود xX‏ و ما 
دشکافند از آن وشق‌شود ۰ و ور ود دزد کوهعا او که‌خوا ند ند برای‌خدا فرز ندی را # و نه 
ث ص و ۱ 
ی رن آن ید ود )٩۶(‏ ان کل IST‏ 
رواد رخا کف رد کک تست ۹ در E‏ د زمین‌است مگ ام 
١ ۱ 0%‏ ۶ ۵ سر ای ۳ ا پم ٩‏ سم 
یودد کاردا ننده ' دعحفیة ق هحصر نان u e‏ 2 رستخین 
Se‏ هت 2 
تنها e ٩۶‏ و کر‌دندکار ساسته زود ۳ e‏ 
2 ا e‏ ہے ہے PE SN‏ ی ۳ َه 
فا ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین و تنذر به قوماً دا )٩۸(‏ و ک 
وا نت | متا ز کردی مآ نرابز بان تو e‏ بان‌پرهیز کار نا و بان روما و جد 
۵ 7 ام و وو ا 2ء 
آهلکنا لبم من قران هل راا مع هم رکزا ّ 
هلاك کر دیمما پیش از آ نها از قر نها LT‏ می‌با بی از [ نها هيچيكت‌را یامیشنوعهی آنها آواز آهتهر! 
قوله تعالی( و بَقول الاننسان) ومیگوید آدمی‌مرادبانسان أبیبن‌خلف الجمحی است 


ایا هتورتو را وت (۶ادا ما مت مش الا( آنگهکه مرده‌باشم مرابیرون 9 از 
گور و این برسبیلاستہزاء واستبعاد گفت حقتعالی بجواب‌او گفت : 
) ولا بذ کي) اییتذ کی و یتشکرا ندیشه نمیکند ایض ابنعامر ونافع وعاصم 
و یعقوب خوا ند ند«یذ کر» بتخفیف من‌الذ کرو باقی‌قراء یذ" کر بدو تشدید من‌التذ کر و اختیار 
تشدیداست اقوله دإ نمایتذ کراولوالالباب» ( ا خلقناه) که ما اورا بيافريديم پیش از این 
( ول یك شننا) واوموجود ود گر ال آفریدن‌ب ی آ ناو ای بود دروجود براومتعذ ر 
نبود آولی و آحری که‌اعادت و ر نباشد . 
آنگه قسم یاد کرد خدایتعالی گفت بحق‌خدای تو که ماایشا نراحشر کنیم بادیوان‌یمنی 
جمع کنیم میان‌ایشان ومیان‌دیوان‌چودیوان قرینایشان‌بودند که‌ایشان‌ر| إغوا واضلال کردند ` 
فردا همهرا بیکجای برانگيزيم » درخبراست که خدایتعالی بفرماید روزقیامت تاهر کافری را - 
بسلسله بادیوی‌ببندند ( ۸ لسحضر یم) آنگه همه‌را حاضر کنیم گر د بر گرد دوزخ برزانو . 


و وه وه و و و و و و ۵ و و و 6 ۵ او 5 ۵ ان و ۵ و ۵ ۱۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ 6 و ده اد سا ماخ وا و وا دا و اد ات و نا و و و و و و و وا و وا و وا و و و دا و وا وا و و و ۵ و و و و و و و و و ها و ۰ 


افتاده" عبدالله عباس گفت‌جماعات جماعات گروه گروه براین‌قول ( جشاً) جمع جثو باشد . 
حسن بصری گفت جثیاعلی‌ال رکب براین‌قول‌جمع جاثی باشد علی فعول چنانکه گفتیم پیش 
ازاین موس : 
م ترکنوا صراطهم جشما وم" دون الصتراط مر" سینا(۱) 
) سس عن ) پسبیرون آریم ازهر گروهی» وشیعت و معاون بر کاری. 
یقال: تشايع ا لقوم|ذا تعاو نوا ومنەقيل : : الشجاع شيع اى معاون( / ¢ E‏ دررفع‌او نخویان 
خلاف کرد ند خلیل گفت بر حکایت مرفوعست‌کانه قال‌فیقالاٌيسم آشدعلیالرحمن عتیافلیخرج 
سیبویه گفت مبنی‌است‌علیالضم ومعناهالذی هو اشد علی‌الررحمن |لاآ نستکه چون هوازاو حذف 
کردندحذفی لازم کانه صار بعض الاسم :ونس گفت‌ه و کقولبم علمت م فیا لدار » نویه کرت 
نصب نیزروا باشد بمعنی‌الذی گفت این‌قراءت هارون‌اعرح‌است درشاد.وقوله (عتیاً ) ای‌عتو أ 
علی| لمصدد و نص‌او بر تمیز است ؛معنی | نکه نیده بالا کثر یا فالا کش ؛یعنی ابتداء بان کنیم 
کهاوطاغی‌تر وباغی‌تر باشد ودرطفیان وعتو غالی‌تر . 
رم لتحن عا ) پس ماعا لمتریم بآنکه اولیتر است که مالازم دوزخ باشدوصلی‌هم 
مصدراستکالمضی »وا گر گوئی صلو باشدکالعلو علی فعول والغلو والعتواولیتر باشد » و نصب 
او برتمیزاست ومعنی آ نکه ماعالمتریم بمستحقان دوزخ که کیست که‌او کافرتر وظالمتر است و 
- اولیتربآنکه دردوزخ جاوید ماند یقال‌صلی‌بالنار إذا لزمبا . 
فوله ‏ و ان" مشکم" ۷ وار دها ) آنگه گفت کس نیست‌و إلا وارد دوزخ‌باشد وین 
وعده‌ای است برخدای واجب‌یعنی لامحاله کائندان» بمعنی ماءنفی‌است بدانکه خلاف کردند 
مسلما نان درورودبحس اختلاف مذاهبشان‌دزوعید و نیزدرضمیر خالاف کرد ند فی‌قوله«واردها» 
کهراجم باچیست بنزدیک حمله مفسران آنستکه راجع است با دوزخ إلا مجاهد کداو گفت 
داجع است باتب وبیماریپا زهب|لی قوله یلها لحمی حظ کل موّمن‌من‌النار» وروا باشد که 
گوید ضمیر قبل الذ کرضمیر چیزی است که‌اورا ذ کررفته باشدنحو قوله تعالی «حتی‌توارت 
بالحجاب » و بعضی د گرازمفسران گفتند کنایتست ازقیامت ۹ واردالقيامة وآ نجه لابق معنی 
آیتست ومطابق ظاهر قول اولست لقوله «ثم‌ننجی‌الذیناتقوا ونذرالظالمین فيپاجثیاً » واين 
درتب و قات ەروفان 1 آنگه درورودخلاف گردنه بمضی گفتند ورود حواست و بعضی گفتند 
ورود مرور وحضوراست و آثر‌اف و اطلاع براو واین‌فول عبداله مسعود وفتاده‌است عکرمه گفت 
۱ (۱) آنان ازصراط گذشتند گروه‌گروه و اینان نزديك صراط منزل گرفتند وما ندند . 


ج جزء-٦۱ f‏ 
ورود دخول‌است جز که آیت خاس‌است بکافران‌دون مؤمنان. وروایت کردهند ازعبدالعاس ‏ 
که او گفت ورود دخولست واز دعائی که ازاو روایت کردها ند آنستکه گمت «اللهم اخرجنی 
من‌النار سالماً وأدخلنيالجنة غانم» وقول درست آنستکه ورود مرور و حضور باشد من قول 
العرب » وردت الماء ؛وفلان وارد نقیض‌الصادر. وارد آن باشد که‌بکنار آب‌شود » وقاللاله تعالی 
«لماوردماء مدین » وقول زهیر : 
فلما وردان الاء زر‌فا نامه" وضعن عصي" الحاضر المتَختم (۱) 
وفال ذوالرمة : 
وردت اعتسافا والشثر با کانها علی قمة الرراس ان ماء تلتق (۲) 
د گر آنکه‌عموم آیت اقتضاء بر آن‌میکند که‌هیچکس نما ندازییفمبران وامامان‌وصدیقان 
وشهیدان وصالحان و الا دردورخ شو ند و آنگه بیرون آیند وایتخلاف اجماصست (۳) دگر آنکه 
خدایتعالی گفت «ن‌الذین‌سبقتلپم منی‌الحسنی اولئك عنها مبعدون لایسمعون حسیسا » گفت ` 
ایشان‌دور باشند ازدوزخ وحگونه دور باشند آنانکه دردوزخ‌شو ند وچگونه حسیس و آواز آتش 
دودخ نشو ند آنانکه در دورخ شوند . و جماعتی سلف اهل حدیث گفتند ورود تشر ول 
است و استدلال کردند بقوله تعالی حكاية عن فرعون « یقدم قومه یوم القيمة فاوردهم الثار» 
و پقوله «ٳ نکم وما تعبدون من‌دون الله حصب جهن نتم لپا واردون»«لو کان هوّلاء آلهة ماورودها» 
و دراین‌معنی جندخبرروایت کرد ند خبری از کشر بن‌زیاد الرسانی ازا بی‌السمیر که او گت که 
مارا در بصره حلاف‌افتاد در ورود پعضی گفتند ورود مور باشد وهیج مومن بدوزخ نشور .» و 
بعضی میگفتند ورود دخول باشد من حابر بن عبدالله انصاری را دیدم ازاو پرسیدم اشارت کرد 
بگوش و گفت کر باد این گوشپا ا گر نه ازرسول يه شنیدم که ورود دخول است‌وهیچ بر و 
فاجر نما ند والا که دردوزخ شودولیکن دوزخ برمومنان برد وسلام باشد چنانکه بر |براهیم. 
تادوزخ فریاد کندازایشان‌و گوید آ تش‌من‌سرد کرد ند آ نگه‌متقیانرا برها ندوظالما نر) رها نکند. 
عمروبن داز کم نافع الارزق باعمد ال عباس‌خلاف کرد در ورود. . عبدالله عباس گفت 
دج ونوا ان رسد که از ارف کرو هار ومین تماق کی که اقات 


گزبندوخیمه برافرازد. 
۲ ناهنگام مار وقتیکه ستاده برودین بالای سرمانند مرغی بود بسیار بالادفته واوح گر فته 
(۳) دوایت از جابر بن عبداله وابن عباس خواهد آمدکه همه کس داخل دوزخ شوند و مولف 
خود پس ازاین فرماید در ورود خلاف است‌بس مقصود از اجماع آ نستکه در آن‌جا دایم نما نندو معذب 
نشو ند اما گذشتن از دوزخ برای همه است جنانکه ورود بدنیا وعبور ازآن وچشم ازشهو ات بوشیدن و 
۳ دين دفئن برای نیکان ناجار وسیله رسیدن ببهشت است. 


و هوجو Aa a N O‏ واه وا و واه وان او و و وا وت تن و ود و وا و ۵ جات ۵ 


ورود دخول‌باشد واستدلال کرد XI‏ ازقصة فرعون وحدیت‌اصنام. آنگه گقت 
اینان‌در دورخ م خواهندشدن لامحاله ومن‌وتو نیز خواهیم شد امامرا امید ا ستکه مراپرون آرد 
وترا برون نیارد بتکذیب که میکنی . واین‌نافع ازجملةً خارجیان بود. ونیز بخبرابوهریره 
که‌اوروایت کرد ازرسول م که او گفت هیچ موّمن نباشد که‌اوراسه فرزند پمیرد والااو در 
دوزخ بیش‌از آن نماندکه تحلة القسم باشدچندانکه سو گند راست‌شود آنگه این یت برخواند 


«وان منکم الا واردها » وسفیان‌بن عبینه گفت ازحسن بصری که روزی دوبرادر بودند باهم 


حل يث میکرد ند يك برادر بحندیبد دیگری اورا گفت ای بر ادردر قرآن خوانده‌ای که‌خلقان 
پدوزخ خواهند رفت ؟ گفت بلی گفت آیتي خوانده‌ای که برون آیند ؟ گفت نه . گفت پس 
جرا حندی؛ ادیگراورا حندان ندید ند تا به‌رد . ابواسحاق روایت کرد از ابوهریره که‌او گفت 


۱ کاشکی مادر مرا نزادی اهل اواو را گفتندنه حدای برمامنت نہاد بہدایت جرا حنن مہ ونی 


گفت در قرآن آیتی می‌بابم که خلقان بدوزخ شوند و آیتی نمی‌يابم که بیرون شوند . و در 
این معنی بیتی گفت وهو . 
I‏ ورود الثّار ضاحتة" حقّا تتا و لا با تتا الصّدار (۱) 
این دوحدیث |بوهریره وحسن بصری برمذهب اهل وعید راست است » و آنکه گفتند 
آیت:مندو. نیست در قر آن درست نیست برای آ نک صدر عقب آیت ورود است فی‌قوله « ثم 
ننجي الذینانقوا » و این لفظ نامجمل است ودراو خلاف‌نیست ودر ورود خالاف است و درست 
آنستکه اشراف ومروراست وأخباری برابر این‌اخبار ازعبدالله مسعود وجزاو زوایتکرده| ند 
منپا از آ نجمله خبری ازسدی روایتکرد عن‌مرةالهمدانی عنابن مسعود فی‌هذهالاية که او گفت 
برسند با نجا وبرهند باعمال خود . وأحوص روایتکرد ازابن مسعود که او گفت صراطداهی 
است برسر دوزخ نهاده بمانند پلی‌ما نند حد" شمشیر؛ گذر ند گان براو انواع باشند گروه اول 
گذر ند کالبرق الحاطف چون برق جېنده» وطایفۀ دوم چون باد وز ند » و گروه سیم چون 
آسبان‌تازی ایشان‌میرو ندوفرشتگان می گوینداللہم سلّم سأّم بارخدایا بسلامت بگذران‌ایشا نرا 
و اینپمه مرور است دحول‌نیست» وحبری دیگر آنکه از <فصه روایتگکردند که او گفت رسول 
س گفت امیدوارم که هیچکس از آنانکه بندر و حدیسیه حاضر بودند بدورخ نشو ند حفصه 


گفت بارسول ال دس این یت دوان منکم ۷ واردها» حيست ؟ گفت نی که حجدای مکو نت 


(۱) بما خبر رسید که با تش دوزخ در آئیم دوشن و درست و بیگمان و بما خبر نرسید که حتما 
بیردن دویم از آن ۰ ۱ ۲۷ 


e ۱ حجره‎ ۱ ۷ ۳ 


و اه وج و دوجو و و و و وا مج وا و و وا وود وت دا و و وا او و تاو و او دا و و ون و و او و و و و 


«ثم ننجی‌الذین اتقوا -الایه» (۱) و عباس دوایتکرد از کم که او گفت در این یت که ر رور 
فامت دوزخ را بدارند و اقدام حلایق براو راست شود منادی ندا کند از قبل ربا لعرة خدی 
أصحايك و دعي آصحابی. اصحاب خودرا بگیر و اصحاب مرا رها کن دوزخ هرچه اصحاب‌او 
باشد همه‌ر! فرو برد والله که ایشانرا بهتر شناسه از آنکه مادر فرزندش را . ودوستان خدای 
بگذر ند براو که‌جامهٌ ایشان ازعرق‌نم نگرفته باشد. وخالدین معدان گفت اهل‌بهشت در بپشت 
کو نه خدای مارا وعده داد که مارا ورود باشد بر دوزخ ما دوزخ ندیدیم . ایشا نرا گویند 
شما بردوزخ بگذشتید و آتش او مرده بود وخامداز آن‌خبر نداشتید (۲).د گر آ نکه‌یعلی بن‌منبه 
روایتکرد از رسول ب که او گفتدوزخروز قیامت گوید «جز یامومن فان نورك اطغی لہی» 
نيك بگذر ای مۇم نکه‌نور تو درفش آتش من بنشاند. و اینجمله اخبار دلیل میکند بر آنکه 
ورود مرور است (۳) و عثمان‌بن الاسود روایتکرد از مجاهد که‌او گفت در این آیت «من حم 
من المسلمین فقد وررها »هر که‌اورا از مسلما نان‌تب گیرد او از دوزخ نصیب یافته باشد لقوله 
8 «الحمی من قیح جہنم :والحمی حظ کل موّمن من النار» و ممکنست جمع کردن میان 
هردو قول و لفظ ورود را تفسیر دادن تارة برمرور و تارة بردخول و گفتن که هردو حقیقت 
است بظاهر الاستعمال الآ نکه آیت‌را تخصیص کنند بأدلة عقل و آیات‌رجاء واخبار واجماع » 
و فرقه‌ای گوینده وان‌منکم»| گر برعموم حمل کنندمرور باشد وا گرورودبر دخول حم لکنند 
دوان منکم » مرادمستحقان دوزخ باشند آنگه معلوم ارحق ایشان آن بود لامحاله باستحقاق 
فسق بدورخ شوند و باستحقاق ایمان و طاعت برون آیند والله أعلم بمراده من کلامه ر کان 
عى رابك حتماً مقضتا ) این‌برخدای قضای است لابد واقع و کائن , و اصل کلمه درلغت 
قطم باشد يقال حتم و حدم و حزم‌بمعنی, لان‌الحزم شد یقطع موضعه وحتم وحزم وحدم لہا 


بمعنی قطع . 


فوله ( 7 انتجی الذ ن انْقو!) پس برهانیم پرهیز انرا ( ونذر الظتالین ) 


(۱) بمنی ورود آنها برای ماندن و معذب شدن نیست از یك سوی وارد شوند و از دیگر سوی 
بشتاب بیرون روند بی‌آنکه عذاب بینند چنانکه در دوایت سایق از ابن مسعود نقل شد و در حمیقت 
جهنم مبد, شهوات دنیا است واینها مظهر آنند و هر کس بدنیا آید در جهنم رود و آنکه خود را لوده 
نکندپشتاب ازصراط بگذرد چنانکه دردنیا ازصراط مستفیم دين گذشته است . 

(۲) جنانکه دردنیا ازشهوات‌آن متمتع نشدند ۰ 

(۳) مرور منافی دخول نیست ۰ 


و ‏ وو و وو و وو و و ‏ دا و واد داو ووا و واو ‏ و ‏ ا ت ح اما اما کی ام سم مد ما سار و و و و ما وا ام و و و و ۵ ۵ ۵ 0 و مش و اد و و و و وا 5 8 و و و 


أی الکافرین عبدالل کک . ننجی الذین اتقوا الشرك . برهانیم هر کس را که از شرك 
احتراز کرده بود ومراد بظالمان کافرانند لقو له «الکافرون هم الظالمون » انس مالك روایت 
کرد که رسول لح گفت روز قیامت از دوزخ بیارند آنرا که او لاله لاله گفته باشد ودر 
دلش مقدار حوی ایمان باشد آ نگه ار دورح بیار ند آنر! که گفته باشد لا | له الاالله ودز دلش 
مثقال‌ذره‌ای خیر باشد. جویبر گوید از حاك که ضحاك گوید بمن‌رسید خبری ازرسول چ 
که من آن خیررا منکر بودم برحاستم برای آن خبر رحلت کردم و بمدینه آمدم تاازصحابه 
بیر سم در مسجد آمدم و حلقه‌ای بدیدم دوپبررا بشت بازداده» بر سیدم که اینان که| ند؟ گفتند 
یکی ابوسعید خدری است ویکی ابوهریره » من | بوسعید را گفتم یااباسعید خبری دوایت می- 
کنند از رسول بي و مرا در آن‌شك است و برای آن آمده‌ام تابدانم تارسول گفته است يانه 
گفت آن خبر کدامست ؟ گفتم اینکه میگویند که رسول گفت«اٍن قوماً بخرجون من‌النار بعد 
ما صاروا حمما و فحما » گروهی را از دوذخ ببار ند که سوخته باشند و از سوختگی فحم شده 
باشند اواشاره کرد بگوش و گفت سمعت رسول الله والا صمتا گفت از رسول شنیدم ابنخبروالا 
کرباد این گوشپا آنگه رسول تلا گفت خلقان درقیامت برطبقات باشند گروهی آ نان باشند 
که ایشا نرا صحیفه برنه افلاجند (۱) و ترازو برندارند و آن انبیاء واوصیاء واولیاء وصدیقان 
وشهداء باشند و گروهی آن باشند که ایشانرا صحیفه بر افلاجند و ترازو بردارنه وایشان 
نیز ی طبقه باشند گروهی آن باشند که ایشا نرا حسنات بیش ازسیئات‌باشد خدایتعا لی‌ایشان 
را ببپشت فرستد , و گروهی آن باشند که ایشانرا حسنات و سیئات راست باشد خدای تعالی 
بفرماید تاایشانرا مدتی درعرصات قیامت موقوف کنند آ نگه ببپشت فرستد ایشانرا ,و گروهی 
آن باشند کهسیاتشان بیش از حسنات باشد حال ایشان از چند وجه بیرون نباشد آماخدای 
تعالی برایشان رحمت کند و ایشانرا عفو کند و بتفضل ایشا نرا ببپشت فرستد › واما من‌شفاعت 
کنم یا کسیکه از اهل شفاعت باشد خدایتعالی ایشانرا باو ببخشد »ا گرهیچ این دو نباشد 
خدایتعالی بفرماید تا ایشانرا بدوزخ برند و رب عقو بت کنند و باز با بشت آرند 
آنگه چون خدایتعالی خواهد که ایشانرا با ببشت آرد مالك را بغرماید تا هوای دوزخ دا 
صاقی کند از دود و کدورت آنگه بقرماید تا طبقه‌های دوزخ بر افکنند منافقان از درك اسفل 
بر نگر ند مؤمنا نرا بینند ایشانرا برسبیل طعن گویند آلستم موّمنین‌آلستم مصلین آلستم صائمبن 

(۱) فعلی است بمعنی‌گشودن وخواندن اما این‌کلمه را در جای دیگر ندیده‌ايم و در پرهان هم 


مذ کور نیست ۰ 


€ 8 جره بت ۳ یه 


هه مۇمنانيد ۳ نمازگز ET‏ نه شما روزه ا ؟ امروز 0 ۴ فتارید 
ایشان گویند بار خدایا مارا باطعنهٌ این دشمنان طاقت نیست حق تعالی حبرئیل را گویدجملة 
موّمنا نراازدوزخ بیاراو بیایدو جماعتی بسیاررا بیارد.د گرباره گویدبروه رکه‌دردلاوآزروی‌مثّل 
مثقالحبةمن خر دل امان بوده‌است‌اورا ازدوزخ‌بیار .او بیا یدوجماعتی بسیاررا بیارد. د گر باره گوید 
برووهر که‌درهمه‌عمر خودیکبار گفته باشدلا له لاله باخلاص‌اوراازدوز خ‌بیار: جبر گیل بيا ید جه له 
موّمنان را ببارتا ‏ نجا نما نند الاكافر انآ نگها شا نر ابچشمه‌ای ۳ کهآ نر اعن| لحيو ان گو داز 
آن‌جشمه‌غسل کنند تاهمةٌ سیاهیو تباهی‌ازا ندامشان برودمگر اثری اندلك که در پیشا نی‌ایشان 
بماند اهل بپشت‌چون ایشا نرا ببینند گویند اینانرا از دوزخ بیاورده‌اند خدای تعالی آن نشان 
هم ببرد وخطی ازنور پدید آرد عتقاءالله . آزاد کرد گان خدایند وذلك قوله « ثم ننجی‌الذین 
اتقوا و ندرالظالمین فیبا جثیاً » در«حثیا» دو قول گفتند ۳4 جەيعاً من‌الجئو. ویکی حائین 
علی‌الر کب من‌الجثو ( إذا تتلی علنهم اتنا بینات) حق تعالی گفت چون برایشان 
خواندند یعنی بر کافر ان چون نضر بنا لحار وخویشان اوازقریش آیات ما از قر آن«بینات» 
نص بر حالست از مفعول در حسالی که دوشن باش ( قال الذین وا ) کافران متنعم 
گویند مومنان درویش را (أي* القر بقین یر" مقاما) |زما دو گروه مقامو منزلت که‌بپش 
است برطریق اسنهزاء که مومنان درویش وخلق‌جامه وضعیف حال ورث الپيثة بودند؛و کافران 
با حامه‌های فاحر و هیکت ننکو و موی جعد کرده و به تنعم ۳ «خبر مقاماً » ی من لا 
و مسکناً. و اهل مکه خوا ندندهمقاما» بضم المیم آی اقامة ( وأحسن ند یا ) و کرا مجمع 
و محفل نیکوتر است » و ندی‌و نادی مجلس قوم بودکه حاضر آیند بحدیث گفتن » و منه 


دار الندوة برای آنکه مشرکان آنجا پنشستندی وحدیث کردندی و مشورت کردندی و رأی 


ص ,و 


زدندی ۰ ونصب هردو برتمیز است حقتعالی رد" برایشان گفت 

(و 5" أملکلنا) ای بسا که ما هلاك کردیم پیش ایشان از گروهی وجماعتی که‌ایشان 
نیکوتر بودند بمتاع و آلات وجامه ولباس (۶ _د*ا) نافع وابن عامر خواندند وریا بی‌همزه 
و باقی قر اءبپمزه» آنکه بپمزه‌خواند گفت»ن‌الرنواء: المنظر الحسن باشد, و آنکه بی‌همزه 
خواند اما تخفیف.همزه کرد چنانکه در بريثة برينة گفت»|ما همزه بدل‌بیاء کرد ودریاء ادغام 
کرد چنا نکه‌رر بر يلة برية گفت» وروا بود که من الری باشد وهو نضارة الشباب و آن‌تاز کی 


بر ناگی باشد و نصب‌هردو برتمیز باشد ودرمصحف! بی « وزیاً»(۱) بزای‌معجم است . 

( قل من کان _ف‌الضلا ل2) بگوایشٍ کهآ نکس که اودرضلالت کفر باشد( " فلنتمداد" 
له الر "من مد ) رها کن او را تا خدای او را فرا گذارد و مپلت دهد و مدد خدلان دهد 
او را . 

E‏ آنچه ایشانر! بآ وعد کرد 
یاوعده دادند که لفط هردو را محتمل است . نگه این موعود ( !ما العذاب ) اما عدا بی‌باشد 
که بایشان رسد در ونیا ( و ما السَاعة ) و اما قیامت بایشان بر خیزد آنگه بدانند که 
کیست که بتر است بجایگاه و ضعیف تر است بلشکر موّمنان یاکافران » و نص هردو بر - 


ص 


تمیز است . 
( و یز ید" ال" الین اهتّدوا) و بیفزاید خدایتعالی مپتدیان راه یافتگانرا هدایت 
یقال : هدیته فاهتدی و مراد بپدی لطف است یعنی آنرا که خدای بایشان لطف کند و ایشان 
عند آن لطف‌طاعت بکنند وازمعصیتاجتنای کنند خدایتعا لی‌ایشا نرا در لطف بیفزایند.«وهدی» 
درمحل نصب است برتمین . 
( والباقیات" الصا ات" ) و باقیات صالحات بر آنکه تفسير رفت (خیر عد ربك 
واباً ) بپت است بنزديك‌خدایتالی بئواب ( و خر" مراد" ) و بپتر است بباز گشتن‌یعنی 
یعاقبت ونصب هردو برتمیز است . 
قوله ( آ فر بت الذي کفر_بآباتنا ) گفت دیدی آنرا که بایات ماکافر شد (وقال 
"لاوتن مالا و و لدا ) و گفت بدهند مرا مال وفرزندان. مسروق گفت که خباب پن‌الارت 
گفت مرادینی بود برعاس وائل بتقاضا نزداو رفتم مرا گفت وام تو ندهم تابمحمدکافر نشوی 
گفتم وال که من بمحمد هر گز کافر نشوم و تو بمبری و زنده شوی واین نمیتی از من گفت 
ااکنون بر و که چون من زنده شوم مرا مال و فرزندان باشد آنجا بدهم خدایتعالی این آبت 
فرستاد . کلبی ومقاتل گفتندخباب بن الارت آهنگر بود و برایعاص واگل کار کردی وعاص 
حق او تأخیر کردی تا بوقت موسم و خباب مردی سپل جانب و نیکو تقاضا بود روزی‌برفت 
وعاص راتقاضا کرد او گفت اینوقت چیزی‌ندارم‌خباب گفت نروم تاحق خود نستا نمو تقاضای 
(۱) دد زمان ابی‌بن کب نقطه برحرف گذاشتن اختراع نشده بود وراه وزای‌هردو دا بی‌نقطه 
می نوشتند پس مقصود آنست که ابی‌شفاهی بزای‌خوانه وشاگردان پس‌از وی بنقطه نوشتند ۰ 


سخت کرد گفت یی است و ا ۱ 
بريك دین بودیم و من‌ترا مسامحه کردمی | کنون دین‌تو دیگر است و دین من مسلما نی‌است 
من نروم تاحق خود نستانم عاص گفت نه شما می گوگید که در بپشت زر و سیم باشد ؛ گفت‌بلی 
گفت پس رها کن تا آ نجابدهم» برطریق استهزاء اینکه شما می گوئید حق است و نصیب من 
آنجا بیش باشد از نصیب تو . خدایتعالی این آیت فرستاد و گفت دیدی این مردرا که بایات 
ماکافر شد و گفت مرا مال وفرزندان خواهند دادن در بپشت . ۱ 
( طلم الْشَنب" ) همز؛ مفتوحه همز استفهامست وهمزة افتعال‌بنشکندندتا دوهمزه 
مجع نباشد د دی اطع ریب وه است ۷ باس گت ج 
عشد “ال من 1 ) با r a‏ 
لاله إلاالله است یعنی او اینکلمه بگفته است و ایمان آورده یعنی بہشتآ نا نرا باش د کهاینکلمه 
گویند ۰ قتاده گفت عملی صالح از پیش فرستاده است . کلبی گفت عهدی دارد از خدای که 
اورا بپشت برد . 
( کسلا) اینکلمه ردع و زجر است رد کرد خدایتعالی برایشان باینکلمه یعنی هر گز 
جسن حجنن نباشد ان کت( کت مار بقول) ما بنویسیم آنچه می گوید ( و نله رمن 
و مد 1 یرای ری تن و بیفزائیم و گفتها ند وک #درجای‌قسم نپاده است‌ومعناه 
ور ول TTT‏ خواهد بود از مال و فرزندان ما از او 
بمیرآث پرداریم د یعنی او بمیرد و مال و فرزندان رها کند ( و با تنا آفردا) و تنپا پیش ماآید 
) وا "تخذوامن د ونال اة ) و ایشان بدون خدای خدایان گر فته‌اند تا عرز یز باشند و 
E‏ باشد بانکه گمان بردند که ا گر بيك خدای عزت باشد به بسیاری عزات 
کی ) همچنین محتمل دو معنی است از ددع بر ایشان و از قسم بمعنی حقنا چون 
بمعنی زجر باشد براو وقف کنند . و چون برقسم حمل کنند ابتدا باو بایدکرد , ووقف‌پیش ‏ 
او باشد . گفت حاشا که چنن‌باشد برمعنی اول» برمعنی‌دوم‌حتا که این معبودان ایشان‌بایشان 
و بعبادت ایشان کافر شوند ینی تبر | کنند از ایشان چنانکه گفت «اذتبر أالذین‌اتبعوا من 


الذیناتبعوا» و قالا اش ۳ تعالی « تس 1 e‏ یعیدون »( و تکونوان" ن علمهم" 
ضد! ) واین بتان ضدایشان باشند برایشان یعنی برخلاف ایشان باشندو تبر اکنند ازایشان 
و لعنت کنند ایشانرا » و این قول قتاده است . مجاهد گفت یکون عوناً علیپم فی‌خصومته‌در 
حصومت برایشان باشند با ایشان نباشند یعنی ظن ایشان برعبادت معبودان بدون خدای خطا 
آید. آنکه گفت, 
( ۸1 تر ) نمی‌بینی‌یای.یعنی باغل‌نمی‌دانی ( تا أر" سلتا الشُبا طبن عی‌الکا فر بن ) 
که ما فرو فرستادیم دیوانرا بر کافران تخلية و تولية و خذلاناً لقوله « و کذلك نولي بعض 
الظالمين بعضاً بما کانوا یکسبون » یعنی ما منع نکردیم بطریق إلجاء » ورسال بمعنی تخلیه 
آمد فی‌قوله «فيمسك التي قضی‌علیه الموت ویرسل الاخری إلى أجل مسمی» أى يخلىويتر ك 
و روابود که مراد آن باشد که مادر دوزخ شیاطین‌را باکافران گماریم تاایشا نرا میجنبا نند » و 
می لرزا نند ۰ وعدات میکنند ایشانرا ؛ و ممّطرت می‌دار ند .یقال‌ازه وهز ۰ذاحر "که وازعجه 
وهو من الابدال . 
( فلا تطجل' هم ) توتعجیل مکن برایشان ای چ ( "نا ند" هنم" عد") که 
روزها وماهپا میشماریم برای ایشان یعنی برای عذاب ایشان و گفتند انفاس ایشان می‌شماریم 
برای اجل . 
( وم تشر شر المتقان ) یعنی اذ کر یاد کن ای چ آ نروز که ما حشر کنیم متقیان 
را ( ال الر“ حملن وفدا ) أى جماعة » وقبل ركباناً يقال وفدت|لی فلان فا نا وافد» والوقد 
اسم للجمع کالر کب والسرت والصحب » وجمع اینکلمه وفود باشد و نصب او برحال باشد و 
گفتند وفد مصدر باشد ومصدر تثنیه و جمع وواحد بيك لفظ باشد . أنه قال«نحشر المتقین 
فیفدون وفداً» آنگه نص او برمصدر باشد , ودر خبر می ید پر کبون, علی حایاهم » بر- 
اضاحی خود نشینند لقوله تمه عظموا ضحایا کم‌فا نهافیالقيمة مطایا کم » گفت قربانها که 
بکشی آنرا تعظیم کنی که آن در قیامت شتران شما باشند .۱بوهریره گفت برشتران نشسته ایند 
عبدالله عباس گفت برشتر ان باشند که بالانهای آن از زر بود وزمامپا از ز برحد › وأمیرالمومنن 
کی گفت واه که‌ایشا نراحشر نکنند برأقدام یعنی پیاده » بل‌ایشا نرا اشتران آرند ببالانپای 
زر و نجیبانی بزینتپای ياقوت | گر خواهند بروند وا گر خواهند بپرنده صالح بن چ روایت 
کرد ازاميرالمۇمنین چ کاو گفت من رسول را گفتم یارسول ال وفد ملوك جندانکه باشند 


سوارباشند فما وفدالله وفد خدای چگونه باشند , و گفت يا علی چون مژّمنان از پیش خدای 
باز گرد ند فرشتگان باستقبال ایشان آیند باثتران بپالانهای زروزمامهای‌زربرمر کب‌خله‌ای 
افکنده که‌قیمت آنازهمهد نیا بیش با شدهر موّمن‌حله‌ای‌از آن‌ببوشند و برمر کبی نشینند»‌مر کبان 
ایشان روی بپشت ند حون بدر بپشت رسند فرشتگان باستقبال آیند گویند « سلام علیکم 
طبتم فادخلوها خالدین »ربیع گفت وفدخدایتعالی چون بحفرت اورسند ایشا نرا | کرام کنند 
وعطا دهند و شفاعت دهند . 

(و نسئوق الجر مین إل جهنم _وردا) و برا نیم گناهکارانرابدوزخ دوردا‌منصوب 
استت زیر کا فال‌فیردون ورد ۱ و بعضید گر گفتند وردنام حماعت‌واردان باشند.و گفتند 
وردنام شتران‌باشد درحال ورود وایشان در آ نحال تشنه باشد. واین قول عبدالله عباس است. و 
حسن وقتاده ودیگر مفسران گفتند مشاة عطاشا یعنی پیاده و گردن ایشان ازتشنگی جنان‌باشد 
که نزديك باشد که بگسلد. و براین تفسیر نصب‌او برحالست . ۱ 

(لا یمُلکوان الشفاعة ) مالك نباشنه شفاعت را یعنی کسی را ازایشان شفاعت نبود 
الا آنکه گواهی رهد خدای را در توحید واز حول وقوةٌ خود بری باشد » وامید جزبخدای 
ندارد . وصادق 93 گفت مراد باین عهد وصیت است که مرد عند حضور اجل وصیت کند که 
رسول 6 گفت:من‌لم یحسنالوصية عندموته‌کان ذلك نقصاً فیءقله‌ومرو"نه » وعهدرا ازجملة 
معا نی او یکی وصیت است يقال عبد في کذا |داأوصی الیه ودرمعنی آیه ومحل « من»ازاعراب 
خلاف کردند بعضی گفتندهمن» درمحل نصب‌است باستثناء منقطع برای آنکه متخذان عهدجز 
مجرمان باشند كأ نه قالالمجرمون لایملکون الشفاعة لکن من‌اتخذ عندالرحمن عبداً يملكها 
وزجاج گفت رواباشد که محل او رفع بود علی تقدیر لایملك احد من لمجرمن الا من‌اتخذ 
بدل واو و نون باشد؛ واو صمیر مرفوع متصل باشد فو کتو لك ماجاء نیحدالا زید» براین دو 
وجه معنی أ يه آن باشد که مجرمان مالك شفاعت‌نباشند اما متخذان عردایشانر! شفاعت رسد 
ومقبول) لشفاعةباشند. وبعضید گر گفتندمحل«مّن» نصب است بحذف حرف الجر کا تقال إلا لمن 
اتخذ آنگه‌معنی آن باش د که مجر مانو جز مجرمان‌ازمتقیان‌مالك شفاعت نباشند و درح قکسی 
شفاعت نتوا نند کردن]لادرحق | نکس که‌اوعپدد اردبنزديك خدایتعالیازتوحيدو برقولهای اول 
د من»شافع باشدو براین قول‌«من»مثفوع له باشد» و نظیره قوله «لایشفعون لا لمن‌آرتضی » و 
در این«عهد» دوقو لست؛ یکی توحید, ویکی وصیت » وابووائل روایتکرد ازععداله مسعود که 


او گفت ازرسول چ شنیدم که میگفت اسحابش‌را روزی«ًیمجز أحد کم آنیتنخذ کلصباح 
ومساء عندائه عبدا» گفت آ ا تتواند ازشما که با مدادی وشا نگاهی بنزدیک خدای تعالی‌عهدی 
گیرد گفتنه چگونه ؟ گفت‌هر بامداد وشبانگاه بگوید «اللهم فاطرالسموات والارض‌عالمالغیب 
والشهادة ني‌آعبدليك في هذه‌الحيوة الدنیا بأني‌آشهد أنلاإله أنت وحدك لاشريك لك ون" 
یا عبدك و رسولك و أ نك إن تكلني إلى نفسي تقر بني من‌الشر" وتباعدني من‌الخبر وأنیلا 
أثق إلا برحمتك فاجعل‌لي‌عندك عبداً توفنیه یومالقیمة| تك لاتخلف المیعاد »چون این‌بگوید 
مپری براو نهند ودر زیر عرش بنهندچون روزقیامت باشد منادی ندا کند آین‌الذین لهم‌عنداله 
عهد ؟ کجاینه آنانکه بنزديك خدای عبد دارند وایشانر! ببپشت بر ند . 
(وقالو! 1 تخد" ادن" وّلداً) یمن جهودان وترسایان ومشر کان که گفتند فرشتگان 
دختران خدایند. وحمزه و کساگیو لداً خواندند و آن در چهار جای است بضم الواو وسکون 
اللام دوجای دراین‌سوره. ویکجای در سور زخرف و یکجای ددسورء نوح . وهمالغتان 
کالعرّب و العرّب و العجم و العحنم و الحزّن و الحزان قال : 
فلت فلاناً کان في بطنن مه و لت فلاناً کان ولد" مار (۱) 
و قال الحارث بن حلزة : 
ات ایا قد" دموا ما ولد (۲) 
و بلغت قيس ولد بفتح الواو واللام واحد باشدو و لد جمع بود . 
( لق جشتم شنا (دا) عبدالله عباس گفت منکرآً. قتاده و مجاهد گفت عظماً 
ضحالك گفت فظیعاً . مقاتل گفت قولا عظیماً نظیره «| نکم لتقولون‌قولا عظیماه وداد » در کلام 
عرب اعظم الدواهی‌باشد. قال رۋبه : 
« بطنح بني آدر راوس الاداد»(۳) أي الدواهي ۰ و قال الراجز : 
قد" لقي الأأعداء ملي ننکنرا داهنة" دهاء ادا زمرا (4) 
وقال آخر : 
(۱) ای کاش فلان هنوز درشکم مادر بود وای کاش فلان فرزند خری بود . 


(۲) گردهی را دیدم مال و فرزند آوردند. 
(۳) ادبن طابخه پدر قبیله ایست و رژس الاداد یعنی اصل و منشاه کارهای سخت وبطح ملازم 


و ملاصق است ۰ 
(ع) این بیت در ص ۳۸۰ همین مجلد گذشت 
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۱ ۰ سس لا 2 ۵ ۰ سس 
1 ي هب منه و خبلر اد | » ودراوسه لغت است اد | و ادا و آدا. 


( تکاد" السموات" یتَفَطتران) نافع و کسائی یکادخواندندپیاء لتقدم الفعل »و باقی 
قر اء بتاءخوا ند ند لت نت السموات ؛ وعاصم وابوعه‌رو خوا ند ندیتفطرن از بناء تفعل > گفت 
نزدیکست که آسما نپا از او شکافته شود یعنی از عظم این گفنار. وزمین‌شکافد و کوهپا در افتد 
( هدا ( ای هدماً. این‌فول عطا است. عمداله عباس گفت کسرا. مقاتل گفت قطعاً . "بوعبیده 
گفت سقوطاً؛ ومعانی متقارب است و نصبش بر مصدر است لامن لفظ الفعل كأ قال : وتخر 
الجبال هد ا ۱ ۱ 
( آن دعو ا للر"هنن ولداً) یعنی لاان‌دعوا برای آنکه ایشان خدای‌رافرزند گفتند 
عبدالله عباس گفت وا بی" کعب آسمان وزمین و کوهپا و ملهٌ خلایق بترسیدند جز جن‌وانس 
و فرشتگان بخشم آمدند , ودوزخ بزفیر آمد چون‌کافران خدای را فرزند گفتند . آنگه از 
خود نفی کرد گفت : 
( وما بتدفي لار" من آن" يذه و لدا) و نناید و نشاید خدای را که فرزند گیرد. 
جو در حق او این معنی محال باشد . ۱ 
(اث کل من ق‌السموات والار ض) «ان» بمعنی ماء نفی‌است گفت نیست هر که‌در 
آسمان وزمین است (۱۷۳۱ اي الر"هلن عتداً ) الا که پیش خدای آیند بیندگی . ونسب او 
برحالست از فاعل » و بحّی اهل معانی گفتند حدایتعالی انفطار آسمان وانشقاق زمن وحرور 
کوهها برسبیل مثل گفت برای آ نکه عرب‌عندکاری فظیع منکر که استعظام واستپوال آن کنند 
این معنی گویند وألفال ی که باین ماند قالالشاعر : 
آل ت مدعا في تاه تال ان لینتیاحارشان, هيشام )١(‏ 
قال اخر: 
و امیح بطتن" مکه مفتیر"! . كان لارزه لیس با هيشام و 
و قال آخر : 
AE‏ خبر الزابسر واضعت سور المَديتة والحبال الخشم (۳) 
(۱) نمی‌بیتی شکافی در آسمان‌پدیدار است بر حادث‌بن هشام‌فرز ندلبینی و آن نامز نی است. 
(۲) وادی مکه بخود لرزیدگوگی هشام درزمین نیست ۰ ۱ 
(۳) چون خبر کشته شدن زبیر دسید باروی مدینه و کوهها سر فرو کردند از غم . 


له ار ار و در ما و 


بعضی د گر گفتند معنی آ نستکه | گر کاری عظیم منکر باشد که ازاو آسمان بتر کدوزمین 
شکافد و کوهپا بیفتد اینکلهه باشد و مثله قوله «لوأٌنزلنا هذا القر آن على جبل لرأيته خاشعاً- 
الآ ية» ای لوخشم وتصدعالجبال لشىء انزل عليه الصدع لهذا القر آن قوله «ان‌دعوا» اين دعا 
پمعنی تسمیه است وادعاء کما قالالشاعر : 
لا رب" من تدعو تصحا وانتفب" تجده بعلب غير متتصح الصّد ر(۱) 
وقوله «وماینیغی» بمعنی مایصلح کقول الشاعر : 
في رس خلقاء من قا مثرافة ‏ مايتبَعي دوتها مبال" ولا جيل (۲) 
إن کل من‌فیا لسمواتو الارض » گفت کس نیست در آسمان وزمین ولا روزقیامت پیش 
ایآ دلیل ومپن بنده‌وار . ۱ 
( لد" أحصیوم ) بشمرده‌است‌ایشانرا یعنی عالم است بتفاصیل‌ایشان تاپنداری‌ایشان 
را بشمرده‌است وقوله «لقداحصیهم‌وعد هم» برای اختلاف لفظ عطف کرد این‌را بر آن کقوله 
د و هد آتی من دو ها اي" و السمد" » 
( و هم اتبه نوم القسمَة فردآ) و فردای قیامت همه‌تنها باپیش او آیندباایشان 
نه مال باشد و نه فرزند ونه لشکر ونه اتباع ۰ همه اسیر وذلیل وتنپا آیند »و آ نچه داشته‌باشند 
رها کنند > وتنبا بابیش حدا آیند 9 مثله قوله «ولقد جئتمو نا فر ادی کما خلقنا کم اول‌مرة» 
تک افغرور تاش کس بر ما که ودم وف ده ا ی کرد روو آ ناشت گرافت: 
( ان ادن منوا و علوا الصا لحات ) گفت آنانکه ایمان آرند وعمل صالح 
کنند خدای تعسالی ایشانرا در دل مردهسان دوست کند دراو دوقول گفتند : یکی آنکه 
(سسَحمّل" هنم ال "هنن" ودا ) خدای‌ایشانرا دوست‌دارد »وقول د گر آنکه ایشا نرامحبوب 
گرداندبرمردمان یعنی چنان کند که بعضی بعضی‌را دوست‌دار ند .عبدالله عباس گفت میان‌ایشان 
درد نیادوستی نهد. | بواسحاق| لسبیعی‌رو ایتک داز بر اءبن عازب که‌او گفت آیهدرشان‌امیرالموّمنین 
تم آمد که یکروز رسول لت او را گفت یا علی بگو «اللم اجعل لي عندك عبداً 3 
اجعل لي في‌صدورالمومنین‌مود"ة» بار خدایا مرا نزديك‌تو عهدی بکن‌ومرا دردل‌موُمنان‌دوستی 
کن خدای تعالی این آیت فرستاد .. ابوهریره روایتکرد ازرسول چچ که‌او گفت چون‌خدای 
(۱) ای بساکس که تواو دا نیکخواه دانی وا گرازاوغاف شوی اورا درغیبت بدخواه‌یابی . 
(۲) قولابن‌احمر ودردصف کوهی‌است وخلقاء بمعنی‌همواد املس است وعنقاه بلند و دراذگردن 
پمنی بالای کوهی بلند ومشرف که درپیش او پستو بلندزمین بچیزی نیست . 


و و و مج و و و ات و و و ما او و 6 6 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵۵۵ ۵ ۵۵۵۵6۵ ۵ نا و و وا ان وا او و و وا و و ۵ و و تن و و و او و و ۵ ۵ ۵ 9 ات 0 دا 2 5 5 و ۳ 


تعالی بندهر | دوست‌دارد جبرگیلرا گوید من فلانر| دوست‌دارم تونیز اورا دوست‌بدار جنر تیل 
اورادوست شود | آنگه جرئیل درآ نها نبا ندا کندو گوید خدای تعالی فلانرا دوست می‌دارد 
شمااورانیز دو ست‌دار بداهل lT‏ اورا دوست گیر ند .آنگه محبت‌او درزمین افکند تااهل 
زمین اورادوستدارشوند. وهر کرا دشمن‌دارد علی‌مثال هذا بااوما نند این‌معامله کند . هرمین 

حیان گفت هیچ بنده نباشد که اودلدرخدای بنددو الا خدای تعالی دل‌اهل ایمانرا دوی بااو 
آورد تااورادوست گیر ند؛ومو د توورحمتی ازاو دردل ایشان نید . 

( فا نا يسر تاه بلسانك) ما این قر آنرا برزبان‌تو آسان بکردیم تاباو بشارت‌دهی 
متقیا نرا و پرهیز کارا نرا و بترسانی بان گروهی سخت خصومت دا » وهو جمع‌آلد قال‌اله 
تعالی « و هو لد الخصام » این قول ءبدالله عماس‌است. حسن گفت قوماصما گروهی کرانرا. 
ربیع گفت گروهیرا که گوش دل کردار ند . و امااصل کلمه ازشد وسداست قالالشاعر : 

إن" تحت الاححار عزه) و حزاما و حصا لد" ذا مقلااق (۱) 

ورسول چ گفت دزن" بغض الخلق لیالد الخصیم» خدای‌تعالی از بندگان آنرا 
دشمن تر دارد که‌او سخت خصومت‌باشد آنگه تهدید کرد کافران مکهرا گفت : 

( وک ' آهلکننا)پس‌ماهلاك کرده‌ایمپیشایشان ازجماعاتی که گذشتند واهل‌روز گاری 
که بودند . آ نگه گفت ازایشان هیچ عینی واثری نماند. ای چ توه‌یچکس‌دا ازایشان می‌بینی 
یا آوازی میشئوی ؟ والر کز الصوت الخفی هیچ آواز اندك ایشان بسمع تو در می‌آید ؟ و 


قال لبيد : 
و ر کنر انس فراعها عن ظبر غنب و الانس" سقامپا(۲) 


e‏ © و 


و فد و ی کنر من سنا بکها و" کان" صاحب آرزش او به الموم'(۴) 
بااینان همان‌معامله رو د که‌باا یشان که اینان ازایشان بپتر نه‌اند وبقوت بیشتر نه . 


(۱) زير سنگها عزم وحزم است و دشمنی سخت وپرکین» در وصف مردی است که از دنیا دفته و 
دفن شده است ۰ 
9 در وصف گاو وحشی‌است, گو بد آواز انسانی شنید و او را ترسانید ندیده و انسان بلای‌جان 


او است ۰ 
(۳) احساس کرد اندك آوازیاز سم اسپها يا مرش‌لرزوسرماداردیاپرسام. و برسام نوعی جنونو 


صر ع آست . 


و4 طه (۲۰)آیة ۱ الی ۲۹ ج۷ 
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بدا نکه این‌سوره مکی است در قول فتاده ومجاهد. . وصدوسی و پنج آیت‌است در عدد 
کوفیان. وحپاربعدد مدنیان؛ ودو بعددبصریان. وهزاروسیصد وحل ويك کلمه‌است‌و بنجهزارو 
دو یست‌حپل ودوحرف‌است . وروایت‌است ازابوهریره که ر سول تلم گفت‌خدایتعالی « طهه و 
«یس» خواند پیش ازخلق آدم بدوهزارسال‌چون فرشتگان بشنیدند گفتند خنك امتی‌را که این 
بایشان‌فرستد, وخنك زبانی که باین‌لغت سخن گوید » وخنك شکمی که حامل‌این باشد .حسن 
بصری گفت رسو لل گفت اهل بپشت ازفر آن هیچ نخوانند الااطه» ودیس» (۱) ۰ 


(((سورة طه مائة و خمس‌وئلائون آيات وهی مكية)) 


۱ 8 


سم الله الرحمن اررحم 
بنام خداو ند بخشنده مهر بان 
طه (۱) ما أتلنا علیك ار آن لتشقی (۲) إلا تذکرة لمن بخشی (۳) 
۱ فرو نفرستا درم در تو قر آن را تا ر نجه گردی لیکن پند دأدنیست برآنکه دترسد 
ريلا بن حل الرض والسنواس ال )٠(‏ آلرعن عل العرش اشتوی (ه) 
فرو فرستاد نیست از آ نکه آفر ید رمین و آسمانهای بلند را خداو ند بخشنده بر‌عرش مستولی شد 
4 ما في السموات و ما | و الارض و ما هاون تحت الشری (1) و إن تجهر 
مراوداست آ نچه‌در | آسما نها و 1 درزمین استو ۱ آنچه‌میان[ نهاستو ‏ نچهز بر طبقه آ خر است واگر آشکار کنی 
n‏ او وان مگ ۲ ۴ و TE‏ تن TE‏ 
القول فانه عم السر و أخفى (۷) أله لا إل إلا هو له الامعاغالحنننی() 
بگفتار پس بتحقیق‌اومیدا ندپنها نی وپنهان‌تررا خدا نیست‌خدامی مگراو مراوراست نامهای خوب‌نیکو 
ا ۲۳ و و ۱ ج و و 8 
وهل اتىك حد بث موسی )٩(‏ إذ ذر " اناراً فقال لاله امک ۳ نست نارا(۰ ۱) 
وآیا آمد تورا حکایت موسی چون‌دید آتشی پس گفت‌مراهل‌خودرا در نگ کنید بتحقیق‌دیدم [ تشیر | 


(۱) قول حسن بصری بظاهر مخالف آن حدیث است که اقرء وادق هر کس تن بیشتر دأ ند 
درجت‌اودر بهشت برتراست واو داگویند قر آن بخوان وبالا برو ۰ 


ج۷ حزء _ ۱۹ ۱ مه 
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آل تیک ۳۷ ببس أو أجد على الثار ی (۱۱) ا نها a‏ 


شاید من‌بیاودم‌شمارا از آن بل با ۳ بر آتش هدایتی پس‌چون آهمدآ نر | ندا کرده شد ایموسی 
چ“ 


إني آنا ربك فاخلم نعلَيْك إنك بالواوالمقَدّس طوی(۱۳)وآنا اختر تك فاستيع 
بتحقیق منم من یرو رد گار تو پس بکن نملینت | بتحقیق تودرو آدی پا کیز هط و ئی و بتحقیق‌هن بر گز بدم توراپس بشنو 
AEE 8‏ ۵ بر ورس 
لب| بوحی (۱) [ نی أا الا إل إل ات فاعبدني و آقم الصلوة ذکری(۱۹) 
مر [ نچهر اوحی‌شود بتحقیق‌منم من‌خدا نیست‌خدا مگرمن پس بیرست‌مرا و بیادار نمازرا برایذ کرمن 
ا که ی ۳ ۳9 
ان الساعة | تة كاد اخفیها (۱۱) لتحزی کل نفس عا تسْعی (۱۷) ولد ك 
بتحقیق رستخیز آینده‌است‌میخواهم‌پنهان‌دارم آنر| تاجزاداده‌شود هر کسی با نچه کوشید پس‌نه نازدارد ترا 
من لا يمن بها و انبع هویه فتردی(۱۸) و ما تلك بنمينك‌با موسی(۱۹) 
از آن کسکه نمیگرود بان دپیروی کردخواهش‌خودراپس‌هلال گردی وچیست‌آین‌بدست‌راستت ایموسی 
هه A ae, N ORE Dy e‏ 
قال هي عصاي اتو وا علیبا و آهش بها عل غنمي ولي فیها مأب أخزی(۲۰) 
گفت آیست عصای‌من تکیه کنم بر آن و بر گاریزم ان E‏ ومراست‌در آن حاجت‌های دیگر 
قال ااا موسر" (۲۱) فالشبا فلذا هی حَة تسعی (۲۳) قال خذها ولا تخف 
گفت بیفکن | نرا ای‌موسی و وی یی گفت بگیرش ومترس 
سنعید ها سیر ما الاولی (۲۳)واضمم يدك إلى جناحك تحرج بیضاء من غیر سوه 
زودباژمیکردانی را بصورت‌او لش وفراهم آور دست خودرا بسوی‌بنل خود بدرآید 1 آزغیر بدی 
1 ری 2 ۲( ریک من آباتتالکبُری(۲۵) | ) [ذهبای فرعون إن طغی(۲۰) 


معجزءٌ دیگی تابنمایم‌ترا از آبات بزرگك خود برو بسوی فرعون بتحقیق‌أآوس کشی کرد . 
قوله تعالی(طنه ) کوفان «طه» آیتی شمردند» ودیگران نشمردند . ابوعمرو «طه»‌خواند 

بفتح طا (۱) و اماله هاء وحمزه و کساگی و خف وابوبکر الاعشی وعبدالرحمن با ماله هردو 

«طه» حوا ند ند 9 اهل شام و مدینه بین بین حواندند هردو . و بافی قر اء بتفحیم (۲)هردو 

و عیسی بن عمر در شاد برعکس فراءت | بوعمرو حواند . و حسن بصری در شارخوانددطه»به 

اسکان ا لہأء ۱ و گفت تعیرش آن باشد که ای مرد . مقسر ان در معنیش خلاف کرد ندعبد اللہ 
(۲) تفخیم ترك اماله است ۰ 
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عباس گفت قسم است بنامی از PFET‏ . و مجاهد و حسن بصری 
و عطا و ضحاك گفتند معنی اینکلمه آنستکه یارجل ای مرد. عکرمه گفت هو بلسان الحبشة يا 
رحل , سعیدجبیر گفت بنیطی هم این‌معنی دارد . سدی و | باما لك گفتند یافالان . و کلبی گفت 
بلغت عك یارجل باشد قال : 
إن" السفاهة طه في خلا یقکم" لا قدس ال" آرواح الملا عين (۱) 

وقال آخر ۱ 

متفت" بطه' ق‌لفتال فل بحب" فخفت” لري آن" يكلون موالما(۲) 

مقاتل گفت معنی «طه» آ نست که طا الارش بقدميك » و گفت سبب آن بود که رسول 
بی در نماز یکپای بر گرفتی و بریکپای بایستادی تارنج بیش بودی وئواب بیشتر .خدای 
تعا لی‌این یتفر ستادو گفت‌هردو پای‌برزمین نه. چر‌بن کعب‌القرظی گفت خدایتعالی‌قسم [یاد] 
کرد بطول و هدایتش و مقسم عليه که جواب قسم‌است؛ قو له: 

( ما آزلننا علنك القلر"ان" لتَشتفی) جعفر بن چ الصادق کل گفت «طه» طپارت 
اهلبیت رسولست . آنگه این آیت برخواند : «| تمایریدالُ لیذهب عنکم الرجس أهلالبيت 
ویطهس کم تطهیرا »و گفتند «طا» درخت‌طو بی‌است و «ها»هاو به وعرب کنایت کند ببعصّی حروف 
از اسمی ؛ و کانه أقسم بالحنة والنار ینداری که ق 3 قسم کرد بمپشت ودورخ . ۰ و سعید حبر گفت 
«طه» |بتداء نام اوست طاهر و طیب و «ها» افتتاح نام اوست هادی ؛ و گفتند « طه » را معنی 
آنستکه يا طسامع الشفاعة للامة وياهادى الخلقإلى الملة . رول را میگوید ایآ نکه طمع 
می‌داری بشفاعت امتو هدایت خلق میکنی‌بملت . گفتند «طا» از طہارت است و «ها»ازهدایت 
کا نه قال لنبیه «یاطاهراً من‌العیوبو یاهادیأالی علام الغیوب» و گفتند «طا» طرب اهل بپشت 
است و «ها» ۳7 اهل دوزخ : و گفتند «طا» در حسات جمل نه با شدو«ها »پنج پنداری گفت‌ای 
ماه شب چهارده (۳) « ماأنزلنا عليك القر آن لتشقی » ما این قر آنرا بتو نفرستادیم تا تو شقی 

مامت ری هیا مخ ان خدای‌پاكنگردا ند روح ملعونان دا . 

(۲) مردی‌خواستم درروز نبردکه بمبادزه آیه هیچکس اجابت‌نکرد پس‌ترسیدم بجان خود که‌از 
دوستان باشند ودر بیض‌کتب بجای‌موالیا صوائلا است یعنی بنا گهان حمله‌کنند - 

(۳) این گو نه لطا یف ازاهلذوق بعید نیست اما آنرا از تفسیر نتوان شمرد و نظیر [ نکه‌شیستر ی گفت 


زاحمبتااحد يك میم فرق است جها نی اندداین يك‌میم غرقست 
نکته‌ایست ذوقی نه‌لنوی‌ددفرق‌میان احمدواحد . ۱ 


ججا و ود و و و و و وه وان ود هدن ود و و و اد دا دا ۵ و و و ان تا وا شاوی او او و وا اد ۵ و و 0 ۵ 0 3 نا ۵ 0 و و 


شوی باو . مجاهد گفت رسول ي و صحابه بشب دستها بر سینه بستندی در نماز خدایتعالی 
بغریضه این حکم منسوخ کرد . کلبی گفت چون خدایتعالی وحی فرستاد بررسول چ در 
مکه او در عبادت اجتہاد عظیم کرد تا نکه بشب نخفتی . خدایتعالی این آیت فرستاد پساز 
این رسول ت بشب بعضی بخفتی و بعضی نماز کردی » مغیرءٌشعبه گفتر سول چ چندان‌بر 
بای بایستاد در نماز تاپای‌مبار کش‌بیاماسید گفتندیارسول الله نه‌خدای‌تعالی تورا بیامرزیده‌است 
اینپمه رنج بر خود جرا می‌نهی گفت « فلا أ کون لله عبداً شکوراً » خدای را بنده‌ای شا کر 
نباشم؟.مقاتل گفت ابوحبل هشام و نضر بن لحارث‌رسولرا گفتند جون عدادت او دیدندواجتپاد 
او , گفتند و انك لتشقی تو شتی شدی بترك دین ما. مب‌گفتند در دين ما اینهمه رنج نیست 
خداو ند تعالی این آیه فرستاد . «طدح‌ماانزلنا عليك القر آن لتشتی »ما اين قر آن نفرستادیم 
بر تو تاشقی شوی باو . و اصل‌شقا در لغت عنا ور نج بود . 

( إلا تذ كر ) ومااین قرآن نهرستادیم‌مگر تایاد گاری باشد وتذ کیری. ویاددهنده 
آنراکه از خدایتعالی ترسند . و قر آن‌مذ کر همه‌مکلفا نست جز آنست که اینانرا تخصیص 
کرد بذ کر کتوله تعالی «ا نما انت منذر من‌یحشها » وقوله . «هدی للمتقین» و«تذ کرة»مصدر 
ذ کر باشدومثله التبصرة والتكملة . 

( تتریا ممن" خلق الارض) تنزیلابدل تذکره باشد. این‌قر آن تنزیل ازخدای که 
حالق زمین است و آسمانهای بلند و«علی » جمع علیاباشد کالک, رفی‌جمعالکبری والصفس 
فی‌جمع الصغری . 

( آلر"من" عی‌المَرش استّوی) ای استولی. خدایتعالی بر عرش مستوی باشد 

یعنی مستولی » وما اقوالی در سورة البقرة گفتیم در تأویل استوی باستشهادات  .‏ 

( له ما ق‌السموات وما فلا ض ا بینا )اوراست هرجه در اناا ودمین 
است و آنچه مبان آنست ( وما تحت الشری ) و آنحه درزیر خاك است و ثری خا نمناله 
باشد . یقول‌العرب : شهر ثری وشپرندی و شپرمرعی. عبدالله عباس گفت زمین برپشت ماهی 
است و ماهی برروی آبست و طر وي (۱) ماهی که‌سرودنبال اوست در زیر عرش ملتقی‌اندبهم 
آمده , ودر زیر دریا سنگی سب است که سبزی آسمان از اوست و آن سنکت آنست که‌خدای 
تعالی در سودة لقمان گفت « فتکن في‌صخرة » و آن سنگ بر سر گاوی است »و پایهای گاو 
برثری نباده است :وزیر ری کس نداند تا جیست ای ,و آن گاو دهن باز کرده 

() دوطرف ماهی ر ا 


فا 


است چون ۳۹ همه ەک شود دز ی آن او شود و دریاها همه خشك شود 00 
( وان تحهر بالقو ل ) آنگه گفت ای چں ا گر سخن بلند گوئی او سر داند . عبدالله 
عباس گفت سر آن باشد که با کسی بگوئی ینپان » و پوشیده‌ترازسر آن‌باش د که دردل داری 
و باکس نگوئی . و روایتی د گر از او گفت و آخفی من‌الس" حدیث النفس. آنچه با خود 
اندیشهکنی . سعید جبیر گفت ضر" آنستکه در دل داری » و آنجه‌ازس بوشده‌تر است نیستی 
است . چو خدایتعالی عالم است بموجودات و معدومات علی حد واحد . و علی بن ابی‌طلحه 
گفت از عبدالله عباس: سر آنکه در دل دارند و أخفی آنکه در دل ندارند و پس‌از آن‌بکنند 
و این‌هم معدوم باشد فریبست بقول اول .مجاهد گفت:سر آنستکه بوشده دارد وأخفىوسوسه 
است . ابن زید گفت:معنی أ نستکه اوسر" بند گان داند , و سر او کس نداند برای آنکه او 
پوشیده کرده است از خلق وبراین قول آخفی فعل باشد علی وزن آفعل وبراقوال اول اخفی 
اسم باشد افعل تفضیل . آنگه تقریر توحید خود کرد گفت . 
) أ ل له ۷ هو ) و اوست خدایتعا لی بجزاوخدای نیست؛ وهیچکس مستحق 
عبادت نیست که این‌نام باستحقاق براو اجرا توان کرد مگر او ( له الاما الحسنی" )او 
راست نامپای نیکو برای آنکه او مستحق آنست .آنگه بارسول خطان میکند ومیگوید ۰ 
( وهل" أتليك ) صورت استفهامست و مراد تقریسع و تیه ب بئو آمد حدیث 
موسی عمران ۰ 
) اد را تارا ) حون آتش دید . وهب مامه گفت این آنگه بود که موسی لت دختر 
شعیب دا با خود گرفت و مدتی مقام کرد . آنگه از شعیب دستوری خواست تا بیاید مادر را 
بیند شعیب دستوری داد او را " و او برخاست و زنرا بر گرفت و او بار داشت در بعضی راه و 
او از راه عدول کرده بود در شبی تاريك از شبهای زمستان » و شبی بود سرد و باران‌ورعد و 
برق و شب آدینه بودزنرا درد زادن پدیدآمد » موسی سنگ و آهن برداشت چندانکه سنگ 
بر آهن زد آتش از آن فرو نیامد موسی ی بخشم شد و آهن وسنگ ازدست بینداخت‌سنگه 
SO AAO‏ که خود بدان معتعدند یا خواننده دا بدان معتفد 
سازنه پلکه تا کتاب از اقوال مشهوره خالی نباشد و رسم علمای اسلامست در هر علم از توحید و فعه 
و اصول و تفسبر وحدیث اقوال باطل دا نقل میکننه تامردم نپندار ند در نقل خیانتی‌کردند وچیزهاگیکه 
نیسند ید ند بسلیقه خودازدین‌حذف کردند . وشاید حق همان بود که حذف کردند . 
A‏ 
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و آهن بآواز آمدندکه یاموسی ما بازداشتگان تونه ایم . ماجز بغرمان خدای برون نبائیم . 
امشب هرآ تش که در عالم است‌بنشاندند موسی متحیر فروماند نگاه کرد ازدست‌چپراه آ تش 
دید ازدور وذلك‌فوله « إذر آ نارآ اهل وقوم خودرا گفت ( امکنشنوا ) براین‌جای باشیدکه 
من آتش دیدم (ا"ني انست" اراً ) ای أبصرت , والایناس الابصار . 

( لس اتی" متها_بقبس, ) باشدکه من‌پاره آتش بشما آرم ( و" آجد" على الا 

هد ی)ویا بر آتش‌راهی‌یابم,و گفتندههدی» بمعني‌هادیاست . یا کسی‌رایا بم که‌مر با تش‌راه‌نماید. 
( فلا آنلها) جون‌براثرآتش بیامد درختی‌دید ازپایان تاسرسبز ازاو آتشی افروخته 

و تسییح فرشتگان شنید ونوری عظیم دید بترسید و بتعجب فرو ماند .. خدایتعا لی سکینه براو 
افکند واورا برجای‌بداشت. از آندرخت ندا آمد یاموسی ( نی أا ربك ) من‌خدای تواءو 
کنایت‌مکرر کردمتصل ومنفصل برای تا کیدرا. ومثله‌قوله‌«وقل| نیا ناالنذیر المبین»( فاخلع 

تعلسنك ) نعلین ازپای‌بینداز .عبدالله عباس گفت درحدیثی مرفوع که سب بآنکه او را گفتند 
نعلین بکن آن بود که نعلین اواژپوست مرداری‌بود .ابوالاحوص گفت عبدالله مسعود بسرای 
آبوموسی اشعری حاضر آمد وقت نماز در آمد آبوموسی عبدالله دا گفت تقدم فصل پیش دو و 
نماز کن عبدالله گفت بسرای تو ترا بیش باید رفت و نعلین بکند عبدالله مسعود گفت او را 

بالواد المقد س‌أنت؟ بوادی مقدسی که نعلین بکندی ؟ یعنی خلع نعلین موسی را گفتند که 

بوادی‌مقد س بود . عکرمه و مجاهد گفتند برای آن گفت موسی‌را که‌نعلین بک ن که آن جای 

مبارك بقدم تورسد پرای آنکه آن‌زمین‌را دوبار پاك بکرده بودند. و بعضی د گر گفتند برای 
آنکه حفوه و برهنه پای ازامارات‌تواضع است. چون آ نجایگاه‌را بحرمت مسجد و کعبه کرد 
گفت اینجا آن کن که بمسجد کنند » واهل‌اشارت گفتند نع لکنایتست ازاهل. یعنی دل فارغ 
گر ازشغل اهل و ولد ااا کو آنرا که‌زن‌را طلاق دهد ألقی زعله .گر گویند موسی 
a‏ جون اردرحت شنید که نیا نا له از کجا دانست که آن کلام حداست واز کجا ایمن‌بود 
که آن. نه کلام بعضی شیاطین است . گوئیم لابد باشد که خدایتعالی علمی از اعلام معجزه‌با 
آن مقرون بکرده باشد تا بمنزلت گواه باشد بر آن دعوی که‌یکی‌ازما چون ازجمادی کلامی 
شود داند که آن کلام آي است . اما روا دارد که کلام بعضی جن است با بعضی ملائکه 
س لابد باشد از معجزیکه باآن بود که‌بان بدا نند که آن کلام حداست . وقوله «طوی»در 
اوخلاف کردند» عبدالله عباسو مجاهدوابن‌زید گفتند «طوی» نام وادی‌است. حسن‌بصری گفت 
برای آن «طوی»‌خواند آ نرا هلاه طوی‌بالبر کة آ نرا بر کت‌در گرفته| ند.وقال‌عدی‌بن‌زید: 


4 طه (۲۰) آية۱ إلى ۲۰ ج۷ 


مزر رد ور رم رو رداچ ۰ب۰َ۹۰‌(۰(۰(‌(‌۰‌(‌(‌(‌( ‏ رف ده دهد داد رد فا درد دا 


آعاذل" ان" اللوم في غثر کننهه علي طوی من غنك المتر دد (۱) 

شحاله گفت برای آنکه وادئی بود عمی قکالبئر الطوی في‌استدارته چون جاهی بسنگک 
بر آورده و گفتندمعنی آنستکه نك تطوی الوادی طوی ای طا براین قول «طوی» مصدر 
باشد . امااختلاف‌فر اء در آیت :ابن کر وابوعمروخواندند نی انا بغتح همزه ویاه , وباقی 
قر اء بکسر‌همزه و سکون یاه الا نافع که‌اوهمزه مکسود خواندویاممفتوح . آما ابوعمرو و 
این کثیر گفتند پس‌از نداء آن مفتوح‌آید يقال نادیت فلاناً أن الفعل کذا لان المعنی صحت به ‏ 
آن الامر کذا ,و آنانکه مکسور خواندند گفتند محمولست علیالقول واز پس قولان مکسور 
آید. و ابن کشر و اپوعمرو و نافع طو ی خواندند بضم «طاء» غیر مصروف حمل کردند بر 
بقعه » و گفتند سبب‌های منم صرف علمیت است وتا نیث» وباقی‌قراء ط وی خوا ندند بضم «طاء» 
مصروف حملا على المصدر. قوله : 

( واا اخشراتك ) حمزه گفتوأتا اختر ناك بتشدید نون برجمع و نون والف بر- 
جمع»و باقی‌قر اءدوأنا» علیالخبر من لمتکلم«اختر تك» بالتاء خبرازمتکلم. ومن‌ترابر گزیدم 
و برقراءت‌حمزه‌ما ترابر گزیدیم( فاستمع لا بوحی ) گوش‌بوجي ماداریقال‌استمعت إلى 
کذا و لکذا .) إ نی 3 له ) وحی‌این‌بود که‌خداو ند تعا لی‌در آن‌درخت آفر يداز کلام‌خوداین 
کلمات که| نی اناالهومنم که‌خدایم‌وجزمن خدای‌نیست (لا اله !۷ نا فاعبدنی) مراپرست 
و یامن درعبادت انبازمگیر ( وأقم الصلواة لد كنري ) ونماز پبای دار برای ذ کرو تسیح‌من 
اینقول حسن است ومجاهد» والتقدیر لذ کرك إیای إِضافةٌ مصدر با مفعول کرد . و بعضید گر 
گفتند لذ کری إياك و ثنائی عليك نماز پبای‌داد تامن تورائنا کنم بحر . ویعصّی دگر گفتند 
معنی آ نستکه هر گه تورا یاد آید که برتو نمازی هست‌بگزار واینقول مقاتل است . بیان‌این 
قول آن‌خب رکه فتاده روایت کرد ازانس که رسو ل ل گفت من نسي‌صلوة ة او نام عنیافلیصلا 
اذا ذ کرها إن‌الله یقول « واقم الصلوة لذ کری » وبعضی د گر گفتند راجم است باوحی کأ نه 
قال فاستمع لما یوحی ولذ کری گوش بوحی من وذکر من‌داد . 

(ان الستاعة" اتسَة ) که قیامت لامحال آمدنی‌است ( أکاد آخفمها ) نزديك آنست که 
پنهان کنم آنرا داوس قول که یکی | نکه « کاد» صله است و زیادت وعرب کاد در کلام 
آرند و صله بود چنانکه گفت «إذا آخرح يده لم يكد یراها » والمعنی لميرها وقال الشاعر : 

سرریم إل البنْجاء شاك سلا حه, فا ان یکاد" قران" بتدفس" (۲) 


(۱) ای ملامت کننده ملامت کردن بی‌جای تو برهن از گمراهی همیشگی توست که مر افرو گر فته. 
(۲) شتابان آید بجنك سلاح تمام پوشیده وحریف اورا پارای تثفس نباشد . ` 


-46۱- حجز,-۱۹‎ Ve 


ای فما ینفس القرن من خوفه اینقول کوفیان است , ونزد بصریان آنستکهکاد در آیت 
ودربیت برجای خود است ومعنی خود دارد وفایده اوبرجای است عبدالله عباس گفت و بیشتر 
مفسران که معنی آنستکه اکار احفبپا فی‌نفسی ای فی‌غیہ ع قال «تعلم مافي نفسي ولا اعلم 
مافي نفسك »ای‌تعلم مافی‌غیبی ولاأعلم مافيغيبك as‏ بي جنین‌است. e‏ 
مسعودهست اکاد احفیها من نفسی‌فکیف اطیر‌ها لکم نزديك آ نستکه‌ازخود بوشیده دارم‌حگونه 
|ظهار کنم بر شما اینطریق توسع باشد مبالغه را چنانکه یکی ازما گوید |نی احفظذسك من 
نفسی » و معنی آنکه احفظه کل الحفظ ,و معنی آنکه اخفیپا غاية الاخفاء » ومثله قولالشاعر 
آتام تحسني. هند وا ها ما ا نتم الشفس من حامي واسراري (۱) 
وحسن بصری وسعیدجبیر خواندند أخفیہا بغتح همزه ای اظهرها وابرزها يقال خفیت 
الشیء اذا اطبرته واحفیته ادا استر ته قال امروالقیس : 
خفاهن من آنفافین" ڪا نا خفاهن ودای من" سحاب مر کب (۲) 
ایاخرجہن نزديك | نستکه اظهار کنم ویدید آرم. چورسول جرا بدامن‌قیامت فرستاد ند 
( لجنزی کل تفس با تسعی) براین قراءت که گفتیم لام تعلق‌دارد باظپاریعنی 
فیامت ظاهر کنم تاحزای هر نفس با نچه کرده با شند بدهم» و بر فراعت عامه‌قر اء هم‌چنین باشد 
جز که دراو تقدیری باشد › ومعنی آ نکه من‌قیامت ووقت ظهور آن بوشیده کردهام تا حزای‌هر 
نفس با نچه کرده باشند بروفق عمل اوباشد . جوا گر وقتش‌معین ومعلوم بودی مکلفان‌باول 
مغری بودندی و بأخر ملجاء واین‌در تکلیف خلل باشد . واصل سعی رفتن بشتاب باشد ؛ و منه 
السعی بین‌الصفا والمروة ‏ واینجا کنایتست از کردار . 
قوله ( فلا یصّد" نك عمها) این نبی است موسیرا چ ومرادجملهٌ مکلفان» ونبی 
مغایبه است‌یعنی نبایدتاتورامنع کندوصد منع‌باشدازخیر. یقال-د هعن‌الصلوة والحج . ولایقال 
صد"ه‌عنا لشر | نمایقال صرفه ومنعه«عنها» ایعن| لساعة .ومعنی آ نکه‌عن‌الاستعداد لهاعلی‌حذف 
المضاف واقامة المضاف|لیه مقامه ( من لا یو من _بها) | نکس که ایمان‌نداردبآن. یعنی‌نباید 
که کافران تورا بازدار ند ازایمان بقبامت وبیان آن کردن واعما لیکه‌تورادر قیامت‌سوددارد(۳) 
O TEPE‏ 
(۲) در بضی کتب دمن عشی مخلب»است بدل سحاب مر کب. نفق‌داه زیر زمینی است یعنی آنها را 
از سوراخ زیر زمین برون آورد چنانکه بادان تند باریده از ابر انبوه آنهادا برون میاورد . 


۳( با ین دانست که در تورات فعلی که در دست بهود است‌نه ذکر قیامت است ونه یادی از بهشت 
و جهنم و بمقتفای آیات قر آن ایمان بمعاد از وحی موسی (ع) دجزء دين او بود و خداه نداورااز۷ 


-4۵۲- طه (۲۰) آية ۱ إلى ۲۰ ج ۷ 


و آنانکه ایشان ازپس هوای نفس شوند وتابع شپوات باشند,وهو ی مقصور شپوت باشد و 
ممدودجو" باشد( فترادای) آی تلك که پس هلاك شوید من‌الردی وهو اللاك ومحل اونصب 
است علی‌جواب‌النپی بالغاء جز که نصب او برابتداء نیست(۱) برای آ نکها لفدرحرفاعراب‌افتاد. 

قوله ( وما تلك منك ) حيست آنکه بدست‌راست تواست ایموسی فر اء گفت 
«تلك» اینجا بمعنی هذه است , و اولیتر آنکه برحای خودباشد برای نکه عصا باهوسی بود و 
این‌را خدای میگوید و این جاری مجرای بعد بود » و گفتند بمعنی الذي است والتقدیر وما 
الذی بيمینك یاموسی‌دروجه چنین سوّالی دوقول گفتند: یکی | نکه برای‌استیناس گفت‌تاموسی 
را انس پدید آید با کلام خدای و گستاخ شود" و وجه دگر آنکه تا تنبیه کند او را بر آن 
معجز ات که ازاو بدید خواست آمدن حارق عادت ۰ 

( قال هي عصاي ) موسی گفت این عصا و چوب سفر من‌است . گفت چه کنی آنرا ؛ 
گفت ( أ تو کو علنبا ) بر آن تکیه کنم در وقت رفتن و در وقت استراحت و در وقت 
آنکه بجوئی بجهم ( و" آهش" ,بها على" تمي ) و بر گ از درخت فرو کوبم برای گوسفند 
فال‌الر احر : 

آهش* الصا على" أ 'غنامي من ناعم الاراك و الاابشام (۲) 

و عکرمه خواند آهس‌بسین غیر معجم » و گفت معنی آ نستکه گوسفند رانم بان واقول 
لہا هس هس . نضرین شمیل گفت خلیل را پرسیدم از وجه قراعت عکرمه گفت عرب بسیار 
معاقبه کند ميان سین و شین یقول . سمت العاطس وشمت. وشن" عليه الدرع وسن . والروشم 
و الروس للختم . ( ول فمها مارب أخری ) مرا در این حاجتهای دگر باشد واحدها 
ماو بة ومار بة ومار بة ثلات لغات. عبدالله عباس گفت موسی تلم)زاد ومتاع خود برعصانهادی 
وبر گرفتی اورا بمنزله راحله بود وچون خسته شدی براونشستی ودرزیرران‌او رهوارمیرفتی 
ووقتها بااودرراه مير فتیو بااو حدیث‌میکردی تاا نس بودی‌اورا بااو. وجاگی که طعام نداشتی بر- 


# ترك بیآن‌نهی فر‌مودپس موسی(ع) بیان معاد کرداما بتددیج از دین آنان خادج وفراموش شد چون 
۳ برای کاهنان سود دنیوی بسیاد داشت و همه اقبال بدا نستن آن میکرد ند وطا لب قمه بیش بود ند 
و نسح آن فراوان تر و باقی ماند و همچنین ذکر قصص و توادیخ برای گرم کر دن مجالس مرغوب 
بود و تورات فعلی مجموعه از فقه و تاریخ است که بنی‌اسرائیل خود فرراهم کرد ند نه موسی «ع» و 
نوشته اصلی آنحضرت‌دردست نیست اما اسلام ذکر معارف و معاد در قرآن و احادیث بسیار است 
جنانکه کمتر از يك عشر آیات قر آن در فعّه می‌باشد م آن نمی‌رود که اصول دين منسوخ و فراموش 
شود با وجود فر آن . : 
(۱)برادپیدا نیست (۲) اراك وابشام دونوع درختند یعنی باعصا بر آنهازنم برای‌گوسفندانم. 


زمین زدی آنجه او را بایستی ازقوت بر آمدی و چون تشنه شدی برزمین زدی حشمة آب‌بر- 
آمدی و چون جائی فرود آمدی و از آفتان رنجش بودی بز مین فرو زدی در حال شاخ | 
بکشیدی و برگه‌بیاوردی وسایه گستردی » وجون‌میوه آرزو کردی اورا خدایتعا لی شاخپاپدید 
کردی ومیوه براویدید آمدی , وجون بخفتی آ نرا بشبانی گوسفندان بداشتی تا سباع وهوام‌را 
از آن بازداشتی »۰ .وحون بحجاهی رسیدی که در او آن بودی و او رسن و دلو نداشتی آن عصا 
بجاه فرو گذاشتی برطول چاه دراز شدی و شعبپای او برشکل دلو شدی تا او آب بر آوردی 
برای خود و گوسفندان » وچون بشب‌فرود آمدی بزمین فرو زدی مانند دو مشعله ازاوروشی 
بتافتی » وحون درزمن نشیب شدی عصا دراز شدی »وجون برزمن فراز رفتی کوتاه شدی(۱) 
فهدا معنی قوله «ولی فیبا مدب اخری » و از دوی تازی(۲) | خربایست که مآرب جمع‌است 
و از این دو جواست یکی آنکه لر آس الا بة اخری گفت ا مطا بق دیگر آیات باشدوجواب 
گر آنکه ذهب إلى تأنيث الجمع حنا نکه الحماعة قالت . 
(قال آلقها بااموسی ) خدایتعالی گفت بینداز این عصارا.ای‌موسی. 
( فالقیها) بینداخت . (فاذا هي حمّة "تسعی) این‌را |ذاء مفاجات گویند نا گاه . 
دید که ماری شد و تاختن میکرد . | گر گویند بیکجا گفت ثعبان شد و یکجا گفت ماری شد 
و یکجا گفت « کأنپا جان » و هی نوع من‌الحیات الصفيرة نه مناقضه باشد ؟ گوئیم از این‌چند 
حواست : یکی آنکه در اول ماری کوحك بود آنگه بتدر یج بز رگ میشد تا تسانی شد . 
حوایی دیگر آنکه آن معنی کرات و تارات بود در یك حال مار بود و در یکحال جان پودو 
در یکحال عبان‌بود» و مناقضه نباشد چون اوقات مختلف بود. جواب سیم آنست که درسرعت 
و نشاطجان بود؛ و در قبح و استهوال منظر اژدها بود پس جامع‌بود این هردوصفت را ازاین 
دووجه چنانکه گفت «قواریر من‌فصة» یعنی درصفای سیم بود ورقتو لطاذت آبگینه .چون‌اهل 
اشارت گفتند چون موسی عصا بینداخت و ماری شد آهنگ موس ی کرد بگریخت موسی ازاو 
چنانکه د گر جای گفت‌«ولی مدبراً ولم یعقب یا موسی »خدایتعالی گفت یاموسی این نهآ نست 


که میگفتی « هی عصاي » این چوب منست کس را دیدی که از عصای خود بگریزد . گفت 
۱ اين مآرب وفو ا درا ثعلیی در عرائس آورده است و گو ید مطلعان از أخبا ر گذشتگان جنين 

گند باری اعتماد بسیار برقول علبی فمست وین سخنان نه از معصوم است ونه از کب توادیخ معتیر. 
(۲) در زبان عر بی صفت مطابق موصوف است درافراد وجمع اما درب زپانها مانتد فازسی" 


چنین نیست گویند مردان نيك وپیغمبران بزرك . 


- 6۵6 طه(۲۰) أی۲۷5لی۷۹ ۷ 
بار خدایا این چه حالست ؟ گفت این برای آنست تا بدانی که جز بمن اعتماد نباید کردن 
که آنکه جز برمن اعتماد کند معتمد او چنينآ يد . در قلب العصاحية در آ نجایگاه دو فول 
گفتند یکی آنکه تا موسی تک ی بشود و بداندکه در آن این معحزه نپاده| ند تاجون 

پیش فرعون بیندازد حون‌معتاد باشداورانترسد ازاو» وجمی د گر آنکه معجزء آن کردتا بدا ند 
که آن کلام که ازدرخت شنید کلام آ نست که‌این خرق‌عادت فعل‌اوست . 

( قال خذاها ولا تخف') خدایتعالی گفت بگراینعصارا ومترس که ما اورا باحالت 
اول‌بریم ( سعد ھا سب تهاالاول ) و اصل‌سیرت فعله باشد و آن‌هیئت بود منا لسیروراد 
اینجا حالت است یعنی باز عصا گردانیم آ نراو نصب‌او بحذف حرف‌جر است والتقدیر سنعیدها 
إلى سيرتها الاولی چون‌حرف جر بیفکند فعل برسید وعمل کرد برمفعول . 

( واضمم بدك ای جناحك) و دست‌برزیر بغل بر و گفتند یاژیر بازو . وجنساح 
الطایر بال مرغ باشد سمی بذلك لجنوحه آی‌میله وجنح لکذا اذا مالالیه, وبازو راهم برای 
این جناح خوانند که مایل‌است یابرای آن که بجای جناح است مرغ را ور گرجای گفت. «و 
أدخل يدك فی‌جيبك » دستدر گریبان کن .و قولی د گر آنست که جناح کنایت E‏ 
یعنی دست در آستین برادرت هارون کن . و گفتند معنی آنست که دست‌بااو یکی دار واینمعنی 
ضعیف است لقوله ( تخرج بضاء ) تابرون آیددستت سفید( من" غير سو ء) آی من غير 
برص بیعلْتی و آفتی از بیسی . بقول‌حمله مفسران‌موسی چ دست دربغل کرد وبیرون آورد 
جنداثی نور از آن میتافت که آفتاب‌را غلبه کرد ( ۲ ید" خر ی) معجزة د گر و نصب او بر- 
حال است و گفتند برفعلی مضمر أى جعلپا آية اخری ولیکن بیفکند لدلالة الکلام عليه . 

( لشرنك) تا بتونمائیم ( من آیا تتا الکنشری) از آیات بزر گترین ما ومراد بآیات 
معجزه است و كبر برای آن‌نگفت با نکه آیات جمع است از آ نوجه که گفتیم فی‌قوله «مآرب 
احری » اینجاوجپید گر زیادت‌هست و آن آنستکه صفت‌موصوف محذوف باشد کأ نه فال‌لنر يكث 
من آیاتناالاية الکبری تاما از آیات خود آیت مپتری بت نمائيم . 
۱ آنگه چون اورا نبوت‌داده بود واظپار معجزات کرده بود بردست اواو را گفت اکنون 
بنزديك فرعون رو واورا دعوت کن که‌او طاغی شده است و پای از حد خود بیرون نباده ۰ 
او بنده. 4 جعیف مد پر است دعوی خدائی‌میکند. . موسی عند آن حال دست بدعا برداشت ت و گفت: 

قال رب اشرح لي دري (۲۷) و یس لي شري (۲۸) و لحلل عقدة ین 

گفت پرور د گاراگشادہگردان سینۂمرا وآسانگردان ترا کار مرا و بکھا پستکی را از 


2 تسف‎ OS ی‎ TE 

لساني (۲۹) یفقهوا فولي(۳۰) واجعل لي وزیا من اهلي (۳۱) هرون‌آخي(۳۲) 

زبان امن بقهمند گفتار مرا وبگردان برآی‌من وربری ازاهلمن هرون درادرم‌را 

اشدذ به آزري (۳۳) و آشرکه نی آمري(:۳) کي نسبحك کنیا (۳۰) 

سخت فرما بان پشت مرا و شريك‌کن اورا در امرم اشا ترا بپکی بسیار 

و نذ کرله کثراً )۳٩(‏ إنك کشت بنا بصيراً (۳۷) قال قد آوتیت سوك با 

و بأدکنيم ترا سیار تحقیق تو ئی تو 5 میت گفت ستحقیق داده شدی خواسته‌خودرا ای 
سی (۳۸) و لقد متنا عليك م آحری (۳۹) ا حندا الى اا 3 

موسی و بتحقیق‌منت نهادیم پر تو هر تبه دیگر چون e‏ پسوی مادرتآ نچه‌وحی‌شد 

أن اقذرفبه في یوت فاقتذفه پا یی بالساحل ات 

که ینکن | ۳۳ در سل ِ در در با یس افکند در با بکناده میگیرد او را 


ودشمنی که اوراست E‏ بر تو دوستی‌ازخود وتا ترربیت کرده‌شوی بر نگهبا نی‌من چون میرفت 
ع 


aE u e Seal A Ml 
اختك فتقول هل ادل عل من بکنله فر جاك إلى أ مك‎ 
خواهرت پس میگفتی‌او که آبادلالت‌کنم شمارا بر کسیکه کفا لت کند اورا پس باز گردانيديم ترا بسوی مادرت‎ 

ea 4َ‏ ان ۱ و ۳ ۲۳ سر ۳ ر ری ی ۳ 
كي تقر عینها و لا تحزن و قتلت نفساً فنجیناك من الغم و فتناك فتونا )٤۲(‏ 


تادوشن شود چشم‌او ومحزون نباشد و کشتی تنی دا پس رهانيديم ترا از غم و آزمودیم ترا آزمودنی 


فلیشت نی ني هل مد ِ ن مجشت > عل قدر یاموسی (۳ع) واصطتغنك تفس )٤٤(‏ 


ا سالی چند در اهل مدین پس آمدی بر انداژه ای موسی ‏ وآفییدم ترا برای خودم 
و - ی 
|ذهب أنت و أخوك باياتي و لا تيا في ذكري (4۵) [ذهبا إلى فرعون | نه 
درو تو و برادرت ی ی وه بروید سوی فرعون بتحقیق او 
طفی (ع) فقولا له قولا لسا لعله ينڏ کر أو ید بعشی (۷) قالا ر نا تنا 
از حد گذشته وی مار شاید او پند گیرد یا بترسد گفتند پروردگارما بتحقیق‌ما 


تخاف أن يفرط علینا أو آن‌نطعی (۸ع) قال لا افا | ني کا نع وأَری(4۹) 


ترسنا کیم که تعد ی کند برماها یا آنکه‌ازحدگذرد گفت مترسید بتحقیق‌من باشمایم میشنوم ومیبینم 


f0‏ ا طد (۲۰) ي۲۷ إلی٦۷‏ ج۷ 


E 2‏ مرو ت ص ص ی ET‏ 
ااال لا رب فاوستا معنا : بني سر اثبل و لا تعذ بهم قد 
پس برو ید e‏ دوفرستاده پر ورد گار توپس بفرست باما اولادیعقوب‌را وشکنجه‌مکن آ نهارا بتحقیق 
e 5 ۷‏ سم @ أوے تن ۱ ر هه 
آمدیم ترا a‏ تووسلامتی بر کسیست که‌پیروشد هدا يترا بتحقیق‌ما بحقیقت وحی‌شد‌بسوی‌ما 
۴ ۶ باه و a‏ یه 2 و ۱ اا س 
آنْ العذاب عل من کذب و تو لی (۱ه) قال فمن ربکا با موسی (۵۲) قال ر بنا 
که شکنجه بر کسیست که‌تکذیب کرد ورو گردانید گفت‌پس کیست‌پرورد کارشما ای‌موسی گفت‌پروردکارما 
٠‏ کې + ست 6 o te E ar‏ ا ۱ م ا 
ڏذي اعلی کل شي هم هذى )٠۳(‏ قال ها بال امرون ول (۰) قال 
ات ی ی یو نمود گفت‌پس‌چیست حال گذشتگان پیش گفت 
مر لا ۳ 1 ۱ ۹ سے اص ۱ + و 
رنب نزد E E‏ ۱[ آنکه قرارداد برای شما 
سے سے ۵ھ سے ےس ۵ ۾ ی م 4 ۰٤ o‏ ۳ 
الاش و سك لك فيها سبلا و رل من الا مآء و - خر جنا به آزواجا 
زمینرا e‏ وپدید آورد مت در آن e‏ از آسمانآییرا سرون آوری یجنم 1۳۳ 


من بات شت شتی (-ه) 1 ناتک إن في ذلك لا یات لاو لي ای (۷ه) 


از روئیدنی غیر هم بخورید و بچرانید چهارپایتان را بتحقیق ین بر ای‌صاحب‌خر دها 


9 عم‎ ٩ اه مب ه‎ r 
منها ناگ و فیپا نید م و مب نخر جع تاره اخری (۵۸) و لقد ا ریناه‎ 
از آنآفر بدم‌شمارا ودر آن پاز گردا نیم‌شمارا واز آن بدر آورم‌شمارا مرتبه دیگری و بتحقیق نمودم‌اورا‎ 

ید ۱ ۳ ۶ مھ س و ۵ ۵ 
آیا تا کلها فکذب و ابی (٩ه)‏ قال اجنتنا لتخ ر جنا من ارضنا بسیحرله با. 


۱ رم رت م ا مرن زر رم روس “ری س ا او 
پوس( فان ی تاه ماع تا رتیت پر غدا سل ده 


موسي پس‌هر آینه آوریم‌ترا سحری‌ما نند آن پس بگر دان‌میان‌ما وخود وعده گامی‌را که‌خلاف ننمائیم ما 
۵ س ۵ ۶ 

ول انت مکاناً سوتی (1۱) قال موعدک وملز نة وار بحشرالناس ضحی(۳٩)‏ 

و ئه تو جا ئی هموار گفت وعده گاه شما ES e‏ چاشتگاه 


ول فر ون فجتم دة اتی (1۳) قال م موسی وبلکم لا توا 


پس‌باز گشت فرءون‌پس‌فراهم آورد مکرخودراپس‌بازآمد گفت مر آنها را موسی وای برشما افترا مبندید 


۷ ره ۱-۹ ۵۷ کت 


م ا تت ت سی 


س س س س ن ا ا ا تھ ل س لی س مم س ی ی ی س س 


على اله کذبا )1٤(‏ فیسنجتع بعذاب و قدخاب من افتری (0۵) فتنا ز عوا 
بر خدا دورغی‌را پس‌وا گذاشته‌داردشمارا مشکنجهو بتحقیق نا امیدشد | نکه‌برست پس‌بمنازعه|فکندنه 


۹ ا 03 با شُْ 2 ۱ بت ۳ °“ ۲ و ا 
امرهم ینبم وأسروا النجوی (10) قالوا ان‌هذان لساحران بر يدان آن بخرجا د 
کارشا نرا میانه وینهان داشتنه رازرا گفت بتحقیق انها هر | ننه‌سا جرا نند مبخواهند که دبر ون کنند شمارا 
مه ضه سے ۲ e‏ که و Ty‏ ا 
ارضع بیحر هما و پذهبا بطر يقت المثل (1۷) فاجعوا کید ک ثم انتوا 
از رهین شما بسحر [ نها و بر نداز ند آین شمارا که فاضلتر است پس‌فراهم آور ید مکرخودتان‌را پس بيا تید 


5 ید RR‏ # ۱ ص E‏ سا ۰ 
صفا و قد افلح البوم من استغل (1۸) قالوا با موسی إما أن تلقّي و إما أن 
صف کشیده و بتحقیق‌رستگارشد امروز کسیکه غالب شد گفتند ای موسی با ات که میافکنی و با آنکه 
سے کے ٥ں AEA ١‏ وه ى شوه و 

نکون اول من القی )1٩(‏ قال بل ألقوا فإذا حبا هم و عصیم بخبسل 
داشیم ها نخست کسبکه افکند گفت بلکه افکنید پس آنگاه ریسمانهای آنها و چویهای| نها وا نموده شد 


a Ta ۱ ااا‎ e E, 
إلبه من‌سحر م آنها تسعی(۷۰) فاوحس في نفسيه خيفة موسى (۷۱) قلنا لا تخف | نك‎ 


بموسی ازسحر آنها که آ نها میشتا بد پس بافت درخویشتن ترسی‌را موسی گفتیم مترس بتحقیق‌توئی 
o ۱ 66 o ۳ ۷‏ ت r‏ و ًو ّ ی SEE‏ 

ص ۱ 
تو فرا تر و بینداز آنچه دردست تست فرومیبر دآ نچه‌را ساختند جزاین نیست ساختند مکر جادوئی 


۲ و ۳ وے ° کےا غ و مره سے ت d‏ و‫ 

ولا فلح الساحر حیث أتى (۷۳) فا لقى السحرة > | قالوا امنا رب هر ون 

و فرود نشود ساحر هر کجا که درآ ید پس درافتاد ند ساحران سجده کننده گفتند گر و ندم بیروردگار هرون 
سے سے 


a ۱ 9‏ وو 
و موسی )۷٤(‏ قال | من له قبل آن آذن لک | نه لکبیر ۶ الذي عاس‌کم 
و هوسی ‏ گفت آیاگرویدیدمراوراپیش از آنکه اذن‌دهم میشمادا جتحقیق‌اوپزر گث‌شماستآنکهآموخت‌شمارا 
و ا کن 9۳7 ا ے ٤وو‏ ~ و۳۹ هه ۷ را 2 هه 7 
السحر فلاقطعن أيديك و آرجلکم من خلاف و لاصلبنك في جذوع التخل و 
سحر پس‌هر آ ننه‌هیبرم. دستهای‌شمار | وپاهای شمارا از چپ وراست و بدار کشم شمارا در تنهای درخت خرما و 

موب که ۴ ل ٣ ٣‏ گے ۲۳ #9 ی aa‏ 2 بر 
لتعامن اینا اشد عذابا و أبقى (۷۵) قالو | لن نو برك عل ما جاء نا من السنتات 


هر آینه میدا نید کدام‌ها سخت‌تر‌شکنجه وپاینده‌تريم گفتند هگن نگزينيم ترا بر آنچه آمد مارا ازمعجن‌ها 


و الذي قط نا فاقض ما نت قاض نما تقضي هذه او ادنيا انا ننا 


قسم با نکه آفر دما را پسحکم کن آ نچهر | توحکم کننده ای‌جزا ین نیست‌میگذرداین ز ند گا نی د نیا پتحقیق‌ما گر و یدیم 


-60۵۸- طه (۲۰) آية ۲۷ إلى ۷ ج۷ 


۱ aGODDnnevniruunneonaannnNnnanasanncancsanececes: 


بر نا لیر لنا نحطای نا و ما أ كرهتنا عليه من السخر و اله خن و بى (۷۳). 
تزور ارما امز مارا لغزشهای‌مادا وآنچە‌را بزور داشتی‌مارا اناس وخدا هس وپاینده‌تراست 

قوله تعالی ( قال رب شرح لي صداري ) موسی لت عند آن که او را گفتند تورا 
بفرعون بایدرفتن برسالت گفت بارخدای‌من وپرورد گارمن دل‌من‌روشن گردان واین‌دلتنگی 
ازمن بس ‏ وشرح الکلام بسطه و کشف المعنی فيه > وتفسیری که مخالفان دادند درشرح صدر 
که مراد سینه شکافتن است‌ودل شکافتن(۱) چنانکه درحق رسول گفتند فی‌قوله «ألم نشرح لك 
صدرك» باطلست باین آیت برای نکه موسی تیل ازخدای این بخواست وخدایتعالی‌اورا بداد 
فی‌قو له «قداو تىت سو لك یاموسی» مرادت بدادیم ایموسی. چون‌شرح صدر درحق‌موسی هستو 
معنی‌سینه شکافتن ودل شکافتن نه» اُولی وأحری که درحق‌رسول ما چنین‌باشد ومعنی این بود نه 
آنکه ايشان گفتند. چو پیغمبرما ت ازموسی وازجملٌ پیغم‌ب ان‌به بود .پس‌موسی گفت بار 
خدایا دلپا بفرمان‌تواست.این‌دلتنگی و گرفتگی ازمن بردار و کارم سهل گردان . یعنی‌رسالتی 
که مرافرمودی برءن آسان گردان . 

ر واحلل عقدة" من لساني ) و بنداز زبان من‌بر گشای‌تاسخن‌من بداننده‌ردمان ‏ و 
گفتند درز بان موس ی ر رته‌ای(۲) بود که‌بعضی‌حروف‌درست‌نتوا نست گفت عبدالهعباس گفت 
سیب آن بود که‌آنگاه که‌او درحجر؛ فرعون بودیکر وزدست‌بر آورد و تبانچه‌ای برروی‌فرعون 
زد وریش او بدست گرفت و بکندفرعون آسهرا گفت این آن‌دشمن منست که مرا گفتند ومن‌او 
رادر کنار حودمسرورم اورابباید کشت . آسیه گفت‌او کودکست و ندا ند که چه کرد ونيك از بد 
ندا ند خواهی تا بدانی که او نيك ازبد نداند بیازمای. بفرمود تاطشتی اذانگشت دمیده (۳) 

(۱)درروایت‌است که‌پیغمبر | کرم درمدترضا ع که نزدحلیمه بودفرز ندان وی دیدند دوم‌ر دآ نحضرت 
رااز کنارایشان, بودند وبالای‌ کوهی بردند و دلش بشکافتند و قطعه خونی پرون آوردند . خبر بحلیمه 
دادند او پریشان شد و آمد وحضرتش دا سالم‌دید بی‌نشانه ذخمی وخونی. شاید بنا برصحت ددایت تمثل 
موجود روحانی‌بود بسورت‌جسما نی‌برای‌بیننده ما نند «فتمثل لها بشر آسویاً» کنایه ازدورنگاه داشتن‌مبادی 
شر ازدل او ما نند کینه‌وحسه ووسوسه وصفات نقص که درسایر مردم هست ودر پینمبر نبود ومعلومست که 
دیدن ملائکه بچشم محال نیست دیدن صفات بخل و حسد و کینه هم بسورت خون محال نیست ودر 
بعض‌روایات‌قصه شرح صدررا درضمن معراج‌آورده که پینمبرخود دید ودلآ نحضرت دا بآب برف شستند 
وپنا براین روایت هیچ عجب نیست زیراکه دیدن این‌امورشان بیغمبر انست . 

(۲) دته بمعنی لکنت درغیراینجا ندیدیم. (۳) ذغال افروختا . 


پباوردند وطبقی را جواهرپر کرد وهردورا پیش موسی نهادند موسی خواست تادست ۳۹ 
یازد جر یل آمد ودست‌اوراسوی آتش‌برد تاارانگشتی بر گرفت‌ودردهان نپادز با نش بسوخت 
وبندی برزبان اوافتاد . گفتند دستش‌نسوخت وزبانش بسوخت ودستش برای آن نسوخت که 
تبانچه برروی فرعون زد. ,س اودعا کرد که‌بارخدایا این کار زبا نست‌مر از بان‌بند دارد.وسخن 
درست تتوانم گفت این بند از زبان من بردار تاسخن من هویدا شود و مردم سخن‌من بدانند 

ر واجمّل لي وزرا من آهلي) بار خدایامرا وزیری کن هم از اهل من که اینکار که 
فرمودی‌نه کار آسا نست که بتنهاگی بتوان کرد. مرا وزیری باید که‌یارمن‌باشد ومراموازرت کند 
یعنی معاو نت کند .ورروزیر دوقول گفتند: یکی آ نکه وازره و آزره دولغت است بالواووالپمزه 
فعیل باشدبمعنی مفاعل یعنی‌معاون » ویکی آ نکه من‌الوزر باشد وهوالثقل هم فعیل باشد بمعنی 
مفاعل‌چون معادل‌یعنی این ثقل بامن‌برداردومعنی یکیست. وا گر جهاشنقاق مختلف‌است آنگه 
یگفت که آن وزیر کیست : 

) هر ون " أخي n‏ برادر مست . و هارون برآدر موسی بود من ابه و امه از 
مأدر و يدر . 

( آشداد" ر آزري ) ای طهری . بشت من بااو سخت کن و آزره‌ای أعانه معنی آن 

س بشت او باشد و بش تی او کند ومنه الفگزر لانه یشد علی‌الازر وهوالظپر . 

( واش ر کله فآمري ) واورا درکار من بامن شريك کن یعنی در دعو ت کردن‌فرعون 
و گفتند در نبوت و ا گر جنن بود این سوال بی‌دستوری نکرده باشد . یا مشروط بودبشرط 
مصلحت یعنی | گر دانی که صلاحیت اینکار دارد او را بیغمبری با من بفرست . خدایتعالی 
دانست که او آن‌کار را بشایددعای موسی اجابت کردحملهٌ قراء خواندند : دا شددبه ازری» 
بضم همزه علی امر المخاطب و «اشر که» بفتح همزه مگر ابن عامر و در شاذ حسن بصری و 
ابن آبی [سحاق کهایشان‌خواندنده‌آشدد» بفتح الف على الخبرمن نفسه و جزم برای جواب 
امر دوا شر که»بشم همزه و کسر راء هم براینخبر ازخویشتن تامن پشت خود بااو قوی کنم 
واورادر کار خود شريك کم یعنی دعوت › و | گر ببیغمبری حمل کنند معنی آن بود که‌باٍن 
و فرمان تو | گر مصلحت دانی . 

( کی )براي تعلیل‌باشد تا ما بیکجای تورا تسبیح کنيم بسیار و ذکر و ثنای تو کنیم 
بسیار , که تو باحوال ما عالمی . خدایتعالی گفت این دعای تو باجابت مقرو ن کردند وماد 


€ طه (۲۰) آية ۲۷ إلى ۷۹ ٠‏ ج۷ 


تو پدادند وسوّل » آن مراد باشد که سوال کنند و خواهند » فعل بمعنی مفعول کالخبز بمعنی 
المخبوز.ای عجب | گر موسی را یاری بایست در نبوت که او را وذیر باشد و معاون بر اداء 
رسالت واورا بغرعون فرستاده بودند ۰ رسول مارا که بكافة الناس بلکه بجن و نس‌فرستادند 
و هریکی از صنادید قریش فرعونی بودند او دا وزیری نبایست ؟ بلی او دا وزیری بود وهم 
برادر او بود بفرمان خدایتعالی و خلفه او بود پس از او › تا لاجرم گفت او را« آت‌مني 
بمنزلة هرون من موسی إلا أنه لابي بعدي » گفت یاعلی‌ترا از من منزلت هرون است‌ازموسی 
جزپیغمبری. این خبریست متلقی بقبول . و همه طوایف روایت کنند ‏ و اینخبر دلیل امامت 
امیرالموّمنین است برای آنکه از ظاهر خبر مفهوم آ نست که رسول ت باینخبر اثبات کرد 
امیرالمومنین را از خود هرمنز لنی که هرون دا بود از موسی جز نبوت که بلفظ استثناء کرد 
واخوت بعرفه‌ستثنی است و ازمنازل هرون یکی وزارت ویکی خلافت وزارت فی‌قو له‌دواجعل 
لي وزير من‌هلي » وخلافت فی‌قوله « هرون اخلفني في‌قومي » . 

قوله (و لد" متا علنك مرت آآخری) گفت‌ما منت‌نهادیم بر توء یکباد دیگرتذ کیر 
نعمت میکند او را وبا یاد او میدهد که جز این نعمت مارا برتو نعمتی دیگر و منتی دیگر 
است وآ ن کی بود : ۱ 

( اد و حتنا) چون‌وحی کردیم بمادرت . گفتند وحی|لبام بود و گفتند القاءعفیا لقلب 
بود ۰ در دلش افکند » و جباگی گفت در خواب باو نمود . چون وحی کردیم بمادرت آنچه 
کردند یعنی آنچه کردیم که خدای بسیار از خود خبر دهد بلفظ مالم‌یسم" فاعله فی‌قوله «قل 
اوحی إلى » و قوله « قد اوحی الینا أن العذاب » و قوا: «علمنا منطق الطیر» وما نند اين . 

(أن اقذ فمه ف‌التابوت فاقذ فمه فلت فلسلنقه السم"_بالستاحل ) که اورا 
در تابوت افکن و تابوت در دریا افکن تا دریا او را بساحل افکند ‏ و مراد بدریا رود نیل 
است وقوله «فلیلقه اليم بالساحل » صورت امردارد وعراد تعلیل است یعنی لیلقه الیم‌پالساحل 
تا دریا اورا بکنار اندازده و مثله قوله « اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایا کم » اي لنحمل‌خطایا کم 
( تأخذه" عدو لي وعدو له) مجزوم است پر حواب امن . تا بردارد او را دشمنی از آن 
من و دشمنی از آن تویعنی فرعون,و این آنگه بود که موسی ب ازمادر بزاده بود وفرعون 
خوابی هایل دیده که آتشی از محلْةٌ بنی‌اسرائیل بر آمد » و بيك روایت از ببت‌المقدس و گرد 


سرای او بر آمد و او را بسو حت ۰ و کوشك و سرای او بسوحت . و او معبران را بحواند و 
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این خواب بایشان بگفت ایشان گفتند دلیل آن‌میکند این‌خواب که مولودی آید دراین‌سالها 
از بنی|سرائیل که ملك تو از دست تو بشود و هلاك تو بر دست او باشد . او بغرمود تا زنان 
1 را تعحص کردند و کودکانی را که حاصل میشدند هر چه بسر بود میکشتند و هرحه 
دختر بور رها میکردند چنانکه گفتبم در سورةالبقره . چون سالی چند براین بر آمد 
و نسل بنی اس‌ائیل کم ببودند قبطیان پیش فرعون آمدند گفتند نسل بنی اسرائیل 
کم شد و بیم آنست که مارا بند گان نباشند اگر بنی [سرائیل کم شوند ۰ فرعون 
گفت اکنون قرار آ نس ت که سالی کشندو سالی‌نکشند هارون آ نسال زا د که نمیکشتندوموسی 
آ نسال زاد که میکشتند. حون مادر موسی بار بنپاد میترسید و ندانست که چه کند خدایتعالی 
در دل او افکند که تابوت بساخت از چوب و آن تابوت موّمن آل فرعون کرد حزبیل و 
محلوح در آنجا ناد , و موسی را در آنجا نماد و بندها بقیر استوار کرد بفرمان خدایتعالی 
برود تیل انداخت رود اورا ببرد و بشعبه‌ای که رهگذر آن بود بسرای فرعون با آنجا برد و 
فرعون با آسیه برتختی بود و آب در بر که‌ای میرفت و از رهگذر دیگر بیرون میشدفرعون 
دا کن تابو تی دید مقر که آب میآورد بفرمود که بگرفتند و یش او بردند تأبوتی دید 
قفل بر او نهاده حاره ساختند و قفل بگشادند کو د کی را دیدند دراو» فرعون گفت اینرا بباید 
کشتن . اسب هگفت « لاتقتلوه عسی آن ینفعنااو نتتخذه ولداً » مکش اینرا که باشد که مارا از 
این تعع‌بود یااین‌را بفرزندی بپذیریم. فرعون گفت همچنین كني ( رألقنت" عليك مه" 
منئي ) دوستی از خود برتو افکندم » در او دو قول گفتند : یکی آنکه ترا دوست گرفتيم ؛ 
و یکی آنکه ترا دوست داشته گردانیدیم تا چنان کردیم تراتا هر که ترا بیند دوست داردترا 
تا فرعون که از او دشمن‌تر نبود ترا دوست داشت . اینقول عبدالله عباس است » عطية العوفی 
گفت او را مسحه‌ای از حمال دادندکه هر که او را بدیدی دوست داشتی او را . قتاده گفت 

خدایتعالی ملاحتی در چشم او نهاد که هیچکس او را ندید و الا که دوست داشت او دا . (و 
" الصتم عل عبني ) و تا ترا تربیت و غذاو طعام و شراب بنظر من باشد قالهقتاده. اینقول 
فتاده است . 

(اد ته با اک )| آنکهکه خواهرت مرفت و امت رد نمایم شما را براهل بیتی 

که او را کل کنا ۰ و این آن بود که حون 7۳1 او را بگرفت و بفرزندی بیذیرفت کس 


فر ستاد دایگانر | بیاوردند او شر هیچکس نگرفت د | بتحدیث در مصر فاش شد و طلب دا یه 
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0 دورو بیامد و نام او مریم بود و ایشا نرا گفت( هل 
دالکم ) راه نمایم شمارا براهل بیتی که او را تکفل کنند و در خویشتن پذیر ند گفتندبلی 
مادر موسی بیامد و پستان‌در دهن او نهاد او پستان مسادر بستد و شیر بازخورد ۰ پس از آنکه 
نمیگرفت» آسه گفت ترا بباید آمدن و این کودكرا دایگی کردن ۱ او گفت‌من 
نتوانم اینجا آمدن که من د گر کور کان دارم و خانهام ضایع شود ولیکن ا گر او را بمن دهی 
نمان کنم که او را شیر دهم ونکو دارم . حون دیدند که جز از شر او یت بر ورت‌آورا 
یمادراو دادند فذلك قوله ( فر حمناك ای" مك كي تقر عمنها) ما ترا بامادر دادیم 
که تا چشم او روشن شود و غمناك نباشد , و این از جملا نعمتپا است که خدای تعالی بر او 
میشمارد و نیز از نعمتپا آنکه ( و قدللت نفلسا) و مردی‌را بکشتی یعنی آن قبطی را که 
قصة او بیاید در جای خود إن‌شاء الله ( "فنجیناك من الم ) ما ترا از غم برهانیدیم چو او 
دلتنگ و خائف بود که اورا طلب کرده‌اند یا بقصاص قبطی بکشند اورا ( و فتناك فتوناً ) 
و امتحان کردیم تراامتحان کردنی یعنی ما بااو معاملةٌ ازمایند گان کردیم تاترا خالس کردیم 
برای نبوت » و گفتند فتون آن بود که اورا درمحنتی میافکند پس از محنتی. یکی آنکه او 
در سالی زاد که کودکانرا میکشتند ۰آ نگه او را در رود نیل‌افکندند, آنگه بدست فرعون‌افتاد 
آنگه قصد فرعون بقئل او حون تبانچه برروی او زد ۰ آنگه القاء جمر؛انگشت در دهنو 
سوختن زبان او . و آنگه کشتن او قبطی را نه بقصد برسبیل خطا بود . ما ترا باین محنتها 
امتحان کردیم و از همه برها نیدیم و اینقول عبداله بن عباس‌است .مجاهد گفت | خلصنالهخلاصا 
ما ترا بازخالس کردیم وازهمه برها نیدیم من‌قولیم دینارمفتون‌زری پخته که کدورات وشوائب 
از او رفته باشدآ نرا مفتون گویند و فتنت الذهب |ذا عرضته على النار . و اصل كلمه امتحان 
است. جباگی گفت معنی آنستکه تکلیف بر تو سخت کردیم درطلب معاش تاترا ده سال مزدوری 

شعیب بایست کردن . 

"۳ فلہ شت سین ٤‏ آمل مد ن ) مقام کردی سالا در اهل مدین حون بنزديك 
شعیب شد گفتند ده سال آنجا مقام کرد ۰ و مدین آنشپر بودکه شعیب در او بود و از آنجا 
تا مصر هشت مرحله است . وهب گفت بيشت و هشت ت سال در مدین مقام کرد ده سال‌مزدوری 
شعیب و هیجده سال با دختر شعیب بود تا فرزندان بزاد( ثم جت على قدیر یا موسی) 

مقاتل گفت على موعد. چّل بن کب گفت‌بدان قدری مقدر که انداخته (۱) بودند که توبدان 


)۱ یعنی اندازه کرده ۰ 
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قدز بیائی عبد الرحمن‌بن کیسان گفت علی رأس اربعین سنة بر سر حپل سال وآ نسال وحی 
بیغمبر ان باشدو الق روالقدر لفتان‌قال جریر : 
ال الخلافة أو" كانت" له" قدرا ڪا آتی رابه" موسی" علی قدار (۱) 
( واصطتمنك لنتفسي) یمنی ترا برای خود بر گزید و بالطاف مخصوص کردم 
و برای رسالت و نبوت خود تخصیص کردم و از وجوه افتعال یکی اتخاذ الشیء لخاص نفسه 
باشدکالاشتواء والاختبا زوالاطباخ . يقال شوی لغیره و اشتوی لنفسه › و کذا الباقی یعنی ترا 
برای کار خاص خود آفریدم از اداء نبوت و تحمل رسالت آنگه گفت ( اذ هب" آننت" و 
آخنوك بآیای) تو و برادرت بروی «بآیاتی» ی مع ایا تی و بینناتی و معجزاتی با یات بینات 
من ( و لا تنبا ني نكري ) وسستی مکنی در ذکر ویار کردن من. یعنی آنکه ممکن باشد 
ازجد وجدیجای آری يقال و نی بنیو نیاو نية|ذافتر,قال العجاج: 
فاونی اح مد" آن غفر' "له الاله ما مضی" وما عبر (۲) 
( اد هبا ال _فر عون اه طغی" )بنزديك‌فرعون شوید کهاوطاغی‌ویاغی‌شده‌است. 
( فقولا له" قول لتا ) اورا سخن نرم گوئید( له تنا کر آو" بخشی)تاباشد 
که او تذ کر و اندیشه کند یا ترسد .ی علی رجاء و طمع منکما برای آنکه ایشان‌ندا نستند 
که او ایمان نخواهد آورد و «لعل»ترجی وطمع را باشد وقیل عاملا من‌اللین والرفقمعاملة 
راج طامع فی‌ایمانه و إن قطعتما علی انه لایومن؛ بااو از رفق و لین معامله آ نکس کنید که 
او طمع دارد بایمان او ؛ و | گرچه دانید ایمان نحواهد آوردن و این هرروجه‌نیگوست. بااو 
دزرشتی و بدخوگی مکنید فی‌فول ابن عباس . سدی و عکرمه گفتند بااو خطاب نیکو کنید و 
گوئید یااباالعیاش یااباالولید مقاتل گفت یعنی قوله «مل‌لك إلى أن تز کی » و أهديك إلى 
ربك فتخشی» اهل اشارت گفتند بااو سخن لطیف گوی که او برتو حق تربیټ دارد وترایدری 
- کرده است‌حق خدمت دارد برئو . گفتند خدایتعالی او را گفت فرعون‌دا برایمان وعده‌دهی 
ببر ناگی که با آن ببری نباشد و بقای ملك برای اوتابمردن » و لدت طعام و شراب و نکاح‌براو 
بما ند تا بمردن . مفسران گفتند هارون در اینوقت بمصر بود و موسی بمدین . چون او بیامد 
ودرراه نبوت‌دادند اورا موسی‌ارحدا درخواست که او را یار من کن در نون تا بیکجای‌برویم ۱ 


(۱) بخلافت رسید و باندازه و درخور او بود چنانکه موسی (ع) نزد پروردگار خود رفت در 
وقت درخور و مناس . 
(۲) سستی ننمود پیغمبر اکرم (ص) از آن زمان‌باز که خدایءزو جلد رگذشت از گذشتهه [ بنده‌او. 


€ طه ) ۰) ۲۷ إلى ۷٦‏ ج ۷ 


esvacaaseteuncSewmunuatocevausnveanevecav‏ و ات و ات ۵ ۵ وی و و او او وا و تا وم SRO‏ دص ۱ ۵ ۵ و و و و و 


خدایتعالی او را اجابت کرد و وحی کرد بپارون که برادرت به پیغمبری ميأید بفرعون و من 
ترا یار او کردم درنبوت شما هردو ازقبل من فرستاده‌اید باو تااورا دعوت کنید وموسی درراه 
است» ترا باستقبالاو بایدرفتن هارون ي يك مرحله باستقبال‌اورفت ویکدیگررا از احوال 
خود خبردادند . چں‌بن علی الوراق گفت از یحیی معاد شنیدم که این آبه بخواند و بگریست و 
گفت الپی هذارفقك بمن يقول أنا الله فكيف رفقك بمن يقول لاإله إلاالله اين رفق و لطف 
تو است با آنکه گفت من خدایم رفق تو چگونه باشد با نکه گوید جز تو خدای نیست ؟ 
ابوا لقاسم بن‌حبیب گفت‌من نیز براین‌منوال لفظی چند ساختم‌وهی: هذا رفقك‌بمن ينافيك‌فکیف 
رفقك بمن يصافيك. هذا رفقكبمن يعاديك فکف رفقك بمن يناديك . هذا رفقك بمن‌يسك 
فكيف رفقك بمن یحبك . هذا رفقك بمن ضل"فکیف رفقك بمن ذل » هذا رفقك بمن‌اقترف 
فكيف رفتك‌بمن‌اعترف»هذا رقك بمنأصر“. فکیف رفقك بمن‌استغفر .بار خدایا با بیگانگان 
چنین کرم کنی بایگانگان چه‌کنی, با دشمنان چنین خطاب کنی با دوستان چه‌خطاب کنی . 

( قالا ربنا) موسی هارون گفتند بار خداو ندماءماترسیم که برما تعجیل عقو بت کندوما 
را بفرماید کشتن چو او پادشاهی ظالماست یقال‌فر طعلیه اذاسبقه بمکروه . الفارط الذی 
یتقدملقوم الی‌الکلاء والماء , ومنه قو لته نافرطکم علي| لحوض» وقال‌الراجن: 

قد فرط المحل علننا و عحل »ومنه الافراط الاسراف لانه‌تقدم بين يدى الحق . 
خدایتعالی ایشا نرا گفت: ( لا تخافا) مترسید ( !"نني مضکنا ) که من‌باشمایم( امع 
و آرای) سخن شما میشنوم ومکان شما می‌بینم . و گفتند شنوم آنچه شما گوئید و بینم آنچه 

شماکنید . و گفتند انتما بعینی و علمی شما بچشم و علم منید . من‌ازشما غافل نام و شما را 
ضايع نگذارم تا او برشما سطوت کند 

) فا تاه ) باوشو ید و بگوشد که ۰ دو پیغمیر پم از حدا بتو برای آن آمده‌ايم تادست - 
از بنیإٍسراگیل بداری و ایشا نرا باما گسیل کنی » و نیز عذاب نکنی ایشانرا بر آنجمله کهمی- 
کردی ازبارو بیگارو کارهای گران واستعباد و بنده گرفتن ( قد آقد جثناك با ية من ربك) 
وما آمده‌ایم واز حدای ا چات باس نه آنست که دعوی ریت 
و بختم سخن ا الستلام" ی من "تم دی ) سلاء بر آن بادکه پس‌رو راه‌راست 
باشد » و گفت «سللام » بمعنی سلامت است و «علی» بمعنی لام است يعني سلامت در دو جپان 


آنرا باشد که او بات ت] -۲۹- 


خن ون و وج تا و و و وا وود و و و و و و و و ود و و و و 5 ۵ 06 ۵ 0 و 5 ند دز وت و و 


( نا قد قدا قد" آوحي | | سنا ) و ا کا بر آنکس حواهد بود که اوخدای 
را و بیغمس را بدرو ع دارد و پشت بشت بر ایشان کند یعنی فرمان ایشان رها کند واز قبول قول 
ایشان اعراض نماید . 

( قال فمن ربکا با موسی ) در کلام حذفی و اختصاری هست و تقدیر آنس ت که 
فأتیاه فقالالهزلك.فةال لما من ریکما یاموسی ایشان بنزديك فرعون آمدند و دسالت وپیغام 
حدای بگذاردند . 

فرعون ایشانرا گفت خدای شما کست ای موسی ؟ اینخطاب باموسی کرد رایآنک 
بااوانبساطداشت» موسی گفت خدای‌ما آ نست که‌هرچیزی بدادخلقش‌را(۱): گفتند معنی آ نست 
هرخلقی را نچه صلاح‌معاش ایشانست بداد . اینقول حسن وقتاده است. ا ۱ 
را از آن جنس آفریدکه مادر وپدر او باشد» از بهایم آدمی نیافرید و از آدمی حیوان ۷ 
نیافرید . عطیه و مقاتل گفتند هر جیزی را صورت او دادند تاهرحیوانی صورتی دازد بر[فراد 
ضحاك گفت معنی آنست که هر چیزی را از حیوانات آلات مصالح خود بداد از چشم بینا و 
گوش شنوا و دست گیر نده وپای رو نده وزبان گوینده آنانراکه نطق باشد . بعضی گفتندمر اد 
الپام معاد و معاش است که هرحیوانی داندکه او بامدادبطلب معا شکجا رود وشبانگاه با 
مراح خود کجا رود " ووجپی د گر هست که کلام محتملست آنرا و بفصاحت کلام لايق و آن ‏ 
آنس تکه اعطی کل‌شیء من‌الخلق حقه آی خلقه على احسن مایمکن و وله . یعنی هرجبزی 
را حق بگذارد در باب خلق تا جنان آفرید که لايق حال اوست . اما بحسن وحکام و اتقان 
و اما بوجه صلاح ( م هد هدی) آی هدیپم . آنگه هدایت داد ایشانرا ازبیان وألطاف و تسپیل 
و تیسیر (۲) بیان اینوجه باز پسن روایت نصبر است از کسائی که خواند «أعطی کل‌شیءخلقه» 
علی فعل الماضی. آنگه مفعول دوم محذوف باشد از کلام و تقدیر آ نکه أعطی کل شیء خلقه 


(۱)«الذی اعطی کل شیء خلقه » دلیلی که مر دم را ازراه عقل بتصديق و ایمان بوجود خداو ند 
رهبری کرد همانا نظر درخلق واندازه دمراعات مصالح مخلوقات بود کهآفریننده جهان حوائج‌هرچیز 
را دانست مثلا انسان‌را ازاعضا وجوارح و رگ وعصب وپوست و گوشت دهمه جیز باندازه لازم‌که اگر 
گنجایش معده بیش از این بود که هست‌یا کمتر وطول رودها و گشادی رگها غير از این انداذه بودالی 
غير ذلك همه برخلاف مصلحت بود و موجب امراض بسیار وچون هرچیزخلنش باندازه است‌دانستیم 
آفریننده آن حکیمست ۰ ۱ ۱ 

(۲) این نیز ازادله واضحی است‌که بشر را بخدادند هدایت کرد چون دفتی‌بینیم‌عمل‌چیزی#۷ 


£ طه (۲۰) آية ۲۷ لی ۷١‏ ج۷ 


4و د عد و و و وی جت واه مر اه مھا ت بے سے چ چ چا چک کاس س م لے کے ا ت ا د اسو ت ت ت ی سس وو 


حقه من‌الخلق والاحكام والاتقان . 

( قال فا بال‌القر ون الاو ) فرعون موسی را گفت حال آن‌امتان گذشته جیست ؟و 
این آنگه گفت که موسی گفت «یافوم نی آخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. مثلدآن قوم نوح 
وعاد وثمود والذین من بعدهم » گفت حال اینان که گفتی‌چیست | کنون ؟ 

او گفت ( عامها عند رای في تارب ) علم باحوال ایشان بنزديك خداست یعنی عالم 
است بأحوال ایشان , و آن علم در کتاب نوشته است یعنی لوح محفوظ ( لا" بضل" ری ) آی 
لایخطی,خطا نکند آ نرا واین‌برو فرونشود ( ولا" بتسی) وفراموش نکند وعالم الذاتست و 
همه معلومات معلوم اوست على کل وجه يصح آن‌یکون معلوماً . 

( أثذي جمّل لكلم الارض مهدا) هل کوفه «مپداه‌خواندند علی‌التوحید»وباقی 
علی| لجمع‌«مپادا » ومثله فرش‌وفراش.او آن خداست که رمين بگپواره شما کرد تادراو بیازامید 
ودراو بگردید و آرامگاه شماباشد( و سلك لکنم فما سبلا) وبرای شمادراوراهپا پیدا کرد 
تادراو میرویدبسفرها ومقاصدوحوائج‌خود میجوئید ( وآنزل من‌السیاء مآ 2) و برای شما آبی 
از آسمان‌فرو فرستادیعنی‌بادان. آ نگه‌ازمغایبه‌باخبردادن آمدا زخود برسبیل‌تعظیم بلفظجمع گفت 

(فاأخر جنا به آز واجا)یعنی‌اصنافاوانواع؛آنواع‌واصناف ( من" نبات)از گیاهها( شتی) 
مختلف بجنس ور نگ وشکل وطعم وطبع و بوی و بپری سبز و بپری سرخ وبپری زرد وبپری 
شور و بپری نافع و بپری کبود 2 بپری لعلی و ببری سفید و بپری سیاه و بپری گرم و هری 
سرد و ببری خشگ وببری تر وببری تلخ وببری شیرین و بپری بامضرت و بیری گوارنده و 
بپری گزاینده وبپری ذهر وببری تریاقو بپری دردو بپری دوا تابدانی که بطبع نیست‌و بدهر 
نیست و بوا نیست و بستاره نیست جز فعل فادر حکیم مریدنیست که بحسب مصلحت چنانکه 
خواست ومصلحت شناخت بیافرید و بیرون آورد تاتو بفصل ر بیع بروی ودر او نگاه کنی‌راحت 
چشمت باشد و نزهت دلت وزیادت یقینت وره نماینده‌ات بخالقی‌ومدبری . 
وقي كلل" شليء له ]یه تدال* عی أله واصد" (ا) 

#بیش ازاندازه فکراوست دانیم خلقش بتدبر حکمیست داناء مرغ را هدایت کرد بتخم نهادن و 
آنرا در زیر پر گرفتن تاجوجه درآید و محبت‌جوجگان در دلش افکند تا[ نهادا بپروردوغمخواری 


کند واز آفت محفوظ دارد ودیگر‌حیوانات همچنین وز نبورعسل راالهام داد بخا نه ساختن وعسل نهادن 
با لجمله همه موجودات دا بمصالح خود هدایت فرمود . 
(۱) ددهرچیز نشانه استکه دلالت میکند خداوند یکی است . 


(کاو! وار" عواأٌنعامکم) این از أنجملهًٌ جایپاست که قول از او محذوف کردند ۱ 
تقدیر آنست که وقلنالپم کلوا وارعوا آنعامکم » و گفتیم ایشا نرا که بخورید . صورت امراست 
و مراد اباحت . بچرانید دراوچپار پایا نتانراجواین‌نباتبا بمضی طعمه شماست وبپری طعمةً 
چهار پا یان‌شماست‌چو آن‌چهار بای انرا هم بر آی‌شمامییرورمتا برری ما کول شما باشد وبپری را 
شیرش مشروب شما باشد .بعضی مر کوب شماباشند » و مثله قوله « وفا کبة وأباً. متاعألک و 
لانعامکم » تامتاع باشد شمارا و چهار پایان شمارا و ا گر مشروح گفتی تقدیر چنین است‌کلوا 
منها وارعوا انعامکم فیپاآو کلوا مایۇ کل وارعوا آنعامکم فیما لای کل آ نچه طعمةً نست‌میخور 
و آنچه خورد تو را نشاید بچهار پایانت میده ( ان" ني ذالك لابات ) در اينکه برفت وشرح 
داده شد آیاتی و دلالتی هست‌خداو ندان عقلپا را و عقل را برای آن « تپی» خوانند که او 
نی کند خداو ندش را از بسیار چیزها و گفتند جمع است واحدش نهعه باشد ککّشية و کشی 
لشحم الضب از پس تذ کیر نعمت بوعظ در آمد؛ و گفت از حملةٌ منافع زمین آنست که : 

( مها خلقتنا ع" )شما را از او آفریدم يعني پدر شما آدم را » و گفتند نیز نفس‌شما 
را پان معنی که نطفه از طعامپا بدید أ آنواع طعام اززمن آفرید ( وفیپا ند 8( 
بابتدایت از او آفریدیم و بانتها مراجعت با او باشد بیان کرد که ابتدایت از او آفریدیم تا 
بدانی که تو را تکبتر نرسد که از خاك راه هیچ ذلیل‌تر نیست. اصلت اینست که میدا نی‌موطوه 
بالتعال وال قدام و طبعت اینکه می‌بینی فی عظمة زی الجلال و الا کرام آنچه اصل تو از 
آنست در زیر قدم هرجاهلی نهاده‌اند تاهر که عاقل باشد در وقت‌مفاخرت آنرا تاج سر نسازد 
د و فیپا نعید کم » باز باخا کت خواهیم بردن 7ا امل دراز نداری که اجل کوتاه است‌بعمارت 
قصور چه سعی کنی که جای تو فیماین‌القبور است :رسول2 گفت « تمسحوا بالارض 
فانپا یک پرة » خویشتن بزمن بمالید که زمن مادری مشفق است برشمسا ۰ اضلت از اوست 
و نشوت در اوست و مرجعت باوست‌تاز نده‌ای بر بشت حودت سوار دارد جون بمیری در شکم 
خود استوار دارد . « الم نجعل الاارض کفاتا أحیاء و امواتا » مقامت در اوست و معاشت از 
اوست ومعادت بااوست این برای آن گفت تاسازاو ساخته‌داری خویشتن رااز آ نجه حرامست 
پرداخته داری ( و مننها تخر جع ) و شما را از آنجا بیرون آدیم بادی دیگر برای آن 
گفت تا بدانی که جای تو جای دیگراست و سرای تو سرای دیگراست و بعمارت این سرای 


مشغول نشوی که این سرای ممر است نه سرای مقر که « الد نیا دار ممتر والاخرة داز و 


۷ طه (۰ ۰) یذ ۲۷ إلى ۷۰ ج‎ A 


ار ود هه تا 


فخذوا -رحمک ال من ممر کم‌لمقر کم » و من زاد کم لمعاد کم ومن‌منزع؟ ۾ لمرجعکم ومن 
مالکم لمآلک» » ( تارة " ری ) والتارة والکر ة والمر ة والك فعة و احدة . 

( و لقد" آریناه" ایاتنا لها )آنگه گفت بدرستی وراستی که‌ما بافرعون‌نمودیم 
آیات و دلالات ما حمله یعنی جملهة آنچه موسی را دادیم و آبات درمحل نصب است بر وقوع 
الفعل غليه و کلبا از توابع تا کید اوست برای آن منصوبست ( فکذب و آبی ) بدروغ 
داشت و اباء کرو وسر بار زد و امتناع کردازقبول حق؛ وراد با یات آن دلالات و معجزات ۱ 
نه گانه است که گفت د ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات » منها اليد والعصا آنچه وقت 
دا(۱)روز اوال نمود دست سفید بود و عصی که‌آن ثعبان گشت. چون فرو مان و آنرادفع ‏ 
توا نست کرد نسبت آن باسح ر کرد . 

گفت ( اج جشتنا ) ای موسی برای آن آمده‌ای بما تا ما را بجادوئی از دمن ما 
شهر مصراست بیرون کنی 

( فلا تينك بحر مشلء, )ما بتو آریم‌سحری وجادوئی‌مانند این که تو آورده‌ای 
ازمیان‌ماموعدی کن که آن موعد را خلاف نکنیم نه ما و نه تو ( مکان) سو ) بدل موعد 
است آی مکاناسویاً برزمینی راست . مقاتل و قتاده گفتند عدلا باك وپینتا . عبدالهعباس گفت 
نصفاً ای انصافاً . کلبی گفت سوی‌هذاالمکان.جز این جایگاه که ما در اوئیم این ساعت 
| بوعبیده گفت وسطا بن‌القریتن میان دوشپر. قالالشاعر : 

و دا أبانا كان تمل _یتلندة 


وى بين قيس قاس علا والفزر(۲) 
۳ و حمزه و و بصری واعمش خواندند بضم السين و این دولغت‌است» مئل 
عدی و عدی و طوی وطوی . 
( قال موعد کم" بوم الزينة ر ) موسی تنام گفت موعد شم روز زینت‌است» در او 
خلاف کردند مقاتل و کلبی گفتند روز عیدی بود ایشانرامعروف, سعید المسیتب گفت روز 


بازاری بود ایشا نرا که خویشتن را بیاراستندی و بآن بازار شدندی بعضی د گر گفتند روز 


(۱) وقت را یهء‌نی‌علیالمجالة چون روز اول معجزه عصاوید بیضا نمود مقدمة, تا پس از آن‌معجزات 
دیگر نماید . ۱ 

(۲) پدد خویش دا یافتم در جائی فرود آید بيك فاصله از قیس عیلان و فزد دفزد لقب سعد بن 
زید مثاة است گویند گله بزی‌بمنی آورد واجازت داد هر کس یکی بردارده بیشتر نه. وفزد بیش ازیکی 
را گویندواز آن که‌ازفزر منع کر ده بودملقب به فزر شد . 


نوروز بود . حسن بصری خواند و غیره عن حفص عن عاصم « یوم الزينة » به نصب بر ظرف 
و خبر مبتدا در اومقدگر باشد » وباقی برفع على الابتداء و الخبر ( و آن" یش الناس 
ضحی" ) « آن» مع الفعل در محل" جر" است عطفاً علی الز ية . ای بوم‌حشرالناس صحیو 
محل" ضحی نصب است علی الّرف و آنروز که برعادت مردمانرا جمع کنند دروقت چاشت 
برای آن اختیار کرد تانپاراً جهاراً باشد لیکون ابلغ في الحجةوأبعد من الر يبة . 
( افو ی فر عون" ) فرعون از مناظره موسی اعراض کرد با طلب سحر و سحره 
رفجمم کند ») و کید خود جمع کرد ( م آتی) آنگه بموعدگاء آمد ,وقصه دراز . 
در آين دو لفط اظپار کرد «فجمع کیده م آتی» عبدالله عباس گفت هفتاد و دو مرد ساحر 
بودند با هر یکی از ایشان جوبی ورسنی بود و گفتند چپار صد مرد بودند هریکی خرواری 
چوب ورسن داشتند . ۱ ۱ 
موسی چ چون چنان دیدگفت ایشانرا ( ویلک" لا تفنترما عل او ڪذربا ) 
وای برشما برخدا درو غ فرا مبافید . ۱ 
( " فیسحد‌کلم_بعذاب ) بیخ شما بر کند وشما را مستأصل کند . کوفیان خواندند 
« فیسحتکم » بم ياء و کسر حاء من الافعال » وباقی قر اء بفتح ياء وحاء من السحت وهما 
لغتان يقال سحته و أسحته. قال الفرزدق : 
توعض زمان بان مروان لم يداع من المال !۷ مسْحت او" جلف" (۱) 
ویروی مسحتاً أومجلف و السحت الاستیصال( و قد خاب من افنتری ) وخاگب 
ونومید بود آنکس که او دروغ گوید 
( فتنازعوا مر هم پنتهم ) منازعت کردند در آنکار که میان ایشان بود یعنی 
ساحران ؛ و اصل مشازعت جیزی از یکی در کشیدن بور ( وا سروا النجوی ) و راز 
۱ گفتن گرفتند ۳ بکدیگر نان . عبداللهمسعود خواندهواسر وااللجوی آن هذان » بفتح‌همزه 
و تخفیف « ساحران » و«قالوا»نخواند » بآنکه ( ۲ ) در محل مفعول اسر وا»باشد بدلا من 
النجوی برای آنکه « أن »را که همز؛ او مفتوح باشد متعلقی باید از فعل یا معنی فعل و 
جملة قراء ( قالو) خواندنه و ( ان" هذان "لساحیران ) بکسر همزه وتشدید نون ولام در 
(۱) ای پس مردان گزیدن‌زمانهازمال ما چیزی‌نگزاشت مکرآنکه از اسل نابود کرد یاقسمتی 
از آن را . 
(۲) یعنی «آن »مفتوحه‌خواند بر آنکه‌بتاویل مصدر رودومفعول«اسروا» باشد . 


۷۰ ۱ طه (۲۰) ي۲۷ لی ۷٦‏ ج۷ 


اخران این کثیر وحفص‌خواندند ‏ ان" هذان " 1 اجر راکمه باشد شد ازژقیله , ۳ 
برای انلام درخبر ملازم است‌بااوتا فارق باشد میان اوومیان آنکه شرط باشداین قول‌بصریان 
است » و کوفیان گفتند اینجاوهر کجا که ما نند این است«ان» بمعنی ماءنافیه است و معن یآ نکه 
ما هذان الا ساحران و مثله و له «ان نك لمن الکاذبن » ای لاناك ۷ من الکاذین . 
وقال|لشاعر: 

نكلتنك أثمك ان فتلت اسنلا حلت" علنك عقوبة" الر "همان (۱) 

ای ما قتلت الا اا و دلبل صحت این فراعت ۳ است «ان هدان إل ساحران» › 
وأبو عمروین العلا وعیسی بن‌عمرخواندنده إن هذین‌لساحران» برأصل خود بیاءابوعمرو گفت 
شرم دارم از خدای عز وجل إن" هذان‌خوانم (۲) وياقي ان هذان خواندند .و گفتند ازعایشه 
پرسیدند از اين آیه وقوله «و المقیمین الصلوة » و قوله « إن الذين آمنوا والذین هادوا و 
الصایلون » گفت اینیمه خطایست از نو بسنده .و آبان گفت این یه بیش عثمان بحواندم گفت 
۱ لحن است گفتم پس بگر دانیم ازمسحف گفت رها کنی که حلالی وحرامی باو تعلق ندارد و 
این ضعیف است‌لمخالفة الاجماع (۳) برای آنکه در ام تکس نگفت که در قر آن لحنی‌هست 
و اهل علم در این وجوهی گفتند یکی آنکه لغت بلحارث بن کعب است و خثعم وزبید و کنانه 
که ایشان اسم مثنی رادرهرسه‌حال از نصب ورفع‌وجر بالف گویند؛ فر اء گفت‌مردیرا ديدم که 
ازاو فضیحتر ندیده بودم که این بیت بخواند : 

واطرق اطراق الشلجاع ولو بری مساغ] لناباه الششحاع/ لصمّما (4) 

(۱) مادرت عزای تو گیردکه مسلمانی دا کشتی دعقوبت خدای‌بر توفرودآید . 

(۲) چون هذین اسم ان" منصوب است و هذان مرفوع برخلاف قاعده نحو میباشد . 

(۲) علامه حلی این سخن را از مطاعن عثمان شمرده است چون دلالت میکند برعدم تدبر وی 
اگر گوید از آسمان پلحن نازل شده خطا است واگر گوید مردم بغلط تحریف کردند دصحیح نازل شده 
بود تحریف خلاف اجماع وتواتر است و لیکن عجب است که اهل خلاف نسبت تحریف قر آن بشیمه 
میدهنه و شیمه] نرا از عثمان عجب میشمارند و آنکه خردمنداست دانه که وجود این کلمه در قر آن 
دلیل بزرگی است برعدم تحریف چون اگربنای قراء بر اعمال رایوسلیقه ومراعات قواعد بوده‌حتماً 
این کلمه را تغیرمیداد ندوهذین میکردنداما بنا بر سماع بوده‌است . 

٤(‏ )سر بزیرافکند مانند ماد واگر جاگی بیند که بتوان دندان در آن‌فرو بردخواهدبرد. شاهد 
و قزر که نان ات رغال جر الف : 


ویقولون کس ت‌یداه‌ور کبت‌علاه درجای يديه وعلی,هوقال شاعرهم: 
تزود متابن آذاه" طعتة دعته ال هابي النتراب عقبم, ۱ 
و پر لغت د گرعرں بین اذ نيه بايد و قال آخر: 
ان" قلوص راڪب تراها طاروا علاهن" فطر" لام ۳( 
أى علیین" وعلیها , وقال آخر: 
"ارت آاها و آبا آاها قد بلغا في المحند غایتاها 
بعضی د گر گفتند « ان" » بمعنی نعم است‌ی نعم‌هذان . و گفتند آعرابی ازعبداله‌زبیر 
چیزی خواست نداد او را » اعرابی گفت لعن‌الله ناقة حملتنی اليك » گفت ان"و صا حبپای 
نعم تاروفان ۱ 
بکرت علي“ عوادلي للحيتي ر 
و یقن شنب قد علاك و قد کرت فقتلنت. اه" (۳) 

ی نعم. فر اء ا این وجبی د گرهست و آن انس ت که اف حون دعامه است که 
زایل نشود و الف در این باب جاری مجرای‌یاء باشد در« آذین » که در هر سه حال رقع و نصب 
وجر بيك صورت باشد فقالوا الذین فى الاحوال الثلاث. و گفتند کنانه در حال رفع گویند 
النون | گر گویندبرقول آنکس که نعم گفت لام راچه‌جوان کرد که آن در حمر « انآ ید ؟ 
جواب گوئیم عربلام آر ند درخبر وا گرچه ان نباشد قال الفتی:(4) ِِ 

خالي لاننت و امن جریر" خالله" يتل العلا و بکرم الا خوالا 

و قال آخر 


(۱) توشه که از ما گر فت این بوده که در ميان دو گوش او یعنی برسر او نیزه زدیم و این زدن 
او را بخاك نرم گور کشا نید و دیگر از آنجا بر نخواهدخ-است» هابی خاك نرم است وعقيم کنابه از 
بر نخاستن . ۱ 

(۲) هر دسته شترانی دیدی متعلق براکبی و بر آن پریدند تو هم با آنها بپر وسوارشو. و میان 
دو مصرع ابیات دیگر هم نقل‌کردند . ۱ 

)۳( صبحگاهان سر ز نش کنند گان بر من عیب میگر فتند ومن نها را ملامت میکر دمآ نها میگفئند 
مویت سفید شد وپیرشدی گفتم آری. 

)٤(‏ درشواهد عي ی گویدنام شاعر معلوم نیست و کلمه الفتی در اینجا مصحف است‌شا یدازا لْبی‌باشد 
خالوی من توئی ای جریر و هر کس جریر خال او باشد بہز ر گی رسد و قدر ا بدا ندو تعظیم 
آنها کند. 


تیبرت که یب اقم بف ری 
(بریدان آن بخترجاع" من آرضکنم _بسحر ها) میخواهند تا شمارا از زمين 
مصر برون کنند بسحرشان‌و مراد باین ده کانه موسی‌وهارونا ند . ( و یذ ها بطتر يقت" 
۱ المثی" ) وراه وطریقت نکوتر شما دا ببرند . امبرالموّمنن 2 گفت مراد آ نس تکهروی 
مردمان باخود گردانند . عبدالله عباس گفت مراد آنست که سادات و اشراف قوم را ببرند . 
عکر مه گفت‌خیار کم بپینةٌ شما را ببر ند. قتاده گفت مراد بنی اسرائیل بودند که‌بنی‌اسرائیل 
به‌ازایشان‌بودند » کسائی گفت یعنی‌سنت و تست و هدای نیکوترین‌شما ملل تأنیت‌أمثل 
باشد يعنىأعدل؛ قال الشاعر : 
فکم متمرافی" بشوا بجبل حدابیم إلى زین فزاغشوا 
و زیخ بهم عن الملل فتاهوا. و آورطیم عل الوحل الرداغ" 
فلت" فسهٍ آقندام" فف ارت" إلى" نار غلا متها الدامساغ (۲) 
قوله تعالی ( فا جمعوا کتنّد کم ) ابوعمرو خوانده‌فاجمعوا» بالف وصل وفتح میم 
من الجمع یعنی گرد آرید وجمع کنی کیدتان و هیچ رها مکنید وقوت این قراءت قو له«فجمع 
کیده ثم أتی» وباقی قر اء خواندند « فاجه‌عوا » بهمزه قطع و کسر میم من الاجماع آنگه 
آن دو معنی داردیکی جمع يقال جمعت الشیء و أجمعته لغتان بمعنی واحد قالالشاعر: 
افکالبا بلجزع یا نایم وآلاتر ذي الترنجاه تنب" مجنت"(۲) 
ای‌مجمو ع. د گر بمعنی عزم واحکام يقال آزمعت الاامرو آحمعته وآزمعت علبه واحمعت 
(1)۱محلیسز نی کلانسال است و بجای گوشت‌استخوان گردن‌را می‌سندد . شاهد در دو شمراخیر 
آن است که لام در خبرمبتدا در آمده‌است‌بیآنکه ان بر آن ددآید . 

(۲) چه بسیار مردم کنجکاو که جاهلانه بنا کردند و جهد آنانرابهلاکت دسانید. ازراه داست 
منحرف شدند وسر گردان گشتند وگل لغزنده آنان‌را در جای گل‌ناك و باتلاق فرو برد پای ۲ نها 
لفزید و در آ تشیر فتند که دماغ را بجوش آورد« حدا بهم» کنا یه از کشاندن وبردن است و از حدی‌زدن 

شتران مشتق است . 

(۳) از قصیده ممروف ابی ذویب هذلی است» دروصف خران وحشی گویدکه آنها در پیچ‌وادی 
مان دوموضع معروف‌به نبایم و پاره زمین‌های‌ذی العر‌جاءما نندشتران‌غادت شده هستند جدا کرده از 
گله و یکجا فراهم شده درممجم البلدان گوید ذوالمرجاه نام تلی‌است واولات ذیالمررجاء پادء‌زمین‌های 


بر امون آن . 


قال الشاعر : ' ۱ 
با لت شعري و المنی لا تسم" هل آغدون وما و آمري جن )۱( 

ای محکم قد عزم علیه و مراد بکید سحر وحیلت ایشان است( م انوا صفا ) پس 
بياگید بيك صف یعنی یکدست ويك زبان وقیل اراد صفوفاً . ابوعبیده گفت مرادمصلیونماژ - 
گاهست که آنجا بصف بایستند وحکی من بعض الفصحاء استطعت أن آتی الصف" امس أى 
المصلیو گفتند کنایت است ازجمله‌یعنی اگتونی حمیعاً (و قد" فلع اليو من استعی) 
وظفر آنرا باشد امروز که غالب‌شود. والفلاح الظفروالبقاء . 

(قالو ا) گفشند یعنی سحره و جادوان ( ما آن" للقي ) ول تو عصای خود بیندازی 
یا ما او ل بيندازيم گفتند برای آنکه این پایةٌ ادب نگاهداشتند دراستیذان موسی خدایتعالی 
ایشانرا توفیق هدایت داد . 

( قال ) موسی تیلم گفت ( بل آلقنوا ) شما بیندازید صورت امراست و مراد تحدی 
نحو قوله«فا توا بسورة من مثله » بعضی د گر گفتند امراست ولیکن مشروط یعنی ألقوا إِن‌ کان 
القائکم بالحق و فرق کردند میان امر مشروط و تحدی و این بیان کردیم د گر جا« فاذا 
حباشم » در کلام محدوفی هست و تقدیر آنکه « فألقوا» ( "فاد حبا مم" ۳7 عصنهم" 
تخل السه من سحرم ابا ای ) إذا مقاجات‌است؛ که نگاه کردی آن جویپا و 
رسنها چنان مینمود که پنداشتی که از سحر ايشان بخواهند رفتن و ضمیر«الیه»راجع است با 
موسی» برای آن تخییل میفرماید کهآ نرا اصلی نبود واین قصه‌باستقصا در سورةالاعر اف‌رفند. 

۱ فا و حس" ٤‏ تفس خىفة موسی" ) موسی از آن دردل‌خود ترسی یافت وترس 
موسی نه‌از آن‌بود که در بطلان آن شا بود از آن بود که نباید که حاهلان که امعان نظر کرده 
باشند گمان برندکه آنچه ایشان کردند جنس آنست که موسی کرد و فرق ندانند کردمیان 
شبپت و حجت از آنکه نظر نکنند " ما موسی راازاین معنی ایمن کردیم و گفتیم مترس که 

عالی‌تر وغالب‌تر توخواهی بود . 

رو آلق ما في بمسنك) وآنچه در دست راست‌داری بینداز ( تلقف ) ای تلقف 
تاء تفعل بیفکند تخفیف را چنانکه در اخواتش بیان کردیم (ما صتعوا ) تا فرو برد هر چه 
ایشان کرده باشند ای ما صنعوا کید شیء . ابن عامر خواند بتشدید قافورفع فاء وبر این 


(۱) ای کاش می‌دانستم که روزی خواهد شد که کار من سامان گرفته باشد اما آرزو 
سودی ندارد . 


ve ۷٦ ر ۰ ية ۷ ۳۷ إلى‎ Vf 


قراعت[د] 8 EE‏ ن حال .وحفصعن ۳ ۳ تلقف ا لاممناللقف وهو 
سرعة الا خذ والاشتراط وباقی قر اء تلقف بتشدید و جزم فاء‌علی جواب الامر (إنتا صنعوا 
" ساحر ) حمزه و کسائی« کیدسحر»خواندندبر فعلو باقی‌قر اء کیدساحر»علیا لفاعل 
خدایتعالی وحی کرد بموسی که چون ایشان جوبپا و رسنهای خود بینداختند تو نیز عصا 
پیندار» اوعصا بینداخت اژدها شد بیکساعت آن چپار صد خروار چوں و رسن ع ماریبکرساخته 
مجو ف مزیبق فرو برد؛ وقراءت آ نکس که او ځواندد کید ساحر»إضافة الفعل إلى فاعله باشد 
و قراءت آنکس که« کیدسحر» خواند از باب مسجد الجامع و يوم الجمعة باشد چ وكيد خود 
سحراست ( و لا بفتلح الساحیر" )وفلاح و ظفر نیا بند ساحران‌بپرداه که آیند یعنی بهرخیر 
که کنند . 

) فالنیی" السَحر 5" سجنداً ) ساحرانرا بروی در آورد ند پسجده و برای آن بررفعل 
مجپول گفت که چون ۰عجزءٌ موسی بدیدند و ایشان ساحر بودند و تعاطی سح ر کرده سالیان 
بسیار؛باو ل نظر بدانستند که آن نه از جنس سحر است چو انواع سحر از ایشان پوشیده 
نبود علم حاصل شد ایشانرا بحقی و درستی آن بروجهی که رفعش وقت دا (۱) ممکن نبود 


۳۳ 


سحجده در آمدند حنانکه بنداشتی که ایشا نرا سحجده در او . وجمی ۳ آنکه حون 


بتوفیق حدای و لطف تمکن 9 تخلیه او کردند بممز لت آن نود از روی محاز که حدای 
کرد برای آن گفت « فا لقی » قوله « مجندا » نص او برحال است از مفعول (قالو! متا ) 
گفتند ایمان آوردیم بحدای هرون و موسی تا کسی گمان سرد که ایشان باین خدای 


فرعون را حو استند 


(قال امشتم ) ابن کثیر و حفص وورش خواندند « آمنتم» علیلفظالخبر ۰ و کوفیان 
إلاحفص ردو همر ه حو | ندند علی‌الاستفهام " و باه ی قر آء بهمزه‌از یس اومد ی ۲(۰) عند آن‌فرعون 
گفت ایشانر! - اماب رخبر بروجه تقریع و تعنیف وا براستفهام هم بر این‌وجه:-ایمان آوردید 
بموسی پیش از آنکه من‌دستوری دهم شمارا اواستاد ومپتر شمااست که این شما رااو آموخت 


مس بغر مایم تا شما رادست ویای دەر ند برخلاف بعمی دست راست‌وبای چپ و آنگه شما رابر 


دار کنم بردرحتان حرما و برای آن درحت خر ما اختار کرد آن کارراتادر از تر بود وهایل تر 


نود و بلندتر ۳ همه کش رد پینند و گفتند او ل کي که این عو بت ار این وجه فره‌ود 


(۱) یعنی علی‌المجا لة با تسهیل همزه‌دویم . 


ج ۷ حزء -۱۹ 6۷۵ 


فرعون بود آعنی صلب و دست پای برخلاف بریدن و گنتنده‌فی»پمنیدعلی ات چنا نکه 
شاعر گفت : 
۳ م صلنو االء‌مدي" في جذاع تخلة قلاعطست انا با حد‌عا(۱) 

و گفتند در یت و دربت «فی»بجای خود است در معنی برای آنکه حجپت مالابستی که 
میان درخت ومصلوب هست پنداری که درخت ظرف مصلوباست( و اتعلمن ) وشما بدانید 
که ازمیان ما وشما- یعنی‌اه وموسی-. که عذاب که سحت‌تراست و بافی‌تر ؟ و نصب«عذا با »بر 
تمیز است . 

( قالو! ان "نو ثرك ) ایشان جواب دادند که ماتورا نگزینیم بر آنچه بما آمد ازبیسنات 
وحجت ونه بر آن خدای که مارا آفرید. براین قول واو عطف باشد و گفتند واوقسم است‌یعنی 
تو دانگزينم بر آ نچه معلوم شد ازادله وحجج و بینات بحقآ نخدای که مارا آف رید( فااقض 
ما نت قاض) آن حکم که حواه ی کردن‌میکن, و گفتند معنی آ نست که تمم سم ماعز مت‌علیه 
فان ا فضاء فىاللغة هوالاتمام‌والاحکام» قال : 

و 0 تان قضا' هما داود" و" صتّم السوابغ تبم (۲) 

(! "نا تقضی هذ ه‌الحموة الد"نما) ای فى هذه الحيوة الدنیا تو حکم دز اين دنیا 
توان ی کردن که تورا در آخرت حکمی نباشد. ونصب او برظرف‌است. کوفیان گفتند نصب‌است 
بعدم الخافض ( نا اما بر بدا )و در خبراست که آسیه پرسید که که غالب شد؟ ودست کرا 
بود؟ گفتندموسی‌را. گفت آمنت برب موسی‌وه‌ارون. فرعون گفت ازدل‌میگوگی؟ گفت ایواله 
گفت برویدوسنگی بیاوریدکه‌از آن سنگی‌تر نباشدتا براوزنیمتا بمیرد. بر فتند وسنگی‌بیاورد ند 
اوسرسوی آسمان کرد خدایتعالی‌جای اورا در بپشت باو نمود اوجان بداد وسنگ براوزدند 
واو جسدبلاروح بود ( وال" خنبر" وأأبقی" ) وخدای جل جلالهبپراست وباقی‌تر ومااختیار 
۱ بهتر کردیم بر بتروبافی‌برفانی. قوله تعالی 


(۱) آنها عبدی دا برشاخه درخت خرما آویختند و بینی شیبانیان بریده شد یمنی ذلیل‌شد ند؛ 
شیبان عطسه نمیکند مگر از بینی‌بریده» کنایه ازذلت آنها است ۰ 

(۲) برآن دو گورخر نرو ماده زدهی است بافته شده داود یا تبع که در صنعت زره ماهر بوده 
شعر ازقصیده‌معروف | بوذویب‌هذ لی‌است که گوید هیچکس از مرك فراد نمیتواند کرد حتی گور خران 
که پناه بکوههای بلند میبر ند | گرچه‌زده برتن کنند . 


سس و س ما ت ت ت و و ورت م ت ی ت ت ی ی سس ی سس وس اس سا و و رد ور ری رو ہے سر پم ها ره و سی وی ج و © ب س د ن ج جد وا اد و دا و وا او او اد و وا وا و و و و و وا ات و وا وان و و اه ور 


و سر سل س و و 


۳ و 
ص صت س یی ۶ سے ۱۵6 
إت من یات ره رما فان له جبنم لا يموت فبها و لا : بحبی (۷۷) 
بتحقیق‌هر که آبد پر ورد گارخودرا گنهکار پس بتحقیق‌مر | وراست‌جهنم نه‌میمیرد در آن و نز نده‌میشود 
ت ۰ 7 د ۹ ۳ غ ۱ ص ۰ ف 
من يأته مؤمناً قد عبل الصالحات فاو لك هم الدرجات لعل (۷۸) جنات 
وه رکه آید اورا گرو نده و بتحقیقکار کرد شایسته‌هارا پس آنگروه برای نهاست مر تبه‌های فراز بهشتهای 
ge 1‏ و 2 م ت e AI E‏ و رمث کی 
عدن تجُري من تحتهاالانهار خالدین فبها وذلك حراغ من‌تز کی(۷۹)و لقد وحن 
عدن هيرود از زیر آن نهر‌ها جاوبدند در آن واشست پاداش آنکه پاك شد وی 
هو e o2‏ سر که 4 9 
إلى موسی أن آسر بعبادي فاضرب م طريقاً في خر سا (۸۰) لا تخاف 
بسوی موسی که سیر ده بندگانم دا ہس بکردان برای آنها داهی را در دریا خشك بیم نکنی 
۳ ام ۳ ۱ کی ۱ و ۰ 3 6 0 و 9 3 ۵ 0 مر لو 
در کا و لا دحشی )۸۱( فا ب فرعو ن ی فعشیهم من الي ما 
دریافت‌نکنی و نترسی پس پیروی کرد آ نهارا فرعون با لشکرخود پس فر و گرفت | نهارا ازدد با [ نچه 


اس ۵ ۶ ی ور و م 


غش هم ٭ و أضل فرعوان وه و ما دی (۸۱) با ني [سرائیل قد آَنجیناکه 
رن ی وی ای اولاد سقوب یت شمارا 
من عدو ا وواعدناک جا E‏ وتلا علیکالین ا (۸۳) کلوا 


از دشمن شما ووعده کی‌دیم شمارا سمت طود ایمن وفرو e‏ درشما من وسلوی رأ دخور ند 


من طیبات ما رقنا کم ولا ا قبه ف بل لک غضي و من يحلل 
ازپا کیزه‌های[ نچه روزی کردیم‌شمارا وازحد مگذرید دد آن پس‌فره آید برشماها خشم من و هر کس‌فرو رسد 
E‏ و دون ی اک ی بانط 1 
علبه غضي فتد هوی )۸٤(‏ و آني لغفار لمن تاب و امن و عیل صالحا 
براو خشم‌من پس بتحقیق‌هلاك شد وبتحقیق من آمرزنده‌ام مر آنرا که توبه کرد و گروید و کرد کار خوب 
E‏ م ی E‏ 1 3 ۱ ماه TY Î‏ ۱۱ 2 
پس راه ِ وچه‌چین بشتاب| فکند ترا ۳ ای za‏ ۰ من و 
ص و 1۷ ۱ ۵ ۳ ۶و و 
۱ تیدا گفت ۳ گروه ترا ۷۳ تو و ت کرد آ نهارا 
س مُ سے مر و C4‏ تن E. TT‏ ۳ 
السامري (۸۸) فر جع موسی إلى قومه غضبان اسفا قال با قوم ام ید م 
سامری پس باز گشت موسی نزدگروه‌او خشمناك اسف خور نده گفت انگروه LT‏ وعده نکرد شمارا 


~N ۱٩ ج۷ جزء۔-‎ 


و دا حسناً. فطال علیک مد ام رد دم أن ل لیک غضب من ربک 

با وعدهٌ‌نیکو ¥ آ با ای اه فرود آ بد ِ تا 

olo, ی‎ 67 

ی گفتنه خلاف‌نکردیم وعده 3 2 وا E.‏ شد یم بارها ئی را" 
هر e CT‏ 2 خر 

منز ینةالقو م فقذ فنا ها فكذلك القی‌السام‌ي ( ۹۰( فاخرج هم عجلا جّد حسداً له 

از آداش گروه پس‌افکنديم آنرا پس‌همچنن افکند تد پس بدر آوردبرای آ نها گوسا له محسب‌جسد اورا 


خوار ققالوا هذا (شکم و موسی فنيي )٩۱(‏ أ فلا یرون ألا برجم 


قر بادی‌بود پس گفتند ایست‌خذای‌شما وخدایموسی پس as LT e‏ نه ین 
n % Erê‏ ره a‏ ی و زا ات ان 1 ne‏ 
دسو یآ نها گفتاری وقادر نباشند برای آ نها زیانی و نه‌سودی‌را| ات مر آ نهارا هر ون 1 پیش 


ا قوم نما سد نم به و ان رس رفن فاتبغوني و أطُو آمري )٩۳(‏ 
ای گرده جزاین‌نیست آزموده شد ید بان و بتحقیق پرورد گارشما خداست پس پیر وی کنید ورا امرمرا 
لا رح عله عا کین تحتی بر جح | لین موسی )۹٤(‏ قال با هون بان 


گنت ین با با دان a MEG‏ 
3 ۰ 


و و و ۳ ص ا ۰ 
اذ رايم a‏ تتبعن | فت آمري )٩0(‏ قال , یوم لا تأ خد 
چون دیدی | نهارا گمی‌اهشد ند * که‌پیروی نکر دی مر ابا TT‏ نرا گفت ایپسرمادرم مکیر 

O دا مه‎ EE 
بخ و لا براسي اني خشیت أن تقول فرقت بان بي |سرائیل و ۸ تر قب‎ 
ریش مرا و نه سس هرا بتحقیق من ترسیدم که بگوثی جدائی انداختی میان بنی اسرائیل و نکاه نداختی‎ 
و‎ o 9 ۵ ما ما وف ش مر ام سے و‎ ê 
قال فا خطمك ا سا ص ي ٭ قال صرت با بر و 4 فقیضت‎ )٩۹۰( قو لي‎ 
a گفتار مرا گفت پس‌چه‌بود مطلب‌تو ای سامری # گفت بیناشدم بآ نچه بینا نشدند‎ 
بت‎ o َد ۳۳۳ ص او ےہ اف ° اا‎ 6 ۹ 
قال فاذهب فا ن‎ )٩۷( قبضة من أثر الرسول فنبذتبا و كذلك سولت لي نفسي‎ 
لك في الحبوة أن تقول لا مساس و ات لك موعدا لن تخلفه و انظر إلى‎ 


هر تر است درز ند گا نی که بگوئی مس کر د نی نیست مرا و بتحقیق‌مر ترا وعده‌ای که‌خلاف کر ده نشویو نگ دسوی 


EVA‏ ۱ طه (۲۰) آية۷۷ إلى ۰۰ ج۷ 


مك الذي ظلی عله عاکنا نت فن 3 7 التنسفته ی ال " سا )٩۸(‏ 
خدای‌خودآنکه‌شدی تن مجاور هر آینه میسوزانیماورا ھی یا کی رو ازز وروا ۳ دنی 
إا | کم اله آلذي لا إله إلا هو وسع کل شیه عا )٩٩(‏ كذلك 

جز این نیست که‌خدای‌شما خداو ندا نچنا نی‌است که‌نیست‌خدائی. مگراو فراگرفته هرچیز را بدانش اینچنین 
نقص علیك من أنبآء ما قد سبق و قد ۲ يناك من دنا را (۱۰۰). 
میخوانیم بر تو ازخبرهای[ نچه بتحقیق گذشته و بتحقيقداديم ترا از نزد خودمان قر آنی‌را 

قوله تعالی ( !نه" من" بات رب جنرماً )دا نه»ضمیرشان وکار است یعنی کار چنین 
افتاد که هر که او با پیش خدای شود گناهکار؛ ونص او برحال است ازفاعل یعنی درآ نحال 
که میشود گناهکار باشد . مفسران گفتند مراد بمجرم مشركاست( فان" له" جبتم ) «فاء» 
برای جواب شرط آمد اورادورخ بود و نصیب اودوزخ بود ( لا" تموت" فمها )پنمرد در آ نجا 
تاباز رهد ( ولا بحنبی )وزنده نباشد زند گانی که اورادر آن‌راحتی بود وخیری‌بل‌زند گانی 
بود که‌مر گی از آن به‌باشد . 

( ومن تأته, هو مناً ) هر که با پیش خدای میشود موّمن ( قد عمل الصالات ) 
۱ و عمل صالح کرده‌باشد» و نصب 2« موم » هم برحال است و «قد» لتقر یی الماضىمن | لحال باشد 
( "فأو لك" هنم" الدر جات الل ) ايشان رادرجات‌بلندباشد , ووزن علی فمّل ‏ باشد و او 
جمععلیا پاش کصفروسغریو كبرو کبری» ومراد بدرجات امامنازل وغرف باشدوامّا قدر 
و منزلت بحسب استحقاق 

(جنتات" عدن )«جنات» بدل درجات‌است آن درجات چه باشد بپشتهای مقام که‌درزیر, 
درختان آن جویپا روان باشد( وذلك جزاء من تز کی ) و آن‌جزاء پاراش آن بود که 
اومتز کی باشد؛ وتز كي تکلف ز کی باشد و تکلف برای آن گفت که اگربطبع بودی بر او 
ثواب نبودی و آنچه تکلیف متناول باشد آنرا تحمل مشقّت آن بتکلّف توان کردن» وبعضی 
مفسران گفتنده‌تن کی» ای‌تطبرمن‌الکفر والمعاصی خویشتن پا کیزه دارد از کفر ومعاصی 
کلبی گفت ای اعطی ز کوء‌تفسه » ز كوة تفس خود بدهد,وقیل هوقول لاالهالاله . 

( و لقد أو حنْنا ال موسی آن" | شو بعبادي ) ماوحی کر دیم یموسی که بندگان 
مرا رشت از مصر بر یعنی‌بنی اسرائیل را وبرای ایشان دردریا داهی خشك بزن که در او 
آبو گل نباشد تاایشان‌در او بروند . 


مس < 4 ۹ 


( ۷" تخاف درکا ) در آن راه نترسی از دریافت فرعون شما را ( ولا" تخشی' ) و 
ازغرق نترسید. و حمزه خوانده«لاتخف»مجزوم بجواب امر فی‌قوله « فاضرب لهم طریقا » واما 
قوله «ولاتخشی »خلاف نکردند دراو که بالف است و محلش رفع »آنگه در وحپش خلاف 
کردند گفتند برای‌استیناف مرفوع است ومثله‌قوله« یو لو کم الادبارئم لاینصرون»وفر اء گفت 
روا باشد که حمزه در «تخشی» نیت‌جزم کرده با شد ولکن‌الف در آورده‌بود لراس الایه‌جنا نکه 


شاعر کا : 
ا "تنئمی ریسا لاقت" لبون بني زياد (۱) 


و قال آخر : 
مجوت زان م جلت ممتذرا من هجو ز بان جلو و۸ تدع(۲) 

در هردو بیت«لم» آورد اورا عمل ندادلضرورة الشعر. باقی‌قر اء«لاتخاف‌در کأولانخشی» 
خواندند مرفوع بر استیناف و التقدیر و نت لاتخاف در کا ولاتخشی .ابوعلی گفت برقراعت 
عامّه محل لاتخاف ولاتخشی حال است وتقدیر آنست که « فاضرب لهم طریقاً فی البحر یبسا» 
غیرخائفدر کأوغیر خاش . 

د فاتبعهم فرعون بجنوده »آنکه او بقطع الف خواند گفت‌باءزیادت‌است تاجمع‌نکرده ` 
باشد بین حرفی تعدیه, و آنکس که او بالف وصل حواند و نشد یدتاء من‌الاتباع > گفت‌باء تعدیه 
راست. گفت‌فرعون لشکر از قفای ایشان برد و آن آنگه بود که وقت هلاك فرعون بود و 
نجات بنی اسرائیل خدایتمالی گفت حلیپای برایشان بعاریت بخواهید و درش‌بروید»همچنن 
کردند و بنی اسرائیل هفتاد هزار مرد بودند فرعون بفرمود تا لشکر جمع شدند با ششصد 
هزار مرد براثر ایشان برفت بکنار دریا بایشان رسید ایشان ازپیش نگاه کردند دریا دید ند 
و ازپس دشمن موسی را گفتندچ هکنیم؟ خدایتعالی گفت « فاضرب لهم طريقاً فى البحر یبساً» 
یعنی فاضرب بالعصا على البحر واجعل لم طريقاً كانه قال واجعل لهم‌بضرب العصا علىالبحر 
طریقاً سا یبا بساً وجمعه ایبای لاتخاف در كا من فرعون ولاتخشیغرقاً من البحر در کلام 
حذفیو اختصاری‌هست‌و آنآ نست که‌فعل‌ما امر به(فاتسمهم" فر عون" بحنو درم آفقشنمم) ۱ 

(۱) آیا بتو خبر نرسید با آنکه خبر پیوسته پراکنده میشود , که شتران اولاد زیاد دا چه‌آفت 

رسید پینی همه دا غارت کردیم . 


)۲( زپان را بد گفتی 2 هجا کردی afi‏ بەذر خواهی آمدی که اور "هجو نکر ده‌ای‌ود نبال سخن 
خودرارها نمیکنی 


e طە ) ۳( آي ۷۷ ال‎ fA 


۱ ااا یشان برد زسید 1 1 ٣آ‏ رسید واین ابام ترا استعام و و سم وال ۳ بعنی 
آنچه بایشان رسید بحدی بود که آنرا وصف نتوان کردن و باز گفتن جز مبپم رها کردن 
چو شرح آن بوصف راست نیاید ومثله قو له « « فأوحی إلى عبده ما آوحی ۳ غرق‌ایشان 
پود در وریا . 

( وأضل" فر عون قو مه وما هدای ) فرعون قوم خودرا ضالو گمراه کرد وهدایت 
ندادایشانر!" این‌جواب آنست که او گفت :«وما آهدیکم الا سبیلا لرشاد» آنگه منت نهاد بر بنی ۱ 
اسرائیل به‌نعمتها که کرد برایشان گفت : 

ای‌فرزندان یعقوب ( قد" أٴنجَینا ۴ ) برهانیدیم شما را از دشمن یعنی فرعون 
( وواعدا ) وعده دادیم‌شما را ( جانپ" الطئور الاين ) جانب راست کوه طوربرای 
آنکه موسی را تتورات‌ازپس هلالدفرعون داد خدایتعالی‌باو بطور سس از آن مناجات کرد 
و آن قصه برفته است ( و تزالتنا علنکم المن" والسلوی ) و من و سلوی یعنی مرغان 
بریان و تر نجبن در تیه بر شما فرو فرستادیم بر آن شرح که برفته است در ور ةا غر 

( کاو من طّبات ما رز قناع" ) این ازآن حمله‌ایستکه قول از او محذوف 
است التقدیر وقلا کلوا وشما را گفتیم بخورید ازپا کیپا وخوشیپا آنچه ما روزی کردیم‌شما 
را و در طیبات دو قول گفتند یکی حلالات و یکی ملاد" و مشتهیات ( ولا" تطغوافه ) 
طفیان مکنید دراو. عبدالله عباس گفت ظلم مکنید در او " مقاتل گفت عصیان مکنید دراو یعنی 
در معصیت صرف مکنید . کلبی گفت کفران نعمت‌مکنید» و گفتند حرام حلال مکنید وحللال 
حراممکنید. حمزه و کسائی‌خواندند أٌنجیتکم وواعدتکم ومارزةتکم بتاءبیآلف علیا لخبرمن 
تفس المخاط‌وحده. ودر شاذ یحیی بن‌وثان وش همچنین خوآندند» و بافی قر اءبنون 
وألف حيرا عن | لمحاطب وغیره‌معه على وجه التعظیم( فسحل. علنع" غضي ) کسائی‌خواند 
تنپا و در شاذ اعمش» ویحیی‌بنوتاب«فیحل" » بذْم‌حاء«ومن‌یحلل» ۱ بضم لام من‌الحلول که‌پس 
خشم من بشما فرود آید وباقی قر ا.خواندنده 1 "علیک» دومن بحلل »من الحلال 
که پس خشم من برشما حلال شود و هر کرا خشم من براو حلال شود یا براو فرود آید 
بر قراءت کسائی ( "فد" هوی ) هلاك شود ودر دوزخ‌فتد. وقولهدفیحل» نصب لام برجواب 
نپی است بفاء باضمار «أن». 

( وني لغقار ) من بیامرزم آنرا که توبه کند و ایمان آورد و عمل‌صالح کند توبه 

۷ 
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کند از گناء وایمان آرد بخدای و عمل صالح کند از نماز وروزه وزکوة . ( لمن تاب ) من 

الذ نون ( و امن ) بعلام الغيوب ( و یل صااً الیوم کشفالکروب. لمن‌تاب و آمن بال 
الوهاب وعمل صالحاً بجزیل الئواب( ”م هتد ى ) إلى من ینجیه‌من ألمالعقاب قولهدثم‌اهتدی» 
قتاده و سفیان ثوری گفتند یعنی‌ملازم اسلام باشد تا براسلامبمیرده زید أسلم گفت مرادآنست 
که علم بیاموزد تابآن راه برد . شعبی گفت ومقاتلو کلبی گفتند بدا ند که بر آن‌ثُواب‌خواهد 
بود .ضحاك گفت‌استقامت کنند. ودر تفسیرأهل البیت خلا هست ثماهتدى إلى ولاية على بن 
ابی‌طالب لام . 

( وماأعجلك عن قو مك" یاموسی ) چه‌بشتا با نید توراازقوم تو یعنی آن هفتادکس 
که با او بودند که ایشانرا بر گزید تا کلام‌خدای بشنوند موسی 22 ایشا نرادر راه رها کرد 
و او از پیش برفت وایشانرا گفت براثرمن‌سائیدکه من‌مشتاق شده‌ام بحضرت خدای تعالی 
چون بر سید خدایتعالی او را گفت وما أعجلك چه بود که تو را بشتابانید از قومت‌ای‌هوسی . 

( قال هم أولاء عی ثري ) موسی گفت ایشان‌اينك بر اثر من‌اند ومن برای آن‌شتافتم 
تاطلب رضای‌تو کنم, خدایتعالی اوراخبرداد از فتن سامری . 

گفت ر فاتا قد فتتا) ما امتحان کردیم قوم تو را از پس تو یعنی از پس آمدن 
تو( وا ضلّهم السامريا ) وسامری ایشانرا گمراه‌ کرد نگر تاقدیم تعالی چگونه 
حوالت امتحان که تفسیر او تشدید تکلیف باشد بخود کرد و حواله‌اضلال بسامری کردا گر 
اضالال خدای کردی حوالت بسامری نبودی . مفسران گفتند ششصد هزار مرد بودند همه 


بگوساله مفتّون و کیا شد ند حجن دوازده هزار مرد که دأ هرون دما ند ند گوساله 


( فر جم 'موسی' ال قومه ) موسی ي با ميان قوم خود آمد خشمناك و دلتنك 
ایشانرا گفت‌ای‌قوم ای امت من نه خدای تعالی شما دا وعده و نوید ننکو داد و آن وعده بود 
که خدایتما لی گفته بود که من کتاب دهم شما را که در او بیان حلال و حرام باشدیعنی‌تورات 
روز گار دراز شد از ,س مفارقت من ازشما؟ صورت استفهام است و مراد انکار یمنی عېد دراز 
نشده «ام» معادلهٌ هم استفهام است؛ یاشما خواستید که حلال‌شود برشما خشمی ازخدای‌شما 
وقر اء خلاف نکرده| نددر کسرحاء اینجای که حمله بحل خواندند من‌الحلال ( فا خلفتم 


مو" عدي ( موعد من خلاف کردید ووعده ایشان موسی را آن بود که برعمد او با شنت ومتام 
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کنند واز آن بر نگردند تا آمدن موسی باشد . 
( قالو! ماأخلفتنا مو عدك بمّللکنا ) گفتند ماوعده تو خلاف‌نکردیم بملك وقدرت 
و طاقت خود این مّمنان گفتن د که مالك نبودیم و تتوانستیم دفع آن کید کردن که سامری 
" کرد. قتاده گفت وسدي «یملکنا» ای‌بطاقتنا: ابن‌زید گفت معنی ا نست که لم يملك آنفسنا فی 
تلك الفتنة , ما درآن فتنه بر خویشتن مالك نبودیم. ابن کثیر و ابوعمرو و این عامر 
خواندند « بملکنا » بكسر المیم و نافع وعاصم خوا ندند«یملکنا» بفتح میم علی المصدر وحمزه ۱ 
و کسائی‌خواندند «بملکنا»بضم میم ای بسلطاننا (والکیتا نا آوزاداً ) أى أثقالا ولیکن 
ما أُثقالی ومتاعي بسیارچنانکه باری گران بود بر گرفتیم ازحلي" آل فرعون که بمارسیده‌بود 
ابو عمرو وحمزه وابوبکر خواندند « حملنا » بفتح حاء و میم مخف من‌الحمل بر گرفتیم 
وباقی قر اء «حملنا » بضم حاء وتشديدميم و کسرعلی الفعل المجپول من التفعیل ولکن‌بر 
ما نپادند یعنی دیگران مارا گفتند که بردارید وما دا برحمل آن حمل کردند ( فق فناها) 
پیش سامری بینداختیم ( فکذالك ألقی ااسامريا ) و همچنین سامری آنچه داشت اززر 


وحلی هم بینداخت و برسر آن نهاد. 

) فا خرج " م ( برون آورد برای ایشان یعنی‌برای قوم ( عحلا تجستد) گوسال 
تن بی حان 7 ۳ خوار ار" ) که او را آواز گاو بود. .در آواز او دو قول گفتند سعید جبیر 
گفت سامری ازاهل کرمان بودی ومنافق بود چون موسی ي قوم دا بسی روز وعده داد که 
باز آید چون خدایتعالی ده دوز دیگر بیفزود قوم گفتند موسی بوعده بازنیامد سامر ی گفت 
دانید تا سیب نا آمدن موسی چیست با نزديك شما (۱) آنرا تدبیر سازم بیاوردندو آنچه او 
داشت نیز بیاورد و با آن ضم کرد و بسه روز گوسالهٌ ذرین بباراست و مر صع کرد بانواع 
جواهر آنگه‌از آن خاکی که‌جبرئیل تچ بای‌براو نهاده‌بود قبضه برداشت از آن خال باره‌ای 
در شکم گوساله افکند از او آوازی بر آمد چون آواز گوساله و گفتند اوبرای آن جبرئیل 
را دید که ازحملة آن کودکان بود که در عید آ نکه فرعون کودکان را می کشت‌اورا درشکاف 
کوهی پنپان کرده بودند جبرئیل‌اودا از پرخود شیر داد از آن جا شعاع او قوی بودتاجبرئیل 


(۱) در این عبادت سقطی شده و عبادت تفسیر طبری چنن‌است«قال عدواله السامری انمااصابکم 
الذی اصاپکم عقوبة بالحلی الذی كان معكم فهلموا و کانت حلیا تمروها من آل فرعون فساردادهی 
معهم فقذ فوها الیه» دشمن خدای سامری گفت اینکه بشما دسید ازآن است که زیورهائی با شما است , 
و آن زیورها بوده که از آل‌فرعون‌بعادیت کر فنه وهمر اه خود برده بود ند آن‌هارانزد سامریر یختند. ۱ 
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را که بموسی آمدی واز موسی تلم شنده بوږ که خاک ی که از قدمحبرگیل‌بر 
دارند بر کجا زنند بآواز آید از عادتی که خدای رانده است اواین جاره‌چنن‌ساخت وبرای 
آن از حیوانات گوساله اختیار کرد که آنروز گارقبطیان و کسانبکه بموسی ایمان نداشتند 
گاو پرستیدندی و فرعون از جمله ایشان بود پیش از آنکه دعوی خدائی کرد از آنجا گفت 
« نا ربكم الاعلی » واز آ نجا گفت قبطیان « و يذرك و آلبتك » پس سبب آواز گوساله از آنجا 
بود این قول حسن وقتاده وسدی است واختیار ابن‌الاخشاد .مجاهد گفت سامری آن گوساله 
بصنعت چنان ساخته بود مخارق گلوی او حون بادی در زیر او دمیدندی آن باد در شکم او 
افتادی از گلویاو آواز گاو بیرون آمدی‌جنانکه آوازنی ومزمار باختلاف‌مخارق مختلف‌میشود 
آنگه اورابیاورد وبرمپب بادنهاد وپیرامن‌اواستوار کرد تابادبزیر شکم اوشود. آ نگه ایشا نرا 
جمع کرد و گفت‌بیاتابنگری که من‌از آن‌حلی جه ساختم » بیامد ندو بدیدند که چه سخت نکو 
پیراسته بودومرصع کرده با نوا ع‌جواهر ایشان مینگریدند تانا گاه بادبر آمد ودرشکم اوافتاد 
و بگلویاوبرون آمد آوازی حاصل آمدبرشبه آواز گاو ايشان که آن‌بدیدند سجده کردند (۱) و 
گفتند ( هذا إ کلم و ال" موسی) این خدای شما وخدای موسی است خدای‌را اینجا 
فراموش ثرده است و بطور رفته‌است بطلب اوواین ازسر کفروجپل وتقلید وحب عبادت عجل 
گفتند, واینقول‌قریبست بصواب وا گرچه قول‌اول‌ممتنع نیستو آن‌محمول‌بود برتشدیدتکلیف 
ومحنت» وبه‌ضید گر گفتند( فنسی" ) حکایت کلام ایشان‌نیست بل کلام‌خدااست. ومعنی نکه 
0 عهدموسی آی‌ترك. سامری‌عهدموسی رها کر د . وقول‌اول بظاهر آبت وسیاقت‌او 

بقترراست آنگه گفت . 

( 1 فلا و ی وی و تقریع‌و تنبیه‌ایشان بر خطاشان. نمی‌بینند 
یعنی و جوابی بایشان نمی‌آید یعنی| گر بااو سخن گویند جواب ندهد(و لا لك" 

م ضرا و لا نفتعا) ومالك منفعت ومضرٌت‌ایشان نیست . 


(۱) اگر گوئی سامری از ترویج بت پرستی چه طرفی می بست و زاین کار ذشت چه‌تمتمی‌میبرد 
در جواب گوئیم در آن عهد غالب مردم جهان يا همه آنان غیر بنی اسرائیل بت پرست‌بودند مقتدد تر 
ومتمدنتر ازا ءشان‌واقوام ضعیف تشبه باقویا دا فخر خود میشمادند و آنرا موجب نجات ازذلت‌می‌پندار ند 
و ازاین‌جهت‌موسی‌د! گفتندهیاه‌وسی اجمللنا الها كما لهم آلهة» وچون‌ساه‌ری اشخاصی‌هستند درهر گروه که 
ترویج‌رسوم زشت را برای خير وسعادت قوم‌خودا نجام میدهند وعمرو بن لحی که بت‌برستی دا میان‌عرب 
رواج داد مشهور است تا حجازیان را شبیه بشامیان‌سازد . 


-fAf-‏ طه (۲۰) آية ۷۷ إلى ۱۰۰ ج۷ 


( ولق قال مہ اهرون ) و هارون 03 گفت ایشانرا پیش ازآن ایقوم مکنید 
این حبل که این‌فتنه وامتحانی‌است که شمارا کردند باین » وخدای شما رحمن و بخشنده و 
زوزی دهنده خلقا نست‌بی من گیر ید وفرمان من‌برید . 

گفتندما براین‌عجل فر اتر نشویم تاموسی‌بنزديك‌ما آیدهارون ازایشان‌تبر | کرد ودور شداز 
ایشان‌با آن‌دوازده‌هز ارمرد که بااو پور ند و باقی‌قوم گردبر گردعجل‌بودند گاهی‌رقص میکردند ‏ 
و گاهی‌سجده میکرد ند وصیحه و نعره می‌زد ند و نشاط میکردند موسی تم باز آمدازدور آواز 
ایشان بشنید آن هفتاد مرد که بااو بودند ایشان‌را گفت هذا صوت الفتنة این آواز فتنه است 
حون هارون را در کنار گرفت وسر اورا در کشش گرفت پرسیدن را . 

واورا گفت یاهارون‌چه منع کردترا از نکه چون‌اینحال افتاد که ازپی من بیائی‌ومرا 
خبردهی ( أفعَصَیُت أمري) فرمان من عصیان کردی استفهامست نه خبر ومراد اوعتابست 
هارون جواب داد و گفت : 

( یابشوم) اب ن کثیر وآبوعمرو وعاصم بروایت‌حفص خواندند «یابنم» بفتح میم » و 

باقی‌قر اء بکسرمیم . وجه قراعت اول آن باشد که‌این‌دا مع الام یك اسم کرده‌است وآ نرا بنا 
کرده برفتح نحو حمسة عشر جر آنکه خمسة عشر متضمن است معنی واو را والاصل حمسة 
و عشر و این لفظ متضمن معنی لام است والتقدیرا بنلا می : و گفتند تقدیر آ نست یاابن اماه 
هاء والف بترخیم بیفکند, و گفتند برلغتآن گروهست‌ازعرب که گویند یار باه ویا اماه‌بمعنی 
یار بی‌ویاا مى واین‌را بیان کرده‌ايم: ووجه قرامت دوم آنستکه اصل یابن امی‌بوده‌است ياء 
بیشفکندوا کتفی بالكسرة عن‌الیاء حنانکه دراخوات‌او بیان کردیم گفت ای بر ادرمن(لا تخد" 
بلحتي و ابر آسي ) محاسن و سرمن در کنار مگیر » دداین دووجه گفتند : یکی آنکه 
دران روز کار عادت آن‌بو دکه بحای مصافحه ومعا نقه این معنی کردندی ومنفس سودی برای 
آنکه معتاد بود و آنچه بعادت بود مختلف شود باختلاف اوقات و اشخاص و اما کن. وجپی 
دگر آنستکه این بروجه کنایت مبگوید چنانکه یکی‌از ما گوید دست از سر و دیش من‌بدار 
که من در این کار بی‌جرمم . یعنی این جرم برمن منه و مرا باین مطالبه و موّاخذه مکن . و 
دعني‌من‌هذا| لحدیث (اني خشبیت) من ترسیدم که توگوئی تفریق کردی میان‌بنی‌اسرائیل 
و فرقت درمیان ایشان افکندی وقول وسخن مرا مراقبت نکردی, از آنکه واقف نباشی بر- 
کیفیت حال . 
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( قال فا خطبك با سامبري) آنگه روی بسامری رو او را گفت حه کردی ای 
ساسری و چگونه کردی و ترا براین‌کار چه حمل کرد » و خطب کاری عظیم باشد. یعنی این 
جه کارعظیمست که ازدست توبامد؟ سای گفت : 
( قال بصرات با ۸ بنصر وا_به, ) من چیزی‌دیدم که ایشان ندیدند یعنی جبرئیل 
را. حمزه و کساگی خواندند بمالم تبصروا به بتاء خطاب › و باقی‌قر آء بیاء خبراً عن‌الغائب. 
يقال بصرت بفلان و آبصرته لغتان کما يقال خرحت به و آخرجته , و دخات به و أدخلته , و 
ذهست به و آذهته, و فداصت پلیغتر باشد ازأبصرته » و گفتند پسرت به ای علمت به 
من‌البصيرة يقالا بصر بکذااذا اعلم‌فپوبصیر( فقبضت" قَبْضة" مين" آثر الر" سول )حسن 
بصری خواند قبست بصاد" وجملهٌ قراء بضاد منقئط خواندند ؛ وفرق میان قبض و قبص آنست 
که قیص بصاد نامعجم گرفتن بسر انگشتان باشد . وبضاد قبض بالکف باشد « من‌اثرالرسول» 
از پی و قدم جبرئیل ( فتَبذ تها) در شکم گوساله انداختم چنانکه شرح دادیم ( و كذالك 
آسوانت" لي تَفلسی) و نفس من مرا برای ن کار حریص کرد و آرایش داد این کار را درچشم من 
ومرا باین کار دعوت کرد . 
موسی لم گفت ( فاذ هب ) برواز آنجا (فان لك ف‌الحبوة آن‌تقول لا مساس) 
که ترا درزند گانی تازنده باشی آن‌باد که گوئی «لامساس» یعنی ترا الف ماد بآدمیان‌بدهای 
موسی 02 الف سامری‌از آدمیان بیرید تا آبادانی دها کرد ددبیابا نها باوحوش وسبا ع‌مختلط 
شد . وا گر هیچ آدمی‌را دیدی ازدور آوازمیدادی که لامساس‌زینهاد که پیرامن من‌نگر دید و 
دست بمن باز ننهید. بعضی دگ رگفتند موسی ج بنی‌اسرائیل‌را نہی کرد از آنکه باومخا لطه 
کنند اورا براندند و در ميان حود و آبادا نی‌جای ندادند و تمکن نکرد ند > وفول اول‌درست 
تر است (۱) وقوله «لامساس» ای لاهماسة واین‌مبنی است‌برفتح بالاء نفی جنس جنا نکه‌لارجل 
فی‌الدار . ولابیم ‏ ولاخلة "ولاشفاعة,وقتاده گفت‌هنوز نسل او که مانده‌انذ(۲) همچنین است . 
(۲) گروهی از هود بنام سامری هم اکنون هستند واز فلسطین و اردن خارج نمیشونه غالباً در 
شهر نا بلس ساکنند و آنال جز به‌پنج سفر موسی علیها لسلام بکتب مقدسه دیگر يهود اعتقاد ندادند وغیر 
از حضرت موسی و هارون ویوشع بن نون انبیای دیگر بنی‌اسرائیل‌را برحق نداننه و با کس معاشرت 
نمیکنند و در عمل باحکام شریمت موسی سخت پای بند وتقشف میورزند و گویا فتاده این جماعت دا از 
اولاد سامری معاصر حضرت موسی دانسته اما بنظر بعید میرسد وغیر تشابه اسمی میانآ نان نیست‌این ۷ 


-6۸- ۱ طه(۲۰) آية ۷۷ إلى ۱۰۰ ج۷ 


واک کی را ای ار سی ای ورس کت هت کاک کر 
ازایشان دست بایشان باز زند درحال هردورا تب گیرد (۱) واین لامساس ازاو چنان معروف 
باشد تاشعرا در شعر بگفتند قال : 
نحایده كاك سامري تصافحه ید" فیپا جذام (۲) 
و قال آخر : 
تمم ار هط السامري وقوامه ألا لا رید السامري" ماعا (۳) 
و قال رو ة ؛ « حتی" قول الازدد" لا مساسا » 
و در خبر میاآید که موسی خواست تا او رابکشد خدایتعالی گفت مکش او دا که‌سخی 
است. ورسول چ گفت«تجافوا عن‌ذنبلسخي فا نله أخذ بيده کلمااعثر»(2) ( و إن لك) 
وترا یاسامری ( مُوعدا لسن "تفه ) موعدی ونویدی هست از عذاب خدای کهآ نرا باتو 
خلاف تکنند . ابن کثیر و ابوعمرو خواندند و درشاذ حسن وقتاده و ابونبيك بکسر لام «لن 
تخلفه » ای لن تتجاوز عنه , ولن تفوته . که‌تو از آن‌بنگر بزی وفایق نشوی ( و انظر ای" 
"فك الذي لت علنه عاکفا) این معبود خودرا نگر که او را بخدائی گرفتی و براو 
همه روز اقبال کردی و براو مقام کردی واصل «ظلت» طللت بوده است لام مکسور بیفکندند 
کراهت تضعیف را > و عربرا در او دو مذهب است ظلتوظلت بفتح ظاء و کسر او آنکه 


# سامریان منسوب پشهرسامره‌اند که‌پس ازحضرت داودساخته شد و آن سامری زمان موسی مرددیگر 
است اما بعید نیست آن شهر که بعد از این بنام سامره ساخته شد نام آن از مردی يا طایفه که زمان 
حضرت موسی بودند ماخوذ باشد و گویا قتاده عدم معاشرت سامریان را باسایر مردم اش آن لامسای 
دانست که سامری میکفت و از دست زدن بدیگر مردمان احتراذ می‌جست وصرف این تشابه 
در عادت و اشتراك در اسم دا نمیتوان دلیل فرزندی اینان دانست . در اصل مردم سامره از ده سبط 
پنی اسرائیل بودند و مردم بیت المقدس ازددسبط دیگر والبته نبایدسامره‌بهودپاسامره‌ای که بنای‌مو کل 
است اشتباه شود . 

(۱) مولف این سخن را ضعیف شمرده است . 

(۲) دست از تو دور داشت بگمان آنکه تو سامری هستی و دست جذامی اورا مس‌میکند . 

(۳) طاگنه تمیم قوم سامری هستند واز کسان او که نمیخواهند کسی با نها دست بز ند. 

)¢( ازگناه مرد بخشنده در گذرید که هر گاه لغزشی ازاو سرز ند خداوند اورا دستگرده 


ج جزء ۱۱ ۱ -6۸۷- 


لت گفت بکسر ھل حر کت کروغین را بافاء اا ا ۳ 
بود, و آ نکه‌بفتح گفت بر اصل‌خودرها کردومثله ‏ مست مست » وهمت وت فی‌مسست و 
هممت و« أحست» بمعنی « اسست : قالالشاعر : 

خلا إن" المتاق من الطاب أحسن به فهن" إلنه شوس" (۱) 

تا سوژی انار E‏ في الم TT‏ سآ نرا دردریا 
فشانیم خا کستر آن ‏ وابوجعفر مدنی خواند لنحرقنه من‌قولهم حرقته بالمبرد ذا آبردته به 
وأحرقته ايا یعنی بسوهان بسائیم پس دردریا فشانیم قال الشاعر: 

ربدي اف قنین وام بو حبيب یونم" لينا یروا (۲) 

واصل هردو کلمه یکیست که هردوجا بر تفریق حاصل آید واصل نسف گندم برباددادن 
باشد تا کاه ازاو جدا شود و آلت آنرا که ما جنون (۳) گوئیم آنرا منسفه خوانند آنگه بر- 
سبیل رد" برایشان گفت ( انا | کم اه الذي لا له ! ۷ هو) خدای شما يك‌خداست 
وجز او خدائی نيست ( وستع کل شيء عنما ) و او واسع است برهمه چين بعلم یعنی 
او محبط است برمه 4 جيزهاء وهیچ چين از آن‌خارج فسنت بل ید حیز‌ها درعلم او گنجدآنگه 
رسول را گفت : 

(كتذالك تقص؛ علنك) همچنین قصه کنیم برتو از اخبار گذشتگان که‌اینقصه کردیم . 
وما تورا بدادیم از نزديك مایعنی ازعلومی که نزديك‌ما › یعنی درغیب ماست یاد کردیم این 
برطریق منت وتذ کیر نعمت بررسول میفرماید ۵3 قوله تعالی : 

من آعرض عنه فإ نه يحول يوم القِيمَة وزرا (۱۰۱) خالدین فيه و ساء هم 

هر که‌اعر اض کر ا قاو 5 روزدستخین دید ا همیشه‌انه درآن وبداست‌مر آ نهارا 


سے وا س سے ۵ ص 


یوم امه حلا (۱۰۲) بوم ينف ٠‏ في الصو رو نحشر المجر مین وميد زرقاً (۱۰۳) 
روز رستخیز بار روزیکه دمیده میشود درصور وبرانگیزا نیم گنهکاران‌را وز کا چشم 

(۱) خلاگیاهی است که شترآن را دوست دارد ودر این شعر خبر مبتدای محذوف است یعنی‌هذا 
خلا این علف خلا است که شتران نجیب دنیکو آنرا دیدند وچشم سوی آن‌کرده نگرانآ نند . 

(۲) دی فرقن نام جاگی است یی در آن‌جای‌روزی جنگی اتفاق افتاد که اولاد حبیب دندان‌از 
کین برما میفشردند ۰ 

(۳) جون بدو حر کت بروزن فرس فادسی‌است آلتی بوده است برای با کردن گندم ازکه 
و ازبرهان معلوم میشود آنرا بگاو می‌بستندو چنان بوده که گاو آنرا میکردانید و گندم پاك میشدواز 
عبارت موّ لف معلوم میشود مانند زمان ماآلتی بوده مانند پنجه برسر‌چوبی 


اد ۱ 


بتخافتون هم إن زرا شرا (4. ۳3 اع بما قولوت إذ بقول 


ا درنگگ نکنید مگر ده‌روزی ما ئيم آگاه‌تر با نچه میگویند چون میکوید 
لبم طريقة إن لبشت إلايماً )٠٠١(‏ و يسلو تك عن الجبال قل يشيفها 
بهتر آنها درمسلك نه درنگ‌کنید مگر روزیرا و میپرسندت از کوهها پس بگو پراکنده کندآنرا 
ر بي سفاً (۱۰0) فذرهاقاعاً صفصفاً # لا تری فیهاعو جاولامتآ(۱۰۷) بوذ 
پروردگادمن‌پر| کند گی پس‌وا گذارد! نر اساده‌هموار # نه بینی در آن کجی و نه‌بلندی ۳ 


یعون الذاعي لا عوج له وفعت الأصوات لخن فلا تسم الاعضا(۱۰۸) 
پروی کنند خوا تنده‌را ات ی و پست‌شود آوازها برای‌خدا پس نمیشنوی تو مگرآواز آهسته 
ومیل مذ لا نَع الشفاكة إلا من ون له الرفن و رضي له قوّلا )٠۰۹(‏ بعل ما 


اینروز سود ندهد شفاعت مکر آنراکه اذن دهد مر آنرا خدا و پسندد 2 گفتاررا 


ندیم وما حلفم ولا بحبطون ؛ به e‏ ) (۱۱۰) وت تال خوم لاو 


پیش روی‌آنها و آنچه عقب نها واحاطه نکنند بدو بدانش وخار شد روها برای خداوند زنده پاینده 


ذخاب تنل (۱۸) ول ماما وین لا نف 
و بتحقیق ناأمید شدآنکه برداشت ستمیرا و یکند ازشاسته‌ها و او کرو نده‌است پس‌نمیرسد ستمیرا 
ولا عمتا (۱۱۷) و کذاك از ناه قر > غر بيا و صرفنا فيه من لو عبد لعلبم 


ونه شکستگیرا و اینچنن فرستاديم قر آنی عوبی و گردانیدم در آن از وعده شکنجه شاید آنها 


۱ ون و بحت هم كرا (۱۱۳) فتعالا مك لح ولا عل بالقر آن منقّل 


دیر‌هیز ند با تازه کند برایآ نها پندیرا پس بر تراست خدای پادشاه حق وشتاب مکن بقر آن پیش از 
2٥ £‏ و ان ھە س فد ‌. ۹ 1 س ات ۰ و .۳ سس مس ۰ 
أن بقضی | لك وحن و قل رب زذني عاسا (۱۱4) و لقد عبد نا إلى ادم من 
آنکه برسد بسوی‌تو وح ی آن وبگو پرورد گاررا بیفزا مرا بدا نش و بتحقیق عهدکرديم سوی آدم از 


0 7 جد ۰ عر ما (۱۱۵) واذ لا للملا تَکة اسجد سجدوا لادم فسحدوا 
پیش پس‌فرامو شکردو نیافتیم اوراعزمی‌را وچون ي سجده کنید برای آ دم پس‌سجده کرد ند 


إل | پلیس أب * نا با آتم إن هذا عدو ا أك و لزوجك فلا بخرجنکا 


مگر کی کاس از« پس گفتيم ای آدم بتحقیق أین‌دشمن‌است مر ترا ومر جفت ترا پس . بدر نکند شمارا 


ج ۷ جز Rua‏ 


ا وسو 


نج تمفی(۱۱۲) إن لا توح فیها: و لاتفرزی (۱۱۷) و نك لاتطنو 


از بهشت‌پس بر نج‌افتی متحقیق‌می تراست که گرسنه‌نشوی در آن وبرهنه ننما ئی و آنکه‌تو آشنه نشوی 
ت 1 ۶ 3 مه س ۵ ۵۸ 

۰ ت ۱ سق مس من ۵ ۰ ۾ الات مس و سر ۵و ۱ سح eH‏ 

فیها ولا تضحی(۱۱۸) فوسوس |لبهاشیطان قال با دم لد لك عل شجرقالخاد 

در آن ونه در آفتاب‌مانی پس وسوسه‌کرد سوی‌او دیو گفت ای‌آدم آیا دلالت‌کنم ترا بر درخت پا ینده 


6 کس 9 ۳ سم و © ی خی ماه‎ 2 0 1,07 E 
و ملك لا یبل (۱۱۹) فا کلا منها فبدت ها سو تيا و طفقا يخصفان غلا‎ 
وشروع کرد ند میپوشا نید ندبر آ نها‎ e 2 وسلطنتی که و پس‌خورد ند‎ 
۳ سس و و 3 سم و س س‎ 
من ورق اجنبة وعصی آدم ر ده فغوی (۱۲۰) 9 ا ره فتاب علبه و‎ 
از بر گ بهشت و نا فر ما نی کرد آ دم پر ورد گارخودر اپس‌بی‌بهره‌شد پس بر گز بدش‌پرورد گاراو پس‌بخشیدبراو و‎ 
وه ام‎ 9 O LEO E 
هدی (۱۲۱) قال‌اهبطا منها جیما بعضع لبعض عدو فاما اي مني هدی(۱۳۲)‎ 
هدای ت کرد گفت فروشوید از آن همگی پاره شما مر بعضیرا دشمن پس اگر بیاید شمارا ازمن‌هدابتی‎ 
E را ی مرت ا سا ی ی‎ 
فمن اتبع هداي فلا بل و لا پشقی (۱۲۳) و من آعرض ڪن ذكري فان له‎ 
پس آ نکه پر وشد هدایت‌مرا پس نه کمراه‌شود و نه‌بتعب‌افتد ای و او ی ی‎ 


۶ ۵ مر 6 س 


معشة ضنکاً (۱۲۶) و بوم القمة 2 عى (۱۲۰) ) قال رب حشر تي آعی 
زندگانی تنگ ويرانگيزيم اورا دوز دستخین کور گفت پروردگادا چرا برانگیختی مرا نا بینا 
وقد کت بصیرآ(۱۳۹) قال ذلك اتك آیاتت فنبیتبا و کذاک‌الیوم تشلی(۱۳) 
و بتحقیق بودم بنا گفت |ینچنیناست آمدتر یتهایما پس‌فر موش کر دیآ نر اواینچنین اهروزفراموش‌میشوی 
و کذاك ‏ نجزي من آسرف و۸1 : من بایات يره و لعذاب الاخرة أشذو 
واینچنین پاداش دهیم ا نرا که اسراف کرد ونگروید a‏ پرورد گار خود وهر آینه عذاب آخرت سخت تر و 
آبقی (۱۲۸) افم ید مم ۶ أهلكنا قبلب ۰ او , يشون في تساکنهم 


پا ینده‌تر است آبا پس‌هدابت کرد آنهادا که‌چند علاك کر دیم‌ما پیش‌از نها تا میرو ند درجا بگاهشان 


ٍت ني ذلك ا یات لول اشهی(۱۲۹) و O‏ 


بتحقیق دراین‌ه آینه [ اسر اساحب‌خرد و سخایکه 9 از پرورد کار توهرآ: بنه بود 


راما رل مسمی(۱۳۰) فاصیر عل ما قولون و سح بحند رَبك بل طلوع. 


لازم ومدت نامبرده پس‌شکیب‌ورز ۳ وتسبیح کو بستایش پر ورد گارخود پیش ازدر آمدن 


€ طه (۲۰) آیة۱۰۱ [لی۱۳۵ چ 


فص تا و emme mua‏ رد ها 


لش ول غروبها ومن ی ال 6 سبح و أطراف التهار له لعلك لعلك ترزضی(۱۳۱) 
آفتاب و دس شدنش و از وقتهای شب پس تسبیح‌گو و دور های روز شاید خوشنود شوی 
انا تمدن غىنىك نىك إل ما معنا به آزواجاً منهم زهرة الحيوة الد نيا سه 
اا یبا a‏ ئیرا از آنها آدایشز ند گا نید نیا را E‏ 


ورزق ا حير روا بقی(۱۳۲) وا اهلل بالصلوة و اصطبر علیا لا تستللت رزقا 


و بهتروپاینده‌تراست ‏ وبفرما الوا بنماز وشکیبا شو بر آن‌نمیپرسیم ازتو رزقیرا 
حن ترز قلت والعاقبة لقوی(۱۳۳) و قالوا ولا باتبنا با ية من ربه ول تأتمم 

که‌ما روزی‌نما ئیم‌ترا وانجام‌مز‌پرهیز کاریراست و گفتندچرانمیا ورد ان درد ]یا ت_ 
تة ما في الصف الاو (۱۳۸) و لو نا آهکنا م بعذاب من تلم آفالوا 
د ورای متا سم واگر آ نکه ما هلاك ا ات ازپیش رن 
لاا البنا رسولا فتتبم آمانك من قبل ات نذل و 


0 چرا ا بسوی ما پیغمبریرا e‏ کک آبات ترا پیش از آنکه خوار گردیم و 


و ر ٣ت‏ و oo‏ دګ ت ت 
نخری (۱۳( OT‏ تعامون من أضحاب الصراط السوي 
رسوا پاشیم بگو همه منتظریم پس انتظاد برید پن زود بدانید کیست باران راہ راست 
و من اهتدی 


ولال( اغ ف ع )مش را ا اف کنو کرو ار وف ار ان 
ذکر که ماتورا کردیم‌ویاد دادیم ودلیل انگيختيم براوازادلهٌ توحید وایمان ( فتاه" بحمل 
وم القمامة و زرا) رور قیامت بار گران وک از بار گناه ۱ 

۱ خالد ن ,فیه) در آن بار گران هميشه باشدیعنی درعقویت آن. برای آنکه آن‌خود 
کناینست ازعقاب( وساء لهم نوم القلمة حملا ) وبدباری باشدایشان‌را آن‌روزقيامت 
و نصب او بر تمیز است ؛ و فاعل ساء مضمر است » و تقدیر آنستکه ساء الحمل‌لهم حملا . 

( یوم یتفخ) بدل روز قیامت است . آن‌روز که دراو صور دمند وبیان آن کردیم. 
( و تحشر" المحبر مین) و گناهکارانرا حشر کنیم این‌روز ازرق‌جشم واین ع(امت‌دوزخیان 
باشد , و گفتند بزرفهٌ چشم کوری خواست » و قول اول ظاهرتر است چو درخبر چنانست که 


وا او او هو وا و و و و و ات وم و و و او تن داد و و و و وا ام وه و و و وا و دا او و و داد و و و ده و ات ۵ و و و او و ات اد دا ات و و ۵ 9 وت وت واه و و او و وت ون و و تن و و و و 0 و و 


امل دوزح سیاه روی و سز چشم باشند و این برای تشویه خلق می گوید که خلق ایشان 
مشو ه باشد . 

(نتخافتون ) بایکدیگر چیزی که گویند بسر" گویند و آوازنرم . چوزهره ندارند 
که‌آواز بردارند ازهولآنروز بایکدیگر بسر می گویند ( إن لبتم ) مقام نکردید شا 
وه رود (۱) «ان» بمعنی ماء نافیه است» و برای آن «عشرآ» گفت وعشرة نگف تکه لیالی 
خواست‌برای آ نکه عرب‌حساب‌پرماه کنند وماه بشب بر آید که مردم‌اورا به‌بینند . 

آنگه گفت | گرچه این حدیث‌بسر گویندماعالمتريم با نچه ايشان گویند ( ذ یقول) 
آنگه گوید کسی که درمیان ایشان ازاو نیکوطریق‌تر نباشد گوید (ان لبشنتم |۷۳ تواما) 
شما بیشترازروزی‌مقام نکردید و .بعنی ایشان‌رامدت مقام در گوراندك آید از آ نکه‌ایشان 
مرده باشند وبی‌خبر ازمروراحوال وسنین(۲). آبوعلی جباگی گفت‌این‌ازپس عذاب گور گویند 
یعنیاز آنگه که عداب لورمنقطعم‌شد تاها کنون این‌مقدار است , وروا اشد که‌این نان کویند 


(۱) در حشر جون مردگان زنده شوند پدانند که همان مردمندکه پیش از این بودند و تازه 
موجود نشدند در حمیقّت نظیر خفته که بیدار شود وبیهوش که بهوش آید و با خود او است که بود 
نه مانند آدمی که در اینجهان عهدالست دا در خاطر ندارد واگر نه این بود نمیگنت«ان‌لبثتم‌الاعشرا» 
آما آنچه در برزخ پراو گذشته از عذاب و ثواب گرچه در یاد دارد ولیکن نمیدانه جند مدت کشید 
مانند خفته که زمان برای او درعا لم خواب غرزمان بیداری است . 

(۲) آیه دلالت دارد برآنکه قول این کسان که مدت توقف دا يك روز گفتند قول امثل و بهتر 
یعنی بحق وواقع نزدیکتر است و بعبارت دیگر هیچ فاصله ميان مرك دحشر موجود نیست جز يك‌روز 
و بش آیات وروایات‌دلالت بر آن داردکه همان یك روز هم فاصله نیست د«ویوم نحشرهم کان لم پلبثوا 
الاساعة» بیش ازساعتی فاصله نیست چنانکه وارد است شهید چون ازروی اسب‌بزمین افتد در بهشت باشد 
و حور المن او را در آغوش گيرند و میتوان روایات دا حمل بر بهشت برزخی کرد اما این آیه دا 
نمیئوان »چون صریح در نفخ صود و قیامت است و اگر گویندمیان مردن و نفح سود مدت برزخ‌فاصله 

" است و در آنجا نیز کافر و مسلمان عذاب و ثواب بینند پس چگونه آنرايك روز و یکساعت پندار ند 
و سخن موّلف که فرماید در این فاصله مرده ادراك نمیکند و از مرور احوال و سني بیخبر است‌جه 
معنی‌دارد ؟ گوئیم عالم برزخ دقیامت هردو غیر عالم دنیا هستند وسال وماه وروز این‌جهان ممکن‌است 
جاری درآن عالم نباشند و همه عالم برزخ درآنجا کمتر يك روز باشد اگرچه هرگاه بخواهيم منطبق 
بازمان دنیا کنیم هزاران سال کشد « وان‌یوماٌ عند ربك کالف سنة مما تعدون» و حقیقت این امور و 
فهم آنرا بخداو ند وراسخین در علم وا گذار باید کرد و نیز آیه «ربنا امتنا ائنئین واحییتناائنتین» دلالت 
دارد که کار در قیامت عالم برزخ را فراموش نکرده‌اند . 


-۲>- طه (۲۰) آية ۱۰۱ الی۱۳۰ ج۷ 
که‌ایشان‌را عذاب گودنباشد . 
آنگه رسولرا گفت‌این کافران تورا ازکوهپا بیرسند بگوی که خدای آنرا نسف‌کند. 
یعنی خرد کند همچون ریگ روان که بادبراو گمارد تادرعا لم بیرا کند ,و گفتند دردریا ریزد 
| گر گویند این‌فاء چرا آمد اینجا . واین‌نه جایگاه فاست چواخوات او راهیچ فاء دراونیست 
جواب آنستکه گوئيم آن سوّالها بوږ که ازرسول ی کردند وجوابداد این‌سوّال نکرده‌بودند 
خدای خبرداد ازاین متضمن بحرف شرط › وتقدیراینکه وان‌يسئلوك عن‌الجبال فقل . 
"فسَذر‌ها) رها کند آ نرا(قاعاً صفتصفا) زمینی‌ساده ملساء . عبدالله عباس‌ومجاهد وابن 
" زید گفتند صفصف آن بود که دراو نبات نبود» گفتند مکانی باشد که‌از استواء چون‌صف بود ؛ و 


۱ 


قاع همن‌زمین ملساء بود . و گفتند جائی که آب‌براو بایستد وقال: 

كان آیدپین بلقاع القرق آیدي جوار یتماطین الوّرق )١(‏ 

_ کلبی گفت صفصف‌زمینی‌بود که دراوخالك نبود . ۱ 
(لااترای فیهاعوجا ولا آمتا) دراوهی چ کژی وبلندی نباشد .یعنی دراوهیج نشیبیو 
فراری‌نباشد. نه وادی بودو نه | کمه جوبلند آن‌بایستی راست کنندتادراو تفاو تی نبود.و گفتها ند 
آمت] نشناء بودیقال مد"حبله‌حتی ماترك فيه متا وملاء سقاه‌حتی‌ماترك فيه أمتاً قال: 
د ما نی انحذاب سره من مت » (۲) 

یمان گفت امت‌سقف باشد یعنی هیچ عمارت نباشدهمه خراب‌شود و پست . 

( بو »ثذر ) آن روز اشارت بروز قیامت است که ذ کراوبرفت( بتسمون الداعي) 
خلایق متابع تکنند آن داعی را که خلقان را با عرص قیامت خواند و آن اسرافیل باشدکه 
بنفخ صور دعوت کند خلق را برقول بیشتر مفسران ( لا عوج) کژی نباشد اورا گفتند ضمیر 
راجع است بادعاء . دعای اورا کژی‌نباشد . گفتند آن کلام مقلوب است . یعنی لاعوج لهم‌من 
دعاگه . وخلایق‌را ازدعای او معدلی ومحیصی وزیفی ومیلی نباشد بخلاف آن باشد که در دار 
دنا باشد که ایشان عصیان و مخالفت کردندی آنجانباشداین معنی برای آنکه خلایق‌ملجاء 
باشند (و خشَمّت الاصوات" "هنن )و آوازها خاشم‌وذلیل‌شود خدای‌را کس‌دا زهرهنباشد 
کهآ نجا آواز بردارد ازهیبت آن روز ( فلا تسم" |"لااهسا) و آنجاالا آواز پوشیده‌نشنوی 
عبدالله عباس واین زید گفتند صوتالاقدامبهر ان(؟) بای باش . مجاهد گفت«همسا»‌ای وتا 

(۱) این بیت پیش از آین‌گذشت صفحه ۳۱۵ ۰ 

(۲) اهل لنت گویند سرت سیراً لاامت فیه ای لاضعف فیه ولادهن. 


جY‏ حجزه-۱۹ € 


خفياً قال الراجز : « وهن بنشین" بنا ميسا» 

) بو مذ ) آن روز بعنی‌روز قیامت شفاعت سود ندارد الا آنراکه حدای دستوری‌دهد 
که درحق او شفاعت کند ( و رضی له له و قولا) وسخحن او سندیده آ ید بنزديك حدای تعالی‌از 
انبیاء وائمه وموّمنان» آنگه گفت : 

ر یلم" ما بین یدیم" و ما حلفم ) داندآنچه پیش ایشان باشد و آنچه پساز 
ایشان‌باشد اختلاف اقوال گفتیم دراین کلمه یعنی در سورةالبقرة (و لا بحبیط لون به علا ) 
و حلقان را علم محیط نشود بخدای یعنی بتفاصیل مقدورات ومعلومات اوو نص‌بر تمیزاست. 

( وعنت الوجوه) وروی‌ها آن‌روز خاشع وذلیل گردد خدای تعالی‌را, والعانی‌الاسیر 
قال امية بن الصلت : 

مك على عرش الساء ممن لعز ته تمنوالو جوه و تسحند (۱) 

و مراد بوجوه اصحان وجوه است چنانکه گفت دوحوه يومد ناضرة » « ووحوه یوم 
باسرة » « و وجوه یومئذ مسفرة » و تخصیص وجوه برای آن کرد که شریفتر عضوی اوست 
( و قد خاب) خائ و یس بود آن روز آ نکس که حامل ظلم و بیدادی بود و گفتند بظلم 
شرك حواست . 

(و من يعمل من الصالات ) آنگه گفت‌هر کس که اوعمل‌سالح و کارنیکو کند 
(و هو موّمن" ) «واو» حال راست و او موّمن باشد ( فلا بخاف" ظلماً و ا هضما) او 
نترسد از ظلمی و نقصانی که حق اورا کنند. عبداله عباس گەت معنی آنستکه نترسد که 
از حسنات اوچیزی نقصان کنند و درسگاتش چیزی بیفزایند . ابوالعالیه گفت گناه دیگری 
باو تنهند . ضحاك گفت بکناه دیگری اورا نگیرند و عمل‌او باطل نکنند ؛ و اصل هم کسر 
و حط باشد . یقال : هضمت حقه أى حططت عنه » و منه هضم الطعام وامرأة هضیمالکشح أى 
ی ات 

( و کذالك زناه - الايت) و همچنین فرو فرستادیم قر آنی عربی بزبان عربو 
لغت ایشان ( و صر فا فىه من الو عمد ) و بگردانیدیم در او انواع وعید و بیان کردیم تا 


ھج ی سس 


باشد که این کافران بترسند از عقاب من واحتراز کنند از معاصی( آو بحدث" شنم ذکترا) 


)۱ بادشاهی است بر تخت آسمان وبر همه جي مسلط روي‌ها در برابر عزت او دلیل میشو ند 
وسجده میکنند 0 


444 طه (۲۰) آیة۱۰۱|لی ۱۳۵ ج۷ 


ربب( ODS E DO OY sanan‏ هپس 


یا این وعید ایشان را احداث ذکری کند وبنوی یا د کردی (۱) پدید آرد ایشان را ویندی و 
عبر تی . قتاده گفت جداً وزغا 1 ۱ 
( فتمالۍ ال" الملك" الحق" ) متعالی است خدای تعالی که پادشاه حق" است وملك و 
پادشاهی او حق و صواب است » و هرچه جز آنست باطل است یا باطل شود ( و لا" تعجنل 
بالقتر ان ) بعضی مفسران گفتند سبب نزول آیه آن بود که رسول ي راچون جبر یل 8 
قرآن بر او خواندی آنحضرت نیز همراه جبر شل خواندی از حرص او برآن خدای تعالی 
این آیه فرستاد .و بعضی د گر گفتند (۲)مراد آنستکه این قر آن براصحاب خود مگیروایشان 
را میاموز تانيك بندانی وتمام بنشنوی,وبیان کردیم که واجب نکن د کهآ نرا که اورا از کاری 
نپ ی کنند آن‌کار کرده باشدیا آن‌کار مرکند. ومانند آن بسیار است‌منپا قوله تعالی «یاآیپااللبی 
اتق‌الله ولا تطع الکافرین و المنافقین » و قوله دولا تطع منهم آثماً او کفوراً » ومنها قوله « ولا 
تکن کساحب الحوت » ( من" قبل آن" بقنضی رل و حیّه) پیشا زآنکه وحی آن بتو 
گذار ند تمام ( و قل رب زدنیعاما ) و بگو بارخدایا مرا علم بیفزای . و نصب او بر- 
تمىز است . 

قوله (و لقد عهدا) این عد بمعنی امر ووصیت است . یقالعد إليه دا اوصی|لیه 
یعنی ماب آدم ع د کردیم من‌قبل هذا. پیش‌از اینکه بااینان عپدوامر ووصیت کردیم([فتسی) 
فراموش کرد » وبنزديك بیشتر مفسران آنستکه این نسیان ترا است حنانکه گفت.«نسوااله 
فنسیهم » ای تر كوا طاعة الله فتركاله ثوابهم . ابن زید گفت نسیان آنستکه ضد ذکر باشد 
( و۸ نجید له عزما) وما آدم‌را برمعصیت عزمی نيافتیم یعنی غرض اونه ممخالفت فرمان 
مابوی وقتاده گفت دام نجد له عزماً » ۳ وعطیه گفت دیا > وعزم ارادتی باشدمتقدم 
برفعل برای توطین‌نفس برفعل» ویعتوب‌خواند «من‌قبل آن‌نقضي | ليك وحیه» بنون‌مفتوح » و 

ياء اول و دوم منصوب علی‌اضافةالفعل إلى الله تعالی على لفظ الجمع پیش از آنکه وحی آن‌بتو 

(۱) بنوی از لفظ یحدث مستفاد میشود ویادکرده‌خفف یاد کردن ترجمه ذکر است . 

(۲) البته این تفسیر ہن تفسیر اول رجحان دارد » وتفسیر اول چنانکه باید مفهوم نیست خلاصه 
آنکه چون آیه بر پیغه‌بر (س) نازل میشد پیش از آنکه قیود وتفاصیل آن وحیوالهام شود بر پیغمبر 
واجب نباشد که بمر دم آموزدمئلا صلوة باجمال واجپ‌شد وپس از آن قراعت و دکوع وسجود و تکبيرة 
الاحرام وامثال آن وبا اینکه‌این‌حکمخاس پینمبر است‌چون‌درقر آن‌ثابت است قراعت آن برهمه مردم 


واجب است ۰ 


~o حز:-۱۹‎ ۱ Ye 


گذاریم ؛ ویافی اا «من قبل آن بقضی إليك و حیه»علیالمجپول ورفع «وحیه»باسناد 
الفعل إلیه » پیش از آنکه وحیش بتو گذارند . 
( و اذ 'فلننا ) یار کن ای چ چون گفتیم فرشتگان را سجده کنید آدم را همه سجده 
کردنه إلا | بلیس که‌او امتناع کرد وسر باز زد . 
( ففنا ادم ( گفتیم اا اواو ا فلا بخ بخر جتکا) 
نبادا که شمارا از بپشت بیرون آرد. پس آنگه تور نجورشوی‌و وجه معیشتت‌ بکد یمین وعرق‌جبین 
باشد. سعید جببر گفت چون آدم بزمین آمد دو گاو فراییش‌او کردند تازمین‌میکشت وعرق‌می- 
ریخت ومی گفت‌این آن شقاوت است که خدای تعالی گفت : «فلا بخرجت‌کما» ( من الحشةر 
"فتشقی ) واز روی ظاهر فتشقیا بایستی ودر او سه وجه گفتند : یکی آنکه تابا سرهای آیت 
مطایق آید . د گر لتغلیب المذ کر علی الموّ نث "سوم آنکه چون شقاوت را تفسیربکد و رنج 
کردند مفسران گفتند این رنج بر آدم بود دون حوا که آدم را کار بایست کردن وبا حوا 
فام کردن . 
( إن لك) تورا در بپشت این‌ملك وملكاست .تا نجاباشی گرسنه نشوی وبرهنه‌نباشی 
و در زمین نه حنین باشد که آنجا گاهی سیر باشی و گاهی گرسنه و گاهی بوشیده باشی و 
گاهی برهنه . 
( و تك لا تَظموا فیپا و لا تضحی) نافع‌وحفصعنعاصم خواندند | نكگ‌بکس 
همزه علی‌الاستیناف » وباقی قراء بغتح آن‌عطفاً على فوله«آن‌لاتجوع» وتو تشنه نشوی و گرمای 
آفتاب تورا نر نجاند . يقال ضحیت للشمس إذا برزتلماء وقالابن أبى دبيعة : 
رات" رجلا آبا (ذالشنس عارضت. ‏ فنضحی وأا العّشي" فیختصر (۱) 
و فال : ۱ 
شت لي مب رد بظه آفتر کلم أمسي بااجرد ضاح (۲).. 
(فو سوس المه الشمطان) اپلیس وسوسه کرد اورا و گفت ای آدم راه نمایم تورا 
(۱) عمربن ابی دبیعه در این بیت دصف خویش گفته که چون محبوبه مرا دید ازضعف وناتوانی 
من پشگفت آمد مردی دید که چون آفتاب دربرابر او آید تاب‌گرما ندارد وچون شام شود از سرما 
میلرزد وایها بمعنی اما است . 


(۲) تو برای من بمئزلت کوهی بودی که بسایه آن بناه میبرردم اما اکنون که تونیستی مرادها 
کردی درزمینی بی گیاه وتافته ازآفتاب گویند مکاناجرد جای بی‌نبات . 


بردرخت جاویدانی و پادشاهی که کپن نشود إبلیس آدم را گفت احوال تو چونست در بپشت 
گفت همه بپشت مرا مباح است تا هرچه خواهم از او می‌خورم » و آنجا که خواهم می‌دوم 
جز یکجنس‌درخت, إبليس عند آن گفت: ( هل" آدلك علی شجرة الخللند و" مك لا 
لی ) او گفت کدام است آ ندرخت ؟ گفت آندرخت که تورا از آن هنع کرده| ند ا وگفتمن 
از این درحت تناول نکنم او وگل خورد که غرض من نصیحت وخر ت اذم سو کیق. ان 
ملعون مغرورشد وظن‌چنان برد که کسی سو گند بدروغ نیاردخورد؛ و آنچه معتمداست دداین 
باب بیان کرده‌ايم ۰ 
( فا کّلا متها) از آ ندرخت بخوردند ( فّدات" ما سواتسهیا ) عورت ایشان ظاهر 
شد بادی‌در آمد وحله ازتن‌ایشان درد بود و بادی در آمد وتاج ازسر ایشان بر بود( و طفقا ) 
و بایستادندو بر گی اشجار بپشت برهم میدوختند تا ازاو عورت پوشی ساختند . يقال طفق یفعل 
کذا وأخذ یفع لکذابمعنی واحد ( علنهما) أى على أنفسپما وسو آتهما( من ورق الحنة) 
گفتند بر گی انجیر بود ( و عنصی" ادم" ربه" فقّوی) و آدم عاصي شدوغاوی» | گر گویند 
نه شما بربیغمبران صغیره و کبیره روا نمیدارید چو نست که خدای تعالی عصیان وغوایت‌بادم 
حوالت میکند جواب گوئیم عصیان مخالفت ام با ارادت باشد ؛ وامر و ادادت از حکیم تعلق 
دارد هم بواجب وهم بمندوب چون بأدلاٌ عقل بدانستیم که مخالفت امر واجب بر آدم رواتباشد 
لابد حمل باید کرد بر مخالفت امر مندوب ۰ ا گر گویند براین قاعده لازم آید که پیفمبران 
خدای هميشه عاصی باشند چوایشان خالی نباشند از ترك مندو بات گوئیم این اطلاق نکنیم در 
حق پغمبران چواین لفظ بعرف مخصوص شده است بفاعل قبیح و تارك واجب » واز ا نجاست 
که اسم ذم است اما مقید روا داریم گوئیم | گر مراد بمعصیت ایشان ترك مندوب است آریو 
| گر فعل قبیح با ترك واجب است نه . و اما قوله «فغوی» ای خاب برای آنکه غي در کلام 
عرب بمعنی خیبت آمده است قال الشاعر : 
فمن ياتى حيرا يمد النتاس آمره" ومن غو لادم الي لاثما 
شاعر کته فان وش بیند یعنی هر که او مالی دارد مردمان او را حم دکنند 
و کار او پسندیده دار ند وا گر چه نباشد؛ و آنکه عاوی باشد یعنی حائب و نومید از مال‌ودرویش 
باشد مادام او را ملامت کننده پاشند , و مانند این بیت در قول قطامي است که می گوید : 
۳ 


AY. ۱٩ - ج۷ جره‎ 


و النتاس". من بلق حبرا قائلوان له" مايشتهي ولا لاما ۰ ء الیل" 0 
دراین‌بیت‌محطی بجای غاوی است در بیت‌اول. 


رچ ره یه و 


( م اجتینه رابه ) آنگه خدایتعالی اورا بر گزید(فتاب علنه وهدی )وتوبه‌او 
را قبول کرد واورا هدایت داد. | کی گویند چون آدم گناهی نكردبنزديك شما چراتوبه کرد 
و خدای چگونه گفت من تو ب اوقبول کردم؟ جواب گوئیم تو به بنزديك ماطاعتی است‌ازطاعات 
حظ او حصول ثواب بود براو واورا اثری نیست دراسقاط عقاب چوقول باين احباط باشدو 
[سقاط عقاب خدای تعالی کند عند توبه بتفضل (۲) » پس براین قاعده معنی قبول تو به ضمان 
ثواب باشد بر آن وتوبه پیغمبر انیا برسبیل خشوع‌وخض ع و|خبات وانقطاع باخدای‌باشد 
وغرض از او تحصیل‌ئواب. و قوله «وهدی» این هدایت بمعني لطف باشد کقوله تعالی «والذین 
اهتدو ا زادهم هدی » . 

( قال اهبطا متها ) خطاب است با آرم و |بلیس گفت هردو بزمین شوید بېری دشمن 
ببری و (جمیعا) نصب او برحال است وقوله ( a‏ لبَعْض عدو“ ) هم درجای‌حال 
است والتقدیر متمادین متباغضین ( فاما بتکم مني هدی ) | گر بشما آید ازمن‌هدی 
يعني بیان از کتاب ودسول و ادله و معجزات (۳ ) . 

ه رکه او تبع آن باشد او ضال نبور در دنیا وشقي نبود در فیامت . | گر گویند چون 
ایشان معصیتی نکردند چراایشا نرا ازبیشت بیرون کرد جواب گوئیم اخراج از بپشت‌عقوبت 
نباشد جوعقاب مضرتی باشد مستحق مقرون باستحفاف وإهانت وفوت منافع ازعقاب نباشدجو 
| گر چئن‌بودی انبیاء واولیاء همیشه معاقب بودی چو درمقدور منافع را نهایتی نیس تکه با 
ایشان‌توان رسا نیدن‌عا جلاو آجلاپس|خراج ایشان از ببشت و |هباط ایشان بزمن بررسبیلمصلحت 
بود و آ نچه تعلق بمصلحت دارد باوقات واشخاص واسباب بگردد تاتناول درخت نکرده بودند 

مصلحت ایشان درتکلیف آن‌بود که آ نجا باشند چون تناول کردند مصلحت بگردید وصلاح آن 


(۱) هر که مال‌دار باشد مردم‌هرچیز که‌خوش‌دار نددرباده‌او بگویند میگویند و آنکه تیر همتش‌از 
هدف مقصود تخطی کند پمادرش‌دشنام دهند. 

(۲) چند بار در اين تفسیر گذشت که قبول تویه بر خدا واجب نیست بلکه تفضل است . 

(۳) بض‌مر دم نادان درزمان‌ما باینآیهو:با بن یآ دم اما یا تینکم رل منکم یقصون ان 
تمسك کردند که , پس از خاتم انبیاء باز پیفمبر آید بگمان آنکه خطاب یا بنی آدم در زمان پیغمبر 
ما است . 


~A‏ ۱ طه (۲۰) آية ۱ إلى ۱۲۵ ج۷ 


بودکه تکلیف ایشان‌بر زمین‌باشد» وخدای تعالی آدم‌را خود برای زمین آفریدألا تریإلی‌قو له 
تعالى « إني جاعل فى الارض خليفة » . 
قوله ( ومن" آعرض عن ذز ڪري ) هر که اعراض کند و بر گردد از ذکرمن؛ در 
این ذکر خلاف کردند بعضی گفتند مراد توحید است و بعضی گفتند مراد قرآن است و معنی 
اعراض عدول است از ايمان بقرآن ونظر در دلائل وبینات او ( فان له" مصدشة" ضتکا) 
ای ضیقاً او را معیشتی باشد تنگ و سخت . يقال منزل نك و عيش تنك ای صق و واحد 
و جمع و تیه ومذ کر ومو ث در او بك لفط گویند برای نکه لفظ او لفط مصدر است برای 
این گفت صك و نگفت ضنكة؛ومفسران درمعشت ضنك خلاف کردند ابوهریره روایت کند از 
رسول 22 که او گفت در تفسبر این آیه ؟ که مراد بمعیشت صك عداب گور است . عبداله 
عباس گفت شقاوت‌است. مجاهد گفت تنگی است. حسن وابن زید گفتند زقوم وفسلن وضریع 
است . قتاده گفت یعنی فی‌النار این معیشت ضنك اورا در دوزخ باشد .ضحالد گفت کسبی‌پلید 
است. عکرمه گفت‌حراماست. عبدالهُعناس گفت‌هر آن‌مال یکه‌من هیده آ عراز بته کان حوددهم 
اگر اند باشد وا گر بسیار مرا در آن خیری نباشد آن معیشت ضنك باشد. گفت معنی آیه نه 
آنست که هر کس ازذ کر حدای وراه‌حق عدول کندمعیشت وروزی براوتنگگ باشد که بسیار 
کافرانرا می‌بينيم که معیشت برایشان فراخ‌تر است‌ا زآنکه برموّمنان » وانما معنی آیه آ نست 
کهآ نانکه بقیامت ایمان ندارند وخدایراندانند هرخرجی ونفقه که کنند غرامت شناسندبرای 
آنکه بر آن ثوابی نبینند و آنرا عوضی‌طمع ندارند » وخدایرا ندانند , و گمان ایشان بخدای 
بد باشد برایشان سخت آید آن خرح ونفقه کردن . فتلك المعيشة الضَنك . ابوسعید خدری 
گفت این معیشت ضنك‌براو در گوربودکه گور براو تنگ شود چنا نکه استخوانهای‌پپلوهایش 
بیکد گر گذر کند وبراو مسلط کنند در گور نودونه اژدهارا که هریکی را هفت‌سر باشد تااورا 
. میدر ند و گوه شت اومیحورند تا بروز قیامت وا گريك مار از آن ماران يك‌دم‌درزمین دمدهر گز 
درزمن نبات نروید(۱) .مقاتل گفت معیشتش بدباشد برای آ نکه‌صرف‌مال‌بود برمعصیت.سعید 
(۱) ایوسعیه خدری دامثال وی , زوایت این احادیث بما فهماندندکه نشاله‌قیر وعذاب پرزخ 
درعالم دیگر حق است اگرچه‌محسوس نباشد زیرا که نود ونه اژدها در این‌قبر عا لم محسوس نمیگنجد 
وگوشت بدن یکتن درحس آنقدد نیست که این عده راتا روز قیامت‌کافی باشد و از گوشت محسوس تا 
یکسال ازمومن و کافر هیچ نمی‌ماند پس صحابه دسول ( ص) این معانی راکه ما از عالم برزخ‌دانسته 
و تعقل کرده‌ايم آنها نیز معترف‌بودند و آن گوشت‌که تا قیامت میماند و اژدهاها از آن میخودند 
غیر گوشت ت محسوس است ودر گوشت ت محسوس فرق میان مژمن وکا فر نیست . ۰ 


حببر گفت قناعت‌ازاو بستا نند تاسبر نشود . 

( و تحشر وم القیمة 1 می )وروزقفيامت اوراحشر کنیم نا بيا بعضی گفتندعمی 
البصر بچشم نابینا باشد واين ظاهر آیت است و قول عبدالُ عباس است . مجاهد گفت آعمی 
عن الحجة نابینا باشد از حجحت حجتی نتوا ند آوردن بعضید گر گفتند آعمی عنالخیروالواب 
نابینا باشد از خیروطریق ثواب یعنی بپیچ خير ترسد . 

( قال رب" ) او گوید ایخداونه من جرامرا نابینازنده کردی و من در دنیا 
بینا بودم . 

گوید اورا ( کّذالك أنتك اباتننا) چنانکه آیاتما بتو آمد تو آنرا فراموش کردی 
امروز تورا فراموش کردند ؟ ومراد باین نسیان ترك است یعنی تو آیات من رها کردی‌وایمان 
نیاوردی بآن امروز تورارها کردند ازئواب قولهه قدکنت بصیراً» دلیل آن میکند که‌اعمی 
آفت چشم است . مجاهد گفت من بنزديك‌خود بصبر بودم بحجت خود» آن شبه که پنداشتم که 

(وکذالك "نجزي من" آسرف ) وهمچنین جزا وپاداشت دهیم آنرا که اسراف کرده 
باشد وپای ازحد خود بیرون بنهاده ( و۸ یمن با بات ربه, ) وایمان نیارد بایات خدای 
خود ( و لعذاب الااخرة ) وعذاب آخرت سخت‌تر وپاینده‌تر باشد این دلیل آن میکند که 
این عذاب گور است یا عذابیکه در ونیا باشد از شقاوت و خرح معصیت و اعتقاد غرامت در 
خرح و نفقه . ۱ 

قوله ( فم ند هم ) قریش بتجارت بشام رفتندی و ایشانرا گذر برمنازل عاد و 
مود بودی . خدایتعالی گفت هدایت‌نداد ایشا نرا وراه ننمودو لطف نشد که ماچند هلاك کردیم 
از قرون امم وقوله ( کم" لکنا ) درجای فاعل «یهد» افتاد والتقدیر فلم بپدلپم کثرة ما 
آهذکنا و کم حل نصب است به«اهلکنا» آنگه فعل و مفعول بيك جای‌درمقام رفءندلوقوعه 

موقع‌الفاعل علی‌مابینا( یشون في مسا کنیم )ایشان‌میروند در منازل ومسا کن وسراهای 

ایشان و آطلال و آثار آن می‌بینند ( ان في دا لك ) در | ین یات عبر تی هست وادله خداو ندان 
عقل داودنپی» جمع نپیه باشد که فعل درجمع فعله قیاسی‌مطرد است . 

( وولا" كلمة' ستفت" من رابك ) واگرنه سخنی صادق وسابق گشته‌ازخدایتعالی 
در تأخیر عذاب ایشان وتسمی آجال‌ایشان برای‌بلاغ حجت‌را(و" أجل" مستمی) اوقات‌هلااد 
ایشان ومقدار آعمارایشان » و گفتندمر اد به «اجل مسمّی» قیامت‌است ودر آیه‌تقدیم وتأخیری ‏ 


اه طه (۲۰) آية ۱۰۱ إلى ۱۳0 ج۷ 


هست وتقدیر اینست ولولا کلمة سبقت من ربك واجل مسمی ( لكان لزاماً ) ای‌لکان العقاب 
والپلاك لهم‌لازما. عذاب لازم‌بودی برایشان چنانکه برامت سلف, و گفتند معنی آنستکه لکان 
العقاب إلزاماً ای تلز م کل إنسان طائره فی عمقه هر کسی‌را حزای کرد خود بدادندی 
: و موجچب عمل خود الزام کردندی . قول او ل اختیار زجاج است ؛ و قول دوم اختبار 
ابوعنیده . 
( فاصبر علی مایقولون و سبح ) صبرکن بر آنچه میگویند , وتسبیح کن بحمد 
و شکر خدایتعالی ( قل طلوع الشمس ) پیش ازآنکه آفتاب برآید یعنی نماز بامداد 
( و قنل غرو ها )ویش از آنکه آفتاب‌فروشود یعنی نمساز دیگر( ومن انایء الیل ) و از 
ساعات شب یعنی نماز شام وخفتن ( و أطراف الننبار ) و کنارهای روزیعنی نمازپیشن ویسن 
این قول قتاده است گفت‌خدایتعالی دراین آیت مکلفا نرا امر کردبه پنج نماز و «آناءاللیل» 
ساعاته واحدهاانا وإنى» قال الپذلی : 
حاو و مر" کمطف القدح مر"ته' في كلل ان قضاه" الْمْل" بعل (۱) 
( لعلك "ترضی )تاباشد که راضی‌شوی, کسائی‌خواندوابوبکرعن عاصم«لعلك‌ترضی» 
من‌الا رضاء تاباشد که تورا خشنود کنند قوله «آناء اليل واطراف النهار »آناء اطراف » جمع 
است و اضافة ایشان باواحد در اوچند قول گفتند : یکی آ نکه‌ارادطرف کل نہار. پس نار 
جنس است درجای جمع › دگر بمنزلت آنست که گفت «فقد صغت قلوبکما » واين قول 
صعیف است . . 
قوله ‏ ولا تمدان" عننك ) خطاب است بارسول تم ومر ادحمله مکلفان . گفت 
چشم مکش با نچه ما داده‌ايم این کافرانراوممتع کرده‌ايم ایشانرا بان ( آزواجا ) آی‌أصنافاً 
و آشکالا و نصب اویرمفعول‌اول‌است از«متعنا» و«به» درجای مفعول دوم است‌یقال‌متعت‌فالانا بکذا 
(۱) گویند این بیت دروصف میل سرمه‌دان است ودفتن آنرا درسرمه‌دان بکفش در پای کردن 
تشبیه کرده است و بنی‌چنین روایت کنند مصرع اولرا «السالك الثفرمخشیاموادده»وبنا براین‌وصف 
ميل نیست بلکه وصف مسواك است و ایهام بثنر یعنی مرز بلاد اسلام دادد که درآمدن بدانجا بیمناك 
است و در هرلحظه شب باید نگهبان‌بود. باری روایت دوم روشنتر است چون تلخی و شیرینی ددمیل 
سرمه‌دان واضح نیست وسرمهکشیدن در هر ساعت شب غير معهود است اما مسواك معهود بوده است و 
پیغمبر | کرم (ص) هروقت بیداد ميشد مسواك میکرد دقدح تیرقمار است وعطاف وعطوف در آن مستعمل 
است پمعنی تیری‌که بررنده بر آیدیانه ببازد ونه ببرد. ۱ 


anbQseOnOSG crosses samana‏ را ۱ را 


ومعنی أ: ۳ چشم باز مکش که من این‌اصناف وانواع کفناد را داده ام ازحطام (زهرة 
الحيُوة الد نیا )نصب اوروا بود که برمفعولله باشد والمعنی لزينة الحيوة الدنیا » وروا بود 
که بدل بود از محل جار" و مجرور که مفعول دوم «متعنا» است برای آنکه محل «به» نصب 
است » و تقدیر آنکه الى ما متعنا به زهرة الحيوة الدنیا , وروا بود که حال بود از «به» ای 
فی‌حال کون التمتع به زهرة الحيوة الدنیا , وروا بود که برفعل مقدربود و تقدیر آنکه‌اعنی 
زهرة الحيوة الدنیا » و زهرهء‌و نورشکوفه‌باشد .ر‌ادانواع نعمت وملاهی وملاذ" است . ومعنی 
آنکه رسول ي گفت «لاتنظروا إلى من هوفوقکم وانظروالی من هو اسفل منکم فانه‌آجدر 
ان لاتزدروا نعمةالله علیکم » گفت در آنکس منگرید که بالای شما باشد بنعمت» در آنکس 
نگرید که فرود شما باشد که آن اولیتر باشدکه نعمت خدای برخود حقیر نداری؛ واین‌معنی 
شاعر پارسی در چند بیت بادسی گفته و نیکو گفته : 


زمانه پندی آزاد وار داد مرا زمانه راچو نکو بنگری همه‌پنداست 
زبان ب‌بند مرا گفت‌وچشم دل‌بگشای کرازبان نه به‌بنداست پای‌در بنداست 
بدان کسی که فزون‌ازتو ارزو چکنی بدان نگ رکه بحال تو آرزومند است 


ایورافع گفت سبب نزولآیه آن بود که رسول 26 مرابنزد جهودی‌فرستاد وازاوقرش 
خواست جمود گفت من جز برهن قرض ندهم ردول راچ سخت آمد خدایتعالی بتسلیرسول 
این آیه‌فرستاد. و یعقوب خوا ندهزهترة] لحیوةالدنیا» بفتح‌هاءو باقی‌قر اءبسکون‌هاء‌خواندند 
وهمالغتان مثل پر وجبرهو نهرو نبره وشعر وشعره( لنَفنتم _فمه ) تاایشا نرادر آن امتحان 
و اختبار کنیم وضمیر راجع باشد به‌«ما» ( و رزی" رابك خر" و أبقی ) وروزی خدای تو 
یعنی روزی که حدای‌داد تورا بپتراست وبافی‌تر. 
( و امر أهاك بالصوة ) واهلت را نماز فرمای یعنی اهل بیت وزیردستانت وقومو 
امت را ( واصطتبیر عكبا ) وتو بر آن صب ر کن یعنی بر نماز وبر مداومت واقامت آن 
باوقات و شرایطش ۷۰ سالك رزقاً ) ما ارتو روزی نمیخواهیم تو را روزی مادهیم 
( والعاقبة_التقنوی ) وعاقبت پرهیز گاری‌است که مال آن بائواب بود. 
ر وقالو! ولا یاتینا ربا یت من ربه, ) گفتند اين‌کافران «لولاه ای‌هلا جرا آیتی‌بما 
نیاو ردچ و معجزه ازحدایش ( و۸ تام )نیامد بایشان‌بینهو بیانو آياتو أ نچهرر کتابپای 
او ل است در معنی او دوقول گفتند : یکی آنکه ایشان میگویند که جرا آيتي ومعجزه ذه 


-۵۰۲- طه (۲۰) آیة۱۰۱الی ۱۳۵ ج۷ 


و و اه و و اه و و ود و و و وج و و و و و دا ۵ و ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵۵۵ 6 6 6 5 ات ان دا و داد وا رای و وا و و تا و را سوه و اه هو و و وا وه و و و و و و وا ۵ 0 و وا و و دا او و و او و جوا و وا دا و و ور و و و و 


بيارد واین نهآیتی ومه ومعحزه ه باشد که من حبردهم ایشا نر | از آ نچه در کتب اوائل‌است ارتوراةو 
انجیل وصحف آن ندیده ونخوانده و ناشنیده » واخباریکه چون بنگر ند مخبر مطابق خبربود 
دراین کتابا اين‌نه آیت باشد » وقولی دیگر آنست که «أولمتاتهمه‌نه بایشان آمد آیات‌وبینات 
کتب اوایل وایشان بان نگرویدند وایمان نیاوردند| گر این آیات که ايشان اختراع کردند 
بیاریم هم ایمان نبار ند .آنگه ایشانرا عداب آید حنانکه امت‌اولرا. اهل بصره و نافع‌وحفص 
خواندندأولم تأتهم» بتاءتأنیث للبينة, وباقی‌قر اعبیاءلتقد م الفعل وحمل البينة على معنىالبيان 
جنانکه در نظایر آن رفته است . 
( ولو أا آملکننام_بمذاب من قّله) و اگر ما ایشان را هلاك کرده بودیم 
بعذابی(۱) یعنی بنوعی‌عذاب‌پیش ازاین‌یعنی پیش از آمدن تو(لقالو!) گفتندپروز د گار ما( لو لا) 
آی‌هل" ( آر سنلت" [ لينا رسولا)چرا پیفمبری‌بمابفرستادی ( افتتبسم باتك ) تامامتا بعت 
آیات‌تو کردمانی . و نصب‌او برجواب استفهام است بفاء ( من" "قیال آداتذل" ونخزي )دآن» 
مع | لفعل‌درتأویل»صدر است‌یعنی‌من قبل الذ ل" والخزی پیش از نكه ذليل شویم وهالك. 
( قل ) بگو ای چ( کل" مسر بص ) هریکی ازمادو گروه «متر بس»چشم برهم نپاده 
است انتظاد چیزی میکند ماانتظار فتح و نصرت وظفرميکنيم ازقبل خدایتعالی وشماا نتظارمر گی 
ما میکنید ( فتر بصوا) انتظار کنیدصورت امراست ومرادتهدید وتقریم ( فستممون) 
که فردای قیامت بدا نید (۲) که کیست که خداو ند ره راست‌است‌و کیست که مپتدیوراه بافته 
برره حق وئواب است ماناشما؟ ودر آیات دلیل است بروجوب لطفأعنی‌في قوله «لولایأتینا» و 
دلولا آرسلت |لینا رسولا »برای آ نکه در اوحجت‌است‌وا گر دراوحجت نبودی جاری‌مجراي 
آن بودی که یکی ازما گفتی دیگری را هلا فعلت بنا مالانحتاج إليه في الدین والد نیا ولا 
تفع لنافیه . واین کلامی لغو وملامتی محال باشد برای آنکه در اوحجتی نباشد( من آصحاب؛ 
الصراط السوي ومن اهمتدی ( «من» درهردو حای| 1 پرموصو له حمل کنند بمعنی | لذي 
محل او نصب باشد بستعلمون وا کر براستفهام‌حمل کنند محل اورفع باشد . 
(۱) آذاین آیه ملوم میشود ک‌کناد ازپیغمیر ممجزء محض‌نمیخواستند بلکه از آن عذاب‌ها کهبر 
امم سابقه نازل شد وبطریق لجاجو معاندت میگفتند اگر تو پینمبری مانند دیگر پیغمبران از آن بلاها 
پرما نازل کن . 


(۲) شایذ مراد دنیا باشد یعنی صبر کنید تایبنید در دنیا عذاب پر که نازل میشود و رای کدام 
غالب وچه دینی عالمکیر میشود؟. 


سورة ابر اهیم 
قوله د وما ارسلنا من دسول الا بلسان 
قومه » 
گفتاد حضرت موسی «ع»با کافر نعمتان» 
قوله « و قالالذین کفرذالرساهم » و 
حکایت قول کافران با پینمبرانشان . 
قوله د ویسقی من ماء صدید » و قول 
فتاده راجع به ماء صد بف . 
قوله 2 وادخل الذین آمنوا » و وهنف 
حقتعا لی موّمنان دا . 
پاورقی داجم به ایمان که اقراد قلبی 
است . 
قوله د یثبت اله الذین آمنوا بالقول 
الثابت» وفضلو کرم خدانسبت پمومنان. 
قوله «آلم تر الی‌الذین بدلوا نعمت‌اله 
کثرآ» وپاورقی داجع به گراه‌ی بودن 
روح مومن نزد خداوند . 
پاورقی داجع باینکه اگر گویند تخیر 
کشتی بر ایا نسان‌دلیسلو جودپرورد گار 
نیست نعوذ باله 
قوله د و اذقال ابراهیم دب اجئل‌هذا 
البلد آمناً». 


قوله «وتریالمجرمین» ویکی ازاهوال 


وشداید روز قيامت . 

سورة الحجر 
قوله د و ما آهلکنا من قرية الا و لها 
کتاب معلوم » 
راجع بەقطع طمع رسولدص» ازایمان 
کناد . 
قو له «والادش‌مددناها» ودمعنی افکندن 
کوهها بر زمين . 
فو له دولقد خلقنا الانسان» و قول اپن 
عباس در باره صلصال . 
قوله «ان المتقن فى جنات و عیون» 


کی .۱۳۳ 
موضوع 
قضیه حضرت لوط و خارج شدن او و 
آهلش از شهر . 
قوله د ولد آتيناك سبعاً من المثانی ¢ 
واختلاف مفسران در آن . 


قوله « اناکفیناك المستهزگن » وتمداد 


سورة النحل 
قوله دأْتی آمرال» وقول تأده . 
قوله «خلق الانسان من نطفة» . 
قوله د وترى الفلك مواخر »› و اقوال 
مفسران . 
قوله دوان تعدوا نعمة الله لاتحصوها » . 
قوله « و اذا قيل لهم‌ماذاا نزلدیکم ت 
الاية » وقول کافران داجع به قر آن . 
قوله «فادخلوا آبواب جهنم» وجایگاه 
متکبران در آخرت ۰ 
قوله « وا لذین‌هاجروا فی‌اله ‏ الاية». 
قوله « وله ما فى السموات والارض ». 
قوله د و اذا بش آحد هم بالانتی » و 
گفتاد مفسرین . 
قوله دوان لکم فى الانعام - الاية» . 
قوله «وأوحی ربك الیا لنحل» و کنتکو 
درباره اقسامو حی . 
قوله « واه فشل پسکم على بعض فی 
الرزق ». 
قوله « ولله غيب السموات ». 
وله «والآخرجکم من بطون امهاتکم. 
الاية » 
قوله «ا لذین کفروا دصدوا عن‌سبیل ال4». 
قوله «ان‌اله یأمر بالعدل دالاحسان » 
وقول مفسرین درعدل . ۱ 
قوله «من‌عمل‌صالحا» واختلاف‌مفسر ین 
درحیا طیبه ۰ 


م فپر ست م۷ 
صفحه موضوع صفحه موضوع ۱ 
٠۱٤٩‏ قوله دوأذا بدلناآية مکان آية» واحوال 0 کلشتن پادشاه بنی اسرائیل حضرت 
کناد . یحیی را ۰ 
٤٨۸‏ قوله د من کفر باله من بعد ایمانه » و ٠‏ قوله دان آحسنتم آحسنتم لانفسک » 
عمل‌مشر کان باصحا به دسول‌خد! «ص» . ٥‏ وله :و کل انسان آلزمناه طاگره فی 
۴۳ حکایت کسانیکه متنم بودنه و کفران عنقه » و گنتاد ابن عباس . 
نمت نمودند . ۹ وله دواذا ردنا أن نهلك قرية آمرنا 
۷ وله دانا براهيم کان‌امة قانتا» و گفتاد مترفیها ففسقوا فیها - الایه » . 
أبن مسعود . ۳ ا آیه راجع باحسان نمودن پوالدین . 
٠١‏ قوله « ادع الى سبیل دبك پالحکمة - ۷ درباره حقوق ذوی‌القربی . 
الاية» و گفتارمفسران . ١‏ قوله «ولاتقر بوا مااليتيم الا بالتی هی 
و سور بنی اسر اثیل آحسن € ۰ 
€“ \ قوله «سیحان الذدی آسری بعیذه لیلا- ۳۳۷ گفتار این عیأس در باده تسبهح ۱ 
آلاية » ومعنی‌کلمه سیحان . ۱۷ قوله «وماجعلنا الرژیا التى أريناك الا 
٧۷‏ کفتگو در معراج دسول خدا «ص» که فتنة للناس» وتفسير آن . 
تا یکجابوده . ۱. سجده کردن ملاگکةآدم را دابا نمودن 
۲ گفتاد حضرت ابراهیم عليه السلام در ایلیس از سجده . 
باده رسول خدا «ص» ای قول مفسر ین راجع به معنی امام ۰ 
٥‏ تسبیحات در عقب هر نماز فریشه . ۹ قوله دو من‌کان فی هذه آعمی فهو فی 
۱۷۸ گفتار رسول خدا «س» راجم به‌سدرة الاخرة آعمی € 
المنتهی . ۲۸ گفتاد مفسرین درپاده تهجد . 
۱ بؤال رسول خدا «ص» از جبرگیل Ye‏ ِِ ِ علی الانسان» . ۱ 
۱ . سؤال نمودن از يغمبرەص» روح را . 
راجع به عجایبی که درعلین‌دیده بود. 1 جوز ۱ 
۸۵ گفتار يداه عباس ' داجع پمسراج YAY‏ مذاکره نمودن سران قریش با پیتمیی 
ل را اکرم «ص» . 
رسول خدا «ص» . 8 ۱ 
٢ ۱ 1‏ فوله د«قل ادعوا اله اوادعوا الرحمن» 
e U ۱۸۹‏ وگنتار ابن عباس . 
ر مەسر ین . 
۱ ۵ ة الکپیف 
۱۹۰ پاورقی‌مفیدر اجع به معنی گبر وزددشتی ۳۹ 2 
و ۵ خواص سور؛ کهف وثواب آن . 
۲ مسلط نمودن خدایتمالی سنخاریب را 8 4 الحمدله الذى آنزل على عم-ده 
۱۳ : ا اسحاب الرة 
ا ENS e‏ 
وي ويتام غدایتالی با | پم مکی یک اد وان مس( 
اف 2 به شهر اصحاب کهف آمده بود . 
۱۹۷ آهنك نمودن بنی‌آسراگیل شعیار| جهت ۱ ۳1 اسامی ام حاب کهف ۳ پاودقی راجع 


کهتن او . 


به آنها . 


۳۳۹ 


۳6۸ 


۳۹۱ 


۳۹ 
۳٤ 


۳۹۷ 
۳۷۰ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
۳۸ 


TAY 
۳۸۹ 


درخواست نمودن پیثمبر | کرم «ص» از 
خحدا دیدن اصحاب کهف‌را ۰ 

آمدن وفد‌نجران نزد پیغمبرا کر م«ص» 
وسۇال نمودن آنها ازاصحاب کهف 
راجم‌بگفتن دان‌شاء اله € برای انجام 
هرکاری . 

قوله دواتل ما آوحی اليك ».۰ 

راجع به مومنن ونتیجه اعمال صالحه 
آنها واحوال آ نها در بهشت . 

تشریح کردن رسول خدا «ص» زندگانی 
دنیا را برای کافر ان . 

گفتار مفسرین داجم به باقیات و 
داجم پاینکه چه چیز مردم دا منع 
میکند از ایمان آوددن  .‏ 

قوله «واذقال موسی لفتاه»وسبب نزول 
آیه . 

یافتن موسی«ع» ودفیقش خضر«ع» دا. 
سوراخ‌نمودن خەر «ع» کشتی را . 
کشتن خضر «ع» كودك را ۰ 

۳ نمودن خضر«ع» دیوار شکسته راء 
آگاه نمودن خص «ع» موسی «ع» را 
پاعما لیکه انجام داده پود . 

پاورقی راجم په حکایت حضرت موسی 
وخضر علیهما | لسلام ۰ 

قوله « و يسئلونك عن ذی القر نین قل 
سأتلوا علیکم » . 

حکایت یأجوج ومأجوج وپاودقی منید 
داجع به همين مطلب ۰ 

پادرقی داجم‌به‌قول مورخان یونان 
دریاره اسکندر ۰ 

وله «آتونی زذبرالحدید» وبنا نمودن 
ذوا لقر نین سدرا . 

زیانکار ترین مردم در دنیا کیست؟. 
قوله «قل‌انما انا مشر مثلکم» ۰ 


سورة مریم 
ثواب قراءعت سوده مریم ۰ 
قوله د کهیص ذ کر رحمت ربك عیده 
زکریا» . ۱ 
درخواست ولد نمودن ژکریا ازخدا ۰ 
قصه حضرت مریم وباردار شدن او ۰ 
تکلم نمودن‌حضرت عیسی در گهواره ۰ 
فو له 2 وا نذرهم دوم الحسرء ۰6 
گفتگوی حصرات ابراهیم عليه السلام 
با آزر ۰ 
دیدن پیغمبر اکرم دص » ادریس دا 
بآسمان چهارم درشب معراج ۰ 
قوله دوان منکم الاواردها > 
و له «ثم ننجی| لذین| تقو ا»و باودقی‌مفید ۹ 
قوله « آفرایت الذی‌کفر باًیاتنا » و 
گنتگوی خباب‌ارت‌باعاس بن وائل ۰ 
قوله «لایملکونلشفاعة» و گفتارحضرت 
صادق «ع» راجم به عهد ۰ 
راجم به دوستی‌مومنین دردل‌مردمان» 

سورة طه 

قوله «طه» وبیان‌مفسرین ۰ 
راجم به شنیدن حضرت موسی کلام 
خدارا از درخت ۰ 
وجه اختلاف در اسم عصای حضرت 
موسی <ع» ۰ 


قوله «قال رب اشرح لى صدری »۰ 


حکایت کشتن فر عون پسران بتی‌اسرائیل 
را و تولد حضرت موسی «ع» ۰ 

مأمود شدن حضرت موسی و حارون 
جهت ابلاغ دسالت بشرعون ۰ 

قوله « منها خلقنا کم » وسخن حضرت 
رسول «ص» راجم بزمین ۰ 

قوله « فالقی السحرة سجداً » . 


قو له« ومن باه م مناً» ودرجاتمۇ منين ۰ 


اه و ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۵ و و و وا و واه وج وم و و صو و 


موضو ۱ موضوع 
۲ اقوالی داجم به صداگی که از گوساله ۳ نيجه عمل صالح درقیامت . 
شنیده میشل ه 


۰ شسه آدم و ابلیس‎ ٥ . گفتگوی هاددن باقوم بنی اسراگیل‎ ٤ 
احوال‌کسانیکه از خداوند رو گردان ۸ قوله« ومن اعرض‌عن:ذ کری»‎ ۰ 
. میشو ند درقيامت ۰ 0۰۰ قوله د فاصبر على مایقولون»‎ 


